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كتاب دوم

تمدن كاپيتاليستي

ـنقاب و شاهان عريانـ عصر خدايان بي

اي بر كتابمقدمه

گونه كه در اسلام به هنگام آغاز هر كاري همان. ذهني آن است١شكالداري انجام دهم، رهايي از اَي دفاعياتم در برابر نظام سرمايهكه بايستي هنگام تهيهاصولييكي از اولين كارهاي

» روش علمي«ها در رأس اين. آن را رد نماييم٢مادامي كه خواهان رهايي از كاپيتاليسم هستيم، بنابراين بايد قبل از هر چيز نيت. شود،كاپيتاليسم نيز مقدساتي مشابه آن داردگفته مي» االلهبسم«

ي انساني وجود دارد، نيست كه از صافي حيات اجتماعي گذشته و تا زماني كه جامعهي»آزاد٣ق و اتيكاخلا«شود، امري كه از رد كردن آن بحث مي. آيد كه به اذهان تزريق نموده استمي

و فاسد ساخته معنوي پيشتيبان آن است كه با نفي اخلاق، آن را عاري از معنا نموده، فروپاشانده ـداري و فرهنگ ماديترين ذهنيت حيات بردهبرعكس، منظور ما پيشرفته. شودسر نميآن بهبي

. است

اي را براي كاپيتاليسم ي خويش زمينهدكارت كه شايد هم بدون آنكه متوجه باشد با فلسفه. باشدخودمتوانست چيزي جز ام، نميگاه استدلال اساسيدر تلاش براي رهايي از اين امر، تكيه

دانيم كه در تر اينكه چگونه به آن وضعيت دچار شده بود؟ ميگشت؟ مهمآيا بايستي از خود نيز دچار شك مي. ٤بودچيز دچار شك شده و در آخر تنها خود وي باقي مانده فراهم آورد، از همه

ي آن، سرگذشت خداي حضرتآخرين نمونه(خدايان از طرف كاهنان سومري، شك عميق ابراهيم در مورد خداپرستيايجاد. باشندميكه مشابه وضعيت وي هستچندين مرحله ،تاريخ

هاي مستلزم نفي ذهنيتشوند ودر پي گرفته ميهايي كه در اين مراحل تاريخي ذهنيت. ياد آوردها را به هايي هستند كه بايد آناولين نمونه) گراييشك(٦ايوني٥سپتيسيسم،)محمد است

دليل اساسي شكاكيت، . كنندحداقل، پارادايم اساسي را ايجاد مي. گردانندهايي را در آن معمول ميپردازند و شيوهاي جامعه ميريشهبنديِاي هستند كه به صورتداراي چنان ويژگي،اندپيشين

يز، بسيار دشوار هاي ذهنيتي لازم براي حيات نوين ندستيابي به قالب. ي نوين حياتِ در حال نمو استدر برابر يك شيوه) نيز ناميديتوان آن را ساختار ايدئولوژيكمي(ايذهنيتي ريشهناكفايتيِ

هاي نوين قالب. اساساً جستجوي پاسخ براي همان نياز استي فيلسوفانه يا كشف علمي،اچه آن را ظهوري پيامبرانه بناميم، چه مرحله. باشدايِ شخصيتي ميهاي بسيار ريشهاست و مستلزم جهش

. ي مياني استخواهند شد؟ شكاكيت وافر، ويژگي اين مرحلهقطعي حيات اجتماعي نوين هستند چگونه تعبيه هايِمنديذهنيتي كه نياز

ي هاي مرحلهداراي نشانه) تقريباً هلند امروزين(در قرن شانزدهم و در مكاني كه به مهد ترقي پايدار كاپيتاليسم تبديل شد٨اراسموس]دزيدريوس[و٧ي دكارت، اسپينوزاالعادهحيات خارق

. هستندايگونهيناتاريخيِ

مكاني كه در آن زاده . بودرسيده ٩جهانيي به اوج حملهاز حيث زمانيهايي كه كاپيتاليسمساليعني است؛ ١٩٥٠هاي ي حيات، مصادف با آغاز دوران سالنهادن من به عرصهيخ پايتار

عصر هنوز هم ـ توروس آن را احاطه ساخته و هاي زاگرسكوهكه رشته] است[حاصلخيزهاي مزوپوتامياي عليا در هلال زادگاهم، زاياترين زمين. هاي علياي مزوپوتامياستشدم واقع در بخش

١Formats
.االلهرانند؛ مانند بسمدعايي كه براي آغاز كاري بر زبان مي. كار رفته كه معناي لفظي آن دعاي نيت استبهNiyet duasınıدر متن ٢
٣Ethics :ي اخلاقعلم اخلاق، اخلاقيات؛ فلسفه
.»انديشم، پس هستممي«يعني Cogito ergo sum: گويددكارت چنين مي٤
٥Scepticism :در هر امري نگريستگويند بايستي با شبههاز نظر آنان علم به امور ماوراي تجربه محال است و مي. عتباري استمعتقدند حقيقت امري فرضي و ا،باشندپيروان اين فلسفه كه مشهور به شكاكيون مي؛ي شكاكيتشكاكيت، فلسفه. شوداسكپتيكيسم نيز تلفظ مي.
.نامندو هراكليتوس را دانشمندان ايوني ميانكسيمندروس، انكسيمانوس دانشمنداني همچون طالس ملطي،. نمودندها در آن سكونت بخشي از سواحل اژه در آسياي صغير است كه قسمتي از هلني) Ionie(، ايونياايون٦
٧Benedictus de Spinoza :ي دكارت فلسفه. شناختي استوار استيزيكي و روانهاي متافاسپينوزا بر نگرشيي اخلاقفلسفه. نام دارد» اتيك«ترين اثر او مهم.ترين نوع حيات استبخشاز نگاه اسپينوزا، حيات فلسفي رضايت)ميلادي١٦٣٢ـ ١٦٧٧(فيلسوف هلندي؛د اسپينوزا) بنديكت(باروخ

جهان از منظر او، . ه را در پيوندي واحد به انديشه درآوردذار نمايد و خدا، روح و مادباوري دكارتي گي دكارت بوده اما سعي داشته از دوگانهاسپينوزا اگرچه تحت تأثير فلسفه. كندكنند ولي ذهن چنين نميي از قوانين مكانيكي تبعيت ميرا پيش كشيد كه بر اين فرض مبتني است كه اشياء مادDualism ((انگاريدوگانه

وابسته به هيچ ،شودخود هست و از طريق خود فهميده ميخوديِاز منظر وي جوهر چيزي است كه به. وهر استترين هدف شناخت نيز شناخت جعالي. شودي اشياء پي برده ميي شناخت، شناخت شهودي است كه به ذات واقعي همهترين مرحلهاز نظر اسپينوزا عالي. خداي جاوداني و صورت پديدارينِ الوهيت است

.ترين شكل حكومت استو معقولترين از نظر وي دموكراسي، طبيعي. شمارد كه بر آراي اكثريت مردم استوار باشداسپينوزا قائل به دموكراسي بوده و حكومتي را بهتر مي. باشدو آزاد ميمفهوم ديگري نيست
٨Desiderius Erasmus :در ستايش «ترين كتاب وي مهم.نوع و سوزانيده شدي انتقادآميزش، آثار وي از سوي واتيكان ممشيوه، احتراز ورزيدن از هر دو مذهب كاتوليك و پروتستان، همچنينبه دليل آزادي رأي. ؛ وي در روتردام زاده شد)ميلادي١٤٦٦ـ ١٥٣٦(و فيلسوف اومانيست هلندي، راهبدانشمند، اديب

.وي در شهر بال وفات نمود. او اگرچه راهب بود اما راهبان كليسا با وي دشمني بسياري داشتند.نام دارد» ديوانگي
٩Global :فراگيرگلوبال ،/Globalization :ي ايم يعني واژهسازي نمودهمعادلدر طول متن با توجه به تركيبي كه در متن اصلي تركي آمده. سازيد و هم جهانيكننشدن معنا ميگلوباليزاسيون را هم به جهاني؛ييكپارچگيِ جهانküreselايم؛ در جايي كه شكل گلوبال و يا جهاني برگرداندهرا بهküreselleşme

بايستي دانست كه گلوباليزاسيون را به دو حالت معنا هرحال به.ايم كاركرد زباني متن اصلي حفظ شودزيرا خواسته.از مفهوم جمله مشخص خواهد گشت) سازييا همان جهاني(شدنِ امپرياليسيتيشدني طبيعي است يا جهانيآيا در معناي جهانيايم اما اينكه كار بردهشدن را بهكار رفته ما نيز گلوباليزاسيون يا جهانيبه

ناپذير و در حال عنوان واقعيتي انكارهنوردد و بكه مرزهاي ملي را درميسياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استگوناگونهاي جانبه در عرصهگسترده و همهدار و فراگرديديالكتيكي، برآمده از تاريخ، فرآيندي ريشهايپروسهشدن جهاني: كنيماركسيستي ارائه نموده ذكر مياند؛ در اينجا تعريفي را كه نگرش مهكرد

همزمان با اين . سم استبه سوسياليداريي براي گذار از نظام سرمايهو ايجاد امكانات مادگراخواه و تحولنيروهاي ترقيكارگر،يموجب فشردگي فضا و مكان، همبستگي طبقهپروسهاين . گيردشتاب بيشتري ميو هر روز شروع گشتهاي دور پايدار از گذشتهايگونههتكامل در مسير تحولات اجتماعي، بين وتكو

داري براي كسب سود فراروي سرمايهموانعدام تمامي انه:عبارتند ازاصلي آناهداف. ، سازماندهي گرديده استاستداريترين بخش سرمايهطفيليكه مالي يسرمايهخصوصاًهاي فرامليتي،شركتاز جانب طور مشخص هبداري جهاني وسرمايهطرفامپرياليستي از ايجوهرهگرايانه بااي ارادهيند طبيعي، پروژهآفر

امپرياليستي براي كسب هايو آشكار ديگر كانونپنهانمبارزات رچه ي آمريكاست؛ اگي ايالات متحدهسيطرهدر مقطع كنونيي مذكوري مهم پروژهمشخصه. سازي اقتصاددستبازارهاي جهاني و يك، ادغاميشگذاري و فروش محصولات خوسرمايهجهتسرمايه و تبديل جهان به بازاري انباشتتر،هرچه افزون

اين سياست بر . استها و مرزهاي اين دو ريختن تفاوتدرهماز رهگذرسازيشدن به نفع جهانيانينامشروع از مقبوليت جهياستفادهصددسازي در جهانييعنوان سياست اجرايي پروژههكاري بنومحافظهيعنينئوليبراليسم و محصول ناگزير آن.جريان استحالاين پروژه درازيشهژموني و يا افزايش سهم و نقش خو

شدن به معناي گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي در جهاني: نمايدگونه تعريف ميشدن را اينشناس پوزيتيويست جهانييدنز جامعهآنتوني گ/ گراييشدن، گلوباليسم؛ جهانگرايش به جهاني: Globalism/ .پيش بردبه شدن يند طبيعي و ديالكتيكي جهانيآنام فرتحتسازي را جهانييگرايانهارادهيآن است تا پروژه

.عنوان يك نظام واحد قلمداد كرددر اين وضعيت جهان را بايستي به. ورترندها دپذيرند كه هزاران كيلومتر از آنهاي اجتماعي تأثير ميها و شبكههاي متعددي از زندگي مردم از سازماندر يك نظام جهاني جنبه. سراسر جهان است
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كه ايهاي كوهستانيدامنه: شوندميديربازترين شكل خويش در آن ديدهاتمدن شهري ب١٠هايِهو نخستيناي آنبسيار ريشههاي ذهنيِي قالببا بازمانده) ييو روستاعيانقلاب زرا(نوسنگي

هزار سال در ١٢ي آن با قدمت اولين نمونهاحاطه گشته و١١هاي سنگي برافراشتهستونبا ي كهمعابدآيين(شگرفِنذورات نمودنپيشكشمناطق اساسيِاند؛ي ظهور تمدن را فراهم ساختهزمينه

.گذار به عصر نوسنگييمرحله) شدههاي اورفا يافتنزديكي

صورت قفقاز به دست زئوسهايبدتر از به زنجيركشانيدن پرومتئوس در صخرهو مندشكلي بسيار نظامداري بهتوسط محافظان نظام سرمايهكه ـمرالي ي اشدنم به جزيرهمحكومصحبت از

شدنم به جمهوري تركيه مشغول. را درك نمودعناي آنمتوان نميو تحليل نگردند،يادآورياين واقعيات تاريخي دوبارهكهتا زمانيگرداند؛ مياجباريدرك مخالفتم با نظام را ـ گرفت

. ي ماتادوري، تقليل داده شده استجمهوري تركيه تا سطح يك مسابقه] وضعيت[گمانبي. اسپانيايي، تفاوتي داشته باشد١٢ي قرمز در مسابقات ماتادوريورشدن گاو به پارچهتواند با حملهنمي

ي تعريفي از گردانندگان واقعي اين بازي اما چيزي كه براي ما و شخص من لازم است، ارائه. مستمر و مفيد اين نقش ايفا گرددايگونهبهآنند كهخواهان. چنان نقشي به آن اعطا شده است

. و تمامي واقعيات حيات آنهاست) كه يك بازي شاهانه است(انهوحشي

شكي در اين نيست كه ماركس يكي از .ي كارل ماركس را با اهميت لازمه مدنظر قرار دهيمكنند، بايستي نمونهيدا ميمنظور دچارنگشتن به خطاهاي بزرگي كه به تماميت جامعه ربط پبه

اي كه اجتماعياما اين نگرش مورد پذيرش عموم است كه تغييرات بزرگ. كاپيتاليسم و رهايي از آن بودهيمقولهدركگشايي و گرهخواست باشدـ كه خواهان هايي است ـ و يا ميشخصيت

. ماركسيست مبدل نخواهم شدنادانآشكار است كه به يك مريد . گرفتن از وي روي دادند، نتوانستند از نقش بهترين خدمتكاران كاپيتاليسم فراتر روندبا الهام

دوران گذار به نئولتيك و چيزي هستند؟اينها چه. شدن را داردزش دركاساسي، ار١٣پارامترهاينسبت به مبنا قرار دادني تعريفي از هويت خويش، تمايلم ارائهحين تلاش جهت در

كه قابل استداراي چنان ابعاديكهو در نهايت واقعيات بازي كاپيتاليستم،هاي دولتيِ مبتني بر تمدن شهريهاي قدرت و آيينذهنيت نئولتيك، هيرارشيهاي ذهني و عادات حياتيِبازمانده

. تاريخ نيستهايز دورانمقايسه با هيچ يك ا

. دهندها و تسهيلاتي كه براي حيات ارائه ميريسك؛بخشندهايي كه نوع انسان را تمايز ميويژگي:تري نيز بحث نمودي پايينبايستي از تراز يا لايه

متوجه نيروي . كنمبر آن زيستن، و يا به هيأت پرومته درآوردنم را انكار نميبا تكيه . هنگام نگارش اين سطور، متوجه جايگاه خويش در چارچوب مرزهاي مشروعيت كاپيتاليسم هستم

. دهميابند، اين توجه و آگاهي را توسعه ميباشم و با توضيحاتي كه هر ساعت ژرفا ميخويش و معناي نهفته در آن مي

از طرفي ماني در دوراني كه ساسانيان بر : ]ها پرداختتوان به ذكر آنكه مي[را ثبت نموده استايهاي مشهور بپردازيم، فرهنگ نوشتاري موارد برجستهاگر بخواهيم به بررسي نمونه

هاي اسلامي؛ و از طرف ديگر صدها قديس و قديسه در سنت عيسوي؛ همچنين قربانيان قدرت كه از وحشت در دوران قدرت١٤ي قدرت بودند؛ امام حسين، منصور حلاج و سهروردياريكه

هاي برجسته اين هاي مشترك اين نمونهويژگي. هاي كاپيتاليستي ادامه دارندعامانگيزي كه تا قتلاند و موارد دهشتكليسا گرفتار آمده١٥كه به آتش انگيزاسيونآنانياند؛ گريختهسنت بودايي

. جرمشان همين بود. شده بود، برخورد نمايندميان آنها و حيات كشيدهمانندي كهخواستند به مانع پردهنمي. ورزيدندمعناي زندگي اصرار مييافتن ازآگاهياست كه بر 

و نه اين حياتي كه ،شود وجود داردنه مرگي آنچناني كه به ما نشان داده مياساساً. اجتماعي استامريبستي وحشتناك شده است، دليل آن قطعاًـ مرگ دچار بناگر دوگانگي حيات

به شكل واقعيت زندگي ما ) فهميده شودصورت تقليد مكانيكي از حياتبهبايستي (١٦سازيناچاريم درك كنيم كه شبيه. كنند ربطي به زندگي داردكرنا ميهميشه تبليغاتش را در بوق و

. ي منفور استي اين چرخهي احترام به زندگي، مقتضي وارستن از محاصرهترين شيوهمعمولي. درآورده شده است

هنوز هم در . اندسر گذاشته نشدهشود، پشتهاي پيش از دبستان ميها تعبير به كنجكاويهايم در مورد زندگي كه از آنكنجكاوي] دسته ازآن[اساساً. املگي رسيدهي شصت سابه آستانه

داشت يا اينكه كوتولگي امري گريزناپذير خواهد متقلبانهايتي زندگيگويي كه در آن مرزها يا بايس. شومدر درون مرزهاي مشروع كاپيتاليسم بزرگ نمي. برمسر ميهمان مرز يا چارچوب به

. است١٧شدنفهميدهي اساسي آن نيز وظيفه. ها تلقي نموداما بايد زندگي را فراتر از تمامي ارزش]. است[وجداني، پليدي و جهالتكاري، بي، تقلب، كوتولگي، فريبسازياش شبيهو يا همه. بود

هرچند تحقق معناي مطلق چنان دشوار است كه غيرممكن . تفسير ديگري داشته باشد٢٠كنم كه كسموسفكر نمي. ١٩است، براي تفهم ْتوانشزيست. ١٨ستش، زندگيْتوانِافتو دريتفهم 

.هاي متقلبانه خلاصي يابدگريتواند در برابر معنا از جلوهو يا اينكه نمي،تر از نيروي معنا باشدتواند قويهيچ نيرويي نمي. بردواقعيتي است كه حيات را پيش مي] همان[نمايد، اصرار دارممي

را بدهند، دلايل اساسي دچارشدن در مورد زندگيمهايگونه كه نتوانستند پاسخ كنجكاوياين به اصطلاح پارامترهاي حيات كه سعي بر بيان آنها نمودم، همان. مجدداً بايد به خود بپردازم

. دهدشوم، بلكه احساس چندش و نفرت نيز به من دست مياز آن تنها دچار شك نمي. باشندي عميق نيز ميهابه شكاكيت

هاي نخستيننمونه؛آمدهİlklerي در متن تركي واژه١٠
١١Obelisk :ستون سنگي هرمي شكل
١٢Matador :كندبا گاوها نبرد ميگاوباز؛ شخصي كه در مسابقات گاوبازي اسپانيايي.
١٣Parameter
ن اسلامي زرتشت و صوفياارسطو، نوافلاطونيان،اين فلسفه تركيبي از آراي افلاطون،. ي خود را حكمت اشراق ناميده استسهروردي فلسفه. خواننداو را رهبر افلاطونيان جهان اسلام مي) ميلادي١١٥٤ـ ١١٩١(مشهور به شيخ اشراق؛فيلسوف و عارف ايراني: لدين يحيي بن حبش بن اميرك سهروردي شيخ شهاب ا١٤

شاهكار او . خيالي و ادراك حسيكه عبارتند از ادراك عقلي، ادراكاستدر باب چگونگي تشكيل و تحقيق علم و ادراكات حصولي به مراتبي قائل است،كه متأثر از منصور حلاج سهروردي. داند؛ بنابراين مكتب او نوعي عرفان استي شناخت ميترين مرحلهترين و بلندمرتبهاو كشف و شهود و اشراق را شريف. است

.ين ايوبي در زندان حلب كشته شدالدوي به ترغيب عالمان ديني ظاهرمآب كه با او سر ستيز داشتند و به دستور صلاح. سرنوشت شيخ اشراق نيز همچون حلاج بود. لغت موران و صفير سيمرغهايي دارد نظير پرتونامه،او همچنين رساله. حكمت اشراق نام دارد و در باب منطق و الهيات است
١٥Inquisition :كردندپرداختند و حكم مرگ صادر ميها ميبه تفتيش عقايد انسان،هاي كليسا در قرون وسطا كه با توسل به شكنجهمحكمه .
١٦Simulation :نمودنسازي، تقليدشبيه /Simulacrum :شده، تمثالين، صورت خيالينسازيشبيه
در انگليسيPerceptionمعادل در تركي وAlgıرديف را بيشتر هم» ادراك«و » درك«./ يابي به شناخت در مورد چيزيدستي، اي عقلي استشدن و سردرآوردن كه خصيصهمتوجه،فهميدنتفهم يا معناي بهunderstendToوTo knew abutمعادلAnlamakآمده است؛Anlaşılmakي كلمهدر متن١٧

.ي دراكه، احساس و درك حسي استبه معناي ادراك، قوهAlgıي واژه.داديمقرار
.كار برديمبهنِشْتواو دريافتفهمتشكل را بهAnlayabilmekما تركيب رساند بنابراين را ميهمعناي دانستن و بلدبودن است و در تركيب نوعي امكان و قودر اصل بهBilmekي واژه.ست، زندگيتفهمامكانِ ي اينكهيعنAnlayabilmek yaşamaktır: ي متن چنين استجمله١٨
.كار برديمتوانش بهْ شكل زندگيرا بهYaşayabilmekتركيب Bilmekي واژهبا توجه به توضيح قبلي در مورد . استپيدا كردنو شناختكردنفهمزندگي، براي ي امكان و قوهيعني Yaşayabilmek anlamak içindir :ي متن چنين استجمله١٩
هم Cosmosمعناي شود اما بهر انگليسي معادل دانسته ميدUniverseهرچند كه بيشتر با Evrenي هر حال خود كلمهبه. شودشكل كسموس برگردانده ميكار برود، بهبهKozmosي كار برديم، طبق متن هرجا كلمهدر تركي بهEvrenي كيهان را معادل از آنجا كه كلمه. ي عالم؛ نظام كيهانيهمهگيتي،كل٢٠

.كيهاني استكل كيهان يا نظام در معناي دقيق كلمه از طرف ديگر، كسموس . شودهست و اشكالي در برگرداندن آن به فارسي ايجاد نمي



١٠٢

امرينيز قطعاًلهمسئدليل اين . آيندغيرقابل پيشگيري درميامري صورت شود، بهي معنا ارائه ميمثابهمعنايي بهدر جايي كه دفاع از معناي زندگي اتمام يافته و يا بي،هاي سرطانيبيماري

. شودگيرد، سرطان ايجاد ميي از كار افتاده، سلول را دربر ميهمعنايي و يا انبوه مادوقتي بي. شناسي استاي اجتماعي است، يك واقعيت معموليِ انساناينكه سرطان بيماري. اجتماعي است

اين سطور، بالاترين هيأت ] نوشتن[مادامي كه به هنگام آغاز. ي ادب و احترام استلازمهشوند، مييدهمن پرسدر خصوصها كه موارد جهت پاسخگويي به برخي پرسشبعضيبيان 

، »كنيمتركيه و عراق اعلام ميرا دشمن مشترك ايالات متحده،PKK«: ي آمريكا اظهار داشتنداجرايي جمهوري تركيه و بالاترين هيأت نظام كاپيتاليستي يعني هيأت اجرايي ايالات متحده

.اي استي كه در آن قرار دارم، امر بايستهعميق معناي جايگاه و زماندرك،بنابراين به اقتضاي تجربه

ه در گرايش بدان موفق گاام، اما كاملاً متوجه هستم كه هيچتوانم بگويم كه گاه و بيگاه بدان متمايل نشدهنمي. داري با من همخوان و سازگار نيستي حيات سرمايهشيوه:منظورم اين است

اما به نظر من نظام . امشده، مضحكنظاماز منظرتوان گفت كه مي. شوم٢١»مردي بزرگ«ام كه از طريق حالات مقبول پيش از آن و همراه با آن، نتوانستهباشمهمچنين متوجه مي. امعمل نكرده

كه اين امر با پارامتر و يا ؛خواهد بوداشمئزازكاملاً عبارت از كراهت وزندگي ،هااين پديده] مرتبط با[٢٢تانسياليسمِاگزيسدر. كننده و استثمارگر استصورت وحشتناكي خونين، سركوببه

ي زندگي است و هم در برابر ترين نشانهي يك انسان، هم ابتداييمثابهاما دفاع از خويش به. گري نخواهم كردوجه خودمبالغهمطمئنم كه به هيچ. پارادايم زندگي فلسفي من در تضاد است

ها ترسيم شده، باز هم از شهرونديِ رغم عدم موافقتم با معنا و مفهومي كه از نگاه قدرتاگر به. گرددمحسوب ميي اخلاقي و اساسيانمايند، وظيفهكساني كه بر زندگي اجتماعي پافشاري مي

زيستن مسئله، زيستن يا نزيستن نيست؛ مسئله، توانايي درستْ.ي اخلاق استپذيرانه، لازمهم، در عوض اما وقوف بر حياتي مسئوليتآوريكه بايستي جدي تلقي گرددـ بحث به ميان بامعنايي ـ

. از جستجو و در پيش گرفتن مسير آن استنكشيدندستتر، ي مهمزيستن نشده باشيم نيز، مسئلهرغم اينكه چندان موفق به درستْبه. است

هميشه براي به ر،گفتاكهگويي. استست كه در تاريخ نظير آن ديده نشدهباشد؛ چنان خيانتياپيتاليستي، خيانتي صورت گرفته كه فراتر از گسست ميان كردار و گفتار ميدر نظام ك

. چنان نقشي كه تاكنون ديده نشده استهم نآ.اندمكانيكي را به كردار داده٢٤دستگاهي، نقشي همچون ٢٣در بردگي نظام هژمونيك. درانداختن كردار استلغرش

حيات آزاد، براي يزمينههايي در و فرمهاي برنامهارائهـاستجهانيي امپراطوريِ كه در مرحلهـشود كه بدون تحليل سرشت كاپيتاليسم هاي تاريخي درك مياز شمار بسياري از نمونه

براي خود تواندنميسر برد،گاه رقيب خويش بهي كه در عرصهـ پراكتيكتئوريهرهر عملي كه انجام شود، به عبارت ديگرر زبان آيد وبهر سخني كه . مساعد خواهد بودينوع تحريفهمه

ترين و بدتر از فاناتيكدرآمدهسنتيشكل به ي كه ي كاپيتاليستترين رويكردهاي اوليايي، پيامبرانه و بوديستي در برابر مفاهيم و اعمال مدرنيتهبدون در پيش گرفتن مكمل.نقشي را متصور گردد

بر روي موارد موسوم به . احمقانه آب به آسيابش ريختايگونهبهتوان خود گرفته است، تنها ميدين به فرهنگ مبدل گرديده و حداقل چهار صد سال است حالتي هژمونيك به

اي احمقانه، گونههم بهبه آسياب كاپيتاليسم آني كنوني، اكثريت قريب به اتفاقشان نتوانستند از ريختن آبراف شود كه در مرحلهطور قطع اعتبايد به. بسيار كار كردند٢٥»يستيزدارسرمايه«

. رهايي يابند

شكستن مساعد باشد و براي درهمميشه ضعيف ميدر واقع ه. ي خويش باشدترين مرحلهشايد هم در ضعيف. بينموجه نيرومند نمياست، به هيچ٢٦بودنجهانيكاپيتاليسمي را كه در اوج 

عنوان بيماري سرطان اجتماعي توانيم آن را بهنيز مياي تشبيهي بلكه حقيقتاًگونهتنها بههژموني كاپيتاليستي كه نه. آن استمقابله بااي كه تحقق نيافته نيز دفاع صحيح و مؤثر جامعه در جنبه. است

]يخصيصه[اين است كهضروريمورد . ترين نظام هژمونيك ارزيابي شودكاپيتاليسم، بايستي در حكم ضعيف. شودتقدير و سرنوشت ند ساير تقديرها تعبير به ارزيابي نماييم، نبايد همان

» هژمون«و » مرد نيرومند«مقابلاين است كه در شدهانجام چيزي كه به شكل مرسوم در تاريخ . زيسته شودصورت صحيح و مكمل ، بهنيزبماندباقي شخصيت تنها يك در اگر ٢٧بودناجتماعي

هاي روم. موردي كه رخ داده نيز همين است. نظير خويش را پديد خواهد آورد] ايمقوله[، ٢٨»همانياين«] منطق[ي نگرش و هم عمل، مثابههم به. اندكار برده شدهبهي آنها هااسلحهعين همان 

، »تكرار«، بسيار اندك است و »تحول«. يابدشود و تداوم ميتكثير مي» عراق نوين«عنوان هنوز هم به،ترين شهر استترين و اصيلاوروك كه قديمي٢٩شهر. ندابسياري در برابر روم سر برآورده

. بسي افزون

.هاي درون سيستم استوضعيتمنظور از حالات،./ توان به شوهر نيز ترجمه گرددآمده كه ميKoca erkekدر متن ٢١
:در متن تركي چنين آمده٢٢

Bu olguların varoluşçuluğunda yaşamın tam bir iğrençlik, tiksinti olduğu
varoluşçuluğ هاي شومي نظير ظلم و استثمار، منفعل باشد اگر از اصالت اگزيستانس بحث شود اما زندگي آدمي در قبال پديده. پردازدمي... اضطراب، آرامش، شادي وتنهايي، دلتنگي،ي انسان را دارد و به مفاهيمي همچون اميد، اندوه، اگزيستانسياليسم دغدغه.است» اگزيستانساصالت «همان اگزيستانسياليسم يعني

آوشويتس شكست كامل فرهنگ ... درازي چيز ديگري نخواهد بودي پوزيتيويته يا اثباتيتِ اگزيستانس جز رودهاي دربارهپس از آوشويتس هرگونه اظهارنظر تأييدكننده«: انب نظام برپاشده بودند بيان داشتههاي مرگي كه از جي اردوگاهآور خواهد بود؛ يعني موردي شبيه آنچه آدورنو در زمينهزندگي كاملاً كريه و چندش

مندي؛ صَيرورتي ـ يا از خويشيِ خاصِ آدمي؛ درافتادگيِ انسان در پارادوكس ابديت و زمانسازد؛ برونخويشي خود را متجلّي ميشود و در اين برونخويشمندترين سطح هستي هر فرد؛ آنچه از خود برون مي: يركگور، سارتر و هايدگركيتعاريف مختلف اگزيستانس از منظر كساني همچون ياسپرس، . / »كندرا اثبات مي

.يا انسان) ـ درـ جهانبودن= Dasein(ايستايي؛ حالتِ هستيِ دازاينر؛ ازخودبرونـ دائم و پرشودرآمدنِحالت ديگربه حالتي

.است» جا بودنآن«سوژه است، نه خود يا اگو بلكه به معناي ؛ دازاين نه دقيقاً»بودنِ هم در اينجا هم در آنجا، هم در اين وقت هم در آن وقت«ـ بودگي يعني درـ جهانخودِ: توان چنين معنا كرداگر اگزيستانس را حالتِ هستيِ دازاين بگيريم، دازاين را مي
٢٣Hegemonic :المللي به قدرت بدون رقيب در سطح جهان در مسائل بين. رمداري صرف متفاوت استمندي گروه تحت سلطه را به دست آورد؛ با استيلايافتگي به سبب زواي از رضايتكه گروه چيره يا هژمون درجهطوري هژموني مفهومي است براي توضيح نفوذ و استيلاي يك گروه اجتماعي بر گروهي ديگر، به

از منظر آنتونيو گرامشي متفكر ماركسيست ايتاليايي، هژموني دلالت بر استيلاي . ي آن از سوي گرامشي باب شداي تازهي هژموني در معنواژه. اصل اين واژه يوناني است و به معناي رئيس و فرمانروا و به سيادت كشوري بر كشور ديگر از راه ديپلماسي يا تهديد و يا عمل نظامي اشاره دارد). مانند آمريكا(گويندهژمون مي

ي تحت مندي طبقهسازي موجبات رضايتگردد، بلكه نيازمند قدرت سياسي و يك سيستم يا دستگاه عقيدتي يا ايدئولوژيك است كه كارش فراهمادي تأمين نميي عوامل اقتصوسيلهداران فقط بهي سرمايهسلطهي وي،به عقيده. ي ابعاد اجتماعي، ايدئولوژيكي و سياسي داردي اجتماعي بلكه همهيك طبقه نه تنها از جنبه

.ارگريهاي كي مدني، احزاب، كليسا، خانواده و حتي اتحاديهداري عبارتند از نهادهاي جامعهاين دستگاه در جوامع سرمايه. انقياد است
٢٤Aygıt :،دهند مانند جهاز هاضمهاي از ادوات است؛ اعضايي كه كار معيني را در بدن انجام ميجهاز؛ آنچه داراي مجموعهدستگاه.
٢٥Capitalist ـAnti :سرمايه كاپيتاليستدار، آنتيضد
٢٦Globality :ي تركي بودن؛ معادلي براي واژهگلوباليته، حيث گلوبال، از لحاظ جهانيKüresellik
/ باشدوت ميپذيري كه نوعي قابليت است متفابه معناي جامعهSociabilityدر انگليسي است و با To become socializedشدن كه معادل اجتماعيToplumsallaşmak/ اجتماعي و حيث اجتماعيToplumsal/ بودنبه معناي اجتماعيToplumsallık: در طول متن بدين شكل عمل نموديم٢٧

Toplumsallaştırmak معادل باTo socializeگردانيدر انگليسي و به معناي اجتماعي.
هر چيزي خودش . هر چيزي همان چيز است. الف، الف است«:هماني چنين استدر منطق ارسطو اصل اين). Alterity(يت يا ديگربودبود در مقابل غيرمعناي عينيت يا همانصورت خودهماني و همانستي نيز قابل برگرداندن است؛ بهاست كه بهIdentityي انگليسي آمده؛ معادل با واژهAynılıkي در متن تركي واژه٢٨

.»است
٢٩Cité :شهر؛ شهر تراز اول معادل با دولتSiteهرجا در متن تركيب / در تركيKent devletيبريم و واژهكار ميبه» شهردولت«شكل كار رود بهبهSiteگردانيمرا به شكل شهر برمي.
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سر اند كه بدون آنها زيسته و بهقرار نداشتهايمرحلههم در چنان ند، هيچگاه اكه هرگز قدرت، استثمار و فشار را داوطلبانه نپذيرفتهجوامع همچنان. نكردن در هژموني نيز مهم استمبالغه

نوع انسان ايجاد٣٠ي هستيِي شيوهمثابهجوامع به. نداترين اصطلاحاتتهيدرپي، ميانغيرمشابه و پي» ياَشكال جامعه«!»ي كاملاً نوينجامعه«: ها نيز رهايي يافتبايد از اين قبيل نگرش. برند

عشق . گونه استهم در عشق به قدرت و هم در عشق جنسي، اين. ترين جهالت شودبارترين اوضاع و ژرفتواند منجر به حقارتاگر عشق، كوركورانه باشد مي. صورت مشابهگردند؛ اما بهمي

. يعني دموكراسي كامل است،ي عادل و آزاد؛ حالت حكمراني جامعه»اناالحق«حقيقت است و شدن در دروناست؛ ذوب٣١و فناء في االله» نيروانا«وقتي مملو از معنا باشد، داراي ارزشي همطراز 

اگرچه وقتي تحليلي . انگاشته شدنور و روشنايي ،ي كاپيتاليستيي اشتباه در اينجا بود كه مدرنيتهمسئله. ي روستايي، رويكرد صحيحي بوده استنشدن من در برابر جامعهمطمئنم كه تسليم

صنعت و ـ ملتاساسي همانند دولت٣٢]يا مقوليِ[شدهبنديردهدور از مراحل بسيار بهحتيو باشد دموكراتيك نشده هنوز،باشدي روستايي اجامعههرچندبينيم كه ميشود،يرهنگام انجام د

برم، بسيار پدرم كه چندان نامي از او نمي. جا نهفته استي تأثرات و اندوهم در همينسرچشمه. خطايي بزرگ بوده است] ي روستايياز جامعه[نيز، گسست راديكالاش گذارده باشند باقي

هنگامي كه بميرم حتي يك قطره اشك نيز نخواهي «: گفتمي. ي مادرم عارفانه بودگفت، حداقل به اندازهمتوجه انرژي حياتي موجود در من بود؛ وقتي حقيقتي بسيار تلخ را رودرروي من مي

هنوز هم . منسوب به جهان كار و زحمت بود و به حكم سرشتش، دموكرات. از آنهايي بود كه به دنياي كهن ايمان آورده بودند. وارش را هنوز هم به خاطر دارماين سخن فرزانه؛ »ريخت

. بوددهشدهنده در من منفور و فريبچنينجذابيتي مبدل به چگونه،سرگرم كاوش و تحقيق هستم كه الوهيت كاپيتاليستي

هيچگاه . قدرت و دولت حتي دست هم نزديمقولهبه. باقي ماندكارهنيمهتحليل نمايد؛ آن نيز ٣٣يكارل ماركس بيشتر درصدد برآمد تا كاپيتاليسم را از طريق رويكردي پوزيتيويست

نتيجه آغاز شود، رويكردي ] بررسيِ[از] واكاوي قدرت و دولت[اگر كار. مانند يك نتيجه بوده استاما هميشه در نظرم ه،كنمي استثمار را درك ميپديده. نتوانستم اين رويكرد را تعميق بخشم

سوي قدرت، فروپاشي و پيشروي بورژوازي به] درك[يبه اندازه. ٣٤در نزديكي وي جريان داشت١٨٤٨درواقع روند انقلاب . استتام»يِدفاعبي«يك حالت بسيار ناقص و از نظر سياسي نيز 

پا به و همچون يك هشت٣٦گشتهسازمندي قدرت را كه دوباره تنها پديدهاما نه. مند بود، فلسفه و سوسياليسم علاقه٣٥به اقتصاد سياسيشديداً. نمودل سينيورها را نيز بسيار خوب مشاهده ميتحو

،ـ پراكتيكمثلاً متوجه نگرديد كه مدل تئوريك. عمل آوردخويش براي آن ممانعت بهي نظامدور اكثريت محروم و زحمتكش جوامع پيچيده شده بود، درك نكرد، بلكه نتوانست از ابزارشدگ

م توجه ي آمريكا درآمد، از نزديك با همين عديافتهگاه كاپيتاليسم هژمونيترين تكيهي آن يعني پراكتيك چين، به وضعيت قوياينكه آخرين نمونه. نمايدگرايي كاپيتاليستي را تغذيه ميهژموني

. در ارتباط است

آيا امروزه حتي يك كارگر نيز وجود دارد كه بتواند به مخالفت با دستمزد بالا . گرايي كاپيتاليستي، راهگشايي آن بر رقابت براي بردگي داوطلبانه استي هژمونيدليل بنيادين توان فزاينده

. انگيز استبپردازد؟ حقيقتاً وضعيتي حزن

واداشتن يك زن در برابر شوهري كه زندگي ي دشواريِ به مبارزهبه اندازه. شودپردازم، فوراً مناسبات زن و شوهري در ذهنم تداعي ميبا كاپيتاليسم به تفكر ميوقتي در مورد مبارزه

كارگري كه در ازاي دستمزدي ناچيز . دشوار استنسبتاش، به همان كاپيتاليستمقابله با اربابامردرنيز دادن كارگري با دستمزدي بالا مناسبي در مقايسه با محيط به وي ارائه نمايد، مشاركت

وقتي ارتش بيكاران . شودميمبدلنظام اربابش ي برايهاي اجتماعي، ديگر به نوكرها و كثرتشود بلكه در ازاي فراوانيتنها آزاد نميشناسد، نهدارش سر از پا نميدر برابر ارباب سرمايه

. نمايدي يك كارمند دولتي و شايد هم بيشتر از وي، احساس امنيت مينمايد، كارگري كه موقعيتش تحت ضمانت است، دقيقاً به اندازهشد ميوار ربهمن

شراف فئودالي د اختلاط افراد اصيل بورژوا و اَهمانن. شوداين در حاليست كه هر اندازه بروكرات دولتي به پرولتاريا تبديل شود، در صفوف پرولتاريا نيز به همان اندازه بروكرات ايجاد مي

. يابدنوعي از اختلاط تحقق ميدر ميان اقشار فرادست، در پايين نيز بين كارگرـ كارمند،

]تأثير عامل[يبه اندازه. ستخويش براي من، مكان اساسي معضل اجتماعي ا٣٧يشدهكرد، در حالت واشكافيي روستايي جذب ميي شهري كه همچون مغناطيس مرا از جامعهجامعه

موجود [ي شهريِتر، جامعهبه عبارت صحيح. راه بر پيدايش آن گشوده استي است كه»بودناجتماعي«و »شهر«،٣٨زيستمحيطگسست از ي در زمينهمجرم اساسي ، جامعهفرسودگي درونيِ

ي كاپيتاليستي ي شهري در مرحلهگشتهي متمدنبرعكس، اگر جامعه. ي تمدن شهري در برابر زندگي جاهل نيستاندازهي كلاني نيز به ترين جامعهحتي ابتدايي. تمدن طبقاتي و دولتي است]در

. گيردموجود در بطن آن سرچشمه ميمندِنظامشدگيِاز جاهلامرزيست تبديل شده باشد، اينبه يك قاتل محيطكاملاً

از اميد بستن به دهشت اتمي . باشندزايي كاپيتاليستي ميهاي سرطانترين نشانهجنسي كه مدتهاست معنايش را از دست داده، از اساسيي عاطفي گسسته شده و غريزه٣٩عقلي كه از هوش

هاي جهاني، استعماري و جنگ.يابي قدرت آن در ارتباطندويژه فرم، با سرشت نظام و بهقيمتارزانجهان جهت كارگريِي بيش از گنجايش تا جمعيت،قدرت گرفته] يازي بهدست[جهت

. دهد، جز شكست و افول نظام معناي ديگري ندارندتاثير قرار ميهايش را تحتطلبانه كه در برابر تمامي جامعه برپا گشته و تا حد مويرگقدرت

جهت رعايت اصل . »طور كلي و عاري از تعينوجود به «مان يا هـ هستي٢.) شوددر تركي با اگزيستانسياليسم معادل گرفته ميVaroluşçulukي لذا واژه(ايستاييكه همان هستيِ نوع انسان است و به معناي برون) Existence(اگزيستانسـ ١رود در دو معنا به كار ميVaroluş.آمدهVaroluşي در متن كلمه٣٠

اما در ساير . ايماستعمال كرده» طور كلي و نامتَعين؛ يا همان سرشتِ بودنوجود به«در مفهوم ايم يعنيكار بردهو مشتقات آن به» هستي«به شكل Varoluşرا نيز همانند Varlıkي شناسي و ابعاد متافيزيكي و فلسفي مطرح بوده واژه، حتي در جايي كه مباحث مربوط به هستي»هستي«و » وجودِ باشنده«ميان گذاريتفاوت

.ايممعناي باشنده و موجودـ معادل قرار دادهاند و هم»يافتگيتعين«بازنمود كهو هستنده ـ) Beingو Entity(=ايم؛ همچنين آن را با هستار، هستومندصورت موجوديت، موجود، باشنده برگرداندهيعني به» وجودِ باشنده«اي معطوف به گونهرا بهVarlıkها جاي
. شدن صفات انسان به صفات الهي استدر تصوف به معناي تبديل: االله فناء في٣١
٣٢Categorical :مقولي؛ صريح، قاطع، آشكار /Category :مقوله، رده، طبقه.
.گرايي استپوزيتيويسم يا اثباتو كلّيت امور را از هم بگسلاند و به جزئيات دلمشغولي داشته باشد،را شكل معتبر انديشه بداندمبتني بر تجربه و آزمايشعلميِهر گونه بينش فلسفي كه تنها روش ٣٣
.آورده استشرح آن را در اثري به نام پيكار طبقاتي در فرانسه. را در پاريس پيگيري نمود١٨٤٨ماركس از نزديك حوادث انقلاب ٣٤
٣٥Political economy:ي در طول تكامل جامعه استاقتصاد سياسي، / كنددر متن ساختار علمي خاصي بررسي ميباشند؛ اقتصاد سياسي روابط اجتماعي را در مقطع توليد و مصرفعمل آمده به اين شكل ميتعاريفي كه از آن بهي و مبتني بر باور به ارتباط ميان روشي علم/ علم قوانين توليد و توزيع اجناس ماد

.هاي اجتماعيدهي به پديدهي شكلهاي سياسي و اقتصادي در زمينهمؤلفه
٣٦Organize :دادن؛ سازمندسازيتشكيل /Organ :اُرگان، عضو و دستگاه /Organic :مند؛ آلي، جسمِ داراي آلات و اعضا نظير گياهان و جانورانسازمان /Organism :افزارمنديافزار؛ تنواره؛ سازمان؛ تناندام.
٣٧Analyse :واشكافي، واكافت، تشريح، تجزيه و تحليل
؛ يعني نسبت دهندیو انقلابكاليرادیرا به سبزها) يیگراستبوميز(سميكولوژاكنند وفيتوص) ستگرايزطيمح(Environmentalystراروانهيمیسبزهااند تاكوشش نمودهسبزپردازانهياز نظرعضیب/ زيستمحيط) ٢محيط، پيرامون، محفل پيرامون ) ١: است Environmentدر تركي معادل با Çevreي واژه٣٨

و ديمفیاصلاحاتنيچنهرچندهبر آن است كیانقلابشيدر مقابل، گرا. گرداندتنظيم ميخود را یهاامهبنيان برننيوجود دارد و بر همیطيمحستيزیهادفتحقق هیبرایموجود امكان اصلاحات و اقدامات كافیباور است كه در چارچوب جامعهنيبر استگرايزطيمحايروهيانمسبز. اندميان اين دو تفاوت قائل گشته

.را حل كردندهير اكنون و آدستيه زمسائل فراراعمدهتوانینمینظام جامعه و نظم جهاند،يتولیوهيشیبدون بازسازتيهستند اما در نهابخشیزندگ
٣٩Intelligence
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يي هژموني ايدئولوژيكتوانم ادعا كنم كه هيچ نظامي به اندازهاما مي. شوندده ميدرپي مطرح گردانيپيصورت محور ايدئولوژيك كاپيتاليسم، بهترين اصليي منزله، به٤٠فرديتليبراليسم و 

. كشانيدن فرد را براي خدمت به خويش نشان دهدكاپيتاليسم، نتوانسته توان به اسارت

مكاني كه در آن قرار دارم، موقعيت ] بايستي بگويم[ول نظام هستي؛ اماگويي از نظر محتوايي چندان از مشروعيت نظام دور نيست و تو نيز محصشايد گفته شود زباني كه با آن سخن مي

طبيعي است كه اين محاكمه چندين برابر فراتر . كندشود و محاكمه ميمحاكمه مينيرومند٤١كاپيتاليستمتوجه هستم كه در شخص من يك آنتيعميقاً. اي جهت مخالفت با نظام را داردشايسته

مكاني كه در آن بزرگ شدم، بسان . نداهگرديده و خُرد و نابود شدشماري استحالههاي خلقي بيگرايي كاپيتاليستي، فرهنگصد سال است كه در آسياب هژمونيچهار. باشداز حقوق مي

و من نيز منسوب مصطلح سازندرا كاملاًتناند خويشتهردها كه هنوز نتوانسكُ. اگر به حفاري در آن بپردازي، از هر طرف آن فرهنگي فوران خواهد كرد. هاي كهن استگورستان فرهنگ

محوشدن از ] خطر[است نيز باتمامي اولين ابداعات تاريخهايي كه موجد تقريباًحتي اين گورستان فرهنگ. يندهاتمامي اين فرهنگستان دخمه و گورسكوتدريشاهدانبسان،ها هستمبدان

. هاستگيري فرهنگمعناي انتقامنظر بهاي كه امروزه در عراق جريان دارند از يك نقطهوقايع وحشيانه. وضعيتي بسيار دردآور استرو گشته و چنيني روزگار روبهصحنه

گرايي نوين نيز از فرق سر تا اسلام. مداي نيست كه بدون گذار از اوريانتاليسم غرب بتوان از پس آن برآشك، اين وظيفهبي. بايستي از فرهنگ خاورميانه در مقابل كاپيتاليسم دفاع نمود

.گرايي، چه باقي خواهد ماندي اوريانتاليسم و اسلامگرايانهگرايانه و چپكند كه پس از گذارِ توأمان از تفاسير راستاين پرسش به ذهن خطور مي. ترين نوع اوريانتاليسم استنوك پا، ابلهانه

] هايشگفته[خواهم شد كهمبدل يك سخنگوي نظام به صورت، واضح است من تنها در غير اين. گيري قرار خواهد گرفتدر موقعيت شكلاماصلييهدفاعياست كه نقطهپس از اين 

. وار خواهد بودچنان موردي نه دفاعيه، بلكه تكراري طوطي. اي هستندشدهاستفراغدمدتهاست موار

ادامه ـ جهاننظاميكچهار صد سال است كه در سطحداريسرمايهي پيشروي پيروزمندانه. ي انگلستان استاروپا و جزيرههاي ساحلي شمال غربمكان موفقيت كاپيتاليسم، كناره

تر آنها عميقگيري بيندر. نشناس اين فرهنگ استدرواقع، كاپيتاليسم خود آخرين فرزند انكارگر و نمك. خورد، مراكز فرهنگ قديمي خاورميانه استجايي كه در آن سكندري مي. يابدمي

در هر اندازه كه جرج دبليو بوش . كنندهمانند كُپي اسكندر و داريوش سوم را بازي مينقشي. در جريان استهايي ناشيجنگ ميان طرفحقيقتاً،اكنونهم. شوداز چيزي است كه تصور مي

؛شودهاي حاكم گفتگو نميتنها از چالش ميان اكيپ. شكال بسيار متفاوت جريان داردبا ژرفاي بسيار و ا٤٢َلكتيكيتضاد ديا. داريوش استنسبتهمان نژاد نيز بهاسكندر باشد، احمديحكم

. ي ظهور رسيده استبه منصهيصورت بسيار وسيعمخالفت جامعه با نظام قدرت نيز به

. شكال استداري تنها يكي از اين اَسود از طرف سرمايه٤٣غصب.ي اَشكال مخالفت با قدرت استيهكلّشود و يا سعي دارم به زبان آورم، چيزي كه از طريق شخص من به زبان آورده مي

،و حيات آزادمقاومت ي تنيدهدرهمهاي فرميكليهتا زماني كه . پيروزي باشدي براياوعدهتواند قول و حتي نميتنهايي بهاز آن،گذشته. كندنميرابودن سوسياليستكفايتِ ،مخالفت با آن

. دنفراتر رو٤٤»ي نيپورمرثيه«و » آگادبرنفرين«ند از نتواركستر اجرا نشوند، نميهمانند يك اُ،سخن و عمليمثابهبه

هنگامي كه . شناختيمبود، ما حيات آزاد را نمياما مطمئن باشند كه اگر اين تراژدي نمي. كنندصورت تراژدي بسيار دردناكي ارزيابي مياند بهدوستان و رفقايم، حوادثي را كه بر سرم آمده

وقتي فرزندي باشيم كه حتي براي مرگ پدر خويش نيز يك قطره اشك نريزيم، از ! به روي يكديگر بنگريم] حتي[توانيمارزد، چگونه ميهر چيز گرفتار چنان وضعيتي است كه پشيزي نيز نمي

. هاي كوه آگري آغاز نموده بودمدر دامنه» هويت آزاد«آل من اولين سفرم به كردستان را با ايده،فاهم نشود؛ در سال درگذشت ويكدام حيثيت و آبروي زندگي سخن خواهيم گفت؟ سوءت

فراتر از ه كه سي و پنج سالو پيداييِراين ظهو. پابرجاستتمام شدت و حدتبا ،اما هنوز هم واقعيت ما. دارندهر قدم اين پيشروي را با قداست گرامي مي٤٥درحردهاي سشنيدم كه هنوز هم كُ

وار دارد ن كه هر نفس، هر مكان و هر شخص آن ارزشي حماسهاين ماراتُ. نماياندمعنا و مفهوم راستين خويش را بازميدر اين سطور تشبيهش نمود،] آزادي[توان به ماراتُنميپيشروي آزادي 

منجر به چه خواهد شد؟ 

بار هاي نظامي، آزادي بهكه پيروزياست همچنان. گرديدنمي]ايمحورانه[منجر به پيروزي آزاديكردم نيز، اين امر قطعاًم پيروزي از پس پيروزي كسب ميهاياگر اسكندروار با ارتش

را حداقل به ]مدارانه[دفاع از خويش در برابر پيروزي قدرتبرعكس، . يابداگر از طريق آن خويشتن، دوستان و رفقايت را محافظت كني، ارزش مي. دنانجامبلكه به بردگي مي،دنآورنمي

. شمردمترين جهاد برميهايم را بزرگكردم، دفاع از خويش در برابر پيروزي ارتشهايي كسب مياگر چنين پيروزيحتي . بينمي دفاع در برابر قدرت لازم مياندازه

ها زباندر محيطي هستيم كه مملو از دروغ و خودفريبي است و پليدي به هر جا رسوخ كرده؛ . از دست داده استخويش را تماماًما، حيات لگدمال گرديده و معناي]مرتبط با[در واقعيت

ارتباط با اين مسئله است كه خارج از اينجا، ام ايستادگي نمايم، تا حدي نيز در است كه توانسته٤٦نُه سالام دقيقاًسلولياگر در اتاق تك. نيز آوايي سر دهندي جغدها به اندازهقادر نيستند حتي 

. بدتر از اينجاست

هاي اي كه نشانهبه اندازه. تر نيز خواهد بودگرايي كاپيتاليستي ژرفدر برابر هژموني] ي حاضردفاعيه[نمايم،ميدر برابر دوران تمدن ارائه اي مادررا همچون رودخانهاميهدفاعدر حاليكه 

شدهاي سالم، آزاد، دموكراتيك و مسئله در اين نكته نهفته است كه كدام يك از برون. عقيده هستندهممسئلههمين پايان رسيدن نظام وجود دارد، دانايان حقيقي نيز دربهحاكي ازبسياري 

. سازي خواهد شدگيرد، اجتماعيطلب كه از ميان كائوس صورت ميبرابري

.معناي فردگرايي استبهBireycilikمعناي فرديت و بهBireysellikيدر تركي واژه٤٠
دارستيز؛ سرمايهدارضد سرمايه٤١
.ي موضوعي معيني استدلالي مبتني بر تحليل تناقضات دروني سازندهامنطق و شيوه٤٢

).Synthesis=نهاد، وضع مجامع يا تركيبهم(؛ سنتز)Antithesis=برابر نهاد يا پادنهاد، وضع مقابل(تز؛ آنتي)Thesis=نهاد يا برنهاد، وضع(تز: استيهداراي سه پاديالكتيك
.ايمردهكار بشكل غصب و ربودن نيز بهدر چنين معنايي به. چاپيدن! كسي را خالي كردنآمده مجازاً به معناي جيبSızdırmakدر متن ٤٣
.آمدندداشتند به لعنتش گرفتار مينيپور شهر ديني و مقدسي است كه جايگاه انليل بوده؛ اگر حرمت آن را پاس نمي/ آگاد يا آكاد شهري است كه امپراطور سفاك تاريخ يعني سارگون آن را پايتخت قرار داده٤٤

.ي نيپور اشاره به ويراني شهرهاي باستاني در اثر جنگ دارندههاي نفرين بر آگاد و مرثيي كتاب حاضر، حماسهاز منظر نويسنده
اي در شمال كردستانمنطقه٤٥
.گذردشدن وي ميدت يازده سال از زندانيم٢٠٠٩تا پايان سال .ي امرالي گذشته استي جزيرهنفرهشدن وي در زندان تكه سال از زنداني، عبداالله اوجالان، مدت نُ)KCK(تا زمان نگارش اثر حاضر توسط رهبر كوما جواكن كردستان٤٦
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اگر . به چه ميزان دقت به خرج دهيمبايستي ٤٧هاي اجتماعيبرساختيزمينهخواهان رهيدن از خويش است، قابل درك است كه دردر اساسي نيزهنگامي كه حتي خود نظام كاپيتاليست

ي ملعوناني باشيم كه دچار عاقبتي توانيم از طايفهنميهاي بزرگ انساني،آلاند، بنابراين به ياد اين جنگجويان صاحب ايدهي سوسياليستي نيز در برابر سرمايه آسيميله شدهسالههاي دويستنظام

اگر افكارشان را اجرا نكنيم و برايمان تازگي نداشته . توانيم تصور كنيم كه سقراط، بودا و زرتشت سكوت پيشه كرده و آخرين كلام خويش را گفته باشندفراتر از آن نمي. گردندمينظير آنها 

سازيِ بدون جوابگويي به اين آلام، بدون متوقف. ناله و زاريستفغان و كه در حال مطرح استانسانيتي ي مسئلهها،علاوه بر اين. ي آزادي درك نخواهيم نمودچيزي از فلسفهلاجرمباشند، 

توانيم داد سخن دهيم؟ تخريب طبيعت و بدون واكنش در برابر عشقي كه دچار خيانت شده است، از كدامين حيات مي

بودن؟ توانم بگويم پرسش از اين است كه كدام علميبودن دفاعياتم ميي كه در مورد علمياولين سخن

از واقعيت مذكور دگيشود نقش دوركننپذيرفته است، برعكس آنچه تصور ميخود ي ايدئولوژي رسمي منزلهباشد، پوزيتيويسمي كه نظام بيش از هر چيز به» خودشناسي«اگر علم اساساً

به وقتي عميقاًكهچنان. علوم انسانيبهاز همهپيششايد هم بيشتر از پوزيتيويسم به علم نزديك هستند و البته كه ،دهدمراحل دين و متافيزيك كه بسيار آن را مورد نقد قرار مي. نمايدرا ايفا مي

. ترين متافيزيك و دين، خود پوزيتيويسم باشدشايد هم سطحي. گردندبندي علوم انساني محسوب ميهشود، آنها نيز در تحليل آخر جزو طبقشوند نگريسته هايي كه علوم طبيعي ناميده ميرشته

طبيعت و همه اعمال قدرت بر اين؛استگشتهنگرفتار ناپذيربه اسارتي رهاييهمه از پيوندهاي اجتماعي گسسته نشده و ايناي ددمنشانه گونهبههمه انسانيت در هيچ يك از مراحل تاريخي اين

. نداهپوزيتيويستي تحقق يافت» دين و متافيزيكِ«ها تنها از طريق اين. جامعه صورت نگرفته است

اسي، منظورم از خودشن. رهايي نخواهد يافتترين دين و فلسفه ترين و دگماتيكخطرناكشدن بهاز منتجاي كه بدان دست زده شود، تا زماني كه خودشناسي تحقق نيابد، هر تلاش علمي

در بخشي مناسب، . پذيرندسازد، دركهاي عميق را مطرود نميكه تجربه٤٨مانحسيشهودخواهم بگويم كه كسموس و كائوس تنها از راه تأمل دروني و مي. اي با مركزيت انسان نيستانديشه

همان نتيجهبه دقيقاً اغراقي و تحقير نمودن بسيار، ـ گرايي نيز با خودنشان خواهم داد كه سوژه. استبخشي به بردگي مشروعيتمعناي به ٤٩ـ ابژهاثبات خواهم كرد كه علم مبتني بر تمايز سوژه

ر چشمان ي ما، از احساس معناي موجود دفلسفه. طرفداري از كاپيتاليسم و هژموني استنوع ترين ي علمي نيز پستكه گرايش به ابژكتيويتهساختبر همان منوال روشن خواهم . دگردمنجر مي

موجود در اي كهنسال گرفته تا پاسخگويي به كنجكاوياز احترام وافر به فرزانه. نمايدصورت يك تماميت درك مييك اسب گرفته تا درك معناي نهفته در صداي يك پرنده، حيات را به

در هاي هژمونيك را كوشد دلايل جهالت بزرگ انسان و نظامدهد كه ميس كار قرار ميهمچنين علمي را اسا. ترسان و رمنده است، مملو از معناستيغزالسانچشمان دختر جواني كه ب

. حيات را در شخص خويش بفهمد٥٠هاي تكاملو تمامي حلقهكنددرك ،عام استي نگرش جنسي بدتر از يك قتلكه نتيجهدارشدني بچهخصوص مسئله

. بخشدميعموميتكند، بلكه هيروشيماها را ترين اوضاع بسنده نميكاربست اينچنينيِ علم، از نظر اخلاقي تنها به ايجاد نامطلوب. بستكار داري، علم را توسعه نداد بلكه آن را بهسرمايه

. سازدحياتِ بامعنا را نابود مي

خواهم توضيح دهم كه پوزيتيويسم مي. و اكتشافات علمي نيست٥١يدادن معناي حيات؟ در اينجا منظور من تكنولوژشده، پيروزي علم است يا از دستسازياي و شبيهزندگي رسانه

. گرايي، علم نيستي دينِ علممنزلهبه

ي عصر پرستي واقعپوزيتيويسم، دين بت. ـ ملت رهايي يافتويژه حكمراني دولتو بهطلبانهتوان از هيچ نوع حكمراني قدرتي پوزيتيويسم، نميگرايانهاز حكمرانيِ علميبدون رهاي

. ماست

ي اين نيز به اندازه. شناختم كه بدان معتقد باشم و پايبندش گردمبه وضعيتي دچار گشتم كه طي آن ارزشي را نمي. خوردواري، مستمراً ذهن مرا مينتيجتاً؛ بيماري شكاكيت دكارت

با دشواري و . گرفتگرفت نشأت ميـ اوج ميلوياتانكاپيتاليستي كه در مقابلم همانند يك ديو ـي ، از هراس نرسيدن به مدرنيتهيافتنمود ميدر منكه يتراژيك فرهنگ كهنگمگشتگيِ

دل و ذهنتوانند يابند و ميجوامع در چنين اوضاعي راهي را مي. گمان اين وضعيت غريبي استبي. كردم سر پا بايستمتر سعي ميبه عبارت صحيح. ورزيدمزحمت به خود اطمينان مي

،دانشگاهسطح تا تحصيلم . اعتقادم به خانواده و روستا را در اين شرايط از دست دادم. اي براي خويش نداشتممورد غريب ديگر اين بود كه اعتقادي به وجود جامعه. گرداننديشان را پايبند اعضا

مقتضيات آن را عميقاًتاكردم چيزي را از ته دل درك نمي. نيهيليستي قاطع هم نبودم. داشتظاهري فرماليته ودر حين تعامل با دوستان، كيفيتيهميشه ام، بودن و قبل از آن دينداريانقلابي

اما . قل هم نيستمعامطمئن بودم كه نيمه] حتي[ديوانه بودم، به نوعي نيمه. كردندمسئله اين بود كه اطرافيانم و در رأس آن آموزگارانم مرا باهوش و معتقد تلقي ميترجالبي جنبه. جاي آورمبه

از يي سپيدبا خود معناي گسست و عدم وابستگي، گشودن صفحه. ي طولاني، دوراني چندان غيرمفيد هم نيستشوم كه اين دورهنگرم، متوجه ميي امروز به گذشته ميهنگامي كه از پنجره

. سازي زمينه و بستر را نيز به همراه داردتكاپوي رو به حقيقت، و پاكيزه

جاي ترس از محيط به. نيروي تفسير تاريخ را نيز به دست آورده بودم. از بحران ساختاري نظام هژمونيك، سهمي را برعهده گرفتيدر نيل به شناخت بهتر،اشتم با اين ويژگيشخصي

هاي علمي و پايبندي به قوانين قطعي از همان ذهنيت مسيرهاي مستقيم، قاطعيتگرايانه، پيشروي در التفات به اينكه اعتقادات جزم. رفت را تحقق بخشيدمعنادهي و برون٥٢يكائوتيك، ايده

انسان بدان رسيده است، راهگشاي ]ساختار[طبيعت در٥٤سازوكاريشيوهدر ابعادي كه،٥٣امشهود سهل حسي. گيرند، تا حد غائي تسهيل و آسودگي را با خود به همراه آوردحكمران نشأت مي

٤٧Social Construction :مراد اين است كه مقولات اجتماعي ذاتي نيست بلكه همچنان كه در متن تركي آمده . هاي اجتماعيريزي مقولات اجتماعي؛ آفرينش و سازندگيپايهİnşaشونديعني ساخته مي) ردن، آفريدن، آغازيدنآواي عربي است و به معناي پديدانشاء كه در اصل كلمه(شوندمي.
٤٨Sezgi)Sezi : (درك مستقيم بدون اتكا بر تجربه و عقل)؛ فرايافت)هاي عميقالبته طبق نظر نويسنده بدون رد تجربه
مثلاً . شدن نيز وجود داردتقريباً تا عصر دكارت سوژه به معناي جوهر بود يعني آنچه در عالم واقع بدون انديشيده./ گيرد؛ عامل شناسايي؛ منِ انديشنده يا انسان از حيث ذهنيتع شناسايي قرار ميفاعل، فاعلِ شناسايي كه در مقابل مفعول و موضو) : Subject(سوژه/ موضوع شناسايي؛ چيزگانگي؛ عين) : Object(ابژه٤٩

توان از اين كلمات ميترين تعريفاما براي ارجاع به دقيق. شودانديشه و اراده و غيره اطلاق ميگردد يعي اين واژه به وجه غيرمادي انسان يعني احساس،باژگونه ميدر عصر مدرن محل سوژه نسبتاً. شودمبدل به ابژه يا برابرافتاده ميي ماشدن در ذهن و انديشهاي كه بدون ما نيز هست؛ اين صخره به محض افكندهصخره

. »نوع گُمانزني نمودتوان همهباشد كه در مورد آن ميسوژه، معتبرترين فاكتورِ مشروعِ تفكر تحليلي است، و ابژه عنصر مادي مي«: ر كتاب اول مانيفست تمدن دموكراتيك آورده بهره جستي اثر حاضر كه دتعاريف خود نويسنده
٥٠Evolution :برآيشفرگشت ،
٥١Technology :شناسي، ابزارشناسي؛ فناوريفن
٥٢Idea :انديشه، پندار، نظر، عقيده،تصور.
.يابي آسان به شهود حسي استلذا منظور از شهود سهل حسي، دست. است) Sezi(يافتن و توان شهود و دريافت حسيآمده است كه همان فعليتSezebilmeدر متن اصطلاح ٥٣
سازوكار) ٢اصول، قاعده ) ١: در متن آمدهİşleyişيواژه٥٤



١٠٦

را ، آگاهي و جسارت لازم پردازيشد، نيروي بزرگ ادراك و استعداد تفسيرترس و شك پشت سر نهاده ميهايهرچه ازخودبيگانگيِ موجود در بنيان. عيار گشتتماميك انفجار آگاهي 

. نمودارائه ميدر ابعادي بس افزون ،ط انسانيايشرگونهبراي هر

ي كاپيتاليستيِ تمدن مرحله. عنوان رژيم بحران ارزيابي نمايم، خود كاپيتاليسم را به٥٥زمانيِ كُنژنكتوريدون تكيه و استناد به مقاطعظرفيت آن را داشتم كه بدون نياز به تحقيقاتي عميق و ب

نظر، از اين نقطه. در حد غائي غناي خويش بود]انهمدار[و ظهور خرد آزادي،از بين رفتن خرد سنتي متكي بر آنبه معناي ي خِرد انساني نبود، بلكه تنها آخرين مرحلهشهري، طبقاتي و دولتي نه

. تعبير نمود» عصر اميد«ي كاپيتاليستي را به توان مدرنيتهمي

بخش اول

ـعوامل ظهور كاپيتاليسم ـ دزد خانه

. باشديكمك مؤثريا ي درك صحيح آن مشاركتتواند در زمينهاست، ميشده و برايش كار صورت گرفتهاگر كاپيتاليسم به ديني تعبير گردد كه بيشتر از همه در مورد آن سخن گفته

،٥٦همانند هر ديني از حيث هستياما ي صورت گرفته،و عمل وافرگفته شدهبسياريسخني كاپيتاليسم دربارهـكاپيتاليسمي مكان پيروزيمثابهبهـ ذهنيت اروپايي اينكه از جانبرغمعلي

انديشه و . گيرنددر همين چارچوب قرار ميكنند نيز، جلوه مي]جناح در برابر كاپيتاليسم[ترينمخالفبسان ها كه ها و آنارشيستمسيحيان، سوسياليست. نموده است٥٧زمرموواقعيت خويش را 

ام، چنان مكتبي است كه مطابق غور و تفكرات شخصي. اندآغاز نموده، دوران هژموني خويش راـ جهاننظامي يك منزلهي شانزدهم بدين سو نيز بهاز سده. عقل اروپامحور، يك مكتب است

ي اروپاي غربي، در نظام خرد و انديشه. اندواقعيت اجتماعي از خود نشان داده٥٨سازيرازورزانهي اي را در زمينهدهندهاز طرف كاهنان سومري، مهارت توسعه»ايجاد خدا«بارها بيش از نظام 

. نمايدساسي ايفا مينقشي ا» روش علمي«

. ، نهاد و ملتي درآورد٥٩توان آن را به مالكيت هيچ فرد، تجمعي مشترك انسانيت، چنان است كه نميي گنجينهمثابهعلم به. گويمـ سخن ميطبيعت ـ و از جمله انسانعنوان دركاز علم به

شناسي و قاموس در اصطلاح» روش علمي«اما . ترين ارزيابي به واقعيت باشدتواند نزديكطاي چنين عنواني به علم مينظر اعاگر بر لزوم بحث از يك قداست خدايي اصرار شود، از اين نقطه

ت كه به زهدان تر تخمي اسبه عبارت صحيح. است) ٦٢اتوريترو ٦١فراگيرندهنوع اشكال ديكتاتوري همه(هر گونه ديكتاتور معاصر٦٠يْنمونهآن، نخست. اروپا داراي جايگاهي متفاوت است

زماني و سهمي در قابليت ادراك داشته باشد نيز وقتي پايبندي به آن تا مدتباشداگرچه در سرآغاز مطلوب . از نظر لغوي به معناي اصول، طريق، راه و شيوه است» روش«. آن افتاده استمادريِ

وجود آمدن بهچنان كه،. ترين ديكتاتوري شودتواند منجر به خطرناكهم تحت نام علم، ميپافشاري بر روش، آن.گيردميبر عهدهنقش يك ديكتاتور ذهنيتي را طولاني ادامه يابد، كاملاً

.باشدمان ميگرايي آلمان كه مدافعان روش علمي خالص بودند، دليل صحت اين ارزيابي»ـ ملتدولت«از ٦٣فاشيسم

تمامي موارد يادشده،انقلابچه آنكه. بگشايدبر مركزگرايي اروپا راهشكلي تعبير نمود كه توان اين را بهاما نمي. استدر اروپاي غربي يك انقلاب ذهنيتي صورت گرفته ،بدون شك

. هاي ذهني غيراروپايي كسب نموده استابتدايي لازم را از پيشرفت

خواهد راه اين تز را مي» اخلاق پروتستاني و روح كاپيتاليسم«اثر وي با نام . نقشي مهم داشته استاروپا٦٤پيشرفت كاپيتاليستي به خردگراييسازيمرتبطي شناسي ماكس وبر در زمينهجامعه

. شدتواند قادر به توضيح اين پديده بابه تنهايي نمي٦٥عقلانيت و حقوقگرايي تقليل] اما[كننده است، يكي از عوامل تعيينداريسرمايهضمن اينكه نقش عقلانيت در تشكيل . بگشايد

شكال توليد است، ايجاد ارزش كه بيشتر از تمامي اَبرخورداري از چنان توان توليدي. شودپيوند داده مي» توان توليد اقتصادي«شناسي كارل ماركس، پيروزي نظام كاپيتاليسم به در جامعه

ـ فرهنگ را ي جايگاه بسيار اندكي به عواملي نظير تاريخ، سياست، ايدئولوژي، حقوق، جغرافيا و تمدنتوان اعطامي. و قابليت تبديل آن به سود و سرمايه راهگشاي پيروزيش گشته استافزونه،

.آمده استKonjonktürel sürelereدر متن ٥٥

Conjunctural :باشد و در ادبيات سياسي نيز به معناي وضعيت، سطح و تعادل سياسي موجود كاربرد داردمعناي همزماني و تلاقي پيشامدهاست؛ در اقتصاد به معناي تلاطم اقتصادي ميكُنژنكتور به.فرآيندهاي الحاقي.

süre =زمان، مقطع زمانيمدت، مدت.
ر برگردان تفاوت آمده كه ما نيز دVaroluşsalپردازد لذا در اينجا به شكل شناسي ميچون دين نيز به متافيزيك و هستي. است» هستي«كه همان » طور كلي و نامتعينوجود به«البته ست،ا» خويشيِواقعيتِ وجود«، »واقعيتش از حيث هستي«منظور از عبارت . آمدهVaroluşsal gerçekliğiniعبارت ر متند٥٦

.را رعايت نموديم» وجودِ باشنده«و » هستي«
٥٧Mystical :ي، پوشيده و مرموزسر
٥٨Mystification :سازيپنهان
٥٩Community :ي كمونته؛ در متن واژهTopluluk كار رفتكه در هر چهار شكل به» جامعه، اجتماع، جماعت و تجمع«معناي بهآمده.
٦٠Prototype :ي اصليي نخستين، نمونهتوتيپ؛ نمونهپرو
٦١Total :تام، جامع/Totalitarian :خواهتوتاليتر؛ فراگير، تماميت
٦٢Authoritarian :ت«توان ياتوريته را م. گردديعني قدرتي كه مشروعيت بخشيده شده و يا قدرتي كه مرجعيت داده شده ترجمه مي» اقتدار«صورت اتوريته به. اتوريتر؛ آمر، مقتدرنيز معنا كرد» مرجعي.
٦٣Fascism :پرستي، ضديت با دموكراسي و ورزد؛ به قهرمانرزمي اصرار مييحيهسالاري و روفشارد؛ حاوي نژادپرستي است؛ بر ميليتاريسم يا ارتشنمايد پاي ميي دولت كه آن را بازنمود ملت تلقي ميفاشيسم، بر قدرت مطلقه. نامندخواه نظير نازيسم آلمان را فاشيسم ميگرا و تماميتهاي اتوريتهي گرايشهمه

.يابدگردند و دولت قدرتي مطلق است كه همگان تنها در رابطه با آن وجودشان معنا ميها در دست دولت قبضه ميپردازد؛ تمامي رسانهخواهي ميمخالفت با صلح
٦٤Rationalism :عقلگرايي، گرايشي مبتني بر اصالتعقل
٦٥Reductionism :ت و حقوق يعني گرايشي مبتني بر تقليلتقليلت و حقوقگرايي عقلانيرودكار ميگرايي اقتصادي يعني گرايش مبتني بر فروكاستن به اقتصاد، و به همين نحو در ساير موارد بههمچنين تقليل. دهي به عقلاني.



١٠٧

را از ٦٦توان تعاريف و توضيحات اقتصاد اجتماعيبدون شك نمي. گرايي اقتصادي استبه تقليلمكتبي است كه به آساني قابل تبديل و تحول. اش ارزيابي نمودهاي اساسيعنوان كاستيبه

همواره ريسك ـبودنمبني بر علميهايايدهرغم تمامي عليـي كافي در ميان ساير عوامل اساسي روشن نشوداما وقتي جايگاهش به اندازه. آن منكر گرديديگشايانهگرهلحاظ ارزش 

. گيرندها سرچشمه ميكاستيهمينكه از دانهاييريسكپيش آمده نيز مواردي كه اكثراً. فروغلتيدن آن در دگماتيسم وجود خواهد داشت

هاي هاي قدرت در درون كليتبنيان هيرارشي. دهند نيز اندك نيستندپذيرتر آن يعني دولت مدرن نسبت ميداري را به قدرت و بيان حقوقيِ رؤيتهايي كه پيشرفت سرمايهنگرش

ي اوج آن اما اعمال فشار، به تنهايي قابليت ايجاد حيات مادي، اقتصاد و نقطه. حيات مادي، يكي از فاكتورهاي اساسي استدهي و مديريتنقش آنها در سوق. اجتماعي، قدمتي بسيار كهن دارد

. آن هميشه مختلط بوده است»سازيو مانعبخشيسازماندهي، توسعه«هاي نقش. يعني كاپيتاليسم را ندارد

همانند ساير فاكتورها، . شود كه شهر آمستردام، مهد كاپيتاليسم بوده استچنين گفته مياكثراً. دهدفاكتور و مكان جغرافيايي را نشان ميغربي اروپا، اهميت كاپيتاليسم در شمالپيروزي

. گرددتر نيز ميبرجستهاگر فاكتور جغرافيا بدون اينكه در آن غلو شود، بر جايگاه خويش نشانده شود، ارزش معنايي آن. سهم توضيحات و تعاريف جغرافيايي محدود است

ي تمدني مصادف شده توسعهتباهي و فرساييدگيِي با مرحلهاساساً،كاپيتاليسم. ـ فرهنگي، موردي ترديدناپذير استنيروي ناشي از به تفسيركشانيدن توضيحات مبتني بر فاكتورهاي تمدني

پايان اين سيستم ي نقطه) ي سمبل، اقيانوس اطلس در سواحل آمسترداممنزلهبه(ريزدي مادري تمدن به اقيانوس ميانهجايي كه رودخ. دهم همين استتزي كه من بيشتر به آن اهميت مي. است

شدن جهانيلوباليزاسيون يا گي ي آمريكا تحت نام يك هژموني نوين، به قلهـ ملت ايالات متحدهشك، نظام به آن سوي اقيانوس انتقال داده شده و توانسته است از طريق دولتبي. باشدنيز مي

واداشتن سازي تقاضا از سوي اقتصاد بلكه به طغيانهنه برآوردگرا،ي تماشاگر و مصرفافراطي حيات، حاكميت جامعه٦٧گرديدنايشدن و رسانهسازيشبيهمواردي اعم از ليكن . صعود نمايد

. اندكيفيت فرسودگي و كائوسگويايشكلي برجستهنظام، به٦٨هايريخ از طرف خود ايدئولوگفقدان تااظهاراتي دال برهاي جامعه و ، رسوخ قدرت تا مويرگآن

ن بر زبا» شكل«تواند در مورد يك تنها مي» آخرين كلام«. گرددي تاريخ ميسر ميواسطه، تطور و ايجاد تفاوت، به]يا فرگشت[توسعه، تكامل. توان به واقعيتي فاقد تاريخ و زمان انديشيدنمي

امردر» وقفگي و پيشرفت نامحدودتا قيامت، آخرين پيامبر، قانون نامتغير، بي] تداوم[انتهايي، بي«آنچه در ايجاد اصطلاحاتي نظير . نيست» گشتننامتناهي«هيچ شكلي داراي امتياز . رانده شود

مبتني بر پايدارسازي امتيازات اقشار ييشه و اعتقاد، تلاش براي رسيدن به قدرت پايا از طريق اينها و اهدافيافتن اندجزميت: عبارت است ازهاي اجتماعي، ايفاي نقش نموده اكثراًبنديشاكله

كه آخرين كلام تاريخ كندي مركز ايدئولوژيك كاپيتاليسم، ادعا ميمثابهليبراليسم به. نفس از طريق تبليغات و پايدارنمودن منافع استكسب اعتمادبه، ]سازياين اصطلاح[مورد اساسي. ممتاز

. همان بازي استتكرار مدرنيستيِايايدهاست؛ چنين 

هاي افراد و گروهدر حكمبايد ] كاپيتاليسم[اساساً. مركزيو تكشدهامريست نامتغير، خلقپنداريصورت انديشه و عملي توصيف نمود كه نبايد آن را به،تعريف كاپيتاليسمحين در 

شمار اينها هيچگاه از . شودمند ميجود و نظاموار ميفيليهاي اجتماعي را طُماندهگيرد، پسها جاي ميجامعه، در شكاف٦٩ي پتانسيل محصول مازاده هنگام توسعهجويي درك گردد كفرصت

كنترل درآوردن همچنين از يك طرف با تحتي خويش در مكان،بهينهآنان از راه سازماندهي .گيرندجويي و سازماندهي مينيرويشان را از فرصت. روديك و يا دو درصد جامعه فراتر نمي

ي اگر نيروهاي جامعه. بخشندطبقات اجتماعي تحقق مييفزايندههاي در ميان شكافشان را، پيروزيـ تقاضاعرضهيمواجههها در هاي مورد نياز و از طرف ديگر از طريق بازي با قيمتابژه

مستمر آنها را تغذيه كند، ) پشتيباني(٧١تعهداتقرض بگيرد و در عوض با ) انداندوخته٧٠سوداگريوكردن مواردي كه از راه سركيسه(شانسازد و بالعكس از احتكاراترسمي، آنها را سركوب ن

خاصه در تمامي جوامع ،در طول تاريخ تمدن. سب مشروعيت نمايندتوانند در جايگاه اربابان نوين جامعه كگيرند، مياي جاي ميصورت حاشيهبهاز جامعهيهايي كه در هر شكلاين گروه

هيچكس و . ها بيرون بياينداند كه از عمق شكافهميشه به سبب نفرت جامعه، جسارت نكرده. اندايِ رباخوار و محتكري از اين نوع تا به امروز هميشه وجود داشتههاي حاشيهخاورميانه، گروه

ترين نيروي عنوان خطرناكتنها به خوار ديدن آنها بسنده نشده است؛ به. نشان دهنداز خود ها را بخشي به اين گروهمشروعيتتواناند مديران جامعه نتوانستهحتي زورگوترين حكمرانان و 

. اندهمچون تخم شرارت محسوب گشته،مخرب مورد ارزيابي واقع شده و از نظر اخلاقي

عام، استثمار و تخريب طبيعت برخورد نشده است؛ اين مسئله با نظام ي ديگري از جنگ، غارت، قتلي اخير اروپاي غربي به نمونهدادهاي چهارصد سالهي رويدر تاريخ انسانيت، به اندازه

. حكم تلفاتي براي انسانيت مورد داوري قرار داددرتوان آن را تماماًنمي. عليه آن نيز شده استترين مخالفت و مبارزهگمان همان جغرافيا شاهد بزرگبي. هژمونيك در ارتباط است

پرتوي از ،رفتي بامعناهاي مثبت قديمي شرق، بر مسير برونارزشدربر داشته و غرب براي انسانيتكه يموردي كه در صددم به انجامش رسانم اين است كه با ايجاد سنتزي از دستاوردهاي

. بيافكنمروشنايي 

ـ خردگراييالف

دارند كه گوييميي عرضه صورتبهرا خردگرايي . شويمبندي تحت عنوان طرز تفكر غربي نيز ميشاهد يك طبقه. دهندتولد كاپيتاليسم، نقش برتر را به فاكتور خردگرايي ميدر خصوص 

گويند با استفاده از مي. اندي كافي نصيبي از عقل و خرد نبردهبه اندازه،اريخاين فرضيه اين است كه ساير جوامع طول تيانهداوراستدلال . ي غربي استشكل جامعهيمتمايزكنندهيك ويژگي 

ي امروزين ما از سوي نظام هژمونيك فعال و دقيقي كه از محاصرههمچنان است كه. گرددشدن نظام نيز ناگزير ميهژمونيك» نيروستعلم،«؛ وقتي اثبات گردد كه اندپديد آوردهعقل، علم را

٦٦EconomicـSocio ياeconomicssocial
٦٧Media :هاي جمعيرسانه
٦٨Ideolog :پردازايدئولوژي
.از جمله تركيب فوق راي مذكور را در برگردان لحاظ ننموديم،با تيره از هم جدا شده است؛ با توجه به مفهومي كه در برگردان داشت عمل كرديم و گاهاً تيره) ـ مازادمحصول(Artık-ürünدر طول متن برخي تركيبات نظير ٦٩
٧٠Speculation :معناي هرنوع گري بهسودا. هاي كاربردي ادبيات اقتصاد كلان استاز واژهيا اسپكلاسيونواژه سپكلاسيون. گيردبازي، معاملاتي كه از طريق قراردادهاي آتي صورت ميبازي، سفتهسوداگري، معاملات قماري، بورس: رودكار ميدر اقتصاد در اين معاني به) ٢حدس و نظر، گُمانزني و نظرورزي ) ١

ي سوداگري را كردن، احتكار و غيره، واژهسهعلاوه بر سركياند اما در طول متن حاضر هرجا بحث اقتصاد مطرح بودهدر برخي منابع سوداگري را با مركانتيليسم معادل گرفته.زماني افزايش يابد و از اين جهت موجب ايجاد سود گرددمدتخريد دارايي مالي يا حقيقي است با اين سودا كه قيمت آن پس از گذشت

بازيدر اقتصاد به معناي سوداگرانه؛ صفت مبتني بر سوداگري و سفته) ٢حدسي، نظرورزانه، نظري ) ١سپكلاتيو؛ : Speculative/ هاي بازرگاني و اوراق بهادارخريد و فروش سفته: بازي سفته./ايممعادل با سپكلاسيون قرارداد كرده
. مالي است) پشتيباني(آمده به معناي التزامات؛ در معناي اقتصادي منظور تقبل تعهداتİltizamlarر متن د٧١
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دارد، اتمي خويش را سرپا نگه مي] از جنگ[ي خردورزي اين نظام كه با سياست مبتني بر ايجاد وحشتاما براي تعريف شيوه. دهدرا نشان ميي مذكورگيرد، جديت ادعارچشمه مياين خرد س

. تعريف نموداشكنندههاي متمايزهمراه با ويژگييي يك نوع بيولوژيكمثابهخود عقل و بنابراين انسان را بهستيباي

به سبك و سياقي كه مكمل ،پيوندزدن هر دو راهدر پي آن هستيم كه با توسل به. اجتماعيپيشرفتي مثابهنوع بيولوژيك و نيز بهي منزلهبه: توان با مسئله برخورد نموداز دو جنبه مي

. يابيمبتعريفي دست به همديگر شوند، 

و در ابعاد كيهاني، خرد ماكروميكروـجهت اِشرافيت بر موضوع بحث، بايد بپرسيم كه در نظام جانداران و حتي در معيارهاي . وع بيولوژيك بحث نمودعنوان نتوان از ذهنيت انسان بهـ مي١

توضيحي ارائه دهند، بحث از نوعي خرد هاي آندر مورد ذرات زير اتمي و در باب تنوع، تفاوت و توسعه) تجسمات و تصورات ذهني(تواند حاوي چه معنايي باشد؟ جهت اينكه فرضياتمي

چنان زياد كه قابل تصور نيستند به هاييهاي موجي در سطح اتم در مكاني چنان كوچك و با سرعتات و حركتها در كيهان اين است كه ذرموتور اساسي تمامي پيشرفت. گرددضروري مي

وقوع به يوسعتچنينبا ـو گوناگونيي تنوعمثابهبهـ فيزيكي بلكه در عوالم بيولوژيك نيز پيشرفت تنها در عوالمنه. گردندفت ميراهگشاي پيشر،شوند و با تمامي تنوعهمديگر تبديل مي

. بريمسر ميي مباحث متافيزيك بهبينيد كه در محدودهمي. پيونددمي

ـ ـ نامتناهي، مشابهجان، متناهيـ بينظير جاندار٧٢]يا مقولي[شدهبنديردههايِ هستيبنيادين خود كيهان، هستيِ . توان به تصور ذهني مشابهي در ارتباط با كيهان ماكرو نيز پرداختمي

ژرفاي زمان و وسعت مكان تحقق انيِتوأمعنوان به. همان تماميت استبنيادينديالكتيكِگيدوگان» ـ فراكيهانزير اتمي«. يعني داراي تماميت است. باشدـ دافعه ميـ انرژي و جاذبهمتفاوت، ماده

توان گفت پيچاند؛ اما نمي، يك نگرش كاملاً متافيزيكي را همچون ندايي در پستوي ذهن مي٧٣چراييِ بودنِ كيهانيدربارهپرسندگي . دانگردپذير ميقابل درك و رؤيتخود را و يا يابدمي

كنيم، مي٧٥]و شهود[فراتر از مواردي كه آنها را حسايبه هستي٧٤شناسيپديدار. اجتماعي است] ايباشنده[انسان است، او نيزپرسدليكن فراموش نكنيم كسي كه پرسش را مي. جاستكه بي

هايي است كه در ياليسم خودِ هستيبرعكس، ماتر. ايمبه همان اندازه] خود نيز[مان چقدر باشد، و حتي انديشيدن٧٦مانكردن، حسمان]حسيدريافتيا [ميزان شهود. چندان اعتقادي ندارد

بتوان هارسد كه از رهگذر اين دوگانگينظر نميممكن به. گويم بايستي از آن گذار نمودكننده است و با تأكيد ميمتوجه هستم كه اين دوگانگي، گمراه. يابنداحساس و انديشه بازتاب مي

. اي نداردكيهان چنين مسئله. شوديفي فلسفي و حتي ديني است كه بيش از همه منجر به نفي حيات ميتحر،ـ جسمايجاد تمايز بين انديشه. كيهان را درك كرد

ش در خوي] و تكثير[با تقسيم] جاندار مذكور[ي اولين ويژگي اين هوش،منزلهبينيم كه بهمي. خوريمترين جاندار نيز به يك عنصر عالي هوش برميموجود در ابتدايييوارهاندامحتي در 

اين مقاومت جانداران در محيطي كه خويش . خود را موجوديت بخشيده باشد، نابود نشده است٧٧هيچ جانداري كه در بار نخستيني. يابدميل ميشدننهايتبيهاي بسيار آني، به زماندرون مدت

در يك ياخته، توانست از طريق » بودنزنده«چگونه پتانسيل تحقق . پيشرفت گشته استتا حد پتانسيل هوش در نوع انسان، رهگشايي خودبخشند، در آخرين مرحلهرا موجوديت مي

تكثير خويش و به همين منظور تغذيه از محيط، و «ها، كيهانـترين ميكروشدن تا سطح جاندار عاليِ باهوشي همچون انسان، توسعه يابد؟ شايد هم فقط براي سلول زنده، حتي براي كوچكمتنوع

ي اين شان ممكن گردد، تنها به شيوهاي كه نابودنگشتنرا در حد و اندازه] از خويش[شايد هم ذرات زير اتمي مسائل تكثير، تغذيه و دفاع. اساس است»]از خود[ن نيز حفاظت كافيبراي آ

نبايد . توانيم پاسخ جستجويمان در پي هوش كيهاني را در اينجا بيابيماندكي مي. ستتناهياند، مرزهاي تكثير، تغذيه و امنيت ناممرزهايي كه بدان رسيده. توانند تحقق بخشندكيهان ميميكروـ

ته يافشايد هم جستجوي ما براي تكثير، تغذيه و امنيت، يك بيان واحدِ بازتاب. هاستي پيرامون ما با اين موارد محصور گشته و مملو از اينهمه. اين كيهان را خارج از خويشتن محسوب نماييم

، برقرار و مصونمطمئنيِو يك ايستار هوش،زمان و مكان، در مرزهاي نامتناهيِ نشو و نمافشارآوردن بربا . را دارد٧٨كيهان هم عين همان هستيشايد ماكروـ. باشد) ـ كيهانميكرو(از اين جهان

. كيهان در هوش انسان نيز يك احتمال استبازتاب ماكروـ). تقرير شده(استگشته

هوشمنديِ موجود در انسان را به چيزي تعبير نماييم كه پتانسيلتوانيم وضعيتفقط اين هم قابل درك است كه نمي. اي قرار داريمالعادهفوقوجه هستم كه در وضعيت تجسم ذهنيمت

حتي مرگ نيز براي شود، تا چه حد واقعگرايانه است؟مختص به انسان ديدهو كيهان، تا چه حد قابل تصور است؟ اگر هوشمندي امري٨٠هوشي تجرديافته از هستي. ٧٩هآمدناكجاگويي از 

حياتِ ابديِ لايتغير، در جوهر و ذات خويش به معناي . توانستيم ملتفتِ حيات باشيمبود، نميتوان درك نمود كه اگر مرگ نميمي. شوددرك و فهم حيات و به تبعِ آن هستي، اجباري ديده مي

صورت امر ناگزيري براي واقع حتي در اين وضعيت نيز، مرگ بهبه. چيزي در آن نيستي در آن نباشد، محيطي است كه هيچا»فاهمهيا دهيتميز«گونه زيرا محيطي كه هيچ. تنكردن اسزندگي

جاي اينكه از آن بترسيم، هراسيم؟ بهبيا مرگ همچون پايان حيات است، از آن بنابراين در جايي كه بايد همانند يك نعمت ارزيابي شود، چرا با چنان تصوري كه گو. شودتحقق حيات ديده مي

٧٢Categorical :مقولي، صريح، قاطع، آشكار.

بودن و شباهت بودن يا نامتناهيّوكيفي نظير متناهيزيرا كم. يافته را به هستومند نيز تعبير كردرسد بتوان هستيِ قطعيتنظر ميبودن، نوعي تعين است بهاگر كاتاگوريك. آيددرمي» ]عيِيا قط[ايردههايِهستيِ بنيادين هستي«كه در متن آمده به شكل Temel kategorik varoluşların varoluşudurبنابراين تركيب 

».باشدـ دافعه ميـ انرژي و جاذبهـ متفاوت، مادهـ نامتناهي، مشابهجان، متناهيـ بيهايي نظير جاندارخود كيهان، هستيِ بنيادين هستومند«ي فوق به اين شكل درك خواهد شد در اين صورت جمله. نتزاعي باشند و هم انضماميتوانند هم اباشند؛ توجه داريم كه هستومندها ميي هستومندها ميو تفاوت نيز در زمره
.ي اينكه چرا كيهان وجود دارددربارهرسشآمده يعني پEvren niçin vardır sorusuدر متن ٧٣
٧٤Phenomenology :خواه او ، تعاليپديدارشناسيِ.اشياء و امور شناخت حاصل نمايد)ذات(هوسرل با توسل به شناخت ظاهر در صدد بود به ماهيت. او در پي آن بود تا فلسفه را به يك علم مبدل سازد. ي شناخت داردگويد كه احساس نقشي اساسي در پروسهادموند هوسرل آلماني پيشگام اين فلسفه مي. فنومنولوژي

شناس گيرد؛ اما هوسرل كه پديدهجويد و امر عيني را نتيجه مييعني از امر ذهني تعالي مي) پس هستمانديشم،گويد ميآنجا كه مي(كنددكارت وجود را از انديشه استنتاج مي. آلمانيآليسمِايدهگرايِي ديوار به ديوار متافيزيك عقلي مدرن، و همسايهگرايي دورهي جهانشناسي كهن، تجربهاست بين نظريهراهي ميانه

گردد واقعيت اي مطلق بر ما تحميل مياز نظر هوسرل تنها واقعيتي كه وجودِ آن به شيوه. اي توصيفي و شهودي پژوهيدبه شيوهدنشان با آگاهي،بوها را از حيث همبستهي آگاهي باقي ماند و هر آنچه را در حكم وجود است تقليل داد و پديدهيعني حوزه» انديشممي«ي است معتقد به آن است كه بايستي در همان حوزه

. داند كه داراي استعداد ديدنِ ذوات در نفْسِ خودشان استدآگاهيِ ناب ميشوند؛ البته اين ذهن را نوعي خوهايي است كه بر ذهنِ ما پديدار مييا به عبارت ديگر واقعيتِ فنومن) Cogitationes(ِ ماهايانديشه

).طبيعت دانست و رفتاري همچون اشياء در قبال آنها در پي گرفتهاي آگاهي را نيز بايد بخشي از ها و دادهگرايي در اين معنايِ ماترياليستي كه؛ فكرتطبيعت(گرايي پرداختاز همين رو هوسرل به رد طبيعت. بيندي دانش را در درون ذهنِ شناسنده ميپديدارشناسي ريشه

.ـ وجود داردـ هم عيني و هم ذهنيي مشهود و خودپيدايِ آگاهي؛ كه اين داده عبارت است از هر چيز اعم از درخت، پرنده، سنگ، مجردات نظير فرشتگان و هر آنچه كه به نحويداده= پديدار يا فنومن از منظر هوسرل

.ي هوسرلي را درهم بشكندانگارد تا به زعم خود سوبژكتيويتهـ را پديدار ميي موجودات ـ و نه ماهياتوي اشياي بيروني، هستندگان انساني و ناانساني و بر خلاف هوسرل همه: يدار از منظر هايدگرپد
.باشدميSensationمعادل با Duyumي واژه. توان دانست كه منظور از اين نوع حس نوعي دريافت شهودي است نه تجربياستعلايي فنومنولوژي مي؛ با توجه به نگرشدركآمده به معناي حس، از درون شنيدن، Duyumي در متن كلمه٧٥
.باشدميSenseمعادل با ) حس(= His.استموجود در روش پديدارشناسانهيِدريافت استعلايمنظور احساس و . را معادل قرار داديمو حس ] يا دريافت حسي[شهوداند كه آمدهDuyum وHisي هر دو واژهدر اين جمله٧٦
.كرده باشد، نابود نشده است] يا هست[ي آغازي خود را موجودهيچ جانداري كه در نقطه. آغاز نيز دانست] ينقطه[را İlkتوان مي.İlk kendini var kılan hiçbir canlı yok olmamıştır:جمله چنين است٧٧
.است] ـ كيهانميكرو[ـ كيهان نيز داراي همان حالتِ هستيمنظور اين است كه شايد ماكرو. كيهان نيز در عينِ همان هستي استـشايد ماكرو: معناي لفظي آن چنين است».Belki makro evren de aynı varoluştadır«اصل جمله در متن تركي چنين است ٧٨
٧٩Gökten zembille düşmüşمنبعي ناواقعي سرچشمه گرفتن؛ از جهان مجاز و ناواقعي آمدنناكجا يا از آسمان به زنبيل افتادن؛ كنايه از مفت و مجاني به چنگ افتادن؛ از عناي لفظيِ مبه.
.تر توضيح داده شدآمده كه پيشVaroluşي در متن واژه٨٠
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توانتوان از دست مرگ گريخت، از حيات نيز نميگونه كه نميهمان. تر استشمول مناسبگرداند و نيز كسب نتيجه از آن، به نظر من جهت مشاركتي جهاندرك حياتي كه ممكن مي

. نماياندودن رمز كيهان از طريق درك اين دوگانه، همچون يگانه آرمان و هدف رخ ميتر، گشبه عبارت صحيح. گريخت

توان مي. آيداين پرسش به نظر من هم بيجا و هم بسيار لازم مييابد، چيست؟ترين معناي حيات تحقق ميبسيار خوب، به اقتضاي حل اين دوگانگي، آنچه كه از راه رسيدن به كامل

هاي مقدس است، چه وضعيت نيروانا در بوديسم و چه حالت وجد كامل در چه بهشتي كه در كتاب. ي همچون وقوف بر رمز كيهان را، آخرين پيروزي حيات عنوان كردوضعيت دانايي كامل

.ي تقديس حيات و تحول آن به عيد پياپي، تعبير نمودمنزلهتوان بهتصوف را مي

حاصل يك تصادف است و طي خاموشي و طور كاملبهي ما كه محيط حياتي محدود به سيارهاندكشيدهگفتار را پيشكليشهوم اين برخي انديشمندان غرب از طريق مشاهدات مرس

دارند كه اين شكل از گُمانزني هم وجود٨٢استدلالاتي. اين نيز شبيه به تصور جهنم است. كه هيچ معنايي ندارد، از بين خواهد رفت٨١»پيدايشيـكيهان«ي نابودي خورشيد، مطابق يك فرضيه

از كيهان آگاهيم و نه از معناي كامل نه تماماً. ترين وضعيت قرار داردحاصلترين و بيحيات، در سترون] رمز[گشاييمبني بر درك و گرهشانايدههستند كه هاييگُمانزنياما . متكي بر آنهاست

دهد؛ و در عين حال چنان جاندار و ي بروز نميحتي جهان ما نيز به حياتي كه محيط كافي براي آن وجود ندارد، اجازه. ندان نيرومند نيستندهايي چها و پندارهتوجيهات چنين نظرورزي. زندگي

. نمايدمحيط زندگي فراهم ميي پتانسيل آن،زنده به اندازه] هستار[عادل است كه هنگام فرا رسيدن زمان مناسب، براي هر

ترين متافيزيكي كه با نامطلوب. ي عالي كيهان استاحترامي به چرخهدادن آن نيز بينوع انسان، سطحي جلوه٨٣ي سرگذشت پيدايشِمحوري دربارهميت احتراز از خودي اهبه اندازه

ـ با ماترياليسم]ترينيا خشن[تريني محضمنزلهبهي پوزيتيويسم ـطهمعتقدم كه اگر به توضيح راب. پردازد، پوزيتيويسم استي انسان از كيهان، به تبيين و تشريح آن ميمجردساختن پديده

. ي بامعنابودن حيات، رويكرد معتبري را در قبال آن پي خواهيم گرفتبپردازيم، به اندازهداريسرمايه

هر آنچه «. آگاهي از اين پتانسيل و تحقق بخشيدن آن، مراحل بسيار متفاوتي هستند. داراييمترين آگاهي از كيهان را ، اقبال كسب پرمايهيي يك نوع بيولوژيكمثابهنتيجتاً اينكه در انسان به

باشد، لغزيده» ـ مركزيانسان«اي كه به سمت بايد بگويم انديشهمجدداً. ي شرق است كه انگار با آگاهي از همين واقعيت بر زبان رانده شدهي متكي بر انديشهااين گفته؛»بودني، در انسان هست

خواه است، منجر به عقل تجسمي و گُمانزن آمرانه و تماميت]مداريِ[بيند؛ آشكار است اين ديدگاه كه بستر فلسفي نگرش قدرتجان را در خدمت انسان ميجاندار و بي٨٤هايتمامي طبيعت

كه معتقد به آنند انسان بلايي بر سر تمامي نيزهاي اكولوژيكرعكس چنين نگرشي، برخي از فلسفهب. تر، محصول اين عقل استبه عبارت صحيح. خواهد شد كه بيشترين فاصله را با حيات دارد

ييصورت بسيار نارساباشد كه ارتباط آن با حيات ضعيف است و بهاي ميمحصول فلسفه» تحقق نوع انسان، بلايي بر سر طبيعت است«برداشتي نظير . شوندطبيعت است، به همان نتيجه منجر مي

و يا بر اساس استثمار افراطي استهايي مرتبط است كه پيوندشان با زندگي يا بسيار ضعيفدهي بايسته و كافي به تكاملي كه تا نوع انسان رسيده، با آن دسته از نظامعدم ارزش. استمطرح شده

. گرديدهريزيطرح

. قبل از پرداختن به اين مسئله بايد بتوانيم پيوند خرد با جامعه را نيز تعريف كنيم. دهداي را پيش رويمان قرار مير جديانسان رسيده است، مسائل اخلاقي بسيا] پيداييِ[تكاملي كه به مرز

بودن را اجباري ن، اجتماعيانسايتر اينكه ساختار بيولوژيكمهم. نمايد، خصوصيت آشكارسازي آن را كسب ميگرداندـ نوع انسان به تناسبي كه بتواند پتانسيل هوش خويش را اجتماعي٢

تواند از حالت كودكي بيرون آيد، كه اين نوزاد انسان تنها پس از پانزده سالگي مي. شودجانداري مشاهده نمي] نوع موجود[ گرداند كه در هيچبودني را اجباري ميانسان، اجتماعي. گرداندمي

نوزادِ تماميِ ديگر حيوانات، طي مدت چند روز . شودصورت موجود بسيار ضعيفي از شكم مادر زاده ميكودك به. ي حيات دهدمهتواند ادااي است كه بدون وجود جامعه نمينيز مقطع زماني

صورت ز دست داده است، يا بهبودنش را ااجتماعي]يخصيصه[نوع انساني كه. بودن انسان، امريست بسيار بغرنج و نيازمند درك و فهمي ژرفاجتماعي. توانند حيات خويش را ميسر نمايندمي

، به »كل انواع«و هم » نوع«تمامي جانداران هم به عنوان . گرددـ و يا نابود ميباشدميو ميسر است عقباي روبهگردانيمتحولرساندـ اين نوعي نزديك به نوع ميمون خويش را به بازتكامل مي

. است٨٧تري از حيث هستيكيفيت بسيار عاليحاوي، ٨٦ه مختص به نوع انسان است، در قياس با يك تجمعجامعه ك. نمايندبه خويش احساس نياز مي٨٥تجمعي مختص

ي بودن، به معناي خروج هوش از حالت پتانسيل و ورود مؤثر به دورهخود اجتماعي. كار رودبه» طبيعت ثاني«، اصطلاح »جامعه«تر آن است كه در خصوص انديشانهرويكرد ژرف

تغذيه، تكثير و . از طريق آن است،درآمدنالوقوعممكنبه حالت . پيشرفت انديشه استبه معناي ي اجتماعي، اساساًتوسعه. گرداندميضرورياجتماع، هميشه انديشه را . ي استشدگفعال

مسئله را بيان كنم كه عناصر تغذيه، تكثير و امنيت كه مختص به تمامي جاندارانند، نوعي با صراحت و شفافيت بيشتري بايستي اين . يابندبودن فزاينده، بيشتر توسعه ميي اجتماعيواسطهامنيت به

ي كيهاني، يادگيري و هوش را تداعي توسعهكلاگر آن را تعميم دهيم،. بر اساس آموختن هستندهاييكُنشجانداران، رفتارهاي. انديادگيريي غريزيِ ترين شيوهقاطعانه. باشندعقل مي

. ي طبيعت اول استيافتهي بالاتر و حالت بازتابي طبيعت ثاني، به نوعي مرحلهمثابهجامعه به. مايدنمي

ه انسان مادامي ك. آميزي وجود دارددهند، تحريف مخاطرهـ در ساختار انديشه و عملي كه اولويت را به طبيعت اول ميي طبيعت ثاني استمنزلهكه بهبودن ـمعتقدم بدون درك اجتماعي

صورت مستقل از به] چنين علمي[بنابراين در ابژكتيو بودن علمِ مختص به طبيعت اول و اينكه. محصول طبيعت دوم است، براي اينكه بتوانيم انسان را درك نماييم، درك آن طبيعت اولويت دارد

توانند مستقل از علم مختص به طبيعت دوم معتقدم كه علوم فيزيك، شيمي و حتي بيولوژي نمي. كنده ميهميشه در نظرم بسان يك تحريف جلو. امتواند تحقق يابد، متقاعد نشدهطبيعت دوم مي

وقتي كه تمامي قوانين مختص به طبيعت اول : اي كه بايد روشن گردد اين استي اساسياما مسئله. نمايموحوش قوانين ديني گشت و گذار ميمتوجه هستم كه در حول. و انسان باشند

٨١Cosmogony :زايي، داستان پيدايش گيتيآفريني؛ كيهانكيهان
٨٢Argument :ابزار استدلالبحث، شناسه ،
.كار برديمكه ما در طول متن با توجه به مفهوم جمله در هر دو معنا آن را به. »گيري، بوديافتگيپيدايش، شكل«و هم به معناي » فرماسيون يا تشكل«معناي آمده؛ هم بهOluşي در متن واژه٨٣
.است» سرشت«و » طبيعت«ه معناي و بNatureدر تركي معادل با Doğaي واژه٨٤
٨٥Peculiar :ي معادل واژهÖzgüدر تركي و به معناي خاص، مخصوص، صفت اختصاصي.
.تجمعي از اشياء يا ديگر موجودات٨٦
٨٧Varoluşsal : توجه داريم كهVaroluşيال يا اگزيستانستواند در معناي اگزيستانسيل خود به اين معنا باشد كه از لحاظدارد، مياز ساير تجمعات كيفت برتريهستيجامعه از حيث اينكه پس.ي، معطوف به چگونگيِ هستي استايستايهمان از خودبرونيااگزيستانس. شوددر تركي با اگزيستانس نيز معادل گرفته مي

.بر تجمعات ديگر موجودات برتري دارد] اشيا همان سرشتِ بودن[اششده، لذا هستيچون جامعه واقعيتي است كه توسط انسان برساخته: معنا باشداما با توجه به نگرش موجود در كتاب حاضر بايستي به اين .كيفيتي برتر داردايستاييازخودبرون
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گردانيدن متحول«تر اينكه آيا ي مهمرا از هم متمايز ساخت؟ مسئلهدانستنيتوان دانا و ـ ابژه معنايي دارد؟ تا چه حد ميشوند، آيا تمايز و تفاوت سوژهطبيعت ثاني در انسان بيان مييواسطههب

آميز اشتباه٨٨نمايد كه گويي بنياد تمامي روندهايين و دومين طبيعت در وضعيت سوژه و ابژه، در نظرم چنان ميترين تحريف نيست؟ قرار دادن اولاساسي»ـ ابژهدوگانگي سوژهبهدانستنيدانا و 

را به اسارت از راه سيستم كاپيتاليستي، تمامي جامعه ) عادت فكري(اين نظام منطقي. هايي تحمل شده استاي است كه طي آنها دردها و ناگواريمختص به انسان و سرتاسر مراحل اجتماعي

. ورزدعناصر طبيعت اول، احتراز نمييكليهتر اينكه از گسترش همان منطق فشار و استثمار در برابر وخيم. دهدگيرد و مورد استثمار قرار ميمي

صورت مسئله طبيعي، بهزيستمحيطم در متن جامعه و هم اش، هي توسعهاي براي وضعيت تراژيك نوع انسان به ميدان آمده است، در مراحل برجستهبودن كه در حكم چارهاجتماعي

. دهيمهاي موجود در بعد ذهنيتي را مورد تفسير قرار مسائل و در رأس آن اقتصاد را تعريف نماييم، پيشرفتعوامل مشخص و سرآمدسعي خواهيم كرد با بيان اينكه بعداً. آيددرمي

گفته بودم كه خود . به آن رسيده است، طي تكامل اجتماعي هم فعال شده و هم تمايز يافته استيكه مغز انسان از طريق تكامل بيولوژيكاينيروي ذهنيتي: تشخيص اين مسئله مهم است

شود و اين امر يشرفت مغزي ميوضعيت فعاليت مستمر در ذهنيت، به شكل متقابل راهگشاي پ. گرداند، خروج از حالت رخوت، بيداري و فعاليت مداوم ذهن را ممكن مي»بودناجتماعي«

در . وجود نوابغ فردي، امر چندان قابل باوري نيست. دهدزماني طولاني نيز هست، عاملي اساسي است كه ذهنيت را توسعه ميحيات فعال اجتماعي اگرچه نيازمند مدت. اقتضاي تكامل است

. استاجتماعي نهفته٨٩]ييا اورژيناليته[خودويژگيبنيان هر وضعيت هوشي، 

اي شبيه به آوري گياهان گذشته و انسان با زباني اشارهتوانيم استنباط كنيم كه بخش بسيار عظيمي از حيات اجتماعي انسان به شكل شكارگري و جمعشناختي كنوني مياز معلومات انسان

طبيعي يا فرگشتتكامل. ي جديِ موجود در اين مرحله كه داراي منشأ اجتماعي باشد، بحث نماييملهتوانيم از يك مسئنمي. كرده استو ارتباطاقدام به برقراري تماسانواع نزديك به خويش،

ويژگي اساس . حاكم است،تر، خصلت عاطفي هوشبه عبارت صحيح. عاطفي است،سطح هوش آن. تواند تعادل و توازن خويش را برقرار سازدو ميسازدجاري ميهنوز هم حكم خود را 

توان قدمت آن را تا حد اولين سلول زنده، به طوري كه ميترين نوع هوش است؛ بهاما قديمي. نيز هوش عاطفي هستند٩١هاي غريزيواكنش. ٩٠هاستفعاليت از طريق واكنشهوش عاطفي،

تحقق يويژهنقشبهترين ،اين شيوه. ، جريان دارد٩٢مند خودكاراماني فعاليت سيك نوع شيوه. ي فعاليتش عبارت است از بروز واكنش فوري در برابر هشدارهاشيوه. ها مرتبط ساختگذشته

دستيابي به هوشي مشتمل بر . يابدترين شكل آن دست ميدر نوع انسان، به پيشرفته. توانيم مشاهده نماييماين مورد را حتي در نباتات نيز به راحتي مي. آوردجاي ميرا بهتنخويشامر حفاظت از

تر از تعداد فراواني از جانداران، بسيار پيشرفتهبدون شك حواسي نظير شنوايي، بينايي و چشاييِ. ي انسان پيشرفت ننموده استها، در هيچ موجودي به اندازهو هماهنگي ميان آنگانه حواس پنج

. باشدرتر ميگانه در يكجا، بي رسيدن به وضعيت تركيب و هماهنگي حواس پنجدر زمينهاما نوع انسان،. انسان است

به هيچ وجه نبايد اين جنبه . در موضوع حفاظت از حيات، بسيار پيشرفت نموده است. ي اساسي آن، حفظ حيات استكارويژه. ترين خصوصيت هوش عاطفي، ارتباط آن با حيات استمهم

محروميت از اين نوع هوش، به معناي آن است كه وضعيت حيات تا حد ممكن براي . كنميبيان م]اش[واكنش آنيلحاظاين را از . كندبا خطايي در حد صفر فعاليت مي. را كوچك شمرد

توان آن را هوشي ناميد كه حيات مي. كندتوازن طبيعت را حفظ مي] در فعاليتش،[. دهي و احترام به زندگي، با سطح پيشرفت هوش عاطفي در پيوند استارزش. بروز خطرات مساعد باشد

.مديون اين نوع هوش هستيمخويش را تماماًجهان حواس. گرداندطبيعي را ميسر مي

،هاي شنوايي، بينايي و چشاييحسميان ويژهبهنمودن برقراري حالت تداعي يا خطور. دهدي كامل هوش عاطفي در نوع انسان، شانس ايجاد ارتباط بين حواس را افزايش ميتوسعه

» نمادين«اند به زبان تكلّم، توانسته٩٣يي شرايط فيزيولوژيكاند، در ارتباط با توسعهاي گذرانيدهاي را با زبان اشارهزماني طولانيات انساني كه مقطعتجمع.دهدرفتارهاي هوشمند را توسعه مي

اقدام بعد از اين مرحله، . ارات، انقلاب بزرگي در تاريخ انسانيت استجاي اشايجاد ارتباط از طريق اصطلاحات به.ي انتزاعي از طريق كلمات استي زبان نمادين، گذار به انديشهشالوده. برسند

را با خود شدن به اصطلاحاتتبديلروابط ميان اسامي متنوع نيز،. اي عظيم استگذاري، مرحلهنام. نمايندترين نيازهايشان را برطرف ميكه ضرورياندكردههاييو پديده٩٤اشياءگذاري به نام

با گذار به نظام جملات، انقلاب زبان . گرددميگيري افعال و حروف ربطهاي ميانشان، منجر به شكلويژهو هم نقشكنندميها را بازنمود ها آنهم خصوصيات اشيايي كه نام. ردآوبه همراه مي

. رسدبه پيروزي مي

و يا ٩٥هوش تجسمي] گيريشكل[در سرآغاز. گرداندبه اشياء و رخدادها را بدون وجود آنها، ممكن ميدادن كلمات در ذهن، انديشيدنجاي. اين به معناي شكل جديدي از انديشيدن است

فوايد يرو هستيم كه به اندازههايي روبهبا انواع هوش. به اين نوع هوش اختصاص داردطور كاملبهي چپ مغز اگر اشتباه نكنم، بخش جلويي نيمكره. اين پيشرفتي عظيم است. تئوريك هستيم

ي تحليليانديشهعنوان هوشي تجسمي و يا هوشي كه منجر به توان آن را بهمي. ويژگي اساسي آن، فعاليتي گسسته از عواطف است. بار نيز بگشايندتوانند راه بر اوضاعي خسرانخويش، مي

. نامحدود استپردازيِخيالاستعدادِ. انديشددادن به خود در مورد تمامي كيهان ميبدون زحمتترين مزيت هوش تحليلي و يا عقل اين است كه هنگام لزوم، مهم. شود نيز تعريف نمودمي

نوع تواند با تقليد از طبيعت، دست به همهمي. چيني آن پيشرفت كرده استگستري و توطئه، دام٩٧ريزياستعداد طرح. دهدرا تشكيل مي٩٦ي تصورات ذهنيالعادهتحليلي، جهان خارقهوش

. چيني، سبب گرديده تا بنياد اساسي معضلات هم درون و هم بيرون جامعه باشدنوع دسيسهشده و همهريزيطرحهايش از طريق داميابي به خواستهاستعداد دست. ايجاد و ابداعي زند

.توان دانستهم مي» مصدر و آغازيدنگاه«به شكل Departureآمده و معادل با Gidişي در متن واژه٨٨
٨٩Originality :ي تركي ژهمعادل انگليسي واÖzgünlükويژگي را معادل قرار داديمبودن؛ ويژگي مختص به خود را داشتن؛ واژهو به معناي اصليت، برآمدگاهيي خود.
٩٠Reflex :شودصورت غيرارادي داده ميالعمل، پاسخي كه در برابر يك كنش بهعكس.
.طريهاي فالعملشود؛ عكسهايي كه به محركات دروني داده ميپاسخ٩١
٩٢Automatic :،خود، غيراراديخودبهاتوماتيك.
٩٣Physiologic
٩٤Objects
اي ذهني از آن ساخته ، نقشهي يك پديدهمشاهدهبا .توان گفت آن را هوش تجسمي فضايي ناميدمي. نيستاما به هر صورت بايستي دانست كه اين تجسم و تخيل، فارغ از ساحت عمل. كننده در ذهن، گُمانزن و انگاركننده نيز برگرداندصورت تخيلي، مجسمتوان بهآمده كه ميKurgusalي در متن تركي واژه٩٥

.نمايد، اين همان هوش تجسمي فضايي استكند كه بر اساس آن نقشه تعاملاتش را تنظيم مياي طرح ميهاي ذهني براي خود نقشهشود، شخص از تركيب نقشهمي
٩٦Image :ر، تصوير ذهني، نقش و خيالايماژ؛ تصو
٩٧Plan :كشيدنپلان؛ نقشه
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تر اين است كه با چه هدفي مورد ي مهماما مسئله. است كه مختص به انسان استنظر شخصيتي فضيلت بزرگي تنيدگيِ ابعاد تحليلي و عاطفي هوش، از نقطهدرهم] وضعيتِ[يابي بهدست

بدون . ، شالوده قرار داده استيابيني اصل بنيادين سازمامثابهرا بهاخلاقواكنشي كه نشان داده اين است كه . جامعه، در اولين مراحل متوجه اين دوگانگي شده است. گيرداستفاده قرار مي

اش، ممكن است هر جاندار و يا تجمع كاراندازي اندكي از هوش تحليليشود، با بهعنوان مثال كسي كه دچار احساس خشم ميبه. توان از پس هوش تحليلي برآمدماعي، نمياخلاق اجت

آن مقابله باخواهد به آورد و ميناپذير اجتماعي درميت يك اصل اغماضصورجامعه در برابر اين خطر، اخلاق را به. دارد و يا با آن مخالف است، نابود نمايداي را كه دوست نميانساني

ي هوش تحليلي در ، با همين كارويژه»نيكي و بدي«اساسي موجود در اخلاق يعني دوگانگي. ي اولين وظيفه برشمرده استمنزلههر اجتماعي، پرورش عالي اخلاقيِ اعضايش را به. بپردازد

تر، بدي به عبارت صحيح. گرددعنوان اخلاقي بد و ناپسند محكوم ميرساني داشته باشد، بهاگر تلاش بر زيان. شودپاداش داده مينيك اخلاق جانبمفيد كار كند، از اگر به شكل . ارتباط است

. ه صورت موردي سرآمد و افضل درآيدگردد تا آنگاه كه اخلاق نيك بعنوان چيزي كه بايد وجود نداشته باشد، سركوب و مجازات ميو شر در هر اخلاقي، به

هاي گستري و دسيسه هستند، هميشه در شكافو آنهايي كه در پي دام٩٨شيادان. درآيدمطلق سازيك نيروي ممانعتحالتتواند بهاما در رهيافت جامعه، اين وضعيت به هيچ وجه نمي

چيني در برابر گستري و توطئهي اصلي فرهنگ شكارگري، دامقاعده. شكارگري: كنددر بنيان اين امر نقش بازي ميكه فرهنگ بسيار كهني هست كه همچنان. اجتماعي وجود خواهند داشت

فرهنگ شكارگري هوش تحليلي نيز هستند؛ اينيهاي بيولوژيكها در عين حال ريشهاين ريشه. حيوانات و حتي نباتات وجود دارددنيايهاي آن در فرهنگي است كه ريشه. ساير جانداران است

ي سنتزسازي و يكپارچگي با هوش تحليليِ در حال پيشرفت، به استعداد و يا توان ايجاد طبقه و هيرارشي زودهنگامي در متن اجتماعي و واسطهتر است، بهي انساني بسيار متفاوتكه در جامعه

در حاليكه . روداجتماعي، از طرف هوش تحليلي پيش ميپاي نيروهاي واضع هيرارشيـ جهنم، هميزسازي بهشتروند متما. گونه آغاز شده است، اينفاجعه. گرددتبديل ميياكولوژيكمحيط 

قعر افزاي هنمي جبر راه ي فرودست نيزاند، براي جامعهرا فراهم آوردهگيري خيال زندگي مينويي ي شكلمايهو اندبر جامعه استيلا يافته» مردان نيرومند«ي هيرارشيك، يك مشت در جامعه

. ناپذيرندنيز فهمرشظهو]منبع[دليل وشود كهميگشوده 

ي تش كه آميختهاي كار و زحمواسطهدر مقام مادر كودكان، به. نمايدتر ميپيوند نيرومند زنان با زندگي، هوش عاطفي طبيعي را در آنان پيشرفته. انداولين قربانيان مرد نيرومند، زنان بوده

گردآورنده . ي چگونگي تداوم آن از دانايي افزوني نيز برخوردار استكند، در زمينهاي كه متوجه زندگي است و آن را درك ميبه اندازه. باشدمسئول اساسي حيات اجتماعي ميآلام است، 

فراگردِ مدتي اجتماعي در طول تاريخي طولانيشناختي است كه اندوختهي انساناين يك داده. از طبيعتيادگيريي هوش عاطفي است و هم يك اقتضاي آوري گياهان هم نتيجهاست؛ جمع

نظر قابل پذيرشي است اگر بگوييم مرد نيرومند كه. نيز » افزونهارزش «كه مادرِ زدتوان تخمين مي. نوعي نقش مركز غنا و ارزش را ايفا نموده استـ مادر بهـ مادر تحقق يافته، و زنزن

تواند امتيازات بزرگي را كسب گيرد كه ميدر صورت ايجاد حاكميت، در موقعيتي قرار مي. اش تعيين نموده است، به اين اندوخته چشم طمع دوخته باشدنقش اساسيينزلهمشكارگري را به

آور بسيار اشتها،هاي فرهنگيِ مادي و معنوياظهار تملك بر ساير اندوختهنمودن براي فرزندان، گذار به موقعيت ارباب واي جنسي گرفته تا پدريساختن زن به ابژهاز وضعيت مبدل. نمايند

رخدادي و پيشرفت٩٩توان در اين نوعمي. كنديافتگي نيرويي كه از طريق شكارگري به دست آورده، شانس اعمال حاكميت و وضع اولين هيرارشي اجتماعي را به او اعطا ميسازمان. است

. آن را مشاهده كرد١٠١شدناز هوش تحليلي در متن اجتماعي و سيستماتيزه١٠٠ي بدسِگالانهادهآسا، اولين استفپديده

اي قوي ادعا نمود كه نظام پدرسالاري انگاره و فرضيهعنوان بنتوان بهمي. شود هوش تجسمي در زره تقدس پوشيده گرددهمچنين گذار از آيين مادر مقدس به كيش پدري، موجب مي

طور تخميني بينيم كه بهمي. ـ فرات اثبات نماييمي دجلهظهور بسيار باشكوه ذهنيت پدرسالار را در حوضچه،توانيم با دلايل و براهين قوياز نظر تاريخي نيز مي. ريشه دوانده استبدين صورت

توان استنباط كرد شناختي ميهاي باستانبا توجه به يافته. رت فرهنگ اجتماعي برتر درآمده استصوم با آغاز از مزوپوتامياي سفلي در تمامي مزوپوتاميا گسترش يافته و به.ق٤٠٠٠الي ٥٥٠٠در 

تاسر هاي حاصلخيز، در سري مادرسالاريِ مبتني بر محصول زمينهاي مزوپوتامياي عليا يك جامعههاي كوهستاني و دشتدر دامنهاكثراً) در قرون پيش از ميلاد(كه قبل از گذار به اين فرهنگ

. اندعناصر ديني و زباني مبتني بر زنان، بسيار بالنده و پيشرفته. خوريمهاي آن برميدر فرهنگ نوشتاري نيز به بسياري از سرنخ. هاي مزئولتيك و نئولتيك برجسته بوده استدوران

اين سرفصل بردگي . يافتند، سر بر آورده استبه تدريج پيرامون مرد نيرومند تراكم ميتوان گفت كه معضل اجتماعي براي اولين بار با ابعاد حاد خويش در تجمعات پدرسالاري كه مي

كنند، تحت ي انباشت ارزش و در رأس آن محصول مازاد تجربه كسب ميبردگان مرد و زن، به تناسبي كه در زمينه. آوردفراهم مي،از كودكانآغازيدنزنان، بستر بردگي مردان را نيز با 

دهند كه ي قشري ممتاز، كانون قدرتي را تشكيل ميمثابهبه» شامان+ مرد كهنسال باتجربه + مرد نيرومند «همكاري . يابندقدرت و اتوريته به تدريج اهميت مي. گيرندمياكميت قرار كنترل و ح

نظر كه از نقطهشناختي ـاين جهان اسطوره. دهدالعاده را بسط ميايِ فوقاسطورهو شرحدر اين كانون، هوش تجسمي براي برقراري حاكميت ذهني، يك واگويه. با آن دشوار استمقابله

الوهيت و قداست زنان تا حدممكن فروكاسته و زدوده . شودتعالي بخشيده مييافته، ـ تا سطح آفرينش آسمان و زمين در اطراف مرد الوهيتشناسيمي سومري ميتاريخي، آن را در جامعه

اين . شودپيچيده مي» مخلوقـفرمانرواـ فرمانبر، خالق«كلاف مناسبات درچيز عظيم، همه) افسانه(ايي اسطورهگردد و از طريق يك شبكهفرادست در مقام نيروي مطلق تعيين ميمرد ؛شودمي

كه شدهديگر با شكلي از ذهنيت تجسمي و نهادينه. آيدتدريج به كسوتي ديني درميي بنيادين، به با كسب ارزشي در سطح يك واگويهگردد،القاء ميتمامي جامعه به اي كهجهان اسطوره

. رو هستيممرزناشناس است، روبه

با هاي قالبي ناشي از آن،تي پدرسالارانه و ذهنيبا ريشهياست كه هوش متولوژيكشدهنهادينه) ياتوريته(، اولين نظام استثمار، سركوب و اقتدارپديدارآمدهي روابط هيرارشيكِاين سامانه

متفاوت از يشكال و شدت تمركزبسياري از اجتماعات شاهد اين رخداد هستيم؛ اگرچه با اَودر مراحل گوناگون. اش موفق گريده استدر امر برقراريتام،كسب مشروعيت توسل به

.، ناقلاگر، موذي، رندآمده به معناي حيلهKurnazي در متن واژه٩٨
٩٩Type :تيپ، نمونه

بد انديشانه١٠٠
١٠١Systematize :دادنانتظام
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» ذهنيتي«توان به گستري موجود در شكارگري درنياميزد، نميها و دامتا زماني كه به سطح تحليلي نرسد و با حيله.تواند عاطفي باشدنمي،گرداندهوشي كه فشار و استثمار را ميسر مي. همديگر

. هاي ساختگي ببافدي اساسي خويش، ناچار است افسانهويژهنمودن نقشاين ذهنيت جهت پنهان. كه منجر به معضل اجتماعي شود، انديشيد

دادن تمامي جهان ذهنيت، به قدرت نسبت. اندهاي مثبت بسياري نيز ايجاد شدهشدگيو نهادينهي تركيب هوش تجسمي با هوش عاطفي، قواعد انديشهطهواستوان گفت كه بهشك ميبي

. اي متمركز مشاهده كنيمشيوههاي ذهنيتي و فكري را بهامان و شديد قالبهاي بيتوانيم جنگي منازعات آشكار، ميبه اندازه،به همين دليل در اعصار يادشده. هيرارشيك صحيح نخواهد بود

. شوند، دست يابيممان ظاهر ميفلسفي، اخلاقي و هنري در مقابلشكال گوناگون ديني،ناميم و به اَها را جنگ ايدئولوژيك ميها و رويدادها كه آنهاي اين پديدهتوانيم به ريشهميسانبدين

ي سياسي طلبانههاي اقتصادي و منازعات قدرتتا دوران ذهنيت كاپيتاليستي، جنگ. نداياقتصادي و سياسيخوريم، در اصل مبارزاتا و اديان به وفور به آنها برميههايي كه در متولوژيدرگيري

فرديِ ساختارهاي قدرت به بازنمودي اييِبازنمتحول. كندمي١٠٢ازنمودرا بنهادينگيِ پايدارِ ساختارهاي هيرارشيكدولت،. اندو ديني بازتاب يافتهيهميشه در پوشش پديدارهاي متولوژيك

. ه استـ توسعه يافتناميماش ميكه تمدني شهرنشيني ـواسطهاي كه در طي تاريخ بهي طبقاتي در ارتباط است؛ همان جامعهنهادين، با جامعه

هايش توضيح داده اي كه ظهور و يا ريشهي اجتماعيهر رابطه. تر استهايشان مهماما توضيح و تشريح ريشه. گرديدند١٠٣داري مصطلحهمراه با سيستم سرمايهبودن عموماًشهر و طبقاتي

،ور كاپيتاليسمي ظهحداقل به اندازه. شهر يافته نشده است١٠٤تمركز مناسبات موجود در تشكل] درك چگونگي[هنوز هم رهيافت كاملي براي. گرددي كافي درك نمينشده باشد، به اندازه

ي مناسباتي است كه كاپيتاليسم بر گونه كه بازار عرصههمان. ، بر شهر اشتباه نخواهد بود١٠٥كاپيتاليستيكاپيتاليستي و يا پروتوـمعتقدم كه اطلاق عنوان پيشْشخصاً. مهم است و مستلزم توضيح

است كه متكيامراين ربا موضوع بحث ما نيز بشهرارتباط. بازار تعريف شودگشتنِو پايداريابيوان مكان توسعهعنهتواند بيابد، شهر نيز ميو موجوديت مينمايدميروي آن تغذيه 

است و ١٠٦ن تحليليِ مجردمقتضي ذهمتراكمي،بسيار گردانيدنِاجتماعيبراي يابزاري مثابهبهاي است كه خود شهر به سبب كيفيت بازار، شالوده. استو بازار هوش تجسميترين مكانپيشرفته

گشايد، محيط تراز در علم؛ و توأمان بر فلسفه ره ميشدن هرچه بيشترِ جهان متولوژيكي و ديني؛ تسريع و تحريفي همكه بر عقلانيشهر، همچنان.رساندي ظهور ميبه منصههم آن را عمدتاً

. كندهوش تحليلي كار ميباعموماً. بخشدهاي تاريخي شتاب ميمناسباتي است كه به پيشرفت

كه با را١٠٧جهاني از توهماتمرزناشناسي كه از هوش عاطفي مجرد شده است،ينظرورزانهدر محيط مناسبات . نمايدتر ميهنر، شهر را باشكوهدرجهان انتزاعي اصطلاحات، و بازتاب آن 

تيرگي و شود يا بيشتر سبب روشنگري مينمايد؛ اما كيفيت آن چگونه است؟در محيط شهري، عقل پيشرفت مي. كندبه ذهنيت جامعه تزريق ميدهد،جولان ميگستريهر نوع دسيسه و دام

به ميزاني كه در . كنندي شهري را ايجاد مياند كه جامعهاز روابط اساسيكلافي، ١٠٨شدنجنگ و استثمار، قدرت و طبقاتي.الات داده نشده استؤصحيحي به اين سهاي كاملاً؟ هنوز پاسخابهام

ي هامتولوژيك و دينيِ جماعتتبييناتاگرچه . كشي استزيست هم يك ساختاربنديِ مبتني بر نسلگردد، براي محيطي زبون و پست ميگيري اكثريت غالبي از طبقهدرون خود منجر به شكل

رفيق، . شانخلوص و صداقتازاز دنياي احساسات مملواستشان، بازتابيويژه خدايانجهان اعتقادات و به. نمايندنقشي مثبت ايفا مياما عموماً،با هوش تحليلي رابطه دارند١٠٩غيرشهري

، ١١٠ممتحنشوند، خدايان نيز به كسوت صفاتي نظير مجرد،اي و ديني شهري ميهاي اسطورههرچه فرم. بخشندها را تسهيل ميكاهند و سختياز رنج و آلام مي. رحمان، غفور و رحيم هستند

دنياي كالاهايي كهاساساً. انددوستدار حكمرانيسازند و عموماًها را به درد و ناگواري مبتلا ميانسان. آينددارند، درميها را به تضرع و تمنا واميكننده و ديگر خصالي كه هميشه انسانمجازات

. اندآميخته و مختلطندان بازار و شهر درهمخداو. شوداند، بازتاب داده ميي بازار شدهوارد چرخههمچون بلايي

هاي گروه. يابدتوسعه ميوابستگي دارند،فرادست هيرارشيِ قدرتهايگروهبا] يا خوني[از نظر نَسبيويژههـ عشيره كه بمناسبات كلان، قبيله و خانوادهگسيختگيِيواسطهبهبودن طبقاتي

طبقات . باشدساز است كه با پسرفت هوش عاطفي در پيوند ميرحمانه و ازخودبيگانهاي بياين نيز مرحله. شوندهاي فرمانبر مبدل مينيز به گروههاي فرودستفرادست دولتي گشته و گروه

اي است كه ستمديدگان به اين لحظه. كنندد ميهاي خويش را تأييبخشند و زبوني و ضعفهاي طبقات فرمانروا، حاكميت ذهنيتي آنها را مشروعيت ميستمديده به تناسب وابستگي به گروه

ترين و محروميت از ذهنيت، در ميان جامعه بيانگر نامطلوب. ي محروميت از هر دو نوع هوش استنقطهترينپايينعليه خويش، تأييد استثمار مستبدانه. شوندمنفورترين وضعيت دچار ميلعنت و

لوح، ساز وجود داشته باشد بدان معناست كه در پايين نيز به همان ميزان افراد محروم از عقل، سادهكننده و بردگيهوش تجسميِ قربان،بالادستهر اندازه در . وضعيت است١١١ترينايحاشيه

. اندگدا و برده ايجاد شده

ي، دوران تئولوژيك)م.ب٥٠٠م الي .ق٥٠٠٠(تر استو ديني در آن برجستهكيژيي متولواي كه مرحلهقرون اوليه: بندي كنيمهايي تقسيمتوان تاريخ را از نظر ذهنيتي به چنين دورانمي

). م تا به امروز.ب١٥٠٠از (اندو عصر مدرن كه در آن علم و فلسفه از هم متمايز شده) م.ب١٥٠٠الي ٥٠٠از (قرون وسطي كه سنتزي از دين و فلسفه است

اعتقاد به . است] ذهنيتي[تجسميكاملاً. شكال عبادي تغييرناپذير استدين نيازمند اعتقاد و اَ. طور تام، دين ناميدتوان متولوژي را بهنمي. شوديافتن متولوژي، دين تشكيل ميبا جزميت

و گرداندميدر جامعه اجباري ايجاد شكافي عميق،يواسطههي علمي و فلسفي را بانديشه،ي انتزاعياين است كه در گذار به انديشه،ي مثبت آنتنها جنبه. ي دين استتجسمات ذهني، شالوده

ي در اندرونهاثرات ژرف دين را . كننداي ديالكتيكي پيشرفت ميدر متن رابطه،ي دينيي انديشهواسطهبه،ي فلسفي و علميانديشه. نمايدـ محيط لازم را براي آن آماده ميـ اگرچه ناخواسته

.نمايندحمل ميخود

١٠٢Representation :معادلTemsilي كسي يا چيزينماينده، بازنمايي،به معناي بازنموددر تركي و.
سازيمفهوم١٠٣
١٠٤Formation :ي تركي معادلي براي واژه/ فرماسيونOluşum .ي واژهOluş وKuruluşاندكار رفتهنيز به معناي فرماسيون به.
١٠٥Proto- Capitalistic
١٠٦Abstract :انتزاعي
١٠٧Image :وهم و خيال
.كنيمدر مورد برخي از اصطلاحات ديگر نيز به همين نحو عمل مي. بريمكار ميبه» شكل طبقه درآمدنهيأت طبقه درآمدن يا بهبه«صورت بريم؛ آنجا كه منظور تكوين طبقه باشد آن را بهكار ميبه)Sınıfsallaşma(شدنشكل طبقاتيشدن است، بهلفظي طبقهرا كه به معناي Sınıflaşmaي در طول متن واژه١٠٨
.زراعي يا صفت حاكي از ارتباط با اين نواحيـنواحي روستاييدهات،معناي غيرشهري،هبKırsalي در متن كلمه١٠٩
كنندهامتحان١١٠
.اي برگرداندمره خارج بودن و حاشيهطبقه، از زشكل بيتوان بهي مذكور را ميبنابراين واژه. معناي طبقه، زمره و نيز مجازاً كيفيت يا استعداد برتر استكه بهClassآمده يعني حالت عكس Deklaseدر متن ١١١



١١٣

. كندارتباطش را به تمامي با هوش عاطفي قطع نمي. شودپيوند داده مي١١٢انضماميي مشاهدهههميشه باما ، تر استاش سنگيني تجسميي فلسفه، هوشي باشد كه كفهاگرچه سرچشمه

. دارديشتريبدين اولويتبه نسبتي علم، سهم آن در توسعه. را داراست١١٣توان مجردسازي،شكلي از انديشه است كه در بالاترين سطح

به دريافتن معناي هر دو كنند از طريق مشاهده و آزمون، سعي مي. استترپيشرفتهتعبير نمود كه بنيان تجربي آنايفلسفهبهتوان علم را مي. علم، در اساس تفاوت چنداني با فلسفه ندارد

تواند پاسخي كافي پاسخگويي به چگونگيِ طبيعت، نمي. است]طبيعت[»چرايي«پاسخ در مقابل پرسش دين از شان نداشتنترين نقصاما مهم. مورد صحيح نيز همين است. نايل گردند١١٤طبيعت

زندگي علمي كه نتواند به پرسش از چرايي و دليلِ . هدف بداند، چنان رويكردي نيست كه شايان پذيرش باشداي كه يك كيهان عظيم را بدون دليل و سبب و فاقد فرضيه. براي زندگي باشد

پرسمان مربوط به چرايي و (متمايزسازي علم از فلسفه و دين: سازمعنوان تزي قوي اين مورد را مطرح ميبه. ساز رهايي يابدتواند از ابزارشدگي براي قدرت بردگينميپاسخ بدهد، نتيجتاً

. ي تنگاتنگي با ذهنيت كاپيتاليستي داردرابطه) هدف

قرار داده شود نيز ١١٥خويشتناگر بسيار تحريف گردد و در تضاد با . دين و فلسفه، حتي متولوژي نيز حافظه و هويت جامعه و نيروي دفاع ذهني آن است: يمتوانم اثبات نماگونه مياين

تواند در خدمت قدرت معاصر قرار گيرد؛ كه آن قدرت نيز مياي تنهااش بريده و هم علم چنين جامعهي خود را با تاريخ و حافظهاي كه رابطههم جامعه. شناختي استيك واقعيت جامعهاساساً

طور بهبه سبب اينكه دين، فلسفه و افسانه هزاران سال، . چرا؟ جواب روشن است. ارزندپشيزي نميحتي اند كه داده شدهداري، متولوژي و دين و فلسفه چنان تقليلدر سرمايه. كاپيتاليسم است

و برايشان كردندميطرد ،هاي اجتماعي به كمين نشسته بودندكه در شكافرا)كنندها سوءاستفاده ميكه از تفاوت نامتوازن قيمت١١٦سوداگرانيخواران، ولنز(عناصر كاپيتاليستيمستمر

. گردد، سرآمدشدن كاپيتاليسم غيرممكن ميدش را تداوم بخشو هوش عاطفي اهميت خوينندي جامعه حفظ كدين، فلسفه و افسانه جايگاهشان را در انديشهكهتا زماني. مشروعيتي قائل نبودند

. ، دفاع نمايداستمتكي بر آن كهم اقتصاد اجتماعياصورت يك نظمشروعيت ببخشد و از آن بهداريسرمايهـ به ـ و به تبع آن اخلاقيتواند در اين فضاهاي ذهنيتيهيچ قدرتي نمي

نمايد كه فضاي ذهني را براي كاپيتاليسم مهيا نموده و از نظر اخلاقي راه بر كاپيتاليسم گشوده عنوان جهاني ذهنيتي تعريف ميرا در مسيحيت به١١٧شناس، مذهب پروتستانجامعهوبرِماكس

. توان اين ارزيابي را كه تا حدودي واقعيت دارد، به نقد كشيداز دو جنبه مي. است

به نوعي . نمايدتر اينكه عصر اديان ملي را آغاز ميمهم. و سياق كاپيتاليستي دارد نيز بسيار نزديك استبه علمي كه سبك. ن استترين ديـ خود پروتستانيسم به معناي ضعيفالف

خواهد يترمعناي مكمل]درك[راه برهاي بزرگ ديني در اروپا نگريسته شود،اگر از اين زاويه به جنگ. گرايي نيز يك ايدئولوژي خالص كاپيتاليستي استملي. گرايي استي مليمرحلهپيش

.گشود

بودند، امكان پيروزي ترين صورت خويش بوده و يا به تازگي به مذهب پروتستان گذار نمودهكه دين در ضعيف) هلند، انگلستان و آمريكا(ها براي اولين بار در جغرافياييكاپيتاليست

منظورم اين است كه چون . كنمديني دفاع نمي١١٨كسوبا اين سخن از ارتد. اندو ارتداد مذهبي در آنجا مأمن گرفتهنوع گمراهيههايي هستند كه هماين كشورها در عين حال مكان. يافتند

موردي عنوان، من بهكندچيزي كه او مطلوب عنوان مي. نقطه استتفاوت من با وبر در همين. هموار گشته استمبدل به گذرگاهيترين اخلاق مسيحي است، اخلاق پروتستاني ضعيف

. نمايمنامطلوب ارزيابي مي

ذهنيت ديني، كسب مشروعيت نموده مدتطولانيتاريخيِ ي پيشروي ترين مرحلهبه نظر آيد، اما ذهنيت كاپيتاليستي عموماً در آخرين و يا ضعيف١١٩نماـ اگرچه ممكن است متناقضب

وقوع انقلاب علمي و همزمانيِ بداقبالي،است؛ آنبختانهنگوني بياي توسعهشدن آن با يك مرحلهچيزي كه روي داده، مصادف. بينمنميي كاپيتاليستي علم را محصول توسعهمن قطعاً. است

از » كاپيتاليسم، علم را توليد كرده است«رگدروغ بسيار بزچنين پيامدي را در پي داشته كهاين همزماني. اندرخ دادهقرنيكدر ست كه تقريباًانقلاب اقتصادي كاپيتاليستي در غرب اروپا

ها پيشرفت سريعي اند كه كاپيتاليسم در آناند، در همان جوامعي زيستهبه يقين برخي از افرادي كه در پيشرفت علم سهيم بوده. در جايگاه واقعيت قرار گيردسوي سازندگان ذهنيت كاپيتاليستي

ي ديني در چالش بودند اما اكثر آنها نيز به دانشمندان با انديشه. گرددنمي» ي ظهور رسانيدپژوهان را به منصهعلمكاپيتاليسم، «نظير١٢٠ايگوييهمانمنجر به قطعاً،اما اين مورد. داشته است

. دادندپذيرش ذهنيت كاپيتاليستي تن در نمي

هاي گذاري تمامي فرمبا ارزش. و پولكالاسوداگريِهمانند تأمين سودـ سرمايه از دقيقاً؛ده نموده استشكال انديشه استفاچيزي كه بايد گفته شود اين است كه كاپيتاليسم از تمامي اَ

برانگيزتر اينكه تأسفي مسئله. ي بازار نموده استروانههايي كه همخوان با منافعش بودند را به شكل مكاتب فلسفي و يا ديني احتكار كرده، تحت نام ليبراليسم و پوزيتيويسم مجدداًانديشه، آن

نمودنشان، ١٢١ي عرضهصورت ذهنيت حاكم درآورد و مهارت يا رندانگي خود را در زمينهها را بهعنوان كالايي جديد با سودي بسيار بالا بفروشد؛ يعني توانسته است آنها را بهتوانسته است آن

. نشان دهد

١١٢Concrete :معادلSomutگيردقرار مييدر مقابل انتزاعيانضمام/؛ ملموس و واقعي؛ غيرخيالي و مشخصدر تركي.
١١٣Abstract :كردنانتزاعي
.طور عام، و جامعه كه طبيعت دوم استطبيعت به١١٤
يعني در تضاد با جامعه١١٥
١١٦Speculator :اد؛ سركيسهتيغباز؛تور، سفتهسپكلاكنندهزن، شي
١١٧Protestant :(ها، انگليكن و پيركشيشانها، متديستها، باپتيستها، لوتري، كالوني)رفرميست(هاهاي آن عبارتند از نوسامانبرخي شاخهPresbyterians .( اي نهاد كه بيانگر مخالفت او با عمل كشيشان رب كليساي ويتمبرگ اعلاميهبر د١٥١٧شكاف در كليساي كاتوليك زماني ايجاد شد كه مارتين لوتر در سال

از . ي پروتستان در انگليسي به معناي معترض و مخالف سرسخت استواژه. گري او را ياري داددر راه اين اصلاحژان كالون كه بنيانگذار مذهب كالوني بود نيز! كردند تا گنهكاران با پرداخت آن به كليسا در آن دنيا از كيفر گناه برهندزيرا كشيشان مبالغي پول تعيين مي. ي خريد و فروش و آمرزش گناهان بوددر زمينه

.آيدي تعاليم است و تنها از طريق رحمت مسيح رستگاري حاصل ميمنظر پروتستانيسم، هر مؤمن خود يك كشيش است، تنها انجيل سرچشمه
كيشيراست١١٨
١١٩Paradoxe : ي عموم پذيرفته شده باشد؛اي كه خلاف عقيدهنما، ناسازه؛ قضيهنقيضنما،نما، متناقضباطلپارادكس؛آمدِ عادتخلاف.
١٢٠Tautology : ؛ تكرار واضحاتعبارت ظاهراً متفاوتنوعي تكرار يك انديشه با چند فرمول و. همواره صادق استگذاریارزشاست که با هر طور ایارهفرمول گز، يک منطقتوتولوژي؛ تكرر، توضيح واضحات؛ در
در انگليسي به معناي نمايش كالا، در معرض ديد و نمايش قرار دادنExhibitآمده معادل با Sergilemeي در متن واژه١٢١



١١٤

عنوان پوزيتيويسم و ليبراليسمي تعريف گردد كه داراي چنين چيزي كه بايستي در ابتدا انجام داد اين است كه به. تعريف نمودتوان ذهنيت كاپيتاليستي را از زواياي گوناگوني مي

سطحي پرستي و چنان بتنظرورزانهها،ترين فلسفهتر از انتزاعيترين دگماهاي ديني، مهملتر از قاطعريسك بالا، دگماتيكآميزي باخدعه، فرورونده به هر قالب، ١٢٢التقاطي: خصوصياتي است

،يگرايبا جهان اعتقاد و اخلاق واداشته است؛ و از طريق ليبراليسم نيز فردضديتبا استفاده از پوزيتيويسم، علم را عقيم كرده و آن را به . پرستي نيز بدان دچار نشده استكه حتي بتايمايهو بي

ي ذهنيت كاپيتاليستي منجر به جنگ، فشار و شكنجه اي به اندازههيچ ذهنيت ديني. استتبديل كردهگراـ ملتبه خداي دولتفرا برده و كشيد نسلتا حجامعه رايكشانندهآشوبعامل بهاين 

و ديكتاتور ١٢٣سازگراكننده، همگونعامپرست، ظالم، قتلفعتاي كه كاپيتاليسم در آن پيروز گرديد، ذهني فاقد احساس مسئوليت، منجامعهافرادِي اي به اندازهافراد هيچ جامعه. استنگرديده

. ايجاد ننمودند

هاي ذهنيتي وابسته ي انساني را چنان به قالبرا آفريده و جامعه]يا فينانس[ي ماليبناشده بر روي جهان ثروت و پول، امروزه ذهنيت مبتني بر سرمايه١٢٤ي نظام انحصاريِمنزلهكاپيتاليسم به

توان از تنها مي] كهآنچنان[ها وادار به سجده نموده است، را در مقابل حقيرترين بت١٢٥]شدهـيزه[گلوبالهمچنين انسانيت ؛به ذهن هيچ نمرود و فرعوني خطور نكرده استساخته كه

. ورشكستگي و فرسودگي ذهني بحث به ميان آورد

. ستهميت فراوانيذهنيت كاپيتاليسم، داراي اي تر در زمينهتحقيق ريزبينانه

ها و توان چنين تفاسيري را در افكار ماركسيستمي. اندثير شديد نظامأتباشند كه تحتاي ميهاي ذهنيتيي فعاليتعدي از كاپيتاليسم، نتيجهبابتدا بايد بگويم كه تعاريف تك

. مشاهده نمود،كنندسي علمي وضع ميشناترين اقشارند و جامعه»كاپيتاليستآنتي«كنند هايي كه ادعا ميآنارشيست

قرار داده است و اين اقدام شايد هم در رأس دلايل اساسي عدم يهاي حقوقي، سياسي و ايدئولوژيكبراي توضيح تمامي فرم١٢٦اقتصادي را در مقام برآمدگاهيزيرساختخود ماركس 

تواند اي بدون شناخت طولاني از فرم ذهنيتي و آزمودن آن، نميد اين نكته را به خوبي دانست كه هيچ اجتماع انسانيباي. هاي بزرگي برپا شدندموفقيت سوسياليسمي باشد كه در راه آن جنگ

گذارند، باقي ميمو ابهاي ذهنيتي را در تاريكيگيرند اما توسعهآن دسته از آناليزهايي كه در خصوص نظام صورت مي. مند سازدرا برقرار و نظام) حيات اقتصادي(ي حيات ماديشيوه

ابتدا اين حاكم، ]يا اطلاعاتيِ[ايدادههاينظام. گونه است، باز هم اينصورت گيرندحتي اگر بر اساس مخالفتي بسيار شديد . ها رهايي بخشنداين نظامتوانند خود را از خدمت به هژمونينمي

، »نمودن ديالكتيك هگلسرراست«ماركس مبني بر يايده. تواند تنظيم گرددحيات مادي تنها در اين چارچوب مي. رندگيشان را از راه نهادينگي ذهنيتي و سياسي تحت ضمانت ميحاكميت

ي اوجِ ي نقطهمثابهآليسم هگل بهديگر به خوبي درك شده است كه ايده. دهد بلكه نمايانگر اشتباه جدي و خطرناك اوستوي را نشان نمي] يانديشه[برعكس تصوري كه دارد، نه تنها صحت

در مقابل (مانوئل كانتيو ا) باني ايدئولوژي پروتستان(١٢٧مارتين لوترقبل از آن. رودـ ملت آلمان ميسوي دولتي متافيزيكي، يكي از مراحل و نقاط اساسي مسيري است كه بهانديشه

كاپيتاليست ادامه داده مشي را تحت نام نظام پرولتر و آنتيرسد اما درواقع ماركس اين خطبه نظر مي١٢٨پارادوكسيكالاگرچه . آيندمي) كندگرايي و نسبتاً اخلاقيات توجه ميگرايي، به سوژهابژه

.ي هيتلر استبه شيوه١٢٩آلماني به فاشيسم و پيشوايي) ذهنيت(نتيجه، منجرشدن ايدئولوژي. است

ي كاپيتاليستي ي نيچه، مخالفتي حقيقي در برابر مدرنيتههاي ذهنيتي به شيوهفعاليت. فيلسوف آلماني نيچه استز،نيي ذهنيت شده استكسي كه به بهترين وجه متوجه اين خطر در مسئله

و ) و ميشل فوكو١٣٢تاريواگفيليكس ، ١٣١دولوزژيل (هاي ديرهنگام فيلسوفان فرانسويتلاش. بزرگ استنقصيپراكتيك،و١٣٠يي سياسبه فلسفهعدم تبديل آن و ندادنتوسعه. است

كه به مدت حداقل صدوپنجاه سال ، شراكت در جرمي عيني استشدهآنانجامموفق به موردي كه سوسياليسم رئال . ايتاليايي بسيار ناكافي بودند و از نظر سياسي نهادينه نشدند١٣٣گرامشي

.هستندما هاي جالب اين قضاوتاقي شوروي و چين، مصدهاي روسيهآزمون. صورت گرفته استتحت نام گرايش چپ مدرنيسم كاپيتاليستي

١٢٢Eclectic
١٢٣Assimilationist :آسيميلاسيونيست
١٢٤Monopolistic
شدهجهاني١٢٥
منبع، سرچشمه، محل برآمدن١٢٦
١٢٧LutherMartin :او كتاب انجيل را براي نخستين بار به آلماني ترجمه كرد و به تجديدنظر مذهبي در مسيحيت پرداخت) ١٤٨٣ ـ ١٥٤٦(مارتين لوتر؛ پيشواي آلماني نهضت اصطلاحات پروتستاني.
١٢٨Paradoxical :وار؛ ناسازوارهمتناقض
١٢٩Leadership
١٣٠Political Philosophy :كه همچنانPolitical Scienceتوان اصطلاح شود ميشكل علم سياست برگردانده ميبهSiyaset felsefesiي سياسي برگرداندي سياست و يا فلسفهرا به فلسفه.
١٣١DeleuzeGilles :از نظر آنها زندگي يك بازي اشتياق و قدرت است كه در آن توليد اشتياقات نوين و . نامندمي» سرشار از تمايلماشين«دولوز و گاتاري جسم انسان را . ته استرا پس از مرگ وي نگاش»فوكو«وي از ياران نزديك ميشل فوكو است و كتابي با نام ). ١٩٢٥ـ ١٩٩٥(متفكر فرانسويژيل دولوز

شد، رهايي از ناخودآگاه، تا پيش از كتاب آنها روانكاوي همچون ابزاري هرچند نامتكامل و ناقص براي رهايي ديده مي«گويد ـ گاتاري ميفوكو در خصوص كتاب مشترك دولوز. استو مدرن جسم] يا سنتي[هاي فراداديهاي نو و شكستن ساختارها و روايتانحرافات جنسي نيز نوعي تلاش جسم براي ساخت اندام

.»را نشان دادند» شناخت قدرت«خوبي عدم در نتيجه كتاب دولوز و گاتاري به. ساختگرديد كه ميل جنسي خانوادگي شود يعني اين ميل را منقاد قدرت ميني روانشناسي اوديپي، باعث ميشد يعكاوي به آن شكلي كه تا آن زمان انجام مياما دولوزو گاتاري نشان دادند كه روان. جنسيت و غيره
١٣٢GuattariFelix :اوديپ«وي همكار دولوز بوده و با همكاري هم كتابي به نام ) ١٩٣٠ـ ١٩٩٢(شناسيا روانفيليكس گاتاري يا گوآتاري، فيلسوف روانكاو فرانسوي و پيشگام جنبش مبارزه ب ي مكتب فرويد را مورد گرانهدهند تا جزميات سركوبداد سخن مي» سرشار از تمايلهايماشين«اند كه در آن از نوشته» ضد

ها نيست بلكه »ي سرگرميجامعه«يعني در عصر نوين فريب بزرگ ديگر . كندهاي شناختي و معرفتي بحث ميها از طريق الزام آنها به تكنولوژيكردن ويژگيپردازد؛ گاتاري از خصوصيرتباطات به كنترل مصرف و رفتارهاي اجتماعي و سياسي ميعصر مدرن در كنار تكنولوژي توليد، با تكنولوژي ا. هجوم قرار دهند

. سازي احتياجات فردي استشخصي
١٣٣Gramsci :وي اگر اين به نظر. سازددار بر آن تحميل ميي سرمايهي مقابل آن نوع آگاهي است كه طبقهبخشد كه نقطهي كارگر نوعي آگاهي ميزيرا عقل سليم به طبقهتواند كامل باشد،ي ايدئولوژيك نميگرامشي معتقد است كه سلطه). ١٨٩١ـ ١٩٣٧(آنتونيو گرامشي نويسنده و متفكر ماركسيست ايتاليايي

اما تحصيل نيروي جبر است،دولت ابزار اصلي از نظر وي،. ي كارگر استدار و ديگري در خدمت طبقهي سرمايههاي روشنفكري است كه يكي در خدمت طبقهكشمكش ميان گروهاز ديد گرامشي مبارزه طبقاتي تا حدود زيادي،. آيدشكل يك نيروي كارا درميآگاهي انقلابي توسط روشنفكران تقويت گردد، به

. هاي زندان فرستاده بودداد چرا كه موسوليني او را به پشت ميلهي ظهور رسانيد، بخت خوش و بازي روزگار گرامشي را از دست استالين در امان قرار ي ماركسيسم را به منصهترين نسخهدر هنگامي كه استالين عيني: گويدهابسباوم چنين مي. گرددي ساير نهادها محقق ميوسيلهي ايدئولوژيك بهمندي از طريق سلطهرضايت

گرامشي به نقد ليبراليسم اقتصادي و اصل معروف ليبراليسم فرانسوي يعني . هاي زندان را رهاورد آوردامهاش را شاكله بخشيد و كتاب ني اصلي انديشهمايهدرونبا اين همه، تأملات گرامشي در زندان،. سال كار كندي گرامشي از دادگاه خواسته بود كه بايد مانع شويم اين مغز براي بيستپيشواي فاشيست ايتاليا درباره

سازد و گرامشي تزوير ليبراليستي رايج را برملا مي. شودمحسوب مي» تنظيم دولتي«اي تام از ي دولت در شئون اقتصادي نيست بلكه جلوهمداخلهتنها نشانگر عدمدارند، نه» پيوندي تام«ي مدني و دولت سرشتي همسان و اساساً از لحاظ پراكتيك كه جامعهدر هنگامي» بگذار بشود«از نظر گرامشي . پردازدمي» بگذار بشود«

.ي بخش زيرساخت اهميت دارداندازهي انديشه در بخش روساخت بهحوزهي طبقاتي،همچنين از منظر او در امر مبارزه. كشديابد، به چالش ميي ليبرال تبلور ميآنچه را كه تحت عنوان آزادي كارگر در جامعه



١١٥

، باكونين و كروپاتكين ١٣٤ويژه پيشاهنگان كلاسيك آن همچون پرودونها و بهانتقاداتي كه آنارشيست.طور گسترده بررسي نماييمهاي مربوطه اين موضوع را بهاميدوارم بتوانيم در بخش

ايي سياسي و نهادينگياما ناتوانيشان در ايجاد فلسفه. توانستند ببينندو سياسي آن را بهتر مييبعد ايدئولوژيك. تر استروشنگرانهدر خصوص ظهور كاپيتاليسم ارائه نمودند، در بسياري از موارد 

همچنين بايستي خاطرنشان سازم تا زماني . ندغافل بودنشان از موضوع اخلاق و تاريخ سبب شد كه در تحليل آخر آنها نيز به يك كالاي ايدئولوژيكي براي كاپيتاليسم تبديل شوهمچنين،صحيح

. شدگي و انفعال رهايي يابدتواند از مورد استفاده قرار گرفتن توسط طرف مقابل، نابودي و يا همگونكه فعاليت ذهنيتي با يك فعاليت مؤثر سياسي، اخلاقي، تاريخ و عملي يكپارچه نگردد، نمي

هايي نظير مسيحيت، بوديسم، آيين زرتشتي و ويژه نمونهبه(بينيمهايش را بسيار ميكاپيتاليستي آمد نيز همان سرنوشتي است كه در تاريخ نمونهنتيهاي آچه دردناك است كه آنچه بر سر فعاليت

بود، نه اين گونه مياگر اين. تقدير نجات داددستها را ازآنهاي مذكور به هدر رفته باشند و نتوانباور و ادعايم اين نيست كه آموزه: نشان سازم اين استبايست دستاي كه مينكته). مانويت

. دهم، نوعي نقادي استموردي كه انجام مي. شدآمد و نه به اخلاق آزاد معنايي داده ميسطور به نگارش درمي

ـ و )به شكلي كه تعريف شد(ي تكاملي تمدني آخرين مرحلهمنزلهيتاليسم ـ بهبه يك نظام آلترناتيو موفق در برابر كاپ١٣٥تر در كلّيتي تاريخياگر بخواهيم امروزه و به عبارت صحيح

ايگونهبهرا »سازي سياست و كردارهاي حيات مادي، نهادينهتي سياسفلسفه«هاي ذهنيتي در درون يك تماميت، فعاليتدادنسوقاز طريقهاي تاريخي آن دست يابيم، ناچاريمگاهتكيه

. در كنار هم قرار دهيم،درآميخته با عشق

يدارد اين است كه جامعه را با توسل به صنعت فرهنگآن را سر پا نگه ميگرايي نظام كاپيتاليستي حائز اهميت است؛ اما چيزي كه اساساًدر هژموني»سياسي و نظامياِعمال زور«جايگاه 

چنان به همچنين آنها را ؛انسان استهاي شبهتر از وضعيت ميمونماندهنظام را به وضعيتي درآورده كه عقبمتأثر ازاجتماعاتتوان گفت كه ذهنيت مي. تسليم نموده و حتي مفلوج ساخته است

وحش ي باغجامعه به شيوهتمامي آنكهدادننشاناي بسيار روشنگر است جهتها، در واقع نمونهوحشنظام برقرارشده در باغ. ندحالتي دچار ساخته كه براي رقصاندن و به بازي گرفتن مساعد

ي نمايشي تبديل هستند، جامعه نيز به يك جامعه) عناصري نمايشي(جهت تماشا]عناصري[،وحشكه حيوانات موجود در باغاند همچنانبسياري از فيلسوفان اثبات كرده و گفته! شودتنظيم مي

جانبه و صورت همهاي بهرسانه١٣٨وسيع تبليغات١٣٧با استفاده از يك كمپانيفرهنگ،هاي ورزش و هنرـصنعتاي مختلط گونهبهاساسي اعم از صنعت سكس، سپس ١٣٦يحوزهسه . شده است

. شودكامل مي) كردنيتماشا(ي نمايشيسازد و فتح ذهنيتي جامعهفاقد كارايي ميطور كاملبهدهد و آن را هوش عاطفي و تحليلي را مورد بمباران قرار مي،مستمر

ي نمايشي فاشيسم شكست در واقع اولين آزمون جامعه. نمايددهد و مديريت ميگرفتن، به دلخواه خويش آن را سوق مياي بدتر از تسليماي است كه نظام به شيوهجامعهاين جامعه، 

، مذكوردوران. مسلط گردانيده شدجماعاتبر تمامي ١٤٠گلوبالگذاريِسرمايههاي ـ ملت و شركتو بعد از آن از راه دولت١٣٩اما نظام در دوران جنگ سرد. نخورد؛ سران آن تصفيه گرديدند

اوج ،كاپيتاليسمي امپراطوريِقابل درك است كه مرحلهخوبيبسيار به. هاي نيرومند امپراطوري و در رأس آن سومر، مصر، هند، چين و روم فراتر رفتبارها و بارها از فتح جوامع به دست نظام

خواهد اين واقعيت را با به ولي نظام مي،كائوتيك و فرسودگي را با خود داردمتعددهايصورت عيني نشانهرغم اينكه بهبهو ) ١٤٢و امپرياليسم١٤١استعمارگريترِپيشمراحل(استهژموني آن

. ، تلافي نمايدگذارناپذير ساختن هژمونيِ ذهنيجامعه، يعنيفراوانِ بازي گرفتن 

ها به حالتي درآورده انسان. باشدي آن ميبه يك صنعت و عرضه) سكس(١٤٣ي جنسيكننده در رسيدن آن به چنين سطحي، تبديل نمودن غريزهامل تعيينطور كه گفتيم يكي از عوهمان

توان از مي. اي داردي مؤثر وآموزندهويژهنقشساختن آن،نامتناهيي درك حيات و ي جنسي در تمامي جانداران در زمينهحال آنكه غريزه. جوينداند كه موفقيت را در نيروي جنسي ميشده

اجتماعات انساني نيز در طول تاريخ چنين تعبير و تفسيري را . بنابراين بامعنا و حتي مقدس است. ي جنسي را بدين شكل تعريف نمودي غريزهگرفته تا انسان، كارويژه١٤٤سلوليجانداران تك

صورت صنعت يعني به(نشوند١٤٥دچار كالاشدگيبايستي اگر رابطه يا روابطي وجود داشته باشند كه . نمايندشناختي صحت اين تفسير را تصديق ميتمامي تحقيقات انسان. انداساس قرار داده

ها، توأم با ساير حياتنكردنسازي و تهديدعدم گمراهينيز در زمينهعموماً. تعالي و استمرار حيات استزيرا در پيوند با قداست،. ها جاي گيردآنصدر ي جنسي در رابطهلازم است،)درنيايند

. احساس مسئوليت است

هيأت يك دين آسا شده است؛ بلكه در جامعه بهصورت كالا درآمده و صنعتي غولتنها بهاين غريزه نه. ترين ابزارهاي هژمونيك نظام استتوان گفت استثمار جنسي، يكي از اساسيمي

ي جديد ديني در هر مردي در جايگاه اساسي ويژه اين نشانهبه. استرفتهاز آن فراترمرتبهها هندي را هم فاسد ساخته و هم ده١٤٦»فالوس«الوهيته درآورده شده كه گراي مردسالارانجنسيت

١٣٤ProudhonPierre Joseph :او بر .پردازان اصلی آن بودتئوریشرکت داشت و از انقلاب دوم فرانسهالانه در فعپرودون . است بسط و گسترش داديفلسفه، اقتصاد و سيسم را در حوزهينگرش آنارشوي)١٨٠٩ـ ١٨٦٥(ي سياسیي فلسفههن برجستياز متفکرو شناس سرشناس فرانسوي آنارشيست و جامعه

.»ي خدايندها، تازيانهدولت«گويد دهد ميسمت نفي دولت و برافكندن آن سوق ميها را بهورزيد و در خصوص ذات دولت كه آنارشيستدگرگوني و تغيير آرام جامعه تأكيد مي

د و ي، بازتولت خصوصیيمالکان يتأمل مي فقركتاب فلسفهپرودون در . »ستگران در تعارض ايت ديرا با حق مالکيت دزدی است، زيمالک«: نمايداستنتاج مياسی يخی، فلسفی و سيپردازد و با ارجاعات تارمیت خصوصیيمالکت يستی ماهيبه خاستگاه و چريزبينانهنام دارد که »ست؟يت چيمالک«يكي از آثار پرودون

اسی يی سيتوانااثر ديگرش دون در وپر. بازشناخته شدسم اقتصادیيلافدرکه بعدها تحت نام استدگاهیيداين همان .پردازندد خودخواسته میيمتمرکز به تولناهای متحد کارگری به طور هياتحادتوليد تعاوني،ر د.نموده استشنهاد يرا پ» د تعاونیيتول«از آن يافتنل اصلی فقر برشمرده و برای خلاصیيرا دلارزش کالا

باره، نيپرودون در ابينشدر واقع » بخشيدش يس انقلابی را افزايل پراکسيد استفاده کرد تا پتانسيهای قانونی باتيمحدودپذيرت ارتجاعياز تمام ظرف. بازشناخته شودآن مکمل وطبقات تحت ستمسراسري اي توأمان با مبارزاتگونهبهيستياهرم فشار اصلی و محوری، بايمثابهقانونی بهيمبارزه«:سدينوکارگر میيطبقه

.به شدت تعارض دارد،دانستندت کارگری میت تمام تحرکايزی را محوريگرهای بعدی که خشونت و قانونستيبا تمامی آنارش
١٣٥Historical :تاريخمند
.برگردانديم» سه بخش، سه حوزه و يا سه مقوله«ديل شد آن را به شكل در هنر تب» هـ«در ورزش و » و«چون در ترجمه اين حرف به . ترتيب به معناي سكس، ورزش و هنراست بهSanatو Seks ،Sporي ابتداي سه كلمهS كه منظور حرف.»Sسه «معناي آمده بهüç (S)ي در متن اصلي كلمه١٣٦
١٣٧Company
.معناي اعلان تجاري و تبليغات تجاري استكه به) مأخوذ از فرانسوي(آمدهReklamي در متن كلمه١٣٨
١٣٩Cold war :ي بعد از جنگ جهاني دوم اين اصطلاح كاربرد يافتهاي ميان بلوك شرق و غرب در مرحلهدر خصوص كشمكش. اتي استي رواني و تبليغستيز ايدئولوژيكي و سياسي كه توأم با رقابت تسليحاتي و جنگ ويژه.
١٤٠Global Finance :فينانس گلوبال، فينانس در سطح جهاني.
كولونياليسم١٤١
١٤٢Imperialism :گشاييجهان
١٤٣Generic
١٤٤Protozoon :ه(هر سلول از هسته، پروتوپلاسم. ش تنها از يك سلول تشكيل گرديده مانند آميباي؛ جانوري كه بدنياختهجاندار تكبودن با چشم رؤيت خاطر كوچكو غشاء تشكيل شده است و به) ـ گياهي موجود استهاي جانوريي ياختهباشد و در همهي سلول ميمرغ كه جزء عمدهي تخمسفيدهاي شبيهماد

.شودنمي
.شدن برگردانده شدصورت كالا شدن، كالاشدگي و كالاييبا توجه به مفهوم جملات بهMetalaşmaي تركي در طول متن واژه١٤٥
١٤٦Fallus :هب هندي يعني شيوا است و در معابد هندي مورد تقديس قرار مي. و لينگام معادل هندي آن استاي يوناني است فالوس واژه. شناسي، فاليسيسم به پرستش نرينگي مربوط است كه در هند، يونان و سومر ديده شده استدر انسان. ي باروري مرد؛ نماد نرينهنمادي قوفالوس يا . گيردلينگام نمادي از خداي مخر

! شدن مرد استبرانگيزي و سوژههمان نرينگي مرد، همچون سر ديدگاه پدرسالار است كه نبايستي ديده شود؛ گويي كه نماد تحسين



١١٦

هاي هر يك از افراد جامعه از طريق كمپاني. اندهيچچيزي در حد ين جنسي مخدرات شيميايي در مقابل اين د. به يك ابزار تخدير مبدل شده استكاملاًويژه ادبيات قرار داده شده و هنر و به

زنان به . نماينداز همه استفاده مي؛شوندتفاوتي بين جوان، پير و حتي كودكان قائل نمي. اندصورت يك منحرف جنسي درآورده شدهبه) هاي تجاري معمولي نيستندتنها اعلان(ايتبليغات رسانه

كانون مقدس خانواده به درگاه سكس مبدل . شان سكس را تداعي ننمايد، انگار هيچ بهايي نخواهد داشتاند كه اگر هر ذرهمحكوم به ذهنيتي شده. اندي سكس تبديل شدهابژهترينپيشرفته

ساختن ي مبدلاز راه تلقيح مصنوعي، مرحله. وضعيتي است بسيار تلخ و اسفناك. اندهاي انداخته شداند كه به دردنخور بوده و به گوشهباقي مانده» پيرزناني«از مادر مقدس و الهگي، . شده است

. زنان به يك ابزار كامل سكس، به اوج رسانده شده است

از متعدد و در رأس آن فرزندان ذكور كهداشتن فرزندان ،هاي بهداشتيبا وارد عرصه نمودن فناوري. ناپذيري رسيده استوضعيتي معكوس نيز به اقتضاي نظام به ابعاد تحملموجوديتِ

گذاشته محروماني ي كاري دشوار برعهدهمنزلهپرورش فرزند به. اندداده شدهتقليلِ نقشزايي زنان طبقات زيرين به سطح ماشين بچه،استپدرسالاري جامعههايي از سنتسنتحيث ماهوي

با يك سنگ چند گنجشك را . توان از پس معضلاتش برآمدشود كه نمياي ايجاد ميگردد و از ديگر سو چنان فساد خانوادگيبرآورده ميترتيب از طرفي نياز به كارگران جوان شود، بدينمي

كنند، تا حد غائي سعي دارند جوهر مفهوم فرزند را منحط ساخته و كمبودشان را جبران مي،ي فرادست كه با كودك مصنوعي، فرزندخوانده و پرورش حيوانزنان و مردان طبقه! زنندمي

اي معنا، بيكاريجمعيتي غيرقابل تحمل و بي: اش چنين موردي استنتيجه. شناسندبيارايند؛ حتي جهت اين كار سر از پا نمي١٤٧سكسي باقي بمانند و دين جديد سكس را به مراسمات و شعايري

وفصل اينحلبايد بگويم كه در صددم چگونگي . انسان نيست] ناشي از عملكردهاي[به چنان سطحي كه قادر به حمل بارِمحيطيكه در هيچ دوراني از تاريخ ديده نشده و رسيدن بحران زيست

. بررسي كنم» شناسي آزاديجامعه«معضل را بيشتر در بخش 

. بيانگر جهان ذهنيتي جوامع است،فرهنگ، از معنايي محدود. بردگي استهايرمؤثرترين ابزادومين مورد از ،آنگسترده و رايجفرهنگ و به عبارتي ديگر توليد كالاييِگردانيدنصنعتي

. قدرت سياسي و اقتصادي، صدها سال به طول انجاميدتوسطعناصر فرهنگي١٤٩ازآنِ خودگردانيدنِمحاصره و در درون نظام، . ، و اخلاق سه موضوع اساسي آن هستند١٤٨انديشيدن، ذوق و پسند

كنند و به هيچ ي اقتصاد و قدرت به زودي اين مسئله را درك ميعرصهمتنفذ نيروهاي . ناپذيري استامر اغماض]يابي[نظر مشروعيتنقطهنگي در تمامي تاريخ تمدن، از سازي عناصر فرهوابسته

اگر . اندمديريتابزارهاي اساسيِ. گرددها برميها در گذشتهيرارشيتأسيس هقدرت، به دوران] يسامانه[شدن فرهنگ از طرفقدمت آسيميله. ورزندي اخذ تدابير درنگ نميوجه در زمينه

دهند نهايتاً با زور هايي كه صورت ميهاي متكي بر فشار و استثمار، از طريق غارتنظام. ي اقتصاد و قدرت را مديريت نمايندتوانند انحصارات موجود در عرصههژموني فرهنگي نباشد، نمي

. گردندپاشند و نابود ميشوند يا فروميهنگامي كه چيزي براي چپاول و غارت باقي نماند، يا با همديگر گلاويز مي. پابرجا نگه دارند و بسمدت موجوديت خويش را كوتاهاي بتوانند در برهه

ساختن آن بر موضع قدرت اقتصادي و با منطبق(ابتدا آسيميله شده،هاي اجتماعيي تجمع ذهنيتي تمامي عرصهمثابهفرهنگ به. حياتي است، امرينقش فرهنگ در تمدن كاپيتاليستي

. شودصورت يك صنعت درآورده ميبه) هاها، جوامع مدني و شركتـ ملتها، دولتها، خلقملت(آن به تمامي اجتماعات جهانپر شدت و حدتو سپس براي انتقال وسيع و ) سياسي

ابزارهايي نظير كتاب، فيلم، روزنامه، تلويزيون، اينترنت . شوندهاي هنري، تاريخ، دين و حقوق به صورت ابژه و سپس كالا درآورده ميساير حوزههاي مشخصي نظير ادبيات، علم، فلسفه، حوزه

ي تحقق اسارت ذهنيتي در ابعادي كه ادي، در زمينهراهگشايي بر يك سود هنگفت مضمن كالاهاي فرهنگي ،اين مسئلهارتباط بادر. يابندي كالاهاي اين صنعت، كاركرد ميمنزلهو راديو به

ي ويژهنقش،وار، فاقد فرم و با اشتهايي ميمون١٥٠شكلعاري از معنا و خلاصه بيايتودهگاو،بدتر از نوع جماعتِتشكيل طبقه، ملت، عشيره و همه، همچنيننظير آن در تاريخ ديده نشده است

. چيزي از جامعه به آنها مربوط نيست، الاّ كسب پول و مصرف آنهيچ . اي استرسانه١٥١و انحصارهايگلوبالهاي ها، شركتـ ملتبانيان اساسي آن دولت. دننمايشان را ايفا ميبنيادينمخرب

. انديشندگري نميغير از كسب سود بسيار و زندگي مطابق ميل خويش، به آرمان دياند كه بهترين اقشار را نيز به حالتي درآوردهشدهحتي محروم

ي شورش تلقي عنوان انگيزهپسنديم نيز محروميت را بهحتي در دوران قرون وسطي كه آن را نمي. نمايندي فرهنگي استفاده ميعنوان يك پديدهدر اين امر دقت كنيم كه از محروميت به

. رده شده و اين نشان از پيروزي فرهنگي نظام داردصورت هدف درآوكردند؛ اما تحت هژموني فرهنگي رسمي، دستيابي به دستمزد بهمي

» انفجار آزادي«سر بردن و حتي آن را داوطلبانه با آن به: گردد، اين استبرقرار ميصنعت سكس وصنعت فرهنگ توأمانيِ يواسطهي كه بهحاكميتاسارتِ ناشي از ي جنبهناگوارترين 

بنابراين مبارزه در برابر . گرددممكن مييي امپراطوري كاپيتاليسم تنها با توسل به صنعت فرهنگمرحله. نهاد مديريت است]يابي[مشروعيتگاه و ابزارترين تكيهاين قويقطعاً.ناميدن

نمايد، مبارزه را هم از كردن آن را برپا ميعتيسازي و صنتا زماني كه در برابر جنگ فرهنگي نظام كه از طريق فتح، همگون. ي ذهنيتي استگرايي فرهنگي نيازمند دشوارترين مبارزههژموني

شناسي آزادي سعي در بخش جامعه. و دموكراتيك شانس موفقيت نخواهد داشتيانهجوخواهانه، مساواتنظر محتوا و هم فرم توسعه ندهيم و سازماندهي ننماييم، هيچ يك از مبارزات آزادي

. يع مورد بحث قرار دهماي وسگونهخواهم كرد مسائلي از اين دست را به

به . شوندآميز در زندگي، ترتيب داده ميهاي ورزشي جهت مشاركتي موفقيتبازي. ، كارايي يافته استاي تداركاتي جهت مشاركت در جامعهي بازيمثابهبه،از سرآغاز تاكنون،ورزش

گونه نهاد گلادياتوري اين. نمايدشدن ميبينيم كه ورزش آغاز به صنعتيران فرسايش امپراطوري روم بدين سو ميويژه از دوبه. كنندرا بازي ميبودناجتماعيدهندگي جهتتمريننوعي نقش 

. است

ي تخدير حوزهاين . نمودنش برآمده استآن در پي صنعتي١٥٢سازي جوهر آماتورو با ويران) كردنتخصصي(كاپيتاليسم از همان سرآغاز، ورزش را نيز با قدرت يكپارچه و عجين ساخته

وار بر كسب پول، ژرفابخشي به رقابت جنونمواردي همچون و برخورداري از استقامت جسمي در جامعه، بالاي با روحيهمشاركتيجاي به. مهم ديگري است كه به صورت كالا درآورده شده

١٤٧Ritual :فات، آدابتشري/Ritualism :پرستيآداب
.در انگليسي است به معناي حس ذوق و پسندTasteآمده كه معادل Beğeniيواژهدر متن١٤٨
.كار رفتهآنِ ديگران شدن بهشدن، ازشده است؛ در اينجا در معناي وابستهمعناي خريداريآمده و بهSatın alınmaدر متن ١٤٩
١٥٠Amorphous
.انداراتي است كه صاحب امتيازات انحصاريمنظور اد١٥١
١٥٢Amateur :اي؛ در مقابل غير حرفهProfessionalدر يك پيشهبودناييا حرفه.
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هاي ورزش گسترش داده را در تمامي حوزه) هاي گلادياتوريشدن براي شيران و جنايتطعمه(فرهنگ آرنا. را قرار داده است١٥٣پذيرسر آن و فروكاهي جامعه به وضعيت تماشاگري كنش

بدين شيوه . صورت يك بيماري درآمده استبهطرفداري از تيم كاملاً. تر از داشتن دين و فلسفه درآمده استاي مهمشكل مقولهداشتن تيم به . اندركورد و تشويق، دو تصور ذهني حاكم. است

كند؟بازي ميمديران حاكمتواند نقشي را ايفا نمايد كه فوتبال براي كدام دين و يا فلسفه ميمثلاً. راستاي مديريت آسان، يك ابزار مؤثر ديگر جهت مديران ايجاد شده استدر 

ـ ملت بدون و قدرت دولتگلوبالي مديريت سرمايه. انديدهبه صنعت، به اوج هنر مديريت رس] سكس، ورزش و هنر[توان گفت كه با تبديل سه حوزهبا يك ارزيابي كلي مي

.گيرمنميانتقاد به بادودهمنميتنهايي نامطلوب جلوه به،پديدهيمثابهرا بهي جنسي، فرهنگ و ورزش بايد بگويم كه غريزهمجدداً. توانند تحقق يابندي مذكور نميساختن سه مقولهصنعتي

. اندهاي تكوين و تداوم اجتماعيعرصهترينحياتيكهمواردي است شدن گشتن و صنعتيد، فسادباشآنچه مورد انتقاد مي

خرد شدن حيات، به معناي رسيدنِمجازي. اي گردانندگان آنندهاي مطبوعاتي و رسانهاست كه ارگان١٥٤يك ابزار بسيار مهم ذهني ديگر در هژموني ذهنيتي كاپيتاليسم، جهان مجازي

حياتي كه جسم و ذهن انسان قادر . پاشاندبتواند اخلاق را فرو به تنهايي و به آساني مي،انگيزترين رخداد نظير جنگ نيزرعبداشتنِ مجازيِ عرضهحتي . آخرين مرزهاي خويش استتحليلي به

پيشرفت تكنيكي كه امكان حيات مجازي را فراهم . بودن رهايي يابدتواند از تقلبينمييات حمجازي بر آن،عنوانبا اطلاق . شودسو حيات تقلبي ناميده مياش نباشد از ديرباز بدينبه تجربه

ترينفناوري افسارگسيخته، خطرناك.گردانيدن ذهن فردظاهر ساختن مجدد استثمار در برابرمان و فلج: گيرداش مورد ارزيابي قرار ميبا اين ويژگي.شودآورد، به تنهايي مجرم شمرده نميمي

، شودزيسته نميديگر ،زندگي. گرداندميفاكتورهاي اساسي است كه آفرينش حيات مجازي را اجباري جملهبر فناوري و نياز به مديريت ميلياردها انسان، ازداريسرمايهحاكميت . اسلحه است

سازي هر رخداد، رابطه و اثري، انسان به شناخت از رهگذر شبيه. باشندميالت حيات مجازي ترين ح، مشخصشدهسازيموارد شبيه.اي متحرك استبسان مرده. گرددمجازي ميبلكه پيوسته

هر نهفته در جو]يا دگرسانيِ[يابيتفاوت. شودتوان پيشرفت نمود؛ بلكه هژموني فرهنگ تقليدي برقرار مينمي،تقليد از تمامي آثار تمدنجويي به توسلبا . شودگردد؛ بلكه احمق مينائل نمي

همگان با تقليد از . شودحيات مجازي نيز منجر به تقليد نامحدود مي. تقليد، با پيشرفت در تضاد است. شودحتي تاريخ نيز تكرار نمي. آيدوجود نميوجه بر اساس تكرار بهحيات به هيچ

تواند پيش رود شدن نامحدود ميتنها با احمق. تواند تداوم يابدي مالي بدون وجود حيات مجازي نميعصر سرمايه. شوندهاي گوسفند ايجاد ميترتيب، رمهبدين. يابنديكديگر، به هم تشابه مي

. يابدكه آن نيز از طريق حيات تقلبي و مجازي تحقق مي

شناسي سؤالاتي كه جامعه. داشتن جوامع استبراي پابرجا نگهرناپذياجتنابتعريف و سازماندهي حيات آزاد، موردي . ي حيات آزاد استشيوه] مدافعان[يترين وظيفهمقابله با آن، اساسي

. ها پاسخ دهد، در همين حيطه قرار دارندآزادي بايد بيشتر از همه بدان

. توانيم به تعبير و تفسير اين موفقيت نظام بپردازيماز چند جنبه مي

دين و اخلاق به تناسبي كه در خدمت . ساختن آن استي دوم از راه حقوق لائيك و تابعبه معناي تقليل آن به درجه»جامعه به اخلاق و دينيِ]محورانه[كاركردپايبنديِ«شدن اول؛ سست

براي سرمايه و نيروي يدكيجهت تشكيل عرصه و منابع. باشندميكنترل اجتماعي به قدرت كاپيتاليستيازابزارهاي گذارماهيتا١٥٥ًسيتهحقوق و لائي. يابندي موجوديت مينظام باشند، اجازه

شوند؛ چون ابزارهايي هستند كه از طرف به تمامي از ميان برداشته نمي. گردندتصفيه ميسيتهي حقوق و لائيي قديمي با استفاده از اسلحههاي جامعهو هم سرفآريستوكراتكار، هم اقشار 

ي هااين كارويژه. سازي در برابر آننشدن با قدرت اقتصادي و سياسي و عدم مانعاما به شرط شريك. لازمندبراي آن نيز ،تمدنكلامعنوان آخرينشوند، بهتمدن بسيار مورد استفاده واقع مي

در . نمايندي كاپيتاليستي ايفا ميهي دو ابزار اساسي گذار به اقتصاد و جامعمثابهنقش اساسي خويش را به. آيندي كاپيتاليستي درميهاي اساسي مدرنيتهصورت نشانهرفرم ديني و دولت حقوقي به

. عين حال ابزار حل مسائل و مشكلات ذهنيتي نظام هستند

اي براي مرحلهي غيرقابل اغماض روش علمي است، درواقع پيشمقولهاصل ابژكتيويته كه ظاهراً. ـ سوژه همانند كليد هژموني ذهنيتي استمتمايزسازي ابژه. است» روش علمي«دومي؛ 

شدگي و ، به معناي شيءبه هيأت ابژه درآمدن. شدن استشود، ابژهشوندگان قرار داده مينقشي كه برعهده مديريتطبيعتاً. نمودن بايستي سوژه شدبراي مديريت. گرايي استسوژهحاكميت 

شرطيمنزلهبههمآن.ه مطابق خواست خويش مبدل به نيروي مديريت گرديده استمتديكِ آن است كه سوژبيانِو بنابراين طبيعت،ي شيءمثابهابژه، به. شدن همانند اشياء استمديريت

هاي بنيان. هاي مشهور افلاطون، بنيان تمامي تمايزات مشابه است١٥٧»ايده«مايه و دنياي هاي كمدوگانگي بازتاب. گرددـ ابژه تا به افلاطون برميي متمايزسازي سوژهريشه. علم١٥٦بنيادين

بيان ذهني . ي اصلي آن استريشه،فرادست و بردگي اقشار فرودستهايِتعالي و بلندمرتبگيِ الوهيِ هيرارشي. بينيمالعاده در جوامع سومر و مصر مياي خارقگونهآن را بهيمتولوژيك

ـ تمايز روح. رسدمي» ـ ابژهسوژه«نمايد و به تمايز پيشرفت مي» مايههاي كمعيارـ بازتابهاي تمامايده«و » ـ اشياءكلام«، »ـ بندهخدا«به شكل » فرمانرواـ فرمانبردار«، »ـ مخلوقخالق«هاي دوگانگي

. است١٥٩و مونارشي١٥٨اش انكار دموكراسي و راهگشايي آن بر اليگارشيمعناي سياسي. بدن نيز در همين چارچوب است

اي عرصه) تجسمي(هوش گُمانزن. ترين بيان اين واقعيت استجالب،١٦٠بورس. آيدشكال درميبازترين اَگرترين و دسيسهه حيلهكاپيتاليسم، ذهن تحليلي بيواسطهبهخوبي دانست كه بايد به

جنگ بر . گونه استاني سياسي و نظامي نيز همدر عرصه. آينددوقلو درمييهيأت برادراننظام بهدرون در ،و هوش تجسميسوداگري. آورداست كه سود عظيمي را با خود به همراه مي

١٥٣Passive :ارادهمنفعل، بي
١٥٤Sanal معادل انگليسي آنImaginaryبه معناي موهوم، خيالين، تصوري
١٥٥Laicité :بودنگرايش لائيك
.كار برديمبه» شرط بنيادين«آن را به شكل . شود كه شخص ايمان آورده استشود و با بر زبان آوردنش مشخص ميآوردن؛ يعني شرطي كه از طريق آن كفر يا ايمان شخص معلوم ميو به معناي ايمان) آمنتُ(اي عربي استه كه واژهآمدAmentüدر متن ١٥٦
١٥٧Idea :ثُمثال، نمونهنمود و به ايده يا مثل كه حالت آرماني و لايتغير هر چيزي است اعتقاد داشتارزش محسوب ميها را بازتاب يا تصويري كماين جمله اشاره به اين است كه افلاطون امور واقع يا پديده/ لي حقيقي و لايتغير؛ در جمع م.
١٥٨Oligarchy :تي كم. سالاريسالاري، اندكسالاري، جرگهگروهباشنداي معدود كنترل امور را در دست داشتهرانند؛ هر سازماني كه در آن عدهبر اكثريت حكم ميشمار حكومتي كه در آن اقلي.
١٥٩Monarchy:نفره؛ حكومتي تحت اختيار تنها يك پادشاه يا ملكهسلطنتي، پادشاهي؛ حكومت تك
١٦٠Bourse:هاي دولتي و ي لازم جهت اجراي پروژهاندازها را به گردش اندازد و سرمايهكند تا اين پسانداز تشويق ميبورس، جامعه را به پس. انواع آن عبارتند از بورس اوراق بهادار و بورس كالا. گيرداوراق بهادار در آن صورت ميگذاري، خريد و فروش كالا ومكاني كه كار قيمتمحل معاملات ارزي و سهام؛

به بازار . شودگذاري و خدماتي داد و ستد ميهاي مختلف توليدي، سرمايهبازار بورس، مكاني است كه در آن سهام شركت. پرداختندي كالا و اوراق بهادار و پول ميآمدند و به كار معاملهي او گرد مينام واندر بورس اخذ شده كه صرافان شهر در برابر خانهي بورس از نام شخصي بلژيكي به كلمه. خصوصي فراهم آيد

يد سهام كنند و صرف خرهاي خويش را از بانك خارج ميدهند، افراد سپردههاي مركزي نرخ بهره را كاهش ميهمچنين وقتي بانك.ي مناسبي كسب كنندعنوان سپرده به بانك تسليم نمايند و بدين ترتيب بهرهكنند، بهاي را كه حاصل ميفروشند تا نقدينهافراد، سهام خود را مي. شودفته ميبورس، بازار سهام هم گ

.نمايندمي



١١٨

اي مبدل گشته كه و توطئه١٦١آموزيدستگري به چنان ابزار هاي بورس، سياست و نظاميهوش تجسمي در عرصه. گري و رندانگي ايجاد شده است؛ اوج فرهنگ شكارگري استي حيلهپايه

هاي دهشتناك، جانداران را برشته هاي اتمي و ساير بمببا بمبارانتوانمياز طرفي . گذارندباقي نميوجدان و عاطفهجايي برايه ي يك ذرحتي به اندازه. استتاكنون نظير آن ديده نشده

هيچ . سازدبرملا ميبا عرياني تمام ذهنيت خويش را ،توان گفت كه كاپيتاليسم در بورس، سياست و جنگمي. را در چند روز و بدون ريختن عرق سود برد] دلار[نمود و از طرف ديگر ميلياردها

. اي وجود ندارد كه آن را در راه سود پايمال نسازدارزش انساني و عاطفي

كهياز خطراتفجايع اكولوژيك،.شودهرچه از اين نوع هوش گسست صورت گيرد، حيات معنازدايي مي. ناپذير براي حيات استحال آنكه، اين هوش عاطفي است كه موردي اغماض

، قدرت، شهر، ١٦٢گيردـ از راه ادبياتصورت ناصحيح مورد استفاده قرار ميكه بهي مستمر هوش تجسمي ـمسئول آن تغذيه. دهندخبر مينوعي قيامت وقوعهمانند مطرحند، در برابر زندگي 

ضرر نمودن آن براي بي. ند تلاش بسيار وسيع هوش عاطفي استساختن اين هيولا نيازممتوقف. است) ي گلوبالسرمايهامپراطوري جهانيِ(جهانيشدن آن به لوياتانهنر و مبدل،دولت، علم

ي اساسي وظيفه. هاي حياتي آن را قطع نمودي زمين را به حالت غيرقابل زيست درآورد، بايد شريانقبل از اينكه كره. نمايد، فائق آمدبايستي بر فشاري كه بر روي حيات آزاد اعمال مي

. بودي ساختاربندي صحيح آن خواهدش تئوريك اين عمل حياتي و موفقيت در زمينهشناسي آزادي دستيابي به بينجامعه

١٦٣ـ اكونوميسمب

عنويك نظر به از اين نقطه،ويژه ماركسيسمبه. نمايند، در چارچوب اين گروه قرار دارندي طبيعي پيشرفت اقتصادي محسوب ميعنوان نتيجههايي كه ظهور كاپيتاليسم را بهديدگاه

از نام آن . اقتصاد سياسي در جايگاه رفيع علوم اجتماعي قرار داده شده است. در حكم يك مدل اقتصادي درك گرددداريسرمايههميشه سعي بر آن شده تا . اكونوميسم تقليل داده شده است

. درآورده شده استيعلميصورت يك رشتهبهاند، پيداست، در تشكيل دولت مدرن برخي تصميمات را كه در مورد حيات اقتصادي اتخاذ گرديده

داري نگرشي ايجاد شده است كه انگار پيشرفت سرمايه.ها در بازار، سودآور است، در ايجاد اين نگرش نقشي مهم ايفا نموده استاي كه با تكيه بر استثمار قيمتكاپيتال يعني سرمايهتحقق 

با نشاندن كاپيتاليسم وار،صورت متناقضبهاند،سر بردهداري بهبيش از سايرين در موقعيت ضد سرمايهآنهايي كه. يشرفت تمدني ميسر استمنفك از تاريخ، جامعه، قدرت و در كل منفك از پ

. اندجنگيدهكاپيتاليسم عليهبر جايي كه حق آن نيست، به زعم خويش 

شكل الگو ي كشوري كه كاپيتاليسم در آن به پيروزي دست يافت، اقتصاد را بهمثابهقابل انتظار است به. داردي اقتصاد سياسي وجودحوزهتبارِنمودن متخصصان انگليسيامكان درك

ن بود كه اثر ماركس بداقبالي اي. كننده گشته استاقتصاد سياسي مهم و بسيار تبيينيحوزهمتخصصانبه انتقاد گرفتننظر كارل ماركس بر روي اين مدل، از نقطهغور و تعمق فكري. درآورند

ترين نقص توان اساسيي قدرت و كاپيتاليسم دولتي را ميمند رابطهو تحليل نظامعدم تجزيه. نمودند١٦٤آن را كاريكاتوريزهطور كاملبههاي پس از او نيز، كاره باقي ماند و ماركسيستنيمه

. ال ذهنيت كاپيتاليسم در برخي نقاط قوي استرويكردهايش در قب. نقش ايدئولوژي نموده است١٦٥سعي بر تعيين. ناميد

مطابق نگرش او . بنيان قرار داديروشنگري برگزيدهي ايدئولوژي منزلهبهبودـ زده ١٦٦محيط روشنفكريبرهر خويش راها بود مكه مدتـاش آن بود كه پوزيتيويسم را اما خطاي اساسي

و را عقيم كرده ١٦٩»كاپيتال«اين رويكرد اثر بسيار ارزشمندش يعني . به چنين نگرشي معتقد شده و در آن ترديدي ندارد. بندي نمودصورترا ١٦٨، علوم اجتماعي١٦٧توان همانند علم فيزيكالمي

تفاسير لنين در مورد امپرياليسم، . اندمعلومتوانند انجام دهند،كارهايي كه مريدان مي. نه همچون يك اثر تحقيقي بلكه بسان كتابي ديني مورد تفسيرپردازي قرار گيردمنجر به آن گرديده تا 

داشته، نتوانسته ] در پيشبرد سوسياليسم رئال[همچنين با وجود ديدگاهي كه مشاركت بسياري. اندي روشنگري فراتر نرفتههايي هستند كه از فلسفهـ انقلاب، تلاشانحصارگر و دولتداريسرمايه

. ماندن آزمون شوروي استاين همان عامل اساسي ناموفق؛ستي را نشان دهدي كاپيتاليگذار از مدرنيته١٧٠است ظرفيت

هايي كه نگرش. چنان رويكردي دارند كه گويي اگر كاپيتاليسم در چارچوب اقتصادي محكوم شود، فرو خواهد پاشيد. اقتصادي استها در مورد كاپيتاليسم نيز، عموماًتفاسير آنارشيست

مطابق اين قوانين چون كاپيتاليسم . اقتصاد نيز يك علم است و بنابراين قوانين مخصوص به خويش را داراست. علم قوانيني دارد«]: گردندچنين بيان مي[انديوب گشتهي پوزيتيويسم معواسطهبه

كاپيتاليسم فرو خواهد پاشيد و كمونيسم برقرار نتيجتاً. اين قوانين استبخشيدن به سازوكار چيزي كه بايد انجام داد، شتاب. شود، پس نظامي است كه قادر به حيات نخواهد بودسبب بحران مي

آن بسيار خارج روند و سازوكارجامعه داراي چنان سيستم و حتي كائوسي است كه عموماً. عدم تعريف صحيح واقعيت اجتماعي استها موجود است،آنچه در بنيان اين نگرش» !گرددمي

١٦١Manipulation :آموز ساختن جهت ايجاد نيازهاي كاذب؛ دستكنندهتأثيرگذاري هدايت. زدنبا زرنگي زير نفوذ گرفتن؛ فريب.
.توان ادبيات را معادل قرار دادمنظور زبان و لسان بيان چيزي است كه مي. آمده به معناي زبانDilي تركي در متن واژه١٦٢
١٦٣Economism :اقتصادگرايي، اصالت اقتصاد
١٦٤Caricaturize :آميز جلوه دادنمضحك و اغراق
١٦٥Determination
١٦٦Intellectual :كار رفتشكل روشنفكر به، در طول متن اغلب بهعقلاني؛ انتلكتوئل.
١٦٧Physical Science :ي و جسميعلم مربوط به فيزيك، علم امور ماد
١٦٨Social Sciences :ر متن اصطلاح دToplumsal bilimهمچنين وقتي در متن . آمدهsosyal bilimler بيايد باز هم معادلSocial Sciences كار برديمهمين معنا بهدراست و.
.استDas Kapitalعنوان كامل آن ١٦٩
١٧٠Capacity :استعداد



١١٩

حالتبه دليلشوند و ازجمله اقتصاد متفاوت است، وعلومي كه تعبير به پوزيتيو ميوها و ساختارهاي نهادينه نظر كيفي با تمامي ذهنيتچون از نقطه. نگرانه استهاي روشايدئولوژي]ساحت[از

. گردانديو اقداماتي توأم با رويكردهاي بسيار متفاوتي را مقتضي مهاحلكيفيتي كائوتيك دارد، راهاكثراًاش كهپراكتيكي

به نظر آيد، اما پارادوكسيكالاولين تشخيصي كه بايستي انجام داد اين است كه اگرچه . پذيرتر ساختكاپيتال يعني روابط بين نظام سرمايه را فهموتوان اقتصاد در پرتو اين انتقادات مي

در اينجا بايد توجه كرد كه . سي، ما را هرچه بيشتر به درك سود موجود در مضمون آن نزديك خواهد ساختعنوان يك رژيم سياواشكافي و تحليل آن به. كاپيتاليسم را اقتصاد محسوب ننمود

يسم نام اش كه اخلاق پروتستاني و روح كاپيتالجاي ارزيابيماكس وبر اگر به١٧٢شناسجامعه. دچار نخواهيم شد١٧١گرايييعني از اكونوميسم به قدرت. قدرت و دولت نشويمگراييدچار تقليل

خواهد چنين توضيح دهد كه كاپيتاليسم از طريق ايجاد انحصار بر فرناند برودل مي. گشتكرد، شانس تعريف و توضيح وي بيشتر ميعنوان يك طريقت تفسير ميرا بهداريسرمايهدارد، خود 

شان در اينجاست كه چنان رويكردي دارند و تحليلات مهمي هستند اما نقص اساسيماركس، تجزيههاي همگي آنها و ازجمله پژوهش. نمايدگيرند، ظهور ميهايي كه در بازار شكل ميقيمت

. توضيح و تعريف اقتصادي امري اجباري استگوييكه 

هاي اجتماعي و در رأس آن ارزشغصبِيندانهري سازماندهندهقديمي١٧٣ِـ سياسي و فرهنگي سازماندهي شده و تحول يك سنتنظاميلحاظبهسو،بدينبه نظر من كاپيتاليسم از سرآغاز

غصبِسنتِي مدرنِصورت حلقهتوان ظهور كاپيتاليسم را بهمي. يابي اجتماعي حاكم درآمده استشكل فرمبهي شانزدهم بدين سو در غرب اروپا تدريجاًهاي مادي است كه از سدهاندوخته

هايي است كه در گروهدسته از آنفعاليت . مادر از طرف اولين گروه چپاولگري كه در پيرامون مرد نيرومند شكل گرفته نيز تعريف نمودـ شده در فراگردِ زنتشكيلهاي اجتماعيِارزش

با متداخلمانندِطريقتهاي كاپيتاليستيِولين گروهصورت ابهها اند؛ اين گروهسر بردهبهـيعني شهرهاي جنُوا، فلورانس و ونيزـ ايتاليايي ١٧٤شهرهايانگلستان و هلند و قبل از آن پيشگامان دولت

ي گرفته در همهها در بازارهاي شكلبا بازي قيمتاند؛از راه پول را نشان دادهاحتكار و سوداگريند مهارت اههايي كه داشتبا نوآوريهااند؛ آنبودهزندگي خصوصي ي ازشكالاَداراي ،دولت

توان اينان را در برخي جاها مي. ه استشان در سطحي پيشرفته بودمداوم باز نمانده و هوش تجسميهنگام لزوم، از اعمال زورِهمچنين به اند؛غصب كردههاي بزرگي راارزش،نقاط جهان

ي دولتي درآميخته بودند، همچنين در ها اسكان يافته و با اتوريتهدر شهرقرون اوليه و وسطي اين بود كه عموما١٧٥ًترين فرقشان با حراميانتنها و مهم. خاندان، آريستوكرات و بورژوا نيز ناميد

از طريق هوش خويش و قواعدآنها نيز مطابق اين . استقواعد و هنجارهايياقتصاد داراي ظاهراً. زدندي دوم دست به اعمال زور ميي درجهعنوان گزينهتر و بهاي پوشيدهگونهصورت لزوم به

. ارزش يك مثَل و حكايت را داراستهنگام مطالعه و تحقيق صحيح در خصوص تاريخ كاپيتال، مشاهده خواهد شد كه اين رويكرد دقيقاً. كنندارند، سود حاصل ميهايي كه در دست دپول

اسپانيا، هلند، انگلستان، فرانسه و قبل از آن شهرهايي همانند هاي پرتغال،مستعمره. وجود نداشتاقتصاديهنجارگونه ها ايجاد گشتند، هيچهاي استعمارگرانه كه اولين اندوختهدر جنگ

هاي مستعمراتي تشخيص اين واقعيات هم در بازارهاي كشورهاي نزديك و هم در عرصه. نمودندميفراهمهاي كاپيتالي رانخستين اندوخته،طور مستقيم از طريق زورو بهونيز و جنُوا، تماماً

حراميان مدرن، اربابان بورژوا ناميده شوند، فراتر از مد معناي ديگري نخواهد اگر چهل. اندپاي به عرصه نهاده١٧٦هاجنتلمن. دنوجود آمدبهانحراميچهلاز هابابنيز اربعدها. دشوار نيست

هر تئوري كه در خصوص اين موضوعات با موفقيت مواردي را ارائه دهد، در . دهندشان ادامه ميي كاركرد اساسيمثابهشوند، لاپوشاني مسئله را بههايي كه علم اقتصاد ناميده ميرشته.داشت

در . ها را باژگون ننموده استي اقتصادي واقعيات را به بازي نگرفته و آني علم پديدههيچ علمي به اندازه. كندگيرد و جايزه كسب ميمورد تحقيق و استفاده قرار مي،مقام ساختار اساسي

١٧٨ي كاپيتاليستي تنها نظامي است كه داراي امتياز توسعه و ترقي بر اساس چنين علم جاعليمدرنيته. خوريمبرمي١٧٧ترين تحريف عقل تجسميتصاد سياسي كاپيتاليستي به بزرگي اقعرصه

. است

هاي جهت بقاي خويش، ابژه،جاندار] يهستنده[نظام. د، ابزار تحقق تكامل استاقتصا. بودن استزندهمرتبط بايترين مسئلههاي حيات مادي، اساسيابژهدست آوردن بهاكونومي و يا

از رهگذر ]يا فرگشت[تكامل. شمول استجهانايقاعده. بخشدو مطابق با دستگاه گوارش خود، بقايش را تحقق مي١٧٩كند و از طريق متابوليسممورد نياز را از محيط خارج كسب مي

جهت ممانعت از تكثير افراطي يك نوع و ممانعت از استيلاي آن بر ساير انواع و جلوگيري از نابوديشان، هميشه از يك توازن پيروي كرده و يا آن . بخشدتحقق ميشدن، تداوم حيات رامتفاوت

هاي گاوسانانِتوسط حيواناتي همچون گوسفند، بز و رمهروز همان مسئلهي مار متعادل نموده و بوسيلهبه،شودها را كه منجر به نابودي گياهان ميتكثير افراطي موش. را ميسر گردانيده است

توان تنها با نگريستن به نتايج آن مي. استهموار ساختهها راپيشرفت نوعي آنراه مشابه آن را از طريق درندگان گوشتخوار متوازن ساخته، امكانات چنين تعادل و توازني را فراهم آورده و 

طبيعت ناميد يا عدالت آن؟ اين گريِاين را بايد وحشي. اش، استمرار نظام جانداران از طريق پيشرفت آن استبه نظر من دليل اساسي. نمايدگونه عمل ميتكامل طبيعي اينپاسخ داد كه چرا

هستند به نظر من مسائل مهميها؟ ايننماييم و يا نهبش تافيزيك محسوبودن در ارتباط است؟ در چارچوب مهمچنين آيا محصول يك هوش ژرف است يا با ابتدايي. موضوع بحث ديگري است

.ربط داده شودنيز ١٨٠با اگزيستانسياليسمدتوانمي. باشند و بايد با هوش تحليلي در مورد آن انديشيدمي]يت[شموليي جهانكه در ارتباط با مقوله

نظر گويي در جريان كيهان و زمان، در جستجوي از يك نقطه. دهدشدن را مدنظر قرار مي، هميشه مكملتكامل] فرآيند[كهها داد اين استتوان به اين پرسشترين پاسخي كه ميمهم

ي محدود توضيح دهيم؟ اگر معهتا به انسان و همچنين پيشرفت انسان را در حالت جا] از ابتدا[توانيم كيهان راصورت چگونه ميدر غير اين. و آرزوي آن را دارداستيافتن گشتن و كمالتكميل

.تر استگرايي به جاي آن مناسب؛ استفاده از اصطلاح قدرت)شودكه در برخي متون فارسي به اقتدار برگردانده مي(است نه اتوريته) Power(همان قدرتiktidarكه با توجه به اينكه منظور از İktidarizmدر متن تركي اصطلاح ١٧١
١٧٢Sociologist
١٧٣Tradition :فراداد، عرف، فرادهش
.فتندگمي) Polis(ـ دولت، پوليسشهر يا شهردر زمان يونان باستان به دولت١٧٤
.داردهاي پر آوازه است نيز اشارهدزد بغداد كه ازجمله داستانبابا و چهل؛ اصطلاح چهل حرامي به حكايت علي راهزنان١٧٥
١٧٦Gentleman :،آقا، آقامنشبيگ.
.كندريزي و مجسم مينمايد؛ عقلي كه پلاني را طرحعقلي كه تخيل و نظرورزي مي: عقل تجسمي ١٧٧
سازتقلبيكننده؛ جعل١٧٨
١٧٩Metabolism :سوخت و ساز؛ هضم، تغييرات شيميايي غذا در بدن جهت توليد انرژي
١٨٠Existentialism:در برداشت اگزيستانسياليستي فرق اصلي انسان و اشياء . نمايدسازد و متحول ميت و خود با دستان خويش سرشت و نهاد خود را مياز منظر اگزيستانسياليسم انسان موجودي ذاتاً آزاد است كه در بند و زنجير مقتضيات عيني و طبيعت نيس. ي اشياءي انسان است در مقابل فلسفهاگزيستانسياليسم فلسفه

بنابراين . ورزندهم پديدارشناسي و هم اگزيستانسياليسم بر آزادي سوژه تأكيد مي. موجودي باور دارندازپيش) مثال(ماهيت يا صورتِن و هگل است كه در آن به جوهر،ي افلاطوي مقابل فلسفهاگزيستانسياليسم نقطه. بر جوهر و ماهيت برتري و تقدم داردـعمل و اختياريمثابهـ بهاگزيستانسانسان،در اين است كه در 

.دانندمي) Solipsism(نوعي اصالت منراسارتراگزيستانسياليستي نظير سوبژكتيويسمِ



١٢٠

كيهان شكوهمند همراه با كيهاني در سطح انسان، مسير . هاي ابتدايي فراتر رودتوانست از سطح خزهآوردند، تداوم حيات نميجا را تحت استيلا درميبودند و همههميشه شيرها و يا گاوسانان مي

بود، بره و گرگ با هم اگر انديشه يكي مي«: گونه بيان شده استي اين اصل نيز اينخلاصه! عناي آن چيست؟ مرحمت و عدالتم. تشكلي به نام وجدان و اخلاق را نيز هموار نموده است

يعني خودِ . استپذيرامكانكه ي عملي انسان اثبات كرده توانند برادرانه در كنار هم زندگي كنند؟ تجربهآيا بره و گرگ مي. در اينجا نيز يك نگرش جهانشمول نهفته است» .كردندزندگي مي

اين در حاليست كه در يك دوران نياي گرگ و بره . بودن استسازي آن، هدف فروگذارناپذيرِ انسانو عملي) گري كاپيتاليسماصل وحشي(تواند گرگ انسان شودانديشيدن به اينكه انسان نمي

.خوريمهاي آن برميكم از نظر تئوريك ممكن است و به وفور نيز به نمونهزيستي برادرانه پيش نروند؟ دستسوي همبهحداقل چرا مجدداً. يكي بوده؛ تمايز بعدها ايجاد شد

قرار تاويز را دس] از موجودات زنده[شماريهاي بسيار كمظهور خويش، نمونه] توجيه[تواند حاوي معنايي باشد كه كاپيتاليسم جهتاين مقوله نمي: گويماين موارد را به اين منظور بازمي

هاي خشكي، از آنجا تا هاي ابتدايي تا خزهجلبكگشايي بر پديد آمدنستي راهتر اينكه، آيا بايجواب جالب. كنيمشان ميها را وحشي ناميد و در روند تكامل مشاهدهتوان آندهد كه مي

توان هايي را الگو قرار دهيم كه ميبراي زندگي الگو قرار ندهيم، بلكه نمونه) خورندتي كه همديگر را نميحيوانا(راحيوانات گياهخوارمربوط به ها نظام درختان شكوهمند و همچنين ميليون

. ي وجود ندارداز راه تكامل طبيعداريسرمايههاي مبتني بر ظهور كنم كه جايي براي تئوريتوضيح، بدين جهت بيان ميعنوان پيشهركدامشان را يك سرطان تكاملي ناميد؟ اين موارد را به

. نمايي مستمر ارتش بيكاران و زنده نگه داشتن دستمزد پايين نيز در همين چارچوب استاصل معكوسي همانند بزرگ

دربر خويش]يجسمان[ساختاردر را نيز تمامي مراحل تكامل ،دهدرا تداوم مي١٨٢اشبودن هستيبر اساس اجتماعين نوع انسادر حالي كه : است١٨١شناختياين يك تشخيص زيست

با بيان اينكه . هاي باشكوه علم استخوبي بدانيم كه مورد يادشده يكي از اثباتاي تعبير كنيم كه به دين پوزيتيويسم آلوده نگشته باشد، بايد بهاگر علم را به مقوله. رساندگيرد و به فعليت ميمي

وار به ، سعي خواهم كرد خلاصهآن به بحث و گفتگو خواهم پرداخت) امكان ترجيح آزاد(اخلاقي و ويژگي داوريِانتخابِو هم نوع انسان هم اين خصوصيت يدربارهشناسي آزاديدر جامعه

هاي قدرت و تني بر كانوني مباثبات نمايم كه چرا بايد حيات متمدنانههمخوان است و باژگونه نيست؛ همچنينتكامل طبيعيپيشرفت اجتماعي با١٨٣كِي ريتميتوسعهاين مسئله بپردازم كه بيان

١٨٤گاو شدنِ«يا برعكس و » شير شدنِ افراطي«بندي اندـ در طبقهشدن، بسان يك تومور رشد كردهي هيرارشي و طبقاتيواسطهو همراه با آن بهنشينيي افراطي شهردولت را ـ كه با توسعه

. قرار دهيم» افراطي

ها را به نوعي از بيماري، انحراف و صورت محدود در تكامل بيابيم و نيز در تكامل نوع انسان آنهاي چنين رخدادهايي را هرچند بهريشهتوان همچنين قبل از هرچيز بايستي بگويم كه مي

كاپيتاليستي آن، نظام اجتماعي و طبيعت ي در تمدن و خاصه در مرحلهعموماً. گونه نيستهمچنين بايد به وضوح درك كنيم كه ريتم طبيعي تكامل اين. تفسير كنيم) ١٨٥آدمخواري(ماندگي پس

اي است كه در برابر اين وظيفه(سازي بسيار واضح اين مسئله نيستنشاندر همين ارتباط، آنچه اساس كار است تنها اقدام به دست. قابل تشكيل نيستماندهگيري از يك ويژگي پسدوم با بهره

.گردندصورت، تفاسير اجتماعي ما از سرآغاز معيوب ميدر غير اين.به يك اصل بنيادين حيات تعبير نمودبلكه بايستي آن را) قرار داده شده١٨٦هاآكادميسين

ين تفسير آن را همچن. دهدقرار مي» برخورداري از امكان مقايسه«و » ي مبسوطنيروي مشاهده«هاي آن را بر يك عمل آورده، پايهي پيدايش كاپيتاليسم بهفرناند برودل در تفسيري كه درباره

. در خصوص رويكردهاي پوزيتيويستي محتاط است. نمايدي روش را نيز شفاف ميي مكاني استوار ساخته و از اين رهگذار، مسئلهـ فرهنگ و توسعهقدرت، تمدنبر تماميت تاريخ، جامعه،

در ارتباط با اين موضوع بايستي سهم . ساختن اقتصاد به يك علم بسيار مدعي است، در موضوع مبدلبا شالوده قرار دادن علم پوزيتيويستي١٨٧روشنگري] عصر[تاثير عميقماركس تحتكارل

. بر اذهان حاكم گردانده شده است»بنيادينشرط«در سطح يك ،پيشرفت خطيگرايش مبتني بر و ١٨٨مدتهاست كه قطعيت علمي. شناسي را نيز مورد توجه قرار دادبودن جامعهخُردسال

نيچه كه مبتني١٩٠يگرايانهنسبيرويكرد. سازدميهم تر ذهني را عميقمشكلاتگرايي، ارادهانحرافي مشي را فروپاشاند؛ اما برعكس با درافتادن در ورطهكوشش كرده تا اين خط١٨٩سميرمانت

علم كاپيتاليسمدر حالي كه . كندمي١٩٢تازيي ذهني يكهليسم در اين هنگامه و معركهليبرا. يابي ندارد، چندان امكان توسعهتر استي هوش عاطفي آن سنگينكفهاست و١٩١»دوري] تطور[«بر 

به هيأت،واقعيت اجتماعي را با توسل به ليبراليسمسازد، در همان راستاتر به دين مبدل ميرا از طريق پوزيتيويسم به فلسفه و به عبارت صحيح)شناسيشيمي، رياضي و همچنين زيست(فيزيكال

١٨١Biologic :بيولوژيك
١٨٢varoluş
١٨٣Rhythmic :ضرباهنگ= ريتم/ ايموزون، چرخه
.كار رفته استبهSığırlaşmaدر متن اصطلاح ١٨٤
.خوار استيام نام اقوام آفريقايي گوشتيام. خوارياست به معناي گوشتخواري، آدمCannibalismآمده كه معادل با yamyamlıkدر متن اصطلاح ١٨٥
١٨٦Academician
١٨٧Enlightenment
.گرايي ديگر علوم بنيان نهاده استناپذيري را در برابر قطعيتي قطعيتپايه)وانتيده به معناي كميتي گسستهكQuantum/(علم كوانتوم١٨٨

و اگر زمان پديده مشخص باشد مکان آن ،اي مشخص شود زمان آناگر مکان پديده«گويد است که مياين همان معمايي. داشته است» تئوري کوانتوم«مروزي وضعيتي بسان پيغمبران، عالمان و فيلسوفان و دانشمندان ايرسد که دولت براي کليهنظر ميچنين به«: ويسنده كتاب حاضر در كتاب دفاع از يك خلق آوردهن

علت اينکه به. يابيپيدايش ميشناسي، اي که ميدر لحظه: دانمرا ميمن هم به اين امر اعتقاد دارم و يا آن. در نظر گرفت» شناخت«ترين سطح هوشياري و حساسيت يعني عنوان يک اصل براي پيشرفتهتوان آن را بهمي. خوانندمي» اصل عدم قطعيت«بعضي از فلاسفه اين وضعيت را . و اين دوگانگي است» مجهول خواهد بود

من بر اين باورم که دولت از . هاي کيهان جريان داردانگيزترين آفريدهدرشگفت. کيهان جريان داردخُردِلان و هاي کَاليه مرزاي است که در منتهياما اين دوگانگي. را بيابم) ـ شناختنيم(هايي از حالت شناخت ناقصحل رنستم راهگيرند عليرغم صرف تلاش زياد نتواهردو در يک لحظه صورت مي» پيدايش«و » شناخت«

چگونگي و ماهيت ايجاد آن مشخص نيست و در صورت دسترسي به آن چنان فرم متفاوتي به خود ، مکان، زمان، بد شانسي اين است که منبع. نخواهد داشتياي ارزش ديگردان تاريخ انداخته شود و غير از شيئي موزهارزش در زبالهاي بيمثل زباله» دولت«زي خواهد رسيدکه به قول انگلس، رو. کنداين قاعده پيروي نمي

.پروراند به زير سؤال بردهاي خطي بود و نوعي دترمينيسم را در خود ميهاي يكنواخت و حركتعلم كوانتوم، مكانيك نيوتوني را كه مربوط به اجرام بزرگ، سرعت/ ».باشدمي» دوگانگي کوانتوم«نماياند که گويا بدين ترتيب وضعيت را چنان مي. شناخت آن بسيار مشکل استگيرد که درک ومي
١٨٩Romanticism :نوعي واكنش احساسي در برابر عقلانيت استرمانتيسم،. هاي نامنظم كه از احساسات و ذوق شخصي سرچشمه گرفته باشنداصالت تصور و احساسات؛ رمانتيك يعني رؤيايي، امور مبتني بر زيبايي.

.گرايانه نيستي واقعي يا خيالي الزاماً به معناي داشتن سمتگيري واپسبازگشت به گذشتهاز منظر آن،. داري تعريف كردهاي اجتماعي و فرهنگي پيشاـ سرمايهي بخشي از ارزشمثابهمدرن به) اييبورژو(ي جهان را با ويژگي انتقاد عمومي از تمدن صنعتيتوان بينش رمانتيك دربارهمي
١٩٠Relativism :ي ديگر وجود ندارد؛ يا اينكه اگر دو نظريه تر از نظريهاي صادقي صادق يا نظريهنام راستي يا صدق عيني وجود ندارد؛ يا به فرض هم كه وجود داشته باشد، چيزي به نام نظريهاي بهه مختلف، امري تابع دلخواه است؛ زيرا اصولاً مقولهگرايي عبارت است از اين اعتقاد كه انتخاب از ميان دو ديدگانسبي

.دارد كه بدانيم كدام يك از آنها بهتر از ديگري استباشند هيچ ابزار يا راهي وجود نموجود مي

داند؛ ي معطوف به ناتواني ميي معطوف به صدق را ارادهنيچه اراده. ه استكنندنهايتاً ارزش حيات است كه تعيين. تواند زندگي كندي حياتيِ خاص نميصدق، آن نوع خطاست كه بدون آن يك گونه. نوع باوري هرچقدر هم براي يك نوع ضرورت داشته باشد، هيچ ربطي به صدق و حقيقت ندارداز منظر نيچه هيچ

ها در ميان ي آناست از نوعي سازندگي و خلاقيت، طرد خصوصيات نادرست اشياء، تفسير دوبارهدرت عبارتي معطوف به قگويد ارادهورزد و ميي معطوف به قدرت تأكيد مياو بر اراده. دهدي مخالف نميي ابراز عقيدهي عقايد را در ترازي واحد قرار دهد و به كسي اجازهكوشد كه همهي معطوف به صدق مياراده

سازد؛ زيرا معلوم نيست كه در قبال نظرات خود وي چه رويكردي پذير مياما رهيافت داير بر انكار اهميت صدق، موضع نيچه را آسيب. گردندنميها نيز منجر به كسب معرفت اما معتقد است كه قضاوت. شماردهاي افراد ميچيز را پيچيده شده در ميان تفاسير و قضاوتكند و همهاو امور واقع را نيز انكار مي. امور موجود

.هاي حسي و تجربيشكل احساسات و دادهي مواج و بيكنند و عالم چيزي نيست جز تودهاند، بر عالم تحميل ميخود اراده كردهكنند بلكه نظمي را كهموجود را كشف نميهاي از پيشاز ديد نيچه، افراد نظم. آيا بايد آنها را صادق محسوب نمود يا كاذب. در پي گرفت
ي اين ديدگاه اين است كه نتيجه. شود؛ بنابراين ناگزير بايستي دور واقع شودباشد، و كم و زياد نميماده و نيرويي كه در ماده مؤثر است، معين و محدود ميديدگاه نيچه بر اين استوار بوده است كه مقدار . ايبه معناي دور بسته است؛ دوري، چرخهVicious circleآمده كه معادل با Döngüselي در متن واژه١٩١

. شودتناقض است و رد ميهاي فيزيك نوين در حال آنكه بنيان اين ديدگاه با يافته. شوداي تكرار مياعتقاد بيابيم اوضاع جهان در درون چرخه
!تاختن در ميدان چوگاناست؛ اسبآمدهCirit atarدر متن تركي اصطلاح ١٩٢



١٢١

پيش از آن، در جنگ اقتصادي نيز به . شودروشن ميتقريباًبودناز حيث جهانيضعيت نظامو، يبا پيروزي در جنگ ايدئولوژيك،ي نوزدهمبر همين اساس طي سده. آوردفه و يا دين درميفلس

. خواهم اين نقادي و تفاسير را اندكي ديگر تشريح نمايممي. موفقيت دست يافته بود

ي و حافظت خويش دغدغه] نسل[جسته و توسعه دهند؛ خوراك، جستجوي مأمن، ازدياد١٩٣شانذهنيي قوهموجود را در چارچوب »نياز مادي«هاي اند تا ابژهشه خواستهاجتماعات همي

ها بهتر از خويش محافظت نموده و به ها و جنگلي درياچهدر كنارههاي خويش بسنده كرده، در غارها پناه جسته،به سبب همين نيازهاي اساسي است كه ابتدا به يافته. اساسي آنها بوده است

توان نوع تنش و ميبودناما از سرآغاز اجتماعي. دهدي گوشتي اين فرهنگ را توسعه ميهم محافظت از خويش و هم تغذيه. آيدبه تدريج، شكارگري نيز به ميدان مي. اندمادر زايا اولويت داده

گردد نزد يكي بعدي موجب ميي تكدر هر دو طرف نيز توسعه. مردانه مشاهده نمودول فرهنگيِ متفاوت را در ميان گردآوري گياهان از طرف زنان و شكارگريِ عموماًو تحايجاد تكامل

در دوران نئولتيك، . تشكيل شدسانبدينهاي متفاوت اقتصادي نگرشي اولين شالوده. ، گام به گام فراهم آيد»گاوـ زن«ي فرهنگ و در نزد ديگري اندوخته» شيرـ مرد«ي فرهنگ اندوخته

ـ توروس انواع بسيار غني نباتي و حيواني منجر به ي زاگرسي سلسلههاسو، خاصه در دامنهم بدين.ق١٥٠٠٠ي يخبندان يعني از پس از آخرين دوره. رسدي اوج ميفرهنگ زن به نقطه

هرچه بيشتر تاريخ نوشتاري و تمدنيواسطهبهي اجتماعي كه تا روزگار ما تداوم يافته است،ي مادرِ توسعهي رودخانهمنزلهاين مقطع به. گردندمي» اآسحياتي فردوس«گيري تصور شكل

. اندمقطعهمينوزگار ما ادامه دارند، محصول هاي زباني كه تا رهاي متكي بر گروهپيشرفت. زده است]شدنيا جهاني[روند گلوباليزاسيونمهر خويش را بر دگرديسي يافته و

فرهنگ نئولتيك . آوردصورت هژمون درميرفته مرد را بهتوان جهت كاپيتاليسم اظهار داشت، اين است كه فرهنگ شكارگري رفتهدر اين تاريخ طولاني انسانيت، تنها مورد مهمي كه مي

، همچنين كاشت و )در نزديكي غارها(مانندچادرـ هايي نيمهخروج از غارها در دوران گردآوري گياهان و گذار به كلبه. محور استزنتاًدسال از عمر آن تعيين شده است، عم١٠٠٠٠كه تقريباً

ويژه در قوس دروني ي مزوپوتامياي عليا بهيابيم كه اين فرهنگ در تمامامروزي، درميشناختيهاي باستاناز حفاري. و روستايي گشتزراعيتكثير بذر نباتات به تدريج راهگشاي انقلاب 

،محصول مازاد. توسعه يافته است) اونو، چمي خالانهاي داخلي توروس مياني، فرهنگ نَوالا چوري، چايهاي داخلي برادوستيان، گارزان، آمانوس و دامنهدامنه(ـ توروسكوه زاگرسرشته

. دگردانباشت و ذخيره مي،صورت بسيار محدودهرچند به

در زبان ١٩٤اكونوموسي دانيم كلمهگونه كه ميهمان. ـ به اين شيوه از اندوختن و انباشت مربوط دانستي ماهيتمثابهتوان براي نخستين بار اقتصاد را ـ اگرچه نه در حكم اصطلاح، اما بهمي

ويژه هاي يكجانشينِ زراعي در پيرامون زن، و امكان هرچند محدود نگهداري و انبار نمودن اغذيه و بهنوادههمراه با پا به عرصه نهادنِ اولين خا. يوناني به معناي قانون خانواده و خانه است

ني و راستين نيز اقتصاد انسا. اي براي خانواده استاي براي بازرگاني و فروش نيست، بلكه اندوختهولي اين اندوخته. اند، اقتصاد ظهور كرده استمقاوم] در مقابل فاسدشدن[هايي كهخوراك

» گرددمال و مكنت، موجب طمع مي«اصل . شودي بسيار شايع، اندوخته از حالت عنصر خطرناكي كه چشم طمع بدان دوخته شود خارج مي»فرهنگ هديه«ي يك واسطهبه. بايستي همين باشد

. حد غائي با ريتم پيشرفت انسان نيز سازگار و همخوان استتا. فرهنگ هديه، يك شكل مهم اقتصادي است. جا مانده استدوران بههميناز محتملاً

ها، شاهد ايجاد ي بيان هويت جماعتي اولين شيوهمثابهي اداي احترام در برابر محصول رو به تزايد و بهاينكه در نتيجه. نمودن از اين دوران آغاز شده استفرهنگ قربانياحتمالاً

ي اجتماع متكي ي اين امر بر تكامل به شيوهمادامي كه سرچشمه. حمد و سپاس را در پي داردريِآوجايحاصلخيزي، به. شود، موردي قابل درك استگرديم كه خدا عنوان مياصطلاحي مي

باشند كه عميقاً با انقلاب اي ميصر فرهنگيي جهان ذهني، عناپيشرفت فزايندهي منزلهداشتن خويش بهعبادت و عرضهسازي خود، دعا كردن، شدن هويت براي خويش، متعالياست؛ قائل

تر عواملي اي محسوسگونهمادر و مادر مقدس، بهـدر همين زمينه اصطلاحات و مفاهيم الهه. نمايندشناختي صحت اين ديدگاه را به شكل جالبي تصديق ميهاي باستانيافته. زراعي در پيوندند

. اندگر اين موضوعهاي زنان، در رأس عواملي جاي دارد كه اثباتن نگارهبودشايع. آيندكننده به شمار ميتصديق

مترصد حمله عمدتاًهاي محصول مازادِ ناشي از تجربه و پيشرفت ذهني با هديه به پايان نرسيدند، بازهم مردان شكارگري كه هنگامي كه اندوخته. وجود آمدبعدها به،انگيزاما خطر هراس

اي به نام تجارت آمدند، پديدهانباشت محصولات متفاوتي كه در مناطق مختلف فراهم مي. ي خود، تجارت اين مازاد محصول را نيز در انديشه و فرهنگ خويش جاي دادندشهبودند، علاوه بر پي

هرچند حاوي نوعي . وجود آوردزرگ اجتماعي يعني بازرگاني و بازرگان را بهسازي بهتر نيازهاي متقابل، پيشه و يا دومين تقسيم كار بي برآوردهكيفيت محصولات در زمينه. را به ميدان آورد

وقتي از . گرداندآن نيز توليد و حياتي پربارتر را ممكن مي. بخشدشده، تقسيم كار را توسعه ميزيرا محصولات منتقل. يابداست، به تدريج مشروعيت مي] از سوي جامعه[پرهيز و امتناع دروني

. شوديابند، تجارت بامعنا ميهاي معدني ازدياد ميصنايع بافندگي و از طرف ديگر كانطرفي خوراك و

) م.ق٣٠٠٠ـ ٤٠٠٠(ْشهر مزوپوتامياي سفليي اولين دولتمنزلهي پيرامون شهر اوروك بهيافتهدر پيوند با تمدن توسعه. سو تجارت رواج يافته استم بدين.ق٤٠٠٠دهد كه از تاريخ نشان مي

قبلاً نيز در . شودگونه برداشته مياولين گام استعمار اين. خوريمسازي تاجران برميي كولونيامروزين، به توسعه١٩٥يغربي ايران تا مزوپوتامياي عليا و حوالي العزيز و ملاطيهدر جنوبعيلاماز

در ازاي . اندسازي، مختلطتجارت و مستعمره. خوريمبرمي) فرهنگ مطرح پدرسالار و ماقبل دولتاولين (م پيش از اوروك به فرهنگ حاكم استعمارگري العبيد.ق٤٠٠٠تا ٥٠٠٠دوران 

زار متحول به باآهستهآهسته،مراكز قديمي پيشكش قرباني و هديه. گيردهمراه با تاجر، بازار نيز شكل مي. سازندآلات و الوار را منتقل ميمعدني، تختهمدتاًمحصولات سفالي و بافتني، اشياء ع

زيرا با امكان تعيين قيمت، صاحب چنان . محصولات مناطق متفاوت دست يافته است، كاپيتاليست ابتدايي ناميددر ميانگذاري ابتدايي امتياز قيمتازتوان تاجري را كه به نوعيمي. شوندمي

. گردد كه تا آن دوران هيچ كسي قادر به آن نشده استي ثروتي مياندوخته

هنوز از اقتصاد مبتني بر . شودنماياند، راه تأثيرگذاري بازرگاني گشوده ميي اجناس رخ ميي مبادلهواسطهاي كه بهي كالاشدگيين خصوص بايستي بگويم براي اولين بار در مرحلهدر ا

مورد . يك نياز استسازيبرآوردهيزمينهارزش كاربردي، ويژگي اجناس در. ارزش كاربردي اجناس استمورد اساسي براي جامعه،. گذار صورت نگرفته است،هديه به ارزش مبادلاتي

١٩٣Mentality :هي ذهنحيث ذهني، قو
١٩٤Economous
.اندواقعشمال كردستانالعزيز و ملاطيه در ١٩٥
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در بنيان ارزش ١٩٦به نظر من قرار دادن كار. تعريف صحيح نيز از اهميت عظيمي برخوردار است. برانگيز استارزش مبادلاتي، اصطلاحي بسيار بحث. اساسي براي انسان نيز همين ارزش است

اي ي نظرورزانهجنبهحامل، هميشهانضماميكار انتزاعي و چه توسل به چه با سعي بر تعريف ارزش تبادلي،. ماركس نيز در همين چارچوب است. برانگيز استبحثتبادلي، موضوعي بسيار 

بخواهيم مشخص كنيماگر ؛سنگي و معدني را معاوضه نمايدهاي خويش در كنار فرات، در پي آن برآمد تا در مقابل سفال، تركيباتفرض كنيم اولين تاجر اوروكي در يكي از كولوني. است

جنس از ضرورت بالايي برخوردار اگر طلب و تقاضاي آن قلم. بازرگان١٩٧ي نياز متقابل و سپس ابتكار عملتوانيم بگوييم ابتدا درجهكه ارزش مبادله را ابتدا چه كسي تعيين خواهد كرد، مي

هيچ عاملي كه مانع او از اين امر شود، وجود . جاي دو در مقابل يك، به راحتي چهار در مقابل يك را قرار دهدتواند بهمي. گذاري نمايدتواند آن را قيمتباشد، بازرگان به دلخواه خويش مي

ماند؟بنابراين نقش كار و زحمت كجا باقي مي. تر نيرويشندارد؛ جز وجدان وي و به عبارت صحيح

ي تمامي اجناس را در طول ي مبادلهتوان مسئلهمي. ي اساسي نيستكنندهتنها ادعايم اين است كه تعيين. گيرماش نميكنم و ناديدهبه تمامي از دور خارج نميكار را ١٩٨با اين سخن، عامل

ارزش تئوريك ـي كاراما اين بيشتر يك مبادله. مساوي با ارزش كار انجام دادتقريباًاي را توان معاوضهي داد و ستد اجناس، ميدر زمينه،در ارتباط با رقابت آزادگاهي گاه. تاريخ مشاهده نمود

نابودي در شرايط و اوضاعي كه . رسدآنگاه ارزش آن به زير صفر مي. گيرددر برخي موارد نيز انباشت افراطي اجناس صورت مي. استسوداگريكننده است، تعيين١٩٩چيزي كه عملاً. است

همچنين نيروي تاجراني كه اقبال و . باشدي اساسي نميكنندهشود كه كار يك معيار تعييني اينكه نخواهيم گفت ارزش كار از بين رفته، آشكار مياضافي است، بر پايهاجناس، مستلزم كار 

هزاران ]فكري و يديِ[قابليتيواسطههبيك جنس، در طول تاريخ . شونداين در حاليست كه اجناس از طريق اجناس توليد مي. كننده استدهي را دارند، تعيينساختن و افزايشنايابامكان 

هايتمامي فعاليتمبتكر و حتيگرصنعتوقتي .عوض و بهايي را كه حق صاحبان اين كار و زحمت محسوس است، پرداخت خواهد كرد٢٠١كدامين مكانيسم.شودگمنام توليد مي٢٠٠كارگر

. شود تصور نمودو بنابراين پرداخت دستمزد بامعنايي را براي كار و زحمتي كه كار زنده ناميده مي٢٠٢قيمتتوان نميافزاييم،بر آن ميضروري رااجتماعي

ان و هلند به دست ي انگلستكاپيتاليسم، اولين پيروزي خويش را در جزيرهسيستمدانيمهمانطور كه مي. دهدبازي خويش را لو ميونقص و يا دغلدر اينجا عيب،اقتصاد سياسي انگليس

. استاي العادهاهميت فوقداراي، يك تئوري قابل قبولمنفعتي سوداگرانهگذاري بر ويژه براي سرپوشبه. جهت كسب مشروعيت براي كاپيتاليسم، به يك توجيه تئوريك نياز هست. آورد

ي اقتصاد سياسي و اساساً موجدان دين نوين كاپيتاليسم ي به اصطلاح دانشمندان عرصه، برعهدهباشدن اوروكاولين اديان تاجراي كه دقيقاً همانندمتولوژيكروايتاز تازه٢٠٣ايي نسخهارائه

نهادن بر اقتصاد سياسي جهت سرپوش. اشيافتهبه تدريج همانند هر ديني با كتاب مقدس و مذاهب شاخ و برگ. اي كه ايجاد شده، اقتصاد سياسي نيست، يك دين جديد استمقوله. قرار گرفت

و ترينگرانهچپاولرسد، حراميان نيز به گرد آن نميكاپيتاليسم كه حتي يغماگري ماهرترين چهل) هااي، جهت بازي با قيمتهاي منطقهاستفاده از انباشت اجناس و تفاوت(يسوداگرانهخصلت 

به نظر من . حقيقتاً مايلم بدانم چگونه انتخاب شده است. يك ابزار شكار استطور كاملبهدر اين موضوع ٢٠٤ـ ارزشتئوري كار. ترين اثر هوش تجسمي است كه توسعه داده شده استمتقلبانه

اين هنگام اقدام به. ي اين شكار، دور نگه دارددر حكم طعمهيورزيدنرا از مشاركتدچون كارل ماركس نيز نتوانسته خوهمحتي كسي . سر دوانيدن زحمتكشان استمهمترين دليل آن، 

. و ترديدهايمان، حداقلِ اقتضاي احتراممان نسبت به علم استاما آشكارسازي و بيان شك. كنمنقادي، درد و اندوه عظيمي را احساس مي

:توانم بگويمدر توضيح بيشتر اين موارد مي

پيوندهاي كاپيتاليسم با قدرت را در (٢٠٥توان گفت كه هيچ دسپوتيسميمي. خوريمرميهاي آشوري به دومين جهش بزرگ تاجران بسو در مستعمرهم بدين.ق٢٠٠٠هاي در تاريخ از سال

٦٠٠تا ٢٠٠٠(هاي آن دورانترين تجارت و مستعمرهپيشرفته. هاي تجاري، تمدن بيافريندي آشوريان نتوانسته با استفاده از تجارت و كولونيبه اندازه) هاي بعدي به بحث خواهم گذاشتبخش

رغم اينكه تقريباً در همان دوران با پشتيباني تمدن مصر مهارت بسياري در تاجران فينيقي نيز به. تحقق بخشيدند) آن دورانييا گلوباليتهبودنمطابق جهاني(گلوبالاي اولين بار در ابعاد را بر) م.ق

هاي ترين زورگوييانهوحشيتوأم باتجارتي از طريقهر دو قرار گرفته باشد،انگلستانكه در كنار تغالهلند و يا پركشورهمانند. سازي يافتند، در تراز دوم باقي ماندندامر تجارت و كولوني

كر كنم در اين مورد تحقيق قرار گيرد، ف، از لحاظ تاريخي »تجارت و زورگويي«اب»ثروت آشور و فينيقيه«يتنيدهدرهمجرياناگر. اندغصب نموده٢٠٦ي كوه قافهايي به اندازهتاريخ، ارزش

دهند كه و باروهايي داد سخن ميبا مدح و ستايش از قلعه. يافترا ) هااسپانيا، پرتغال، هلند، انگلستان، فرانسه، بلژيك و نظاير آن(توان رد پاي استعمارگران اروپاييبها به بهترين وجه نمونه

گاه ي اين غصب تشكيل گرديده، هنوز هم دست از گريبان عراق و لبنان برنداشته و اين دو كشور مبدل به عرصهكه بر پايهايدگيزناخلاق و فرهنگ . اندها برآوردهي انسانهديوارشان را از كلّ

به ويرانه ) م.ق٦١٢در (ينوا راجهت نهمچنين مادها بي. را با خاك يكسان نكرد و از ميان برنداشت) ي تجاري فينيقيهمستعمره(جهت كارتاژجمهوري روم بي. اندها شدهترين جنگدردناك

. تبديل ننمودند

ي حفاظت تر مسئلهها و به عبارت صحيحها و بنيادهاي دولتي، امنيت تاجران و مستعمرهدر طول تاريخ در صدر دلايل اساسي جنگ. هاي تجاري دقت و توجه نشان دادبايد نسبت به تمدن

هاي تجاري آيدـ كه اولين جنگنام آن از اوروك ميمتأسفانه در عراق ـ(گيردهاي امروزين خاورميانه از تجارت نفت سرچشمه مياساسي جنگدانيم كه دليل خوبي ميبه. آيداز منافعشان مي

. هاي بيشتري را ارائه كرد؛ اما لزومي نداردتوان نمونهمي). رحمانه جريان داردشكلي بيرا آغاز نمود، هنوز هم آخرين جنگ به

در متون ماركسيستي چنين . شده براي انجام يك فعاليت توسط كارگر استمنظور نيروي فكري يا يدي مصرف.است كه آن نيز هردو معناي يادشده را داردLabour؛ معادل انگليسي آن »كار و زحمت«و هم » زحمت«صورتبههمهو گاايم،برگردانده» كار«صورت هاكثراً براEmekي تركي در طول متن واژه١٩٦

.انددانسته» كار«اي را همان مقوله
١٩٧Initiative
١٩٨Factor :فاكتور
١٩٩Actual
.كشآمده كه هم معادل كارگر است و هم زحمتEmekçiي در متن واژه٢٠٠
٢٠١Mechanism :كار، سازوكارساخت
معناي بها، قيمتدر انگليسي بهPriceآمده معادل با Fiyatي در متن واژه٢٠٢
٢٠٣Version :،نسخهروايت
٢٠٤valueـ Labor
٢٠٥Despotism :نيز معنا كرد؛ استبداد و خودكامگي» خدايگانسالاري«توان گار و ارباب؛ بنابراين دسپوتيسم را ميدسپوت يعني خداوند.
!در اساطير آمده كه آشيان سيمرغ در كوه قاف است. هاي عظيم و خيالين استمنظور ارزش٢٠٦
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تجارت و تمدني تجاري با مركزيت خاورميانه، در قرون وسطي با توسل به . بينيم كه باز هم تجارت نقش اساسي را داردو در انتقال مركز تمدن به اروپا، ميداريسرمايهسوي بهدر پيشروي

خواران يهودي، اي آشوري داشتندـ و تاجران و نزولكه ريشهي رقابت با سريانيان ـتيجهكرد و بعدها با او ازدواج نمود، در نخود خديجه و محمد كه برايش كار مي. دارداسلام گام نويني برمي

شكوفايي شوند و بهشهرهاي قديمي خاورميانه تحت پوشش اسلام، مجدداً در پيرامون تجارت احيا مي. نهنداي با محوريت مكه و مدينه را بنيان مياعمال فشار، تمدن تجاريبر اساسباز هم 

هاي تجاري از چين گرفته تا اقيانوس اطلس و از شبكه. شودي بزرگ شهر و بازار و در رأس آن حلب، بغداد، قاهره و شام برقرار ميبا شكست بيزانس و ساسانيان، يك شبكه. يابندت ميدس

. اندوزنديهوديان، ارمنيان و سريانيان پول هنگفتي مي. شودو پول تشكيل مي٢٠٧ك بازار وسيع متاعي. آيددرمي]شدنيا جهاني[يزاسيونآنجا نيز تا اندونزي و اعماق آفريقا، كاملاً به حالت گلوبال

سو به پيشاهنگي ي سيزدهم بديناي گام ديگري برداشت و از سدهتاريخ گواه آن بوده كه فرهنگ تجارت توسط تاجران مسلمان خاورميانه. تمامي بر همين ميراث متكي استاروپا به

شايد هم . كنندي تجارت بين اروپا و خاورميانه، پيشاهنگي ميي شانزدهم در زمينهتا سده. پول و تجارت دليل اساسي غناي اين شهرهاست. اي ايتاليايي جنُوا و فلورانس به اروپا انتقال يافتشهره

دزدي دريايي در مديترانه و انحصار قيمت ميان . بخشندك كاپيتاليسم را در مقياس شهر تحقق مياصطلاح و هم كارگزاري و عمل، پيروزي كوچيمنزلهبهبراي اولين بار در طول تاريخ، هم 

نجر گردد و سرمايه متجارت راهگشاي سرمايه مي. رودبه موازات آن پيش ميسوداگريي زورگويي، همچنين در سايه. نمايندـ غربي مديترانه، نقش اساسي را در اين امر ايفا ميي شرقيكرانه

از اين مرحله نيز در عصر اينمونهنخستْ. آوردتمدن كاپيتاليستي سربرميدمسپيدهگونه گردد و بدينميسوداگريشود؛ شهر راهگشاي بازار، و بازار موجب گسترش گيري شهر ميبه شكل

آزمون موفق . هاي ديني استي زراعت و شكست در جنگالعادهزي، به سبب اهميت فوقبه پيرو٢٠٨عدم رسيدن كاپيتال. وجود آمده بودبه) م.ب٥٠٠م تا .ق٥٠٠از (ـ رومكلاسيك آتن

طولاني شان پيشرويداستان تاجران كه . اسپانيا قبلاً فتح شده بود. سوي شمال غرب و شمال اروپا درنگ نكردبهبييااشاعهامرْشهرهاي ايتاليايي، دردر دولت)م.ب١٦٠٠الي ١٣٠٠(كاپيتال

. به امري ناگزير مبدل ساختنددر سطح كشور، فراتر از شهرهاپيروزي خويش را سو براي اولين بار، ي شانزدهم بدينسدهازاست،

ب آفريقا به هندوستان و امپراطوري عثماني، از راه اقيانوس اطلس و جنوساختنبا از دور خارج. آفريقا و آمريكا تحت استعمار قرار گرفته بودند. بازاري در سطح جهان تشكيل شده بود

هاي مدرن مونارشيك تبديل هاي فئودالي به دولتپادشاهي. نمودنداولين بار بود كه شهرها آغاز به چيرگي بر زراعت مي. خود گرفته بودحالت شهرنشيني متمركزي به،اروپا. چين رسيدند

جنبش . شدو در تمامي اروپا پراكنده گرديدي چهاردهم از ايتاليا آغاز همچنين رنسانس در سده. گشتپي ميدرهاي پيآخرين امپراطوري اسلامي، يعني عثماني، دچار شكست. شدندمي

دني چين، هاي فرهنگي و تمتر اينكه تمامي ارزشمورد مهم. رسيدميسر هاي ديني بهعصر جنگبود كهبراي اولين بار. ديني در كشورهاي شمالي اروپا به پيروزي دست يافته بود٢٠٩اصلاح

. ها متولد شدندهاي مدرن و از طرف ديگر ملتاز طرفي دولت. هند، اسلام و حتي آفريقا و آمريكا به اروپا سرازير شدند

ي جهان برخوردار شدهروش گذاشتهدر معرض فسياسي و تماميتِمتنفذتمدني، نيرويي تجاري،سوي ظفر، از چنين پشتيباني تاريخي، فرهنگي، اندوختهكاپيتاليسم در پيشروي شتابانش به

توان به خود كاپيتال بر اين شرايط، آيا ممكن است گامي رو به جلو برداشت؟ اين امكان به كناري بماند؛ آيا حتي مياتكاشرايط براي اقتصاد كاپيتاليستي و بدون گيري اين پيشبدون شكل. بود

شدن از طريق شهر اوروك، اولين گام خويش و از راه تجارت و شهرنشيني فينيقيه و ايون دومين گشتن و دولتيا اتكا به شهرنشيني، طبقاتيگونه كه در مزوپوتامياي سفلي بانديشيد؟ تاريخ همان

آل درآمده بودندـ برداشت؛ اين گام بر اساس ايدهكه با تمامي شرايط ذكرشده به حالتيهلند و انگلستان ـبار سومين گام عظيم خود را در مكان جغرافيايي ايتاليا،گام بزرگش را برداشت، اين

چيزي كه هنوز هم به پيشاهنگي آمريكا رواج دارد، همين . يافته بودگسترشموفقيت پايداري بود در امر تجارت، شهرنشيني و اقتصاد كاپيتاليستيِ فراـ بازاريِ مغاير با موردي كه در سطح جهان 

. باشدمورد مي

در موضوعي كه عنوان » ي بزرگ تجارت است، در عرصه]يا سوداگرانه[ي سپكلاتيوكاپيتاليسم، شكل اقتصاد ضد بازار و متكي بر تنظيم قيمت انحصارگرانه«ار بر اينكه فرناند برودل با اصر

. ماركس به واقعيت نزديك شده استگردد، بيشتر از كارل اقتصاد بر آن اطلاق مي

اين فعاليت يا شكل اقتصادي در يك . شده هستيمو دستيازيِ ظريفانه بر اجناس اندوختهي،ت و يا شكل اقتصاديِ متكي بر غارتي با پوشش ايدئولوژيكي تاريخ شاهد نوعي فعاليدر آينه

نموده و ]يا دهات[ز شهر به سوي مناطق غيرشهريمتحول گشته است، تاحد ممكن بازار را در ساختار خويش توسعه داده، آغاز به حاكميت ا» قدرت«] يسامانه[ي اجتماعي كه بهفضاي توسعه

و ،ـ تقاضا در بازار تعيين شدهي تلاقي عرضهي قيمتي كه در نتيجهواسطهبهشك، بيدر اين نوع جديدِ دستيازي و مصادره. ي دوم تنزل داده استپيوندهايش را با دين و اخلاق به درجه

سند مواردي اعم از بانك، اوليه٢١٠خواري و صرافيجاي نزولبه. چيني را كسب نموده استي ترقي و يا دسيسهالعادهيسه با مراحل قبلي استعداد فوقيافتن اين قيمت از راه پول، در مقابازتاب

ماند، توجيه چيزي كه ناقص مي. دهندرن را تشكيل مياقتصادي عصر مد٢١٣هايمرجعاند كه اينها موضوعاتي اساسي. سازي بسيار توسعه يافتند، حسابداري و شركت٢١٢، اسكناس، اعتبار٢١١بهادار

ها و در رأس آن ـ يعني سوسياليستنظر آيدبهناسازهي اقتصاد سياسي سرزمين انگلستان و سپس مخالفاني كه جذبشان ساختند ـ هرچند آن را هم متخصصان عرصهالبته . و توضيح علمي است

.نمايندريزيپايهنمودند كارل ماركس، سعي 

با (ها را مجدداً به بردگي كشانيد، تمامي نيروهاي متنفذ راشود تمامي جوامع و جغرافياي دنياي كهن و نو را مستعمره ساخت و آناي كه اقتصاد كاپيتاليستي ناميده ميگرانهوقتي نظم چپاول

كه متن جامعه را با توسل به هنگامينظر منبه. هاي تاريخ را به راه انداختترين جنگت و خونينبه خود وابسته ساخ) شكال غصب دول در آن دوران بودگرداني كه يكي از اَشگرد مقروض

ي كهن، عهبودنِ اقتصاد كاپيتاليستي در برابر جام»انقلابي«اش را قبولاند، كساني همچون كارل ماركس و پيروانش، همچنين مكاتب فكري مشابه با اعلان هر نوع عملي به بازي گرفت و هژموني

التجاره، كالامال٢٠٧
٢٠٨Capital :سرمايه
٢٠٩Reformation :هي رفُرماسيون نيز بخود كلمهپيرايي، جنبش و اصلاح اساسي نيز هستتنهايي به معناي دين/Reformism :طلبي، بهبودخواهياصلاح
.پرداختاف به تعيين وزن و عيار مسكوكات ميتعويض پول و ارز خارجي؛ داد و ستد انواع پول؛ در قديم صر: صرافي ٢١٠
كار ي مذكور در معناي عام اوراق بهادار بهبنابراين واژه» اسكناس همان سند بهادار عمومي است«و » باشندكاغذهايي معادل پول مياوراق بهادار، تكه«: ؛ اما از آنجا كه در متن آمده)اوراق قرضه(يزان بدهكاري شخصي است كه بايستي آن را پرداخت نمايدآمده؛ يعني كاغذي رسمي كه نشانگر مSenetي در متن واژه٢١١

.صورت اسناد اعتباري برگردانديمرا بهKredi senetleri؛ و صورت اوراق سهامرا بهHisse senetleriتركيب . / تواند به انواع مختلف تقسيم شودند بهادار و اوراق بهادار برگردانديم كه ميشكل سرفته، لذا آن را به
٢١٢Credit :بانكي و تجاريدادن؛ وام يا اعتبارنسيه.
.يا همان تعليم امور دين از راه پرسش و پاسخ استCatechismالحال معادل با معناي علمآمده؛ İlmihaliniي د ر متن واژه٢١٣



١٢٤

تنها . كنمبا اين سخن ماركس را متهم نمي. نگارش درآمده است و بنابراين براي تفسيرپردازي غلط مساعد استبه» سرمايه«پر ايرادترين كتابي است كه در برابر » كاپيتال«. علمي را توليد نكردند

روشنفكران اروپايي كه به اقتضاي ساختارشان خويش را بسيار . اش نداده استنظر توسعهوكراسي بوده و از اين نقطهتاريخ، دولت، انقلاب و دم] واكافتيِ[سخنم اين است كه اثرش فاقد ابعاد

ادي ، بر بني)كتاب(هايي براساس كاپيتالمطالعات و پژوهشتوسل به با ،خويش٢١٥و عمدي نباشد نيز به سبب وضعيت ابژكتيو٢١٤صورت سوبژكتيوكنند، اگر بهتصور مي» گراعلم«

ها گرديد، همچنين متوجه شد كه كاپيتال با ليبراليسم، بسيار نيك متوجه اين نقص. شوند، علم و ايدئولوژي توليد نكردندناميده مي» كارگر و زحمتكش«نام اقشاري كه تحت كاپيتاليستي و آنتي

هاي آلمان؛ سپس ي نخست، سوسيال دموكراتگونه كه بعدها در مرتبههمان. ي عالي از اين امر سود جستشكلانقلابي اعلام نموده؛ از همين رو به] گرايشي[هايش او را از آغاز تولدشتحليل

سياري در ي بآسيميله ساخت و در پيكار طبقاتي كه مبارزه) ٢١٦گراييـ ملت و صنعتدولت،از راه نيروي ايدئولوژيِ مدرنيسم(و عاقبت نظام رهايي ملي را) روسيه و چين(سيستم سوسياليسم رئال

. هر سه جريان در برابر ليبراليسم شكست و باخت آشكاري را تجربه نمودند؛ و جاي تأسف است كه هنوز خودانتقادي روشني صورت نگرفته است. راه آن صورت گرفته بود، به پيروزي رسيد

ي ويژه طبقهست در برابر جامعه، تاريخ و بهكه جنگيوشنفكري آنها حقيقتاً در مورد كاپيتاليسم ـراگر اين متونِ» .نمايداش را حاكم ميعلم، دير يا زود گفته«: كلامي هست دال بر اينكه

شناسي جامعهبا بيان اينكه در كتاب . رفتگونه به ارزاني از دست نميشان اينبدتر اينكه، ميراث. شدندهمه در برابر سيستم مقابل دچار شكست نميبودند، اينـ داراي كيفيتي علمي ميكارگر

لزومي به توضيح . اش تحليل نمايمشود، آن را در چارچوب كارويژهناميده مي» اقتصاد كاپيتاليستي«كنم با تعريف بهتر واقعيتي كه آزادي ابعاد ديگر اين بحث را آشكار خواهم ساخت، سعي مي

اين . بينمروند، نميكار ميزش، دستمزد، سود، قيمت، انحصار، بازار و پول كه در مورد انباشت سرمايه بهـ اراصطلاحات اساسي اقتصادي و مواردي نظير محصول اضافي، ارزش افزونه، كار

ه نياز به ام و مشغوليت به عوامل اساسي كشان رها ساختهمايگيام در چارچوب كمـ را به اقتضاي رويكردهاي اخلاق اجتماعيها انجام شدهشماري در مورد آنكه تحقيقات بيموضوعات ـ

.ها نيز احتراز نخواهم ورزيداما در صورت لزوم از پرداختن به آن. دهمتوضيح دارند را ادامه مي

است كه تمامي ي پوزيتيويستيِ سيستمي سازي به شيوههاي علمينظر اجتماعي، اولين گاماز نقطه» پرولتربورژواـ«نظر اقتصادي و از نقطه» سودـ دستمزد«نظير ٢١٧هاييپردازيمفهوم

مان اي به سيارهآفرينيِ هستهكشي و وحشتها آسيميله ساخته و عاقبت با توسل به نسلترين روشترين و ظريفانهرحمپاره كرده، با بيپارهداريسرمايههاي تاريخيِ انسانيت را از راه اندوخته

آفريندميكار خويش ارزش از طريقتنهايي پرولتر بهبا نامعنصري كشند كه اي علمي اين مسئله را پيش ميخيص و يافتهبسان تش: ي رويكرد اكونوميسم اين استشالوده. ور گرديده استحمله

. شود، همين استناميده ميگرايي اقتصادينگرشي كه تقليل. نمايدبرداشت ميصورت سود از اين ارزش پول و ساير ابزارش را بهعوضِـ كه به نوعي صاحب پرولتر استدار ـو بعدها سرمايه

دار و كارگر الوهيت بخشيم نيز اگر فرد را در مقام سرمايه. دار استدور باشد، بسيار مسئلهتاريخ، جامعه و سياست به٢١٨ي متنفذهمه از نيروتعريف ارزشي كه اين]معطوف به[يحتي انديشه

انگيز انگاشتن مبادله در سرآغاز، و دهش هرآنچه خود شرم. هاي اقتصادي، بسيار واضح استـ اجتماعيِ ارزشيفيت تاريخيك. توانند ارزشي را با توسل به چنين نگرشي، ايجاد نمايندنمي

بندم و نصيبم را ر ميكادارايي اجدادم را به«گويد ؛ مي»من توليد كردم«گويد هنوز هم هيچ كشاورزي نمي. عنوان هديه، به دليل معناي مقدسي است كه براي ارزش قائلندست بهاضافي

. آوردبر زبان ميفهم و شناختي را كه از سرچشمه دارد ، »علم«شكلي ساده اما بامعناتر از به اصطلاح ، به»حمد و سپاس از نعمت خداوند« حتي با گفتن . »گيرممي

چگونه صاحبان آورد؟صورت نيروي كار درميحمل كرده و با هزار و يك زحمت بهچگونه بهاي كار و زحمت مادري را تعريف خواهيم كرد كه يك پرولتر را نُه ماه در شكم خويش 

گونه بردـ و سهم صاحبان آن ابزار را تعيين خواهيم كرد؟ فراموش نكنيم كه ارزش هيچ ابزار توليدي، آنمي٢١٩دار آن را به سرقتكه از هزاران سال اندوخته به دست آمده و سرمايهابزار توليد ـ

ها را تعيين و به چه كسي پرداخت خواهيم كرد؟چگونه ارزش اين. هزاران انسان مبتكر استيمستعدانهيك كارخانه، حاصل خلاقيت حتي ابداع تكنولوژي. شود نيستازار فروخته ميكه در ب

جتماعي تنها بين دو نفر، آيا با عدالت همخواني دارد؟ اين در حاليست كه خود اين دو ـ اتقسيم اين ارزش تاريخيها، بدون نفي كامل اخلاق ممكن است؟آيا نيانديشيدن به سهم اجتماعي اين

توانيم اين سؤال شوند، ندارند؟ ميشان هيچ حقي بر گردن اين دو نفر، كه از طرف آنها محافظت و پشتيباني مياجتماعيهايمحيطها و آيا خانواده. اجتماعي هستندمحيطنفر داراي خانواده و 

. باشدر است، كافي ميدامسئلهدستمزد تا چه حد ـسوددوگانگي؛ اما جهت نشان دادن اينكه تر مطرحشان سازيماي گزندهگونهيم و بهتري رسانبه ابعاد مهمرا

ي ي انقلابي در برابر جامعهي دو طبقهمثابهي ظهور، بهدو طبقه در مرحلهادعاي اينكه اين . پرولتر برقرار نماييمبورژواـصورت تنها بهي بين صاحبان سود و دستمزدبگيران را بار رابطهاين

ها به اقتضاي ها بعدهايي مبني بر اينكه آننمونه. نداردوجود در تاريخ پيماني،هماين براي ] يا مصداقي[هيچ معادلسازند تا چه حد با واقعيات همخوان است؟ ي نوين را ميقديمي، جامعه

ايي برجستهمقوله. اندهاي قديميهاي موجود نيز تداوم سنت درگيرينمونه. كننده نيستنداي آغاز شود، چنان اندكند كه تعييناي از درگيري ريشهين با هم رويارو گردند و مرحلهتضادي بنياد

در طول تاريخ، بردگان هيچ كنش و اقدام موفقي در برابر . تي مشابه در مقابل بورژوا داردبودن برده به جسم فرعون، موقعيكارگر همانند ضميمهشود اين است كه كه در امور محسوس ديده مي

. تر از اين نداشتاي متفاوتدانيم كه برنامهمي. شدن بودگري بود كه در نهايت امر در آرزوي اربابكنند، عصيانحتي اسپارتاكوس كه بسيار از وي ياد مي. انداربابان خويش نداشته

هاي جز شورش] كارگران[اند ورا به ارث برده است، با هزار و يك رشته به همديگر وابسته» ـ ارباببرده«ي مناسبات ميراث هزاران ساله» كارگركارفرما ـ«ستي فراموش كنيم كه روابط نباي

ها نام قيام رخدادهايي كه بر آن] ماهيت[دانيممي. اندبر اساس وابستگي به كارفرما ادامه يافتهاًًغالبروابط، . اي و كسب پيروزي به دورندهاي ريشهشمار در برابر كارفرمايان، از قيامانگشت

ي چيزي كه بر رابطه. هاي عمومي اجتماعي در ارتباطندپذيريها، با تأثيرقيام. انداند و در برابر بيكارنمودن كارگران، از طرف آنان صورت گرفتهروستاييشود نيز اكثراً نيمهكارگران اطلاق مي

؛ بلكه مبارزه در برابر پرولترشدن، )دار استمسئلهاي گفتيم كه مقوله(خواهانه از طرف كارگر در برابر كارفرما نيستحقيتر، مبارزهمورد مهم. يابد نيز همين تأثيراتندكارفرماـ كارگر بازتاب مي

عنوان يك نبايد به هيچ وجه برده، سرف و كارگر را به. تر اجتماعي استي بامعناتر و اخلاقيگر نگشتن و نپذيرفتن بيكاري، يك مبارزهپرولتر نشدن، كار. همچنين كارگر و يا بيكار بودن است

٢١٤Subjective :،گرايانهذهنذهني .ت و عامدانهدر اينجا مراد از سوبژكتيو كرداري است از روي ني.
٢١٥Objective :عيني
٢١٦Industrialism :ايمگرايي آوردهصورت صنعتدر طول متن آن را به. شدنه صنعتيگرايي، گرايش باندوسترياليسم؛ صنعتي.
Kavramlaştırmaي واژهگرداني معادلي است براي پردازي و مفهوممفهوم٢١٧
بنابراين در طول تمامي . توان اين واژه را به قدرت نيز تعبير نمودـ باشد، آنگاه ميPowerدر معناي چنين قرارداد نموديم كه اگر چنين نفوذ يا نيرويي معطوف به قدرت ـ. كار رفتهبنيروي متنفذ، نيرو و نفوذ در طول متن بيشتر به شكل . شود و هم نيرو و نفوذمعناي قدرت دانسته ميآمده كه هم بهErkي در متن واژه٢١٨

.برگردانديم» قدرت«را به شكل İktidarي متن تنها واژه
!عبارت بهتر قاپيدن و دررفتنبه٢١٩
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و سپس شناختن و شناساندن اربابان. گرددنشدن فرموله نشدن و كارگرنشدن، سرفشكل بردهاي كه لازم است تعالي داده شود بايستي بهبرعكس، عمل و رابطه. تعالي ببخشيم،شدهفرد سركوب

خلاصه اينكه با . اندرا به هدر دادهحق و زحمتها هستند كه در طول تاريخ، مبارزه در راه همين ذهنيت. پيشنهاد مبارزه به خدمتكاران آنان، تمايل مشترك تمامي رويكردهاي اپورتونيستي است

را انكار » كار، ارزش، سود و طبقه«در حين بيان اين موارد، ! ي موفق اجتماعي ممكن استشناسي بامعنا را بنياد نهاد و نه پيشبرد يك مبارزهعهتوان يك جامنه مي» علمي«اين اولين اصطلاحات 

. ريزي شده استآميزي پايهاشتباهشناسيِخواهم بگويم كه جامعهمي. بينيمريزي علم، صحيح نميي پايهها را در زمينهي استفاده از آننماييم، بلكه شيوهنمي

تجار بزرگها بر روي بازار است، كه توسطدر سرآغاز، متكي بر انباشت سرمايه از راه انحصار قيمت. ، جايگاه كاپيتاليسم در بالاترين طبقات قرار گرفته استجامعهدر حيات اقتصادي 

هاي شان تفاوت قيمت هنگفتي وجود دارد، اندوختهويژه در برابر بازارهاي دوري كه بينبه. باشداي ميـ افزايندهخودهاي پوليِ مستمراًاقتضاي تعريفش، ارزشسرمايه، به. گيردصورت مي

هاي مهم ها و دوراناز حوزه.گذاردميدولت در اختيار ي مالي عنوان سرمايهاست در ازاي قروضي كه بهتعهديو ٢٢٠از طريق بهرهيافتنترقيدومين راه، . نمايدعظيمي از ارزش را كسب مي

كشاورزي، صنعت و ] هايبخش[برد درغير از تجارت، تا جايي كه سود ميبه. ، استخراج معادن همچنين دوران قحطي و جنگ استيابدرشد و ترقي ميها نديگري كه با توسل به آ

در هر دو دوران نيز با تنظيم عرضه و تقاضا، سعي بر تعيين هم توليد و هم . شونداسي سودآوري تبديل ميهاي اس، بخش صنايع به حوزه٢٢٢همراه با انقلاب صنعتي. گيردجاي مي٢٢١ارتباطات

تر مهمبخشاند و امروزه نيزهاي سودآور مراحل آغازين و بلوغ كاپيتاليسم بودهتجارت و صنايع بزرگ، حوزه.شودبودن، ميزان سود افزايش داده ميكنندهبه تناسب تعيين.نمايدمصرف مي

هاي سود را كوتاه ساخته، متراكم كرده اقتصاد كاپيتاليستي؛ دورهدهي بهشتاب، بانك و اعتبار با بهاداري مالي همانند پول، سندابزارهاي اساسي سرمايه. است]گذاري پولييا سرمايه[فينانس،آن

. آيندناپذير اين اقتصاد درميصورت موارد تفكيكترتيب مراحل بحراني، بهبدين. شوددر ميزان سودبري آنان ايجاد ميايالجثهعظيميسوداگرانههايلونترتيب بابدين. بخشدو توسعه مي

اقتصادي كه اين نظام . ها به كشورهاي داراي نيروي كار ارزان استگذاريها از راه ازدياد بيكاري و گسيل سرمايهدهي دستمزد، كاهش٢٢٣سودسازي ميزانحجيمهاي از روش

اخلاق و دين از كنترل هايپايهگردانيدنكند؛ با سستها، شانس پيشرفت كسب ميبا كسب نيروي بازي با قيمت،گيردترين فرهنگ شكارگري و تجارت مياش را از قديميسرچشمه

. تواند اقتصادي چپاولگر باشدنمايد، در تحليل آخر تنها ميد انحصار بر بازار پيشرفت ميسازد و با ايجاي خويش ميسازي وابستهيابد؛ مواضع قدرت را از راه مقروضمياجتماعي رهايي 

و ساختار اجتماعيبر دوش ناپذير حمليبارهايقرار دادنو ؛بنياد كار قرار دادن ساختار توليدي و مصرفي مطابق با ميزان سود؛صنعت با هدف سودبريدستيازي بههاي ناشي از بحران

نه تجارت، كشاورزي و صنعت و نه گردش كالا، فناوري و . ي اقتصاد نيستبدون شك همه. سو با آن همراهندبدينپيدايششود كه از هنگام فروپاشي ميتباهي و سبب ي،طبيعيستِ زمحيط

ي تاريخ و تمدن، تعيين واسطهبه. اندو چپاولگري سهمگين كاپيتاليسم شدهكه دچار استثمارها نهادهاي اقتصاديِ اجتماعيِ بنياديني هستند اند؛ برعكس اينبازارها هيچكدام ابداع كاپيتاليسم نبوده

.اندسياستبا شدهي عجيناند و داراي حياتگشته

گير دچار تحريف نموده اي چشمدر اندازهگونه سعي كردم توضيح دهم كه اكونوميسم نگرش و گرايشي فكري است كه با تعريف خويش از اقتصاد كاپيتاليستي، واقعيت مذكور را بدين

،و اگرچه بسيار اندككردهتفسير اي متداخل گونهبهـ فرهنگ ـ جامعه، سياست و تمدنپيوندهاي تاريخبا توسل بهبر اساس اين انتقادات و ،كلييخطوطرا با معتقدم كه تعريف صحيح . است

. آن نمودمسازيروشنسعي بر 

ي آن با حقوقرابطهـ قدرت سياسي وج

قدرت و حقوقي سود جسته ] موضع[كاپيتاليسم از هر. رشد كرد٢٢٤»و حقوق،قدرت سياسي«نهالستاننمايند كه كاپيتاليسم هنوز در حالت هسته بود كه در تمامي مشاهدات تصديق مي

آميز ـ حتي در صورت هاي توطئهنوع روشسازي آن با همهي كه به منافعش ضرر رسانيده از سرنگونمدافع آن مبدل گرديده و در صورت٢٢٥كارترين، به محافظهمفيد واقع شدهاگر برايش ؛است

تا فتهگرگري فاشيستياز كودتا. گرايانه نيز مشاركت نموده استهاي انقلابترين بازيگاه حتي در متهورانه. ـ احتراز نورزيده استهاي انقلابيها يا فعاليتلزوم، با مشاركت در جنبش

هاي استعمارگرايانه، امپرياليستي و امپراطوري طول ترين جنگوسيع. زده استمدارانههايي قدرتـ دست به جنگويژه در دوران بحران و كائوسدولت ـ بهم ساختگيِكودتاگري كمونيس

. تاريخ را برپا نموده است

ي اقتصادِ سياسي عرصه»گرايانِعلم«. يسم به زره قدرت احساس نياز نكرده، و كاپيتاليسم بدون قدرت پيدايش نخواهد يافتي كاپيتالاي به اندازههيچ فرم اقتصاديگويم كه به تأكيد مي

رت با استفاده از روش اقتصادي و قد] يسامانه[براي اولين بار در طول تاريخ، خارج ازكاپيتاليسم،ترين ويژگي اساسييمثابهـ ارزش افزونه بهگيري سود و محصولشكل:كنندچنين ادعا مي

از برخي جاها به . ي تئوري كار دچار تحريف شده استكه حداقل به اندازهگفتماني مواجهيمجا باايندر . اساسياي صورت فرضيههم بهآن. صورت گرفته استـ كاري سرمايهداوطلبانهتلفيق

چنان كه گوييآن، اندمنفك از ابزار توليد يكجا گرد آمدهايگونهبهگرانها و صنعتيان، سرفيروستانه،طلباي مناسبات صلحيجههمچنين در نتپديد آمده است؛طلبانه سرمايه صلحايشيوه

سانبدينداستان كمابيش . اندي تاريخ آوردهنوين اقتصادي را به صحنهفرمتشكيل داده و كنند،ميهايي را كه همچون فاكتور عملاز ارزشسنتزياند، نمودهسعادتمندانه و انقلابييازدواج

تواند وجود ، اقتصاد سياسي نميايدهبدون اين . گرا، اين ايده شرطي بنيادين استگرا و چپي متخصصان اقتصاد سياسي در مراكز بزرگ راستشدهدر تمامي متون تدوين. نوشته شده است

. ايعيار را در چارچوب اصول بنيادين نوشتهمزايي، بدان معناست كه يك كتاب اقتصاد سياسي تماافوقتي رقابت بازار را نيز بر اين مي. داشته باشد

شودصورت درصدي پرداخت ميبه) گذاريسپرده(دادن پولبهره يعني ميزان سودي كه در ازاي كرايهنرخ / شودگذار پرداخت ميي پولي است كه به سرمايهشود؛ بهره مزد سرمايهبهره بيانگر بديل و عوض پولي است كه كرايه داده مي٢٢٠
٢٢١Communication
٢٢٢Industrial Revolution
زي سودسافربه٢٢٣
]يت[بودن يا حقوقيحقوقييعني آمده Hukuksallığınصورتدر متن به٢٢٤
٢٢٥Conservative :كار؛ متعصبمحافظه/ Conservatism :ي هواژكاري معادل؛ محافظهكنسرواتيسمTutuculukدر تركي.
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ساله كه يك اثر باشكوه و حاصل زحماتي سي(٢٢٦تمدن ماديدر كتاب تحقيقي خود با نام نگار، فرناند برودل، شناس و تاريخجامعه. بينمنمياي از جانب خويشايدهسازي نياز به مطرح

دومين . در تضاد با بازار استداريسرمايهبرودل در اثر يادشده اين است كه يايدهاولين . كندآن را تكذيب ميبه شكلي واضح تطبيقي،از رهگذر مشاهدات بسيار وسيع و رويكرد ) ستا

چهارمي اين است كه كاپيتاليسم . است]گر[هميشه انحصار]شدني[قبل و بعد از صنعت]نييع[، ابتداهمان سومي اين است كه از . ادعايش اين است كه تا خرخره در پيوند با نيرو و قدرت است

اگرچه برخي جوانبش داراي . ي اساسي كتاب همين استانديشه. ـ تحميل گشته استـ چپاولها]گري[انحصارتوسطيي،و بالايخارجراه رقابتبلكه اززيرينو ينه از طريق رقابت درون

ـ براي اصلاح تخريبات و مطلوب ـ هرچند محدوديدرآمديپيش. شناختي استـ جامعهاش، ارزشمندترين تفسير تاريخيي رواييها و جوهرهو با آن موافق نيستم، از نظر جنبهنقص بوده 

. ي در موضوع علم اجتماعي استنگاران و فيلسوفان آلمانهاي فرانسوي و تاريخي اقتصاد سياسي و سوسياليستتحريفات متخصصان انگليسي حوزه

ها و حكايات نيز به اين اندازه حتي مثَل. در فضاي رقابت داوطلبانه و آزاد تشكيل داده باشندكارشان،و نيروي اندوختهتلفيقاز طريقاي وجود ندارد كه كاپيتاليست و كارگر نظام اقتصادي

اي كه دارند، بدون محافظت ازنيروهاي اقتصاديهمچنينشمار آوريم وها را كاپيتاليست بهعنوان گروه و طبقه آنتك و بهيم تكتوانتمامي عناصري كه مي. انداز واقعيت دور نيفتاده

نه اي، در هيچ بازار شهري]مدارانه[ي قدرتترين محاصرههمچنين بدون وجود وسيع. نخواهد ماندتوانند سرپا بايستند و قدرت در دستشان باقي حتي يك ثانيه هم نمي،قدرت] يسامانه[جانب

رحمانه و ناعادلانه زور بي] سركوب و اِعمال[تر اينكه بدون تشكيل يك فضايمهم. شودگيرند و نه بازاري مبتني بر نيروي كار مطرح مياجناس از راه رقابت آزاد مورد داد و ستد قرار مي

از ٢٢٧هاها و كارگاهجداسازي تقريباً سرتاسري اين زحمتكشان زمين. ها و بساطشان جدا نمود و اين امر را تحقق بخشيدري را از زمينكاران شهها يا رعايا، روستاييان و صنعتتوان سرفنمي

هاي داخلي ها تن در جنگاعدام گشته، ميليونهزاران انسان. هايي رويارو شده استبها و انقلابا شورش١٩تا ١٤شان كه همانند مادرشان بدان وابسته بودند، در اروپاي قرن ابزارهاي معيشتي

و ههاي استعمارگرانجنگ. شده استمبدلخون ي ازشان، محيط به دريايهاي مذهبي و ملي مابيني جنگواسطهاينها كافي نبوده، به. اندها فرسوده شدهها و بيمارستانكشته شده و يا در زندان

. اندش داده و قطعيت بخشيدهافزاياين آمار را ٢٢٨بيلانامپرياليستي، 

ينكدام. گرددميمشاهده اي آشكارا گونهو بهخوبي بهبسيار ،كاپيتاليسممقطع پيدايشيشوندهاز خارج تحميلغارتگرِوبا خصلتِ انحصارگرمدارانهي تمامي اين عوامل زوررابطه

تواند اين حقايق را باژگون نمايد؟ اقتصاد سياسي مي٢٢٩نطق

قدرت و جنگاساسيعوامل . سوي پيروزي بردها را بهكه كاپيتاليستپرداخت ي شانزدهم هاي سدهاي بارزتر مشاهده گردند، بايستي از نزديك به بررسي جنگگونهكه حقايق بهجهت آن

و اندجاي شاهان اصيل نورمن نشستههاي آنگلوساكسون در انگستان كه بهوارتدر فرانسه، خاندان است٢٣٠ي والوئيسي هابسبورگ، پادشاهي سلالهسلالهي اسپانياييِشاخهامپراطورانِ:قرن

. خواهد كردزنجيروار را آغاز٢٣٢ترين واكنشي هلندي كه هنوز نامي بر آن نهاده نشده و جالبتازه به دوران رسيده٢٣١اورنجنشينپرنس

شتافتند، خويش را سوي امپراطوري ميبودند و سريعاً بهنيرو گرفته)ميلادي١٥٠٠هاي حدود سال(دن مسلمانان از اسپانياالاصل كه از بيرون راناين شاهان و امپراطوران هابسبورگيِ آلماني

كار بهايدهرا همچون توجيه اين هاي اتريشي در جنگ با عثمانيان هابسبورگسركردگيو ١٤٥٣ي عثماني در سال ويژه افتادن كنستانتينوپوليس به دست سلالهبه. ديدنددر مقام وارثان روم مي

نشين اورنج در پادشاهي انگلستان و پرنس. نمودندخويش را همانند وارثان راستين روم تلقي مي. سوختي پادشاهي والوئيس در فرانسه نيز در آتش سوداي تشكيل امپراطوري ميسلاله. برندمي

نشين پروس و درپي پادشاهي سوئد، پرنسصورت پيبهبعديدر دوران . را در پيش گرفته بودنداوليهبخشِ مليِرهاييهايجنگنشدن از طرف اين دو امپراطوري، نوعي ههلند، جهت بلعيد

شدن از طرف پادشاهي اسپانيا و بلعيدهبا خطر واقعي ١٦نشين اورنج در اوايل قرن پادشاهي انگلستان و پرنس. هاي مشابه مطرح شدندصورت جنبشدر مسكو بهينشين تزاريافتن پرنسحتي ترقّي

غرب اروپا و در رأس آن انگلستان و هلند به وضعيت شهرهاي ونيز، جنُوا و هاي كاپيتاليستي شهرهاي شمالبودند، به احتمال قوي پيشرفتآميز مياگر اين اقدامات موفقيت. فرانسه رويارو ماندند

. شدندفلورانس ايتاليا دچار مي

هاي تر جنگبه عبارت صحيح. كاپيتاليسم از طرف اين شهرهاي بسيار قوي و كاپيتاليستي ايتاليا در سرتاسر آن كشور، فقدان نيروي سياسي آنان بودتأمين پيروزيدم دليل اساسي ع

نهادن و تسليميت شهرهاي مذكور منجر برپا ساختند، به گردن) غنا و دارايي شهرهاو به تبع آن بر سر(شاهان و امپراطوران اسپانيا، فرانسه و اتريش بر سر ايتالياپاداي كه طلبانه و فاتحانهحاكميت

ه كاره باقي ماند و در تمامي كشور اشاعدر ايتاليا نيمهداريسرمايهبنابراين هم اتحاد ايتاليا به درنگ افتاد و هم آزمون . نمودن به يك نيروي محدود اقتصادي و سياسي گشتندناچار از بسنده. شد

ازايدر متقابلاًهاي شهريِ ايتاليايي نيزنمايد، كاپيتاليستگونه كه هر عنصر كاپيتاليستي عمل ميهمان. كننده ايفا نموده استـ در اينجا نقشي تعيينصورت موقتيفشارـ اگرچه بهاعمال. نيافت

تنها (پول> زيرا دين نوين كاپيتاليسم پيرامون پول. را اجرا نمودند٢٣٣تعامل سازشكارانهوابسته كرده و سياست ي مالي به خويش شان، اين دول را از راه سرمايهكشيدن از حاكميت سياسيدست

. گيري بوددر حال شكل!) تر از پول استپول بزرگ

شان با دولت در تشكيل صنايع حمل و نقل از طريق همراهيهم پرداخت اعتبار از سوي اين عناصر كاپيتاليستي به دولت و هم . نشين اورنج شكست نخوردندپادشاهي انگلستان و پرنس

در اين برهه دو پيشرفت استراتژيك بسيار مهم . انديشي و كارشان بر روي نيروي دريايي و نه نيروي زميني، راه پيروزي را گشودژرف. كشتي، نقش اساسي را در اين عدم شكست بازي نمود

: ايجاد شدند

.است» داريبازنگري در تمدن مادي و سرمايه«عنوان كامل اين اثر ٢٢٦
.در فارسي نيز به همين شكل كاربرد دارد. پردازندمعناي كارگاهي است كه در آن هنرمندان زير دست يك استاد به كار ميآمده كه به) آتليه(Atelierي فرانسوي در متن واژه٢٢٧
٢٢٨Bilan ياBalance :ي فرانسويهمچنين در اين جمله واژه/ ، موجودي، ميزانبيلانKonsolideبخشيدنقطعيتكار رفته؛ استحكام، به
٢٢٩Oratory :خطابه
٢٣٠Valois
٢٣١Orange :يا اورانژ
٢٣٢Reaction
.رودكار ميجويانه بهو بستان مسامحهكه در خصوص بده”Al gülüm ver gülüm“در متن چنين آمده ٢٣٣
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هايي بودند كه از راه ماليات منظم اولين نمونه. ي كاپيتاليستي مجدداً سازماندهي و فعال گشت، اهميت بيشتري دادنداي كه به شيوهلات هلندي، به الگوي دولتيـ پادشاهي انگلستان و ايا١

نيروي دريايي برتر خويش، نيروي دريايي اسپانيا و فرانسه را شكست با . بودندايحرفهو ارتش ٢٣٤ساختند و متكي بر يك بروكراسي خردمندانهي خويش را متوازن ميكردند، بودجهتغذيه مي

هاي پادشاهان فرانسوي و اسپانيايي پيروزي. گونه آغاز شدسقوط اسپانيا و فرانسه اين. هاي استعمارگرانه را تعيين نمودشان بر اقيانوس اطلس و بعدها بر مديترانه، سرنوشت جنگحاكميت. دادند

نوآوري و تازگي موجود در است كه پذيرعامهعموماً اين تفسيري . تر بودقيمتاش گرانتبديل شد كه آسترش از رويه٢٣٥ي»پيروزي پيروس«نمودنشان، به به سبب مقروضي زميني،در جبهه

يدر زمينهاي كنندهتواند نقش تعييني بحراني، فشار سياسي ميك دورهبينيم كه در يبار ديگر مي. قدرت انگلستان و هلند بود كه سرنوشت اقتصاد كاپيتاليستي را تعيين نمودساختاربنديِ

.شهرهاي لندن و آمستردام موفق به انجام موردي گشتند كه شهرهاي ايتاليا در آن زمينه موفق نشدند. يابي اقتصاد ايفا نمايدفرم

اي شبيه اين سه دولت، عموماً سوداي برپايي امپراطوري. اسپانيا، فرانسه و اتريش در اين دوران جريان داردسياسي انگلستان و هلند، در دول امپراطوري نيروي متنفذـ روندي متضاد با ٢

راطوري اروپا، جاي امپبه. پادشاهي انگلستان زودهنگام از اين سودا رهايي يافت. شان هم خويشاوندي و قرابت و هم اختلافات شديدي وجود داشتبين. پروراندندروم را در سر مي٢٣٦ينمونه

سوي بسياري در راستاي پيشروي به٢٣٧رغم اينكه اصلاحاتبه،هاي دولتي اسپانيا، فرانسه و اتريش كه متكي بر پيروزي نظام كاپيتاليستي بودنداما رژيم. چشم طمع به امپراطوري جهان دوخت

دور بهايحرفهاز ايجاد يك نظام مالياتي، بروكراسي مدرن و ارتش . كه مطابق جوامع قديمي شكل پذيرفته بودنداي بودند هاي مدرن انجام دادند نيز، از نظر ماهوي ابزارهاي سياسيمونارشي

كردند، بلكه به آنان پشتيباني نميتمامي از هايشان بهتنها كاپيتاليستنه. ناتوان ماندندمهاي ناشي از پيشرفت كاپيتاليسرفع تشويشيزمينهدر. مقروض بودندهميشه . ها متوازن نبودندبودجه. بودند

به سبب . از راه آريستوكراسي فئودال و آغاز دوران پادشاهي مونارشيك، تضادها بيشتر شدند٢٣٨شدنبه علت مركزي. وجود آمدشان بههاي بسياري در ميانچالش]مالي[تعهداتسبب بدهي و 

پشتيباني پنهاني انگلستان و هلند از مخالفان، منجر به انفجار بسياري . ها كافي بودنداين مونارشي٢٣٩ها جهت نابودسازيا همين عصيانتنه. پا خاسته بودهنيز تمامي جامعه بدهاتچالش مابين شهرـ 

. همانند آنچه در انقلاب بزرگ فرانسه رخ داددرست شدند؛البته كه اهداف و نتايج گاه بسيار متفاوت مي. ها گشتاز انقلاب

لحاظ به[ـ اجتماعي اقتصاد كاپيتاليستي در ايتاليا گشتند، نتوانستند از شكست در برابر مدل دوله، اسپانيا و اتريش، يعني همان نيروهايي كه مانع از پيروزي سياسيهاي فرانسمونارشي

هاي زورمدار در بينيم كه روابط ميان شكل اقتصادي و نظامگربار بسيار آشكارا ميدي. ، رهايي يابند٢٤٠كردندشان را تأمين ميهاي شهريِ انگلستان و هلند بودجهپرباري كه كاپيتاليست] اقتصادي

تاريخ كهگويي. يابد، قدرت و اقتصاد كاملاً همانند يك آزمايشگاه كاركرد مي٢٤١ي شانزدهم از نظر درك روابط ميان زوراروپاي سده. اندكننده ايفا نمودهظهور نتايج استراتژيك نقشي تعيين

! را درك كني، مرا درك خواهي كرد) ي شانزدهماروپاي سده(اي كه آنبه اندازه: گويدانگار مي. نمايداز گورستان خويش برخاسته و داستان خويش را واگويه ميهاتمدنتمامي 

. ـ اجتماعي روابط بين زور و اقتصاد، موضوع را بهتر روشن خواهد ساختوار پيشرفت تاريخيبيان چكيده

كه محصول رنج و كلانـخانوادهي همان سازماندهي به اندوخته. تنها حيوانات را به دام نيانداخت» مرد نيرومند«ي قبل از تمدن، اولين سازماندهي زور از طرف ر اعصار جامعهـ دالف

چيزي كه مورد تصاحب واقع گشت خود زن، فرزندان و ساير منسوبان . بوداين، اولين سازماندهي جدي زور يا اعمال فشار . زنان بود نيز چشم طمع دوخته بود) نور چشم(زحمت عاطفي

ي بينيم كه سازمان زورمدارانهبرند، ميسر ميدر تمامي جوامعي كه در مراحل مشابه به. ي فرهنگ مادي و معنوي همگي آنان بود؛ اولين غارتِ اقتصادِ خانه بودخونش؛ همچنين اندوختههم

تاريخ را ) مديريت مقدس(ترين نيروي پدرسالار هيرارشيكمدتطولاني] لحاظ پيشينهبه[شيخ صاحب تجربه و مرد نيرومند بر اين اساس دست به دست هم داده و اولين وكاهن، شامانِ پروتوـ

. بازي نموده استايكنندهتعيينادي نقششدن، در حيات اجتماعي و اقتصگشتن، شهرنشيني و دولتيآشكار است كه اين هيرارشي تا دوران طبقاتي. دهندتشكيل مي

ـ فرمانده بيان نماييم، دولت ـ شاهيابي كاهنتوانيم آن را در چارچوب شخصيتـ شهرـ دولت آغاز شد و كانون نيرويي كه ميپذيري اقتصاديِ دوران تمدن كه با تشكيل طبقهـ شكلب

مذكور اين بوده كه اقتصادش را به شكل ٢٤٢ترين ويژگي سيستم نيروياساسي. گونه قدرت شكل پذيرفته استهاد، مختلط گشته و بديني نمثابهگري بهـ نظاميـ سياستدين. شودناميده مي

» سوسياليسم فرعوني«آن را عنوان سوسياليسم فرعوني از سوي ماكس وبر بر آن، مورد اطلاقدر يابيچنان اقتصادي مطرح است كه پيش از اطلاع. دولتي سازماندهي نموده است٢٤٣كمونيسم

كار بهاي صرف صورت بردهها بهدر سوسياليسم فرعوني، انسان. ـ فئودال موجوديت خويش را ادامه داده استايِ پدرسالارصورت بقايايي، در اقتصاد عشيرهاقتصاد مادرسالار به. ناميده بودم

بردگان مربوط به ي هاي آن دوران، به هزاران كاسهي بناي معابد و كاخدر بازمانده. ي بخور و نمير بوده استه اندازههم بي گلين سوپ، آنهركدامشان يك كاسهحق. اندگرفته شده

. نمايندخوريم كه وجود چنين مناسباتي را تصديق ميبرمي

اي تلقي به نوعي همانند جريمهغارت،. بيندي حق خويش ميمنزلهصادي را بهنمودن همه چيز اقتيابد چپاولاي كه بدان دست ميزور در شكل دولتي خويش، در هر عرصه] يسامانه[

اصلي آنان پذيريهاي خاورميانه، چين و هند كه شكلويژه در تمدنبه. و حلال استمحقّانههر كاري كه انجام دهد . زور، امري خدايي و مقدس است. گيردشود كه به زور صورت ميمي

گونه كه هنوز بازار و رقابت همان. يابدو هرگونه نيروي مديريتي را در خويش ميي اقتصاد ارزيابي نمودهمنزلهرا به٢٤٥عبارتي زيرساختسياسي، بهو يا كاست٢٤٤روساخت، داردحالتي مركزي

٢٣٤Rational
٢٣٥Pyrrhic victory :اما اين نبرد چنان ويرانگر بود ؛در اين جنگ نيز پيروز شد. ميان نبرد نمودوسپس به شمال رفت و در آسكولوم با ر. ها پيروز گرديدميودر جنگ نخستين خود با ر. م پا به ايتاليا نهاد.ق٢٨٠در . يابي به فتح ايتاليا داشترؤياي دستد وبواو از نوادگان اسكندر . پيروس پادشاه اپير در شمال يونان بود

.سرانجام نيز در نبرد با روميان شكست خورد» !چنين پيروز گرديم، كارمان تمام خواهد بوداگر ديگربار اين«:ي مشهور بيان داشتاين باره يك جملهو خساراتي را متوجه پيروس گردانيد كه در
٢٣٦Model
٢٣٧Reforms
٢٣٨Centralization
»!از نفس انداختن«به عبارت بهتر ٢٣٩
.نيز هست» ي چيزيتأمين بودجه«معناي بهFinanseي خود كلمه. جاي آن تأمين بودجه را قرار داديمكردن كه بهسمعناي فينانآمده بهFinanse edilenدر متن اصطلاح ٢٤٠
.كار رفتبه» زور«بيشتر به همان شكل . آمده كه از زبان فارسي اخذ شده و معادل با زور، جبر، فشار، سركوب و دشواري استZorي در متن تركي واژه٢٤١
.آمدهGüç sistemiدر متن ٢٤٢
٢٤٣Communism :ت در همههاي دارايياصالت اشتراكي
٢٤٤Superstruture :روبنا
٢٤٥Substructure :زيربنا
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. الدولي استهاي بينكارويژهود باشد نيز، اين فعاليت، يكي از عمدههرچند تجارت موج. تشكيل نشده بودخود معناي امروزين درنيز» بخش اقتصادي«تشكيل نگشته بود، اصطلاحي همانند 

ها تنها گاه و بيگاه بين دولت٢٤٦اي بسيار استثنائي در مناطق حائلگونهشهرهاي داراي بازار، به. انحصار تجارت است] معنايبه[انحصار دولتي در عين حال. دور استشدن بهتجارت از خصوصي

چهل «و بعدها » مردان نيرومند«گرفته، راهزنيها صورت ميچون در اين دوره تجارت از طريق كاروان. گشتندشهر تبديل ميهاي كوتاهي به دولتْزمانها نيز طي مدتآن. دكردنقد علَم مي

. هاي دولت رايج بوده استي راهزنيحداقل به اندازه» ياغيان«و » دزدان دريايي«، »حراميان

اند، شايد هم دسپوتيسم بابل و آشور كه ميراث اوروك و اور را به ارث برده. اندخود گرفتهحالتي شايع و متراكم به٢٤٧بينيم كه شهر، بازار و تجارتِ خودگردانـ روم مييونانـ در تمدنج

. اندي تمدن رقم زدهگشوده و مشاركت نويني را در زمينهروي اقتصاد بهرا) استطرحـ سود م٢٤٩كارومتنيدگيِ مفاهيم بازار ـنوعي درهم(تجاري٢٤٨هايآژانسدر براي اولين بار

ي اولين امپراطوري شكوهمندـ منزلهبهي تاريخ آمدنِ دولت آشور ـافزايش مبادله و تشكيل بازار، امكان به صحنه.رودهاي تجاري تا به اوروك و حتي قبل از آن ميمستعمره] يپيشينه[هرحالبه

چون تجارت در زمان آشوريان ستون فقرات اقتصاد بود، تجارت و . اندنوعي جواباساساً،احساس نياز به برقراري امنيت در حيات اقتصاديدر برابرها امپراطوري. نمايندميرا آماده

نمايد كه بازهم حالت ي دسپوتيسم ارزيابي ميترين امپراطوري و نمونهظالمعنوان هتاريخ، امپراطوري آشور را ب. گردانندميالزاميي امپراطوري را هايش يك سازماندهي سياسي به شيوهكاروم

همراه آورده ترين مديريت مبتني بر امپراطوري را در روساخت با خود بهـ انحصاري آشور، ظالمكاپيتاليسم تجاري. ناميمتجاري مي٢٥٠ي كاپيتاليسمي است كه آن را انحصارگريوارهطرح

. است

تري، موفق به تشكيل ي روساخت سياسي پيشرفتهواسطهبهافزود و بر ميراث آشوريان را نيز ها ـ روم ميراث مستعمرات تجاري شهريِ بازمانده از فينيقياييسياسي يونانمتنفذنيروي

توازن با برقراريقادر به اي هستيم كهشاهد شهرنشيني. دـ وارد ميدان شده استصورت محدورايج گشته و شهر، بازار، رقابت و تجارت خودگردان ـ اگرچه بهمبادله. زيرساخت اقتصادي شد

ويژه به. تجارت منسوجات، خوراك و مواد معدني توسعه يافته است. نمايندمازاد محصول بيشتري را توليد مي،مناطق غيرشهري، ديگر با هدف مبادله جهت شهرها. باشدمينواحي غيرشهري 

حدي كه يونان و روم تا. ـ غرب، به يك امپراطوري تجاري پايدار مبدل شده استسياسي ايران، به دليل تجارت شرقنيروي متنفذ. چين تا اقيانوس اطلس احداث گشته استها ازي راهشبكه

. سوي غرب هستندسياسي آنان بهنيروهاي و ايو آسياي ميانهي، هنديينچي اقوامانههاي استيلاگرحركترويِشا پيسد اساسيِ. اندمواجه گشتهفشار با اعمال ، قرار بگيرندهژمونيتحت 

هاي سد را توانستند از اين مانع بگذرند و دروازه) م.ق٢٥٠ـ ٣٣٠(اسكندر و اخلافش تنها در يك مقطع كوتاه زماني. استادامه دادهنيز را در مقابل استيلاي غرب بر شرق سدي همان ويژهنقش

. بگشايند

نشان ها در بازارمبادله و تعيين قيمتهمچنين ي خودگرداني شهرها، درجه. ترين ابعاد استهاي اقتصاد كاپيتاليستي در گستردهـ روم، بازنمود مكان رويارويي ما با اولين نمونهيونانتمدن

از ) شهري استكه اساساً متكي بر اقتصاد غير(ري در برابر شهر و هم سازماندهي امپراطوريي غيرشههم نيروي ناحيه. ي كاپيتاليسم آمده استدهد كه موجوديت تاجران بزرگ تا آستانهمي

همچنين با . شان در امر توليد و صنعت بسيار محدود استمداخله. مانندتاجران باقي ميممتازترين ها در سطح كاپيتاليست. نمايدها به نظام اجتماعي حاكم ممانعت ميشدن كاپيتاليستمبدل

توان موقعيت نيرومندش را ادامه داده و شانس حيات آزاد نيروي كار چنان اندك است كه مي»وابسته به ارباببردگيِ«ي مسئله. رويندسياسي روبهي متنفذهاي شديدي از جانب نيروممانعت

ي اقتصاد بردگان است، كنندهاينكه خشونت تنها نيروي تعيين. گشتندمورد خريد و فروش واقع ميي بردهمنزلهي جسم و پيكر خويش بهي جاريه و مردان با همهمثابهزنان به. گفت وجود ندارد

گونه چباز است كه جايي براي هي) اقتصادِ مبتني بر غارت محصول مازاد(ـ اقتصاداي براي روابط خشونتي تنها يك ارزش اقتصادي، به اندازهمثابهموجوديت بردگان به. امري ترديدناپذير است

تا استعمارگري كاپيتاليستي، تمامي جوامع تحت مديريتش را همانند نوعي گرفته ي چين و هند كاست سياسي و نظامي موجود در سيستم مربوط به اعصار اوليهاز تأسيس. گذاردبحثي باقي نمي

. آوردشمار ميي حق الوهي خويش بهمنزلهتر بهعبارت صحيحنمايد؛ بهيعي محسوب ميي اساسي و حق طبكار واداشته و چنين امري را وظيفهآن را به،بخش اقتصادي تلقي كرده

ي آورد و از طرف ديگر وضعيت نيروي آن را با زنان بر زبان ميعنوان اقتصاد خانواده تعريف گردد، از طرفي رابطهاگر تحت . است٢٥١ـ هلنِ عصر باستاني اقتصاد ازآنِ جهان يونانواژه

بايستي با تأكيد . نمايندآفريني ميعنوان انحصارات سياسي نقشها نيز فراتر از اقتصاد، بهكنند، آنهمانند نقشي كه انحصارات در عصر كاپيتاليسم بازي مي. كندسياسي سنتي را آشكار ميمتنفذ

چون نيروي سياسي آتن و روم بسيار بزرگ . طور كلي مستلزم همديگرنداقتصادي وجود دارد؛ بهمستحكمي بين انحصار سياسي و انحصار ) تعلق و پيوند(٢٥٢اين مورد را بيان دارم كه وابستگي

بندياكلهدر برابر مناطق غيرشهري بسيار كوچك است، قادر به ش]ي شهريمنطقه[از طرف ديگر چون. كاپيتاليسم بسته است] پيشرفت[وار برايصورت متناقضنظر بهاست، از يك نقطه

. دهدمند آنها را نميي پيشرفت نظامتمدن را به رسميت شناخته اما هنوز اجازههاي اين مقطع كاپيتاليست. باشندميشهري نخاستگاه باياقتصاد

ي بنيادين تجارت توسعه. ندندنظر اقتصادي، با تجارت بسيار در پيوحضرت محمد و دين اسلام، از نقطه. دـ در تمدن اسلامي قرون وسطي، تجارت به يك نقش چشمگير دست يافته است

دانيم كه از زمان ظهور خويش به بعد، شمشير را بنيان مي. اند، عامل اجتماعي و اقتصادي اساسي در ظهور اسلام استهاي بيزانس و ساساني دچار فشار شدهاشراف عرب كه مابين امپراطوري

] گر[كشيدن را به دو انحصاري نفساجازه. سازدـ بر روي تجارت و پول، تضادهايشان را با آنان آشكارا مطرح ميان آشورندكه بازماندگحاكميت يهوديان و سريانيان ـ. كار قرار داده است

متوجه اين نكته هست كه . اندمنوعي قرون اسلاقرون وسطي، به. گرداندتوجه ميي تاريخي و مكان قديمي، روابط بين زور و اقتصاد را جالبدر اين مرحله. دهدسياسي بيزانس و ساساني نمي

عمل ي تجاري به فرم توليد كاپيتاليستي، ممانعت بهشدن سرمايهطور مستمر از متحولبه. شودكه جهت امنيت تجاري امري لازم است، مانع تجارت نيز ميبه همان نحويي امپراطوري شيوه

. در شهرها به دست آورده، به نيروي سياسي متحول نمايدكهمحدودي راتواند آن آزادينمي. دين و اخلاق استبافت اجتماعي موجود در مناطق غيرشهري تحت كنترل شديد.آوردمي

٢٤٦Tampon :تامپون
.برگرداند» يخودمديريت«عبارت ديگر و بهيصورت خودگردانتوان بهاست را ميAutonomyكه معادل Özerklik. در انگليسي) اتونومي(Autonomousآمده معادل با özerkي در متن واژه٢٤٧
٢٤٨Agent :كار، نماينده، كارگزارآژانس؛ واسطه
.املاي فارسي در متن آورديمي كاروم را باهمان كلمه. آيدمي» معناي آژانس تجاريكاروم به«آمده؛ در كتاب نخست از همين مجموعه آمده است كه نام شهر كارگاميش مربوط به دوران آشوريان از Karumي در متن واژه٢٤٩
٢٥٠Monopolism
٢٥١Antiquity :روزگار باستان
٢٥٢Correlation :شكل لازم و ملزومپيوستگي، ارتباطي بههمارتباط، به
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نيست؛ بلكه ناشي از انحصار ٢٥٣يمسئله، قطعاً تكنولوژيك. اند، نيروي گذار از موقعيتي مشابه شهرهاي ايتاليا را ندارندـ بازار وجود دارند و شهرها بسيار رشد يافتهي رايج شهررغم اينكه شبكهبه

اگر هنوز هم . عدم ايجاد كاپيتاليسم از طرف اسلام، موردي است كه بايد موافق با منافع اسلام تلقي گردد. اقتضاي نظام استگردانيدن پياپي تجار از طريق مصادره،تابع. ديني و سياسي است

و موارد مستمندانـ انترناسيوناليسم اقوام اسلامي، مخالفت با ربا، ياري به نگرش امت(ي مثبت مورد ارزيابي قرار گيردپيتاليسم، از زاويهترين مانع در برابر كاجدي] يمنزلهاسلام به[آفرينينقش

اسلاميِ مشحون از مي موجود، يك كاپيتاليسم نئوـاسلا٢٥٤خوبي مشاهده نمود كه راديكاليسماما بايد به. هاي مربوط به آزادي اجتماعي داشته باشدتواند مشاركت مهمي در پروژهمي) مشابه آن

. پروراندگرايانه و اقتصادي را در خود ميراست٢٥٥ناسيوناليسم

. اجران شهري ايتاليايي بودندـ تجاري منتقل ساختند نيز تكساني كه آن را از نظر اقتصادي. ي فرهنگ به اروپا انتقال دادندمنزلهتمدن اسلامي را به،به رهبري امويان اندلسبربرها و اعراب

بيشتر به هرچه ي تأثيراتش اكثراً چنان بوده كه نيروهاي سياسي و ديني اروپا، جهت پيروزي در مقابل عثمانيان نحوه. عثمانيان تنها از لحاظ انحصار سياسي، در مقياسي محدود آن را انتقال دادند

ديگربار . شدندهمه ناچار از قبول سازماندهي اقتصادي، سياسي و نظامي كاپيتاليستي نميانحصارات ديني و سياسي اروپا اين] عاملان[بودند، شايداگر عثمانيان نمي. انددامان كاپيتاليسم پناه جسته

. بخشدشكال اقتصادي شتاب ميآورد و آن نيز به روند جستجوي اَوجود ميبينيم كه يك نيرو، نيروي ديگر را بهمي

شناسي آزادي مورد اي وسيع در بخش جامعهگونهبا بيان اينكه اميدوارم اين موضوع را به. ظهور كاپيتاليسم در اروپا، با مسيحيت در ارتباط استامري خاورميانه دركنندهمشاركت تعيين

توان اظهار داشت اين است كه خاورميانه تا قرن دهم كار تعيين وه بر آن ميچيزي كه علا. نمايمبسنده مي) اخلاق پروتستاني و روح كاپيتاليسم(ارزيابي قرار دهم، به يادآوري اثر ماكس وبر

خاورميانه به اروپا نقل مكان ] ـ فرهنگتمدن[هاي صليبي بار ديگري جنگواسطهو به) هم سياسي، هم ديني(اخلاق اروپايي را به اتمام رسانده، در ظهور اروپاي فئودالي نقش اساسي را ايفا نموده

. ناپذير آن هستندكننده و اغماضهاي تعيينويژگيتمامي اين موارد،. كرده است

به راحتي . شودسياسي و تأثير آن بر ظهور كاپيتاليسم بهتر قابل درك مينيروي متنفذگردد، ي شانزدهم تلفيق ميـ اجتماعي با ارزيابي ما از سدهوار تاريخيوقتي اين بيان بسيار چكيده

نزديك » انحصار كاپيتاليستي= انحصار دولتي«بيشتر از همه، در سيستم كاپيتاليستي به فرمول . كننده استبخش و حتي تلقيحشونده و گاهي نيز شتابكه گاه تأخيرانداز، گاه مانعتوانيم بگوييممي

. شويممي

جوامعي . شودي مناسبات تجارت، بازار و شهر مطرح ميق، نهادي است كه همگام با توسعهحقو. صورت خلاصه مفيد خواهد بودي حقوق و سيستم جديد، از چند جهت و بهاشاره به رابطه

برابري ] نبود[شود، جوامعي هستند كه اخلاق در آن تضعيف شده، نقش زور رو به افزايش نهاده و منجر به كائوس گرديده؛ همچنين معضلات مربوط بهكه حقوق در آنها وارد عرصه مي

و ي تنظيمدر زمينهآينديابد، پديد ميميكه در شهرها توسعهشدنيدر پيرامون بازار و طبقاتياخلاق و برابري، معضلات مربوط بهترين چون بزرگ. شونداحساس مياي شديد گونهبه

تواند همچون شكل عنوان تعريف، حقوق ميبه. گرددالعاده دشوار ميقشايد بدون حقوق، مديريت دولت غيرممكن نباشد؛ اما فو. گردددولت، حقوق به امري گريزناپذير مبدل ميدهيسامان

نهادي است كه بيشترين تماس . يافته، به حالت سكون دست پيدا كرده و پايا گشته است٢٥٦نوعي دولتي است كه قالببه. ي فعاليت نيروي سياسي دولت ارزيابي شودو نهادينههنجارمندماندگار، 

ي بابل تا روم، متوني قانوني تنظيم از جامعه. تر گشته و ادامه يافته استشدنش هماره ترقي پيدا نموده، بغرنجـ دولت، از زمان پيدايش تا كاپيتاليستيپيوندش با تجارت. دو پيوند را با دولت دار

مسائل مربوط به سياست را تخفيف بخشيده و گاه برعكس در ] شدت[حقوق، گاه. نمايدتلفات مالي و جاني را تنظيم ميامور مربوط به عموماً . ها را حقوق بناميمتوانيم آناند كه ميگشته

بخشي هاي بالفعل، قطعيتسازي نابرابري، بلكه مشروعوطنانهمي رويكردي مبتني بر برابري همه] در پي گرفتن[رود، نهي حقوق برعكس تصوري كه ميوظيفه. ها بوده استخدمت ازدياد آن

سياسي تعريف گردد، تفسيري است كه به واقعيت نيروي متنفذعنوان تنظيم ماندگارِ انحصار سخن اينكه اگر حقوق بهكوتاه. ي در سطحي قابل قبول و ايجاد مصونيت براي آن استبه اين نابرابر

. تر استنزديك

. ي انساني استاخلاق، اولين اصل سازماندهي جامعه. ود ندارد كه فاقد اخلاق باشداي وجهيچ جامعه. ٢٥٧اخلاق، همچون سيمان جامعه است. اش با اخلاق اهميت بيشتري داردرابطه

با تمامي جامعه در سطحي برابر اما با توجه به حق و نقش . است٢٥٨اصول و مواضعتبديل آن به اش، چگونگي تنظيم هوش عاطفي و تحليلي در خدمت منافع جامعه و چگونگي كاركرد اساسي

. آوردي اخلاقي وارد مي، اولين ضربه را بر جامعه، تحت نام دولتسياسينيروي متنفذشدن هيرارشي و نهادينه. كندميجامعه را بازنمود ٢٥٩در سرآغاز، وجدانِ جمعي. نمايدها رفتار ميتفاوت

كند اين مسئله را با توسل به حقوق حل نمايد؛ سياسي سعي مي٢٦٠قشر سرآمد. شودز ميگونه آغامعضل اخلاقي اين. نمايدبريدگيِ اخلاقي را نيز آماده مييا ازهمتقسيم طبقاتي، بنيادهاي تقسيم

د، هنجارمنهاي گونه كه مكانيسمهمان. دهندي برآمدگاه يا سرچشمه قرار ميمنزلهنظر اخلاق را بههم حقوق و هم دين، از اين نقطه. نماينديابي ميگردانيدن آن، سعي بر پاسخكاهنان نيز با ديني

مد ماندگار ديگري كه از اخلاق نشأت گرفتهونهادينههنجارمند،ي ماندگار سياست و نيروي سياسي، حقوق را تشكيل دادند، موجدان دين نيز همان كاركرد را با توسل به برساختهونهادينه

بلكهچنين نيست،ضمانت اجرايي است ولي كيفيت دين ] مبتني بر[آنها اين است كه حقوق داراي نيرويتفاوت بين . خواهند بحران اخلاقي را حل نماينديعني از راه دين ميدهندنظر قرار مي

.گيردرا اساس ميوجدان و ترس از خدا

٢٥٣Technologic :شناسانهمربوط به فناوري؛ فناوري
٢٥٤Radicalism:تندروي
٢٥٥Nationalism :پرستيگرايي؛ ملّيتملي
.گرفتن استمعناي قالبكار رفته است كه مجازاً بهمعناي منجمد شده بهبهDonmuşي كي واژهدر متن تر٢٥٦
.سازدهمچون ملاط يا سيماني است كه اجزاي ساختمان را به هم متصل ميكند،نقشي كه اخلاق براي جامعه ايفا مي٢٥٧
٢٥٨Tutum؛ ايستار
آمده است)Collective(ي كلكتيودر متن، واژه٢٥٩
٢٦٠Elite :اليت
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اش را معلوم و ي اخلاق، آزاديوسيلهه اساساً بههر جامع. اخلاق، مستلزم آزادي است. داردآزادي ي تنگاتنگي بارابطهباشد، بنابراين گريِ انسان در ارتباط ميچون اخلاق با قابليت انتخاب

ي گردانيدن تأثير دين، به اندازهضعيف. ي آن با اخلاق استيك جامعه، قطع رابطه٢٦١مؤثرترين راه فروپاشاندن. تواند اخلاق داشته باشدبنابراين هرآنكه فاقد آزادي است، نمي. نمايدآشكار مي

اين در حالي . اندگيرند كه به حالت دين درآمدهگوناگوني مياقتصاديِيشدهتجارب زيستهاي سياسي و ها، فلسفهآن را ايدئولوژيخاليجاي. شوديتضعيف اخلاق، منجر به فروپاشي نم

ـ ٢٦٢اين است كه هستيِموظف به، ]باشدمي[ري اخلاقي تئومثابهبه] كه[اتيك و يا اخلاقيات. تواند پر كندخلأ ناشي از نبود اخلاق را تنها محكوميت و محروميت از آزادي مياست كه

ي آن كه كارويژهي ابه اندازه. برسانداشاساسيمورد تحقيق قرار دهد و مجدداً آن را به نقش،تري يافتهتدريج حالت حائز اهميتكه بهرا ـ اخلاق٢٦٤فلسفي بنيادين٢٦٣يي مسئلهمنزلهبه

. اي كه اهميتش را از دست نداده، جايگاهش را در جامعه حفظ خواهد كردمسئلهيمنزلهبهـگشتن آن به اصل اساسي زندگيمبدلتا زمان ي صحيحي مطرح گرددـ گونهبه

تا زماني كه دين، اخلاق و . تري دارندوار در مورد حقوق و اخلاقِ مرتبط با قدرت سياسي، اهميت گستردهي اين تعاريف چكيدهبحث ظهور اقتصاد كاپيتاليستي است، ارائه،وقتي موضوع

نبايد چنين تصور شود كه از دين و اخلاق . حتي حقوق فئودالي دچار فرسايش نگردند و در برخي جاها از ميان برداشته نشوند، دشوار است كه اقتصاد كاپيتاليستي در جامعه جايگاهي بيابد

ها و آداب عظيم اخلاقي، رژيم و نظامي همچو كاپيتاليسم را موافق و يم اين است كه دشوار است اديان بزرگ و آموزهاش دارچيزي كه سعي بر گفتن. نمايمي فرادست قديمي دفاع ميطبقه

. ودشسياسي نيز ميي متنفذگرفتن نيروتخريب دين و اخلاق، منجر به پايان. حتي نيروي سياسي نيز در اين موارد، داراي تأثيري محدود است. همساز با اصول خويش بدانند

هاي سياسي و موقعيت وار درگيريصورت خلاصهچون به. ي اخلاق، با ظهور كاپيتاليسم در ارتباط استشان در مورد حقوق و فلسفهي شانزدهم و مباحثآشكار است كه رفرماسيون سده

. كنمخودداري ميرا تعريف نموده بوديم، از تكرار آن ] ها[نيرو

ماكس وبر نقش اخلاق . آيد كه سرنوشت اروپاي عصر نوين را تعيين نموداي ميهاي بزرگي كه سبب گرديد، در رأس عوامل اساسيقشات و جنگرفرماسيون پروتستان و نتايج منا

اما عموماً بر دين و اخلاق و خاصه بر . پروتستانيسم، ظهور كاپيتاليسم را تسهيل كرده است. انگاري كرده استترين نكته سهلپروتستان را ارزيابي نموده، اما به نظر من در قبال مهم

به كنم؛ بيان نميكاتوليسيسماين سخنان را جهت دفاع از دين و . تمامي گناهان كاپيتاليسم، مذهب پروتستانيسم نيز مسئول و مقصر استبروز در . اي عظيم وارد آورده استضربه٢٦٥سيسمكاتولي

٢٦٦به نوعي نقش اسب تروايِ. هر جا كه پروتستانيسم توسعه يافته باشد، كاپيتاليسم در آنجا جهشي صورت داده و سرايت كرده است. نهددفاع واميبيجامعه را هرچه بيشتر ي منعقيده

. كاپيتاليسم را بازي كرده است

اگر در ميان اينان،. اندكه پديد آورده، اولين هشدارهاي جدي را دادهها شده و لوياتاني هاي منفي و نامطلوبي كه رفرماسيون پروتستان منجر به آنبرخي از انديشمندان عصر، در برابر جنبه

داران و نيز مدافعان ي ضدسرمايهمنزلهبهمنداناين انديش. تر خواهد بودواقعگرايانهي كاپيتاليستي دست به اتخاذ موضع زده، ارزيابي نماييم،كه در برابر مدرنيتهينيچه را در مقام اولين جلودار

. كنندعه و فرد آزاد، امروزه نيز اهميت خويش را حفظ ميجام

اعطاي تمام انحصار . نمودند٢٦٨حقوق را مجدداً تئوريزه) دولت كاپيتاليستي(لوياتان جديدكه پيشاهنگيِ مباحث حقوقي را برعهده داشتند، جهت گشودن راه بر٢٦٧هابز و گروتيوس

ناپذيريِ قانون تقسيم. ـ ملت مركزي تا سطح فاشيسم پيش رفت، نيروي دولتنيستقابل قياسي ديگري از تاريخ شكلي كه با هيچ مرحلهبهدر نتيجه، . خشونت به دولت، خلع سلاح جامعه است

شكلي است كه در تاريخ نظير آن ديده نشده هدر برابر هيولاي كاپيتاليستي، ب٢٦٩سازي جامعه از ابزار دفاع ذاتيمحروم. نفوذ ساختن تمامي نيروهاي اجتماعيِ غيردولتي استحاكميت، تئوري بي

ي گشودن راه انحصار كاپيتاليستي از ويژه، نقشموناركينيروي انحصارگرانه]برتر[موقعيتي مژدههمچنين با دادناند و خلاصه آنكه، اين دو انديشمند انسان را گرگِ انسان ناميده. است

ستنجشانزدهم است كه بدون احساس نياز به پناهقرنيكي ديگر از انديشمندان مهم ٢٧٠ماكياولي. انحصار اقتصادي= توان گفت كه انحصار سياسيمجدداً مي. آورندجاي ميها را بهتمامي جبهه

قبل از فاشيسم، اصل رسيدن به فاشيسم را بر صدها ساليعني.نمايداخلاقي را كه لازم آيد، صادر ميهنجارموفقيت سياسي، جواز عدم پايبندي به هرگونه ] دستيافت به[به هيچ پوششي، جهت

. آوردميزبان 

مدافع آنم . گيرمشده در چارچوب رفرماسيون را متهم ساخته و به باد انتقاد ميهاي انجامشود كه تمامي فعاليتتصورآميز، بايستي بگويم كه نبايد اشتباهجهت ممانعت از سوءتفاهم يا درك

. تر و مستمري در اسلام نياز وجود داردگويم در قياس با رفرماسيون مسيحي، به جنبش رفرماسيونيِ ژرفهاست كه ميويژه سالبه. درپي انجام شوديكبار، بلكه بايد پيتنهاكه رفرماسيون ديني نه

زانو درآوردنعبارت ديگر بهبه٢٦١
ها يا وجودِ باشنده محدود بايستي دقت داشت كه فلسفه به موجوديت.ايمكردهگونه عمل در بالا نيز همين. كار خواهيم بردآورد به شكل هستي بهي مربوط به هستي را فراديد ميشناسي و فلسفهدر حالات معمول به موجود، موجوديت برگردانديم و آنجا كه هستيراVarlıkي واژه. آمدهVarlıkي در متن واژه٢٦٢

.كنند و با متافيزيك سر ستيز دارنداند بسنده ميهاي تجربييا هستندگيِ تعيني و پديدارين كه همان دادهعلوم اثباتي اما به موجوديت. دهدماند و هستي را مورد بررسي قرار مينمي
٢٦٣Problem
٢٦٤Fundamental :اساسي، اصلي
٢٦٥Catholicism :گريگرايش به مذهب كاتوليك؛ كاتوليك
. جنگاوراني را پنهان ساختند و اينچنين به درون دژ شهر رسوخ نمودنداسب چوبي تنومنداين اندرون آنان در . اندهجاي نهاداسبي چوبي را همچون نماد اين جنگ از خود بهاند ونشيني نمودهمكر زدند و وانمودكردند كه گويا عقبدست به درازمدتدشمنان تروا در پايان نبردي .ي اسب چوبي تروا مشهور استحيله٢٦٦

.آلايدتن ميشود و پاريس به خونخواهي برادر دست به خون آشيل روييندر همين نبرد هكتور به دست آشيل كشته مي
٢٦٧Hugo gerotius :شان را ـ اجتماعيها آزادند تا خود شرايط سياسياز نظر گروتيوس انسان. باشند، مخالف استدور از قوانين طبيعي ميالمللي مشهور است، با وضع قوانيني كه بهوي كه به پدر قوانين بين. است» در باب قانون جنگ و صلح«نام او اثر به) ١٥٨٣ـ ١٦٤٥(ست هلنديهوگو گروتيوس فيلسوف و اوماني

موقعيتي كه دكارت از لحاظ .هاي ملي مخالف استكارگيري نيروي مسلح جهت اجراي سياستهمچنين گروتيوس با به. شوندها شرمنده ميشود كه وحشيان از شنيدن آنهايي صادر ميام كه در جهان مسيحيت براي جنگ پروانهخود شاهد بوده: گويد چنين مي. دلخواه سياسي را ايجاد كنندتغيير دهند و نهادهاي

به زندان نيز افكنده ساله مبارزه كرد وهاي سيهاي خود و پايان بخشيدن به جنگاو در راه انديشه.كه دكارت از طريق شكاكيت علم را از زير نفوذ الهيات خارج ساخت، گروتيوس حقوق را همچون دستگاهي مستقل و عيني بازآفريني نمودهمچنان. ي مدرن دارد، گروتيوس از لحاظ حقوق داراي همان پايه استفهفلس

.شد
٢٦٨Theorize :پردازينظريه
منظور از دفاع ذاتي، دفاع از خويش است؛ دفاعي منطبق با سرشت خويش٢٦٩
٢٧٠Niccolò di Bernardo deiMachiavelli :يازي به قدرت هيچ حد و مرز آييني كشد كه دستاين انديشه را پيش مي،شهريار نام داردخود كهدر اثر مشهور. ي ايتالياستنس و تشكيل دولت يكپارچهاز كوشندگان راه رنسا) ١٤٦٩ـ ١٥٢٧(نويس و دولتمرد ايتاليايينمايشنامهفيلسوف سياسي،ماكياولي، ونيكول

دارد تا به مقررات بشري، نوعدوستي و مذهب تجاوز زيرا ضرورت حفظ خويش غالباً او را وا مي. تواند تمام فضايل را بدون اعمال تنبيه رعايت كنديك شهريار نمي«: گويد شته بود چنين ميماكياولي كه اين اثر را براي حاكم فلورانس نگا»!كندهدف، وسيله را توجيه مي«: گويدتا آنجا كه مي. تابدو اخلاقي را برنمي

».كند



١٣١

خواهم كه مي» كنفدراسيون دموكراتيك خاورميانه«در كتاب . اي اجباريستاما جهت گذار از دسپوتيسم خاورميانه، وظيفه. و شخصيت است٢٧١آشكار است كه اين كار نيازمند ظرفيت

. هاي مشابه را مورد بحث قرار دهمصورت كتاب ديگري درآورم، كوشش خواهم كرد اين موضوع و بسياري از حوزهبه

اي برقرار همچنين اگر ميان آن با كاپيتاليسم رابطه. باشندميتريمتفاوتهاي هاي سدهجنبشها، اينزيرا . اي مرتبط با اين سطور نيست، وظيفه٢٧٣و روشنگري٢٧٢هاي نوزاييتوضيح جنبش

اند، هستند كساني كه ي آناني كه خواهان گشودن راه بر كاپيتاليسمبه اندازه. بخشي، صحيح نخواهد بودهمچنين تعميم يا عموميت. اي غيرمستقيم باشدتواند رابطهتنها ميآن رابطهشود نيز، 

اما . سازيوابستهبهقدرت و تمايلهمانند خواست. عناصر كاپيتاليستي را آسيميله نمودندمخالفان ،نيروي پولتوسل به اين موضوعي قابل درك است كه با . دسازي راهندخواهان مسدو

دن در آتش را هم به جان خريدند، در اين دوران در خدمت تمامي شبزرگ آزاديخواهي كه حتي خطر سوزانده٢٧٥گرايانو كمون٢٧٤ها، اتوپيست)برونو، اراسموس(گرانفيلسوفان، اصلاح

خود را به هيأت كلام، تصوير و ملودي درآوردند؛ . مجدداً احيا گشتند. پا خاستندها بهبار ديگر بايستي تكرار كنم كه در عصر رنسانس، رفرماسيون و روشنگري تمامي تمدن. انسانيت بودند

بودند، اي آن در كمين نشستههاي حاشيههاي جامعه وگوشهاما نتيجتاً عناصر كاپيتاليستي كه صدها سال در شكاف. گيدند، صلح كردند؛ غلبه يافتند، مغلوب شدندگشتند؛ جنالوهي شدند، برده

هاي ذهنيتي و در صورت خشونت، پول و فعاليتبا توسل به،زي محيطساترين سازمان و نيروي مادي، از رهگذر استثمار و همگونهاي محشرآسا در مقام دارندگان آمادهدر اغتشاشات اين سده

. دهنداين پيشروي ظفرمندانه را تا به امروز نيز ادامه مي. لزوم با تحت حاكميت درآوردن از راه زور، تاج پيروزي بر سر نظام خويش نهادند

دـ مكان كاپيتاليسم

[ي را داردي مكان جامعه، موضوعي است كه ارزش موشكافمسئله توسعه در آنواستي انساني با كدام سرزمين در پيوند كه جامعهشودميسعي بر درك آن ] رموضوع مذكودر . 

لاي پرسش و پاسخي را در توان ليست بسيار بلندباحتي فراتر از اين، مي. تشكيل سيستم خورشيد آغاز به پردازش موضوع نمود] پرداختن به مبحث[توان بااي است؛ ميموضوع گسترده. يابدمي

وجود هاي جاري و باران، به، دريا، اقيانوس، تشكيل آب٢٧٦هاي اتمسفرخورشيد است، لايهحولسومين مدار ] در[ي زمين كهمراحل تشكيل سياره: چارچوب موضوع جغرافيا قرار داد؛ نظير

آغازيدن ٢٧٧هاجود در اقيانوس، دنياي گياهان كه با جلبك آغاز شد، همچنين دنياي حيوانات كه با اولين باكتريي موهاي زندههاي سنگي، طبقات خاك، محيط جاندار و اولين سلولآمدن لايه

انسان شروع گرديدـ شكل ي اولين اجداد فرضي منزلهها بهكه با پريماتي زنجير تكاملي ـگياه، تكامل عمومي دنياي گياهان و حيوانات، اينكه نوع انسان در كدام حلقهـي حيوانگرفت، رابطه

. گرفت

مثلاً اگر تنها يك روز اتمسفر، گياه، حيوانات و خاك از . تعلق و بستگي تنگاتنگي وجود دارد٢٧٨هاي مارپيچيو حلقهمتراكمـ جغرافيا به شكل خطوط ي انسانآشكار است كه در رابطه

تواند سبب پايان حيات انساني ها كه همچون اثر هوشي عظيم است، ميحتي تضييع و تخريب يك آنِ اين محيط. ماندقي نمينام نوع انسان بابين بروند و منابع آب شيرين قطع شوند، چيزي به

گويي ال آنكه تا دوران اخير، ح. شناسي پرداختتوان به پژوهش و كندوكاو در جامعهبدون اين نمي. ـ جغرافياستبنابراين از منظري كلي، نيازمند مدنظر قرار دادن دائمي پيوندهاي انسان. شود

ناواقعي كرديم بيشتر از همهكه تصور ميهااسطورهشگفتا، . ي تحرير درآمده استوجود آورده شده و هزاران اثر به رشتهبدون نياز به مورد بحث قرار دادن اين رابطه، علم، فلسفه و دين به

. ي گسست هوش تحليلي از هوش عاطفي باشداين امر، شايد هم نتيجه. اندـ جغرافيا بناميم، بيشتر از سايرين مشغول شدهني انساها را رابطهتوانيم آنهستند، با موضوعاتي كه مي

پايان چهارمين عصر ي كلاني تاجاي اينكه عدم جهش جامعهاگر به. ٢٧٩تر استاولين سطح كِلانيِ اجتماعات انساني، برجسته» دراز مدت«تأثير مكان يعني شرايط جغرافيايي، در مقطع 

احتمالاً چند ميليونزيستِ. تر استبودن محيط جغرافيايي بدانيم، تفسيري خواهد بود كه به واقعيت نزديكبودن تكامل دروني مرتبط سازيم، آن را ناشي از نامناسبيخبندان را به ناكافي

از (اند كه در پايان چهارمين عصر يخبندانرأيدانان در اين موضوع همجغرافي. دادط بيروني، شانس پيشرفت نميپيداست كه محي. هاي دروني استيابياش، مدتي كافي براي تكاملهسال

و جزاير محتملاً جز بخش بزرگي از آمريكا(نوع انسان تا بدين دوران. مشابه وضعيت امروزين استمحيطي جغرافيايي تشكيل يافت كه از لحاظ خطوط اصلي) م تا روزگار ما.ق٢٠٠٠٠

) ورزانسان انديشه(در جغرافيايي كه بعدها نام آسيا، اروپا و آفريقا بر آن اطلاق گشت، پس از گذشتن از چند مرحله، در پايان چهارمين عصر يخبندان با حاكميت نوع هموساپينس) هاقيانوسي

. اي نوين نموده استآغاز به مرحله

گروه نخست، سامياني بودند كه . قياسي٢٨٠شناختيِشناختي و ديرينهنظر انساناز نقطه] ايستمشاهده،منظور. [ه گروه فرهنگي، شاخص گشتندم به بعد، س.ق٢٠٠٠٠كنيم كه از مشاهده مي

هاي كوهستانيعربستان و گاه و بيگاه تا دامنهاينان قابليت پراكنش در شمال آفريقا،. تقريباً سياه بود] رنگ پوستشان[آمدند وشمار ميي آفريقا بهدرپي از قارههاي پيآخرين موج گسست

هاي دومين گروه از دامنه]. دادنداين قابليت را از خود نشان مي[يافتندصورت بسيار متمركز، و بعد از آن به ميزاني كه توانش را ميتا دوران تمدن به. را از خود نشان دادند٢٨١ـ زاگرستوروس

نيز به آسياي ميانه و گاه و بيگاه تا ٢٨٢ي اصلي آن به جزاير و سواحل غربي اقيانوس كبير و از طريق خشكيي آمريكا وارد گشتند؛ ديگر شاخهبرينگ به قارهي سيبري جدا شدند و از طريق تنگه

٢٧١Capacity :استعداد
٢٧٢Renaissance :رنسانس
٢٧٣Illumination
٢٧٤Utopianist :خواهگرا، آرماننآرما
٢٧٥Commune :براي . نمايندا هم از آنجا تأمين ميكار گرفته و احتياجاتشان راعضاي گروه بدون هيچ چشمداشتي استعدادهايشان را به. بودن وجود داشته باشدشود كه بدون مدنظر قرار دادن سن، جنسيت و استعداد، در آن مشاركت صورت گيرد و در آن برابري، مشورت و اجتماعيبه گروه يا جمعيتي گفته مي

.ها و جامعه مساعدترين ساختار و سيستم استانسان
٢٧٦Atmosphere :طبقه ،اكسيژن، اسيد كربنيك، آرگن، هيدروژون و غيره استي زمين كه متشكل از گازهايي همچون نيتروژن،ي هواي گرداگرد سيارهجو.
٢٧٧Bacterie :هكنندساختمان آن داراي هسته و سيتوپلاسم است و گاهاً براي انسان و ديگر جانوران و گياهان توليد بيماري مي. انداي، بيضي و مارپيچيداراي اشكال كروي، ميله. اي هستندياختهني و تكبيميكروب، موجوداتي ذر.
٢٧٨Spiral :حلزوني، پيچاپيچ.
.اند، بيشتر متأثر از مكان يعني شرايط جغرافيايي استماندهنخستين كلان باقيدر سطح » دراز مدت«اي اينكه اجتماعات انساني در مرحله٢٧٩
٢٨٠Archaeologic :شناختيباستان
.خودداري شد» سيستم«ي آمده كه در برگردان اثر، از استعمال كلمهZagros-Toros dağ sistemiدر جاي جاي متن تركي به شكل ٢٨١
.تر سود جستندزده است، براي ورود به آسياي ميانه از مسير مناطق جنوبيهاي مناطق قطبي و يخي برينگ كه در نزديكييعني برخلاف پراكنش از طريق تنگه. استمنظور خشكيِ بينابين قارهآمده،iç kara olarakدر متن تركي ٢٨٢
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ي در منطقه. دهندترين گروه آن را تشكيل ميهاي امروزي بزرگو تُركهاها، ژاپنيچيني. پوست نيز ناميدي زرد و سرخها را تيرهتوان آنمي. امكان پراكنش يافتند) ورغـ اويفين(اروپاي شرقي

ي قبل از آن يعني عصر زراعيِ نئولتيك را آغاز نمود، همين ْمرحلهاي كه تمدن و پيشگروه اساسي. ناميم جاي گرفتـ اروپايي ميتر بين آنها، نوع سفيدي كه آن را گروه هندمساعد و وسيع

اي متأخرتر به نئولتيك و تمدن گذار نمودند، اما ارزيابي من اين است كه اين گذار بدون تأثيرگذاري گونهاند بهكه در شمال و جنوب] پوستان[و سياه] پوستان[ي زردتيرههرچند . گروه است

. اند، بسيار دشوار استسفيدپوستاني كه در ميانه جاي گرفته

ي مكان آغاز نئولتيك و در مراحل بسيار بعدي در مقام منزلهـ توروس بههاي زاگرسشناسان پيشتاز اين است كه دامنهشناسان و زيستن، زمينشناساشناسان، باستاننظر مشترك تمامي انسان

اش، وضعيت باران و آب جاري، كنندهعييناين مكان همراه با پوشش حيواني و گياهي ت. ترين شرايط را جهت گذار عرضه داشته استمكان آغاز تمدن از طرف گروه هند و اروپايي، مناسب

گروهي كه در تاريخ از طرف اولين آغازكنندگان . آل عرضه داشته استي مكان اصلي گذار و اسكان بين آفريقا، آسيا و اروپا وضعيتي ايدهمثابه، به٢٨٣اششناختيهمچنين اقليم و وضعيت زمين

ي ي هستهمنزلهبه) اندكار بردهگر تپه و فرهنگ گياهان زراعي است را بهـ كه تداعيي آريايي ـ ايران امروزينلين فرهنگي هستند كه كلمهمحتملاً سومريان او(گروه آريايي ناميده شده،تمدن

چون كتاب اول دفاعياتم را . استساسي ايفا نمودهـ تمدنِ اين مكان را شروع كرده و در پراكنش آن در جهان نقش ادولتـ زراعت و بعدها شهرـپيشاهنگ گروه هند و اروپايي، عصر نئولتيك

. به اين موضوع اختصاص داده بودم، به تكرار آن نخواهم پرداخت

نامشان نيز چندان بر كه در تاريخ حتيـي انگلستان و هلند امروزين ي اساسي ما اين است كه نقش اين جغرافيا را در موضوع چگونگي به پيروزي رسيدن اقتصاد كاپيتاليستي در جزيرهمقوله

. مورد تحقيق و تفحص قرار دهيمـشدزبان رانده نمي

گونه سعي بر گيرند و آناش را ناديده ميي اساسيو جوهرهمحدود ساخته» ٢٨٥ژئواستراتژي«و » ٢٨٤ژئوپوليتيك«هاي انديشمندان علوم اجتماعي امروزين، نقش جغرافيا را بيشتر تحت نام

ها بامعناتر شدن با ريشهمشغول،هاجاي شاخهبه هر حال، به. گردانددارتري را مقتضي ميتر و اولويتبودن و جغرافيا، بررسي بنيادينـ اجتماعيي بين تاريخيل آنكه رابطهحا. نمايندتفسيرش مي

مكان كيهان، ـهميشه بايد به دوگانگي زمان. تواند وجود داشته باشدفاقد مكان، نميتاريخِ. شناسي و شناخت تاريخي استها، شرطي براي انسانعموماً پژوهش جغرافياييِ اعصار و تمدن. است

. گيردصورت مستمر از طرف علوم مورد بحث و ارزيابي قرار ميشان، بهپيوستنهمسازي و بهتأثيرشان بر همديگر، حتي استعداد متحول. ترين ابعاد دقت و توجه نمودي اساسيمثابهبه

به نظر من . ـ علم هستمدر اينجا، بايد توجه را به اين نكته جلب كنم كه معتقد به لزوم وجود رابطه بين داستان و شناخت. بازگرديم» بازحقّهمرد نيرومند و «مان يعني حكايت به داستانمجدداً 

ازجمله اصطلاحات و مفاهيمي است كه بايستي در علوم اجتماعي به سنگ بناي » بازحقّهد نيرومند و مر«به همين دليل داستان . يابدطور تمام و كمال معنا نمي، بهو سرگذشتعلم بدون داستان

ناپذير وجود دارند، رخدادها و روابطي شمارش] شاندر متن[هايي كهحال آنكه در حوزه. جهت تفسيرپردازي بهتر در خصوص بسياري از روابط اجتماعي، لازم است. اساسي تبديل شود

همه رخداد و روابطي كه شمارش و اين٢٨٨گراييشود، تحت نام پديدهناميده مي٢٨٧بر حسب آنكه ديني كه پوزيتيويسم. ارزشمندترين ابزار كمكي را به علم عرضه خواهد داشت٢٨٦سازيروايي

گذار بابازحقّهمرد نيرومند و . تر باشدپردازي، بايد راهي صحيحي مشابه قصّههاي هنري علم از راه دين، اخلاق و ساير شاخهتواند تشخيص دهد، توسعهشان ناممكن است را نميشناسايي

هاي تحقيق در مورد مكان. كندرا طي ميو مملو از دسيسه٢٩٠امروزين، مسيري طولاني، هزارتو٢٨٩هاي فرا نيرويِكانونگيرندگان درجايكند و تاآغاز ميكار خود را مرد حاكم] موقعيت[به

شكل يك نيروي استراتژيك دائميِ در اگر آنها را به. شوند، داراي اهميت استصورت نهاني در آن پنهان ميهايي كه گاه و بيگاه آشكارا و برخي اوقات بهو يا مردان، همچنين محلاين مرد 

. نمايدناخت آنها نزديك ميهاي مستمر تصور كنيم، ما را هرچه بيشتر به شو تاكتيك) اقتصادي، سياسي، نظامي(حالِ حملات اجتماعي

تر اينكه با تجاوز دائمي به زن، كانون مقدس خانواده را به بستر چهل حراميان مبدل وخيم. به غارت بسنده ننمود. ي زنان گرديدهمانند يك دزد، وارد اقتصاد خانه» بازحقّهمرد نيرومند و «

] در حين[اولي در نزديكي اقتصاد خانه و. اولين بذرهاي انباشت سرمايه، در اين دو مكان پاشيده شدند. آگاه است، ترك ننموداعمال خويش ] ماهيت[ي خائني را كه ازهيچگاه روحيه. ساخت

از لياِعما[چون از نظارت. تي دولت جاي گرفيافتهصورت انحصار ويژه در برابر انحصار رسمي و مشروعيتحراميان و يا نزديكي آنها بهاشغال خود خانه؛ و دومي در مراكز پايگاهيِ چهل

جست و به طعمه وابه كمين نشست و در صورت يافتن فرصت، بسان شير . ها حركت نمودمكان] اين[دار در بينبازانه و نقابي دغلورزيد، به زودي با چهرهجامعه و دولت احتراز مي] سوي

، خود را متخصص ٢٩١ايدر نقاط پرت و حاشيه. پرست، رنگ هر محيط را به خود بگيرد، احتراز نورزيدز اينكه همچو آفتابا. اش را شكار كردوار طعمهگري روبهگاه نيز با حيله. حمله برد

با ايفاي نقش . ارت داردي جامعه مهيافتهگزيني در نقاط انشقاقي اقامتدر زمينه. ها تسلط نيافته، تحت نظارت شديد وي قرار دارندكه تمدن بر آندهاتينواحي شهري و . جلوه دادتجارت 

از قواعد . آوردبار ميرا بههنگفتيهاي دور سود و تجارت راهدر پي داردمختصر، سودي اندكوبسيار نيك متوجه است كه تجارت كوتاه . تواند هر دو طرف را غارت نمايد، مي٢٩٢موازنه

ها ارزيابي عنوان راهزني استراتژيك بر سر اين راهاگر فعاليتش تحت. رودها ميسوي آندهد و بهاش تشخيص ميبينيهاي سودمند را گويي از راه بوكردن با اش اين است كه حوزهاساسي پيشه

. بيان همين واقعيت است» سرمايه، وطن ندارد«گويند منظور از اينكه مي. آموزنده خواهد بودگردد،

٢٨٣Geologic :در اينجا منظور موقعيت طبقات زمين است. شناختيزمين.
٢٨٤Geopolitics :كند ار ميهايي انگوارهاندامها را همچونها و دولتژئوپوليتيك، ملت/خيزمثلاً تأثير وجود منابع نفتي بر سياست يك كشور نفت. كننددر اين شاخه تأثير فاكتورهاي جغرافيايي يك كشور را بر سياست دولت و ملت بررسي مي. تركيبي است از جغرافياي سياسي و علم سياست. سياست جغرافياييعلم

توان آنها را از طريق كند كه ميميشناسان، گسترش اين فضاها از قوانيني تابعيت از منظر ژئوپوليتيك. عامل اصلي در حفظ بقا، استيلا بر فضاهايي است كه زمين به آنها تقسيم گرديده. كوشدهاست و براي بقاي خويش ميها و دولتكه بسان موجودي زنده در كنش و كشاكش با ساير موجودات زنده يعني ديگر ملت

.شناس آلماني پيش كشيد، در بسط نازيسم مؤثر افتادها كه سهوفر ژئوپوليتيكزدن سرنوشت مكاني ملتنگرش مبتني بر فضاي حياتي براي رقم. خارجي به كاربست آنها همت گماردي تاريخ و جغرافيا كسب كرد و در سياستمطالعه
٢٨٥Geostrategy :كشور با توجه به جغرافياي سياسي آن) نظامي(يم سياستتنظ.
.پردازي؛ قصهي داستان يا روايت استسازي همان پردازش به شيوهمنظور از روايي. باشددر انگليسي است كه به معناي نقل، داستان و روايت ميNarrationمعادل . آمده كه عربي آن تحكيه استÖykülemeدر متن تركي ٢٨٦
گراييگرايي؛ مذهب تحققي؛ تحصّلاثبات٢٨٧
.هاعريانِ فارغ از تئوري و قضاوتامورواقعِها يا پديدهتكيه بر اي است حاكي از گراييِ پوزيتيويستي داعيهپديده٢٨٨
.تعبير گردد» ابرقدرت«تواند به باشد مي)Power(؛ با توجه به توضيحات گذشته وقتي اين نيرو معطوف به قدرت»نيروـسوپر«آمده است يعني Super güçدر متن اصطلاح ٢٨٩
٢٩٠Labyrinth :لابيرنت، پلكان مارپيچ، جاي پر پيچ و خم.
٢٩١Marginal :مارژينال
٢٩٢Balance
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اش را زودهنگام اعلان ننمود؟ در مورد اين مطلب بايستي با تأكيد بگويم كه ها پيروزيشرط كاپيتاليسم بود، چرا در اين مكانكه شهرـ بازارـ تجارت پيشممكن است پرسيده شود، مادام

اوروك ٢٩٣ْشهرتوانست در دولتاد، ميآميزي را در پيوند با شهر آمستردام صورت دگونه كه ظهور موفقيتهمان. ي مستقيمي نداردكاپيتاليسم در مقام سيستم، با علم و تكنولوژي پيشرفته رابطه

اما علت اساسي . كارش سودمند افتدبهتواندميبيشتر باقي بماند، دارمزرعهو ٢٩٤صاحب كارگاهشكل يك تاجر مزدور و يا كل نظام برآيد، اگر بهبازنمودجاي اينكه در پي به. نيز ظهور كند

هاي نيرو كه آزموده شده و كسب مشروعيت كرده بودند، اين كانون. دادند كه در آن حاكميت برقرار سازدنظامي به او مكاني نميسياسي و] گران[تواند اين باشد كه كاهن و انحصارمي

. ديدندچهارمين كانون را اضافي و يا شايد هم به سبب ساختارش در برابر هستي خودشان همچون خطري مي

ي چنين واسطهممكن است بهبه گمان من. خوردآزمايد اما هميشه شكست مينظام را ميظاهرشدن در نقش، جا به جا ]گر[چهارمين انحصاري منزلههب» بازحقّهمرد نيرومند و «بينيم كه مي

كه آنچنانجاري هم در قرون اوليه و هم وسطي ـسازي آنيِ شهرهاي بسيار ثروتمند تويران. رود، به يك مخروبه تبديل شده باشندرويدادهايي، بسياري از شهرها در جغرافياهايي كه انتظارش نمي

شهري بسيار پيشرفته و (محو شدن بسيار زودهنگام شهر هاراپا. در پيوند باشد) كاپيتاليسم ابتدايي(ي تاريخ زدوده شدندـ ممكن است با مقاومت سياسي و نظامي چهارمين انحصارگرياز صحنه

ـ ي كاهنگانهـ پاكستان ممكن است به سبب رقابت با انحصارگريِ سهدر جغرافياي هندوستان) ي بودمندمعماري منظم و قاعدهو داراي، كردم كه حتي از خط استفاده مي.ق٢٥٠٠غني در 

اگر پيروز . نموده استو قيام افتادهستقلال در پي ابه احتمال قوي ه،ي سومري بودي تجاريِ تمدني با ريشهقبلاً يك مستعمرهاگرچه . ـ سربازِ همجوارش و سرپيچي در برابر آن باشدسياست

. افتادمي) اولين آزمون كاپيتاليستي(شد، شايد هم به دليل آنكه رقبايش شرايط مشابهي نداشتند، به هوس بنيانگذاري اولين نظام مشابه آمسترداممي

را شي مهمتجارت جنبهطور كليبهي مديترانه ساخته بودند، شهري بود كهترين نقطهدر انتهاييم.ي هشتم قها در سدهاين شهر كه فينيقيايي. تر، حكايت كارتاژ استي جالبنمونه

ار آشكار بود كه بسي. مورد استفاده قرار گيرد٢٩٥ي ماوراي ساحليتوانسته همچون يك منطقهي غربي و شمال آفريقا بوده و ميكه گويي، در وضعيت بازنمودگر مديترانهچنان. دادتشكيل مي

ممكن است چالش آن با روم به . آوردعمل ميخواستند تشكيل دهند نيز ممانعت بهدر مقابل كساني كه مي. پيشرفت نموده، ولي ضعفش اين بود كه به اقتضاي شرايط تشكيل امپراطوري نداد

تنها شرط رهايي كارتاژ اين بود كه . سيس جمهوري و يا امپراطوري را بر روي مناطق وسيع دارا بودشهر و تأي ايتاليا قابليت گذار از دولتجزيرهشبه] شرايط[روم، به سبب. همين سبب بوده باشد

ايي كه كاپيتاليستي بر روي جغرافييِدولتدستگاه يك توسطي شهر را كاري را انجام دهد كه آمستردام در مقابل امپراطوري اسپانيا و فرانسه انجام داد؛ يعني خصلت انحصارِ تجاريِ پيشرفته

غير به. يكپارچه و تقويت نمايد) ي اموي در اسپانيا تأسيس كرده بوداي كه سلسلهمثلاً تمامي شمال آفريقا و يا برقراريِ يك انحصار دولتي در اسپانيا همانند نمونه(نهادتدريج رو به وسعت ميبه

او، كه پايان كارش را رقم توانست آلترناتيوي باشد در چند قدميزيرا مي. سازي كارتاژ، شانس ديگري نداشتوبجز مغلروم نيز به. از اين شانسي براي رهايي از جمهوري روم وجود نداشت

ي رومي به هنگام افتتاح سناتورها: شوداين سخن هنوز همچون يك عبارت مشهور بر زبان رانده مي! نمايدي آمريكا را تداعي ميي كوباـ ايالات متحدهرابطهيجالبي شيوهچه كه به ببينيد . زند

»ي كارتاژ چه خواهد شد؟اين مسئله] بالاخره[«گفتند كه اي از جا پريده و در اولين سخن چنين ميهر جلسه

رو شده بود، در شرق سوريه فروپاشي خود روبهم، كه امپراطوري با اولين بحران.ب٣قرن ي دوم پالميرا در نيمه. روم نيز بر سر شهر مشهور پالميرا آمد] شدن در برابر[مورد مشابهي از قرباني

شهر باشكوهي بود در پيرامون آبي كه از زير صحرا . كردمبازديد مياز آنرفتم وداد، پياپي به ديدنش ميهاي اين شهر دست ميدر دوران اقامت در سوريه، با افسوني كه از بازمانده. واقع بود

داراي اوصاف يك اثر . هاي بسيار، بازارهاي طويل و كاخ٢٩٩، مزار دره٢٩٨، ساختمان سنا)٢٩٧ي دلفيمعبد پر آوازه(، عبادتگاه٢٩٦يش؛ داراي قلعه، بارو، آگوراهاآيد با نخلستاني در كنارهبيرون مي

. نهديدارد و در همان حالت وامخشوع و دهشت وامي] احساس[ست كه انسان را بهچنان شهري. ستي سنگيالعادهكاريِ كاملاً خارقكنده

به . شودـ شهر حائل بين امپراطوري روم و امپراطوري ساساني ايراني ناشي ميـ جنوب، همچنين ايفاي نقش دولتـ غرب و شمالي تجارت شرقگرفتن در مركز شبكهاهميت آن از جاي

، حتي اندك نيز شمولينه نظر من تشبيه آن به آمستردام و يا نيويورك امروزين، از لحاظ جهاب. استمدت طولاني صدها سال با استفاده از انحصارات تجاري تا حد ممكن كَلان و ثروتمند شده

٣٠٠خانداني كه در موقعيتمتنفذبه نيروي) م.ب٢٧٠(دهد كه شهر در آخرين دوران خويشتاريخ نشان مي. خاطر استامپراطوري روم از اين نمونه نيز همانند كارتاژ بسيار آشفته! خواهد بود

. خود جايگزين روم گردددرصدد برآمده عي پادشاهيِ وابسته به روم باشد، بسنده نكرده و نو

بعد از ٣٠١گويند وقتي امپراطور روم اورليوسمي. شد كه كارتاژ در آن كامياب نگشته بود؟ مسئله اين بود و آشكار بود كه پتانسيل خطرناكي را در پي داشتآيا پالميرا موفق به چيزي مي

نمودن به خويش، همچون ايالتي تابع، در اختيار پس از وابسته. بنهدي نيرومند آن دوران يعني زنوبيا طور كامل در اختيار ملكههاي طولاني آن را تسخير نمود، در صدد برآمد شهر را بهدرگيري

خود آيد، براي آنكه ديگر بار نتواند به. ور شداستقلال برآمده است، پس با خشم فراوان به شهر حملهوقتي در نيمه راه برگشت بود، شنيد كه شهر مجدداً سر برتافته و در پي. دهدزنوبيا قرار مي

ست كه با تمامي روايت ديگر تاريخ اين ا. همراه با زنوبيا كه هنگام گريز به سوي ساسانيان در سواحل فرات دستگير شده بود] البته[سر وانهاد و به روم بازگشت؛ اي از آن را پشتتنها خرابه

. تمول و ثروتش همانند يك اسير، در نزد خلق روم رسوا و بدنام گردانده شد

٢٩٣stateـ City
صورت توان در حالت صفت بهمي/ بافي و غيره باشدتواند كارگاه نجاري، قاليكارگاه مذكور مي/ ي كار دستگاه يا كارگاه؛ كسي كه بساطي گسترانيدهكند؛ گردانندهرسيدگي ميار مشتريدار؛ كسي كه جلوي پيشخوان به كبه معناي دستگاهاي مأخوذ از فارسي است و كار رفته كه واژهبهTezgâhtarي در متن واژه٢٩٤

.كار بردبه» كارگاهي«

٢٩٥Hinterland :ي وابسته به يك مركز اقتصادي؛ مناطق داخليِ دور از ساحلمنطقه.حومه يا نقاط يك بندر تجارتي، شهر بندري. كندت و صادرات تغذيه ميزمينِ ماوراي ساحل؛ زميني كه بندري را از لحاظ واردا.
٢٩٦Agora :شد؛ ميدان داد و ستدمكاني روباز بود كه در شهرهاي يوناني جهت جلسات شهروندان از آن استفاده مي.
٢٩٧Delphi : گفتندهاي زايران پاسخ ميآپولون كه در آن غيبگويان به پرسشمعبدي متعلق به.
٢٩٨Senate :مجلس سنا
.ي گورهاوادي يا درهآمده،Vaddi mezarlarıدر متن ٢٩٩
٣٠٠Status :شأن، پايه
٣٠١Aurelius



١٣٤

رسند، بلكه ها بدان ميي راهروم، تنها شهري نيست كه همه. بعد از شنيدن داستان زنوبيا، رمز و راز آن را تا حدودي درك كردم. تأثير قرار داده استي رومي هميشه مرا تحتزبان زنانه

از نزديك با ) قصد رومـ نيمه كُميك من بهسفر نيمه تراژيك(چنانچه پيداست مواردي كه بر سرم آمدند. هاي نيرومند و مستعد نيز به آنجا نقل مكان كردندشهري است كه تمامي شاهان و ملكه

خوبي گرامشي را به] آثار[همچنين بايستي. دادمنمودم، دقت بيشتري به خرج ميدرك ميخوبيو برونو را به٣٠٢پاولآشكار است كه اگر اسپارتاكوس، سنت. اين تاريخش در ارتباطند

!هاآه، سوسياليست. خواندممي

. ايستادگي كرد اما موفق نشد. تنها راه رهايي پالميرا، راه آمستردام و يا لندن بود

توان تشخيص داد كه مي. گشتي تمدن آن دوران محسوب ميستاره) م.ق٣٠٠الي ٥٠٠از (ارت دريايي بوداين شهر كه محصول تج. زدن آتنِ عصر باستان نيز آموزنده خواهد بودمثال

ها اييو دارثروت. نمودسوتر را حل و فصل ميو كيلومتر آن٣٠٣تجاري، امور صدها ميل) غيردولتي(يانحصارات بزرگ و ويژه. كاپيتاليسم ابتدايي، بيشترين پيشرفت را در آن نشان داده است

، شمال آفريقا تا مقدونيه، تمامي آناتولي و درياي سياه، محصول اضافي و پول به آتن سرازير ]در جنوب فرانسه[هاي تجاريِ شرق مديترانه تا مارسيليااز تمامي شبكه. شدندسوي آتن سرازير ميبه

. مستعمرات، در همه سو وجود دارند. و پول به گردش درآمدهاستسازي در اوج صنعت كشتي. استسيده كارخانه ر] شدن بهمبدل[يبه آستانه٣٠٤فلسفه را پديد آورده و صنعت. گشتمي

به نظر شخصي من، تنها نقص آن عدم ايجاد اتحاد و يكپارچگي در . نمايدرا كسب مي٣٠٥ميهنيبراي نخستين بار كيفيت جهان. آيندجانب آتن ميثروتمندان و صاحبان پول، از هر طرف به

اي كه بدان در مرحله!تر بوده استاز آب هم ارزانبرده] قيمت[در بازار، . معضل نيروي كار هم وجود نداشته است. جزيره بوده و همين امر تنها مانع در برابر پيروزي كاپيتاليستي بوده استبهش

شد، و يا از طرف رقبايش داشت و هلندي زودهنگام ميجزيره گامي برميبا مقياسي در سطح يك شبه٣٠٦يملّكرد، در مقام يك دولترسيده بود يا بايد از ساختار بردگي قديمي آتن گذار مي

مر اين طور مستسوي دريا آمده بود، بيشتر از صد سال بهي نيرويي زميني و امپراطوري پارس كه از آنمنزلهپادشاهي اسپارت به. ماندگشت و در موقعيتي فاقد اهميت باقي ميدچار شكست مي

ديگر . گرديدچار شكست استراتژيكي دي شاهان مقدونيه، فيليپِ پدر و اسكندرِ پسر، پنجهآتن در زير . اش خود را سرپا نگه دارداما آتن هميشه خواست تا با دموكراسي. شهر را درهم كوبيدند

. وسخت يازَدسفتايحملهبعد در حال ترقي بود و پادشاهيِ هلنيِ آناتولي، دست به م به .ق٣٠٠هايشانسي برايش باقي نمانده بود تا در برابر پادشاهي روم كه از سال

ترين جالب. خواهد بود٣٠٧معنا، تكراري بيارائه گردندـ كاپيتاليسم در تمدن قرون وسطاي اسلامي پروتوعنوان نمونهي هند بهجزيرهي شبهدر دهانهشدهاحداثهاي ]شهر[نمونهاينكه 

و هاوي، فرانسهاوليجزيره، توسط اسپانيونيز، جنُوا و فلورانس كه همانند تمامي شبهشهرهاي . باشندي ايتاليا ميجزيرهاين دوران، شهرهاي مشهور كاپيتاليستي واقع در شبههاينمونه

. شان خارج شد، شانس اينكه آمستردام و لندني زودهنگام شوند را از كف دادندشان درهم شكست و از دستـ حاكميتي قديمي بودندكه در سوداي امپراطوري به شيوهـتبارانيياتريش

ي در حكم ابزار سرمايهاوراق بهادارِاعتبار، وام و ي سرمايه، بانك، شركت، ي ايتاليا با اندوختهجزيرهشبه. را براي كاپيتاليسمِ مدرن ايجاد نموده بودندبود آنچه لازم شهرهاي ايتاليا، هر 

نوع دين و مذهب، در دوران هاي جمهوري و امپراطوري، و همهور، تمامي كالاهاي صنعتي آن دوران، آزمونگر و پيشهنوع صنعت، همه٣٠٨ي، تجارت دور و نزديك، توليد دستيمال

اش در اش با جغرافياي شرق و ميراث تاريخيتازانهمر با روابط پيششك اين ابي. همچنين سرزمين رنسانس است. ي اروپايي بود كه بعدها ظهور كردنمونهآزمايشگاه و نخست١٣٠٠ـ١٦٠٠

هاي اين جغرافيا، از طرف انحصارگران تجارت اندوخته. اي بود كه به تازگي در حال رشد و ترقي بودي اسلامي، چين، هند و حتي روسيهايتالياي اين دوران، به معناي خاورميانه. پيوند است

تر اينكه جنبش شهرنشيني كه در تاريخ خويش براي اولين بار در كل اروپا و به مهم. جزيره انتقال داده شده بودندناپذير به شبهز، فلورانس و جنُوا با اشتهايي سيريشهري و در رأس آن وني

است، كاريك تاجر ايتاليايي در دستي اينكه در هر شهر اروپا مشاهده. داديي ماوراي ساحلي عظيمي را جهت انباشت سرمايه تشكيل مپيشتازيِ شهرهاي ايتاليا رو به توسعه نهاده بود، منطقه

. بود٣٠٩داريرنسانس، آخرين كلام قطعي براي طلايه. ها بود كه بستر تمدن را فراهم ساخته بودكليساي كاتوليك نيز مدت. پذير بودامكان

ي جزيره به آستانهو در سطح شبهكندميي، همان جغرافيا در كاپيتاليسم شهري پيشاهنگپارادوكسيكالاي گونهبه. رافيايش بودشكل انگلستان و هلند درنيامد، جغتنها دليل اينكه ايتاليا به

بود، يتاليا، انگلستانِ دوراني زودهنگام مياگر ا. دليل آن بسيار واضح است. ماند كه بر سرش نيايدداشت، مصيبتي نمياگر برمي. گرددآورد اما قادر به برداشتن گام نهايي پيروزي نميپيروزي مي

اساس اقتصادِ اجتماعيِ جهاني شود؛ اما بر٣١٠شكست و ممكن بود همانند ظهور امپراطوري روم، دومين امپراطوريِكه در پي اشغال آن بودندـ را بر سرشان ميتاج اسپانيا، فرانسه و اتريش ـ

ها پايان بخشيد و ابتدا در اروپا و سپس در نوين اقتصاد اجتماعي به امپراطورياساس بنياناتحاد شهرهاي ايتاليا بر. استيبسيار قابل فهمامر ا، هجوم تاجداران بر شهرهاي ايتالي. كاپيتاليستي

راستي نيز شكست و ناكامي، به معناي يك به. شان بودست، در دچيز لازم براي اين مقوله و در رأس آن سرمايههمه. آمدناپذير درميصورت امري اجتنابتمامي جهان، دوران پراكنش آن به

. ماندگي ملي بودبداقبالي بزرگ و سيصد سال عقب

بدان حمله نموده ، كه بعد از پيشروي طولاني در شمال٣١١نيز به سختي از هانيبالنخستينروم. شكل روم دوم درآيدبهتابه قدر سر سوزني باقي بودبود، به نظر من اگر دلايل جغرافيايي نمي

به همين جهت، تنها راه اين بود كه همانند گسترش . بنابراين شانسي نداشت. ي چهل هانيبال بودندور شدند، نه يك هانيبال بلكه به اندازهبار نيروهايي كه از شمال حملهاين. بود، رهايي يافت

جا و با توسل به بود، و يا اينكه مسيحيتِ كاتوليك گسترش ديني و سياسي را يكجاي مسيحيت موجود در روم، اسلام مياگر به. گردداسلام عربي در تمامي خاورميانه، به دينِ شمشير مبدل 

چيزي انجاميد و منجر به چهبود، عاقبت روم به چه مياگر مسيحيت نمي: تواند از اين پرسش احتراز ورزدانسان نمي. شداي رقم زده ميداد، سير تاريخ جهان به نوع ديگرگونهشمشير انجام مي

٣٠٢Saint Paul:پاول قديس از مبلغين مسيحي استپل؛سن.
٣٠٣Mile :هر ذراع نيز واحدي است قديمي از آرنج تا سر انگشتان دست. ي چهارهزار ذراعمتر، و ميل عربي مسافتي است به اندازه١٨٥٢است، ميل دريايي متر ١٦٠٩ميل انگليسي . هاي متفاوتهاي طول با اندازهاز مقياس.
صنايع دستي٣٠٤
٣٠٥Cosmopolitan :قلمكارشلهتيكه يا آشكنايه از مختلط هم هست، مانند چهل/ داردهاي بسيار در يك محل شدن تنوعات و گوناگونيجهاني؛ اشاره به جمع!
.توضيحاتي ارائه داده استكتاب در مورد تفاوت آنها در همين ـ ملت، متفاوت است و نويسندهمعناي دولتبهUlus-Devletآمده كه باUlusal Devletدر متن ٣٠٦
.فايده استمعنا و بيدر اينجا منظور بي. باشدو كلي ميزمختخام،محض،، معناي خشنآمده كه بهKabaي در متن تركي واژه٣٠٧
.ردگي، كارگاهي كه توليد دستي در آن صورت ميآوريِ دستيبه معناي ساخت و عملManufactureبه معناي كارخانه است و Manufactoryاي ايتاليايي است؛ در انگليسي آمده كه واژهManifaktürي در متن واژه٣٠٨
پيشتازيجلوداري، پيشاهنگي،٣٠٩
طلبآمده به معناي تشكلِ امپراطوري؛ وسعتImperialي لاتينواژهدر متن٣١٠
٣١١Hannibal :سرانجام با شكست هانيبال، كارتاژ ناچار شد كه امتيازات فراواني به روم واگذار نمايد. يت او كشيدند و روميان مجدداً متصرفات او را بازپس گرفتندها دست از حمااما كارتاژي. سردار كارتاژي كه از اسپانيا به روم لشكر كشيد و پس از گذشتن از آلپ در نبردي به نام كان توانست به پيروزي دست يابد.
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ي حوزه،شدند؟ تاريخگردد، نتايج چگونه رقم زده ميايكردهحمايلپذيرفت مسيحيِ شمشير گونه كه پاپ وي را دعوت كردـ ميتر اينكه اگر سلطان محمد فاتح ـ همانگشت؟ جالبمي

كاري كه شهرهاي ايتاليا در آن موفق نگشتند، آمستردام و . نمايدبسياري را يكجا با خود حمل ميهايكه هميشه گزينهاما اين نيز يك واقعيت غيرقابل انكار است . گُمانزني يا نظرورزي نيست

به حد . اندارائه نمودهييهااي است كه مورخان بيشترين كاوش و تحقيق را بر روي آن انجام داده و در مورد آن تزدلايل و نتايجش حوزه. ي شانزدهم موفق به انجامش شدندلندن در اواخر سده

:وار بيان نماييمطور خلاصهتوانيم دلايلش را بهمي. كافي به تنوير اين موضوع پرداخته شده است

. اندگرفتهجا بدان رسيدند جايتر از همههاي قديمي ديرتر و ضعيفهاي تمدنكه تمامي حوزهاليه شمال غرب اروپا، از اقيانوس اطلس، يعني منتهياينقطهـ در ١

. اندپرداختهافروزي در ميان خودشان سه نيروي بزرگ اروپا يعني پادشاهي فرانسه، اتريش و اسپانيا بر سر حاكميت بر اروپا به جنگـ٢

. ه استنشدها حملهو با نيرويي متحد و كافي به آنهي شهرهاي ايتاليا خطرناك تلقي نگشتـ به اندازه٣

.نداهرفرماسيون در شمال اروپا پيشاهنگي نمودي ـ در خصوص توسعه٤

. شده استي تجارت دور و نزديك مزيت بزرگي را سبب ـ پيدايش آنها در سواحل اقيانوس اطلس، در زمينه٥

. اندساخته٣١٢هاي مادي و معنوي شهرهاي ايتاليا را منتقلـ تمامي فرهنگ٦

. ه استضعيف بود] در آنها[ث فرهنگ مادي و هم معنويآيند كه فئوداليسم هم از حيـ در رأس مناطقي مي٧

شايد هم براي اولين سازي در بسياري از مناطق ـو هم متمدنوردعمل آشدنِ ارتباطات مواصلاتي، زراعت و صنعت ممانعت بهـ هم فئوداليسم نيرومندي تكوين نيافته كه از كاپيتاليستي٨

. ه استبارـ با كيفيتي كاپيتاليستي توسعه يافت

ژئواستراتژي و ژئوپوليتيك حقيقتاً نيز مفيدترين . هستند، از نزديك با موقعيت جغرافيايي در ارتباطند٣١٣توانيم تعداد بيشتري از آنها را برشماريم و در حكم اثرات علّياين عوامل كه مي

. گرددپيروزي ميسر مي،شودادغام ميهنگامي كه اين موقعيت با شرايط اجتماعي . داردموقعيت را عرضه مي

شناسي اين است كه آفريقا تا آخرين عصر يخبندان، در سرگذشت انسانيت، موقعيت پيشاهنگي ي مهم انسانشدهيكي از موارد اثبات. پيوسته هستندهمي بهاروپا، آسيا و حتي آفريقا سه قاره

م .ق٤٠٠٠م تا .ق١٥٠٠٠از . ـ توروس قرار گرفتزاگرسحاصلخيزهاي بسيار گيرا و ي انقلاب نئولتيك در اختيار دامنهمثابهبهدست گرديد وبهدار، بعدها دستجغرافيايِ طلايه] مقام. [را دارد

ترين انقلاب عنوان بزرگانقلاب نئولتيك بهاگر از . ي فرهنگ مادي و معنويمنزلهبه: گشت را توليد نمودتمدن مي] مبدل به[اي كه بعدهاهاي كوهستاني تمامي موارد لازم براي مرحلهاين دامنه

ها و صنعت با اولين كشتي] بلكه[خليج نياورد؛ ٣١٤سوي دلتايها بهها و كوهها را از اين دامنههاي دجله و فرات تنها بارآورترين خاكآب. تاريخ نام برده شود، تشخيصي شايسته و بجاست

بار و هاي اين پيشروي المارزش٣١٥وقتي شهرهاي اريدو و اوروك اولين ماجراي تمدن را آغازيدند، درواقع به سنتزسازي. شان را انتقال دادندهاي فرهنگيراني، خود آنها و تمامي ارزشكشتي

. و همراه با بالندگيوقفه اي بيگونهبه. ريزند، همانند جريان يك رود ادامه داشتتوسعه تا سواحل نهرهاي مقدس و مصبي كه به اقيانوس مي. انگيز پرداختندغم

. ٣١٧هاستها، شعرها و ترانه، هنوز هم برآمدگاه اصلي تمامي حماسه٣١٦ي اوروك، ايناناصداي الهه. اي نوين استآغاز معجزه. ي انسانيت نيستپاافتادهاوروك يك فرهنگ معمولي و پيش

شهرها . فرهنگ اوروك در جغرافياي خويش شكوفا شد. دار نساخته استاو را لكه] دامان[ليد هنوزدر عين حال آواي زني است كه مرد پ. صداي مذكور، آواي اين فرهنگ باشكوه است

نگيِ يك جريان فره. رشد تجاري شهر ديدبهاش را در امكانات روي اصلي اندوختهبار سرچشمه، اينبازحقّهمرد نيرومند و . اي تشكيل گرديدنسل شهري. وار افزايش يافتنددرپي و بهمنپي

تأثير ي اينانا، آواي زني است كه بيتدريج رو به خَموشي نهادهصدايِ به. شدن جغرافياي نئولتيك از سوي شهر استي سرآغاز بلعيدهمرحله. هاي كوهستان آغاز شدمعكوس تا به دامنه

. دهدگيري زبان نشان ميي شكلاين خصوص، نقش زن را در زمينه. اندثمؤنياراي خصلتزبان سومري، د٣١٨پسوندهاي. انداز استو نيرومند، ديگر طنينبازحقّهصداي مرد . گرددمي

كنيم كه اي نمادين به همين بازگويي بسنده ميگونهاما به. البته اگر نوشته شود، مفيد خواهد بود. در اينجا نيازي به واشكافي سرگذشت جغرافياي تمدن متكي بر زور و نيرو وجود ندارد

جاي نهادن فرهنگي نوين در پسِ پشت، به اقيانوس اطلس ي مادر جريان يافت و با گذار از هزاران كيلومتر ساحل و اراضي ناهموار، عاقبت در سواحل آمستردام و لندن، با بهيك رودخانههمانند

. ريخت

همان . ي تاريخ آوردندمدرن را به صحنه» اقتصاد كاپيتاليستي و ملّتِ«به پيشاهنگي اين دو شهر، شده از تمامي اعصار و جغرافياها، سرانجام آشكار است كه فرهنگ مادي و معنوي برگرفته

، تشكيل دار استدر مناطقي كه فرهنگ كهن در آن ريشه: بينيماي را ميهميشه بين جغرافيا و فرهنگ چنين رابطه. جا فرهنگ نئولتيك را اخذ نمودندمناطق، در موقعيتي بودند كه ديرتر از همه

ي خاورميانه كه فرهنگ تمدن كهن آن را تنها منطقه. ست قابل درككند، و اين مطلبياز خويشتن دفاع مي. پذيردفرهنگ كهن، فرهنگ نوين را به آساني نمي. باشدفرهنگي نو بسيار دشوار مي

اسلام نيز ناشدني ] ظهور[بود، اگر اين جغرافيا نمي. ين خلأ جغرافيايي، جغرافيايِ اجتماعيِ اسلام را تشكيل دادا. ي عربستان بودندجزيرهشبه٣١٩ي كافي اشغال ننموده بود، مناطق داخليِبه اندازه

. بود

٣١٢Transfer
٣١٣Causal :سببي
٣١٤Delta :گرددشدن رود تشكيل ميدو شعبهي رسوب مواد سيلابي وواسطهريزدـ بهچهارمين حرف يوناني است و در مصب رود ـ يعني جايي كه رود به دريا مي) (مانند كه به شكل حرف دلتاگوشه و جزيرهزميني سهقعطه. ي رودخانه واقع گرديده استزميني آبرفتي كه در دهانه .

.خليج نيز قسمتي از درياست كه در خشكي پيش رفته باشد؛ آن را شاخابه هم گويند
٣١٥Synthetize :كردنتركيب
.به نظر برخي او همان آناهيتاست. شناسندخاتون نيز ميآن را با نام ننه. اينانا، نانا يا ننه در ايران نيز مقدس بوده و نماد باروري بوده است٣١٦
Folk Songشكل عام است و معادل با هاي مردمي بهآمده كه آواز محلي تركي است اما در اينجا منظور ترانهTürküدر متن ٣١٧
.در انگليسي به معناي پسوندSuffixآمده معادل با Takıي در متن واژه٣١٨
.در معناي مناطق ماوراي ساحلي معادل دانستHinterlandتوان با آمده كه ميİç bölgeدر متن اصطلاح ٣١٩
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ايي چنان بكر و هانداز تمدن كهن سرزمينانگلستان و هلند، از چشم) اصطلاح كشور به معناي مرزهاي ملّي، در اين دوران به تازگي مصطلح شده بود(اروپاي شمالي و دو سه كشور

دواندن عميق شانس ريشه. شدشد، به بهترين وجه سبز ميها بود كه اگر بذر جديدي در اين مناطق پاشيده ميبه سبب همين ويژگي. ها را خلوت و خالي ناميدتوان آننخورده بودند كه ميدست

. و ماندگار شدن، بسيار بود

دهندگان اين ميراث، همواره تاجران انتقال. ي فرهنگ اوروك از يك ساحل به ساحل ديگر بودشدهبار نشسته بود، آخرين ميراث منتقلنيك بهاين بذر اقتصاد كاپيتاليستي كه پاشيده شده و

هاي نيرو ايشان كه در افق كانوني حاشيهيت منطقهگويم كه موقعبه تأكيد مي. كنندخوبي احساس ميهايي هستند كه مناطق سرشار از سود فراوان را بهشود كه تاجران انسانگفته مي. اندبوده

هاي هاي كاپيتاليستيِ شهرهاي ايتاليا و راهتمامي يافتهوارراهزنبا تصرف . وسويي مساعد هويدا گرددهاي دور و دراز، موجب آن گرديد تا شانس از سمتجاي نگرفته بود، همچنين مزاياي راه

جنگ داخلي . سازيِ آن در زبان خودشان بودهمگون٣٢٠آنچه انجام داده شد، عمل. را بيشتر نمودندشانـ پرتغال آن را كشف نموده بودند، شانس پيشتازيجغرافيايي كه نيروي دريايي اسپانيا

ي شانزدهم براي ظهوري در اواخر سده) ام ارزاننيروي كار و مواد خ(ميان نيروهاي بزرگ اروپا، خطرات وارده از سوي خارج را مانع گرديد و در داخل نيز بازدهي قطعي اقتصاد نوين

. آميز و ماندگار در اين جغرافيا، كافي بودموفقيت

ازگيِ ت. پيماني و اتفاقي كه برقرار ساختند، به موقعيت نمايندگيِ اقتصاد نوين در سطح جهان، گذار نمودندشان وجود داشت، با همدر بين٣٢١هاي ظاهرياين دو نيرو كه تنها برخي تفاوت

انحصارگران . ي برتري سياسي و نظامي، مفيد واقع گشتبرتري اقتصادي در زمينه. شكل دولتي سودمند و موفق متحول نمايدنوسازي بپردازد و بهـ خودكه به گردانيداقتصاد، دولت را ناچار 

هاي انتهايي و غاصبان تمدن كه هميشه در گوشه. رسمي دست يافتندو به نيرويي نيمه) ٣٢٢ي و غربيهاي هند شرقكمپاني(تجاري براي اولين بار با انحصارگران دولتي شراكت برقرار ساختند

ان و شرافي قديمي را به دست شاههاي اَتمامي انگ و نشان. صورت ارباباني برخوردار از مشروعيتي ترديدناپذير درآمدنددهليزها خويش را پنهان كرده و تاب آورده بودند، براي اولين بار به

نگوييم (براي آخرين وارثانش نيروي ايستادگي در برابر درندگانِرا نداشت،٣٢٣گونه كه شير اوروك در روزگاران خويش نيروي ايستادگي در برابر گلگاميشهمان. ها بر خويش آويختندملكه

.شان دشوار نبودساختنگاميش گردن شير را گرفت و خفه ساخت، خفهكه گلهمچنانباقي مانده بود نيز،نيرويياگر.آمستردام و لندن باقي نمانده بود!) شير

يعني ) اندمردِ حاكمي كه الوهيتش بخشيده(از دست اولين خداي مكار و زورگويِ مرد،ي زندادن آثار نود و نه هنرِ ساختهي واگوييِ جنگ الهه اينانا به هنگام تلاش براي نجاتحماسه

تمامي كه بازتابهاي نماديني است پيكرهبسان شان گيريشكل،شوندانگلستان و هلند كه وارث آن محسوب ميهايملكه. ع اولين و گيراترين حماسه استانكي باني شهر اريدو، درواق

. اندهايي از تمامي سرگذشت تمدنكه گويي چكيدهدر حق زن روا داشته؛ چنانبازحقّهاند كه مرد زورگو و هاييپليدي

ـ اجتماعي و كاپيتاليسمهاي تاريخيمدنهـ ـ ت

در پي . شويمي اَشكال جامعه نزديك ميتر به مسئلهاي محسوسگونهدهيم، بهجامعه مورد تفسير قرار مي٣٢٥بنديِي عمل صورتمنزلهكاپيتاليستي را به٣٢٤هنگامي كه نقش متقابل بخش

ي اقتصاد و شيوه«[در پاسخ، اين بخش از دفاعياتم در رابطه با آن است كهـ تاريخي است؟ي كاپيتاليستي يك جبر اجتماعي»معهي اقتصاد و شكل جاشيوه«آيا : دهي به اين سؤال هستمجواب

آن مبني بر يايده) محضماترياليسم (٣٢٦يكي از اشتباهات و تحاريف بزرگِ تفسير ماركسيستيِ ماترياليسم تاريخي. استـ تاريخي نبودهيك جبر اجتماعي] ي كاپيتاليستي»شكل جامعه

٣٢٧چيزي كه امانوئل كانت. اي جز دومين مشتق آن نداردمايهآليسمِ هگلي تحت نام ماترياليسم، دروني ايدهدرپي اَشكال اجتماعي و ارائهتر اينكه تنظيم پيوخيم. بودن مورد مذكور استجبري

ابژكتيو ٣٢٨ي يك ترجيح آزادانه، در برابر اين نوع نگرشِ مبتني بر بالندگيِمثابهن و تبيين نيروي سوژه و بنابراين نقش اخلاق بهساختنشان شكلي بسيار خجولانه سعي بر انجام آن داشت، دستبه

ها كاپيتاليسم آن. ليبرال نيز بيهوده است] يگرايانه[هاي راستنمودن از ساير نگرشحتي بحث. سقوط نمود٣٢٩گرايياز كانتترافتادهنظر اخلاق آزاد، به وضعيتي واپسماركسيسم از نقطه. است

. كنندعنوان آخرين كلامِ تاريخ ارزيابي ميتنها در مقام يك جبر، بلكه بهرا نه

مايد، فاش نگردند و نقش بر آب نشوند، نكارترين دين از آنها پشتيباني ميباشند و پوزيتيويسم در مقام محافظهتر ميي باطني اين تعاريف كاپيتاليسم كه از دين خطرناكتا زماني كه چهره

چپيِ ]جناح[پشتيبان«قرار داشتن در موقعيت دهد كه نتوانسته ازي سوسياليسم و سوسياليسم رئال نيز نشان ميتاريخ دويست سالهاساساً. گونه شانسي داشته باشدتواند هيچترجيح آزادانه نمي

وجود يكي دو صواب و يا خطاي تمايزبخش در ميان آن، از لحاظ . خود پارادايم اشتباه است. بپردازيمخطا و اشتباه به تعيين محلاز اين است كهبسيار فراترمسئله. گذار نمايد» كاپيتاليسم

ها از مدت(٣٣٠نگار هر شكل به ترتيب در لوح محفوظنگرند كه اشود و چنان بدان ميرويكردي بر روي خطي مستقيم در قبال جامعه در پي گرفته مي. دهدپارادايمي نتيجه را چندان تغيير نمي

).پروسه(Processتوان دانست و هم مي) ، عملياتعمل(Operationآمده كه هم معادل İşlemي در متن واژه٣٢٠
٣٢١Formal :صوري، شكلي
.سال بعد دوام آورد٢٧٤فرمان اليزابت اول تأسيس گرديد و تا به١٦٠٠نمود، در سال كمپاني هند شرقي كه در جزاير هند شرقي داد و ستد مي.هاي انحصارگر بريتانيايي در كشور هندكمپاني٣٢٢
.شيري را به چنگ آورده و آن را بر دست بلند كرده استدر دو مجسمه كه در كاخ سارگون يافته شده، گلگاميش٣٢٣
٣٢٤Sector :شاخه، شعبه، قطعه، قطاع؛ قسمتي از دايره
بنديشاكله٣٢٥
٣٢٦Historical Materialisme :هاي فردي تحت انقياد نيروها و قوانين طبيعي از منظر ماركسيسم، در فرجام تاريخ يعني كمونيسم، كنش. فشاردمند بودن فرآيند تاريخ پاي مياريخي بر فرجامانتهاست، ماترياليسم تبرخلاف ماترياليسم ديالكتيكي كه طبق آن فرآيند طبيعت بي. علم قوانين عمومي توسعه و تكامل جامعه

گرداند؛ برعكس، زندگي ها نيست كه زندگي آنها را تعيين مياين آگاهي انسان. استي خصايص اجتماعي، سياسي و معنوي زندگيكنندهي توليد در حيات مادي تعيينشيوه: نمايدياسي چنين بازگو ميي او را در باب تاريخ است، در اثر خود به نام نقد اقتصاد سماركس ماترياليسم تاريخي را كه بنيان انديشه./ نخواهد بود

.دهدكل اين روابط توليدي ساخت اقتصادي جامعه را تشكيل مي. ي آنهاستگردند كه گريزناپذير و مستقل از ارادهد روابط معيني ميها واردر كار توليد اجتماعي انسان. سازداجتماعي آنهاست كه آگاهيشان را معين مي
٣٢٧Immanuel Kant :مستلزم آن است ) استعلايي(اي است كه موضوع آگاهي من است؛ بنابراين خودآگاهيِ منسازي آن مقولهآگاهي من از امور مستلزم عيني. ي خودر دربارهكردن شعواز نظر او خودآگاهي چيزي نيست جز بازگشت شعور به خود يا به عبارتي تأمل) ١٧٢٤ـ ١٨٠٤(ايمانوئل كانت، فيلسوف آلماني

ي اخلاقي كانت خواستار كرامت فلسفه. باشداز آثار مطرح او نقد عقل محض مي. شودمنظر هگل، عامل مهم در موجوديت شعور اين است كه از طرف شعورهاي ديگر بازشناخته مياما از. ناپذير استكه من در آن واحد هم موضوع شناسايي باشد و هم فاعل شناسايي لذا كانت چنين استدلال نمود كه شعور امري شناخت

.كارگيري ابزاريِ افراد براي يك غايت مخالف استعنوان موجودات عقلاني است و با بهبراي افراد به
نمانشو و٣٢٨
٣٢٩Kantism
.هاي اسلامي، لوح محفوظ، لوحي است كه در آسمان هفتم قرار دارد و احوال و حوادث گذشته و آينده در آن ثبت استدر روايت٣٣٠
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ـ ماترياليستي، ي جزئي و كلي در قرون وسطي نيز از اين رويكرد پوزيتيويستيحتي مباحث اراده. يابدنوشته شده و هنگامي كه نوبت آن فرا رسد، تحقق مي) پيش در پيشگاه خدا تعيين گشته

. جامعه در پي گرفته شدياست كه در زمينه٣٣١مبارزات بزرگي كه در راه سوسياليسم انجام شد، همين رويكرد پاراديگماتيكي موجود در شكستكنندهعامل تعيين. برترند

بينند، بلكه ي جبريِ اجتماعي ميلهتنها كاپيتاليسم را در مقام يك مرحنه. باشنداين رويكردها مي] يحيطه[هاي پيش از اين ارائه داده بودم، كاملاً خارج ازآشكار است تعاريفي كه با سرخط

ممكن نيست كاپيتاليسم شكلي از : دارمچيزي را كه در انتها خواهم گفت، در بدو امر بيان مي. تأثير اين نظام بوده و به ابزار تبليغات آن مبدل شده استخود اين رويكرد دانسته و يا نادانسته تحت

نيست كه چهارصد سال است بر جهان حاكم ٣٣٢ممكن است پرسيده شود آيا تنها شكلي. تواند شكل آن باشدگذارد اما نميتأثير هم مي] حتي[خواهد بر آن تأثير بگذارد، مي. جامعه باشد

ي متكثر طبقاتي و جامعه» ت يا تمدنِدول«ي كلان ابتدائي، جامعهيجامعه: شناسدي جامعه را ميتاريخ سه شكل و يا شيوه. بودن مطلبي ديگر»شكل«بودن يك مطلب است و باشد؟ حاكممي

و يآليستبه عبارت ديگر، ايده. اندگرايانهبيش از حد جزميو سوسياليستي، كاپيتاليستيداري، فئودالي ابتدايي، بردهي خطي، همانند جامعهپيشرونده] مبتني بر اَشكال[رويكردهاي. دموكراتيك

آشكارا . تر استيابنده نزديكشونده و بسطبه يك نظام چرخشيِ ژرف. رودمستقيم پيش نمي٣٣٣ي جامعه نيز در يك راستايِ خطيِ، سه شيوهتر اينكه در تعريف منمهم. ستيانه اتقديرگرا

تز و سنتز در توضيح مبتني بر تز، آنتيرويكردهاي. بينمرا صحيح نمي» از طريق نابودي همديگر٣٣٤اليهنقاط منتهيپيشروي «شكل پذيرم اما تفسيري بهگويم سازوكارِ ديالكتيكي را ميمي

ي گرداند و از تغذيهو گوناگوني را ممكن ميديالكتيكيِ بسيار غني كه تفاوت» يا ادراكِي رابطهشيوه«اما يك . مناسبي باشد٣٣٥تواند ابزار منطقيِكيهان، مي] پيشرفت[هاي سازوكارنبنيا

. دهنده داردتر است؛ و يا كيفيتي توضيحه سازوكار ديالكتيك طبيعت نزديككند، بتبعيت مي) ٣٣٦ي همزيستانهرابطه(متقابل

گردانند و چيزي كه از رابطه و هايي كه فرماسيون را ممكن ميگرفته تا كلّيتي در سطح كسموس، دوگانگي٣٣٧ترين ذراتبايستي فراموش نكرد و متوجه بود كه در كيهان، از كوچك

يشمولجهاني تشكلشيوه؛باشدميتر كه از مجموع هر دو نيز متفاوتي اساس استي تشكلنمايد اما شيوهرا با خود حمل مي]سوي دوئاليته[آيد، هر دوها پديد ميهايِ متقابل اينتأثيرگذاري

. بينيمها ميي تشكل را در بنيان تمامي تحولات و بالندگياين شيوه. است

هاي متفاوتي بر امكانِ فرماسيون. دهدها را تشكيل ميطور متوالي، دوگانگيخلاصه اينكه به. ي تشكل را داراستهمان شيوه٣٣٨زبانِ. تشكل نيستيجامعه نيز موجوديتي خارج از اين شيوه

الكتيكِ موجود در تحول و بالندگيِ جوامع، موجب آن ي ديگونهدرك اين. آوردباشد و چنين امكاني را فراهم ميها فراتر است ، واقف ميكه هر دوي اينها را با خود دارد اما از جمع آن

ي آن، يافتههاي اجتماعي گرفته تا سطح اَشكال كلّيتترين واحدتوانم بگويم وقتي از كوچكمي. گردد تا در خصوص مقولات محسوس و انضمامي، هرچه بيشتر صاحب شناخت شويممي

هم . را به حركت درخواهد آورد) پتانسيل انسان آزاد(تر ماهاي انسانيمان، ويژگييالكتيكي صورت پذيرد، نيروي تفسيرپردازي و ادراكبا اتكا بر اين نگرش د] در قبال مقولات،[رويكرد ما

شدن، داراي امكان آزاد. ا هرچه بيشتر آزاد سازيمي متأثر از افرادِ آزاد رتوانيم جامعه، فردِ آزادِ داراي احساس مسئوليت را پيشبرد دهيم و هم مي٣٣٩گردانيِ جامعه در فردتوانيم با محسوسمي

. بهترين پتانسيل و شانس برابري و دموكراتيزاسيون است

اگر . طبيق دهمرا بر جامعه ت٣٤٠كنم كه ديناميسم تشكلِ كيهانيآورم؛ تنها سعي ميعمل نميي واقعيت اجتماعي، كشفي را بهگانهتبيين ديناميسم سه] اقدام به[مجدداً بايستي بگويم كه با

گري در خصوص بايست به پرسشي يك مسئله بخواهد پاسخش را بيابد، بنابراين ميمثابهنيز به٣٤٢»بودگي«اگر . ٣٤١هستيبه سببِ : پاسخ خواهم داد» گانه؟هاي سهچرا ديناميسم«پرسيده شود كه 

براي چيزِ نابودني، جا و مقام . ماندو مسائلي باقي نميبود، هيچ لزومي به چنين پرسشنمي٣٤٤»]گي[باشنده«اگر . ستناپذير ابحث] ايمقوله[، »بودگي«اما به نظر من، . پرداخت٣٤٣ماندليلِ بودن

.ناميماش ميچيزي است كه بيهوده] ، همان[بحث نمود كه ايني»چيزناشدگيِ هيچ«و » فرماسيونيبي«توان از ، تنها مي٣٤٦»نابودن«در موقعيتِ . ٣٤٥ستناشدني

ي خويش را از هايِ انديشه، سرچشمهي بالندگياند تمامي معناي حيات، و همهحس كرده. ي تشكل، موردي بامعنا خواهد بودرا بپذيريم، سخن گفتن از شيوه٣٤٧و هستي] گي[باشندهاگر

توانيم اين كلّيات را ست كه نميبديهي. اندعظيمي را پديد آورده٣٤٨فلسفي و علمي، كلّياتشناختي، ديني،هايِ فكريِ اسطورهمقوله] يزمينه[بر اين اساس در. اندفرماسيونِ تغيير و رشد گرفته

شناختي و برخي به روش ديني همين منظور، برخي به روش اسطورهبه. اندتشكل و تكوين بوده] ي چگونگي و چراييِپرسش درباره[جملگيِ آنها نيز اساساً در پي جوابگويي به. انكار نماييم

٣٣١Paradigmatic :كند و در نهايت امر، سرشت امور شده را تعريف ميي دادهپارادايم، هنجار فعاليت مشروع در هر زمينه. كار انداختن آنهاستهاي لازم براي بهآوريي مجموعه قوانين و فنوهعلاهاي نظري عام بهسازِ علميِ مركب از فرضيههر پارادايمي نوعي قالب رشته./ پارادايم يعني سرمشق، چارچوب معرفتي

منظور از اين تغييرات، تبدل وجه . شودنوعي انقلاب علمي ختم ميخوريم كه سرانجام آن به تغيير در پارادايم، يعني بههاي زيرزميني در ذهن دانشمندان برميشده بيش از حد پرشمار و انبوه گردد، به جهشمشاهدههاي هنگامي كه نابهنجاري. نمايدباشند، تعيين ميها ميي آنواقعي را كه پژوهشگران، مجاز به مشاهده

هاي تازه نيستند يعني اين دو نوع نظريه كنند؛ تا جايي كه نظريات كهن حتي قابل بيان يا برگرداندن به نظريهي ديد متفاوتي را القا مياين مفاهيم بيانگر موضوعاتي ديگرند و نوعي شيوه. طور منظم جايگزين مفاهيم كهن شوندطور نيستند كه بهمفاهيم نو آن. ادراك ذهن ما از واقعيت يا به عبارتي وقوع انقلاب در زبان است

.ندمعيار مشتركي ندار
.منظور شكل اجتماعي است٣٣٢
.مسير، استقامتبه معناي جهت،Directionنيز معادل با Doğrultu. صفت است و به معناي خطيçizgiselآمده كه düz çizgisel bir doğrultudaدر متن ٣٣٣
.تر يافتيمرا در مقام معادل مناسب» هااليهمنتهي« و » اليهنقاط منتهي«. كرانه، نقاطهم، نقاط انتهاييهاي مقابلگوشه، حد،معناي نوكبهUçي آمده؛ واژهUçlarدر متن ٣٣٤
٣٣٥Logical
٣٣٦Symbiotic :زيستانه؛ همسمبيوتيك .Symbiosisدادن استبه معناي همزيايي، همديگر را پروراندن و به هم خوراك.
. ترين ذرات زيراتميتوان نوشت كوچكبنابراين پيداست كه منظور ذرات زيراتمي است و مي. »zerrecikler= چكذراتِ كو«ترين آمده يعني كوچكEn küçük zerreciklerدر متن ٣٣٧
.ي تشكل را داراستمنظور اين است كه سازوكاري نظير همان شيوه٣٣٨
.ساختن از حالت انتزاعي و مجردت؛ خارجسازي اسگرداني، واقعي و ملموسمنظور از محسوسToplumu bireyde somutlaştırarakصورت در متن به٣٣٩
شمولجهان٣٤٠
.آمده كه قبلاً توضيح آن رفتVAROLUŞي واژهدر متن٣٤١
بايستي كار بريمگردانند؛ حال اگر بخواهيم آن را در مقام يك اسم بهبرمي» آمدنبودن، حاضرشدن و هست«ها كل اين تركيب را به نامهدر واژه.است» ، پيدايشبودن، شدن«به معناي نيز Olmak/ »بود و وجود«يعنيVarدر تركي : در انگليسي استbeيا to beآمده كه معادل با Var olmakي در متن واژه٣٤٢

است اما افزودن » بوديت«مفهوم آن .استيافتگيبازنمودِ تعيننه فعل ماضي بلكه » بود«اين كلمههمچنين توجه شود كه در. به همين شكل استعمال گرديدي بعديملهو ججملهاين برگردانده شود كه در ) در انگليسيHavingـbeeمعادل با متضاد نابودن؛ و(»بودِگي«صورت يا به» بودِش«تركيب فوق به شكل مصدر 

.ايمكار بردهرا در همان معنا به» گيـ«ني پسوند يع. ي مذكور را به شكل بودگي آورديممصدر جعلي عربي به كلمات فارسي نادرست است بنابراين واژه» يتـ«پسوند 
.نِ ما؛ وجودِ مامعناي بودآمده بهVarızي در متن كلمه٣٤٣
گي، در صورت ناباشنده: آيد برديم كه جمله به اين صورت درميكار ميرا به» گيناباشنده«عمل كنيم و معادل Var olmakرا معنا كنيم بايد مانند شكل تركيب آناگر به.كرديممعنا»باشنده«را به شكل Varlıkكند لذا مي» بودن«ي قبلي نيز بحث از با توجه به اينكه جملهآمده كه Varlık olmasaydıدر متن ٣٤٤

. ماندو مسائلي باقي نميهيچ لزومي به چنين پرسش
.»نيز ناممكن استموضعي وجود ندارد، وجود جا و شيئي كه پاي در عرصهبراي «منظور اين است » .Olmayan bir şeye yer olmaz«: در متن چنين آمده٣٤٥
.است» ]يت[تشكليبي«معناي را معادل قرار داديم و در اصل به» فرماسيونيبي«آمده كه Oluşumsuzlukهمچنين . است» ]يت[نابودن«معناي تر بهعبارت صحيحآمده كه بهOlmayanlıkي در متن واژه٣٤٦
.كار رفته است كه توضيحات مربوط به آنها از نظر گذشتبهVaroluşو Varlıkي متن هر دو واژهدر ٣٤٧
.گيردآمده؛ مجموعه آثار، فهرستي كه تمامي آثار يك نويسنده را دربر ميKülliyatي در متن واژه٣٤٨
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ي دليل درباره. هايشان متفاوتكاملاً شبيه يكديگر است، اما جواب٣٤٩هايشانكارويژه. اندها رسيدههاي فلسفه و علم به فرياد آنها كفايت نكرده، مقوله]روش[اين] كههنگامي[اند؛ توسل شدهم

علم كه ادعامندترين شاخه است، به نسبت مهمي . هايي كرده استي پاسخخويش سعي بر ارائه٣٥٠ييا مقوله مطابق حوزهتشكل، و چگونگي و اهدافش هميشه پرسش شده؛ همچنين هر رده

مشاهده ) نظري و هم تجربياز حيثهم(شودميرسانده هاـ انرژي به سطح كوانتومـ ذره و مادهمكانيك موجگردد، وقتيكه اثبات ميهمچنان. ي تشكل را روشن ساخته استگانهديناميسم سه

ها ظاهر ي حاصل از اين تشكلنتيجهكه همواره از متن)ي كيهاني هستندـ ذرهـ انرژي، موجهاي مادهجريان(؛ اثر دوگانگيگشايدميهاطور متوالي دوگانگي راه را بر تشكلشود كه بهمي

آيد، كاراكتر اساسي ديناميسم درمي٣٥١شكل پسرفتشكل پيشرفت يا برعكس بهتغيير نيز به؛گرددت ميدهد و اينچنين متفاوادامه مي] مقوله[در درون سومينرا ] سوي دوئاليته[هر دو، گرددمي

. نيازي به اثبات مجدد آن نيز وجود ندارد. بدين شيوه است٣٥٢]گي[باشنده

اين متمايزشدن سيري بسيار آهسته (بخشد اما با متمايزسازيرا تداوم ميكودكِ يك پدرـ مادر، فرماسيوني است كه بسيار به پدر و مادر شباهت دارد، وراثت هر دو.به خويشتن بنگريم

] اتكاء بر[تشكل، در اصل تنها با. ي كوچكِ تشكلِ ازلي نيز تعبير نمودتوان آن را به يك ذرهمي. كندمي، آن را به شكلي جديد بازنمود )گونه استيابي در هر رخداد طبيعي بديندارد؛ تفاوت

چرا ؟ شايد هم براي اثبات . ست از طريق تغييردهيِ خويش، تداومي]يِ بودن[گردد؟ بقاچگونه ممكن مي٣٥٤]يِ بودن[تنازع بقاء چيست؟ بقا. شودپيروز مي٣٥٣، در تنازع بقاء»بودن«اين شيوه از 

!بودگي، از رهگذر تحول و تغيير» بودن و شكوهمنديِخدايي«ورگشتن در تماشايِ جهت غوطه. خويشبودگيِ

همه دورشدن از اين ترند مورد مشاهده قرار دهيم و منطقي سالم كسب نماييم، چرا اينهايي را كه از سايرين به ما نزديكبايست تشكلدر جايي كه مي: مورد بيهوده و هرز در اينجاست

حقيقت اصلي را يارستيم، و يا چرا دور گردانده شديم؟ 

از بدو را ي اجتماعيي سازوكارِ پديدهخصيصهرا كه ] يا روايت[بازگوييهايها و پوششبافت،هاشبكه. ي اساسي خواهيم رسيد، به مسئلهاگر اين مورد هرز و بيهوده را روشن سازيم

ابعاد عاطفي و تحليلي تقسيم شد؟ به كدامين هايي نياز پيدا كرد؟ چرا هوش در برابر اين رخدادها، بهبودن، چرا به چنين پوششاجتماعي. دهمموضوع بحث قرار مياند،دربرگرفتهپيدايش 

خواهيم باشد، مورد تفسير قرار دهيم و به تغييردهي آن اي كه ميبه شيوه] يا[كه هست وبودنِ خويش را چناندهيم، خواهيم توانست اجتماعيهايي كه ارائه ميها دست يافتند؟ با جوابويژهنقش

با ) ، خواست٣٥٥كردنبه تعبيري ديگر انديشيدن و حس(هر اندازه تفسيرپردازي و طلب. پردازي و تغييردهي به شكل دلخواه خودتفسيردي است با قابليتي سوژه، موجومثابهانسان به. بپردازيم

رشد هوش عاطفي و . آيدوجود ميبودن بهي در اجتماعيكاري و يا پسروهر اندازه دور افتد، يا محافظه. ي شكل نو افزون خواهد بودديناميسم تشكل همخوان باشد، به همان ميزان شانس توسعه

. يابدتحليلي، فراگردِ اين مسائل توسعه مي

.شناسي آزادي سعي بر تفسير آن خواهم كردبيشتر در بخش جامعه. بايستي اين بخش را كه گريز بسياري به تعبير و تأويل فلسفي زد، در اينجا به پايان بريم

ي مسئله. ي كلاني نيز هست، به معناي پيشرفت جامعه)انسانهايِ شبهاز ساير پريمات(دهيِ تفاوت و تمايزِ نوعتوسعه. گمان تشكلِ ايستايي نيستناميم، بيكِلان ميبودني كه آن رااجتماعي

ها را از آندر برابر نيروهايي است كه در صددندخويشدفاع از موجوديت. ستي اول بقا و پابرجاييدر درجه)متشكل از هزاران تجمعيجامعه(ي يك جامعهعموماً نيز مسئله. اساسي، بقاست

. هاستاين دفاع گاه معطوف به حفاظت از موجوديت خويش به شكل دفاع ذاتي در برابر خطرات و ريسك. اي را دارندجوامع، در هر جا و زماني، چنين مسئله. خارج سازند٣٥٦جامعهحالت

نوع، كلان و يا جامعه از . گيرد، شتاب مي٣٥٨در آن جاي و زمان، پيشرفتِ مثبت. دهنديابند كه به همزياييِ مناسب و پيشرفت متقابل امكان ميسودمندي بروز مي٣٥٧هايگاه محيط و موجوديت

مسئله را با [شناختيِ دوران اخيرند، مايل گرديم واصطلاحات جامعهكه» من و ديگري«يپيچندهمارپيچي يا درهماگر به دوگانگيِ . كندجانب فرهنگ مادي و معنوي غنايافتگي را تجربه مي

سازد و را مغلوب مي» ديگري«يا . زننداند و ريسك در پي دارند، دست به دفاع ذاتي ميي كه خطرناك»ديگران«ها در برابر »من«،]بايستي اذعان داريم كه[توضيح دهيم] هااستفاده از آن

طور نسبي و شود و مطابق سطح شكست، بهگردد؛ و يا با شكست مواجه ميكند اما پيشرفت كُند ميماند و موجوديت خويش را حفظ مي؛ يا در وضعيت توازن باقي ميدهدپيشرفت را ادامه مي

ي واسطهشود؛ يا بهديگري مي] يتِ[ي موجودابژه. آيد، بيرون مي»خويشتن«تحت عنوان ٣٥٩ِ موجوديتِ] حالت[در آن صورت، از. دهدتمامي موجوديت خويش را از دست مييا به

. گردداطلاق مي» منحرف و يا منحط٣٦١هايموجوديت«ها عنوان شود كه برآنهايي تشكيل ميرده. دهدشكل ديگري ادامه ميرا به٣٦٠]اش[شدگي، موجوديتهمگون

از خود در [تر قرار دارد، از طرفي جهت صيدنشدن توسط حيوانات درنده و از طرف ديگر جهت حفاظتاز پايينكه در تريدر سطح تشكل٣٦٢ي جامعه براي بقاتر، مبارزهي محسوسگونهبه

نمايند، يدر حالي كه خطرات، موجوديت را تهديد م. استتداومدر برابر شرايط طبيعي در حال هميشه ها، هايي كه خوراك كافي در آنها نيست، و همچنين بيماريشرايط اقليمي، محيط] برابر

اي از آن در آفريقا و حدود يك ميليون سال اخير آن در اروپا و آسيا گذشته هاي اساسي اين سرگذشت، كه بخش عمدهبرخي از حلقه. دهنداي مطلوب پيشبرد ميگونهشرايط مساعد آن را به

.ها»حيث كارويژه«ها؛ ]يت[معناي كاركردها به]Functionality[=آمده، معادل با فونكسيوناليتهİşlevselliklerشكل در متن به٣٤٩
٣٥٠Discipline :ديسيپلين؛ رشته، شاخه
.استـ معكوسكار رفته كه معادل لفظي آن پسرفتبهTers-gerilemeشكل در متن به٣٥١
.شناختي بنابراين به شكل ديناميسم هستي برنگردانديمنه هستيزيرا بحث پرداختن علم به موضوع وجودِ باشنده مطرح استكار رودبه» گييا باشندهبودند، وجو«هاي شكل ديناميسمبايد بهآمده؛ با توجه به توضيحات گذشتهVarlık dinamizmininيدر متن واژه٣٥٢
.مبتني بر نابوديِ يكديگر نيست» موجوديت] حفظ[نبرد براي«اين تنازع بقا از نوع دارويني نيست زيرا اين رار داديم اما بايستي توجه داشت كهجاي آن قرا به» تنازع بقا«؛ ما »موجوديت] براي حفظ[نبرد«معناي بهطور لفظي بهآمده Varlık savaşınıدر متن تركيب ٣٥٣
در بطن خود تداومِ بودنِ » بقا«ي زيرا واژه. بسنده كرد» بقا«ي توان تنها به استفاده از كلمهدر اينجا نيز ميVarlık savaşınıسازي براي است كه با توجه به معادل» بقايِ بودن«ن بنابراين معناي لفظي آ. ماندن، ابقا شدنمعناي ماندن، باقيبهKalmak/به معناي بودن، وجودVarآمده؛ Var kalmakدر متن تركيب ٣٥٤

.نگ موجود در متن را بازتاب دهيم و هم معناي لازمه را در ذهن القا نماييمآورديم تا هم آه] يِ بودن[بقاي مذكور را به شكل به هر حال معادل واژه. رساندچيزي را مي
.آمده بنابراين حسي دروني و استعلايي مد نظر است نه تجربيِ صرفDuyumدر متن ٣٥٥
بودنآمده، يعني جامعهToplum olmaktanدر متن ٣٥٦
.نيز معنا كرد) ي گياهي و جانوريموجودات زنده(»موجودات«و هم به معناي ) مثلاً موجوديت كِلان(ها دانستموجوديتتوان هم به معنايكار رفته كه در اينجا ميبهVarlıklarدر متن ٣٥٧
٣٥٨Positive :پوزيتيو
. آيد، بيرون مي»خويشتن«گيِ تحت عنوان باشنده] حالت[در آن صورت، از: شودگونه برگردانده مييعني جمله اين. برگرداند» گيباشنده«توان آن را به شكل آمد ميVar olmakاست؛ با التفات به توضيحاتي كه در مورد » موجوديت بودن] داراي[بودن، هستنده«آمده كه به معناي Varlık olmaktanدر متن ٣٥٩

.باقي گذارديم» موجوديت«شناسي شديم به شكل چون از مبحث فلسفي خارج شديم و وارد مبحث جامعه
.»دهدديگري ادامه مي] يباشنده[را در مقام] اش[شدگي، بودگيي همگونواسطهيا به...«پس شكل ديگر جمله چنين است. توان دانستمي»بودِگي«آمده كه با توجه به توضيحات گذشته به معنايVar olmayaدر متن ٣٦٠
.ان دانستتومي»هابودِگي«آمده كه با توجه به توضيحات گذشته به معنايvar olmalar در متن٣٦١
.برگردانديم» بقا...يمبارزه«كه به شكل » نبرد براي بقا«عبارت ديگر يا به» موجوديت] تداوم[مبارزه براي«معناي آمده بهVarlık mücadelesiدر متن ٣٦٢



١٣٩

ي تكلّم نمادين را توسعه نداده و كميت آن از لحاظ شمارشي به صد نفر نرسيده، به سبب وهشبيه همديگرند، هنوز شي] اعضايش[كه٣٦٣اين اجتماع. اندصورت محدود روشن شدهاست، به

ها، بر اين تأنيث در نخستين زبان٣٦٤ساختار ضمائم. ـ مادر تشكيل گرديده و انبوه شده است، فراگردِ زن]يا كمونته[شناختي اما بيشتر به علت پراكتيكِ جماعتهاي زيستمتأثرشدن از ويژگي

يزمينهاش درـ مادر نه در هيأت يك رئيس و اتوريته، بلكه به سبب تجربهي حائز اهميت اين است كه زننكته. ي جامعه را ناديده نگرفتي مادرگرايانهبايستي خصيصه. نهدواقعيت صحه مي

تر نيز ها كه به نظام خانه شباهت دارند، موقعيت كانوني و گيراييِ آن افزونگزينيين منزلدر اول. طبيعي نگريسته شود» مديريتيِ«ي كودك، با ديد يك كانون نيروي تغذيهنيز و زندگي

. گرددمي

ت، در و نظم مالكي٣٦٦نهاد وراثتپس از پا گرفتن . از اين اصطلاح محروم بوده است٣٦٥وجود آمده و جامعه در مراحلي ديرپاها بعد بهست كه مدتي اجتماعيا، رابطه»پدر بودن«مفهوم 

آوري خوراك و شكارگري محدود، اَشكال جمع. اندـ يعني برادرِ مادرـ مفاهيمي هستند كه بسيار زودتر پديد آمدهكودكان و دائي٣٦٧منسوبيت. وجود آمده استپيوند با پدرسالاري به

اگر به . شدهمنجر به مرگ مي٣٦٨ي كلان و تفريدبه احتمال زياد، طردشدگي از جامعه. ن استي حيات، عضويت در كلاكنندهضمانت] عاملِ[ترينمهم. سازي نيازهاي مادي بوده استبرآورده

. باشدترين شكل جامعه مياصلي] كلان،. [شود، امري واقعگرايانه استي مستحكم جامعه نگريستهكلان در مقام هسته

ـ جبال زاگرسي محيط مناسب از طرف سلسلهي نوسنگي رسيده و اين نيز از عرضهي جامعهجغرافيا، به مرحلهي طولاني نشو و نما، و به لطف مساعدبودن بارها گفتيم كه بعد از برهه

محصول ] توليد[كاني مادرگرا ارزيابي نمود و نيز امعنوان اوج جامعهتوان بهي مذكور را مينشان ساختيم كه مرحلههمچنين مكرراً دست. ي مادر، نشأت گرفته بودي رودخانهمثابهتوروس به

به نظر من تسلسلي از مراحل كنند،ابتدايي، عصر حجر قديم و جديد و نظام توحش را بر آن اطلاق مي٣٦٩اكثراً عنوان نظام كمونالاين نظام كه علوم اجتماعيدر . مازاد در آن فراهم آمده بود

لازم . دهدي انساني را تشكيل ميزمانِ حيات جامعهنود و نه درصد مجموعِ مدتاي است كه تقريباًمرحله. اتر باشدتواند بامعنمادرگرايِ كمونال ناميده شود مييكه اگر جامعهمطرح است

كه ـبازحقّهرد نيرومند و ي مادرگرايِ كمونال، مهاي فرهنگي در بطن جامعهشمازاد و ساير ارزشدن محصولدشوار نيست استنباط كنيم كه در برابر اندوخته. است خوار و حقير انگاشته نشود

جوييِ ـ به اولين پيگرفتتدريج نيرو ميداد، بهانجام ميهاي موفقي كه گاه به قصد شكارگريي سياحتواسطهو به٣٧٠پرداختگَردي ميدر چند قدمي آن ولنگارانه به بيهوده

. سازندشناسانه اين احتمال را نيرومند ميهاي باستانها و نگرشمقايسهها، مشاهدات،شناختي و اثباتي انسانهابسياري از نشانه. بر روي اين نظم اجتماعي، دست يازيد] گسترانه[حاكميت

ي ي شكل جامعهْنمونهتر اين است كه نخستصحيح. سخن گفتيمپدرسالاري در جامعه» ي نظاميفرمانده+ شيخ كهنسال مجرب + شامان «ي مشتمل بر بارها نيز از تشكل عموماً مردانه

ي دولت، شدن و سازماندهي به شيوهراهگشايي هيرارشي بر طبقاتي. از سوي كلانكهيرارشي] فُرم[كسبي است مبتني بري جديد، وضعيتمقصود ما از جامعه. جديد را در همين تشكل بجوييم

گردانيدنِ هديه، كالافرمسازيِ محصول مازاد از اساسي اين تغيير، خارج٣٧١ديناميك. ده، تغيير يافته استاي كه با طبقه و دولت آشنا شآشكاراست كيفيت جامعه. اين تقسيمات را قطعيت بخشيد

جامعه شتاب شدن در »دولتي و طبقاتي«ي عنصري ماندگار، منزلهبه» بازارـ شهرـ تجارت«ي گانهبا به ميدان آمدن سه. در بازار استنمودن آن مبادلاتي، و داد و ستد ٣٧٢آن به حالت جنس

هاي عنوان بازتعريفهاي گوناگون، تحت شناسيجامعه. ايم، آن را تكرار نخواهم كردرا بارها بر زبان آورده» چگونگيِ سير اين تحول در شرايط زماني و مكاني«به سبب اينكه . گيردمي

اطلاق داري، فئودالي و كاپيتاليستي، سعي بر ي دولتي، و نيز جوامع بردهجامعهي شهري،طبقاتي، جامعهيجامعه] نظير] [اي[متفاوت و از رهگذر اصطلاحات بسيار، همچنين استفاده از اسامي

اند، به راحل قائل بودهرا براي اين م» مدنيت«و » تمدن«هاي بارز و ماندگارتري هستند و اكثراً صفات بودن ويژگي»و دولتي، شهريطبقاتي«چون . اندي نوين نمودهاين جامعهاصطلاح معادلي بر

. ، مناسب است»تمدن«ترِ آن و خلاصه» ي متمدنجامعه«اش اطلاق عنوان نظرم فراخور اندرونه

اش ي كيفيت اساسينزلهمكنيم بلكه سقوط و اعمال فشار را بهاما نبايد از نظر دور داشت كه هنگام سخن گفتن از تمدن، آن را از نظرگاه اتيك جامعه، به يك تعالي و پيشرفت تعبير نمي

در زبان . ستمادرگرايِ كمونال يعني بر حسب نگرش اخلاقي آن، به معناي سقوط عظيمي] يجامعه[هاي قديميِبا ارزشمحوري قضاوتي متمدن در قياسجامعه. دهيممورد تفسير قرار مي

. مادر و طبيعتيسوهم به معناي آزادي است و هم بازگشت به٣٧٣»آمارگي«ي واژه. شده استشناسيم، اين رابطه به شكل جالبي بيانترين زباني است كه ميسومري، كه كهن

] دهد كهنشان مي[ي آمارگيي متمدن آشنا شده است، با واژهي سومر كه براي اولين بار با جامعهجامعه. با هم، ادراكي گيرا و صحيح است» طبيعت«و » آزادي«، »مادر«] كلمات[سازيمترادف

ي اصيلِ سومري هم ممكن شدگيِ اجتماعي در نمونه»زير و زبر«پيگيريِ اين . برد كه هنوز از آن بسيار فاصله نگرفته استسر ميي مادرگرايِ كمونالي بهي كهن و يا جامعهحسرت جامعهدر

. باشد، و هم بسيار انگيزنده و آموزنده استمي

ي تنظيم شده و در اولين تجربه) و خدايِ محافظ اوروك و اريدوالهه(ــ انكيبين اينانا٣٧٤هاييـ مرد به ضرر زن، به شكل ديالوگي زنخوردن تعادل موجود در رابطهبازتاب برهم

را بر زبان ) ي گذار به تمدنجامعه(لارپدرساي هيرارشيكِ ي مادرگرايِ كمونال و جامعهستيزگي بين نظام و يا جامعه. ي گلگاميشاز حماسهپيشاي استحماسه. شودنويسي ديده ميحماسه

ي ي جامعهدارند مبني بر اينكه در اولين برههميعرضهدلايل و براهينيهاي تاريخي داده. گردد كه اين مرحله بسيار ناعادلانه و توأم با مبارزه طي شده استبه روشني درك مي. آوردمي

هاي بسيار گرم و پرشور، نشان از وجدلوجود بحث. متحول نشده استپدرسالارمجلس كهنسالان هنوز به يك نظام . وكراسي ابتدايي خواندتوان آن را دماي وجود داشته كه ميسومري، مرحله

.ايمرا در برگردان كتاب لحاظ ننموده»ـlık«و » ـsallık«كند يعني با توجه به مفهوم جمله و تفاوت فاحش در گرامر زبان تركي و فارسي گاهاً پسوند اين قاعده در مورد كلماتي ديگر نيز صدق مي.برگردانديم» اجتماع«شكل كه با توجه به مفهوم جمله به» بودناجتماعي«آمده، به معناي Toplumsallıkدر متن ٣٦٣
.منظور پسوند و پيشوند است٣٦٤
ديرند، طولاني، ديرباز٣٦٥
ارثيه، ميراث٣٦٦
.در انگليسي استRelationمندي، بستگي؛ معادل با داشتن، نوع رابطهكه در متن آمده؛ تعلق) عايديت(Aidiyetي براي واژهمعادلي ٣٦٧
وتنها شدنتك٣٦٨
٣٦٩Communal :مبتني بر كمون؛ اشتراكي؛ همگاني؛ جمعي /Communalism:گراييكموناليسم؛ كمون.
.آورديم» گَرديِ ولنگارانهبيهوده«را به شكل » gezen= زدميگشت«و فعل » Avare= آواره«تركيبي از صفت . كردآمده؛ كنايه از اينكه سرگشته و بيهوده گشت و گذار ميAvare avare gezenدر متن ! يدپلكبه ديگر سخن، ولنگارانه و ويلان مي٣٧٠
٣٧١Dynamic :كه، پويايي، تحرقو
مال، متاع٣٧٢
٣٧٣Amargi
٣٧٤Dialogue :صحبت،گفتگو
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هنوز )گرفتهبازحقّهدار مرد نيرومند و اباز تيپ نقاي است كه سرچشمه»ـ خودكامهلشگري«ي جانبهدرواقع مبدأ نظام تك(ي خداونداصطلاحاتي نظير فرمان و فرموده. نوعي دموكراسي است

و هاعدالتيدهند اعم از؛ بيپردازد كه در جامعه روي ميي مواردي ميبخش است و به واگويهي اينانا بسيار زنده و تازگيي موجود در حماسهي محاورهپر واضح اينكه شيوه. اندپديد نيامده

ي گذار دموكراتيكي جريان داشته كه بسيار توانستيم بهتر ببينيم و متوجه شويم كه به احتمال قوي مرحلهبودند، مياگر اسناد بيشتري مي. دانش آمده استها و فرزنكه بر سر زن، اندوختهمصايبي

. بوده است) داري بردهدموكراسي طبقه(برتر از دموكراسي آتن

وسختِ هاي سفتوجدلبحث. انداي متداخل شكل گرفتهگونه، به»ي دموكراتيكگذار به جامعه«همزمان با » متمدني گذار به جامعه«از لحاظ تئوريك امكان چنين تخميني هست كه 

ي وگانگي جامعهد: مشابهي هستيمدهد، باز هم شاهد دوگانگياي كه در تمامي جوامع روي ميدر اين مرحله.اندي دموكراتيكهاي جامعهو اولين بازتاباعلام حضوراولين مجالس پيران، 

اي كه در هر حوزه. ي دموكراسي وجود دارددر هر جايي كه دولت هست، مسئله. پذيرتر باشد، دوگانگي دولت و دموكراسيشكل ملموس كه فهمبه يك ] يا. [ي متمدندموكراتيك و جامعه

ي ميان هر دو، بذل بايستي به كيفيت رابطه. ست، اصطلاح دولتِ دموكراتيك نيز اشتباه استگونه كه دموكراسي، شكلي از دولت نيهمان. شدن وجود دارددموكراسي هست، ريسك دولتي

. توجه بسيار داشت

دموكراسي است يا دولت، منجر به تحريفات و ) ي كهناز بطن جامعه(كنندهاينكه مورد رشد. باشدهايي كه در طول تاريخ به بازي گرفته شده نيز همين مييكي از دوگانگي

ي اسلام كه مثلاً در نمونه. جويانه و همراه با جنگ سپري شده استآميز، كشمكشمذكور بسيار جدالدوگانگيدهد كه بودن مرحله نشان ميتداخلي. داري شده استهاي دامنهوجدلثبح

ژان ژاك » قرارداد اجتماعيِ«ي حضرت محمد، همانند »مدينه٣٧٥ميثاق«. توجه استجالبـ جمهوري و سلطنت، آشكاره وبهتر از ساير موارد با آن آشناييم، مباحثه و ستيزگي بر سر دموكراسي

ي قُريش، آشكارا در ويژه نظام هيرارشيك قبيلهي عشيره كه در نزديكي آنهاست، بهافتهيبسيار تواناما اَشرافيتِ . توان به صراحت در قرآن و احاديث مشاهده كرداين نكته را مي. است٣٧٦روسو

] آيا[، ست بر سر اينكه نظم نوينـ مدينه، نزاعياز يك لحاظ ستيزگي بين مكه. اين جدال در دوران حضرت محمد نيز وجود دارد. باشدي بيزانس و ساساني ميي نمونهسلطنتي به شيوهپي

آغاز شد ) ميلادي٦١٠(كه با هجرت حضرت محمد از مكهسازي هنگامهدر اين مرحله). هنظام مونارشيِ از پدر به پسر رسيد(خواهد بود يا سلطنت) در عربي به معناي دموكراسيِ خلق(جمهوري

معاويه كه طرفدار سلطنت بود با پيروزي از اين نزاع ٣٧٧جناحـ منجر شد، اش جريان داردهايي مشابه همان خشونت در حوالياكنون نيز درگيريدر كوفه ـ٦٦١و به قتل حضرت علي در سال 

واضح است يك پژوهش . تر حتي براي يك دموكراسي ابتدايي قائل نبوداي در آن دوران، شانسي براي جمهوري و به عبارت صحيحنظم هيرارشيكِ بسيار قويِ عشيره. ه بيرون آمدپنجاه سال

!نظر منجر به كسب نتايج بسيار شگرف و مؤثري خواهد شدشناختي راستين در مورد اسلام، از اين نقطهجامعه

ي طولاني، ميراث كنفدراسيون ماد را به ها پس از يك جدال و مشاجرهپارس. نهدي جذابي را در دوران بنيانگذاري امپراطوري ايرانيِ پارس در معرض نمايش مييخ، ديگرنمونهتار

م به .ق٥٢٠الي ٥٦٠هاي آميز بين سالي بسيار خشونتني هست دال بر اينكه يك دورههاي فراوانشانه. اي در اين مسئله ايفا نمودكنندهي هخامنشي نقش تعيينسلسله. امپراطوري متحول ساختند

، يك نمونه دموكراسيِ اوليه ٣٨٠تر از آن بود، از حيث نوعيكنفدراسيون ماد كه پيش٣٧٩بنديِحال آنكه شالوده. ترين مثال استمتقلب جالب٣٧٨كامبيز. سپري گرديده استدرهبري كاهنان ما

. داردباره عرضه ميانگيزي را در اينردوت، شرح و تفصيل دقتتاريخ ه. است

نظر جنگ بر سر اين است كه بايستي يا ها، از يك نقطهايها و مقدونيهشان هم با پادشاهي اسپارت و هم با پارسجنگ. شده استهاي شناختهدموكراسي آتن، يكي ديگر از نمونه

هميشه وجود داشته ،بر اساس طبقات ـ بايد دموكراتيك باشد يا تمدنيچهصورت ابتدايي وبهچهبحث و جدال بر سر اينكه جامعه ـ . ري و پادشاهيباشد، يا امپراطو] وجود داشته[دموكراسي

آميز يك دوگانگي خشونتنشانگر وجود ها،ييجودر راه اين ستيزهسزارشدنها كشتهدر رأس آنحتي ها و شخصيتشدن مشهورترين كشتهستيز بر سر جمهوري و امپراطوري در روم، . است

توانيم از اين مان، ميدهي نيروي درك و دريافتمان نسبت به موضوع و گسترشحتي براي افزايش علاقه. ها را ذكر كردتوان شمار افزوني از اين دست نمونهمي. استو توأم با جنگ 

. ريف نماييمهاي بزرگ روسي و فرانسوي را نيز تعانداز، انقلابچشم

انقلابي را پشت ٣٨١ي ترورآميز يعني دورهي بسيار خشونتدوره. انجاميد) دموكراسيِ اجتماعيِ راديكال(جمهوري] برقراريِ[به. در مخالفت با مونارشيِ مطلق آغاز شد) ١٧٨٩(انقلاب فرانسه

و ششمين جمهوري نيز موضوع بحث . هاي گوناگونِ گذار، تا به امروز پنج بار شاهد اعلان جمهوري شددورانپس از . ادامه يافت٣٨٣، با امپراطوري ناپلئون٣٨٢»ويراتوستريوم«پس از . سر نهاد

. باشدتبادل نظر مي

در دوران استالين . نا گرديدهاي داخلي با ديكتاتوريِ انقلابي آشدر جنگ.)شوراها،٣٨٤دوران سويت(كنار زده شدتري دموكراسي راديكالمقابلپرده از ) ١٩١٧(در انقلاب كبير روسيه

در دوران مدرنيسم كاپيتاليستي، . دهي دموكراسي استهنوز هم در پي توسعه. سوي دموكراسي برگشتدر دويستمين سالگرد انقلاب فرانسه، مجدداً به١٩٨٩در سال . ديكتاتوري ماندگار گشت

. يابندتحقق ميي مشابه تقريباً صدها نمونهسالدر هر 

.و به همين معنا آمده است) Mukavele= عهد و قول(ي مقاولهدر متن كلمه٣٧٥
٣٧٦J. J. Rousseau :در قرارداد اجتماعي. است» قرارداد اجتماعي«نام كتاب مهم وي . ري غربي و انسانيت مدرن پرداخته استگرايي، روشنگروسو به نقد عقل. كندوي از حاميان آزادي فردي، حاكميت مردمي و دموكراسي مستقيم است و با پارلمانتاريسم و نمايندگي مخالفت مي) ١٧١٢ـ ١٧٧٨(فيلسوف فرانسوي

.رودروي عين آزادي به شمار ميي عمومي است و از همينمورد نظر او قانون مظهر اراده
.كل جناح نيز معنا شددر طول متن به ش. آمده كه در اصل فرانسوي است و به معناي حزبklikي در متن واژه٣٧٧
توانست راز كمبوجيه كه نمي. نشست و اعلان پادشاهي نموداما هنگامي كه كمبوجيه در مصر بود، مغي از اهل ماد به نام گئومات خود را برديا فرزند كوروش ناميد و بر تخت . كشدبرديا را ميي قدرت، در نهانكمبوجيه پس از نشستن بر اريكه. باشندو برديا دو فرزند كوروش مي) كامبيز يا كامبوزيا(ي دومكمبوجيه٣٧٨

. شته شدسرانجام گئومات به دست داريوش ك. ي بيستون از زبان داريوش ذكر شدهشرح اين ماجرا در كتيبه. خود را آشكار كند و اعلان دارد كه برديا را كشته و اين بردياي تازه به واقع بردياي راستين نيست، در اكباتان خودكشي نمود
.هم برگرداند» ...شكلِ كنفدراسيون ماد...«صورت توان بهمي. »تأسيس و مؤسسه«و هم »شالوده، بنياد و پايه= فونداسيون«است، هم » شكل، تشكل= فرماسيون«آمده كه هم به معناي Kuruluşي در متن واژه٣٧٩
٣٨٠Typically
٣٨١Terror :ا براي سركوب مخالفان خودهآميز حكومتكشتار سياسي، اعمال خشونت /Terrorize :سازي با فضاي رعب و وحشت؛ اعمال ترورمواجه /Terrorism :ترورگري /Terrorاي ويژه در انقلاب فرانسه است كه طي آن بسياري به مرگ محكوم شدندنام دوره.
٣٨٢Triumvirate :گانه استي سهمقصود از اين اصطلاح هيأت حاكمه. ندگفتويراتوس ميي حاكم را تريومدر روم باستان، هيأت سه نفره.
٣٨٣Napoleon
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اي ي ميان دو كلاف روابط يعني تمدن و دموكراسيزدهانگيز، پرتنش و غوغادهيِ عرصه و فضاي چالشبازتابام،تشريح پرداختهتعريف و هاي دور و دراز به ه از طريق اين نمونهدليل اينك

. اندمند شدهاست كه كانون

گونه كه تعريف همان. ي كمونال به موجوديت دست يابندجامعه] هايبنيان[ي نوين سعي خواهند كرد بر رويعهترين مواردي كه بايد بدان توجه نمود اين است كه هر دو جاميكي از مهم

مورد هد، و دهاي جوامع ادامه ميدر تمامي بافتباشد هاييصورت بازماندهاست كه هنوز هم تداوم دارد، موجوديت خويش را اگرچه به٣٨٥ي سلول بنيادينيجامعه،ي كمونالنموديم جامعه

و در صورت لزوم ساختن ٣٨٦هاي بنيادين در نسوج متفاوت بدن، نقش تغذيه و ترميم جسمگونه كه سلولهمان. نوع انسان نبايد در ماندگاريِ ابدي آن شك نمايدناپذيري است كه اجتناب

رغم درگيري، تنش ي كمونال بهتأكيد مكررم بر اينكه جامعه. دهداي مشابه ادامه ميوجوديتش را به شيوهي مادرگرايِ كمونال نيز در تمامي جوامع دوگانه منمايند، جامعهها را ايفا ميمجدد آن

تي در باب اين ي نكاطور مستمر به ارائهدر بخش مربوطه، به. اندـ نابود نشده و نخواهد شد، دلايل و نتايجي داردآن حاصل آمده٣٨٧كه از ساختارو گاه سازش با جوامع دموكراتيك و متمدن ـ

. مطلب خواهم پرداخت

برعكس، تفاهم ميان اين دو . سازماحتمال خارج نمي] يدايره[را از] ميان آن دو[كنم، امكان برقراري سازشي متمدن بحث ميي دموكراتيك و جامعهميان جامعهمستمر وقتي از درگيري 

ي يكي از منزلهسازند، بنابراين بههمديگر را نابود نمي٣٨٨اليهنقاط منتهيآن نيز اين است كه مطابق نگرش ديالكتيكي، اصلييل دل. بودتر بايد اساس ميجامعه اساس كار است؛ به عبارت صحيح

كيد كردم، دموكراسي و تمدن گونه كه تأهمان. گرددموجوديت هر يك، از رهگذر ديگري ممكن مي. برندسر نميهي متمدن بدون همديگر بي دموكراتيك و جامعهجامعه]اين نگرش[نتايج

ي فرادستِ هيرارشيك به آنها خيانت نموده و كه طبقهرا كثير فرودستي] جمعيت[واكثريت] جماعت[عمدتاًدموكراسي، . دارندي كمونالِ مادر دريافت ميظهورشان را از همان جامعه]يزمينه[

دهد، اساس قرار ي بالادست را ادامه ميگري، استثمارگري و هژمونيِ ايدئولوژيك طبقهتمدن بيشتر قشري كه سركوب] ولي[دهد؛اند شالوده قرار ميكشي از سوي آن مبتلا گشتهبه فشار و بهره

و اختلافشان تفاوتفقط در بينهاي مختلطي هستند كه اينها كانون. گسلندي كمونالِ مادر نمييافتن چيزي توسط چاقو، از همديگر و از جامعهها همانند برشالبته كه اين طيف. دهدمي

. ايجاد شده استبسياري

جوامع بايد. درپيِ آنپي٣٨٩»فراديدِ آگاهي آوردنِ«و » ياد سپاريبه«هم به شرط داريم؛ آن» اصطلاح جامعه«مان از برداشت] ينحوه[طور تمام و كمال نياز به تجديد نظر دردر اين مسئله به

؛ها خانوادهونيميل؛هر طبقهيهزاران گروه زيرمجموعهشدن؛يطبقات: اي متشكل از هزاران واحد منفرد درك گردد كه اعم است ازي كليت حوزهمثابهبايستي بهشكل كليتي منفرد بلكهنه به

و هاالمللها، بينها، اقتصادها، عشاير، ملتها، سياستاديان، زباننشده و به همان ميزاگلوبالواحدهاي ؛نمايندشدن مقاومت ميكه طبقاتي نشده و در مقابل طبقاتيهاييجماعتنوع همه

درون اين دولت و دموكراسي در به ميزاني كه . همبستگيتوأم بادرگيري وعجين با ، آرام، پر تنشهايـ تضاد متداخلِ مربوط به كائوس و سامانهو هزار و يك رابطه؛٣٩٠شدهمحليواحدهاي 

بدون دولت ممكن يحالت]گيريِشكل[از رهگذرصلح كامل تنها وضعيت. شودبرقرار ميآميزصلحتقريباً، يك نظم اجتماعي سازندمديگر را متوازن ههپيچيددرهموضعيت بسيار بغرنج و

. تيمدور از اين مقوله هسبهپراكتيكي هنوز بسيار حيثتوان بدان انديشيد اما از نظر تئوريك مينقطهاز هرچندكه ،گرددمي

درگيريِعاري ازيبرههعنوان هتوان از صلح بمي. سازدتواند صلح كامل را برقرار مي،ي دولتي را نيز دربر بگيردمدت كه تمامي جامعه و حتي جامعهطولانيتنها يك حيات دموكراتيكِ

تاريخي موجود، يسازمايهببلعد، در تمامي بهاگر دموكراسي بخواهد دولت را . ح است، بحث نمودمطرتاريخي موجود ٣٩١يسازمايهكه در ) دولت و دموكراسينيروهاي(نيروهامبتني بر توازن 

فقدان دموكراسي را طور مداومبهاگر دولت . ٣٩٢سازندنشان ميدسترا نكته هايي كه در بسياري از كشورها صورت گرفت، اينآزمون. نهندخصوصيات كائوتيك رو به ازدياد ميعمدتاً

پنج حدوداًشود، كه دوران تاريخي نيز ناميده مي،شدنمتمدن. گرددتاريخي موجود منجر به كائوس مييسازمايهكه باز هم در ،شوداستبدادي و ديكتاتوري تشكيل ميهاينمايد، نظامتحميل 

آن نيل بههميشه در انتظار دموكراسي باقي ماند و جهتكثير،]جماعات[وعمدهاكثريت يمنزلهبهاما جامعه . يافتدستيشانس حيات محدودتربه دموكراسي . هزار سال است كه ادامه دارد

. دهندادامه ]شان[تنيده و متداخلدرهمبه حيات ،يك نوعيمثابهبهها ـ دول و دموكراسينيزنباشدهمان شكل به دقيقاً چهشدن هزاران سال ـ اگرشايد پس از سپري. مبارزه نمود

سيستماتيك تعيين هنجارهايتوسل بهبدون انكار همديگر را با]ايرابطه[و يا حداقلپر ثمرن نيست كه دولت و دموكراسي را از هم تفكيك نماييم، بلكه بايد چگونگي همزيستي ايمسئله

. استو اغفاليك فريبتماميبه،موجوددولت و دموكراسيِ]تنيدگيِا درهمي[نبودتداخلي. ضرورت يابد» اساسيانونق«، پديد آوردن اشكالي از ]همزيستي[در نوع نوينشايد هم. ساخت

يبحث منسجمبه توان بدون گذار از اين وضعيت، حتي نمي. كنندبازي ميرا عيوب همديگر سازيفنقش برطرپوشانند،ميرا يعرياناندام آور شرمنقاطكههاي درخت انجيرهمانند برگ

بلكه بر ،ايجاد ننمودندرا شفافيتيو ندتنها در اين مورد پيشرفتي حاصل نكردروسيه نههم انقلاب فرانسه و هم انقلاب ] يعني[ها،انقلابترين مدرن. پرداختراسي نيز دولت و دموكيبارهدر

ددولتي كه خو(اندرونه و شكل دولتي كه در مقابل دموكراسي باز است: نمايدطور كامل معيناين مورد را بهحداقلتكه تئوري سياسنياز شديدي وجود دارد . نيز افزودندآنميزان پيچيدگي

همواره به چشم مانعي كه بايستي فروپاشيده و آوردميدولت درنشكلبهبا شتابرا ودخ(كه منكر دولت نباشدايو دموكراسي) سازدنميو آن را ممنوع هددميجاي دموكراسي قرار نهرا ب

٣٨٤Soviet :ها به با روي آوردن شوراها از منشويك. ا به شوراهاي كارگران، سربازان و دهقانان مبدل شدانداخت و وابسته به احزاب سوسياليست بود بعدهاين شورا كه اعتصابات كارگري راه مي. اش باب شدبا تشكيل شوراهاي نمايندگان كارگران اين اصطلاح در معناي سياسي. اي روسي و به معناي شورا استكلمه

قدرت را فراچنگ ١٩١٧ها در اكتبر به همين دليل وقتي بولشويك. دانستنظام شورايي را شكل دولتِ ديكتاتوري پرولتاريا ميلنين، . ها به قدرت را فراهم آوردموجبات دستيابي بولشويك» ي قدرت در دست شوراهاهمه«ي نظامي انقلابي به وجود آورد و با شعار ها، شوراي پتروگراد به رهبري تروتسكي كميتهبولشويك

.ها و شوراي وزيراناي، ايالتي، دولتي، شوراي عالي، شوراي مليتشوراي ناحيه: ها مستقيماً كشور را اداره كنند عبارتند ازها تودهيق آناقسامي از اين شوراها كه درصدد بودند از طر. ستنام كشور شوروي نيز از همين واژه آمده و به معناي كشور شورايي. آوردند، روسيه را كشور شوراها ناميدند
٣٨٥ana hücreسلول مادر، سلول اصلي.
.گردندهاي بنيادين تغذيه و ترميم ميهاي مختلف است كه از طرف سلولنسوج يا بافتها و اجزايِدر اينجا منظور سلول. كار رفته به معناي ساختار بدن، بنيهبهBünyeي در متن واژه٣٨٦
.ي كمونال استي جامعهتكرار شده كه در اينجا به معناي ساختار و پيكرهBünyeي مجدداً واژه٣٨٧
٣٨٨Uçlar
. تر يافتيمرا در مقام معادل مناسب» فراديدآوري«ي سازي به معناي ظاهر ساختن هم هست، در اينجا ما كلمهعلاوه بر برآوردن و خارجÇıkarmakاز آنجا كه . رساندبنابراين اقدامي به قصد درك كردن را مي]. يا آگاهي[شعور]سوي سطح[به لفظ يعني برآوردن بهطور لفظآمده كه بهBilince çıkarmakدر متن ٣٨٩

.سازدرا نيز به ذهن متبادر ميÇıkarmakنيز بر فعل فراديدآوري بار است لذا مفهوم ] از ناپيدايي يا فراموشي[چون عمل برآوردن. بل ديد قرار دادن؛ هويدا كردنلذا فراديدآوري يعني در مقا/ فراديد يعني پديد، هويدا
٣٩٠Localize :شدهبومي
٣٩١Moment :ن و سازهدتي نامعلوم يا ناقطعيِ موقعيت جغرافيايي يا مكان؛ مؤلفه، بنجهتي مبهم در زمان با م: توان چنين معنايش كردمي.اي آلماني استدر اصل واژهاز منظر هگل . توان آن را لحظه، هنگام، موقع و گشتاور معنا كردمثلاً در ارتباط با زمان مي. سازه، بخشي از ساختار، سازمايه، عنصر، پاربMoment ها

.است) انقلاب(مراتب تجلّي يك كل فراگيرنده
.آورندرا فراديد ما مي] واقعيت[شده در بسياري از كشورها، همينهاي زيستهتجربه: تر به ادبيات متنعبارت نزديكو به ٣٩٢



١٤٢

كمتر كه درگيري رادولت و دموكراسي ازشكالياَ. محيط پراكتيك باشدو بغرنج كه جوابگوي حالت پيچيدهاي تئوريبه چنان اما نياز هست؛تئوري راستي نيز به به). نگردنميدولت شود به 

هستم كه بدان احتياج اينيرومندترين احتمال سياسيگردانيدن قد به ضرورت متحققباشند؛ بر همين اساس معتميو هم ميسر ندنيازمورد بسيارحالت مفيدتري درآورند همهو همديگر را بسازند

ها نيز همچون كاريكاتوري از دولت، بسيار دموكراسي. هستندالجثهعظيمو٣٩٣حجيمها بسياردولت. شناسندبه رسميت نميلحاظ ماهويبهدموكراسي را،هاي موجوددولت. وجود دارد

در كتاب ند،بسيارحاوي تازگي و نوآوريكه را ي، اين مواردسازمنشان ميدستمجدداً. استيسياس»فلسفه و پراكتيكِ«ي ترين مسئلهبدون شك اين اساسي. انداراييآميز و فاقد كتحريف

. وسيع مورد بحث قرار خواهم داداي گونهبهشناسي آزادي جامعه

آن را بيشتر توضيح ياندرونهسعي خواهم كرد . تر استو سوسياليستي متفاوتيستيليبرالهاي سنتيِام كه از پارادايمني را ارائه دادهمتوجه هستم كه پارادايم و چارچوب تئوريك بنيادي

گونه كه آشكار است همان.م تا مناسب باشدتوانيم جاي دهيدر كجا و چگونه مي» فرمي از جامعه«ي مثابهكاپيتاليسم را به:آوردمبه اين سؤالدهيپاسخاين چارچوب محدود را جهت . دهم

. كنمنيز تلقي نميجامعهازفرميي منزلهبهآن را بينم،اقتصادي نمييك شكل صرفاًدر حكم كاپيتاليسم را 

خوبي دانست و درك كرد كه اقتصاد كاپيتاليستي متكي بر هبايد ب. در نظر آوريمي متمدن جامعهكلّيتدر درون ، شودكه اقتصاد كاپيتاليستي ناميده ميراايابتدا سعي كنيم رابطه

بردن از ها و فايدهقيمتاز طريق بازيو اساساًجاي گرفتهـشودكه اقتصاد مبادلاتي نيز ناميده ميـرابطه و رقابت بازار كالا اي متشكل ازبر روي زمينهاي است كه نهياسودآوري انحصارگرا

تبادلينيست كه ارزش هم بخشي ]اقتصاد كاپيتاليستي چنان[خوبي درك كنيم كههدر واقع به اقتضاي اين تعريف بايد ب. گرددشود، برقرار مياطق متفاوت ايجاد ميهاي متفاوتي كه بين منقيمت

است كه در دست ايتيارزش مبادلامجموع. استكنندهتعيين،شجزئي كه به سبب موقعيت استراتژيكچناناما. باشدبه يك بخش بسيار جزئي از حيات اقتصاديِ عمومي مشغول مي. بيافريند

برتري و چنينروزگارها نيز تا آن نبايد فراموش كرد كه دولت. ي بازي با عرضه و تقاضا برتري استراتژيكي داردبنابراين در زمينه. اندوخته شده استمعدود، به ميزاني بسيار عظيم يافراد

به دليل اتكاي مستمر بر رشد سرمايه،]برتري،[آناستفاده از] يشيوه[. واقفيمظهورش]يشيوه[كمابيش بر.از اين برتري است»ظهور و استفاده«ي شيوهبرانگيز،وجهتمورد . نداشتندرا تفوقي

ـ ي تاريخيجامعهدر حقستخيانتيويژههب؛ست با خيانت به جامعهمساويدقيقاًبر چنين موردي،» انقلابي«اطلاق عنوان .باشدميجامعه زير و زبر ساختنو قادر به استتر بسيار جالب

!دموكراتيك

از شدهوضعاقتصاد با استفاده از قداست نام قانون ي عرصه٣٩٤رمردانبقانون مشهور سود كه اََ(سرمايهخودـ افزاييِ]اصطلاح[كاربستسياسي چه وقت اعتراف خواهد كرد كهعلم اقتصاد

. ناممرا كاپيتاليست نميبازحقّهچرا مرد نيرومند و است؟دادهي خود تطبيقغارتي است كه با شكل و قوارهينترانهظريف) دارندزنند و عرضه ميميبر آن جلا ،اقتصاد سياسيصصانمتخطرف 

به سازگاري كاذب با دين و حقوق، همچنين فرو رفتن در قالب . استدامبه معنايجنگ كنيمالبته كه فراموش نمي. آشكارو جنگبر نيروستمتكييازد،تصرفي كه بدان دست ميزيرا 

قانونآن هيرارشي و »تِسن«و »حقوق عرفي«. ماقبل خويش بودـ اقتصادِي دولترابطهمتكي بر تصاحب جبريِ: اما بايستي حق اقتصاد كاپيتاليستي را در اين مورد بدان وانهاد. بيندنيازي نمي

اقتصاد . گرديددولت مي] بهمبدل[ديگربازحقّهد و نيعني مرد نيروم. داداجازه مي،غنيمتانگاشتنحقبه غصب آشكار و ،»مال كافر حلال است«دارد كه و اعلان ميمنسوب است بدان كه نيدي

شكل بهرا ]ـگيري[ي متمدن، غارتي از نوع غنيمتوقتي سطح رشد جامعه. افتدلش با آن درميگويم كه به ضديت و چانمي. يابدتمايز مياز دولت كلاسيك همين نقطهدر ،كاپيتاليستي

حق غنيمت كه وقتي(كندميناباروريداري و فئودالي آغاز به كه دولت بردهمقاطعيوهادر لحظهپاي به ميدان نهادن آن،. يابدميدست مطلوبيفرصتبه ، اين بخش دهدسودمند صورت نمي

براي خود، . سازدظاهر مياين تفاوت را ) برسدبه مرزهاي غيرقابل توليد مازاد محصولو ند، مغز استخوان جامعه را خشك كباشداي دربر نداشتهفايدهاستغصب آشكار و غارتيمعنابه

. را قائل است» نظام اقتصادي جديدي«شانس زدن انگ 

بخش . به عينه مشاهده نمودتوان آن را ـ يونان، ميشهرهاي رومبقايايفرعون و ٣٩٥شكلهرميدر نگاهي به مقابر . استبوده پربازدهسيار دار در اولين اعصار بدولت برده]گريِ[انحصار

براي آن قائل ي نداده و يا شانس بسيار محدودي شانسكاپيتاليستيبخشبه رشد،دولتي]گريِ[انحصاريفزايندهبازدهي . استبوده اما بسيار محدود شته؛كاپيتاليستي در اين دوره نيز وجود دا

ي داري به ورطهدرغلتيدن تمدن بردهتحليل دلايل. پيدا كردو رواج فئودالي گسترش و فعاليت، نظام كاربازدهي گشتفاقد داري بردهو فعاليت كار نظامدانيم هنگامي كه مي. بوده است

٤٠٠٠از (ي كار و حياتي بسيار ديربازش دربارهنگرش: ي اين دلايل گذار صورت گرفتواسطهبهاين تمدن از كنيم كه بسنده ميهمين نكتهبيان به. ما نيستوتحليلتجزيه، موضوع بازدهيبي

ها تر انساناطق از راه اعمال زور و تصاحب هرچه افزونبيشتر مني تصرف هرچهبه انتها رسيدن مرزهايش در نتيجه؛ساختار مصرفي آنشدن عظيم، پهناورمناطق يابي در؛ توسعه)م.ب٥٠٠م تا .ق

. ي كه در داخل و خارجش روي دادهاي هزاران جنبش دموكراتيك و آزاديخواهمقاومت و قيامهمچنينكشاندن آنها؛از طريق به بردگي

تمدن سومر و بر اساس و كشديدك ميـ روم كه ميراث آن را يونانتمدن ، در مقايسه با مود يافتبازناروپا خاورميانه و مسيحيتِاسلامِتوسطاكثراًاي كهشدهبرساختهي تمدنيِجامعه

كه٣٩٦رعيتدهقانطريقاز توانستي متمدن جامعهعرضه داشتند،را نيرومنديهر دو دين مشروعيت هنگامي كه .تكيه كردي مشروعيت و استثمار متفاوتي ، بر شيوهاستمصر ايجاد شده

ي مبارزهبه همراهبود،وجدان محروماندر حكم شك اين دوره از مسيحيت كه به مدت سيصد سال يب. ـ نوسازي موفقيت حاصل كندي خودزمينه، در بودشتنخويازآنِبرده اندكي هنسبت ب

قابل همتمدن ونوسازيِـي خودزمينهدر هم ي دموكراتيك، جامعههايا و جستجوهو بنابراين تلاشتداوم يافت،ايمذهب جداگانهپوششاسلام كه تحت يطلبانهبرابريآزاديخواهانه و 

اگر برخي دستاوردها را حتي.گيردي تمدن نشأت نميشرافتمندانهرشد و تعاليِاين وضعيت از ،كنندهاي تمدن ادعا مييدئولوگبرخلاف آنچه ا. ايفا نمودنقش اساسي را آن ساختنتر تحمل

. به اين مرحله رسيد» گرفته از جانب محرومانهزاران عصيان و مقاومت صورت«و » هاگريز برده«، »ي كمونال كهن، عشاير و اقوامهاي جامعهبازمانده«ي واسطهبه،ته باشد نيزداشدربر 

.حركت نيز معنا كردتوان جسيم، زمخت، تنبل و كندآمده كه ميHantalي در متن كلمه٣٩٣
٣٩٤Superman :ن؛ فراتر از انسانِ عاديسوپرم.
٣٩٥Pyramid :مهِر
فسر٣٩٦
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در . ، به نو شدن طبقه، شهر و دولت كه ابزارهاي اساسي آنند، نيز منجر گرديد]شيبخ[ي متمدن از طريق ابزارهاي مشروعيتفشار و استثمارِ موجود در جامعه] هايِمؤلفه[ـ نوسازيِخود

گيريِ شتابپيرامون بازار رشد يافتند، در ،شهرهايي كه از چين تا اقيانوس اطلس. ، رشد عناصر كاپيتاليستي تسهيل گرديدبندهـ ـ بازار، دولت، شهرسرفـ سينيورمناسبات روابط و محيط جديد 

كه تا آن زمان چنان ترازهايي دست يابدتاجران انحصارگر به ]يحاصله[هايسود] كه ميزان[موجب گرديداوت قيمت بين بازارها، فت. آوردهمراهبهمبادله را با خودعتوسو ژرفايد كالا وتول

. خاور دور و اروپا بوددر حد فاصليتمدن تجاريك نوعي همانند به،تمدن اسلام. و تعادل دست يافتندتوازنامكان برقراري بهدر برابر مناطق غيرشهريبراي اولين بار ،شهرها. ديده نشده بود

سو فراهم دينتمدن از عصر اوليه ببنيادينساير ابزارهاي است كه بديهي. معنويفرهنگفرهنگ مادي و هميمثابههم به؛تمامي موارد لازم جهت اروپا را فراهم آورد،نظر تجارينقطهاز 

و تاجران عرب و گران، صنعتدانشوران. اول را در اين مسئله ايفا نمودندياعراب و يهوديان نقش درجه،بدون شك. رسيداسلام به پايان توسططبقه و دولت ،شهردهيِانتقال. بودندگرديده

. دنديودند، به اتمام رسانكاره باقي گذاشته بعهد باستان نصفهيانـ روميانيهودي كاري را كه يونان

موردي كه آن انجامدر خصوص ؛كشور نقشي اساسي ايفا ننموديك ]جغرافياييِ[گذار نكرد و در مكانيشكاستي مهم تمدن خاورميانه اين بود كه بخش كاپيتاليستي از شهرهاوكمتنها 

سياسيِبنديِساختار. نمودندبازيدر اين امر نقش اساسي را بودند،اروپايييههاي مطلقاز رژيمقهارتركهركزيهاي مستبد ماتوريته. ، موفق نگشتآمستردام و لندن موفق به انجام آن شدند

. باقي ماند،اروپاي به شيوهايفئوداليساختار سياسيِدر تا حدودي،ژاپن . هاي خاورميانه بودندسلطنتنسبت به ٣٩٧ترينامتقارنبرتري بسيار صاحبتر بوده وچين و هندوستان مركزي

از تر پيشتبارانِكرتُيابيو جريانچنگيز و تيمور، كوچهايلشگركشي. باقي نبودحملات نوين منظور برپاييوتواني به، تابهاي كهن آسياييتمدنبراي ي شانزدهم، ي سدهدر آستانه

آنجا . قرار داشتي غربي آسيا اي در گوشهجزيرهكه همچون شبهداددر اروپايي روي ،روي دهدبودكه قرارآنچهره. كردعمرشان ايفا نساختن خون تازه و طولانيبخشيدنآن، نقشي فراتر از 

. جديد تمدن بودآزمايشگاه

ي اروپا در تجربه و تازه به دوران رسيدهي كم، تأسيسات جديد شهري و فئوداليتهبكرهاي تجارت و بخش كاپيتاليستي به اروپا انتقال داده شد، در برابرشان سرزمين،وقتي همراه با تمدن

ي قديمي به شيوهياگر تمدن. معنوي بود٣٩٨يي دهم موفق به انجام آن شد، تزريق روحيهسدهاواخر با مصادفچيزي كه مسيحيت . تمدن نيز ناميدتوان آنها را حتي نمي. حال تشكيل بود

ي مرتبط باتوجه به اين جنبه.آيندوجود ميهر بكهاي بدر سرزمين،هاي جديدتمدن. شدبحث ميمحلتمدن كاپيتاليستي تا حد غائي ي گشت، شانس توسعهخاورميانه در اروپا تشكيل مي

اين را شانس ) فئوداليته(ي جديدهتجربگي مقولهاي تداوم مورد قديمي و كمدشواري. شوداحساس ميبرانگيزيدقتنگريم، خلأتمدن اروپايي مي٣٩٩سرشتنوقتي به . ها، آموزنده استتمدن

مغول، هايجرياناز از جنوب سيبري و در آخر يك شاخهمهاجماگر اعراب از راه اسپانيا، عثمانيان از راه بالكان، اقواممثلاً. خلاصي يابد و بروز نمايدشاناز ميانسومين مقوله دهد كه مي

. رودشمار ميهشانس نيز عامل مهمي ببراي اروپا، يافت؟ پيداست كه ميوسوسمتكردند، تاريخ چگونه يي قديمي در اروپا برقرار مبه شيوهايامپراطوري

بينيم كه يك مي. كنيممطرح مي]از جانب آن،[هژمونيكخصلتيكاپيتاليستي و كسب ظهور بخش]يمسئله[سازيبه تمدن را جهت روشنمربوطهايو گُمانزنيتمامي اين فرضيات

هاي هاي تمدنشكافدرهزار و يك تصادف، تلفيقناشي ازتأثيرتوسل بهبابزرگجارتسوداگر متشكل از يك گروه . حتي موضوع بحث هم نيست،پيشرفت تمدنيناپذيري گريزحلقه

بيشتر از ]سودي[هاهاي دور و غارت مستعمرهتجارت راههمچنين با توسل به،داختهانراه مياي مغاير با آن بهگونهاي كه در بازار و بههاي پولياز رهگذر بازياي آن، قديمي و مناطق حاشيه

از اين شانس و يافتهخويش دستبرقراري هژموني ي جهتشانسبه ،اروپا و سپس تمامي جهانرويابتدا برند،اروپايهايادعاترين شهربيي كهاز طريق دو شهراست؛ستاندهسهم خويش را 

. استاستفاده كردهبرانگيزو بيمسيار عاليبشكلي به

، كسب پول از راه دستي از پس آن برآمدهبا چيرهكاري كه . انداشتهاي ندخلاقانهابداعكار بوده و هيچ فكر و بسيار محافظهباز،سوداگر يا سفتهاند كه اين گروه تمامي تحقيقات نشان داده

يهرچه بيشتر از راه تفاوت قيمتاندوزيپول، همچنينو جنگساليكسب پول از راه رانت بر روي قحط،خويش را در آن نشان داده استدستيچيرهي اجتماعي كهتنها حوزه. پول بوده است

راستين،] ييا گرداننده[فرمانده و مدير. سيده بودرراني بر هر چيزاين بود كه پول به نيروي حكمي شانزدهم سدهاوايلاروپاي توجهجالبيكي از خصوصيات . كه دركل جهان ايجاد شدهاست

. عوامل اساسي در اين امر بودندرويه بي»نشينيِو شهر٤٠٠بازاريابي، شدنييكالا«بدون شك . ازآن كسي بود كه پول در دست وي بودنيرو.بودپول

ي شدن است، همچنين مسئلهكه محصول كالايي٤٠١»ارزش پولي يافتن«ي مسئله،مپراطور رومياهيچ و حتي ي آسياييِ كهني اعم از سلطان يا امپراطور،مدارانههيچ نيروي قدرت

هنگامي .شان انتقال داده شده بودهايبه كاخپيش ها مدتاز ،نيزبوددر دنيايهايگنجينهاگر . داشتند نيز بسيار محدود بوداي چنين مسئلهاگر حتي . را نداشتند» سازيِ قدرت از طريق پولاجرايي«

پول ـ«نيروي از يي متفاوتمرحلهپاي . كردندبردند كه براي دريافت قرض، گدايي ميسر ميي بهوضعيتچناننمود، شاهان اروپايي درميبخش كاپيتاليستي پيروزي از پي پيروزي كسب كه 

. گيردبفرمان را تحويل ]صدور[كه نيرويگرديده استتوانمنداست بر اينكه پول چنان اثباتي،اين واقعيت.زدزانو ميدر برابر پول ،قدرت سياسيبراي اولين بار بود كه . بوددر ميان ،»قدرت

. استواقعيت همينراندنِن، بر زبادر خصوص ارتش» !پول! پول! پول«كار بردن عبارت بهمنظور ناپلئون از

در كيفيت ايدگرسانيِ ريشههيچ نوع منجر بهراهگشاي يك نوآوري در تمدن گرديد؛ اما !) تاريخ جهان مخالف تمدنو نه (تاريخ تمدن جهانتازگي يزمينهتأثير مهم عامل پول در

. اندابداع گرديدهي هستند كه هزاران سال قبلهايتمامي اينها ابزار؛شناسدرا نميبهاداراين در حاليست كه تمدن به تازگي پول، بازار، شهر، تجارت و حتي بانك و سند. شدآن نبنيادين

روابط اساسي اقتصاد، هيچ نوع يزمينهدر. هنداشتايحتي با تجارت محدود نيز رابطه. ه استاي با توليد نداشترابطه،يك سرخط مهم ديگر اين است كه بخش كاپيتاليستي در سرآغاز

اگر به اصرار . پيش آمده است]رو به امروز[وادامه داشته،سوبدينپيشو مبادله از هزاران سالشدنييكالا.باشدنميكالا و مبادله نيز يهنيروي خلاق. انجام نداده استيكشفنوآوري و 

در خصوصعنييدرآورده است، صورت سرمايه پول را بهوپول را كشف كرده، از آن استفاده نمودهنيروي خوبيهببسيار توانيم بگوييم كه ، ميبحث كنيمآن ]براي[قابليتيك ]وجود[از

٣٩٧Asymmetric :بودننامتقارن؛ نامتناظر /Symmetric :برخورداري چيزي از تناسب به لحاظ شكل، موقعيت و مطابق محوري مشخصاي، متقارن؛ متناسب؛ قرينه.
٣٩٨Morale :روحيه، حالت روحي
.لفظاً به معناي تخميركردن استكار رفته كه بهMayalanmaيدر متن واژه٣٩٩
.يابد؛ متاعِ بازار شدنآن يك كالا بازاري براي فروش مياي كه درزني و رسيدن به توافق بر سر قيمتي؛ پروسهزدن در معامله؛ چانهاي براي بازار و خريدوفروش؛ چانهشدن به مقولهيعني مبدلكار رفته؛بهpazarlaşma در متن٤٠٠
.برگردانده شد» ارزش پولي يافتن«صورت در طول متن به.شدن هرچيز، پولَكيدوزي مبدل گردد يا ارزش پولي كسب كند؛ به بيان عاميانهاناي براي پولآمده؛ يعني هرچيز به مقولهparalaşmaدر متن ٤٠١
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متخصصان . محل كسب پول غيرقابل بحث استها و بازارهايِكشورها، راه،شهرهادقيق ]و رد زدن[پيگيريي زمينهمهارتشان در . استبوده بسيار زبردستصنعت كسب پول از راه پول 

. برد در واقعيات خواهد بودنزدهم به مهارت اين گروه ربط داده شود، به معناي تحريف و دستي شااگر تحت امر پول قرار گرفتن اروپايِ اوايل سده. نداههاي گردش پول و ثروت بودشبكه

اجباركاپيتاليستي از پول و بازار، يك ظهور بخش اقتصاد. اي بوده استتا حد غائي حاشيه،پيشرفت تمدنيي زمينهد كه نقش اين گروه در ندهزبان آورديم، نشان ميركه بواقعياتيتمامي 

. كردظهور ميهاابتدا در آنبخش اقتصاد كاپيتاليستي،ندبودبا پول و بازار مرتبط ميمستقيماًاين مناطقاگر. ه استاز اروپا بوددر سطحي فراتر،هاي آسياييتمدندرپول و بازار نيروي. نيست

و شك ديد هميشه با ٤٠٣اخلاقيمبادياندازچشماز ٤٠٢هابالعكس اين شاخه؛ حتي دين و فلسفه پيوند دادبه علم، هنر،را كاپيتاليسم پيدايشتوان است كه نمينكته مورد پذيرش عامهاين 

. اندنگريستهظهور كاپيتاليسمبه مخالفت 

و زبونبه وضعيتي بيچارهتا بدين حد ـندارندهكه چندان خصوصيات مولد و خلاقـدر دست مردان ،چرا نيرويي همچون زنان:امكه هميشه سعي بر يادآوري آن نمودههستموضوعي

چنان ازخودبيگانه . آيدبه حالتي گريزناپذير درمياسارتي وحشتناك ،شودخارج ميوياز دستهماقتصاد هنگامي كه. است» زورنقش «]اين پرسش،[پاسخالبته كه .نداو محكوم شدهدرافتاده

اين در حاليست كه ضعيفگي براي . دهدو پست مياي تن به اجراي هنري بسيار زبونانهي چهل سالهدر مقابل او همچون ضعيفه، ٤٠٤بالادست وي گردانيرا كودك ذكوريشده است كه اگر 

. استترهولناكمرد نيرومند، 

از طرف پول، فرمان ]صدور[كسب نيروي. ل آموزنده خواهد بوداين مثااز راه،جامعه كسب كردهاستفاده ازبا سوءيپوليسرمايهنيرويي كه پول وي مقايسهاقدام به بر اين باورم كه 

ضدبنابراين وبازارضد]تنهانه[كاپيتاليسم«دارد كه اظهار مياستاد مورخ فرناند برودل وقتي . اقتصادي خارج شده استييا پديدهدرواقع اعتراف به اين امر است كه از حالت يك رخداد

قابليتي مبادله و بازار آغاز نموده است، اين قضاوتشپديدهاز طريقبه سبب اينكه اقتصاد را . آوردپرمعنايي را بر زبان مي، واقعيتي بسيار »باشدمياقتصاد ]يهحيط[حتي خارج ازاست،اقتصاد

. باشدميآن ٤٠٥جانيِو حتي دشمن ردد غرق نموده است پيوندي با اقتصاد نداچيز را در اقتصاكاپيتاليسمي كه همه: امها در پي ابراز آن بودهديدگاهي هست كه مدت.داردرا عرضه ميعظيمي

اقتصاد ،]گذاري مالييا سرمايه[فينانسآيا . اين موضوع خواهم پرداختبررسيدارتري بهدامنهصورت ههاي بعدي بدر بخش.استجانيِ آنكاپيتاليسم اقتصاد نيست، دشمنِ: كنم كهادعا مي

و بهره اقتصاد ٤٠٦نرخ برابريِ ارز، سند بهاداراي اقتصادي است؟ آيا بانك، اقتصاد است؟ آيا بيكاري مسئلهمحيطي،زيستيفاجعهاقتصاد است؟ آيا گلوبال،]يا فينانسِ[گذاريسرمايهآيا است؟

: فرمول اين است. بزرگ استنَهها داده شود يك جوابي كه به تمامي آنتنها .است، پر حجم و طولانيليست سؤالاتاقتصاد است؟ ،واري كالاها جهت سودآوريتوليد سرطانآيا هستند؟ 

تمدني فرمي ي كاپيتاليستي و حتي نه فرم جامعهاست، ونه يك شكل اقتصاد نوين ايجاد شده»ـ سرمايهپول«يگرانهحيلههاي بسيار بازياز راه٤٠٧!ايست براي قدرت شاهانهو سرمايه بهانهپول

نيروي اقتصادي كردنقبضهتنها نه. استشاهد نبودهاي مورد مشابه آن را جامعه در جريان است كه تاريخ در هيچ دورهكردن و تصرفقبضهبازي يك نوع . استمطرحدن كاپيتاليستي نام تمهب

.استقدرتترين حاكميت و پيشرفته،كاپيتاليسم. معنويهاي سياسي، نظامي، ديني، اخلاقي، علمي، فلسفي، هنري، تاريخي، مادي ونيروي تمامي فرهنگتصرفبلكه 

يك سلول و بافت جامعه باقي مانده است كه تحت حاكميت قرار داده حتي آيا در ارتباط با جامعه، . شود بنگريمكه دوران كاپيتاليسم ناميده مي]يت[چهارصد سال اخير انسان]تاريخ[به

برقرار نشده باشد؟ در آنايشهمويرگترينحد باريكتا قدرتنشده و

مدرنيته بر اساس اين سه و تشريحتعريف. و صنعت،ـ ملتشكل توليد كاپيتاليستي، دولت:گويدمدرنيته سخن مي٤٠٩ناپيوستگيِاز سه ٤٠٨انگليسي، آنتوني گيدنزموذي و رندشناسجامعه

در ميهن مادري آن را ] از بحران[كاپيتاليسموارهانيدنِجنگاز ي نوين امرحله٤١١نقش تئوريسيناصلدر ،اين پارادايمسل بهبا تواما به نظر من متوجه است كه . است٤١٠واقعگرايانهپايه، ظاهراً

شدن كاپيتاليسم از راه خواهند تئوري ابديميي ليبراليسم، گرايانهي چپبه شيوهناكرانمندييايدهي ليبراليسم، وگرايانهي راستبه شيوه»تاريخيافتنپايان«يايدهتوسل بهبا. كنداجرا مي

. كاپيتاليستيجهانيِي همراه با آخرين حمله. بار ديگر به اذهان تزريق نمايندتوأمانتغيير را 

ليكن سعي خواهم كرد كاپيتاليسم را در . گراييصنعتو ـ ملتويژه در ابعاد دولتهب. ادامه خواهم داد٤١٢معاصريتحليلواكاوي و با كاپيتاليسم را بعد از اين بر اساس مربوطپردازيِتفسير

»ي خودكاپيتاليسم در خانه«يعني يافتمكه از فرناند برودل الهام گرفتم اما آن را ناكافي شكل تعبيريكار خواهم برد بهعنواني كه در اين زمينه به. نمايمو رديابي نيز پيگيري قدرتهاي قرارگاه

شاه «شكل اگر عنوان مذكور به. »شدهقدرت نامرئي«هاي بازيِ هاي زيرزميني خويش، يعني در حوزهها در كاخهلني٤١٤»هادسِ«و ٤١٣»انكي«انند خداي مكار سومريان نخواهد بود؛ درست هم

كاپيتاليسمي كه از همان ابتداي كار : ي، به شرح اين مسئله ادامه خواهم دادهاي بازگويشيوهي سنتزي از تماميبا ارائه. باشد، بامعناتر خواهد بود» در كاخ خويش] مستقر[نقابعريان و خداي بي

٤٠٢Discipline :رشتهديسيپلين ،
/ Moral Philosophy= Ethicsي تميز، معنوي و اخلاق هم هستدر انگليسي به معناي قوهMoralهمچنين . در انگليسي و فرانسوي است و به معناي روحيه، حالت و نيروي روحيMoraleآمده كه معادل Moralيدر متن واژه٤٠٣
.بالاسر وي قرار دهي٤٠٤
.خورده يا دشمن خوني نيز برگرداندشكل دشمن قسمتوان آن را بهمي. ص داديمتشخياست را در مقام معادل مناسب» يار جاني«ما اصطلاح دشمن جاني كه ضد . آمده يعني دشمن جان؛ كنايه از دشمنيِ شديدCan düşmanıدر متن اصطلاح ٤٠٥
.رودكار ميصورت نرخ روز، نرخ ارز و نرخ بازار بهكار رفته معادل با جريان پول؛ رايج؛ نرخ، مثلاً در تركيب بهبهKurفرانسوييدر متن واژه٤٠٦
.آمده كه مجازاً به معناي عالي، مكمل و برتر استŞahaneدر متن ! اهانهقدرت ش= پول و سرمايه، بهانه: در اصل چنين است٤٠٧
٤٠٨Anthony Giddens :گويد كه ساختار داراي نوعي دوگانگي است؛ يعني ساختارها هم به دست اش ميي ساختاربنديريهدر نظ. هاي سياسي و اقتصادي انگليس و آمريكا مؤثر بوده استي راه سوم گيدنز بر سياستهمچنين نظريه. وزيري توني بلر مشاور وي بودوي در دوران نخست) ١٩٣٨(شناس بريتانياييجامعه

به نظر وي . كنددهي به تحولات امروزين تأكيد ميمدرنيته و نهادها در شكلگيدنز بر نقش ساختارهاي اجتماعي قدرت،. سازندپذير ميكنند اما آنها هم كنش انساني را محدود و امكانها ايجاد ميگيرد؛ ساختارها را انساناي است كه چنين كنشي به كمك آن صورت ميآيند و هم وسيلهوجود ميگران انساني بهكنش

كند تا به زعم خود حقوق اجتماعي نظير حق رأي، گيدنز بر گردآوري اطلاعات كامل از هويت شهروندان توسط دولت تأكيد مي. نياي معاصر استي دـ ملت از ديدگاه او كليد توسعههمچنين نظارت و خشونت، جنگ و دولت. ملت معنا نداردـحيات حقوقي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي امروزين بدون دولت

.اد خود نوعي محدودسازي آزادي آنان استجانبه از زندگي افراگرچه همين گردآوري اطلاعات همه. پذير گردندبهداشت، گذرنامه و غيره همچنين استقرار دموكراسي و حقوق شهروندي امكان
اپيوسته و منقطع در نظر گرفته شود كه اگرچه نمودهاي مختلف آن گاه با به معناي پيوستگي، توالي، اتصال و استمرار؛ منظور اين است كه هر گفتمان بايد يك فعاليت نsüreklilikمتضاد با . در انگليسي است و به معناي ناپيوستگي، انقطاع، گسستگيDiscontinuityآمده كه معادل با süreksizlikي هدر متن واژ٤٠٩

.اطلاع و يا طارد همديگرندگردند، اما از يكديگر بيهم مرتبط مي
٤١٠Realistic
پردازنظريه٤١١
.معناي مدرن، امروزينآمده بهModernlikي در متن واژه٤١٢
.است) آپسو(هاي زيرزمينانكي خداي آب٤١٣
٤١٤Hades:دادند، شي سوق ميرعاياي او بودند و به كساني كه گناهكاران را به سمت خودكمردگان،. كشي ميان او و برادرانش آسمان و دريا به ترتيب سهم زئوس و پوزئيدون گرديد و او به سلطنت بر جهان زير زمين رسيدهاي يوناني او برادر زئوس است و فرمانرواي دنياي مردگان و زير زمين؛ در قرعهدر اسطوره

.دادكسي نميي خروج به هيچداد تا به جهان مردگان وارد شوند اما اجازهسر به نام سربروس نيز داشت كه نگاهبان ورودي جهان زيرزمين بود و به ارواح تازه اجازه مياو يك سگ سه. علاقه داشت
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و بازگوييعظيمي هاشيوهساختنپارهتكّهزيرا .گرايي تحقق بخشدملت و صنعتـهاي دولتخود در پي نظام قدرت گلوبال بوده است، چگونه سعي داشته اين آرزويش را با اتكا به پايه

انتقاد آماجِكه را خواهد گشود خدمت به موردي راه . بازگويي بسيار ناقصي خواهد بودشرح و ، ]يا پيونددهي[سازيروايت فاقد پيوسته. اولين كارهاي اين لوياتان نوين استنيز يكي ازتعريف

سعي خواهم كرد آخرين . خواهد شدي آن دربارهبه آگاهي يابيي و بنابراين دستقوي از مناسبات اجتماعيتفسير]يارائه[شايد روش من غريب جلوه نمايد اما بر اين باورم كه منجر به. است

ي تحليل جامعهواكاوي و به »شناسي آزاديجامعه«تحت عنوان من] نويسيِدفاعيه[فعاليتپس از آن،. به اتمام برسانم»اقتصادجانيِدشمن ،كاپيتاليسم«را تحت عنوان امارزيابيبخش 

. اختصاص خواهد داشتطلببرابرييخواه و دموكراتيك، آزاد

بخش دوم

استقدرتكاپيتاليسم اقتصاد نيست، 

در كاخ خويش]مستقر[پولـنقاب، شاه عريان و فرماندهيخداي ب

اداي هم به اقتضاي بارديگر٤١٥».بايد شنيدكان دكودهان از حرف راست را «: گويندميراستيني را كسب كنند،] يا آگاهي[خبراي اينچنيني هست كه وقتي بخواهند در ميان خلق واگويه

. ام را مورد تفسير قرار دهمهاي كودكيخيالناگزيرمآگاهي راستين،ي اصلي سرچشمهسويعزيمت بهمنظوربهو هم ،هاتمام بچهدر برابراحترام 

موفق كردن چند دعا در ازاي حفظ. ام نسبت به اسلام و مسجد افزوده شدنموده است، بر علاقه٤١٦»حالالعلم «به خواندن كتاب شروع» امين«ي ما ي همسايهوقتي شنيدم كه پسر خانواده

اين سخنش را ؛»عبداالله با اين سرعت پيش برود، پرواز خواهد كرداگر «: بعدها شنيدم كه مسلم گفته بود. جاي بگيرم]نماز جماعت[در صفوف،»مسلم«نمازمان سر پيشپشتالفور فيشدم تا

بعدها (بودمكه بعدها رفيق دوران دبستان»عزيز«، از چسبانيده بودمدرخت زيتونيخود را به تنهكهدر حاليخاطر دارم ههمچنين ب. پيدا بود كه سرآغاز خوبي داشتم. فراموش نكردمهرگز

لوياتان (هيولابسان تصوير يك بيشتر . رسيدم كه مدرسه و معلم چگونه بايد باشند و در اين مورد با او بحث كردمپ) برداري و مدير ثبت املاك شده استنقشهيرتبهپايينشنيدم كه يك مهندس

ي در فلسفهوقتيعد ها بمدت. نمودـ ملت ميخداي نوين يعني دولتازبر كردنوادار به را زيرا مدرسه جايي بود كه كودكان . در اين مورد اشتباه نكرده بودم. گشتدر نظرم مجسم مي) مدرن

پيمايي نموده است، همچنين وقتي چنين تفسير كردم كه از همان دوران دبستان، اقدام به رهشكل ناپلئون و بهكرده٤١٧هبوطبه روي زمين لتـ مدولتدر مقامهگل خواندم كه خداي جديد

بود،كمرنگ شده» مسلم«خداي مسجد در حالي كه . امكسب كردهصحيح را آگاهيخويش ه شدم كه از كودكيِ، متوجنمايندان كودكان را وادارا به ازبر كردن آن مورد ميـ آموزگاركاهن

ل چند بار كه هر سا٤١٨»آرگل«ي روستاي همجوارمان حيدر رانندههاي كاميونِهمچنين وقتي نور چراغ. بود رو به ترقي نهاده بود» چوروم«محمد كه اهل ماندبستان ابتداييمعلمپرستيِخدا

اتوموبيلِ خداي .بودخزيدهتصوراتم]دنياي[خوبي درهبييخداـ نيمهبسانماشين خورد، افسونگريِبه چشمانم مي،٤١٩لاچيقآفرازبرمنتظرمانده و آلودخوابنيمهدر حالت دمانسپيدههنگام 

نمودم، بار ديگر ـها و يا صفات لوياتان نوينرين پايهنيرومندتيكي از يمثابهـ بهگراييصنعتيپردازي در زمينهها بعد آغاز به تفسيرهمچنين وقتي مدت. نمودكه در نظر من رخ مينوين بود

. امتر را كسب كردهصحيحآگاهيم اكه در خيالات كودكياعتقاد يافتم

] پرتو[وقتي. از مرز سوريه بوددورترروستايمان حدود پنجاه كيلومتر . به هيولا نشده استدل مبگراييصنعتي كه هيچ الوهيتي به اندازهنشان سازمجا دستتأمل بايستي در همينبي

م اين اه؛ هميشه سعي كردگشتدر مقابلم ظاهر ميـ خدا ري از دولتيشدند، تصوبر چشمانم منعكس ميآذرخشي هرچند وقت يكبار همانند نور ساختند،را روشن ميمرزهاكه يپروژكتورهاي

. به ياد آورمم ادوران كودكي]و پيام[آگاهيسومين يمنزلههبرا 

هنگام بنيانگذاري، آثار بهجمهوري تركيه . درآمده»ملتـ دولت«حالتبه مستعمره است كهدر كشورهاي نيمهي كاپيتاليستي ي مدرنيتههاي توسعهجمهوري تركيه يكي از اولين نمونه

همانند جمهوري اسلامي ايران، اولين جمهوري اسلامي مدينه و حتي اتحاد جماهير .تنيدگيِ دموكراسي و دولت بودنوعي درهمهمانند آن در سرآغاز، .جمهوري فرانسه را با خود داشت

سعي ههاي مربوطدر بخش. درآوردندت يكدست ـ ملصورت دولتهب]آن را[وندس شدرعناصر دموكراتيك ه،كاپيتاليستيقدرتفرم يمثابهبهدر طول مراحل بعدي . سوسياليستي شوروي

دوست داشتم . دقيق هستندپردازيتفسيرستلزمها هميشه ماولين نمونه. آن باشد]ينمونه[شايد هم اولين. و مورد بحث قرار دهمواشكافي نمايمتر خواهم كرد اين موضوعات را به صورت وسيع

ي مدرسه(علوم سياسييوارد آخرين سال تحصيل در دانشكدهوقتيگويم بتنها با يك جمله خواهم ميولي .واگويه نمايمبلند و جداگانه ـ داستانيهمچون رمان،از جمهوريخود راتصورات

.معناي خبر، آگاهي و پيام استبهHaber. خبر را از كودكان بايد گرفت: چنين استآمده كه معناي لفظي آن Çocuktan al haberiالمثل در متن ضرب٤١٥
.هايي جهت تعليم امور دينيكتابي حاوي پرسش و پاسخ: علم الحال ٤١٦
آمدن، فرود آمدنپايين: هبوط ٤١٧
٤١٨Argıl
.خيمه يا سايبان چوبي٤١٩
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كند و احساس نميفلج شده، چيزي را ش ايام كه هوش عاطفي و تحليلدرآمدهبسيار جاهلي] انسان[هيأتبهكه دريافتمشدم، بعدها ، استي جمهوري ممتازترين مدرسهكه ) دولت٤٢٠يملكيه

. امگشتهكه مجبور به تقليد از آن ٤٢١پوچ و توخالي نوينيصورت لوياتانهبدقيقاً]يعني[يابد؛ درنمي

نكته را نيز بايد اين . ، توانستم از ميان بردارمكرده بودمازبر سوسياليسم رئال مذهبيِمكتبدركه آنچهويژه با استفاده از ههاي طولاني و بدر روستا را بعد از سالموجود تأثيرات دين قديمي 

موردي گشتم آن وقتي متوجه بعدها. گشتمغرق ميكه گويي چنانرفتم؛ميانديشيدم بيشتر فرو هرچه مي. دچار شدميوحشتناك) Sceptic(شكاكيتها به وضعيت كه در اين سالاذعان دارم 

با :دريافتي كردماحساس و چنين به شروع. آغاز كردمخودآمدنبهشود، لوياتان مدرن است، اندكيگر ميسوسياليسم شوروي جلوهه هيأتبهمو آيددرميجمهوري تركيهه كسوتبهم كه 

ظهور و ]يمسئله[همراه با دركستم؛هرويارواز خدايان تمامي اديان است انگيزترهراس)احاطه ساخته وراسرتاسر پيرامونمشمارش هاي بيو بتاويربا تص(كهخداي دين مدرن

تواند ميمي حيات آزادگزينهبريِ آن، راههنگشتن به كژاين دين و دچارچنگاز دخودر خصوص وارهاندننسبت موفقيتمبه رد و ندابا من سنخيتياين دين دانستم كه هيچ يافتنيتحاكم

. نمايمسعي بر تفسير اين دوره مي،اين سطوراز طريق نگاشتن.خود آوردندو مرا بهندبه دست همديگر داددستاميعاطفي و تحليلذهنبراي اولين بار . توسعه يابد

آلمان و سوسياليسميانگلستان، فلسفهاز اقتصاد سياسيِمتشكل سنتزي «گويند كه مي،شناسي خويشيعني جامعه» سوسياليسم علمي«در ارزيابي ٤٢٢كارل ماركس و فريدريش انگلس

تلاشمكتب اقتصاد سياسي انگلستان . خواهد بر تمامي حيات اروپا حكم براندنمايند كه مياي ميمدرنيتهتئوريكِهايِواكاويي اين سه مكتب، سعي بر توسعه. اندرا ايجاد كرده»فرانسه

) شكل جديد خداـ شاه(سرآمدگويد كه بايد بازيگر ي آلمان ميفلسفه؛)دنوان يك دين جديد بقبولانعهو يا ب(ايدعنوان پيروزي اقتصاد نوين اثبات نمهبيابند،مواردي را كه تحقق ميكند مي

ش قرار پردازي در اين زمينه را در رأس كارهاينظريه) اتحاد تمدن و دموکراسييمثابهبه(جامعهنام تماميتحتسوسياليسم فرانسه نيز ؛ همچنينكار قرار داديشالودهراـ ملتدولتيعني

. مطرح است) سيستمدين نوين (ـ پوزيتيويستي لائيكپيروزي جامعهي قديميِ ديني، پسروي نموده و بازگويه] اعلام دارد[دهد كهمي

چند ستياين انقلاب فكري، بايو تشريحتعريفجهت. انحصار كاپيتاليستي وجود داردعظيم و زيروروگردانِ سو در اروپا آغاز شد، تأثير ديني شانزدهم بكه از سدهدر بنيان انقلاب فكري

بر كهدولتاز سنخايهيشرايط سازماند. است) زيگورات(ي ما در رابطه با تولد دولت كاهن سومري از زهدان عبادتگاهاولين نمونه. بر زبان آورددرپيطور پيبهي مشابه تاريخي را نمونه

؟ ابزارهاي بنيادين چنگ افتدبه]به راحتي[تواندميمراقبه و نظارتدستگاهينكدامبه توسلمحصول اضافي با. گرددراه انقلاب انديشه ارزيابي ميهمبه ، مازاد ايجاد گشته باشدمحصول روي

ياولين نمونهكهيخداي نوينبرساختنزماندهي دولت و ساعبارتند از شدههاي يافتهحلد؟ راهگردنو تنظيم شدهچگونه بايد توسعه داده ) باوراندن نظم نوين به جامعه(بخشي آنمشروعيت

،سوسياليسم دولتيهمچوناقتصاد براي اولين بار . گرديده استشاه سازماندهي ـكاهنيمثابهبهدولت براي اولين بار . استي توليد گشتهبسيار راديكالپاسخ. باشدميتمامي اديان تمدن 

و شوند برساخته ميآسمان، زمين، هوا، آب و شهر يتازهعنوان خدايان هنيز بنيروهاي هيرارشيك سنتي. شودقرار داده مينظارتو تحت گرددميندهي سازما،با دولتتنيدهدرهمصورتهب

بالاترين . مكان تمامي اين ابدعات نيز زيگورات است. شودسمبليزه مي،مدفوع خداياناز طريق اصطلاح ٤٢٣در داستان آفرينش،انسانكشاندنبردگيبهينمونهاولين. گردندپوش مينقاب

) مبدع سيستموهژموناولين مديرِ(شاهـ ي پايين آن جايگاه كاهنطبقهو )هيرارشيكي فرادستِي طبقهاتحاد خدايان، اتوريته(پانتئون خدايانباشد،ميعبادتگاهكه در حكمي زيگوراتطبقه

گوييم پرستشگاه اولين پروتوتيپ و زهدان شهر، وقتي مي. كردند اختصاص داده شده بودتوليد ميرا افزونهو ارزش محصول مازادكه گرانيبردگان و صنعتترين طبقه نيز به پايينبوده است؛

از صحت اين گزاره كه به همين جهت . ين نمونه را با خود دارندرد پاي امگياروپا، همتأخرتا مدل] از ابتدا[. نماييمرا نيز تعيين ميسيستم تمدنكل دولت و طبقه است، در عين حال فرمول 

. جذاب و تأثيرگذار باشد،]يا ارژينال[نوع اصليي تواند به اندازهنميمشتقيو ٤٢٤هيچ نسخهمعتقدم كه . كنم، جانبداري مي»اصلي استشكوهمندِ ي سومر برآمدگاه نمونه«دارد عنوان مي

تفاوت يونانيان اين . كه با آنها مختلطندهاييـ و نيز هيتيكه خاستگاهشان مزوپوتامياي علياستي سومريان، عبارت است از تمدن هورياني ـدومين نسخه. سومين نسخه است،ـ رومنايو

٤٢٥قابليتتضيعف، آنهاجامعه از طرفي طبيعت ودليل اساسي ايجاد فلسفه. اندبرساختهي فلسفي را كلاسيك را پشت سر گذاشته و شيوهشناختيِاسطورهگفتاراست كه 

تبيين متولوژيك در ميان طبقات فرودست ادامه داشته بخشيِرغم اينكه نيروي مشروعيتبه. باشدميها ـ شهربيشتر دولتيابي هرچهايِ تشريح پيدايش و توسعهاسطوره] يشيوه[متقاعدكنندگيِ

به دليل معضلات ناشي از ،پراكتيك حيات اجتماعي. شودتر احساس ميمتقاعدكننده٤٢٦گفتمانينياز به گريبانند،بهدستيبا مسائل مديريتوسملمايگونههكه بانيبراي آنرفتهرفتهباشد نيز، 

خويش را با يگرايانهشكرويكردهاياولين بهايط سقرا. بسيار تأثيرگذار استشود، هنوز كه با زئوس آغاز مي٤٢٧اُلمپاما پانتئون خدايان. فلسفي استتبيين و تشريحِي نيازمند شيوه،شهرها

افلاطون بر» پدران فلسفه«اطلاق عنوان ويژه هب. ي اساسي فلسفه درآورندسرچشمهشكلبهـ هرا داشتايوارهطرحاش ـ كه حالت ند آموزهاهو شاگردانش موفق شدزندگي خويش پرداخت كرده،

. و ارسطو اشتباه نخواهد بود

با . متفاوتي شاخهيك از ست ايجادشده،اينسخه. تعريف نمود،خدايي گذار نمودندتكدينيِروايت] روش[و مصري بهيسومراي كه از متولوژيِعنوان اولين قبيلهبهرا انعبرانيتوانمي

. وجود آوردندهمحمدي را ب، مشتقات موسوي، عيسوي و )ي يونانو فلسفه٤٢٨گراييو در رأس آن زرتشت(بسيارهاي فرعيِافزودن شاخه

.علوم سياسيي عاليآمده؛ مكتب ملكيه در قديم، مدرسهMülkiyeدر متن٤٢٠
.عصر حلبي كنايه از عصر پوچي استTeneke çağıمثلاً . بودن استحلبين بودن كنايه از پوچ و توخالي و تقلبياي كه از حلبي ساخته شده؛آمده يعني لوياتان تازهYeni Leviathan’ın tenekeden yapılmaدر متن ٤٢١
٤٢٢Friedrich Engels :از جمله آثار انگلس . ي ماركس را نيز بازنويسي كرداي از كتاب سرمايههاي عمدهانگلس بخش. ي تحرير درآوردترين متون سوسياليستي است به رشتهاو به همراه ماركس مانيفست كمونيست را كه يكي از پرآوازه) ١٨٢٠ـ ١٨٩٥(ي و يار قديمي كارل ماركسفيلسوف و مبارز كمونيست آلمان

گيري تا جايي كه برخي بر اين باورند كه مسئول اساسي شكل. بخشي به ماركسيسم بسيار تأثيرگذار بوده استنظرات انگلس در شكل. عرضه گرديد» قانون تكامل طبيعت، تاريخ و انديشه«از ديدگاه او ديالكتيك عمومي تحت عنوان . دورينگ، دولت و مالكيت خصوصي، ديالكتيك طبيعتعبارتند از منشأ خانواده، آنتي 

.باشدانگلس ميماركسيسم،
.به داستان انومااليش اشاره دارد٤٢٣
٤٢٤Version :روايت
.معناي ارزش است و هم قابليتدر تركي هم بهDeğerي واژه٤٢٥
.معنا گرديد) يافتهگفتار قالب(گفتارو كليشه) سخن، گفتمان(به شكل گفته، بيان، گفتارSöylemي در طول متن واژه٤٢٦
٤٢٧Olympos
ري؛ زرتشتيسمگزرتشتي٤٢٨
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انگارشي . اندتاريخي٤٢٩هايِبرآمدگاهها و متكي بر اين نسخهبزرگ دست يافتند، اساساًهجوميبه يك نيروي ي شانزدهمي سدههاي فرهنگ مادي و معنوي جديدي كه در اروپااندوخته

اي كه سازانههاي انديشهفعاليتهرچند. آن از ابتدا معلوم استاد متولوژي و دين جديدي خواهد بود كه نامتقاعدكنندگيِايجيتنها به معنا،تاريخ از اروپايدنو آغازعاري از اين نقاط اتكا،

] اين[اكثريت غالبِ. نداهشدتاريخي شكل داده اصليِي تأثير ژرف سرچشمهزير ،باشند نيزهاييگيرند، حاوي تازگيصورت مي، ليبراليسم و حتي سوسياليسم سيتهپوزيتيويسم، لائيتحت نام

ي ممكن نيست بتوان دورهـ روم، بلكه بدون تكيه بر ميراث سومر و مصر هنر و حقوق يونانتنها بدون اتكا به فلسفه، علم،نه. اندهاي پيشين نشو و نما يافتهشان، در نسخهمفاهيم و مضامين

. توضيح دادنيزروشنگري اروپا رارنسانس، رفرماسيون و

،٤٣٠مونتنيفرانسيس بيكن، ]ازجمله[هاسرآمدان آنعلم، فلسفه و دينتبيينات تركيبيِ.نمايدميدهي ي شانزدهم آغاز به ثمرهمراه با سده. دارد]در اين زمينه[اروپا هم سهمي،بدون شك

كهاروپا اثبات كرده. پيشكش نمودهنر را نيز بلكه فلسفه، دين، علم وعرضه نكرد؛پول و بازار را تمدن تنها شهر، دولت، طبقه، تاجر،. ي جديد را تعيين نمودماكياولي و كوپرنيك نسخهنيكولو

وسنتزي از آن راهدآزمايشگاهي مورد پژوهش قرار دو دقت خويش و با ظرافت ]آزمايش[يدر بوتهكند،را در بيشترين سطح كسب كهنفرهنگ مادي و معنوي تاريخ تاقابليت آن را دارد 

. به دلايل آن اشاره نمودمپياپي . نشان نداده استاز خود را هجوميتمدن خاورميانه نيز توان برداشتن آخرين گام. هند و چين موفق به انجام اين كار نشدندهايتمدن. ايجاد نمايد

. وار اين واقعيات تاريخي آموزنده است، يادآوري خلاصه»ي بزرگ آن استتاريخ تمدن انجام داد، سومين نسخهطياروپا درآنچه «بيان اين مورد كههنگام 

تمدن اروپا داراي مقولاتِگمان،بي. نمايدبرآمدگاه ميسعي بر تعيين ،اين اصطلاحتوسل به با . داردبيان مي» هاناپيوستگي«اصطلاح كارگيري بهاز طريقآنتوني گيدنز سهم اروپا را 

هاي پيش رو سعي خواهم كرد در بخش. باشندمي] موارد اصيل تمدن اروپا[يكنندهاثباتتا حدودي) گراييصنعتـ ملت و كاپيتاليسم، دولت(دنظر گيدنزمهايِناپيوستگياما . است٤٣١اصيلي

عميقاًو بسط داده،شرحكه را بنيادينيسه موضوعبايستي يول. مورد ارزيابي قرار دهمرا در محتواي خود دارد،كاپيتاليسم امروزين نيدنِرهانظر مفهومي،را كه از نقطهشناسي گيدنزجامعه

. مهم است]هادر ميان آن[پيوندبرقرارسازيبه همين جهت . نمودتحليل

نتوانسته به شباهت ميان هر سه دست اما.اروپا مهم استهاي فكريِسرچشمهبنديِجمعلحاظاز متفاوت،]مكتبِ[سه] تشكيل سنتزي از[. به سه برآمدگاه مهم ماركسيسم بازگرديممجدداً

ايجاد اشتراك،ماركسيسمحتيو ي آلمان و سوسياليسم فرانسهاقتصاد سياسي انگليس، فلسفهدر بينموردي كه . دادلو ميخودش را نيز ] ماهيت[توانست به آن برسد، زيرا اگر مي. يابد

. باشدميايدئولوژي همينموردي كه هنوز هم در جهان بسيار مؤثر و حاكم است، . ايدئولوژي استاساساً همينتحليل شود، واكاوي وموردي كه بايد .ايدئولوژي روشنگري است،نمايدمي

،كايي امانوئل والرشتاينشناس مشهور آمريجامعه. ديگري نيستنوآوريگونهحاوي هيچ،اما خارج از چارچوب همان ايدئولوژي،شودعنوان يك علم ارائه ميهشناسي برغم اينكه جامعهبه

شويم، زيرا از گرفتارياننماييم، به غضب خداميو گفتگو در مورد آزادي و سوسياليسم بحث وقتيبيم دارم«: كندي اروپايي و از جمله ماركسيسم به چنين چيزي اعتراف ميدرتفسير انديشه

پرتوانينمايندهاعتراف مشهور آدورنو ، اين »آميز را نتوان صحيح زيستاشتباهحيات«. ايدئولوژي روشنگري است،گويدكه از آن سخن ميايانديشه» .يماهي زهرآگين نوشيدهمان سرچشمه

. از طرف شخص وي زبانزد گشتهعبارتي است كه ، مكتب فلسفي فرانكفورت

٤٣٢ميتشكارل ا. اندروشنگري از دين اقتباس شدهمفاهيمتمامي دارد كهنيچه اظهار مي. نمايندمياز ايدئولوژي روشنگري انتقاد،بسيار آشكارتراي گونهبهآمدگانِ نظير او،درپينيچه و 

ي ي انديشهشك اروپا نسبت به شيوهايابيوجود دارد كه مبني بر ژرفهااز شخصيتايقاموس و ليست غني. استساختهرا روشن يي سياسفلسفه٤٣٣و فرضياتمفاهيمي ديني تمامي ريشه

. ش استخوي

دهي اقتصاد و جهتدنِدرآوركنترلبلكه با تحت،و امپرياليستي آنگرانهاستعمارهاي وحشتناك ديني و مليِجنگي واسطهبهتنها نه. آور استبسيار بغرنج و هراس،وضعيت تمدن در اروپا

» هاناپيوستگي«بسياري از در اين خصوص، . نيستقياسدوران تاريخي ديگري قابل هيچ كه با ابعادي رسيدهچنان ، به شنمودنو دولتيساختنمدارانهقدرتيواسطهبه، همچنينآن

. دهندمينشان بسيار مهمي را شك بي» هايناپيوستگي«برخي جهاتـ ملت از و دولتگراييصنعتحتي كاپيتاليسم، . انكارناپذيرند

ي ها و تشريحات اگر آگاهانه نباشد نيز، در زمينهصاحبان آن بازگويي. تمدن اروپا را توضيح دهد» ناپيوستگي«تواند نمي،و در رأس آن ايدئولوژي روشنگريهاروايتاما تمامي اين 

بودنِپذيرامكانادآوري كنم كه خواهم يمي. پردازدي يك دين و اعلام پايبندي در قبال آن، در وضعيت همان فرد منسوب به ديني قرار دارند كه به تبليغ دين خويش ميمثابهپذيرفتن آن به

، از چند انداعماق تاريخدر هايش كه ريشهرا ي اروپا ساختار انديشهيِوجه كيفيت ديني و متافيزيكنبايد به هيچ. نمايدو آن را تصديق ميزندنميرا برهم ]يا كلي[اماستثناها، قضاوت عهميشگيِ

از شرايط فرهنگ مادي خويش دارد،بيان ميهر دينيآنچه كه موظف است همانند . از نظر دور داشت،تشكيل شدهن مادي بسيار پيچيدهيك محيط تمدهاي برآمدگاهو از گذر نمودهنسخه 

ي از مدرسه؛شانيهاي رسممي دانشگاهتمايشان، تاهاآكادميومدارس، بااز اولين كاهنان. ي استراتژيك آنهاستجهان، وظيفهسرتاسردر و پراكنشاشاعه. سازدو آن را ابدي كنددفاع 

ي ذهنيت تاگويي كه در حوزه، انهايشقبرستانو ها هاي اديان قديمي، از بيمارستان تا زندانبازماندهوهاها تا موزهابتدايي تا سربازخانه، از كارخانه تا مراكز بزرگ خريد و فروش، از رسانه

در قفس آهنين «،جامعهكل. گرفته استهمچون زره آن را دربراشنظامياعمال زورسياسي و قدرتهايتكنيكتوسل بهباه را فتح كرده وتمامي جامع»مليخاصهو محليگلوبال،«سطح 

.»محبوس شده است

صورت محسوس از هستند كه بهايبرنامهها نيز اصولِايدئولوژي.شوندبه ايدئولوژي مي، مبدلشانگشتن، به ميزان رسميي خود دارنددر اندرونههايي كه آثار دين را اديان و نيز انديشه

ي مجبور است تا با تمامي نيرو از طبقه،تمدنيمثابهبه. انديشه و يا دين اروپا كه در سطح جهان رسمي شده است، ديگر يك ايدئولوژي است. دننمايهاي انساني و منافع آنها دفاع ميگروه

٤٢٩Origin :اصل، مبدأ، منبع، سرچشمه
٤٣٠Montaigne :١٥٣٣ ـ١٥٩٢(ي رنسانسانديشمند فرانسوي دوره) مونتاگنو(ميشل مونتني(
٤٣١Original :اصلي، ابتدايي، برآمدگاهي
٤٣٢Carl Schmitt :هاي نازي شدجع ايدئولوگوي مفهوم دولت تام را ابداع نمود كه مر) ١٨٨٨ـ ١٩٨٥(شناس آلمانيفيلسوف سياست.
٤٣٣Hypothesis
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عمل بهيياروپاانسانيدربارهاين انتقادات را تنها :كهدارمچنين اذعان ميي صورت نگيرد،برداشت غلطآنكههمچنين جهت . و حاكم گرداندسازدرا ابدي آن،مايددفاع نفرادستش 

. دهمو دنيايم انجام ميتمامي انسانيت تسخيرشده و ازجمله خود، منطقهدر خصوصآورم بلكه نمي

از خويش را مورد خطاب پيشتمام منسوبان اديان . استْميهنيجهان]داراي خصلت[دينِترينيافتهتوسعه.ستييبجاپرسششود، همه مؤثر واقع ميوشنگري اينايدئولوژي رچرااينكه

. اندنشاندهدين ـ ملت را در جايگاه انسان بيانسان فاقد دولت. تدـ ملت را نپرسرا باقي گذاشته باشد كه دولت٤٣٥و مليت٤٣٤بودناجتماعي] نوع[رسد حتي يكنظر نمياست؛ بهملي. دهدقرار مي

مناسك عباديِ صورت نوعي هي حيات مادي بشيوه. شودگرايي تغذيه ميعلممستمراً با. ي اديان قديمي دشوار نيستآن به اندازهتن به همين جهت پذيرف. قرار داردترين دين ضعيفدر موقعيت 

گلوباليزه.ستتحت كنترل آنهاكاملاًحيات سياسي و اقتصادي . پردازندميآن برايتبليغاتبه طور مستمربه،هاي مطبوعاتيرگانويژه اُهفرهنگ معنوي و بهايابزار. تدرآورده شده اسديني 

. استشده 

، به آخرين دوران داردعرضه ميگونه تمدني كه خويش را اين:كنمبلافاصله اضافه مي. مايمنرا ترسيم ميرسيدهبستبنبهها، متوجه هستم كه تصوير جهاني بخشيتعميماقدام به اين هنگام

زيستي كه با فروپاشي مواجه گرديده، توسط هاست دفاع اكولوژيكي از محيطمدتباشكوه و نيرومند جلوه كند نيز، هرچند . نفس آن باقي نمانده بود شباهت داردامپراطوري روم كه اعتمادبه

. ٤٣٦يابدنيز ادامه ميكنفدراسيون شدن دموكراسي به مبدل] روند[امپراطوري، يافتنِ تمدن بهدگرديسيي به اندازه.عات كثيري كه در متن تمامي جوامع جاي دارند، آغاز شده استجما

ـ كاپيتاليسم اقتصاد نيست، قدرت استالف

اي كه در اينجا سعي بر بگويم انديشهستيپيشاپيش باي. داشته باشدماركسي كتاب كاپيتالِنتايجي حداقل به اندازهكه بايداي است ، انديشه»مكاپيتاليساقتصاد نبودنِ «انگارشي مبتني بر 

از . ي اقتصادـ به دولت صورت گيردمثابهسم ـ بهاي مبتني بر پيونددهي كاپيتاليپذيرم كه با توسل به انديشهنقد كشيدني را نميهمچنين به. نداردگرايي قدرتتقليلتوضيحش دارم، پيوندي با

اين نيرو براي اولين بار . كنم كه اقتصاد را تحت كنترل درآورده و تحت عناوين كاپيتاليسم، كاپيتاليست و اقتصاد كاپيتاليستي مصطلح گرديده استفرماسيون يك نيرو و حزب سياسي بحث مي

. بودن آن نيستاش از اقتصاد، نشان از اقتصادياستفاده. اين كشورها تبديل شده استسياسي اصلي اسامي به حاكم همينبا در هلند و انگلستان دقيقاًي شانزدهم مؤثر واقع شده و در اروپاي سده

شرط كه اين گرديدهاگرچه ملتفت. استساختهمند نامهايش را نظشناس و مورخ ارزشمندي است كه براي اولين بار اين مسئله را درك نموده ولي انديشهجامعه،توان گفت فرناند برودلمي

كاپيتاليسم:گويدصراحتاً مي. نپرداخته استاش انديشهدهيِ نظر به پيشرفتاز اين نقطهشايد هم . چندان بر زبان نياورده استاما آن راهاي اروپايي تا چه حد فاسد شده نيز،انديشهتماميِبنيادين

هاييپاسخبازار است و اقتصاد نيست، چيست؟ ضد ، كندتحميل ميخود را اين چيزي كه از خارج : بنابراين بايد پرسيد. از خارجتحميلياست و] ات[انحصارين چپاولِ همچن،]است[ضد بازار

؟مكتب فكريسياسي است، دين است يا نيروي متنفذ. اندبسيار ناكافي،كه تاكنون به اين پرسش داده شده

مطالعه و ي خويش را بانمونه. ي شودترنتايج آموزندهمنجر به تواند ميپراكتيكيرخدادهاييدر زمينه، بررسي و موشكافييابدانشعاب ميتئوريكيهاي مناسباتي كه انديشهدر حوزه

.جنگدبا رقبايش مي. شهر نيز حاكم استمديريت]فعاليت[برما اين گروه در عين حال ا. برندسر ميبهدر ونيز گروهي از تاجران بزرگي سيزدهم در سده. ونيز آغاز نماييمدر خصوص بررسي

توان راحتي ميبه. ستابرروي اقتصاد و جامعه قويكنترل و نظارتش. آوردعمل ميههمچنين از رنسانس حمايت ب. كه نيروي نظامي هم داردهستيعني ونيزي . استنيروي دريايي داراي 

اين كليتتواند بيانگر مييا مفهوماصطلاحينبنابراين كدام. استرا دار] پيونددهنده[صمغي يكويژهپول نقش،در اين امرهمچنيناند؛تنيده و متداخلدرهمين مناسبات گفت كه تمامي ا

به . ربايدميرا فزونهتحت كنترل گرفته و بخش مهمي از ارزش ااند،ناميده شدهاقتصاد را از راه گروهي كه تاجران بزرگ:ها هستندشان داد اينتوان توضيحمواردي كه ميمناسبات باشد؟

. تواند از نيروي ارتشي استفاده نمايدمي،]يا زور[ي قهريههقوكاربستدر صورت نياز به. گيردرا در دست ميشو يا كنترل، يا خود آنسياسيينيرويا همين سبب 

اما حداقل در سطح ونيز گروهي وجود دارد كه در ،يابندگروه تغيير ميدرون اسامياز گاه برخي . استدر ميانهمان گروه تمام و كمالِ جنبش پاي كمابيشبينيم كه اگر توجه شود مي

اين گروه كه از دولت اگر بر . استپيشتازي هنريِجامعهحامي كليسا و . انحصار تجاري، دولت، ارتش و بروكراسي است:كيفيت اين گروه را بيان كنيممجدداً. قرار دارندكننده موقعيت تعيين

،نمايددولت را بر جامعه تحميل مي]هژمونيِ[فراتر ازايهژموني، همچنيننمايدانحصار وجود خويش را از خارج بر اقتصاد تحميل مينوعي همانند ، با وجود اينكه اقتصاد نيست اما گذار نموده

ملي قدرتبود، آن را مؤثر مييتالياايگسترهسراسراگر گروه مذكور در . آن قوي استصحت] امكان[يجنبهاست كهعبيريتاطلاق گردد،»قدرتخود«و حتي» شدت قدرت«عنوان

اقتصادي نامگذاري قدرتعنوان هگرفت، آن را بميتو نظاركنترلاگر اقتصاد كشور را تحت. ناميديمـ ملت مييافت، آن را دولتميپراكنشاگر در ميان تمامي اقشار جامعه . ناميديممي

. ناميديماروپا و جهان مييد، آن را امپراطورانيگسترتمامي جهان ميبهاگر موقعيتش را در تمامي اروپا و از آنجا . كرديممي

اين . اسپانياستپادشاهيفرانسه وپادشاهيسويها از مستمر آندر تنگناگذاريِكننده، يينرخداد تع. هلند و انگلستان امروزين بنگريمي شانزدهمِجغرافياي سدهها به فرضيههمينبر اساس 

ش ند استقلال سياسي خويهخوامي،شاه و پرنس اين دو كشورحال آنكه. صورت ايالات خويش درآورندانگلستان و هلند را بهتاندو در پي آن،مپراطوري اعلام نمودهارا دخو،پادشاهيهر دو 

نيرويي كه بدان احتياج دارند، . شان در يك آن استشدني مطرح، امكان بلعيدهمسئله،صورتدر غير اين. باشندنيرو مينيازمند به همين جهت شديداً. ي آن بپردازندتوسعهبه و كنندرا حفظ 

به ،صاحبان پوليمثابهبه،افان يهوديصر. اراسموس در آنجا هستنددكارت، اسپينوزا و. آورندميعمل هدعوت بگرانو صنعتمتفكراناز . استسياسي، نظامي، پولي و روشنفكري ]نيروي[

ي، به جهت همبستگي و پشتيباني اجتماع. نظم و تكنولوژي نويني استاي و برخوردار از آموزش،اين ارتش، ارتشي حرفه.شودي نهاده مينيارتش نويو شالودهبنيان. شوندآنجا سرازير مي

وقتي تمامي اين . دارديكه در سطح اروپا بازدهكنند را ايجاد مياياقتصاديمهارتترين مسئله نيز اين است كه مهم. نمايندهاي سياسي داخلي را برطرف ميدرگيري. دهندآزادي اهميت مي

.شكل جامعه و اجتماع برگرداندمعادل دانست و بهSocietyتوان با بودن؛ ميمعناي لفظي اجتماعيآمده بهToplumsallıkدر متن ٤٣٤
.است و به معناي مليت، تابعيتNationalityآمده كه معادل با Ulusallıkدر متن ٤٣٥
.متداوم استدموكراسي شدنِتمدن، كنفدراسيونيشدنِي امپراطوريبه اندازه: ن است برگردان لفظي آن چني٤٣٦
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گردانيدنِهژمون، شانس قرنحتي در اواخر . كننداز خويش در مقابل رقبايشان دفاع ميتوانمندانهن هلند و انگلستاكنيم كهمشاهده مي،دهيممورد تأمل قرار مييكجا صورت بهرا عوامل

. گونه بوده استسير اصلي رويدادها در عمل همينآناني كه كمابيش داراي شناخت و معلوماتند، قبول خواهند كرد كه خط. آورنددست ميبهخويش را 

ي خلاق تعريف كنيم؟ آيا يك طبقهسيستمينوع عنوان چههرا چه بناميم؟ آن را بديگرهمو مرتبط باتنيدهدرهمهاي مناسباتيِشبكهاينتمامي. بپرسيماز نو بنابراين سؤالات خويش را 

؛كارگر؛كشاورز؛هزار و يك نوع صنعتكاراند؟ نيآفرينندگان آن چه كسا. باشدو پرثمر ميبارآورها را تحقق بخشيد؟ اقتصادي مطرح است كه تمامي اين پيشرفتاي تازهاقتصاديِ

چه كسي . دهدرا رشد ميفزونهاقتصادي، ارزش ا٤٣٧وريبهرهترين مسئله اين است كه اين مهم. بخشندميشتاببازار و گردش اي كه به؛ پول و اوراق بهادار اقتصاديدارمغازهبازرگان؛خُرده

اگر آن نباشد نيز، . زيرا اگر پول نباشد، فروش ممكن نيست. گيرندميو مراقبهـ نظامي تحت كنترلسياسينيرويكه اقتصاد را از راه پول و ييآنهاتپيداس. گيردمي٤٣٨ي فراتر از حق خودسهم

ي پول و مشتقات آن، گرانهيداست به همراه وجود تأثير تعيينپ. يابدافت مي،بازدهيآنگاه بازهم و دهد؛رخ ميسياسي نباشد، اشغال نيروياگر ارتش و . گرددتوليد مفيد متوقف ميبازده يا 

در سياسي و نظامي نيروي متنفذبا اقشاري هستند كهاحتمالاًاينها.دهندي در حال رشد، به اين نظارت ادامه ميو در قبال آن نيز غصب ارزش افزونهكنترل] قابل[جهت آوردن اقتصاد به سطح

در يك گروه جاي افزونهبا گردآورندگان ارزش يا بنابراين اند؛داشتهبه پول نيازمنديِ بسياري وبودهارتش در رأس،ست كه پرنس و شاهي قوياين احتمال. برنديسر مي تنگاتنگي بهرابطه

شكل شاه و پرنسي كه به اينكه در اروپا به. دارندفكري نيز در سطح خوبي نگه ميهاي هنري وشان را با جنبشرابطه،در اين ميان. اندبرخوردار بودهي با آنهاي مستحكمرابطهاز و يا اندگرفته

را و كمالتماماين جنبش : بار ديگر بپرسيم. ورزندرقبايشان نيز كوتاهي نميموجود در ميانهاي مخالفپشتيباني از جنبشدر خصوص. دهند، شناخته شوند، به نفعشان استآزادي اهميت مي

تصرف را افزونههستند كه ارزش هماناني،آنان. در ميان نيستباشد نيزمشغول راستيناقتصاد ه؟ اگر بگوييم اقتصادي است، حتي يك نفر كه بتوانيم در قالب يك اصطلاح بگنجانيمچگونه مي

]ياندوخته[بر،»ـ ارزشپول«يدهي به چرخهاز رهگذر شتابكه يي هستندهانآ. نماينديمتحميلاقتصاد ]يحوزه[برارج خود را از خكه كساني هستندهمانند؟ اها چه كسانياين. نمايندمي

. گردندآن شايد هم با دولت شريك ميازايو در دهندمي٤٣٩عنوان قرض به دولت انتقالهب] ي پولي رااين ذخيره[افزايند؛مييپول

. گيرنددر آن جاي نميكنند اما اساساًبر اقتصاد نظارت مي٤٤٠ضمنيطورههستند كه بييكنيم، آنهاتصاد كاپيتاليستي عنوانشان ميكه كاپيتاليسم، كاپيتاليست و اقكنيم مقولاتي مشاهده مي

شوند، ميهن پيروز ميدر شدهروختهبرافجنگند؛ هنگامي كه در جنگمي.سازندپارچه مييكقدرتشان را با انحصار يانحصار اقتصاد. ندمشغولقدرتانحصار همشغوليت اساسي اينها چيست؟ ب

مستعمره و هژموني به چنگ آوردنِيبه معنا، جنگ خارجيكسب پيروزي از سوي آنها در. هرچه بيشتر استيافزونهارزش يبه معنانيز اين . نهدميدر درون ميهن رو به افزايش نيرويشان

. انحصار استنمودنِچپاولياين پيشرفت نيز به معنا. است

در اواخر . كنندميدر اروپا استفاده هژمونيبرقرارسازي ابتدا جهت خود،بينماپيمانيِهماز . شوندتر مي، رويدادها محسوسدهيمبسط ميي انگلستان و هلند را در زمان و مكان قتي نمونهو

،ي هفدهمدر اواخر سده. اي مرگبار وارد آمده بودضربهداشت،در سطح اروپاايامپراطوريبههايي كه براي دستيابيشكسته و بر آرزودرهم امپراطوري اسپانيا يسلطه،ي شانزدهمسده

ر بي هابسبورگ توسط سلالهدر برابر اتريش، ٤٤١يبا پشتيباني از آلمانِ پروس. بوددريافت كردهيي سنگينضربه،اروپادرشدنهژمونيكش برايمونارشي فرانسه نيز دچار شكست شده و آرزوي

١٦٤٩در سال ٤٤٢ي وستفاليامعاهدهيدر نتيجهو داده شدهاي ديني پايان، عصر جنگهاي سي سالهآخرين جنگطي. بودآمدهوارد ايي كُشندهضربه،ايجاد حاكميت بر اروپاش برايآرزوي

ي گرديد كه در استراتژيكمنجر به شكست هژموني١٧٨٩ِرانسه به اين امر از طريق انقلاب فپاسخ. ريزي نمودندپيهايِ مليبر اساس توازن دولترا سيستمي مشي خويش، در چارچوب خط

انگلستان را قطعيت گراييِهژموني،انقلاب صنعتي. ي نوزدهم گرديدنيز به پيروزي رسيد و با انقلاب صنعتي وارد سدهيهاي استعماردر جنگها،در همان دوران. نمود يافتناپلئونشخص 

جهت ] كه[دو جنگ جهانيطي،١٨٧٠در مقابل فرانسه در كسب پيروزي، پس از بيدارشدنش در پروس نمود يافتديو آلمان كه درنگ. گشودآنرا براي يو راه امپراطوري جهانبخشيد 

بيرون مند و سودجستهاي بهرهگونهبهانگلستان دوم، از هر دو جنگ جهاني يمثابهبهآمريكا يايالات متحده. سنگين گرديددو بار دچار شكست، ]پا ساختبه[اروپا و جهاندرگرديدنهژمون

كه در پي تكرار نقش آلمان بود، در جنگ بر سر هژموني دچار شكست )شوروي(روسيهامپراطوري . درآمده استجهانيتازهكنيروي هژمونيشكل بهسو، آمده و از جنگ جهاني دوم بدين

. عمر خويش استساختن، با نوعي جنگ تدافعي در پي طولانيو زوالكه جهت ممانعت از فروپاشيمطرح استجهانامپراطوريِبازيگرِ نقش يِ»آمريكايمتحدهايالات «يكديگر. گرديد

درتارود هاي شهر نيويورك آمريكا ميدر نزديكيي فرعي به جريانش، كه از شهر اوروك آغاز گرديد، با افزودن هزاران شاخهقدرتي رودخانه. استسانبدينقدرتاصلي راستايِ

از ،احتمال رسيدنش به آنجا. باشددر سطح فرضيه مي] نگره[ي مذكور است، كه فعلاً اينشود كه چين ساحل ديگري براي گردش رودخانهچنين انديشيده مي.ناپديد گرددهاي اقيانوس آب

وارد عرصه اند، جهان رسيدهي در سطحآسايكه به ابعاد غوليمحيطزيستمعضلات اجتماعي و . تر استي تمدن، احتمالي قويجامعهزوال گسيختگي و شانس . احتمال نرسيدنش كمتر است

مسائل گلوبال از طريق يكپارچگيِ ] زآميموفقيت[يابيِشانس چاره. دار درآورده استاولويتاحتمالاتصورت يكي از ههاي خودشان را بتمدناقدام آنها به برساختنجوامع دموكراتيك و شدنِ

. هاي دولتيِ ديرين، بيشتر استجاي آيين امپراطوريِ بازمانده از نظامها، بهدموكراسي٤٤٣كنفدراتيو

پس از تمدناصليي رودخانه. ٤٤٤]ديشهاندازِ انيا چشم[افقبخشي بهوسعتجهت ست،وگذار اگشتچيزي شبيه . شوندميريزيطرحها براي نشاندن كاپيتاليسم بر جايگاهش اين فرضيه

، پيوندندي اصلي ميهايي كه همپاي گرداب به رودخانهناپيوستگيتوان گفتصراحتاً مي. ايتازهبا كسب سرعت و رنگ هم آن؛يابدادامه ميمكثي در انگلستان و هلند و ايجاد گردابي عميق، 

٤٣٧Productivity : بارآوري، بازدهندگي، سودمندي، حيث توليد مفيد؛ معادل باVerimlilikدر تركي /Verimli :،بارآور، پرثمر، حاصلخيزبازدهنده /Verim :،توليد مفيدبازدهي، بازده، كارايي، ثمر، حاصل.
.سهمي بيش از حق خودو كنايه از! لفظاً يعني سهم شيركار رفته؛بهAslan payınıدر متن اصطلاح ٤٣٨
٤٣٩Transfer :ي تركي معادل با واژه. ، واگذاري، انتقال از يك حساب بانكي به حساب ديگريحوالهAktarma
غيرمستقيم٤٤٠
٤٤١Prussian : ي آلمان شمالي را دربر تقريباً تمامي گستره. هاي پروس شرقي و غربي تقسيم گرديددر امپراطوري آلمان به ايالت. هايي از ليتواني امروزينپروس متشكل بوده از شمال لهستان، كالينينگراد روسيه، بخش. سپس جزئي از امپراطوري آلمان گرديد. ها بوده استنام پروسدر ابتدا محل سكونت قومي به

.گرفته استمي
٤٤٢Westphalia
.تر تشخيص داديممناسبBirlikي يكپارچگي را همچون معادلي براي كنند در اينجا واژهمعنا مي» اتحادي«شكل را به) Confederative(ي كنفدراتيوچون خود واژهبه معناي اتحاد، وحدت و يكپارچگي است؛Birliğي آمده كه واژهKonfederatif birliğiدر متن تركيب ٤٤٣
.شودانداز انديشه، توان انديشه، حيطه، ديدگاه و درك نيز دانسته ميشكل چشمدر تركي هم به معناي افق است و هم در معناي مجازي بهUfukي واژه٤٤٤
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از انقلاب نئولتيك، دو پسترين انقلاب اقتصاديِبزرگيمثابهبهآني جديد دولت سنتي، همچنين صنعتنسخهيمثابهبهـ ملت دولت. بخشندميتمدن رنگ و سرعت نويني را به جريان بعديِ

. هستندهاهمينسازند،ميينو رنگبخشيدهشتابدو عاملي كه تمدن سنتي را . اندبسيار قويجويبار

نظر نقطهاين سؤالات را از جاي دارد؟،ـ ملت و صنعتي دولتكاپيتاليسم كجاست؟ كاپيتاليسم در كدام نقطه: سازيمميطور مكرر مطرحا بهآن رآيد كه پرسشي به ميدان ميمجدداً

.كنمبيان مياين را به تكرار. پيدا كنماقتصاد ]يحوزه[توانم آن را درنميرغم اينكه به شدت در پي پاسخ آن هستم، امابه.پرسممحتواي اقتصادي مي

يشناسانهارزيابيِ جامعهاگر بخواهيم. زن است،صاحب اصلي اقتصادگرفته، صورت٤٤٥كشيبهرهو اشغالهايي كه براي كوششرغم تمامي به،شايد عجيب به نظر برسد اما به نظر من

رسانيدن سپسدر شكم خويش گرفته تا دشوارترين زايمان و] جنين[پروراندن]يمرحله[اززن كهچون: استاين]گرانهتحليل[رويكردترين ، صحيحعمل آوريمبهاقتصاد يبامعنايي را درباره

احترام قائل بهايست كهشناسانهجامعهپاسخ،منپاسخ. ترين نيروستي خانه نيز زن است، بنابراين زن اساسيتغذيهگر از آنجا كه پيشههمچنين،كند، كودك را تغذيه ميايستاييسرپابه توان

هنوز هم چرخ كسي كه گردآوري گياهان، ها سال ميليوندر انقلاب زراعي و آفرينينقشيواسطههبآنكهحال. و قطعاً با مدنظر قراردادنِ پيوند آن با بيولوژيباشد؛ميحقيقتبيشتري در برابر

، توسط يونانيان باستان »اقتصاد«نشان ساخته اين است كه موردي كه اين واقعيت را هزاران سال پيش دست. باشد، زن ميخاندچرها ميخانه بلكه در بسياري از حوزهدرتنها حيات اقتصادي را نه

. گذاري گرديده استنام» قانون زن«و » قانون خانه«ي منزلهگذاري علوم را دارندـ بهكه افتخار پايهـ

سرآمدهنر در حكمكه آن راـفزونهو ارزش امازادبرده، رعيت و كارگري وجود دارد كه نيروهاي تمدن جهت غصب محصول ]ايِهطبقات يا گروهپس از زن،[ي دومشك در ردهيب

دار و كشاورزانِ، مغازهگانبازرخُرده، ورپيشهنوع در سومين رده، همه. داشتندميكار وابهرا تحت كنترل و نظارت هميشگي آنهارحمانه هاي بيو با روشـ مستمراًبودندياد گرفته

]ي وضعيت اين طبقهكنندهي بيان[، كمابيش تابلوشانغيره در ميانآزاد نظير هنرمند، معمار، مهندس، پزشك و مشاغل صاحبان احتساببا . ندوجود دارند كه اندكي آزادترداريزمينخُرده

در و اربابيآغا،باز هم كاپيتاليست، سينيور. اندطول تاريخ چرخ اقتصاد را به گردش درآوردهسرتاسردرت اجتماعي، قايا طبهاكه اين گروههيچ جاي بحث و ترديدي نيست. شودكامل مي

نوع كلي انحصارگرانه همهشساز و استعمارگري هستند كه از خارج و بهبسيار آشكاراست كه اينها نيروي اقتصادي نيستند بلكه نيروهاي اشغالگر، استثمارگر، همگون. شان وجود نداردميان

، انتاجر«غير از . نيست، تنها كاپيتاليستباشدنميكه از خارج دخالت كرده و اقتصادي آن. دارنداستثمار، اشغال، استعمارگري و آسيميلاسيوني را بر انسان و كار و زحمات وي روا مي

خود را ند كه از خارج اغيراقتصادييگرا نيز نيروهايروشنفكر تمدن، و همچنينر، ارباب، سياستمدار، فرد نظامي، سينيوشوندمحسوب ميكاپيتاليستكهبزرگ »و بانكدارانِگرانصنعت

.نمايندتحميل مياقتصاد ] يحوزه[بر

كاپيتاليسماقتصاد نبودنِهايي مبني برـ دادهب

:باشنداند جالب توجه ميهاي موجودي كه مربوط به اين موضوعدهدا؛اقتصاد استضدكهآنتر بلكه وخيم،تنها اقتصاد نيستكاپيتاليسم نه

گونه همانوكردهدركاشتباهايگونههها را بي بحران، مسئلهاستكاپيتاليسم يك نظام اقتصادي اثبات كند يي كه سعي دارد»گراـ علمپوزيتيويست«كاهنِيرسته:هاي اقتصاديبحرانـ١

شود كه گويا گاهي نيز چنين تعريفي ارائه مي. اقتصاد نهفته است»ضدو جانيدشمن «آن نيز در هويتِوجود دارد؛هاي اقتصادي بحرانتنها يك توضيح براي . مايدنميو تفهيمتبييننيز 

كاپيتاليسم با اقتصاد، بيشتر از ضديت! باشدوجود متوليد اضافي و از طرف ديگرگرددگرسنگي نابودبه دليلجهان ]جمعيت[طرف بخش بزرگي ازيك از . اندها ناشي از توليد اضافيبحران

كه ـزحمتكششده براي نيروهاي هنگامي كه سهم درنظرگرفته. انحصار]حاصل از[سود: آشكار استغايتبهدليل آن نيز . گردداثبات مي،شوندهايي كه آگاهانه ايجاد مياين بحراندرهمه 

كاهن متقلب و يا به عبارت يندر اين وضعيت كدام. آورندميها را پديدبحران،ترعبارت صحيحه ب. گردندظاهر ميها بحران» به اصطلاح«،كندخريد را نميوانتـ كفاف آوردهدستمفت به

دسيسه با تمامي ! چگونه؟ با بالا بردن توان خريد زحمتكشان. دبيافزايهاميزان هزينه، برگويد؟ دولتچه مي٤٤٧!رسد؟ كينزميفرياد آنهابه ٤٤٦اقتصاددانكدامين تر به اصطلاح صحيح

اين سياستي كه مو لاي درزش ! ر خواهي كردطرف جيبش را خالي خواهي كرد و از طرف ديگر با دست خود جيب ديگرش را پيك از نماياند؟رخ ميچگونه انگيزي و كراهتش،نفرت

خواهندهنگامي كه مي. ي سياسي مواجهيمبا يك رابطهكه پر واضح است .استي غيرتمدنيدر برابر زحمتكشان و تمامي جامعه» به تبنشان دادن مرگ و راضي كردن «سياست ، ٤٤٨رودنمي

ترين با قديمي. كنندشان را سير ميهايآنگاه شكمو سازندو لابه وادار مي، سپس به تضرع نهندواميگرسنهآنها را نيروهاي دموكراتيك مخالف با تمدن را سركوب نمايند، ابتدا فعاليت

هايشان را سير شكم،شدنسپس در ازاي تسليم! و گرسنه باقي بگذارگردانشان ، ابتدا محاصرهيت بكشانيتسليمبه در برابر خودخواهي خلق و يا شهري رااگر مي: هاي جنگ مواجهيمتاكتيك

! كن

واقف منطق آن بر كلرا تحليل نماييم، ١٩٣٠بحران مشهور سال و تنهااگر تنها. استهمينكاپيتاليسم ساختگيِتئوري بحرانواقعيِيجوهرهكه اثبات نمايم توانم صدها مثال ميذكر با 

تهديدي براي يمنزلهبههم آن؛مدآصورت رژيمي ماندگار و موفق درميه، بپذيرفتنميچيزهايي روي داد؟ اتحاد جماهير شوروي كه هژموني انگلستان را در اين دوران چه. خواهيم گشت

در حال مقاومت گشت،ها تحميل ميبر آنمعاهداتي با شرايط دشوار شان،گرفتنبراي تسليمگرايان آلمان و متفقانش كه هم راستگرايان و هم چپدر اروپا . شدجهاني كه كاپيتاليست عنوان مي

.قرار دهيمSömürgeleştirmeجاي كشي قرار دادن را بهي استثماركردن يا مورد بهرهتر دانستيم كه واژهدر اينجا با توجه به مفهوم جمله مناسب. باشديكشي مدر تركي به معناي استثمار يا بهرهsömürüي واژه. سازي استآمده كه به معناي مستعمرهSömürgeleştirmeي در متن واژه٤٤٥
٤٤٦Economist :متخصص اقتصاد
٤٤٧John Maynard Keynes :(كينز اصول نظري دولت رفاهي. بخشيدن به پول و سياست اقتصادي حمايت نموده استاييوي از كار) ١٨٨٣ـ ١٩٤٦(انگليسيليبرالجان مينارد كينز اقتصاددانWelfare State ( گردآوري نموده و پس از اين اقدام وي اقتصاد » ي عمومي پول، بهره و اشتغالنظريه«را در اثري با نام

تواند با افزايش نظر او در يك اقتصاد مطلوب، دولت ميبه! اشتغال كامل ايجاد گرددكار برد تا تقاضاي مؤثر وعمومي به) هاهزينه(ي وضع ماليات و افزايش مخارجداري اين بوده است كه دولت بايستي تمامي قدرت خود را در زمينههحل وي براي حل بحران سرمايراه. دولت رفاهي به اقتصاد كينزي مشهور گرديد

.يعني در پي آن است تا به شرايط پيش از پيدايش دولت رفاهي بازگردد. فشاردي عامل تنظيم اقتصاد كاپيتاليستي را مورد ترديد قرار داده و ديگربار بر امتياز سيستم رقابت آزاد پاي ميمثابهي كينز و نقش دولت بهي آن دارد كه نظريهنئوليبراليسم داعيه. ين كندها را تأمماليات بر ارزشِ افزوده، خود هزينه

ام وقت و گاه نيز به به باور كينز، تدارك جنگ به تحقق كار تم. ي مولّد را در جامعه افزايش بخشدي مولّد است و دولت بايستي سرمايهكينز معتقد است كه بيكاري ناشي از كمبود سرمايه. ماندها ميهاي بانكي و گاوصندوقكند و پولي كه در حسابز دو نوع پول وجود دارد؛ پول مولّد كه ايجاد كار مياز منظر كين

!رساندحصول توازن اقتصادي كمك مي
.شك و شبهه، بسيار خوبوحسابي، بسيار شيرين، بيكنايه از درست! كار رفته؛ يعني همچون عسلبهBal gibiدر متن اصطلاح ٤٤٨
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در برابر ،احياي ملياز طريق مبارزات ،ويژه در آناتوليهمستعمره در سطح جهان و بكشورهاي مستعمره و نيمه. بوددر حال جريان يدهقانعظيمقياميك ،٤٤٩در چين به رهبري مائو. بودند

كوهي از يك سودر. بود١٩٢٩ـ ٣٠هاي ساليعامدانههاي بحران، ايجاد رويدادهاها در برابر اين جهاني انگليسيگراييِهژمونيواكنش . برخاسته بودندها به قيامانگليسيگراييِهژموني

:نمايدچيز را آشكار ميهمهماهيت انگليسي » كينز«درمان و چاره . دهندجان ميگرسنگي شدتكه ازرنجبرانيها وخلقديگر سودرو ] قرار دارد[اندانباشته شدههم روياجناسي كه 

راندن، عقبآغاز بهچه بود؟ »كاپيتاليستيهاي دولت اجتماعيِسياست«ي اين نتيجه. ٤٥٠هاي دولت اجتماعيسياست،اصطلاحبه. جهانهاي شانسي براي بر سر پا ماندن رنجبران و خلقاندك

رسمي فروپاشي نظام شوروي در سال نتمدن؛ اعلايتازههژمونيدر برابر نيروي ـبا انقلاب اكتبر شورويهمزمانـجهانيدموكراتيك يجامعهگام به گامِسازيِ گرداني و همگونمنحرف

كسي چه. ١٩٢٩ـ ٣٠تأثيرات بحران سازي با چه هدفي؟ جهت برطرف: ١٩٣٠هايسالدر وييعني ديكتاتوري استالين دموكراتيك آنتييهاسياست(يدرونيهاي فروپاشاز طريق سياست١٩٩٠

و ) ي دموكراتيكانقلاب و جامعهمحتواي (اجتماعيي اندرونهبخش ملي ازهاي رهاييدولتسازيِ؛ تهيبل آغاز شده بودندها قكه مدت.) ، اقتصاد شوروياستالين و اكيپ وي؟ از ميان رفت

تي و از راه تداوم ي دولهاي آگاهانهرسيدن نظام هژمونيك به هدف خود با توسل به سياست:همين بودهها تمامي بحرانصلياهدف. كاپيتاليستيهژمونيِها به نظام آن٤٥١سازيضميمه

. اي بحراني و خطرناكمرحلهسر نهادنِ پشتحداقل ]يا[وموجوديت خويش،

ها در انساندرماندگيِسودجستن ازو يا اي عامدانه،گونهبهاز توليد اجناسكشيدندست. ارزيابي نماييمبندي يا مقوله،ردههمان چارچوبتوانيم درهاي ناشي از قحطي را نيز ميبحرانـ٢

رويي با ههنگام روبهژمونيكنظام هدف اين است كه . تصورناپذير استگير جديهمههاي گرسنگي و يا بيماريامكان بروز،كنونيسطح فناوري و تجهيزاتوجود با . و آفاتامراضبرابر 

كه ميان دستگاهيي توانيم رابطهبار ديگر به روشني مي. بردبكار اي بهبرندهبرگهمچونرا ياو بلاو آفاتويدبه اين نوع بحران تصنعي توسل جافكنند،تش را به خطر ميموجوديي كهمسائل

و عيت رنجوريوضگرسنه نگه دار و از ]:كه قبلاً اشاره شد[متد همان است.هژمونيك ببينيم و به تفسير آن بپردازيمتمدنِرسميِ ما نيروي را بشود ناميده مي» ي كاپيتاليستياقتصاد و جامعه«

!شوندميتو ار زكرگشُبسيار بسياربردگانت ؛هستيهاو حتي خداي آنبخشي نجاتكني كه فرشتهدر ثاني اثبات مي! فلاكت استفاده كن

جامعه كل،ي كرد اثبات نمايد كه از نظر تئوريكسع٤٥٢زا لوكزامبورگها قبل رمدت. بلكه با جامعه نيز در تضاد است،اقتصاد نيستخوبي دانست كه كاپيتاليسم تنها ضدهبستيبايـ٣

گر و كاپيتاليست به دو بخش رعنوان كاهاي بهر جامعههمه يا اگر . وجود ندارددقيق و ريزبينانههايبه نظر من نياز چنداني به تئوري. استمحالبروز چنين مورديو گرددتواند كاپيتاليستي نمي

. نمايندخودرو توليد ١٠٠توانند ميكنند وميفعاليتصد كارگر در آن فرض كنيم كه اي را كارخانه: مثالي ابتدايي! شودسود ميسر نمي] كسب[وش برايتقسيم شود، توليد كالا با هدف فر

ي خالص كاپيتاليستي كه جامعهايپديده. گرددميتشكيل اهزيرا جامعه تنها از كارگر و كاپيتاليست(نفر تشكيل شود١+١٠٠ي يك كاپيتاليست يعني از جامعه نيز متشكل از صد نفر به اضافه

ها را فرض كنيم صد كارگر با دستمزدشان اتوموبيل. حاصل شودفروش برسانيم تا سود ه بايد صد خودرو را ب.)هااز ماركسيستبرخيو البته كه اشتباه بزرگ حداقل ،استهمينشود ناميده مي

هميشه بايد گردد، عنوان مي» تمدني دموكراتيك ضدجامعه«،سيستميدربارهآناليز من مطابق باپيداست بخشي كه كاپيتاليستي نشده و. )٠(ماند؟ صفري ميبراي كارفرما چه چيز باق. خريدند

،ي دموكراتيكي ضديت با جامعهتنها بر پايهي تمدنيهاساير نظامهمانندهژمون تازه،نيروييمثابههنيز ب» تمدن كاپيتاليستي«. را تداوم بخشديي تمدنوجود داشته باشد تا بتواند جامعه

تاريخ سرتاسرتاريخ تمدن كاپيتاليستي همانند طولدر. ها يا با صلحيا با جنگ: تواند موجوديت يابدي دموكراتيك ميو دشمني با جامعه]خواهانهدموكراسي[هايفعاليتدر دوران خوييدرنده

. تأكيد بگذارندبر صحت اين توضيحات انگشت تاوجود دارند ناپذيريشمارشهاينگو جرويدادهاتمدن، 

حتي اگر وجود نداشته باشد، . در ميدان نگه داردرابيكارانمتشكل از يارتش ذخيرهيك ناچار است فزونهارزش اسودِميزانداشتنِنگهجهت بالا،سيستمدر مقام،كاپيتاليسم:بيكاريـ٤

ن،موجودي همچون انسابايستي، چراگردندواقع ميزنده مفيدترين حيوانات و گياهان معموليوقتي حتي. ايجاد شدهعمداًآگاهانه و است كه ٤٥٣فرآيندي،بيكاري. ايجاد آن استناچار از

در كيهان ماند؟چون انسان چگونه بيكار ميهماي تواند بيكار باشد، موجود پيشرفتهم نميمورچه هوقتي حتيتواند بيكار باشد؟ آيا مورچه ميو غيرمفيد گردانده شود؟ مثلاًنگه داشته شدهبيكار 

نگه داشته ]و مطرح[و زندهخلق شدهصورت مصنوعي هبتنها ،حيات اجتماعيكردارترينيانهو وحشيهوش تحليلفاسدمحصول يمثابههب،بيكاري. وجود ندارد»بيكاري«مفهومجايي براي 

در رژيم فرعون كه شديدترين انتقاد را از آن حتي . سازدهويداداري در برابر حيات اقتصادي را نظام سرمايهدشمنيِترينتواند ظالمانهنمي،»بيكاري«ي ديگري به اندازهيپديدههيچ . شودمي

،يك برده. قابل تصور نيستيا مفهوم،اصطلاحي يكمنزلهبهحتيي بيكار نيزر وجود ندارد، بردهگونه كه فرعون بيكاهمان. وجود ندارد» ي بيكاربرده«اصطلاحآوريم، جايي براي عمل ميهب

.وجود دارد،با اقتصادامانبييعني دشمنيِ،بيكارياست كه تنها در كاپيتاليسم. هميشه ارزش و كار مخصوص به خود را داشته است

يمثابهراحتي قادر است هم بهو فناوري بهعلمكنونيِبا سطح ،»ي بهشتيجامعه«بناميم و چه ٤٥٤»رفاهي جامعه«اي چه آن را هر جامعه. دباشدشمن فناوري اقتصادي نيز مي،كاپيتاليسمـ٥

دهيِتطبيقداري از نظام سرمايه» قانون سود«. باشداي توسعه يابد كه قادر به حل مسائلش نظر اقتصادي به شيوهنقطهاز هم و دهد،ي دموكراتيك موجوديتش را ادامه شكل جامعهسيستم سياسي به

براي اقتصادي كه تنها تا موجود ظرفيت آن را دارد و فناوريِعلماگر قانون سود نباشد، سطح . آوردعمل ميهممانعت ب،نيازهاي انساناو فناوري بعلماين سطح ) شيوهپربارترين(٤٥٥پتيممِاُ

ها و ها، بيكاريمستمر بحرانايجاد؛ بالعكس با مورد استفاده قرار نگرفتهطور كاملبههيچگاه اين ظرفيت . بيابدراحتي را بهيحل لازمهر نوع راه،ظيم شده باشدانسان تنايِتغذيهمطابق نيازهاي 

٤٤٩Mao :هاي او از ماركسيسم، عنوان به همين برداشت. نهدداند كه بر اقتصاد سوسياليستي تأثير ميهمچنين مائو فرهنگ را عنصري حائز اهميت مي. ل كانون مبارزه از شهر به روستا و از كارگران شهري به دهقانان تأكيد داشتاو در انقلاب كارگري، بر انتقا) ١٨٩٣ـ ١٩٧٦(مائو تسه تونگ رهبر انقلاب كمونيستي چين

.مائو كه توانست با ارتشي دهقاني انقلاب چين را صورت بخشد، تا پايان عمر بر رأس جمهوري خلق چين جاي داشت. كشورها مؤثر بوده استهاي چپ ايران، پرو، نپال و ديگر اند كه در جنبشمائويسم داده
٤٥٠Social state
٤٥١Integration :دهيسازي به خود، انسجامسازي، ملحقاي فرانسوي است و به معناي يكپارچهواژه.
٤٥٢Rosa Luxembourg:زاي سرخ و انقلابيِ انترناسيوناليستت لهستانيماركسيسي به داري غايت تاريخ و گذار خطي از سرمايهي ماركسيسم ارتدكسي دربارهگرايانههاي جزماو انديشه. المللي بودي طبقاتي با گرايش بينناپذير و مبتني بر مبارزهاو طرفدار سوسياليسمي انقلابي، سازش) ١٨٧٠ـ ١٩١٩(تبار، ملقب به ر

گ ازجمله رهبران جنبش رزا لوكزامبور. توانست ظاهر شودي واجد روح جمعي، نميهمچنين او عقيده داشت كه پرولتاريا جز در قالب توده. داري ناشي از بحراني سياسي خواهد بود و نه بحراني اقتصاديسرمايهاز منظر لوكزامبورگ، انقلاب سوسياليستي و سقوط نظام. سوسياليسم را مورد ترديد قرار داد

برخي رزا لوكزامبورگ را بنيانگذار . ربازان كشته شدبه دست س١٩١٩ي سركوب جنبش انقلابي برلين، رزا لوكزامبورگ نيز در كار وقت متوسل به خشونت شد و در نتيجهآلمان، حكومت محافظه١٩١٨طي انقلاب نافرجام . ها متمايل سازندكوشيدند انقلاب آلمان را به سمت بلشويككه ميها در آلمان بود،اسپارتاكيست

.خوانندحقيقي كمونيسم دموكراتيك يا ماركسيسم اومانيست مي
٤٥٣Process :ي تركي پروسه؛ معادلي براي واژهSüreç؛ به معناي جريان، مرحله، تحول.
.ها و ديگر افراد، علاوه بر دولت به آن كمك كننديعني رفاهي مثبت كه ساير سازمان. دهندهاي توزيعي محلي ميهاي اجتماعي، جاي خود را به نظامشود كه در آن توزيع بالا به پايينِ كمكث ميي رفاه بحجاي دولت رفاه از جامعهشناسان بهدر جستارهاي اخير برخي جامعه٤٥٤
٤٥٥Optimum :مساعدترين شرايط



١٥٢

تحقق ]يا بهينه[الپتيمكه بتواند اقتصاد را در سطح اُايو فناوريبا علمبلكه ست،اتنها دشمن اقتصادداري نهپيداست كه سرمايه. داوم يابدتداري نظام سرمايهكه خواهند مي،اجتماعيهاي تورم

. ، نيز دشمن استبخشد

سامان را اشتواند نيازهاي اقتصادياصل اخلاقي مياز رهگذرتنهايت،انسان. باشددشمن مينيز است،اصل اساسي اقتصادي مثابهكه بهاخلاقي،هايارزشواخلاقباداري سرمايهـ٦

تبديل ي»ي شيرجامعه«ممكن است به چنان ،اگر اخلاق نباشد. ش را ننمايدكفاف،زمينشبيهي ديگر كه ده سيارهنهدرو به ازدياد چنان گانهمانند مورچممكن است ،صورتدر غير اين. ببخشد

جامعه به نمودنمبدلداري محدود و متوقف نشود، يا با يعني اگر سرمايه. ماندهم براي شير باقي نمياييدنيصورت در آن. نماندباقيشگاو و حيواني براي خوردنرفته هيچ كه رفتهشود 

). لات متحدهي اياجامعهعنوان نمونهبه(درخواهد آورد» ي شيرانجامعه«و يا به وضعيت ) چين و ژاپنعنوان نمونه وضعيتبه(رساندي تخريب خواهد آن را به آستانه، »ي مورچگانجامعه«

اصل اخلاقي جا،در اينداري اساساً سرمايه. نهدتدريج رو به كاهش ميبهيابدي انساني بتواند تداومشانس اينكه جامعه،چين و ژاپن شود،اي همانند ايالات متحدهآشكار است كه اگر هر جامعه

نمودن انسان از طريق چنينقربانيبامگر. گشتندقرباني ميشدند، كه اضافي پنداشته ميويژه كودكان دخترهكودكان و بدر دوراني،. نموده است» اقتصاد كاپيتاليستي«اصطلاح را قرباني به

نگريسته » نمودن انسانربانيهاي قآيين«هاست در حكمبر آنداري سرمايهي كه مهر و نشان هايكه اگر تمامي جنگهمچنان. تداوم يابددوانبت، جامعه)البته اگر اخلاق محسوب شود(اخلاقي

با تحت سازد؛نميتخريبجامعه را مربوط بهدرونيِاجتماعيِهايِاخلاقي تنها بافتاين بي. مواجهيماياخلاقيو يا بي»اقتصادي كاپيتاليستياصل«، درك خواهيم كرد كه با چه نوع شوند

آيا چنان .نمايدجانداران را تهديد مييكليهتنها حيات انسان بلكه حيات رسد كه نهابعادي ميچنان به ،عامي بزرگقتلتكابو ارزيست و طبيعت براي اولين بار، حاكميت قرار دادن محيط

تر از اين مورد باشد؟باشد كه بزرگتواند وجود داشتهميبا جانداراناخلاقي و دشمنياي از بينمونه

داراي اول بوده و طراز،جايگاه زن در حيات اجتماعيو كنند كه ارزش اقتصادي تمامي تحليلات ما اثبات مي. باشدنيز مي،يعني زن،اقتصادو موجد اصليدشمن نيروي ،كاپيتاليسمـ٧

ترين توجهترين و جالبصورت عميقهستي آغاز شده، بكاپيتاليتمدن يمرحلهدر آن نترين دورارحمانهكه همانند تمامي تاريخ تمدن، بي» از اقتصادگشتهمحرومزنِ«واقعيت . اي بالاستمرتبه

اينكه با وجود. كنندنميكسبارزشپشيزييبه اندازه،يندرغم اينكه امور خانه، دشوارترين كارهاعلي. اندجمعيت زنان بيكار باقي گذاشته شدهغالببخش . تضاد جامعه درآورده شده است

با هزار و (كودككردنزايش و بزرگماشين وبيكار،هم ارزان. گرددمعضل تلقي ميبلا و تدريج هبلكه بكند،كسب نميتنها ارزشي ي است، نهدشوارترين كار زندگكودكو پرورشزايش

ود نداشته كه نيرويي در حد نيروي اي وجاما هيچ جامعه.اندداده شدهجايجامعه ي زيرينطبقهدر ،در طول تاريخ تمدن،زنان! مجرم استو هم بدون دستمزد و حتي ،)يك زحمت

ي ابژه،بلكه در تمامي طبقاتي زيرين،تنها در طبقهنه]زن[باراين. صورت بسيار سيستماتيكي درآورده، داشته باشددهي استثماري كه از جانب كاپيتاليسم صورت گرفته و آن را بهگسترش

راهاي انسانترين ارگانتاريخي، تا محرمهايبا هيچ يك از دورانناپذير قياسحدتيشدت و گرا باي جنسيتجامعهقدرتاينكه تروخيم! است»دموكراسينبود آزادي و فقدان، نابرابري«

به بالاترين سطح خويش در » الاري مردسجامعه«دن يبا رسانو جامعه، هايلايهتمامي ميانشكنجه دري دامنهگسترانيدنزن به صنعت سكس، ساختنمبدلو با تكثر بخشيده، شرطي ساخته

!نمايدمياثبات زمانردشمني با زن و اقتصاد را در همه جا و هگيرد؛ و ي خالق اقتصاد است، انتقام ميگويي از اكونوموس كه سوژهكاپيتاليستي،دوران تمدن

آنجا كه در بيش از حد و تا )شودناميده مي» بهره، ٤٥٧ارزبورس، «٤٥٦كه بازارِ(كاغذـ تصاد به بازي پولتبديل اقيپروسهرسانيِاوجبا بهخويش،گلوبالي كاپيتاليسم در آخرين مرحلهـ٨

مجازي تبديل و سيستم بازي،همه به كاغذتاريخ، اقتصاد اينهايبرهههمچنين در هيچ يك از . اثبات نموده استراستيناقتصاد بارا بودن خودارتباط، بيي جامعه قرار گيردمعرض ديد همه

رود ي سومري پيش ميقداست تا جامعهيمنشأ واژه(گشته استارزيابي يافته امري تقدسترين بافت جوامع مورد ارزيابي قرار گرفته و هميشه در سطح عنوان حساسهاقتصاد هميشه ب. نشده است

ي ايضاحيِاديان يك جنبهيكليهدر . آن شده است]نياز مربوط به[سازيبرطرفتشخيص داده شده و سعي برمسئله دارتريناولويتعنوان هتغذيه ب). پيوند داده شده استغذا اصطلاحو با 

كه كارل ماركس اي نكته. اندشدهتنظيم مي،اندكه حداقل از بحران خلاصي يافتههاييدورانبه يمناقتصادي و يا فراواني و بركتياد هاعياد ب. اقتصادي وجود داردتضمين و تأمينمتكي بر 

حالتاز دهند؛ميتأثير قرار هاي جامعه را تحتخصوصياتي باشد كه تمامي حوزهمجموعبيانگرتواند اهميتي دارد كه ميچناناقتصاد:نشان ساخته اين استاي محقانه آن را دستگونهبه

دچار ترين حوزه بوده و مسئوليتكه بينظرورزانهـ يي ذهنيت تحليلو تبديل به يك حوزهـ كاغذپولهاي ازيبه بگردانيدندرآورده شده، با وابستهيي تمركز ذهن عاطفي و تحليلحوزه

در سطح ،»رسند بهاداهاي مربوط بهقيمت، بهره ونرخ برابري ارز«بازي با از طريقو زحمتيهيچ صرف بدون . بروز داده استخويش را واقعي، كيفيت استاز حيات حقيقي بيشترين گسست

به را تصور نمود كه بتوان سيستمي، دشواربردسر ميبهفقرگرسنگي و مرزانسانيت دريمي ازدر جايي كه ن. شوددست ميبهدست) گلوبالپول (ها دلارطي چند ساعت ميليونجهاني يا گلوبال

نيز خويش سيمايين همشود، تنها با ناميده ميفينانسي خويش كه عصر كاپيتاليسم درآخرين مرحله. اقتصاد بازتاب دهدرا با ضديتش، هايِ اينچنينيِ ارزشدهيها يا انتقالسازيي حوالهاندازه

. استو خصمانهخارج از اقتصاد،، سيستمي نابايستهنمايد كه تا چه حد خوبي اثبات ميهببسيار 

، كندتمايلي پيدا نمياحتو سيمأمنتغذيه، پوشاك، جامعه يعنيها، به نيازهاي حقيقيو تحت كنترل گرفتن آن،د و مصرفي اساسي اقتصاد يعني توليدو حوزهمداخله دركاپيتاليسم باـ٩

عنوان هبتنها . سازدتخريب ميه آن را از ريشساختارهايهاي توليدي و مصرفي، گفتيم با ايجاد بحراننيزگونه كه قبلاًو همانبخشدميسود اهميت ٤٥٨سازيبيشينههايي با هدف تنها به سياست

تانسانيمبتني بر كار و رنج هاي توليد و مصرف حقيقيِساختاراي كه با هستهافزارهايجنگويژه به،در ابعادي وحشتناكيتجهيز تسليحات:نشان ساختاين موارد را دستتواننمونه ميچند 

زيست را كه محيطـ٤٥٩هاي انرژي كربنيسرچشمهمحلگذاري درسرمايهاي هستند؛كنندهنگرانحاوي خطرات بزرگ برعكس حتي، باشندبرخوردار نمياولويتي از و يا رندهيچ پيوندي ندا

در خطوط هنگفت يهاگذاريسرمايه؛فناوري فضاييها تغييرات ژنتيكي ايجاد گرديده؛محصولاتي كه در آنزراعت؛الاي آنآوري ببرندـ به سبب سودميآميزفاجعهسوي وضعيتيبه

يك از . ي جنون مد استيك جنس كه نتيجهعين صدها نسخه از ] توليد[منظوربهحساب هاي بيگذاريسرمايهها؛آنآگاهي از آلايندگيو گرانيرغمزميني، دريايي و هوايي بهمواصلاتي

Marketازار، قيمت خريد و فروش؛ مكان رويارويي عرضه و تقاضا؛ معادل با كار رفته كه به معناي ببهPiyasaي در اينجا واژه٤٥٦
٤٥٧Kur ؛ چون خودPiyasaكار برديمبه» ارز«شكل معناي قيمت يا نرخ هم هست در اينجا بهبه.
.درجه رسانيدن) Maximum(به حداكثر يا منتها٤٥٨
.سنگ، نفت و ساير محصولات نظير آناند، نظير ذغالاست كه از عنصر كربن تشكيل شدههاي فسيليكربني همان انرژي حاصل از سوختمنظور از انرژي٤٥٩
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و فاسد خويش را از دست دادهيكيفيت مصرفخريد،به دليل نبود بازاركهشوند چنانميهم تلنبار يرويكوههمچون هاي نابايسته و نابجادر عرصهو آساجنونصورت بهطرف اجناس 

زيمسدودسااز راهشود، كه كاپيتاليسم ناميده ميايشكل اقتصادي! بيكارانارتش. گرددنابودي ميموجب مرگ وي،مصرفتوانو از طرف ديگر گرسنگي و بيماري به سبب نبود گردند؛مي

در طبيعييا بلايهيچ جنگ و ، چنان خصومت و شرارتي را از خود بروز داده كه مصنوعيهايبه شرياننمودنوصلسپس و ها، كردن آنقطع، تحت فشار گذاشتن وحياتي اقتصادهايشريان

. استبرپا نساختهي انساني جامعهعليه طول تاريخ 

چون موردي كه سعي بر انجام آن دارم، . باشندميگراثباتجلد كتاب تحليليِينبرشمرديم، بدون شك نيازمند چندـيي تمدنيك مرحلهي مثابهبهـاين نُه سرخطي كه در مورد كاپيتاليسم 

ديگري ادامه خواهد جهاتاز ،اين خواهد آمدكه در بخش نتيجه و دو عنوان بعد ازواشكافي و تشريحي. تزهايي در سطح دفاعيات است، چنين تبيينات كوتاهي را ترجيح دادمسازيمطرح

. يافت

قرار دارد؟»واقعيت اجتماعي و تمدني«كدامين مكان و زمانِـ كاپيتاليسم در ج

اي مؤثر بتوانيم معنايش را گونهشود، تا بهجاي داده»واقعيت اجتماعي و تمدني«كدامين مكان و زمانِـ در ستيبارزامر يت آن با اقتصاد و ضدنيستكه اقتصادي ـرانظام كاپيتاليستي

؟دريابيم و تفسيرش كنيم

، اندانجام دادهتمدن نيروهاي ضددر برابرو از طرف ديگر ،خويشدرون و ميانطرف در يك از در طول تاريخ تمدن هاي تمدني هايي كه نيروها و نظامو جنگهاواكنشرهگذارتنها از 

. معنا در مورد كاپيتاليسم دست يافتاي باتوان به نتيجهمي

در كلي ويخطوطبا رااندازگسترچشمو بخشانگيزهبسياروگذارگشتاين ناگزيرم، بار ديگر خواهيضمن پوزش. امنمودهتكرار آن رامتوجه هستم كه بر موضوع بسيار تأكيد كرده و 

.ارائه دهمچارچوب يك كليت

:)سال قبل٢٠٠٠٠يعني تان ابتدايي تا اواخر عصر چهارم يخبندان،از انسا(ابتدايينالعصر كموـ ١

بلافاصله مصرف شده و از پوست ،آينددست ميههايي كه از راه گردآوري گياهان و شكار حيوانات بخوراك. شودنهاده ميفرهنگ اقتصاد ي و شالوده، بنيان مادرابتداييِكمونالدر نظام 

: عبارت است از،كلانييجامعهرابطه و چالش اساسيِ. استگرايانهمادريِنوعي اولين هژمونهب. لان استكِيدهندهساماني ـ مادر اتوريتهزنطور عمده،به. شودميبرداريبهرههاآناليافو

. آورندفراهم ميو امكان تغذيه را ندكه مساعدمحيطيشرايط زيستن دستهاز آبرداريبهرههمچنين،طبيعي كه ريسك دربر دارندمحيطيِ زيستآن دسته از شرايط از خود در برابر حفاظت

چنان كننده،مقاربتمرديعني ] جنسي[شريكاما ،شودشناخته ميامادر زاي. تبلور نيافته استـ شوهر هنوز مفهوم زن. نمايدرا عرضه ميحياتيناپذيريِ نوعي اجتناب،اين شرايطهويت كلان در

تراشهايي كه اندكي چون سنگ. شكل اجتماعي استديربازترين. سر برده استهگونه باين،كه تاكنون ادامه داردرادرصد حياتي٥/٩٨ي انساني، جامعه. شودست كه شناخته نمياهميت ابي

نظر نقطهنامي كه از . شودگاه دوران توحش ابتدايي نيز عنوان مي. نامندنيز مي٤٦٠خوردهتراشي سنگ اند، اين دوره را دورهكه مورد استفاده قرار گرفتهانداساسيهاياند اولين ابزارداده شده

پناه ،چوبييتيرهاي برافراشتهفرازهايي برها، غارها و كلبهدر سواحل رودها و درياچه. نماينداي استفاده مياز زبان اشاره. است»ابتداييالنظم كمون«، شودپذيرفته ميي نيز ختشناجامعه

، مرز و مالكيت مفهوم ميهن.سپري شده استگونهنيز هميني آسيا و اروپا هادر قارهسو به اينحدود دو ميليون سال تنها در آفريقا و از يك ميليون سال در رود كهمياحتمالچنين . جويندمي

اگرچه در درون خويش . گرددبازنمايي ميو يا توتم ٤٦٢ابژهيك نوع طريق از،٤٦١سازيكلان طي عمل نمادين. شود، تنها از طريق كلان شناخته مي]يا منسوبيت[بستگي. اندوجود نيامدهههنوز ب

. دهدصورت مينظامرا توسط همينپايان عصر چهارم يخبندانانسانيت گذار به وجود داشته باشد نيز، ـ زياديا كم ومتفاوتي ـرشد سطوح مراحل و يا 

)م.ق٤٠٠٠الي١٥٠٠٠اًتقريب(نئولتيكعصرـ ٢

اهميت تاريخي گيرد كهاي گذار صورت ميشود، به دورههزار سال تخمين مي١٧كه قدمت آن ) عصر سنگ مياني(ولتيكئيخبندان، پس از يك دوران كوتاه مزعصرپايان چهارمين با 

و يافتهخوبي صيقلههاي بو به سبب استفاده از سنگگرددميـ زاگرس آغاز توروسهايكوهتهرشهاي ي اساسي در دامنهصورت يك شاخههبراي اولين بار ببسياري دارد؛ اين دوره

دود حاي تا پيشينهشناسانهباستانگاهاين جامعه كه موجوديت آن از نظر. را تشكيل داده استآنيهجوهرييو روستايولي انقلاب زراعشود؛ميناميده ) نوسنگيعصر (، نئولتيك٤٦٣اُبسيدين

امكانات تغذيه رو به . بخشداست، جهش بزرگي را تحقق ميمفيدمملو از نباتات و حيوانات كهمذكورهايكوهرشتهزيستمحيطاقليم و يل مرتبط بابه دلا،قابل اثبات استله هزار سا١٠

٦٠٠٠از حدود . پردازندسازي حيوانات مياهليبه قرار داده و كشاورزيدر چارچوب فرهنگ را باتات ن. نماينداز غارها به زندگي روستايي گذار مي. آيدوجود ميهبافندگي ب. نهندافزايش مي

قوي كه توسط ي فرهنگ بسيار دهد، به يك دورهي شرقي تا زاگرس هلالي را تشكيل ميهاي مديترانهكوهياي كه از دامنهويژه در منطقههب. شوندساخته مينم به بعد ظروف سفالي.ق

. گيردگذار صورت مي) خلففرهنگ تل(يافتههاي انبوه انسجامشبكه

درـ مادرزن. آيدوجود مينئولتيك به٤٦٤ي صنعتيمرحله،نوعيبه. دهد، انفجاري صورت مييو ابزارهاي زراعهانوآورييزمينهجامعه در. شودمياصليبه كانون مبدل عليامزوپوتامياي 

. زندي كلان ميجامعهساختارش را برخويهرخوبي مبهگرام مادرانظ. كننده استتعيين،ي جديدبه احتمال بسيار نقش وي در تشكيل جامعه. يابدترقي ميـ مادرلههاي اين فرهنگ به مرتبه

.نامندسنگي نيز مييا پارينهPalaeolithicرفتند كار ميجلادهي بهشكل ناصاف، غيرصيقلي و بدونها را اندكي تراش داده و بهاي كه هنوز سنگدوره٤٦٠
٤٦١Symbolization :سازيسمبليزه
شيء٤٦٢
٤٦٣Obsidyen :گرددها از آتشفشان خارج ميمتمايل به رنگ سبز است، همراه با گدازه. بيش از هفتاد درصد آن سيليس است. ي ولكانيك يا سنگ آتشفشاني؛ سنگي سخت از جنس سيليكاتي كه به سرعت سرد شده استشيشه.
٤٦٤Industrial
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اند همچون گذشته را كسب نموده»سامي«عنوانپوستي كه هاي سياهروهگ،در جنوب. گذار صورت گرفته استنمادين،زبان ]يمرحله[به. نماياندتازگي رخ ميبه،با مرداختلاف و چالش 

هايي از شمال نيز گروه. در تشكيل فرهنگ سامي نقش مهمي را بازي كرده باشدبايستي ،اين عامل. به آسيا و اروپا كوچ نمايند،دهدرا تشكيل مياصليمسيراي كه توانند به آساني از منطقهنمي

ي برينگ به م از طريق تنگه.ق٧٠٠٠الي ١٢٠٠٠حدود ي آنها شاخهيك . نمايندگذارمنطقه آسان به راحت و ايگونهبهقادر نيستند ،پوست عنوانشان كنيمدپوست و سرختوانيم زركه مي

،به سبب شرايط اقليمي و تغذيه،گيرداينها جاي مييهمياندراروپايي كهـگروه سفيدپوست هند. انديافتهو ديگران در چين، آسياي ميانه و اروپاي شرقي تمركز ي آمريكا گذار نمودهقاره

. نمايدطولاني تا دوران تمدن حفظ ميياين خصوصيت خويش را به مدت. باشدميهژمون، گروه بردسر ميبهويژه گروهي كه در هلال حاصلخيز هب. كندرا بازي ميسرآمد و هژمونيكنقش 

ي نيل، بالكان، هدرـم به مصر.ق٥٠٠٠، در سفليم به مزوپوتامياي .ق٦٠٠٠، حدود استگرديدهو ماندگار شده براي اولين بار در تاريخ اثبات ]موجوديتش[كهفرهنگ هلال حاصلخيز

اش سخن گفته شود نيز، حدس من درونيهايديناميسممتكي بر تيك چينيِرغم اينكه از يك نئولعلي. گرددمنتقل ميم به تمامي اروپا و چين .ق٤٠٠٠ي شمالي و در هاي مديترانهايران و استپ

پاي مقاطع وقتيطبيعتاً. نمايد، اين تز را نيرومند مياُبسيديناستفاده از ]طرز[دهيو انتقالگاوسانانپرورش . بر فرهنگي كه انتقال داده شده متكي استدتاًاين است كه فرهنگ نئولتيك چين عم

يعني اصليدر كانون ،ي فرهنگيد كه اولين جرقهندهنشان ميمشخصهعلائم يكليهاما . داراستفرهنگ نئولتيك خويش را دهيشانس توسعهبنيادينيي ، هر منطقهدر ميان باشدمدتطولاني

اي دال بر اينكه نگره. گذاردباقي نميروابطاين نوع جايي براي حضوري، وسعت مناطق خال. نيستدر ميانو اشغالگرياستعمارپاي،پراكنشدر خصوص . پديدار گشته استهلال حاصلخيز 

. استپذيرعامهي شناسانهجامعهدانستنيِتاريخي و ينگره، يك »توسعه يافتهاساسهمينبر ،بر جاي نهاده و تأثيرش هنوز هم ادامه دارداندگاركه در جهان ردپايي مگلوبالعظيماولين جنبش «

) م.ق٢٠٠٠الي ٤٠٠٠(مدن سومرـ عصر ت٣

اينكه بر با وجود اين دوره و فرهنگ . شودبيد ناميده ميفرهنگ الع،م ادامه يافته.ق٣٨٠٠شود تا و حدس زده ميگرديدهآغاز سفليم در مزوپوتامياي .ق٥٥٠٠كه از مؤثريي نويندوره

و نيزتجارت،يابيظروف سفالي، اهميتمربوط به فناوريهايپيشرفتهمي پدرسالار و گذار به جامعههم در موردوجود آمده، هب) خلففرهنگ تلخاصه(اساس فرهنگ هلال حاصلخيز

ي مرحلهيلار به معناي پدرساظهور جامعه، چون ويژههب. ـ اوروك نيز ناميدتوان آن را فرهنگ پروتومي. يابدتاريخي اهميت ميحيثو استعماري، از انههاي استيلاگرعصر اولين جنگشروع

. يابدعظيمي ميپيشرفت كهيرارشيمديريت. مردان را بپذيرندقطعي شوند تا برتري زنان وادار مي. دهدـ مادر اهميتش را از دست ميفرهنگ الهه. باشدميداراي اهميت هم هست،»تمدنْ پيش«

مدير مجرب كهشامان كه نوعي كاهن است، شيخ . گرداندمحسوس ميدر اين فرهنگ ي پرنفوذ شكلبار بهنخستين براي اي، خود راوارهطرحدر قالب،تمدن سنتيمديريتي گانهساختار سه

آثار ي خود در اندرونهو نظامي خاورميانه، ي، سياسيفرهنگ دين. نمايندرفته نيرومند گشته و ابراز وجود ميرفتهنظامي كه داراي نيروي جسماني است، در اين دوران سردارو باشدميجامعه

.را كسب كرده استعميقي از اين دوران 

. گرفته استخلف را تحت كنترل خويش فرهنگ تل. محسوس ساخته استعليام تأثيرش را در مزوپوتامياي .ق٤٥٠٠در . را اثبات نموده استخويشاين فرهنگي است كه موجوديت

. انديافتهنشامروزين پراك٤٦٥ملاطيه و العزيزاطقم تا من.ق٤٠٠٠ها در ي اثبات گرديده كه اولين مستعمرهختشنااسناد باستاناد به مدارك و استنبا . ي خود ساخته استمستعمرهآن را نوعي هب

. خوريمبرمياش نيز هاي تخريبيفعاليتمربوط بهه آثار ب. اين عناصر وجود ندارندپيشين،هاي در فرهنگ. كنيمي گسترده عنوان ميسازد كه آن را خانوادهرا منتقل ميفرهنگي، خانداني] نظام[

همگام با اين ،تاريخطول جدي گراييشايد هم اولين هژموني. يابدميفرهنگ تجارت قاطعيت . استآگاهانه و عمدي يشده، حاكي از تخريب و اشغالآثار فرهنگي برخي از روستاهاي ويران

.يابدفرهنگ تحقق مي

فرهنگ العبيد ايجاد و در مسير ردپايبر روي آثار،فرهنگ اوروك. گرددرايج محسوب ميايعادت و شيوهديگر،م.ق٣٠٠٠تا ٤٠٠٠دوران تقريبي بر» گ اوروكفرهن«اطلاق عنوان 

تاريخ بسيار براي،يتبديل فرهنگ پدرسالاري به اولين فرهنگ تمدنالبته كه. ـ دولت يعني تمدن و آغاز تاريخ نوشتاري استـ طبقهظهور اولين شهربودن،امتياز آن از حيث متفاوت. گرددمي

،براي اين نوع آبياري، همچنين ابزارآلات آبياريگستردهنياز به جمعيتي . كندبازي ميدر اين امر نقش اساسي را سفلي،آبياري مصنوعي اقليم مزوپوتامياي يافتن ضروريت. مهم است

،در اين وضعيت. گرداندرا مقتضي ميگريو ابزارآلات آبياري نيز صنعتسازدميمعيشت را مطرح يمسئلهطور همزمان،بهگستردهجمعيتي كار واداشتنبه. باشندميشرايط شهرنشيني پيش

ي مسئلههمچنين . نمايدمشروعيت مديريت را تحميل ميمربوط بهحل مسائل اين نيز مديريت شهر و . صورت خواهد گرفتشهر و مقياس قالبدر ي يك امر ناگزير و ضروري،مثابهبهاسكان

شاه فرمانروا+ كاهن«ي مكملگانه، سهگردندموارد تلفيق ميهنگامي كه تمامي اين. گرداندميالزاميـهاست از خارج آغاز شدهكه مدتغارتگر را ـحملات قبايلخود در برابر محافظت از 

و تأثيرگذار اين رخداد تاريخي گيرابسيار شكليبه، به نگارش درآمدهبراي اولين شاه اوروكو ارمغانيتحفهيمنزلهبهي گلگاميش كه حماسه. نهدي وجود ميپا به عرصه»نظامييفرمانده+ 

. دهدرا بازتاب مي

و راانديشهدارند؛ از همين رو منطق،به فعاليت واميمسائل، منطق را . گشايدميمسائل بسياري بروز راه برزيرا . ناگزير از پيشرفت نمايدتواند منطق راتنهايي مياست كه بهزيرساختي،شهر

ت طبقاتي پيشرفتوان ميعمدتاً. آوردبا خود مياز پي همآن نيز مديريت سياسي و نظامي را ؛نمايدمديريت اقتصادي پيشرفت مي،از آنپس. دهدانديشه نيز ابزارهاي جديد توليد را توسعه مي

هاي هيرارشيك و پدرسالار به دليل سرشت پر توان چنين انگاشت كه مديريتمي. گذارداي و خانداني را پشت سر مياست كه واحدهاي قبيلهيتجمع،شهر. را نيز محصول شهر محسوب نمود

اشخاصي كه به . خواهد بودبه حال خود وانهادهجمعيت اين جاذبه برايم هم باشد، يك مركز كردن شكاگر در حد سيرحتي شهر،. گرداندي خود طرد ميتناقضش، جمعيت بسياري را از بدنه

شدنيطبقات]يمقوله[پيدايشدهند، به همين دليل را تشكيل ميكاركُنـ شوندهمديريتبرقرارشده، قشر مديريتِ اند، در شهر و تحت دلايل گوناگون خارج از عشيره و خاندان باقي مانده

شهري ظهور روابطهاي تمامي اين شبكهازي طبيعيادنبالهمثابهبه،دولت.فرهنگ اوروك استمهمي درعنصر شناختي،ي جامعهي يك رابطهمنزلهبه،بودنيطبقات. گرددمييزناپذير گر

. نمايدمي

باشنددر شمال كردستان واقع مي٤٦٥
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جهت همچنين. باشدخونينَسبي يا هماست كه فراتر از وابستگي ايمديريت تخصصيمستلزم.دهدنمي]اظهار وجود[خاندان، امكانمديريتقبيله و نهمديريتنه به ،مديريت شهر

نوعي به كه يو پرستشگاهرا ارائه دادهدولتيوارهاولين طرحو اما فريادرس، كاهن است و پرستشگه؛ همان كاهني كه شايد . يابدضرورت ميسازمتقاعدعامل يك وجود ،]يابي[مشروعيت

در فرهنگ ،تأثيرگذاري فرهنگ مادي بر فرهنگ معنوي. ، كار توليد متولوژيكي و ديني است»شدننهاد شهر، دولت و طبقاتي«فعاليت ايدئولوژيكيِ برساخت ذهنيِ . استماكت شهر اولين

عظيمبرساختيك يواسطهبه. استشده غيرممكن گ مادي تقريباًتشخيص فرهن،تأثير عميق فرهنگ معنويحتي تحت. عكس آن نيز بسيار مؤثر استحالت . توجه استجالباوروك 

اي در ذهن جاي دهد كه هزاران سال ادامه يابد و چنان شيوهبه،و مضمون٤٦٦زباناين برساخت را از حيثاست كه آنتازهي اساسي ايدئولوژي دولتوظيفه. نامرئي گشته استي،ايدئولوژيك

كُني كارو طبقهگرددميتعريف »الوهينهاد «در مقام،دولت.سازدگر ميجلوهرا دخوچشمگيربسيار ايگونههبويژه نقشاين،ي سومريدر جامعه. رداندناپذير گشرايط مادي را رؤيت

خداي «صورت هبمديريتي،ي ترين اتوريتهبزرگ. يابدتبلور مي»فرشته«در اصطلاح شوندگان،مديريتميان دولت و يواسطهي حلقه. يابدبازتاب مي»هايي كه خدا آفريدهبرده«عنوانتحت

ي تأثيرگذاري دهندهي نيروي بازتابمنزلهها بهنسل قديمي الهه. يابندبازتاب ميـمجلسيي دولتي و نظام پايهبلندمديريتيعني ـ ي دوم پانتئونان درجهيعنوان خداتحتو دستيارانش »اعظم

در و يمتافيزيكيديگرگونهدنيايدر يك ،شودبرگردانيده ميديني ـ نيمهيمتولوژيكزباني نيمهبه حالت ،اجتماعيمناسباتكل. سازدگر مير، هنوز هم حضور خود را جلوهنسل زنان ماقبل شه

. گردندني مي، از حيث ايدئولوژيك، بازآفريـ طبقهشهرـ دولت. شودمشروع گردانيده ميجايگاهشان ،جمعيتييواحدمتن

اين بازآفريني وتكيه بربا . گردداي كه حاوي كاركرد بسيار عظيمي است، به تفسيري براي هر نوع رويداد مادي و حتي طبيعي مبدل ميي فرهنگ معنويمثابهبازآفرينشِ ايدئولوژيكي، به

، »بازـ زايش«در برابر . زندگي خواهند كرد،مشروعي تازهو با تقديس حيات در اين جهان گردندباورمند مينيزهاانسان، آيندپديد ميدهنده، انواع معاني بازتابزبانيويژه با اساس قرار دادن هب

انقلاب اوروك، اولين . گرداننداش ميسمبليزهيديگريگونه، به در نظر آيداز دست داده، حتي اگر معنايي تقريباً ي، معنايش را مادراستينزايشامكان يا عدم امكانيدربارهپرسش حتي 

محدود در سطح جويبارها و يهايي كه بعدها بدان پيوستند، منابعآب. استمادر ي ي رودخانهشاخهيابيِبرآمدن و جريانمنبع . ي انقلاب زراعي دارداست كه اهميتي به اندازهيانقلاب شهر

اما هم وجود دارد؛ هدر آمريكاي ميان؛صحيح است]اينگره[در چين نيزيوجود يك انقلاب شهر. توانند جريان يابندميمادري ها نيز تنها به لطف رودخانهآنحتي هاي آب هستند كه بركه

مند امونش را از وجود خويش بهرهاي راكد شمار افراد بسيار معدود پيراند يا خشك شده يا همانند بركهي مادر را تشكيل نداده، و محلي كه از آن برآمدهاند كه رودخانههايي محليفرهنگ

. وجود ندارد،تمدن خالص. شد و يا به آن پيوستمادري ارودخانهستياين است كه يا بايتمدن، گشتن بهتبديلجهت شرط مهم بايد دانست كه . ساخته است

بهتوان مي. شودعنوان مي) مدنيت(تمدن،اين فرهنگ نوين.٤٦٧جايي پديدار نگشته استناكاز ؛ي نئولتيك ايجاد شدهكه فرهنگ اوروك نيز بر اساس ميراث ده هزار سالهاست همچنان

. نماييمتمامي تمدن را تعريف ميحيثآن، درواقع از يك دهيبازتابنيزي و معنويش وساختار ماديگونهاينتعريف يواسطههب. كه آن هم صحيح است،اش نمودترجمه٤٦٨شهرنشيني

ي شهر با اتكا به بازدهيِ فزاينده و رسيدن جمعيت به يك مرز معين، پي در جانبهبه سبب گسترش همه] فرهنگ اوروك[. پراكنشي استفرهنگي ،به اقتضاي ساختارش،فرهنگ اوروك

اولين نسل يمنزلهبه. روستايي گرديدايِهاي زنجيرهكلراهگشاي تش،گونهاينتكثيريهلال حاصلخيز نيز بافرهنگ روستاييِ. گرددراهگشاي ظهور شهرهايي در همسايگي خويش ميپي

تا مناطق گونهبدينو ) چايدر نزديكي باتمان(٤٦٩چمي خالان، از آنجا تا )دجلهازيادياربكرـ ارغَني، در ساحل شاخه(اونوچايتا ) ، در ساحل فراتـ سيوركاورفا(والا چورينَروستاها از 

سير و اوروك نيز، ٤٧٠ي فرهنگاشاعه. خوانيم، همين استميها شكوفايي فرهنگيا رخدادي كه آن را پديده. وار اشاعه يافتندبهمنشكليهب) م.ق١٠٠٠٠هاي لساتقريباً(پاييني و كركوك

اكنوناز هم. دهدكننده را نيز با خود انتقال ميگ نوين، عنصر رقابتفرهن؛بازار استيعين حال به معناچون شهر در. استفزايندهرقابت ، به معنايشهرهاازدياد. در پي گرفترا يمشابهروال

ي بين منازعه. ونقل است نيز پديد آمده استوران كه منحصر به زراعت و حملگري مربوط به پيشهتوان گفت يك بخش صنعتحتي مي. درآمده استبرگزيدهاي صورت پيشههبتجارت 

در اين وضعيت تمامي شهرهاي موجود تحت (سازدمي، خود را مطرح هاي ابتداييشهر به امپراطوريْ ي گذار از دولتدوره. كندبه موضوع بحث تبديل ميي هژموني رامسئلهطبيعتاً،شهرها

). آيديا خاندان درميو همان شخص مديريت 

متكي بر كولوني ] مربوط به[هايدر پي لايه،اندي كه در دستهايبسياري از داده. نمودشدنستعمرهو مسازيي متمدني نئولتيك را به زودي وارد مرحلهحوزه،بازرگاني اوروكمنديِنياز

يپيشرفتههاي بسيارفرات به مستعمرههايكنارهويژه در هب. ي آن استسازانهمستعمرهفعاليتپراكنش اوروك وكنند كه مربوط به تري را اثبات ميي گستردهفرهنگ العبيد، وجود حوزه

كه ـعليام توسعه يافت، فرهنگ مزوپوتامياي .ق٣٥٠٠هاي سالپساوروك كه ازيسازانهمسعتمرهكنند كه در مقابل تحرك اثبات مي،موجوديسانهشناهاي باستانيافته. خوريماوروك برمي

در شدههاي انجاماريحف. داد و ستد متقابلبازتابي از و هم حاكي از عصيان است هم كردمان بوده كه داراي نوعيـبودساختههاي رشد خويش را متوقف نسو حلقهخلف بديناز فرهنگ تل

اين تفكر را شودهايي كه هر روز بر تعدادشان افزوده مييافته. استآغاز شده در منطقه م .ق٣٠٠٠از ، شهرنشينيبسيار قويدرونيهايديناميسميواسطههبدهند كههاي بسياري نشان ميتپه

هاي اخيردر حفاريه ويژهب. كه از مناطق برآمدگاهي اصلي به مصر، عيلام و هاراپا انتقال يافته، به مزوپوتامياي سفلي نيز انتقال داده شده استفرهنگ شهري دقيقاً همچنانآورند كهوجود ميهب

ايموجوديت فرهنگي. دهندموجود را تغيير ميهايآرا و ديدگاهخوريم كه هايي برميبه يافته) آغاز شده استكجانشيني در آن يم .ق١٠٠٠٠اثبات شده كه از (در نزديكي اورفا»تپهگوبكلي«

طور كاملبهسنگي موجود ايهستونو مفهوممعناهرچند . پرستشگاه بوده استآسا داشته و احتمالاًدر مقايسه با دوران خود ابعادي غول،روستانشيني بودهمقطعشده كه قبل ازتشخيص داده

. ٤٧١شودمركز فرهنگيهايي در ]مكان[تغييرمنجر بهتواندتحقيقات جديد مي. فرهنگ بسيار پيشرفته استيكبازتابي ازنيز، قطعاًباشدنشدهكشف 

.آيدي انديشه و احساسات ميي معلوماتي در زمينهكار ارائهت؛ هر نوع ابزار بازگويي كه بهابزار بيان حال٤٦٦
!آمده يعني با سبد از آسمان بر صحرا نيفتادهZembille gökten çöle düşmemiştirدر متن مثل٤٦٧
.د؛ در اينجا به شكل شهرنشيني ترجيح داده شبودنآمده يعني شهريŞehirlilikدر متن ٤٦٨
رود باتمان= چايباتمان.باتمان نيز شهري در شمال كردستان است. رودخانه استدر كردي به معناي)Çem(چم٤٦٩
.ي فرهنگ برگردانديمصورت اشاعهپراكنشي اوروك است در اينجا تنها بعد تأثيرگذاري را مد نظر قرار داديم و بهچون بحث از فرهنگ . هاي مختلف كه در يك جا قرار دارندها و گروههاي فرهنگي اتنيككار رفته؛ به معناي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ويژگيبهKültürlenmeدر متن ٤٧٠
.اندفرهنگي بودهشود مراكز تري در آنها يافت ميشوند، در اصل مركز فرهنگ نبوده و نقاطي كه آثار كهنعنوان مركز فرهنگي جهان شناخته ميهايي كه اكنون بهيعني اثبات شود مكان٤٧١
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در برابر ،فرهنگ موجود در منطقه. تواند جوابگو باشدفرهنگ قوي مييك تنها،پراكنش اوروكبرابر]ي مقاومت درزمينه[درنشان سازم كهتا دستاين پاراگراف را بدين جهت آوردم 

وجود حالتي از حتي . مقاومت كرده و بر فرهنگ خويش پافشاري نموده است) استم .ق٥٠٠٠در احتمالاًشروع آن فرهنگ العبيد كه (تر آغاز گرديده بوداي كه بسي پيشفرهنگيياشاعه

قابل درك منطقه موجود دراز ماندگاري ساختار فرهنگيـآمدندموج از شمال و جنوب ميبههايي كه موجدر برابر كوچسنگي و نوسنگي ميانهايدورانسراسر در ـ مقاومت هميشگي

. باشدمي

برتري اوروك، به . امروز ادامه داردبهاي است كه تاحلهمر،درواقع. دهد، نيروي فرهنگ مقابل را نشان مي٤٧٢محليفرهنگ اوروك در ميان فرهنگ يو استحالهاين واقعيت، يعني ذوب 

. مواجهيمي انگلستان و هلند هابا اولين پروتوتيپ نمونهدقيقاً.سبب توانمندي آن در توليد و نيروي دولت متكي بر جمعيتش است

و فرهنگ شهري خويش را دادهي العبيد و اوروك اولين اشاعهبهآميزجوابي موفقيتعليا و مزوپوتامياي ) ايران امروزينيدر جنوب غرب(نظر شخصي من اين است كه فرهنگ مصر، عيلام

هاي خويش را و شاخهي شهري را شتاب بخشيدهتوسعهاين سه مركز تاريخي ،م به بعد.ق٣٠٠٠كنند كه از از پيش اثبات ميتري هر روز بيشختشناهاي باستانكه يافتههمچنان. نداهايجاد نمود

. اندي تمدن وارد كردهه رودخانهب

توسط وداده شده اوروك پايان يِعصر فرهنگبه م .ق٣٠٠٠گويد كه در تاريخ مي. چيزهايي روي دادنداوروك چهپيرامونغيرشهريِو يشهرمناطق نزديك تر اين است كه در مورد مهم

آوازهاي. گردندها نيز چنين رويدادهايي به روشني درك مياز خواندن لوحه. هاي شديد شهري استي درگيرياد نتيجهاين رويداحتمالاً. استگرديدهاي نوين آغاز دوره)I(خاندان اور

و )I(اولهاي اوردوران! ارندامروزين و پيرامونش چه شباهتي دبغداد رويدادهاي با بينيد كه مي. باشندميو مخروبه سوختهشهرهايي سرانجامارتباط بادر » آگادبرنفرين «و » نيپوري مرثيه«

نيز عنوان توان وي را اولين امپراطورسارگون كه مي. گرددي خانداني آغاز مييك دورهن مشهور، وم به فرمانروايي سارگ.ق٢١٥٠تا ٢٣٥٠هايسالاز. آيندم پيش مي.ق٢٣٥٠تا )II(دوم

ي اعمالعظيم، تحت عنوانهايگريوحشي. امپراطوري خويش را در تمامي هلال حاصلخيز برقرار نموده استحكم وگويد كهميفخر و مباهاتهايي بسيار خونين، با جنگفرجام، در نمود

بوده آموريتاز تبار وقرار دادهپايتخترا ٤٧٣]يا آكاد[اثبات گرديده كه آگاد.پذير استامكاندر منابع نوشتاريهاجويي اين واگويهپي. شوندبازگو مياند،شأن و شرافتكه موجب

بار كساني م اين.ق٢١٥٠در سال ). غبارآلودپلشت و هاي انسان؛ به معناي اطلاق كرده بودندرا ٤٧٤نام آموريتآمدند،ميعربستانيصحرامهاجمي كه از سومريان در آن دوران بر قبايل(است

. شودم اين خاندان نيز سرنگون مي.ق٢٠٥٠هاي در حدود سال. دننمايميتأسيسو خاندان جديدي را ساختهن اد را با خاك يكساك، آ٤٧٥آكه خاستگاهي زاگرسي دارند، به فرماندهي گودِ

. گرددنشيند، تنها صد سال قادر به حيات ميخاندان سوم اور كه به جاي آن مي

كه اند]يا اصلي[ي مادراجامعه، سومريان. شويمرو ميهروبشگرفيبا دوگانگي ،شهرهابين هاي ستيزگيدر اين . گرددباشكوه بابل آغاز ميم عصر.ق١٩٥٠دهد كه در تاريخ نشان مي

اما ترها از فرهنگ هلال حاصلخيز آمدهكنند كه منشأ آنها احتمالاً پيشاي را تداعي ميخلق و جامعه. مقصود نظر دارم» برآمدگاه«را در معناي ] يا اصلي[ي مادركلمه. اندتمدن را ايجاد نموده

ويژه به گروه زبان آريايي هب. اندكه بسيار مختلط گشتهكلماتي هم وجود دارند. متفاوت است،هاو گوتييانيعني آمور،ي نزديكزبانشان از دو همسايه. اندديگر به حالت يكجانشين درآمده

ـ آموري سارگون خاستگاهي ساميهمچنين ،ادكشهر و خاندان آكهآنچنان. بسيار شديد استـ آموري ساميقبايلتهاجمات . سامي تفاوت دارندو تباربارز با ريشهاي گونههب. تر استنزديك

بيشتر،هاگوتي. يابدها بازتاب مياين امر در حماسه. جاي گرفته استمديريتدر سپس در مقام يك فرمانده بزرگ شده و يهاي شهري سومركاخدر ، سارگونحتي به احتمال بسيار. دارند

. جالب اين است كه در عراق امروزين نيز تصويري بسيار مشابه وجود داردالعادهفوقينكته. ـ آريايي استزاگرسيو تبارشانريشه. كنندمتفق با سومريان برخورد مييك بسان

ايو داراي خصيصه،ايجاد مستعمراتها،پيمانيتوأم با همشهرها، سازيو ويراناحداثستثمار، بسيار خونين، همراه با اـتمدن ـ در مقام سيستميم ظهور و توسعه.ق٢٠٠٠تا اوايل اًتنتيج

تجارت و از راهيكردند، در شهرهاي همسايه و مناطق نئولتيككار ميهاشكم در آننمودنكه بردگان در مقابل سيرآب،و پرحاصلخيز هايزميندر همرا با كشاورزي . استهژمونيك

زمامدارهاي ، گروهشكوهمنديك فرهنگ معنوي برساختنايجاد شده است، با ـييعني فرهنگ مادـ نظام تمدن كه بر اساس اين توليد . گرددوافري توليد ميمازادمحصول گريتصنع

امر ،ي آفرينشي در افسانهي حيات مادگونهوبي درك گردد كه بازتاب اينخبايست بهمي. نمايدرا نيز تحت عنوان مدفوع خدايان تحقير ميكوشسختو بردگان بخشدميخويش را الوهيت 

مادر را بازتاب ـزنقطعيِساختن بسيار جالب وابستهشكليبهاند؛بسيار شگرفهاافسانه. شودمرد آفريده مي٤٧٦ي راستآفريننده نيز از استخوان دندهمادرِـ الهه. استواضح و شفافيبسيار 

. اندها تشكيل دادهكه اين افسانهگردددرك و تفسير ميزبانيهمانديگر به،حيات:دهندمي

ولي ؛سخن بگويدكهن از برخي حقايق درصدد برآمده تا» گويلفّافهيزبان«توسل به، تنها گاه بارا بيافريندخودبهمخصوصرزبان و تفسيبدون اينكه نيز، تا به امروز حقيقيي حيات ماد

.آفريده نشده استحقيقتروايتحال نيز زبان و قابليت هبفراموش نكنيم كه تا. شده استييمعنابيزباني و ، دچار بيفهمدنميكسي آن زبان را چون

)م.ق٣٠٠٠تا ٢٠٠٠(عصر تمدن بابل و آشورـ ٤

ي قدرتي كه از مثابهبهي تاريخ و ظهور در صحنهنظر نقطهدارند اما از فرقمكاني با هم زماني وحيثخويش را آفريدند، اگرچه از بهمختصهر كدام تفاوتيكه ياين دو عصر تمدن

. دهندتشكيل ميبا خاندان آكاد، تمدن مشتركي را و ارندـ سامي داي آموريتبه احتمال بسيار ريشه. هستندبارزي و داراي همگوني فرهنگي باشندمي، همزمان ي گسستهسومرهايخاندان

. كنندشان، همچنين منابع نوشتاري فراوان، اين امر را اثبات ميو فرهنگييت زبانشباه

بعد از تخريب ،به احتمال بسيار. نشان ساختدستآموزش آكادميك برخوردار ازنوان اولين شهر عتوان آن را بهمي. شودآخرين عصر شكوهمند سومريان در شهر فرهنگي نيپور ديده مي

. سرآغاز عصر نوين تمدن محسوب گردددر حكمتواند ، ميي خود دارددر اندرونهزبان و فرهنگ آكاد را تأثيراتو عموماًستآكاد، ترقي شهر بابل كه در نزديكي آنهاشهر توسط خاندان

٤٧٢Local :بومي
٤٧٣Agade ياAkkad
٤٧٤Amorite :ايمكار بردهتلفظ آن را هم به شكل آموريت و هم آموري به.
٤٧٥Gudea :داننداو را شهريارِ لاگاش مي. ايمكار بردهدر طول متن به شكل گودِآ به. شودبه شكل گوديا نيز تلفظ مي.
.مرد آفريده شده استي چپبه روايتي، زن از دنده٤٧٦
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را برجسته ايتازهوضعيت امر گيرند و اين ه ترتيب حاكميت شهر را به دست ميهاي نويني بخاندان،بابلداريِطلايهم به .ق٢٠٠٠آخرين خاندان سومري، از ابتداي يعني بعد از دوران اور سوم، 

در ،نام زبان آراميهبعدها ب. شودي تمدن موجوديتش احساس ميدر تمامي منطقهي،حاكميت سياسي و زبان تجاريمثابهبه. يابداهميت مي،زبان نوين تمدنيمنزلهبهيزبان آكاد. نمايدمي

ميراث فرهنگ سومر را به ارث ،نظر مضمونينقطهتمدن و از حيثفرهنگ آكاد، از . نمايدايفا ميراانگليسي امروزينزبان هاي متمدن، نقشي همانند تمامي خلقتفاهم مشتركِابزار حكم

. جامانده از اين دوره استهترين اثر بمهم» انومااليش«يحماسه. سازدگر ميوهجلـعنوان خداهبـ مردوك يافتگيتعاليدر خود را انجام داده است، يمتولوژيكلحاظتحولي كه از . بردمي

زئوس در فرهنگ يونان، ژوپيتر در فرهنگ . بخشدو الوهيت ميساختههو فرهنگ مردسالار را نماديننمايدميبدگويي مادر بسيارـالههدر نقش خداي بزرگ فرهنگي است كه از ،مردوك

رود همان معنا را كار ميهردي بكه هنوز هم در كُ»خدا«ي واژه؛آيداز همان ريشه مي»تگُ«و خدايي با ناميژرمنيهاتگُُ(اي آريايي دارد در فرهنگ هند و اروپايييشهآ كه رروم، گودِ

.كنندود ميبازنمتائو در ميان چينيان، همان نسل خدايي را وهادر ميان هندي٤٧٧ا، االله در فرهنگ عربي، برهم)دارد

. دهدخويش را نشان ميـاستجامعهيبازنمود و نمايندهكه ايسمبل اساسييمثابهـ بهخدا نامگذارييمقولهمشترك و تشابهات فرهنگي، در اين دوران بيشتر از همه درتمدنيِ ي مرحله

شكل از طريق. گيردسرچشمه ميموجود است،بنيانشاني كه در و مشتركژرفاز فرهنگ . تصادفي نيستي امرم .ق٢٠٠٠حدود هايسالها دري آناسم نيز، ظهور همهيمثابهبهحتي 

مريان ، سو٤٧٨ها ستاركه در ميان آريائياياساسيـ مادرالههنام . بخشدفرهنگ مردسالار را الوهيت مي) بازحقّهاز طرف مرد زورگو و ـ مادر زني غصب اقتصاد خانه(ي خويششدهسمبليزه

به شدنشانيدهكشي مسئلهزن در . شوند، تعالي داده ميگرديدهكه نامشان ذكر ـ مردهاييخداتدريج رو به زوال نهاده و اسامي به،است٤٨٠هنديان كاليو ، ٤٧٩ها عشتارها كيبله، سامياينانا، هيتيت

ي و معنوي تمدن جنس كه در فرهنگ ماد]بردگيِ[يمنزلهـ بهدر بردگي زنان . دهدرا بازتاب ميعظيميتحقير نظر زبان و فرهنگ نيز شكست ونقطهاز ،م.ق٢٠٠٠اجتماعي در زيريني طبقه

و مرگبار قرار گشتهريننف، به خاموشي گراييدهخورده، تحقيرشده،، تحت موقعيتي شكستي بردگيطبقهترينو زيرينترين عميق]يابژه[يمثابهبهزن حقيقتاًـآيدقبل از بردگي مرد و قبيله مي

موقعيت زنان در ميان اعراب و كنونيِتاتداوم . نمايدزن است، بر روي اين بستر فرهنگي رشد ميدر حقمرز حد و يو اختيار بصلاحيتكه داراي» مردـ شوهر«و » ضعيفگي«. داده شده است

. باشندميفرهنگ هميني ازعنصر بسيار كوچك،هاي ناموسيجنايت. نمايندا تصديق مياين ارزيابي رصحت ،دارندمشتركي اي كه بستر فرهنگي جوامع خاورميانه

و بغداد امروزين بودهتر ازبيجنواي نقطهبابل در . نمايدنقشي مهم در اين مسئله ايفا مي،مزوپوتامياي شماليمكان جغرافياييِ گام به بهكشيدن گامپس. آيدعصر بابل قبل از عصر آشور مي

.به ثبت رسانده است] در تاريخ[اي رامرحلهنينوابا نامبعدها . هاي موصل امروزين قرار داشتنام خداي آشور بود، در نزديکيهشهری که ب

بينيم كه مي. اً پذيرفته استبدو،ي سومر استكه آخرين شهر فرهنگراتمامي فرهنگ نيپور. خود جلب نموده استسويها را بهنگاه،برخي خصوصياتشيواسطههتاريخ بطي شهر بابل در 

افسانه نيست، به احتمال ،زبانهفتاد و دوبرج بابل و استفاده از . اند، در بابل ساكن شده]آن دوران[معاصري فرهنگي تمامي جوامع اندوختهه همراهبهاي پيشتازدودماني امپراطوري، در مرحله

حكمش ،ي امپراطوريينيرويمنزلهبه. عصر تمدن بابل استازترين دورهم درخشان.ق١٦٠٠الي ١٩٠٠ي دوره. استواقعيتبر اساس ايپردازيافسانه،رتبه عبارت صحيح. داردواقعيتبسيار 

، داردميناعلاخود آن رابه نامويكه» قوانين حمورابي«.دومين امپراطور تاريخ است،حمورابي، بعد از سارگونيعني امپراطورش ترينپرآوازه. نمايدرا در تمامي مناطق متمدن اجرا مي

» يقانون حقوق«همو » قانون خدايي«هم. راسترا داتراز اوليدر تاريخ، اهميت ي خودردپانهادنو برجايشدگيمؤثرواقعلحاظاما از ،قبل از خويش استسازيياگرچه تداوم سنت قانون

همچنين . آوردخونين تحت حاكميت خويش درمييهاياز جنگپستمامي شهرهاي آن دوران را . ي خود دارنددر اندرونهدوران حمورابي را راتتأثيدر فرهنگ تمدن، قطعاًموجود 

كنند، مصر عنوان ميانـ شاهخداد راكه خونانيدر تاريخ منطقه، آ. نمايداعمال ميبرند،سر ميبهي آن و فرهنگ قبايلي كه در محدودههمجوارهاي را بر فرهنگو ظالمانهحاكميتي شديد

. اندناميده شده» نمرود«ـ شاهان بابل و آشور نيز عموماًو خداخوانده شده»فرعون«

بابل هايبا ظلم نمرودنگاتنگيارتباط ت، شدهبازگويي ) ترين كتاب مقدس يهوديانقديمي(كه در عهد عتيق) اورفاي امروزين(خروج و يا گريز حضرت ابراهيم از اور،چنانچه پيداست

ي مسئله، رخ دادهدر همان تاريخ بيانديشيم كه هجرت حضرت ابراهيم به وقتي.م حكمراني نموده است.ق١٦٥٠الي ١٧٠٠كه حمورابي حدود چنين نگاشته شدهتاريخ در . داشته است

زراعت، دامپروري و تجارت از راهشماري است كه در حوالي اورفا اش يكي از قبايل بيقبيله. م رئيس يك قبيله استابراهي. خواهد گرديددرك اي بسيار عاليگونهبهـ نمرود ابراهيمكشمكش

.شوندديده مياند، به وفور در منطقهاي آريايي و ساميجوامعِ در حال گذراني كه از لحاظ تبار متأثر از دو فرهنگ ريشه] در آن دوران نيز[همانند امروزه، . گذرانندروزگار مي

كه نيستديني در جهانهيچ تقريباًگردد و ميمحسوب٤٨١خداييي پدر سه دين تكمنزلهاينكه ابراهيم به. دانيماش را ميابراهيم و قبيلهايِاسطورهنيمهـدينينيمهحكايتارزش سمبليك 

گيرند،جاي ميبابل سالاريدر ديوانرا كهاي مشهورمركزي و منطقهافراد پيشتازكلاين (بابلهايداشت در مقابل نمرودتوان انتظارمي. دهدرا نشان ميويتأثير قرار نداده باشد، اهميتتحت

، قبايل و شهرهاي بسياري اندارنيدهگذعصر خويش را ٤٨٢ترينمقتدرانهحمورابي در زمان كه ) گرددمياطلاقشهر و منطقه پيشتازفرمانروايان برنمرود بايد اسم و عنواني باشد كه . گيرددربر مي

كه انجام )نام االلههب(هر خدايينام با نهايتاً ، ي خود دارندمايهدر درونم كمونال را او شهرهايي كه آثار قوي نظهاو حتي روستاايلآشكار است كه قب. انددست به مقاومت زدهكهاندوجود داشته

بردگياينكهايجهگاه ممكن است ب. شوندتحت بردگي درآورده مييدشواربسيار به دانند بردگي چيست، جوامعي كه نمي. كردد نخواهعصياندر مقابل تحميل امپراطوري مقاومت وگيرد،

. شناسيمميدستشماري از اين بيهاي در تاريخ نمونه. ، نابودي كامل را نيز تقبل نمايندرا بپذيرند

امپراطوري بابل در ،و زمانبستر] به لحاظ[اولين منبع اين فرهنگ، . نمرودي استضداين فرهنگ مقاومت عموميِبازنمايي، درواقع ويبوط بهمرهايو يا داستاندين حضرت ابراهيم

كه بازنمودييعني در برابر فرهنگ. شدبام مي.ق١٣٠٠اواخرهاي پس از، در سالهاي مصرفرعونمخالفت باحضرت موسي در ظهوراش نيز داستان دومين منبع و شاخه. استم.ق١٧٠٠

ساير خدايان مذهب . داردنگه ميهاي ديگرش آتش مقدس و قلم راسازند داراي چهار سر و چهار دست است كه در يك دست زنجير و در دست ديگر مجموعه قوانين و در دستپيكري كه از او مي. شمارندپيروان مذهب برهمايي وي را قادر مطلق و كردگار جهان مي. خداي بزرگ مذهب برهمايي است٤٧٧

.ودا نام داردكتاب مقدس برهماييان ريگ. برهمايي عبارتند از ويشنو خداي محافظ و آمر كائنات و ديگري شيوا كه خداي مخرب است
٤٧٨Star
٤٧٩Ishtar :استاو معادل با اينانا در ميان سومريان. هاي رواني حاصلخيزي، باروري و خاستگاه آبخدابانوي مادر، الهه.
٤٨٠Kali :شودي مرگ دانسته ميكه الهه) خداي نابودي(همسر شيوا.
توحيدي٤٨١
٤٨٢Authoritarian
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سنت كتاب مقدس را تشكيل ،آنمجموع . اندگيرند و خواهان رهاييكه در درون سنت حضرت ابراهيم جاي مياستايبردهفرهنگ مقاومت اجتماعات نيمه، استي فرعون مصراتوريته

تحقق يفرهنگ نوينيمنزلهبهرا دخورفتهرفتهو ديرپاست بسيار نمايند،ميـ خدايان سمبليزه عنوان شاههرا بتنآن دوران كه خويشنيرومندهاينو فرعوهادر برابر نمروداين سنت يعني . دهدمي

يا [نمايندگي) با هارون برادر موسيشدهآغازسنتازي بسيارنو پيامبرا٤٨٤شعيادوم، ااول و٤٨٣موئلاعنوان نمونه سهب(توانمنداز طريق كاهنان بسيار دتاًبخشد؛ پس از حضرت موسي، عممي

بدون . آورندميوجود هپادشاهي نيرومندي را ب،ـ فلسطينم بر روي سرزمين امروزين اسرائيل.ق٩٠٠الي ١٠٢٠هاي حضرت داوود و حضرت سليمان در سالتوسطو سپس گرددمي]بازنمايي

نوع مقاومت و قيامي كه در برابر آن صورت گرفته را درك و توانيم تاريخ تمدن و همه، نمي»آن استينمايندهكه ي عبراني و قبيلهاين سنت «و تأثير خط سير تاريخيتفسيري دقيق ازيارائه

. )و ملي استايقبيلهدي، حقوقي، فيزيكي، اقتصا] مبتني بر برخورد[هاي ايدئولوژيك، متولوژيك، فلسفي، ديني، سياسي، نوع مقاومت و قيام، تمامي جنبشمنظور از همه(تحليل نماييم

پيماني ميان همتر است، تر و مهمموردي كه در اينجا جالب. دهندبابل پايان مييدورهنخستينم به.ق١٥٩٦در ،و هوري دارنديناميده شده و خاستگاهي هيتيتبينيم نيروهايي كه كاسيمي

. هاي منطقه داراي اهميت استآموختن تاريخ خلقلحاظ اند، از هتچندان به آن نپرداخنگارانتاريخاين موضوع كه. رفته استصورت گ] شانمشترك[بر اساس هويتاست كهيتيت و كاسيه

شده توسطبينيم مورد انجاميطور كه مهمان. باشدآسان نيست بلكه نيازمند يك فرهنگ متقابل بسيار قوي نيز مي،همچون بابلنيرومنديفرهنگي، سياسي و نظامي دادن سنتبه نظر من شكست

. سياسي تبديل شودنيروي متنفذتواند به ، ميرا پيدا نمايدييتنها هنگامي كه خلأ. تر گريز استسنت ابراهيم، هجرت مستمر و به عبارت صحيح

اش در فدراسيون قبايل زاگرس بوده و آخرين نمونهعبارت ازاوردر دوران اوروك واهميتي كليدي دارد؛ اين سنتـ توروس زاگرسيشده در سلسلهسنت تشكيلو واكاويتحليل

ي آكاد را كه سلسله) اندتمدن شدهـ ي ضدنوعي وارد مرحلههچنانچه پيداست ب. ها داردترين خداي آرياييمشابه بزرگينامدقيقاً جالب است، (گودآشاه مشهور گوتي يعني م توسط .ق٢١٥٠

ي پژوهشي است ااي مهم و عرصهاست، حوزهبرانگيزتوجهاي كه اين امر به اندازه؛استبحثي نكردهيا هيچ بسيار اندك سخن گفته وهاتاريخ از اين سنت. افته استبازنمود ياز ميان برداشت،

. بر روي آن تأمل نمودستيكه باي

ي بسيار ماندگارتري ايجاد نموده، شبكهي، فرهنگ زراعو اوروكبر استعمارگري سياسي و تجاري اوردر براهمفرهنگي العبيد و اتدر برابر مستعمرهماين است كهترين احتمالقوي

وقوع چنين امكان اورفا يتپهي عبادتگاه بزرگ در گوبكليتپه(انددرآمده]نشين[به صورت شهر، شايد هم قبلاًاندرسيده٤٨٥ي شهرنشينيبه آستانهوروستاها را بنياد نهادهي متشكل ازترقوي

هاياسطورهدر معماري و. تر از اوروك و اور را ايجاد كنندبسيار پيشرفتهايند فرهنگ شهرياهتوانستاند ميآوردهپديدم .ق١٠٠٠٠كه اين فرهنگ را در كساني. كندامري را يادآوري مي

مشترك اتي بسيار وسيع مقاومت ورزيده، در مقابل خطراشبكهدرون در هاي كوهستاني و دشتدامنهازهمزماني با استفادهاياجتماعات قبيله، )شودمذكور احساس مييآن، مسئله

. اندرا بنيان نهادهپاياتريهاي سياسي از آن اتحاديهپستشكيل داده و راهاييفدراسيون

ها با مركزيت نام هيتيتتحت تر ي شماليم در منطقه.ق١٦٥٠در شدند، يان خوانده ميجمع گرديده و هوريك نام كلي عنوان زيركه از طرف سومرياناجتماعاتم اين .ق٣٠٠٠در 

نيرومندي دو اتحاديه) در سوريه٤٨٧سركانيشهرمقابل آني نقطهو ]در تركيه[پنار امروزين، جيلانگواراي زيبا و كاني، چشمهخوش(٤٨٦واژوكانيها با مركزيت كانيش و خاتوشاش و ميتاني

توأمانها نيز مصريان و هيتيتم .ق١٤٠٠در همچنيناند،و آمانوس وسعت يافته٤٨٨علالتلها از كركوك تا بسياري اثبات گرديده كه ميتانيمداركبا استناد به. را بنيانگذاري نمودندسياسي 

در را هايي شان وجود داشته و ازدواجبيندر نيرومندي]نَسبيِيا [ي خونيهايپيوندهم. اندداشتهها با هيتيتزبان و فرهنگ مشتركي . انددادهتشكيلفرهنگي و سياسي بزرگ را نيروي سومين 

اينچنين است [؛»يمبر منطقه فرمانروايي نمايدر كنار همديگرمردانه و ستيدخترم را به تو دادم، باي«: گويدزاوا ميوما به پرنس ميتاني ماتيالوليامپراطوري هيتي شوپي. انددادهسطح سياسي انجام 

. مشهور يكي از اينهاست» تينفرتي«. برندسر ميبه]مصريان[دربارهاي ميتاني بسياري درعروس. يابدها بازتاب ميميتانيتوانمندي و نيرويهاي مصري، در هيروگليف] كه

قديمي با نام جديد انوكاسيانگوتي. نماياندرا بازميردپاي زن بر فرهنگ منطقهاي است كهآخرين نمايندهبسان. خاستگاهي هوري دارد٤٨٩»پودوهپا«يعني ها ـ زن مشهور هيتيتالهه

وبيگاه هاست كه تا به امروز نيز گااينامگذاريو باشدمي» اهالي كوهستان«يدر زبان سومري به معنا٤٩٠شناختيريشهاز نظر» هوري«يكلمه. ها هستندهاي زيرين هوري، بازتاب شاخههاميتاني

اند هاي هوري داشته و زناني كه با آنان ازدواج كردهنام،شونددولت كه هيتيت ناميده مي٤٩١شاهزادگانشاهان وهمگيكه حاكي از آنندقوي علائمتمامي ،ترمهمي و اما نكته. رودكار ميهب

جنوبيِقوسهاي در دامنهيعنيدر هلال حاصلخيز كه عمدتاًباشندميكنفدراسيونشبهسياسي و يا ييهاتحاداز تشكلي هاميتاني:اين استشخصي منتعبير . اندبودههوري ٤٩٢هايشاهدختنيز 

ي دومين شاخهيهمنزلـ كه بهها تحت نام هيتيت،شماليدر تمامي توروسنيز هاي درياي سياه در شمال و هوري تا كوهاز تجمعاتيك شاخهأسيس گرديده؛ـ توروس تزاگرسجبالسلسله

در مقام ،و كاسيتهيتيميانپيمانيهماز همهتر هاي فرهنگي، خويشاوندي، روابط ديپلماتيك و مهمبنيان. يابندبازنمود ميـاستيك امپراطوري ابتدايي يمثابهبهو حتيترقويييافتهسازمان

. اندكننده قابل ارائهتصديقيفاكتورهاي

تحت يا ) م.ق١٣٠٠الي ١٦٠٠(دومي دورهبابل، در . ي بابل پايان داده استدورهنخستينبه،شده در شمالبرقراراتحاد سياسيِنهايتاًگفت كه اين مقاومت فرهنگي و توانراحتي ميبه

نوعي همانند پاريس به. استن مركز فرهنگي و تجاري آن دوران به حياتش ادامه تريبزرگيمثابههبعمدتاًاداره شده وسازش با آنها، توأماننوعي از طريقسياسي و يا ييهحاكميت اين اتحاد

. امروزين است

شودل نيز تلفظ ميسموئي٤٨٣
٤٨٤İşaya :گرددايشايا نيز تلفظ مي
٤٨٥Urbanization :شدن؛ معادل شهريŞehirleşmeدر تركي
٤٨٦Wajukanî
٤٨٧Serêkanî
٤٨٨Tel-Alal :شودي نيز تلفظ ميالعلتل الاعلا، تل
٤٨٩Puduhepa
٤٩٠Etymologic :ي كلمات استاتيمولوژيك، صرفي؛ اتيمولوژي علم شناسايي ريشه.
٤٩١Prince :پرنس، شاهزاده، شاهپور
٤٩٢Princess :شاهدخت، شاهزاده خانم
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ياي و شهر دانشگاهعنوان انبار تجارت، بازار منطقههتوان آن را بمي. بر جاي گذاشته استاز خودرد پاهاي بسياري را؛فرهنگ بابل تأثيرات عميقي بر هر سه كتاب مقدس بر جاي نهاده

سياسي، تجاري و جاسوسي در هايبازيتمامي . كندبازنمود ميتمدن آن دوران را ) المذاهبو بينالاقوامبينبه عبارت بهتر (الملليراحتي گفت كه نقش مركز بينتوان بهمي. يز تعريف نمودن

را شيك مركز تمدني نقشبسانخلاصه اينكه با لياقت تمام . است٤٩٣چشمگير و دراماتيكدس بسيار تصويرشان در كتاب مق. ورزدنقش مركز توطئه نيز اهمال نميايفاي از . اندبابل ايجاد شده

. بسيار به لندن امروزين داردشباهت از اين نظر . كندبازي مي

نينوا از روي نقشه با حذف و زدايشم.ق٦١٢در ) ي امروزين استـ شيعهردكُپيمانيهمبسيار شبيه (اتحادي كه با مادها برقرار نمودنديواسطهبه)م.ق٣٣٠الي ٦١٠(ي بابلسومين دوره

اندك مزوپوتاميا از اين به بعد اندك. بزرگ مزوپوتامياستيِآخرين امپراطور. شودشناخته مي٤٩٤نصردبا امپراطوري نبوك. رسدم به پايان مي.ق٣٣٠و با فتح اسكندر در سال گرددميآغاز 

تاريخ بوده، فرهنگ انسانيت را اصليهزار سال مركز ١٥ـ فرات كه حدود هاي بين دجلهدشتها و كوه وشاخهزيرها، در درهپس از اينكه . دهداز دست ميخويش را ي و اصلينقش مركز

. سازدميمهياوين اي نبراي دورهخويشتن رااما اميدوار و واماندهبسيار خستهايگونهبهامروزه،اشاعه داده استهاو در تمامي قارهسرشته

تمدن سومر و تمدن بين ميانيي نقش حلقه. استباستانتجاري تاريخ ترين نيروهاي سياسي، نظامي وقويجملهازآشور،.شكلي مشابه به سه دوره تقسيم نمودتوان عصر آشور را نيز بهمي

بسان)خود خلق آشوري نيز(هاي خاورميانهفروپاشي آن از طرف تمامي خلق. شودمياش شناختهيي و خلاقيت تجاريخونريزي، زورگوي واسطهتمدن، به] تاريخ[در.كندبازي ميرا ـ روم يونان

. داردكننده تعييننقشي چون نمرود و فرعون هممستبداني يها، نابوداين جشن]گيريشكل[در. شودخجسته گرديده و جشن گرفته ميعيد،

صورت انحصار به،در يك شخصيافتگيتجاري و سياسي با تمركزي بسيار جالب اينكه، نيروي متنفذنكته. ي ترقي آريستوكراسي تجاري استهدور) م.ق١٦٠٠تا ٢٠٠٠(اولين دوره

يوسيعميراث تاريخيِبركه شان سازيمندستتوانيم به راحتي مي. آشوري ايجاد شده استجماعاتبراي اولين بار توسط ،توان گفت كه انحصار نيروي سياسي و تجاريمي. يابدميبازنمود

اجتماعاتو در روستاهاي نئولتيك مجاور و يم به بعد در تمامي مناطق تمدن.ق٢٠٠٠، از اندها را ادامه دادهمسير آنكرده وـ اورـ بابل استفاده ـ اوروكي تجاري العبيد، از اندوختهتكيه نموده

هاي بسيار شبكههمچنين صاحب،اندفعاليت كردهمستقل ٤٩٥هايكاپيتولاسيونعنوان تحت براي اولين بار ساخته ومعين مستعمرات تجاري برپا تجارت نموده، در مراكزي هانشين آنكوچ

نوعي هنينوا ب. اندنيرو صرف كردهامانو بينهرحمابسيار بي،تمامي اين روابط استراتژيكدرآوردن ضمانت تحت و براي بوده بالاترين آگاهي تجاري باتمدنيبوده،]تجاري[كارواني ازوسيع

رقابت همچون. آيندشهرهاي نزديك آن گرد ميدر نينوا وقصرها،ها و مشهورترين ترين پارچهكز مرغوبامرچنانكه ديگر . زر بوده استو سيمدر ثروت و غرق همانند آمستردام هلند 

هاي درگيريبه دليل منافع متقابل هرگز از ميزان.دهندبه خرج ميتلاش بزرگي ،قرار دادن همديگرهژمونيتأثيرگذاري و تحت جهت. تنيز بابل اس) آشور(آمستردام با پاريس، رقيب نينوا

.شونداما قادر به برقراري برتري نهايي نمي،يابديكي بر ديگري برتري ميايبه شكل دورهاگرچه .شودكاسته نمياقتصادي، تجاري، سياسي و نظامي 

. دهندنقش تجاري خويش را ادامه مي. گردداعمال ميميان ميتانيان و بابليان پيمانيهميواسطهگذرد كه بهي ميتحت حاكميت) م.ق١٣٠٠تا ١٦٠٠(دومين دوره

هايياورارتو] مناطق[غير ازبه. آينددرمينيروترينسهمناكصورتبهخود در طي آن،ي اصلي نظامي و سياسيهانيروي تأسيسواسطهكه بهاي است دوره) م.ق٦٠٠تا ١٣٠٠(سومين دوره

را به اقوام و قبايل و ناگواري رنجبيشترين طي آن كنند كه اي را ايجاد ميدوره. گرددميمصر نيز اين امر حتي شامل ؛ها خراج نبسته باشندماند كه اشغال نكرده و بر آنجايي باقي نمي

ي انآنجزبه. نمايندتعريف ميشانعظمتعنوان معيار هها را بانسانيكلّهاز ييهاچگونگي ساختن باروها و قلعهبسيار، با مدح و ستايش . تمدن ناميدسيمايترين خونينتوان آن رامي. چشانندمي

يك . گرددپادشاهي قدس با خاك يكسان مي. رهايي يابد) م.ق٦٧٠(تواند از اشغالنميچون مصر نيز همحتي تمدني . كنندعام ميدارند، ديگران را قتلكه از ميان اقوام و قبايل به بردگي وامي

توان سهم نمي. آميز آشنا نيستندزندگي صلحفرهنگ سازش و با . اي هستندترين حالت اگوئيسم موجود در هر امپراطوريدچار پيشرفته. امروزين هستندينيروي جهاني مشابه ايالات متحده

. انگاشتكوچك ،ايجاد سنت امپراطوريخصوص دررا ها آن

ها روزگار راحتي آشوريكه اجازه ندادند مدتدوراني طولانيتا ها دانيم كه ميتانيمي. كنندها بازي ميرا در فروپاشي آنايكنندههوري دارند، نقش تعيينتباريبار نيز كساني كه اين

خلق «يدر زبان آشوري به معنا(عنوان نائيريتحت اي كه عشيرهتجمعات. بخشدپايان اند،هوريكه از تبارناني رانتوانست مقاومت آ،هاتانيكردن ميسرنگون.)م.ق١٣٠٠تا ١٦٠٠(بگذرانند

از اين تاريخ به ). م.ق٩٠٠تا ١٢٠٠(نمايندت ميطولاني مقاومزمانيمدتتا ،امروزين٤٩٦اي در بوتانكنفدراسيون عشيرهشبيه به هايهاتحادياز طريق،شوندشناخته مي) است»آبمنسوب به 

به يك تشكل ،سيصد سالهاين مقاومت حدوداً. يابدادامه مي) م.ق٦١٠(فروپاشيزمان م تا .ق٨٧٠شان در برابر آشور از مقاومت. شوندوارد ميدان ميهايينام اورارتوهسياسي بواحديبعد 

تأثير زبان آشوري ،در سرآغاز. مطرح استمختلطسياسي روساختيك احتمالاً. نهدميدر تاريخ برجاي ردپاي خود را و گرددميزين متحول با مركزيت وان امرونيرومندسياسي بسيار 

ي موجود٤٩٧]اجتماعي[ساختار زباني، موزاييكاين . خود داشته است] ساختار[دراند كه تأثيرات زبان هوري، ارمني و قفقازي را كار بردههشود كه زبان مختلطي را بميزده تخمين . حاكم است

توانمنديك تشكل از رهگذرگرديده و پارچهدر برابر خطر مشترك يك،كنندزندگي ميباهماي آميختهگونهبهها كه پيداست اين خلق. دهدبازتاب ميبرد،سر ميبهمقاومترا هم كه در

يزمينهها دروقتي به مهارت اورارتويي. اندمؤثر وارد ميدان شدهيصورتههاي قفقازي باي است كه اسكيتعين حال دورهدر. اندنمودهو صيانت سياسي از موجوديت خويش حفاظت 

. گرددتشان بهتر درك ميكنيم، اهميتوجه ميي نظامي در عرصهدرپي آشوريان دادن پيسازي و شكستژه قلعهيوه، برتريشان در معماري و بظروف برنزي بسيارها و اسلحهساخت آهنگري،

چنان ردپايي از . دولت اورارتو استترين سهم ازآنِبزرگن و از پاي انداختنشان،فرسودي در زمينهاما نها را يكسره نساختند،و فرجام كار آشكست ندادندطور كامل را بهاگرچه آشوريان 

. استتاريخ تمدن دشواري اند كه زدودن آن از گسترهجاي نهادهخود به

٤٩٣Dramatic :مانند؛ برجسته، داستانÇarpıcıاتيك نيز هستدر تركي به معناي چشمگير، برانگيزاننده و درام.
٤٩٤Nabokadnazar :گرددالنصر نيز تلفظ مينبوكاد نازار و بخت.
٤٩٥Capitulation :ها را ي دولت ديگري از نظر امور كيفري و حقوقي تابع قوانين كشور خود هستند و آن قانوندر محدودهشود زيرا كاپيتولاسيون قراردادي است كه طبق آن شهروندان يك دولت نيز برگردانده مي» حق قضاوت كنسولي«شكل پيمان اعطاي اختيارات و حقوق ويژه به يك بيگانه در كشوري ديگر؛ به

.بستنددول اروپايي استعمارگر چنين قراردادهايي را با دول آسيايي و آفريقايي مي. كنددر كنسول آن دولت در محل اجرا مي
٤٩٦Botan :ر شمال كردستاناي شامل مناطق بين جزيره تا حكاري دحوزه
.گر استهاي متنوع؛ در اينجا منظور تنوع اتنيكي و قومي مقاومتها و فرهنگاجتماعات داراي زبان. مجازاً به معناي تنوع و رنگارنگي٤٩٧
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اتحاد يواسطهبه) استآتشگاهيردي به معنادر زبان كُ(شدندناميده ميغماد كه مانطولاني كاهنمشغوليت و فعاليتاز پسپنهاني بابل و و درازمدتديپلماسيطيشكست نهائي آشور، 

. شودآغاز مي، در منطقهبابلسومين ي ماد و دوره. وقوع پيوسته استهم ب.ق٦١٢شهر بابل در كنفدراسيون ماد و دولت

ي انحصار سياسي و تجاري ترين مرحلهمهم،آشور] تمدن[. هاستبه جنگتمايل آنانحصار تجاري و سياسي و تنيدگيدرهمتمدن آشور نمود، عملكردازتوانترين استنتاجي كه ميمهم

خلق جهاني تجاري . كرده استي مركزي بين تمدن مصر، چين و هند را ايجاد اولين حلقههاي تجاري آشور گريقبل از امپراطوري پارس، انحصارتوان گفت مي. تاريخ تمدن استطولدر

ري براي آن كه كمتر نظييك رژيم تروريستي بلكه از طريق؛اقتصاد نبوده،كه انحصار تجاريگرددمشاهده ميبار ديگر . استمطرح بوده آن دوران بودن گلوباليته يا جهانينوعياند؛كرده

است كه بدون پر واضح . ، غصب كرده استاندنمودهي آورجمعايجاد و ها و قبايل با هزار و يك زحمت كه خلقرا ياو اندوختهگرديدهتحميلاقتصاد ]ساختار[براز بيرون شود،يافت مي

تجارت اهميتي همطراز با زراعت را است كهداري زراعي مرتبط بوده و براي اولين باري بردهبا شيوهتماماًپيشين،انحصارهاي سياسي . برقرار گرددتواند وجود دولت، انحصار تجاري نمي

آن يجاتراستثماري فعاليك نيروي يمنزلهبهكشاورزي،مازادغصب محصول ي ر زمينهدآنگاه انحصار سياسي، عنوان كاپيتاليسم تعريف نماييم، هاگر انحصار تجاري را ب. كسب كرده است

،تنها. استمربوطي دورتجارت حوزهي است كه بهنياز،هاامنيت راهي مسئله. كرده و نه زراعتتشويقانگيخته و است كه تجارت آن را يمديريتفرمي ،امپراطوري. را خواهد گرفت

چنان امر اين و رشد نموده است؛توسعه يافتهاي متداخلگونهبههاي اقتصادي نوين رابر تحميلخشونت آن نيز با مقاومت جامعه در بيابي ميزانشدت. استنياز امپراطوري قادر به برآوردن اين 

. استناپذيراست كه بحثواضح

اند از ها صرف كردهين حوزهها در اكه انسانكار و زحمتي. پرشمار نيز براي اقتصاد مفيد خواهند بودمستقل و ي و اقشار ويژهگريآشكار است كه زراعت، بازار، تجارت محدود، صنعت

بود، اگر آشور نميآيا.ضرورت و لزومي ندارند،ـ اقتصاديدشوار نيست تشخيص دهيم كه نه انحصار سياسي، نه نظامي و نه تجاري. ي توليد، ارزش خويش را اثبات نمودهنظر توسعهنقطه

،دموكراسيبا مديريتِ مغاير يمثابهبهدولت . فراهم خواهد آورديك زندگي اقتصادي متفاوت و مثبت را امكان آميز،گرديد؟ برعكس، قابل درك است كه محيطي صلحاقتصاد متوقف مي

در . نمايدرا تخريب مي، اقتصاد و جامعهصورت دادههايي كه و غصبها گرديدهمنجر به آنهايي كه ، جنگاي كه برقرار ساختهبروكراسييواسطهبهاست بلكه نيرويي است كه نابايستهتنها نه

ايدئولوژيكي و كه پوشش همان نيروي زورمداري دهم؛را با تمدن مورد مؤاخذه قرار ميزورمداريي نيرويدهم، بلكه رابطهشدن را مورد بحث قرار نمياينجا اهميت و لزوم شهر و طبقاتي

كنم كه تكرار لازم است داشته باشد نيز، ي مثبتبعدشهرنشينينظرنقطهازموجود باشد كه اگر تمدني . ساخته استصور ـ سياسي محديوار محكم نظامييك بر تن نموده و اطرافش را با خدايي

و يانهانحصارهاي زورگوتر از اي متفاوتمسئله،مديريتي٤٩٨كورديناسيون. نموده استآن بعد مثبت را سلب كارمحافظهو گرايانهواپسعظيميك مانع توسطو ساختهچگونه آن را آلوده 

. استانهغاصب

از سرآغاز تمدن به بعد همان ي،خاندان]يمرحله[بلكه همراه با شهرنشيني و؛به كاپيتاليسم اختصاص نداشتهاانحصار سياسي، تجاري و اقتصادي تنهتنيدگيِ درهمكنم كه تأكيد مي

. و قابليت دموكراتيكش را سركوب نموده، آن را به محاصره درآورده و موجوديتش را تا به امروز آورده استتمدن بت جوانب مثي ناگسسته،زنجيرصورتبهرا ايجاد نموده وخصوصيات

: هاي زنجير را ادامه دهيمشناختن حلقه

هاي مصر، هند، چين، هيتيت و فينيقيهـ تمدن٥

زراعي بوده و چرا اراده و نيروي عمدتاًي اينكهدربارهولي . نيستين كتاباآن درجاي.طلبدميرا ي اكار گسترده،تمدناصليي بحث در مورد مشاركت مصر، هند و چين در رودخانه

توسل به را مديون عدمپابرجايي ديربازشانو موجود استدر درونشاني كهپيشرفت بسيار،معتقدم. تواند آموزنده باشدميواروجويي خلاصهپرساند، گذار از مناطق خويش را نشان نداده

زراعت و گونه كه پيداست در ساختار درونيِآن. ندارندايخارجيبازرگانينوعتمدن يادشده، تقريباً هيچهر سه . هستند»هاي دورتجارت راهگريِ مبتني برويژه انحصارهانحصار اقتصادي و ب«

از پيشگيريلحاظبهنيروي سياسي و نظامي . كندطولاني پيدا مييعمر،اقتصاديگريِور ماندن از انحصاردنسبتانحصار سياسي موجود به . اندتجارت نيز شانس چنداني به انحصار نداده

در خرخره اينكه تا اما. رانت اقتصادي هستندها نيز انحصاراتِاين،در آخرين تحليل. شودبنابراين بر عمرش افزوده ميدر پي دارد؛اعتراضات كمتري را،خطرات خارجي و كائوس داخلي

. نيز، موردي قابل درك استاندغرق نگشتهانحصارات اقتصادي

به دست . استنبودهبراي آفريقا اي قرار دارد كه گوييوضعيت فرهنگيچنان در . در فرهنگ و تمدن اروپا مشاركت نمايداست ـ روم توانسته به تناسب تأثيرگذاري بر فرهنگ يونان،مصر

ي مصر مؤثر به اندازه،هاي مشابههيچكدام از نمونه. ايجادشده به دست دولت باشدهاي سوسياليسمِشايد هم از اولين نمونه. استساختهاز خاورميانه نيز مجرد خويش را . تجارت نزده است

به اروپا نقشي اساسي عرضهخويش و يچهها به حوضتمامي آنسازيرازيراسلام در س. انداز طريق خاورميانه در تمدن قرون وسطي مشاركت نموده،و هند و چين نيز نسبتاًتماميبهمصر . نيستند

. ايفا نموده است

ي مصر و تأثيراتش در سواحل اژه، حداقل به اندازهيواسطهبه. اندتمدن را در آناتولي توسعه داده،ـ ميتانيعنوان متفقان هوريهب. نداردلزوميها هيتيتهبايسرتيتر جداگانهاختصاص 

آشور و ]تمدن[يابياشاعهدر ممانعت از . استساختهمصر از مسير سوريه را متوقف ]تمدن[ياشاعه. ي يونان مشاركت نموده استجزيرهدر شبهينوينپيشرفت تمدنيِيزمينهها درفينيقي

. مؤثر واقع شده است،آن بابلتر ازپيش

موفقيت برپايي اولين . يافته استتحقق اند،سكني گزيدهي شرقي كه در مديترانهنام فينيقياقومي بتوسط،آن را خالي باقي گذاشتهيگسترههاي دور كه مصر انجام نداده وتجارت حوزه

سازيشان الفبا و صنعت كشتي. نداهپا اشاعه دادبراي اولين بار فرهنگ خاورميانه و مصر را در اروهستند كههافينيقياينهمچنين. هاستفينيقيازآنِ،هاي تجاري در همه جاي مديترانهمستعمره

ي به اندازهكمدستردپايشان در تاريخ تمدن . شان در انتقال فرهنگ معنوي نيز مهم استنقش. نداهها الفبا را به يونانيان آموخته و اولين بنادر را برپا نمودآن. از نظر تمدن تأثيرگذار است

. اورارتوها تأثيرگذار است

٤٩٨Coordination :سازيكننده؛ هماهنگهماهنگ
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ايجاد دولت معنوي در مقابل جهت اي تاريخي انگار انگيزه. وجود آورده استهخدايي را باديان تك،تر اينكه سنت عبرانيمهم. ي معنوي استدر عرصهاكثراً،پادشاهي اسرائيلتأثير 

در شاخهيهوديان اكثراً. محدود يهودي به سنت ابراهيمي نگريستاندازيا چشمنبايد از پنجره. اندي مصر و سومر داشتهدولت مادي معنويدر شاخه.اندي اين سنت ترقي كردهي پول ماد،

و جهت شناخت كامل تمدن، تحليل . شدنشان در هر دو شاخه، تأثير عميقي بر تاريخ تمدن جهاني بر جاي نهاده استمؤثر واقع. دارندجايها روشنفكران و انتلكتوئل،پيامبران، نويسندگان

ـ روم باستان، نسبي به فرهنگ يوناندهيِطقرون وسطي و ربتنها با توسل به اروپا ]تمدن[و توجيهتوضيحلحاظ،از اين . استامري ناگزير سومر، مصر و سنت عبراني ] تمدن[بعديِواكاوي همه

. شوندنتايج وخيمي مينوع چه منجر بهرا مورد بحث قرار دهم كه اين نواقص بعدها سعي خواهم كرد اين . بسيار ناقص و غلط استايست؛ شيوههوادرپاروايتتعريف وييك شيوه

)م.ق٣٣٠الي ٧٠٠(ـ عصر مادـ پارس٦

كه در زاگرس هايي است شان هوريآگاهيم اين است كه خاستگاههاي آندربارهشان كه ترين خصوصيتمهم. آشكار نشده استكاملاًهنوز سيماي آن تأثير تمدني دارند كه نوعي مادها 

آموزگار و غ دارند كه اساساًنام ما كاهناني ب. اندآشوريان، هويتي مقاومتگر كسب نمودهشديدتحت فشار . دهندشكل قبايل آريايي تشكيل ميبهاي را شاخهخويشند و همهافارسبا زيند،مي

كنفدرال تشكيل داده و در نزديكي مرزهاي ايران، عراق و ايهم اتحادي.ق٧٠٠حدود قطعاً. اندي نقش نمودهتوان گفت كاهنان به مدتي طولاني در مديريت ايفامي. دهنده هستندسازمان

دادن شكست. آمده استميوجود هميانشان بهاييگاه دوست بوده و گاه درگيرياند،آمدهرو به پايينهايي كه از قفقاز با اسكيت. اندنام ميديا زندگي كردههاي بامروزي در منطقهيتركيه

غان، از ميان مبين،در اين . انددادهايرماق شكست ها را در سواحل قزلم فريگيايي.ق٥٨٥دانيم كه در مي. استنمودهشان را باز رويپيشم بر شهرتشان افزوده و مسير.ق٦١٢آشوريان در 

با سنت عبراني تفاوت ضمن اينكه.باشدميفلسفه تماميبهو نه است دين طور كاملبهنه. ي اخلاقي آن سنگين استكه كفههپديد آوردديني را .استنام زرتشت ظهور كرده هبتوانا اي فرزانه

،تمدن يونان. است، شكل گرفتهم.ق٥٩٥ر نصر امپراطور بابل دنبوكددست اسرائيل بهبنيارتويژه در دوران اسهزرتشتي بآيينتأثير. اندگذاشتهفراوانصورت متقابل بر همديگر تأثيرهب،داشته

بر رأس، هخامنشيان پارس داخليي يك خيانتم در نتيجه.ق٥٥٩در . شوداز آنان سخن رانده ميگانبيشتر از هم،خلقي است كه در تاريخ هردوت. شماردها ميتر و برتر از پارسمادها را مهم

خوانده امپراطوري پارس اگر امپراطوري مذكور تنها . اندمشترك امپراطوريبانيانها و مادهاپارس. در دربار ماد بزرگ شده است،استآنبانيكوروش كه . گيرندجاي ميتشكل سياسي ماد

. گذاري ناقصي خواهد بودشود، عنوان

ي جزيرهاز مرز چين تا شبهو ، )م فتح شده.ق٥١٥در (صر تا اعماق هندوستانسياسي آن دوران را از ميترين اتحاديهوسيعه،سيصد سالامپراطوري مادـ پارس در يك مقطع زماني حدوداً

سيستم كاراي راه و برقراري ، سالاريديوانايجاد :اند عبارت است ازتمدن داشتهدر سهمي كه . انددادهدولتي را تشكيل نيمهنوعيهبه بيست و دو ايالت تقسيم شده که ب. يونان ايجاد نموده است

. اندبه سنت اخلاقي اهميت داده. از ميان نيروهايشانترين ارتش باشكوه آن دورانبزرگمچنين تشكيل، هپست

لمتقاببين آنها تأثيرگذاري. غرب در اين دوران برجسته شده استـشرقمتمايزسازي و انفكاك. ها اقتباس كرده استاش را از مادها و پارسبسياري از عناصر فرهنگي،تمدن يونان

در برابر اژه، يناحيهدويست ساله بر حكمرانيِهنگفت واندوختن ثروتي . اندبودهو هزاران تن از آنان سرباز مزدبگير بودهداروظيفهيونانيان بسياري در دربارهاي پارس . شديدي وجود دارد

يمنزلهبهظهور اسكندر . ملي درآمده بوديو هم تصاحب ثروتشان به حالت هدفهاارده از سوي پارسوفشاردفعهم . توسعه داده استشيفتگي و طمعدر سطح راجريان مخالفها نوعي پارس

مقابله بامربوط به با مسائل گريبانيبهدستاثراتي است ازحاويي يونان نيزحتي فلسفه. نزد ارسطو آموزش ويژه ديده بوددرسهمي برده واقليم از اين . تصادفي نيستتازه، امري٤٩٩يهركول

اساسي نهفته نيروي. ها اجرا نمودنددر برابر پارس،ي مادها در برابر آشور راتجربهيان،يونان. نوعي فرهنگ مقاومت ايجاد شده است. تر استتأثيرپذيري متولوژيك بسيار افزون]. هاپارس[فشار

ويژهبهمقاومت، ياز فرهنگ صدسالهاستسنتزيـكه اهل مقدونيه بوده ولي فرزند فرهنگ يونان استـدر اسكنتوسط كارتوني قصريامپراطوري پارس همانند شدنپارهي تكهدر مسئله

. ي مقدونيروشنگري فلسفي و روح آزاد قبيله

ـ رومـ فرهنگ و تمدن يونان٧

تا آن را فرهنگ و تمدن هچنين فرهنگ و تمدني در اروپا ظهور نكرد. اندد آن پرداختهپردازي در مورتفسيرقلمداد كرده و به آغاز فرهنگ غرب سرـ روم را فرهنگ و تمدن يوناناشتباهاً

تا كهبه اروپا ) مزوپوتاميا و مصر(ايخاورميانهي با ريشهيهايو تمدنهافرهنگهمراه با تأخيرِبامعنايِانتقال:عبارتند ازمواردي كه روي دادند و ازجمله قرون وسطاي مسيحيت،. غرب بناميم

سرچشمه » يك مكان معين«و ههزار سال١٥»زمان طولانيِمدت«هايي زنجيروار ازصورت حلقههفرهنگي كه ب:چيزي كه سعي بر توضيحش داريم اين است. صورت گرفتم.ب١٥ي سده

. به اروپا جريان يافته استمادري رودخانهشكل به، چگونه گرفته

ها و يك از خلاقيتهيچ،ي و معنويعنوان فرهنگ مادبه. چيزش را از ميراثي كسب نموده كه به آن وابسته استاما همههياي اروپا تشكيل شدـ روم در جغرافي يوناناگرچه حلقه

بدون فرهنگي كه از بابل، مصر، هيتيت، اورارتو، تلقي نماييم، و تازگي يك خلاقيت در حكمتوانيم آن را ظهور فلسفي كه مي. انددر اين دوران ايجاد نشدهشانزدهمي سده»هايناپيوستگي«

ها در مراكز ويژه سولون، فيثاغورس، طالس سالهيونان و بحكمايم .ق٦٠٠از كه چگونهكندحتي افلاطون نيز اعتراف مي. آيدباشد و به تصور درنميممكن نمي،ها گرفته شدهماد و پارس

چهارمين و ي خويشحيث جانمايهاز ،هاگذارينامبرخي جزيونان و روم نيز هاياسطوره. نداهريزي نمودفلسفي خويش را طرحهايديدگاهو بابل به گردش پرداخته خاصهشرق و فرزانگيِ

ي همهم به .ق٤٠٠٠ي از فرهنگ مادث نئولتيك نيز از حي). روم+ يونان +ميتانيـ هيتيتـهوري]يمجموعه[+ بابل+ سومر(مصر استتا حدوديسومر و هاياسطورهي پنجمين نسخه

م .ق١٢٠٠الي ١٦٠٠، در هم آغاز شد.ق٢٠٠٠اواخري يونان درجزيرهسنتزي كه در شبه. م به آنجا رسيده است.ق١٠٠٠الي ٢٠٠٠فرهنگ سومر و مصر بين . حيات اروپا رسيده استهايحوزه

كه در عمل سرشتني. اندرا بر زبان آوردهموضوعاند كه ايناولين كساني بوده٥٠٠دوسوهومر و هسي. نموده استدر عصر باستان به ثمردهيشروعم .ق١٠٠٠هايسالازآزمون،پس از اولين 

.نتيجه داده استجمهوري شكل بهم .ق٥٠٠پادشاهي و در شكلبهم .ق٧٠٠ايتاليا آغاز گشت، در يجزيرهها و در شبهاتروسكتوسطم .ق١٠٠٠

٤٩٩Hercule :كردندالجثه مجسم ميعظيمهاي يوناني كه او را به شكل پهلواني النوع قدرت در اسطورهرب.
٥٠٠Hesiod :ي و جسماني و هم از حيث اخلاقي و معنوي بايستي ره انحطاط بپيمايد. هسيودوس به اصالت تاريخ باور داشت) م.ق٨ي حدود سده(شاعر و فيلسوف يونانياز منظر وي نوع انسان در جريان تحول از عصر زرين به بعد، به حكم سرنوشت هم از حيث ماد.
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،پس از اوروكآن را دارند تاگيكه شايستگرديدهشهرها تشكيل اي ازحلقه. داردرا عرضه ميمهمي يِ]هايا اورژيناليته[هاخودويژگيم .ب٥٠٠م تا .ق٥٠٠ي بين لهي هزارسادوره

در بلوغي شان،يشكال مديريتشدن و اَاگرچه طبقاتي. باشدميآن بسياري شناسانهاي است كه ارزش زيباييـ روم بدون شك مرحلهيونانهايشهرنشيني. ناميده شوند] ي شهريحلقه[دومين

، اخلاق و )حكمت(ها نظير تجارت، بازار، پول، الفبا، علم، فلسفهي و معنوي آنعناصر فرهنگ ماد: اندوجود آمدهههزاران سال قبل ب،بسياريهايويژگييواسطه، بهنيزاندنيافتهسطح همان 

ايگونهبه،جزيرهاز دو شبهيافتناشتقاق]ي متكي برانگاره[اما. نداهدوم گذار داديدرجهبسيار مهمِيها را از يك نسخهتوان گفت كه تمامي اينمي. سال قبل تشكيل شده بودندهزاران اسطوره

تفاسير ،مدرنيتهدر دوران پست. را بسيار ناقص و اشتباه درك نموده استديربازهاي ي ريشهمسئلهتاريخ غرب . ندارددربر ، معنايي باشندكه انگار بدون ميراث همچون قارچ از زمين سربرآورده

. اندگرفتهتري صورت صحيح

]و به عبارت بهتر زيسته[به خود ديدهصورت مختلط هدرپي و بهاي دولتي نظير پادشاهي، جمهوري، دموكراسي و امپراطوري را پيـ روم اين است كه رژيممورد مختص به فرهنگ يونان

يافته اهميت ماقبل فروپاشيبنديِي شاكلهن شيوهآخرييمثابهبهو امپراطوري مختلط گشتهجمهوري و امپراطوري مراحلشبوده، در آخرين مختلطدر ابتدا دموكراسي و شاهنشاهي . است

كه است همچنان. گشتو يا متحول خواهد پاشدفرومييا . اش داراي اهميت استاين ويژگي. تشكيل داده استداري را فرهنگ و تمدن نظام بردهدارتريندامنهآخرين و ،نوعيبه. است

اورزي كش. شده استي، وارد بحران عميقيتاريخدرازمدتي ي يك مرحلهترين دورهبالغگذراندنپس از ،ـ رومتمدن يونانطي. گونه متحول گرديده استامپراطوري روم فروپاشيده و آن

اساساًمازاد،محصول . از نوع دولتي استايسازماندهييشالوده، مازادوفور محصول . گشايدميايالعادهفوقمازادمحصول راه بر،در شهرگريصنعتمبتني بر در مناطق غيرشهري و توليد 

بر اين مبنا، انحصار . استسرآمدي ، شيوهانهداري بردهو استفاده از آن به شيوهكار،يعرضه. كندميو قابليت پيداگيردصورت ميكه براي سيركردن شكم با كار و فعاليتي در پيوند است

يهو زنجيرپرداختهتقسيم كار بهگردد، همراه با صنعتبا شهرنشيني ايجاد مياي متداخلگونهبهاين نظام كه . گرددي ايدئولوژيك، سياسي و نظامي پديد آمده، تأسيس ميگانهدولتي كه از سه

ايجاد انحصار نوعدولحاظ ماهوي به. سازدفراهم ميو امكان تصاحب بخشي از محصول اضافي را نهدميميدان پاي بهانحصار تجاري در اين حلقه. دهدبازارـ پول را تشكيل ميـشدنييكالا

ها آناي ميانو برجستهاگرچه تفاوت قطعي . پردازندرگيري ميدرفتهرفتهبه رقابت و گري، بخش زراعت و صنعتدمازاتصاحب محصول بر سرها كه در درون دولت و يا بين دولتگردد مي

. نمايدهاي سياسي و نظامي، نقشي كليدي ايفا ميابط و درگيريوبسياري از رگشاييو گرهدركاز حيث»دو انحصار«، اصطلاح وجود نداشته باشد نيز

) فُرم(سيستم؛ دندهشهر را تشكيل ميپيرامونايدئولوژيك، سياسي و نظامي تمركزيافته در هايدستگاهي ـ هستهانحصارگر زراعي و تجاريهايجناح: اعم ازكلي سادهشبهاين نيروها ـ

نظارت موردايانهداري بردهشود به شيوهكه استثمار ميار و زحمتيكچون شكل مسلط . تمدن تعريف نمودتحت عنوانتوان ها را ميي و معنوي اينماديِي متشكل از تماميت فرهنگجامعه

: صورت گرفته استكانالرقابت و درگيري از دو ،تاريخ تمدنسرتاسر توان تشخيص داد كه در مي. تواند حاوي معنا باشدها ميسيستمبر اين » داريتمدن برده«اطلاق عنوان ، گيردقرار مي

كه ) ورپيشهطبقه، قبيله، عشيره، خلق و اعم از (تمامي نيروهاي اجتماعيو هاي تمدن انحصارهاي زراعي و تجاري؛ دوم بين نظامميانبين انحصارها و خصوصاًتمدن، عموماًدر درون خود ]اولاً[

طور سنگين، بهي و معنوي در محيط رقابت و درگيري فرهنگ ماديروزي،و به همين دليل است كه در راستاي كسب پها از اين دو كانال تغذيه شده سرشت جنگ. در تضادندبا نظام تمدن 

.ناميماي ميزنجيره٥٠١هايشوند كه آنها را واكنشآغاز ميهايفرماسيون،در تاريخ. اندشدهدادهبردپيشمستمر 

به دلايل و تضعيف زراعت و تجارت در برخي مناطقنهادنزوالروبه. اي بحراني استهطور خلاصه بيان نموديم، مرحلهـ روم بتا دوران يونانآن را] ماجراي[اين واكنش زنجيروار كه

سيستم ؛بازدهپرهاي توليد شيوه؛هاي داخلي و خارجيكوچبيروني؛و درونيهاي درگيري؛توليد افراطي؛اقليم:عبارتند ازدلايل اساسي بحران. ها را مطرح نموده استهميشه بحران،گوناگون

، اندخواهند نابود شوند و در پي ازدياد سهم خويشانحصارگر كه نميهايجناحاز اقشار موجود دربرخي. ايدئولوژيكو سياسي،در موضوعات نظاميو سازماندهي) فلسفه(تر تحليليشرفتهپي

هايي كه هرچه بيشتر بر بنيان تجاري ويژه دولت و تمدنهب. اندي اقتصاد برقرار نمودهدر حوزهاين به سبب انحصاري است كه . كننداستفاده مييها در نقش ابزار توليدها و جنگاز درگيري

نظم اقليم مساعد و شرايط آبياري مبرخوردار ازانحصارگران زراعيِدر آنانهايي كهو تمدنهادولت. شوندهاي بيشتري ميجنگمنجر به برپايي،هاي تجاريند، به سبب وفور بحرانامتكي

از برخي غيرچرا بهكه شودقابل فهم مينگريم، بهتر بدان مي٥٠٢انداز اين رهنموداز چشموقتي . هاستبحراندرپيپيعدم وقوعبه دليل امر اين ؛اندآميز بودهحاكميت دارند، پايدارتر و صلح

عموم كه در يگري و جنگجويي مستمراين نيز موردي قابل درك است كه اشاعه. اندن روي دادههاي كمتري در مصر، هندوستان و چيبردگان، جنگخيزش اي و هاي شهري، منطقهقيام

فضاياشاعه و،سازيمستعمرهحالدرهاي العبيد، اوروك، اور، بابل، آشور و پارس مستمراًتمدن. گيردها به تجارت نشأت ميوجود دارد، از وابستگي افراطي آنييهاي مزوپوتامياتمدن

. ي تنگاتنگ داردارتباط،تجارت در دوران توليدناپذيراجتناباين امر با نقش اند؛سر بردهبهگ جن

ن آكه بيـبا اهميت تجارت موجود در جهان مديترانهعمدتاًاز زمين و دريا در حال جنگ و لشكركشي بوده، هميشه روم سردستگيهم در دوران آتن و هم به »ـ روميونان«اينكه تمدن 

ـ نيانشرق و يوناازها پارسم به بعد .ق٦٠٠عمدتاً به همان دلايل، از . استگرديدهتجارت سو، مزوپوتاميا مهد زراعت واز دوراني كه تمدن تشكيل شده بدين. استمرتبطشودـسر نميبه

گرديده »هاي هزار سالهجنگ«در مناطق مزوپوتاميا، اقدام به برپاييزراعت مزوپوتامياارت وشان به تجخويش و هم به سبب وابستگييهم در مناطق اساسي توليدي و تجار،غربازروميان 

. است

از . دكردنبا همديگر توازن ايجاد مياينكهو ياشد،يا تنها يكي از آنها سرنگون مييكجاطور بهيا هر دو . آمدوجود نميه، تمدن ب]مديترانه[بدون وجود تجارت مزوپوتاميا و تجارت

بياوريممثاليباره در اينهمچنين اگر . كشيدندبيشتر به درازا ميشدند، و هر دو طرف نيز قادر به پيروزي نميماندند ميي كه در توازن باقي هايدوران. آمدشان برندگان و بازندگاني پديد ميميان

هاي اور بين خاندان. اندسر بردهبهدر درگيري و تعادل ،ي موجود در مزوپوتامياي علياهر دو با جامعهنيز قبلاً. اندن داشتهو هم توازبودهدرگيربا يكديگر هم ، العبيد و اوروكبايستي بگوييم كه

ها نيز و گوتيهايآكاد. اندشدهدهزدوي تاريخ اند كه اور و آكاد از صحنهوجود آمدههي نيز بهاياما دوران. داشته استتوازن نيز وجود . اندهاي وحشتناكي روي دادهو آكاد درگيري

با) هيتيت، ميتاني، كاسي، ماد و اورارتو نيز(هابين هوريعموماً. اندداشتههم بابل و آشور نيز توازن برقرار كرده و درگيري . اندو توازن داشتهسازي يكديگربا درگيري، نابودتوأمي هايدوران

٥٠١Reaction
٥٠٢Perspictive :پرسپكتيو؛ رهنمود
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هزار «هاي جنگ،عاقبت. اندموجوديت خويش را حفظ نموده،جنگ و توازن بين مصر و هيتيتهايدوران. اندوجود آمدههدر مقاطع متعدد بييهاو توازنمخوفي يهابابل و آشوريان جنگ

!گونه استبدين،همديگرا باهبين تمدندرون تمدن و هايجناحميانيهادرگيريصلح و . روي داده است» ـ روميونان«و » ـ ساسانيپارس«بين ) م.ب٦٥٠م تا .ق٥٥٠(»ساله

به تمدن يعني بردگي و ساختنشاناست كه به اجبار در پي وابسته) انگرصنعت(ها، قبايل، بردگان و شهرهاقيام خلق، مقاومت وناپذير استگي اساسي كه پايانهميشديگر مقولاتاما يكي از 

هزار ساله نهفته پنج الي شش) سرمايه(مازادبلكه محصول ) سرمايه(كاپيتاليسميافزونهتنها ارزش داري است كه در بنيان آن نههگر، استثمارگر و بردنظام شكنجه،»تمدن«. نداهغصب تجاري بود

. است

ـ اسلام و مسيحيت٨

موقعيت و تأثيراتشان يبارهموارد بسياري در،ه در تاريخ تمدنرغم اينكبه. باشندميها جالب توجه و مهم و تشابهات ميان آنهاتفاوت. ندار كدام يك تمدنهاسلام و مسيحيت گمان، بي

ايجاد پارادايمي خارج از چارچوب. در اين امر سهم بارزي دارد،هاآنمتأثر ازشخصيت فرماسيون. شمارندها پيشرفته باشد، اندكگفته و نوشته شده است، تفاسيري كه كيفيت علمي آن

اي چنان مضمون و اندرونهو از اندپرستيبتترينوسختسفت، خود ديني مشابه وتفاسير لائيك و پوزيتي. انجام داده شودبايستياي باشد كه در آينده وظيفهتواندمي،مسيحيت و اسلام

. باشنديهوديت، مسيحيت و اسلام خاصه قادر به تحليل و گذار از عموم اديان و محرومند كه

مخالفت روشنگري با دين و مسيحيت، به . دانيم كه رنسانس با مسيحيت وارد درگيري نشدمي. اندمسيحيت با كاپيتاليسمدهي و سازگارسازيِبازنمود تطبيق،رفرماسيون و روشنگري

. دور استمحروم است، از دستيابي به انتقاد و تفسيري منسجم نيز به» گذار«قابليتاي كه ازاندازه

پردازيتفسيرموردي مسيحيت نيز به اندازه. خود گرفته استهقاطعيت بزودهنگام، حالت هاي مذهبي درگيريطيبلكه ،ش مورد انتقاد قرار نگرفتهاز طرف منسوبان خويتنها نهاسلام نيز 

،، در شرايط كاپيتاليستياندواكنش و اخلالگريينوعكه هر كدام » گرااسلامنو«هاي جريان. در آن صورت نگرفته استايرنسانس، رفرماسيون و روشنگرينوعهيچ. فلسفي قرار نگرفته است

. فاشيستي ندارندقدرتگرايي و معنايي فراتر از نگرش ملي

ي عمومي تمدن فروپاش. بحران تمدن بودشد، عموماًآنم وارد.ب٥و ٤ي بحراني كه امپراطوري روم در سده. نماييمعبيرت»تمدنتاريخ ي دومين دوره«بهتوانيم اسلام و مسيحيت را مي

و ژرفشيبه رهايزيد،متمدن ميي جامعهيسلطهزيرانسانيتي كه . نامندمي» تاريكيقرون«نگاران اين دو سده را تاريخ. استشتاب گرفتهها در اين سده،داريي بردهچهار هزار سالهتقريباً 

كابوس و از يكه در حال بيدارنماياندرخ مياي روحيه. مطرح استاهداف و ابزار كاوش و جستجوير سودر ه. دنماياحساس نياز ميجهت اين رهايشي ذهني و مادينِابزارهاي ساختار

به ر بازار دديگر ،آنيگونههاي بتو سمبلكهنهايباورداشت. خواهد بودچگونه روزينيست كه اين روز آفتابيآشكارهطلوع خواهد كرد اما ،آفتاب٥٠٣هرآينه. استزدهخوابي بختك

اي گونهبهجستجوي ايمان و اعتقادذهني و غوركه ايزمانهبا روح اين سازگاريظهور مسيحيت، مانويت و اسلام در . زنندحتي امپراطوران روم نيز به معبد ژوپيتر سر نمي. ارزندپشيزي نمي

. قابل درك استامري د، وشعميق در آن احساس مي

؟عرضه داشتند،يعني ديني»تئولوژيك«و » الهي«هاييي جنبشمثابهبهرا دي سياسي بودند، چرا به اصرار خويهاجنبشهم مسيحيت و هم اسلام قطعاًهرچندكه تر اين است سؤال بسيار مهم

برنامه ،انديشه، بحث. تواند آموزنده باشدآن دوران مييانهفكرو روشنطلبانهرهاييهايشكال جستجواين پرسش مهم، در محيطي كه از آن بحث نموديم و به همان ميزان در اَپاسخجستجوي 

. اندشدهبندي شاكلهكه قبلاًپيشبرد يابند هايي بر اساس نمونهناگزيرندهاي سازماني و نگرش

، كسي از پي »به كسوت پيغمبر درآمدن«و يا » پيامبر بودن«بدون . اهند دادرا خوو رهاييي نجاتبراي اولين بار پيامبران مژده. ابراهيمي است، سنت پيامبريِزمينهترين سنت در اين مهم

مانويت چنان كه. داشته باشديتواند چندان شانسنمييي ديگراي، گزينهسنتي بسيار ريشهعرف و به سبب وجود . رودكند، نميبخش اعلام را نجاتيشتنو يا روشنفكري كه خو٥٠٤مبارز

اي هاي خاورميانهاينكه هنوز هم جنبش. آميز باشدموفقيتكاملاًهاي قديمي نتوانست تر بود، به سبب سنتروشنگرانهو محتوايشمضموناما هرچند؛بيازمايدخواست تا سنت ديگري را

. ين سنت تاريخي در ارتباط استهم، بادارندعرضه ميخويش را در كسوت ديني 

بدون شك بخش . اندسياسي هستند كه به كسوت ديني درآمدهي كاملاًيهاجنبشهر دو خوبي دانست كه هبستياسلام و مسيحيت بايهاي مربوط بهپردازيتفسيرحين بنابراين در 

ديني ـاياسطورههايپندارهژه تاويبههايش به اعصار اوليه و ابراهيمي كه ريشهي سنت دينيِآورديم، بخش عمدهوارمانخلاصهكه در اين ارزيابي همچنان. آن نيز وجود دارديايدئولوژيك

متمايزتراند تا تفسيري سخت كوشيده. آن در ارتباط استمراسم عباديبا اصطلاح خدا و . است]شناسانهيا يزدان[، تئولوژيكگرددبازميهاي كاهني سومر و مصر از طرف پرستشگاهشدهتنظيم

ل، حزقيموسي، ساموئل، داوود، سليمان، . انداند، هماره پيشبرد يافتهبسيار نامي نسبت داده شدهپيامبران كه به » هاييتفسير«. نمايندمصر و سومر ايجاد) هايعبادت(مناسك آيينياز خدايان و 

. اندداشتهرا»بخش بزرگنجات«٥٠٥نقش،هاي دسپوتيك آن مرحلهاز رژيمرهاييها جهت دانيم كه اين شخصيتاما مي. انددستهو بسياري ديگر از اين اشعيا 

ساله بودنش، تا دوران عيسي مسيح موفقيت محدودي كسب ١٥٠٠رغم اما سنت ابراهيمي به. آن استاز در پيش و پس نيرومند اينچنينيشدن ردپاي مانويت، نبود يك سنت دليل مفقود

ه ديگردنو چندان مؤثر واقع به درازا بكشدار كوچك قدس كه تشكيل داده نيز، نتوانسته پادشاهي بسي. هاي مصري و مزوپوتاميايي را شكست دهدقادر نشده هيچ يك از تمدن. نموده است

اهكه از دست نمرودجوياني پويندهآلو ايدهبينوايان، گانستمديدتماميبراي. بخشي باشداميدبانگهاي مظلوم و جويندگان رهاييانسانبراياين بوده كه توانسته شبسيار مهمموفقيت. است

. استاي مبدل شدههذبا، به وجدان و مركز جاندكشيدهرنج) تمامي فرمانروايان مستبد(هاو فرعون

وقتي . امپراطوري روم مدتهاست كه پادشاهي قدس را فتح كرده است. درك نماييمي مذكور رامقولهتوانيمحضرت عيسي مسيح را در اين چارچوب قرار دهيم، بهتر ميياگر مسئله

هاي توده،ها را فروپاشاندهداري روم آنكه بردهايخاورميانهجوامع همچنين از بطن . گرددپيامبري جديد مساعد مي]ظهور[شوند، محيط برايبا فرمانروايان رومي همراه مي) كاهن(انمزدور

لابد، ناگزير، واضح و آشكار٥٠٣
٥٠٤Militant :ميليتان
٥٠٥Mission :كار رفته استدر طول متن در هر دو معنا به. مأموريت خاص.
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ها محكوم به مرگي درواقع بسياري از آن. گرديدهكه مصلوب هاستهمينعيسي مسيح يكي از تمالاًاح. اندسر برآوردهو پيامبران بسياري هاطريقت. كنندو پرولترها فوران مي» هاي بيكاربرده«

عنوان يك جنبش سوسياليستي ابتدايي ارزيابي هتوان آن را بمي. محرومان استنام مشترك و عنوان سمبليك جنبش عموميِ. است٥٠٦تنها نامي سمبليك) بخشنجات(مسيح. شدنداينچنيني

. مستمندانشاه پاد:در پي سلطنت جديدي است. سوي فتح قدس استهشود، پيشروي بكسي كه عيسي ناميده مياقدامآخرين . هاي فراري استو بردهمسكيناندر ابتدا جنبش طور حتم،هب. نمود

اي توده،هاو تشكيل گروه) يايدئولوژيك٥٠٧مطالب(انجيليوارهژه اولين طرحويهحواري و بدوازدهبعد از ،نهضت. ، اما اسپارتاكوسي بدون جنگاستنوعي همانند اسپارتاكوس روميهب

. شودمي

و غربي، آشوريان مركزيدر آناتولي يدو سه گروه اساسي خلقيمنزلهبهيونانيان . دهندرا مورد كندوكاو قرار ميامپراطوري روم و ساساني. بسيار فعال بودندونسنت پاول و برخي حواري

هاي بنيان. نداروشنفكران يهودي و در رأس آن سنت پاول بسيار فعال. نماينداي در آن مشاركت ميصورت تودهاز آناتولي شمال شرقي بههاارمنيهمچنيني ساسانيان،و از منطقهاز شرق

، استروم شرقيي مثابهبهكه) نطنيهطپوليس، قسوكنستانتين(جدا شدن بيزانس. آينديك جنبش سياسي كامل درميبه حالت. افكنندبه لرزه درميهاي روم و ساساني را امپراطورياجتماعيِ

. گرددميمبدلدين رسمي و ايدئولوژي بخش بزرگ رومبهكند،اي كه بر اساس تضاد با روم ظهور ميآموزه. استجهميندر تناقض. آورددرميدين رسمي صورترا بهمسيحيت بلافاصله 

. افزايدنمودن امپراطوري بر عمرش مينمايد و هم با متحوليه را تسريع مياين وضعيت هم تجز

،مباحث. آيندميپديدمذاهب بسياري . گشايدميمسيحي پيشتازهايمديريتبزرگ بين اتمباحث و انشعابرا برراه،پيداست كه اين مرحله. دانيمتاريخ روم غربي و شرقي را مي

مندترين شركاي سياسي و اقتصادي هر نيرونيزهاو بخش مهمي از آنكنندميخفا اختيار برخي مجدداً. نداسياسيكاملاًاما در ماهيت خويش باشندمي) ٥٠٩يزيت، دئوف٥٠٨مونوفيزيت(تئولوژيك

كامل براي اولين بار طي تاريخ اروپا، گذار . آيدمدن درميصورت يك تبهگردد وخارج مييك دينحالتمسيحيت از . تراودمي، سياست و اقتصاد »نقاب ايدئولوژي«از . گردنددو روم مي

. طور خلاصه آن را بيان نموديمهي اين عمل تئولوژيك و سياسي مسيحيت است كه بنتيجهـهم در كسوت دينآنـبه تمدن 

آسايپيشروي حملهبعدها وارد يك . رسانده استريخي خويش را با موفقيت به اتمام تامأموريتاولين م، حقيقتاً.ب١٠ي در سدهو شماليبه اروپاي شمال شرقييابيمسيحيت با انتقال

ابتدا بر اساس تمدن نيز ـمسيحيتي كه در آناتولي و مزوپوتامياستـ يعني هاي يوناني، ارمني و آشوري خلق. شودناميده مي»شدنكاپيتاليستي«اي كه مرحلهضمنخصوصبه، گرديدهجهاني

بسيار استراتژيك شكليهب،هستند» مسيحييهايخلق«اينكه . ه استبودتربرجستهي معنوي آن جنبهالبتهكهاندگرديده»شدنمتمدن«از ي اعدها پيرامون كليساهاي مستقل وارد مرحلهبيزانس و ب

. نتايج بسيار تراژيكي گرديدبهمنجراسلام درآمدند، و آماجي برايويژه چون به صورت هدفهب. ه استشان تأثير گذاشتبر سرنوشت

ي عرب قريش، قبيله. ـ شام استحبشهوتجارت بين درياي احمرـ خليج، يمناصليهاي ي تقاطع راهنقطهمكه اساساً. گرددي سنتي مشابه آغاز ميداستان ظهور تمدن اسلام نيز بر پايه

در كنار دين يهودي، زرتشتي و مسيحي، اعتقادات . ي تجاري معيني ايجاد گشته استسرمايه. اندبودهپرست تاجر و بتتماماًايقبيله. استبرقرار ساختهخويش را اَشرافيمديريت هيرارشيك و 

پيرامون چاه زمزم يك خانه ) اندهعبري جدا شداصلييكه از قبيلهانيآن(اندبدانجا كوچ نمودههمراه مادرش هاجر بهدر جايي كه اسماعيل پسر ابراهيم. دهندجولان ميبسياري در اطراف 

اين روايت در كتب گوناگوني آمده . ٥١٠زينات و علات، م: در دوران حضرت محمد سه بت مهم وجود دارند. دهندهايي را در آن قرار مياما بعدها بت. اين اولين معبد است. شوداحداث مي

. گشايدجهان ميي قريش چشم بهقبيلهمستمندي حضرت محمد از يك خانواده:است

انگار چيزهايي وجود دارد كه از . ورزنددر مورد زندگي حضرت محمد اجتناب ميخاصهدر باب اسلام و طور عامبهشناسي نامند، از تحقيق جامعهدر كشورهايي كه خويش را اسلامي مي

قادر نخواهد اگر اين كار انجام نشود، آنگاه خاورميانه . آيدوجود نميهروشنگري حقيقي بـ شه و حيات اجتماعيانديي ازشكلي مثابهـ بهشناسانه در مورد دين بدون بررسي جامعه. بيم دارندآن 

جامعه . گذردميشناسانه حضرت محمد، از تحقيقات جامعهو شناخت همچنين بهترين راه درك. رهايي بخشد،و متفقانشي آمريكاايالات متحدهي براي»آزمايشگاهميز «حالتبود خود را از

خويش را تحقق نبخشد، قادر به خاص تا زماني كه خاورميانه روشنگري . رسيدروشنگري به اروپا چنين موضعي اتخاذ كرد، چون . شوداين موضع دچار خسران نمي] درپي گرفتن[يواسطههب

ي و دوران حيات او، شخصيت و كردارش با اين امر همخوان. اي انقلاب انديشه محسوب گرددهاولين گامجملهتواند ازمي،حضرت محمدو بررسيتحليل. انقلاب انديشه نخواهد بود

أثير از راهبان سرياني ت. كندبه شام مسافرت مي،سهم]دريافت[نام خديجه در قبالههاي زني تاجر بهمراه با كاروانـ هاشمي است و پدرش عبداالله نام دارد؛ ي عبدالمنافاز قبليه. داردسازگاري

. ابتدا وجود دارندهمان از تضادها.كننديهوديان نقشي مهم در تجارت بازي مي. پذيردمي

. وردآسر برمينيزباشد طالب آن ي كهحتي زن. ندباز هم طالبان آن بسيار. رسدگوش ميهب» آخرين پيامبر«كلامبازهم در محافل پيرامون . آوردميپديدازدواج با خديجه، وضعيت نويني را 

را در »پيامبري«سخنبه احتمال بسيار اولين كسي است كه . برخورداري از كمالات استبودن، مستلزمزني تاجر و ثروتمند زيرا . آموزداز خديجه ميهاي بسيارينكتهحضرت محمدبه گمانم 

نيست به شكل قادر ) هابت(اشمرتجعانههاي قريش به سبب سنتاَشرافيت. ايبه حالت هستهيبرقراري قدرتبرايتكاپويي استطور قطع به،اتحاد ميان هر دو. گوش محمد نجوا كرده است

. بخش استالهامحكايتي است؛يك داستان عربي،هاجرـ اسماعيلحكايت. ي نيز وجود داردچالش مادتضاد و همچنين . شوندپذيرفته نميو ندتأثيرفاقديهوديان و مسيحيان . درآيدتدول

اياتحاد سياسيتواند كدام نميهيچيعني ؛تواند هدف خويش را تحقق بخشدكدام نميكه هيچگرددميمتوجه . شناسدهاي موجود در پيرامونش را ميو طريقتهاباورداشت] محمد،حضرت [

اش از راهبان آموختن مابقيقرار دارد؛ش ادر نزديكيـيسنت ايدئولوژيكيمثابههـ بي عربي ابراهيم شاخه. شوداين نقش ميايكانديد،با تشويق خديجه. نمايدبرقراردر چارچوب عربستان 

. مستعد سرياني، دشوار نيست

٥٠٦Symbolic :نمادين
٥٠٧Material :همطالب، اسناد، مصالحماتريال؛ ماد ،
٥٠٨Monophysite : در عيسي مسيح) ناسوتي(و انساني) لاهوتي(بودن سرشت خداييوحدت سرشت؛ باور به يكيباور به.
٥٠٩Diophysite : انيت و انسانيت دو سرشت م. عيسي انسان از مادر زاده شدهباور به متفاوت بودن سرشت؛ اعتقاد نسطوريان اين است كهاني به عيسي منتقل شده است و رباندتفاوتبه نظر آنها بعدها خصلت رب.
٥١٠Uzza
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شانس ،عربستانيجزيرهوضعيت براي شبهاين . ـ ساساني استبيزانسميانهايدرگيريترين گرماين دوران، دوران . شودم نازل مي.ب٦١٠در سال ،پيغمبر بودنشمربوط بهاولين وحي 

تمامي . ممكن نيستهم به نوعي ديگر هرآينه، . باشدسياسي نيز ميرهبريِيبه معنا،از ابتدا تاكنون،پيامبري. مستعمرات قريشي و يهودي هستند،دو مانع پيش رويش. گرددمحسوب مي

گشته، به شده و روزآمدشكلي بسيار نوسازيبهايدئولوژي يهودي ي اينكه واسطهبه. آورديانه سر برمياز خاورمتازگيبهاست كه ايظهور امپراطوري. استمرداندولتمخصوصِهايش، پيام

ي در همهو با استراتژي و تاكتيكي قوي گرددمياز راه عبادات سمبليزه ، حياتيتازهيشيوه. گيردگذار صورت ميهايش، از محدوديتشودگشوده ميهابر روي تمامي خلقرهبري اعراب 

، استراتژي و ]يت[ي سياسي، رهبريايدئولوژي، برنامهيواسطهبهخلاصه اينكه . انترناسيوناليستي نيز ارزيابي نمودگستردامنعنوان اولين جنبش هرا باسلامتوانمي. يابداكناف جهان اشاعه مي

.زندميپيشروي دست به ويش بر تاريخ هر خبا زدن م،نمونهتمدنيِسياسيجنبشي يك منزلهبههايش، تاكتيك

را در پيش بنيادينبايد سه هدف . دهدنمايد، به صلح اولويت ميبيني ميرا پيشبسيار با درگيري توأمي چون يك مرحلهاحتمالاً. استيجالبي مسئلهصلح است و اين ،»اسلام«ي ناممعنا

قرارداد اجتماعي را نامه يا پيماناولين ،در مدينه). م.ب٦٢٢هجرت در (شودميمنجر به تبعيد،ور شدن به اولين هدف در مكهحمله. ريشقيتشرافاَنيزساساني ووبيزانسامپراطوري : بگيرد

قديميي حيات و جهنم نيز شيوهاست، ني لك بيزانس و ساسابهشت موعود، مِ. قبايل استغالب شراف عشيره و قبيله، به نفع اكثريت تعداد اندكي از اَجز،قرارداد جديد. نمايدآماده مي

عربي ) دموكراسي(هر لحظه ممكن است اولين جمهوري. گرددنتيجه معلوم مي) بدر، اُحد، خندق(ي قريشاولين حملهدفعبعد از . نمايدجهنم را تداعي ميكثراًاي،بيابانخود زندگي. باشدمي

. دانجايگاه جلسات و مباحثبلكه محل عبادت نيستند، ،شود اولين مساجدبرعكس چيزي كه تصور مي. جريانندمتمركزي در) نمايدرا تداعي ميجماعت،مسجد(مباحث و جلسات. ظهور كند

) م.ب٦٣٢(فات حضرت محمدبعد از و) طبيعي استزمينه، امري مهارت بسيارشان در اين (جديدمانورهاياند، با را از دست دادهقدرتو مهترشان معاويه كه مدتي كوتاه اَشرافيتاما 

پيامبر با يسلاله. گرديداش گشوده معاويه و سلاله) پادشاهي(معتقد و پايبند به اصول بود، راه برقراري سلطنتانسانيحضرت علي كه شدنكشتهبا . يازيدندگام به قدرت دستبهمجدداً گام

طلب و ،جزيره بلكه در تمامي ملك بيزانس و ساسانيها در شبهنتعرب نهتازه از تجارجناحاما يك . را از دست دادحضرت حسين در كربلا، از نظر سياسي اهميتشيغمگنانهشدنهكشت

يامي منطقهم تم.ب٦٥٠در . گشتند] اين فتوحات[خوردگانجزيره اولين شكستسيحيان ساكن در شبهميهوديان و . كرددرپي پيروزي كسب ميپي،جنبش بزرگ فتح. نمودميحق يداعيه

. رسيدندكنستانتينوپوليس هاي و به دروازهرديدندحكمراني ساساني، بخش بزرگي از بيزانس و شمال آفريقا فتح گ

آن، تشبيه ـ معنوييماديِفرهنگنتايجنيز ي يونان انجام داد و ي قبايل مقدونيه و فلسفهروحيهساختنبا توسل به يكيكه اسكندر آساييي سريع فتح را به فتوحات برقتوان اين شيوهمي

. گردندها ميموفق به پيروزي در جنگاسكندروار يك نيروي قوي فتح، توسط، تازهدينيِاعتقادروحو ـدار استكه متكي بر ميراثي ريشهـبا ايجاد سنتزي از شجاعت قبايل عربستان. نماييم

. شوندشرق ميـ تمدنيِبزرگ فرهنگييحملهموفق به انجام آخرين . دندهتشكيل ميي تمدن را هاي دومين مرحلهترين شاخهيكي از مهم

ظهور قدرتيمثابهاست؛ يعني بهبودهمتداخلقدرتبا اشيابياشاعهو نبلكه اعلاطول نكشيده،همچون مسيحيت سيصد سال] گسترش اسلام[جالب در داستان اسلام اين است كهينكته

،مانندپيرامون سراهاي بهشتدرتمدنيساختن ها، به ي قبيلهو با روح عاصي، تازه و گرسنهنددور گردانده شدقدرتيدگان، محرومان و زحمتكشان واقعي به سرعت از ستمد. نموده است

دربه يك امپراطوريكوچك شهرياز يك كلان تجاريِدگرساني ختيِانشـ جامعهتحليل علمي،معناي سياسيحيثاز و همدينييزاويهتوأمان هم از. مساجد و دولتي مقتدر گذار نمودند

. آموزنده خواهد بودالعادهفوق، )م.ب٦٥٠الي ٦٤٠(كوتاهزماني بسيار طي مدت

هاي ويژگيهمچنين ،انس و ساسانيهاي بيزامپراطوريي، داشتن خصوصيات اولين مرحله)درگيري قبايل(در عربستان، كائوس اجتماعيقدرتمدت به نظر شخصي من خلأ طولاني

مناطق داخليهندوستان، آسياي ميانه و نواحي مياني، هم تا ندخاورميانه را فتح نمودهم تمامي مناطق تمدن سنتيِ. شفاف سازدرا پر شتاب قدرت تواند اين داستان شخصيتي حضرت محمد مي

. ي جنوب غرب و جنوب شرق اروپا يعني ايبريك و بالكان پيش رفتندهاجزيرهترين شبهسوي مهمآنتاو ، )اندونزي، مالزي(آسياي جنوب شرقياليهمنتهيقفقاز، 

،اسلام. كندرا بازي ميواقعيتيساتر و پوشانندهنقش . دهنده باشدتواند چندان توضيحهمچون اسلام نميايي دينييك جنبش بزرگ سياسي و نظامي بودند، كلمههرچند،گونهبدين

،»بردكار ميهو عليه ما بربودهمان را از ما دين«اندگفتهفكر كنم اين انتقاد يهوديان مدينه كه. ها ايجاد شده بودندها بود كه از طرف عبرانيمدت،االله و پيامبراصطلاحات. امي سمبليك استن

اما مضموني كه حضرت . ها بردبه گذشتهسومر و مصر هاياسطورهنمودن شاه و دستيارانش را تا متعالييتوان ريشهشناسي ميجامعهگاهاز نظر. حضرت محمد را بسيار خشمگين نموده است

اين ارابطه باسلامي درحكماياما . مفهومي پيشرفته است. همانند انرژي كيهاناست چيزي توان گفت، االلهنوعي ميبه. تر شده است، بسيار متفاوتگرديدهمحمد براي اصطلاح االله قائل 

بخش بزرگي جهت . انداز طريق پراكتيكپايبندي،داشتنِنگهو مطرح زنده منظوربهها عبادت. ندانوعي اصول تئوريك،ايمانروطش. انداي ارائه نكردهشناسانههيچ تفسير جامعه،موضوع

بازمانده از اولين يِايدئولوژيكحياتي در شيوه. ايجاد شده است) فقه(حقوقيتنظيماتي،زراعتتجارت ودر رابطه با بارآوري و بازدهيِ. برآوردن نيازهاي اخلاقي و حقوقي آن دورانند

صورت يك حق به رسميت هتنها براي سنت ابراهيمي ب، ايدئولوژيك٥١١گراييِكثرت. است كه بايد نابود گردد» ديگري«، ]يا كافر[كفر. صورت گرفته استاي شديد مداخله،داريي بردهدوره

. شودناخته ميش

ي زندگي قديمي، نتايج بسيار نامطلوبي را نيز به در برابر شيوه]يا راديكال[ايريشهنبرداما . گونه استنظر عيني ايننقطهتر است؛ از سم مناسبسيبراي لائي،در مقايسه با مسيحيتاسلام، 

با آشكار است زندگي نويني كه . زرتشتي و مانويتآيين،نمونهعنوانهب. نداساختهرا يا نابود كرده و يا آسيميله ) يحيتهمراه با مس(هافرهنگ تاريخي خلق،اعتقاداتيبه بهانه. همراه آورده

. استورت امري ناگزير درآمدهص، بهوجود آمدن سلاطين مستبدهبنتيجتاً. آورده شده٥١٢»سلطاني خداـسايه«دوگانگيجاي خداـ شاه، هب. استگشوده شرافيت فئودال اَراه برآورده، خود 

مونارشي، رهبانيت آن باز و مساعد بودن آن برايي به اندازه. كنداين عدم قابليت در خصوص مسيحيت حتي بيشتر هم صدق مي. از دسپوتيسم را نداردپيشگيريدين، قابليت يمثابهبهاسلام 

شده ترتر و سبكراحتكلاسيككه در مقايسه با بردگي ،در سطح سرف و بندهـي دولتمثابهـ بهداشتن اقشار خارج از تمدننگهيزمينههر دو دين در. تر گشته استپيشرفتهقدرتيشريك 

٥١١Pluralism :گرايي؛ اصالت كثرتپلوراليسم؛ چندگانه.
ـ سلطانااللهظل٥١٢



١٦٦

هيرارشيك و هم هم قدرتِحفاظت ازنيرومندترِويژگي . قرار ندارندبا بردگي طور كامل در ضديتبههر دو دين نيز . انداهتمام به خرج داده،)تر از مورد قديمياز برخي جوانب منفياما (است

. نمايندتشويق ميپيشرفت قومي را چنان است كه هر دو دين نيز ماهيت . اينددولتي را دار

انحصارگراي ]يا احزاب[هاجناحبين براي مسائل اندتوانسته، نهاندپيوستهتمدن اصليي رودخانهبه عنوان دومين مرحله هرغم اينكه بعلي) يهوديت نيز(هر دو دين،زمان و مكانحيثاز 

»دومين مرحله«همين ،عكسبر. يابي نمايندچارهـمطرود ساختهها را كه تمدن آنرا ـي دموكراتيك جامعهمربوط به نيروهاي مسائل آزادي و عدالت اند نه قادر گشتهوحلي بيابند راهحاكم 

. ار گردانيده استتري دچوضعيت وخيمبهمسائل جنگ، آزادي و عدالت را

بر سر هايي كه شمار طرف. خود نديده استهو زراعت، پيشرفتي كيفي بگريصنعتبازدهيِعوض اين،اما در ؛افزوده شده]بر موارد قديمي[جديديقدرت انحصارگرايهاي ـ كانونالف

كه انيآنشمار . انديافتهها افزايش خاندان. اندانحصارگر درآمدهيصورت عناصربه،)هامونارك(ي سلاطيننيز به اندازه) هاپرنس(هاحتي اميرنشين. ر شده استتبيشجنگند، ميمازادمحصول

هاي جنگ. اندپا ساختهبرهايي را جنگدرپيپيند، اهي كافي سهم نگرفتبه اندازهرگاهمتوسط، هينوعي همانند طبقهبه. استي قبلي بسيار افزايش يافتهدر مقايسه با مرحله،خواهندسهم مي

. انددرآمد افزودهمربوط به بروكراسي، بر معضلات ]حجم[ي اقدام به افزايشواسطههب٥١٣هامونارك. اندبسيار شديد صورت گرفتهشكلي بهفئودالي در اروپا و روسيه 

.نداه، به شكل مذاهب متفاوت، دست به مقاومتي مستمر زداندواصل نگشتهشان و انتظاراتدهاند، هنگامي كه به امياهـ آنهايي كه با هدف رهايي، آزادي و عدالت به هر دو دين گرويدب

؛ در عوض ـشودخوانده مي» وسطاييتاريكي قرون«اي كه دورهـوجود بياورندهاند شكل جديد آن را بجاي پيشرفت در فرهنگ معنوي، فرهنگ قديمي نابود گرديده ولي نتوانستهـ بهج

شان گسسته و اراده) شدهفروكاستههاي ديني تاريخ به سطح روايت(ذهني از جهان و تاريخبه لحاظ اند كه درآمدهاشباحيشكلهها بو مذهبي، انسانكپايان تئولوژيمباحث بييواسطههب،اين

هايجناح. اند كه ارزشي براي حيات قائل نيستنددچار حالتي گرداندهها را آنبه جهان نشان نداده و نايياعتاند، بهشت و جهنم شدهمبتني بر هايي كه اسير تصورات انسان. نابود گشته استتقريباً

. باقي مانده استگذشتهتر از ماندهفرهنگ شهر و فلسفه عقب. اندبراي خويش احتراز نورزيدهآساجنّتدربارهايها و از ساختن قلعه،انحصارگرا

از اعصار اوليه نيز دنيا،در سرتاسري قدرتاشاعههايشان برايجنگپردازند، مي»فتح جهان«گويي به چنانكهزمين،رويار خداي واحد در آسمان و سلطان واحد برتر اينكه با شعدـ وخيم

هاي جنگ. از اولين مراحل استدارتردامنهوسعه يافته كه چندين برابرهايي تسازيمستعمرهو دهياشاعه. استشدهويرانگرتر ،از جنگ خود خدايانا،نام خدتحت جنگ . فراتر رفته است

. اندخود گرفتههبو گذارناپذيرلاينحلحالتيهاي مذهبي درگيري. مندي و استمرار بيشتري كسب نموده استامت، در مقايسه با قرون اوليه، نظامتحت نام

دـ وضعيت اروپا به هنگام ظهور كاپيتاليسم

و يا نظامي كه » نظم فئودالي«. اندحلي را نداشتهشدن به راهقابليت مبدلتر شد، عميقي فروپاشي امپراطوري رومكه همراه با مرحلهداريعصر بردهاسلام براي بحران نهايينهحيت و مسينه

لحاظها دشوار است، چه ازكاهنان سومر و مصر نداشته و درك آنهاي نسخهكه چندان تفاوتي با يهاي متافيزيكاند با نسخهاما نتوانسته،شود را ايجاد كردندناميده مي» يتمدن قرون وسط«

. اندرفتهاز بين ،هاي فرهنگي كه در قرون اوليه وجود داشتندبسياري از ارزش. شود، فراتر روندناميده مي» يايانحطاط قرون وسط«جامعه به وضعيتي كه درانداختني سياسي و چه عمل، از برنامه

همين هانتظار نوبت خويش را كشيده و ب» طوايف بهشتي و جهنمي«صورت هكه باندشدهجوامع به نمادهايي متحول ،ي تمدندر حوزه. گرديده استتر عميقاز سوي وارثانش روم، بحران 

. انديات جاندار موجود در سياره رانده شدهبه خارج از حگونه تقريباًو ايناندگرديدهوارد صفوف جنگي آسارژههاي با گاممنظور 

بينيم؟چيزهايي را ميچهو ملموس ، در وضعيت محسوس ارائه نموديميتئوريكاصليفادمصورتبهآن راكه،مطابق اين تصوير

. اندـ فرهنگي خويش را از دست دادههاي تاريخيات اسلامي، بخش بزرگي از حوزهفتوحيواسطههاند، باولين اقوامي كه مسيحيت را پذيرفتهيمنزلهبهـ يونانيان، ارمنيان و آشوريان الف

نمايند، در برابر موج فتوحات تقويت و ماندگارـ سرياني را هم در برابر بيزانس و هم ساساني و هويت ارمني و آشوري،در برابر رومرا اند هويت يوناني خواستهيك حيثها كه از اين خلق

مي اقواها و اعراب ركتُ. اندي و معنويشان را از دست دادهي فرهنگ مادهاي هزاران سالهو حوزهگشتهدچار ترين وضعيتبه تراژيك،دادهكفرا از هايشاناندوختهش بزرگي از بخ،اسلامي

ند كه اهها به لطف مسيحيت قومي بوددر مقابل اين، روس. اند موجوديت خويش را حفظ نمايندستهها تنها توانردها و فارسكُ. اندبسياري يافتهبسط و گسترشو ،ردههستند كه بيشترين بهره را ب

. ها هستندها و حتي چينيها، تاتارها، مغولركتُاندي كه دچار خسران گشتههايها، طرفدر مقابل روس. نداهبيشترين فايده را برد

وجود آمده، ههاي نسبي بهاي قومي پيشرفتمشترك، در هويتهايباورداشتبه سبب . اندبرقرار ساختهو دستاوردهايشان توازني هاودسميزان ب ـ قبايل اروپايي از طريق مسيحيت، در 

به جوانب برتر نئولتيك . اندواقع گشتهمؤثرقديميفرهنگيِگي و پوياييسرزندهاز دست دادن بخش مهمي ازي زمينهدر ،انديي كه از پي آنها آمدههاآريستوكراسي راهبان و فئودالهمچنين

.اندوجود آمدههصورت ماندگار بهدر اين دوره ب،اما اين واقعيتي تاريخي است كه اولين عناصر ملي.اندسازي واقع گرديدههمگونموردو انقياد درآمده

در ،فرهنگ هند. اندهويت خويش را از دست دادهدير زماني،اسلامتا حدوديدر برابر مسيحيت و خويش نشده واصليـ بوميان آفريقا، آمريكا و استراليا قادر به حفاظت از فرهنگ ج

.را نشان نداده استو پراكنش خودجسارت اشاعه،چين در برابر اين اديان. خورده جاي گرفته استشكستيجبهه

اگر تمدن . ، وضعيت اروپا كيفيتي استراتژيك كسب نمودگشودتريايافتهژرف]بحراني[نتايجه براي حل بحران، راجهـ بي تمدنهنگامي كه تمدن قرون وسطي ـ و به تعبير من دومين مرحله

ها، جنگ بين دو نيروي استراتژيك قرون بدون شك جنگ تمدن. گشتگرديد، برتري استراتژيك آن قطعي ميو اگر پيروز ميبود؛خورد، شكستي كامل مياروپا در جنگ شكست مي

. شودتر از چيزي است كه تصور ميوضعيت بسيار بغرنج. جنگ مسيحيت و اسلام در اروپا و بر سر اروپا بوديعنيسطي و

تداوم يداعيهن ـ ژرمامپراطوري روم. جريان استحالدرمقدس پادشاهي فئودالي و ي و دورهبه اتمام رسانيدهدر تمامي اروپا اش را اشاعهي پانزدهم، مسيحيت هنگام رسيدن به سده

يمشابهييدهترقي كرده و اايتازهنيرويدر مقامهابسبورگخاندان اتريشيِ. آيدها ميپادشاهي فرانسه در رأس اين. اندمعترضدر برابر اين امراما رقبايي وجود دارند كه. ميراث روم را دارد

٥١٣Monarch :و اختيارات آن را در دست داردكند و تمامي اتوريتهتنها در كشوري سلطنت ميصورت يك پادشاه يا ملكهشخصي كه به.
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ترين فرهنگي كه مسيحي شده، چنان جلودار است كه تازهيمنزلهبهپادشاهي لهستان . كرده بودناعلا) سقوط استانبولبعد از(ها بود كه خويش را روم سومروس مدتيِتزارحكومت . دارد

از سويي شهرهاي ايتاليا . دقرار دارنمسيحيان اسپانيا و بالكان در وضعيت تدافعي . برندسر ميبهانگلستان و فرانسه در جنگي صدساله . بسپاردبه دست كسي از كف دهد وقداست راخواهد نمي

تا . الگويي را براي اروپا نيز تشكيل دهد،اتحاد خويشبرقراريو با ندچون روم ترقي كهمرود كه شهري انتظار نمي. رنسانس هستندديگر مشغول رهبريِشدن و از طرفدر حال كاپيتاليستي

ي كاپيتاليسم تجاري در توسعه،ي اخيردو سدهطيدر اروپا شهرنشينييشان در زمينهشان در پيشرفت، پيشاهنگينها سهمت. كشمكش بين آنها شديد است. اندخرخره در رقابت تجاري فرورفته

هاي جنگ. را تصديق نمودامر ي شانزدهم اين سده. ترين اقبال اروپا شودمهمتارفت استراتژيك ميو فرصت اين امكان ،به احتمال بسيار. امكاني استراتژيك استفرصت و اروپا و تدارك 

. معلوم نبود چه بر سر اروپا خواهد آمد. ه بودي مورد انتظار نشدصليبي منجر به نتيجه

اگر اروپاي مسيحي . ه شدندو به سختي بيرون راندگشتنديكبار وارد فرانسه. دهندـ اسپانيا را ادامه ميتهديدي استراتژيك در مقابل ايبريكاقدام به ،هاي مسلمانهنوز هم عرب،در اين ميان

ي لهستان مجارستان پيش رفته و به دروازهـ امپراطوران عثماني از طريق بالكان به سرعت برق تا اتريش. شدنابود مي] در نهايت امر[وگشت مينوعي مستعمره هداد، بآن جبهه را از دست مي

دانستند كه اگر اندلسي ميـوليهاي عثماني و هم اعراب اسپانيهم ترك. پايان بخشيده شودموجوديت سياسي و فرهنگي اروپا همانند روم بهگشتند، امكان داشت اگر متوقف نمي. رسيده بودند

دند از طريق شمال درياي سياه ها بوكه اخلاف مغول٥١٤»ردوآلتن اُ«دولت هرلحظه ممكن بود . ي خواهند شدوالهاي متي شكستوارد مرحلهپيروزي نهايي را در برابر اروپا كسب نكنند، قطعاً

. ور گردندبه اروپا حمله

ادراكشان از . اندنزيستهداري نظام تمدن بردهاي ژرف در درونگونهبهها چندان خلق. شان هنوز تازه استسنت دموكراسي قبايل. دنآيبرميشاروپا چند ويژگي ديگر نيز دارد كه از اعماق

ي ترين مرحلهترين و تازهسريع. استنيرومند،طبيعيحياتشان با رابطه. استچنينويژه خط شمالي آن هب. فتح نشده استمعناي تمام كلمه،بهان شذهن. سطحي استغايتبه،مسيحيت

دموكراتيك نيمههاييمديريتها داراي ي آنهمه. استتر سنگينشان جوانب دموكراتيكي وزنهها آشنا نيستند، و امپراطوريچون شهرها چندان با پادشاهي. جريان استحال در شهرنشيني

هاي پادشاهي و فئودالي تمامي نظام. پذيرندد را به آساني نمينشان باشخارج از ارادهكهييهاهاي ديگر و حاكميتحاكميت. ايجاد شده استهامديريتبين اين درهاييبوده و كنفدراسيون

. شدندمتلاشيه ذرهاكثرشان ذر،هاي صليبيجنگطي. ها اندك استنزد آن، دراروپاي بازنمايي يا نمايندگيجربهقابليت و ت. ، تازه هستندشدهتأسيس

را »دين و پيامبرآخرين «چون . ستدر سطح بالاييشاننفساعتمادبه.بهتر آگاه استقدرتاز مسائل . پشتيبان اوستكهن، دنياي تمدن . باتجربه استامر،در مقابل اين،تمدن اسلام

. دنبرتر،تجارتيزمينههنوز هم در.ستهاآنتحت نظارت و كنترلهاي تجارت هنوز اند بلكه راههاي صليبي دچار شكست نشدهتنها در اولين جنگنه. ترند، دگماتيككنندبازنمود مي

ها و اعراب هر روز بيشتر از پيش رو خطر اسلام و بنابراين ترك. بحران تمدن اروپا با ژرفاي تمام وجود داردراحتي ديده خواهد شد كهنگريم، بهبها به وضعيتواقعيتوقتي با توجه به اين 

اقوامي همراه و به،يك دينيمثابههبالنفسه في،اسلام. رسانده است٥١٥اوترانتويعنيرا تا جنوب ايتالياكرشاز دست رفته و سلطان محمد فاتح لش]يا كنستانتينوپوليس[نطنيهطقس. نهدبه ازدياد مي

ي جنگيِتنها جبهه. خوردشكست ميدرپيهرآينه، پي. باشد٥١٦بختكمسيحيت شكل تمدني نيست كه قادر به رويارويي با اين . يك كابوس استكاملاًد، براي اروپا رآوخود ميبا كه 

. ها بسيار دشوار استاسلام و تركساختناگر آن نيز سقوط كند، متوقف. مانده، وين استباقي

ي بود و نبود مسئله]معنايبه[هر دو جنبش نيز. استمعناي بيشتري حامل رنسانس، سازيِاز طرف شهرهاي ايتاليا و مطرحيكاپيتاليسم تجارالعاده بهفوقجوييِتمسكدر اين وضعيت، 

. كنندرا تعيين ميسرنوشت،دهندميي ايتاليا رويجزيرهمواردي كه در شبهاز اين لحاظ، . براي اروپا هستند

، چه در درون خويش و اندسر برآوردهانسانيت از تاريكي دوران فروپاشي روم و رساندن به رهايي و روشنگري سازيخارجيايدهبحران يعني مسيحيت و اسلام كه با گشايگرهدو نيروي 

ي دومين مرحلهگربازنموددو نيروي ايجادشده از سوياروپا يا بحران. رهايي و روشنگري شدندو معضلات مربوط بهمسائلبر بروزراهو مجدداًندچه در برابر همديگر بحران را تعميق بخشيد

. فرو خواهد رفتآن لاق تو يا همچون روم هرچه بيشتر در بانمايد اند، حل ميرا كه بدان محكومش ساختهتمدن

ـ خواهد توانست راه چاره را بيابد؟ دهيمقرار ميجوييو پيي شانزدهم را مورد تحقيقكه ظهورش در سدهـ»كاپيتاليسم«آيا :گردداهميتش مطرح ميبا تماميجا، اين سؤالنهميدر دقيقاً

آزمون حقيقتاً. ببخشدگيرند، سرچشمه مي) م.ب١٥و ١٤قرون(قرون وسطيمتأخر هايي كه از اسلام و مسيحيت دوران را به بحراناييابيشايد هم شانس چاره،هاي ظهور كاپيتاليسمويژگي

ي بحران سومين مرحله،بار، سعي كرديم نشان دهيم كه ايننموديممطالعهي كه اين خصوصيات را از نزديكاما هنگام. استيابيچارهگر نيل بهرهنموني شانزدهم،هلند و انگلستان در سده

بحران بنيادينانحصار جنگ، سياست و اقتصاد، عامل يمثابهبهيافتن خود كاپيتاليسم موجوديت. به هيچ وجه اندك نيستدنياآن در يوعتر شده و خطر شقي اول عميتمدن، از بحران دو مرحله

موارد . باشديابانهرهيافتي چاره،]رويكرد[اينكه ممكن نيست اما . تواند بحران را در مكان و زمان شيوع بخشدمي. هم محصول بحران است و هم موجد آن. در تمامي تاريخ تمدن است

. نمايندتصديق ميازپيشصحت آنچه را كه مقصود نظر دارم، بيشي شانزدهم تا اوايل بيست و يكم،داده از سدهروي

حل براياساسييهايپايهيمنزلهبهاپيتاليسم در تاريخ براي بار اول سعي خواهم كرد در باب اين ابزارها كه ك. خواهد بودگراييصنعتـ ملت و دولتبخش،پس از ايناصليدو عنوان 

. گيري نمايمنتيجهـبحران و بحران تمدنرژيميمثابهـ بههايم در باب كاپيتاليسم از بحث و قضاوت،در بخش نتيجهعمل آورم؛ همچنينجويي و تحقيق بهپي،مسائل اجتماعي به ميدان آورده

٥١٤Altınordu :معناي ارتش طلاييبه.
٥١٥Otranto
رؤياي وحشتناك توأم با حالت خفگي؛ كابوس٥١٦
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مبخش سو

ـ ملتدولت: لوياتان مدرن

ـزمينروي خدا بر ييافتههبوطحالتـ 

سبب دوري از درك رابطه و ماهيت آن همچنين است؛كنندهگمراهو هم از نظر روش كافي، هم ناآغازگاه كار قرار گيرد» اقتصاد«]اگر[، ي كاپيتاليستيمدرنيتهگردانيِ مفهومجهت 

، ي اقتصاديكه در عرصهنمودهاثبات عمل آوريم،بهكاپيتاليسم ارتباط بايم دراهتعاريف و تحليلاتي كه تاكنون سعي كرد. گرددميهاي مبهم و ناشفافاوريدنتايج و منجر بهو شودمي

تواند روش نيز ميلحاظ، از و كاوش گرددجستجوايي ديگر اگر كاپيتاليسم از حيث ماهوي در جپيداست كه . باشدگرِ خارجي و انحصارگرتحميلنيروييك تواند تنها مي]كاپيتاليسم[

. ادامه خواهيم داد،ي دولتيعني در حوزهمداوم دارد، و خودپوشانيِجايي كه سعي بر اختفاءستن آن در جبه . تري شودهاي دقيقراهگشاي يافته

به ساختار انحصارگر صورت داد،كار اي كه براي اينشناسانه، فلسفي، تاريخي و جامعه٥١٧شناختيروشتمامي تداركات؛ي اقتصادي در جستجوي كاپيتاليسم بودعرصهكارل ماركس در 

به معناي ،راندن بر اقتصادحكم. ٥١٨دهدنشان ميي خود راخصيصهدادـ نتايج آن را مثبت تشخيص مي]ماركس[شديد بحران ـ كهسيستميك يواسطههكه بكنداشاره ميكاپيتاليسم

هاي ، واسطهها در بازارقيمتمنظور بازي با به،سياسيقدرتامكان نداردكه بدون در دست داشتن ختي،شناجامعهحيثاز . نيز اقتصاد نيست،اقتصادبهساختار نمودنتحميل. بودن نيستصادياقت

بدون ،ذهنبهمستمر آن ]تزريقو [دهيانتقالاقتصاد سياسي و انتزاعيِآناليزهاي رهگذركاپيتال از يهپردازي در زمينمفهوم. كار بردهسودـ سرمايه بي انباشتزمينهو در پولي را متنوع ساخت

.يم كاپيتاليستي استشدن در برابر پاراداـ به بيماري روش و قربانيپاكآگاهانه يا از روي نيتمعناي گرفتارشدن ـ بهنتايجش، يكليهآن همراه با ي زورمداريخصيصهسي و قدرت سياتحليل 

ـكدگماتيرويكردهايويژه چون هب. چه ايراد و اِشكالاتي دربر داردو سطحي مايهبيتزهاي به با توسلو گستردههاييا واكافتانتقاد از كارل ماركس بدون انجام آناليزآگاهم كه

عملي صد و پنجاه ـنظريهاي اما با آزمون. دهدمباحث را توسعه نميي دامنهها و تكراري آنآورنده ستوههبهايرمانو آايدهرود، سوتر نميآنطريقتِ ديپوزيتيو مدعيان ماركسيسم از مري

جستجوي :دانمميخطااين شي از را ناامرمن دليل اساسي اين. نداشتاي براي كارگران دربرانجام داد و چندان فايدهتازهيك توتم ي در حدخدمت»كاپيتال«صدها بار اثبات گرديد كه ،ساله

هاي نشاندن سياست. اقتصادي هستندبنيادينِموضوعات در حكم ]چنانكه گويي[، مقولات غيراقتصاديدر پي گرفتن چنان رويكردي در قبالو ـاقتصاد نيستآنكهـ حالكاپيتاليسم در اقتصاد 

نموده، بر دچار اغتشاش و ابهامنمايم كه ذهن را ارزيابي مي» مدارانهيروشنگر«انحرافي عنوانبهرا ،شاخصوصيات غيراقتصاديرغمبه،اقتصادگاهترين جايي دولتي بر رفيعانحصارگرايانه

. گشته استبار و تراژيك نيز منجر به نتايجي فاجعهيـ ايدئولوژيككاپيتاليسم سرپوش نهاده و از نظر سياسي

اعتقادي هم به لزوم چندان و داراي شناخت و معلوماتي نيستمخصوص آنهادر ،شانفكر اساسيجز.ماهنيز نكردچندان مطالعه] در موردشان[وتخصص ندارمو ماركسهگلي در زمينه

اند، ي كاپيتاليستي تأثير گذاشتهي مدرنيتهر جامعهبگانشايد هم چون بيشتر از هم. خواهانه استي آزادييك وظيفهپردازي،و معتقدم كه حق تفسيردهممياما به آن اهميت . ندارمچنين چيزي

كه از بيشتر از همه به هگل ـرسد نظر ميبهناميدند و هاي سوسياليسم علمي ميي آلمان را يكي از برآمدگاهماركس و انگلس فلسفه. دهمربط ميطلبانهبرابريو خواهانهي آزاديآن را با وظيفه

. را استنباط نمودموردتوان اينمي،از انتقاداتشان. نمودندجه مياو تأثير پذيرفته بودندـ تو

مقصودم از اين سخنان اين است كه پدر تفكر . آلماني استراستينيك فيلسوف . ي معاصر ديالكتيك استترين نمايندهو بزرگمتافيزيكاوج ي نقطه] بازنمود[از نظر ايدئولوژيك، هگل

نمايند و با مطالعهي آلمان موقعيت بورژوازي در فلسفههمچنين ،ي كاپيتاليسم آلمانماندهعقبترازدر آلمانو انگلس سعي داشتند در باب موقعيت بورژوازيماركس . ي آلماني استيگراملي

٥٢٠»مانيفست كمونيست«و »هاليگ كمونيست«نام يشان تحتهافعاليت. دهدشان را بازتاب ميدر سرآغاز، اين موضع٥١٩ها از حقوق فلسفي هگلانتقادات آن. رفتنداين كار نيك پيش مي

آنهابنيادينهاي يكي از شكستمنجر به١٨٤٨از انقلاب ي مورد انتظارشان به نتيجهيابيعدم دستمعتقدم كه. سازدبعد از اين دوره، از نظر عملي نيز موقعيتشان را مستحكم ميبلافاصله 

كه تحقيق در گويمهمچنين نمي. دهمها را مورد بحث قرار نمينقش اساسي به اقتصاد از طرف آناعطاي. شوندبعد از اين مرحله ديده مي،سوي اكونوميسمهبافانحرهاي و اولين نشانهگرديده

انتقاد را در خصوص آن اي است كه هگل نكتهدقيقاً،نمايماد ميكه از آن انتقاياساسييمسئله.نيست» كاپيتال«بودن محتواي تحقيقي انتقاداتم به جهت اشتباه. باب اقتصاد لازم نيست

سته بايبراي آغاز كند كه از جايي آغاز مي. دادمسئله شكل ميترينواجب]پرداختن به[هگل تفكراتش را از،دهد؟ به نظر منحقوق اولويت ميآن نيز اين است كه چرا به دولت و. كردندمي

دليل اساسي عدم ،شودميپنداشتهاين انحراف بسيار بيشتر از چيزي كه . اكونوميسم]سويبه[شوند، خود ماركس و انگلس هستند؛ يعني انحرافتاريخي ميخطايمرتكب كه ييآنها. است

. باشدميـي دموكراتيكي جامعهآزادي و بنابراين مبارزه، براي برابريمبارزهيعنيـ پيروزي مورد انتظار سوسياليسم صد و پنجاه ساله 

جهت پيش نيامدن . كار اوستدرستي محل آغاز به يبلكه تنها به معنا؛مشي تئوريك و عملي او را قبول دارمداد بدان معنا نيست كه خطگويم هگل كار صحيحي انجام مياينكه مي

. كنمميمسئله را تكرار، اين تفاهمسوء

٥١٧Methodologic :شناسانهمتدولوژيك؛ روش
٥١٨Characterize :معادل قرار داده شد» دهدميي خود را نشان خصيصه«نمايد، جاي خود را كاراكتريزه ميدر اينجا به. كردن، نشان اختصاصي بودن از چيزينمودن، توصيفمشخص.
.هاي خانواده، دولت و تمدن استگاهي تكيهمنزلهي اخلاق و قانون بهدر زبان آلماني دربرگيرنده) Recht(حق. ي حق داردعنوان كليات فلسفههگل كتابي با ٥١٩
ي ي مذكور به آن دو مأموريت نوشتن اصول برنامهاتحاديه. شان در لندن بودشد كه دفتر مركزيگروه يادشده از كارگران و انديشمندان آلماني تشكيل مي. ن پذيرفته شدندي مركزي آي انترناسيوناليسم كمونيست پيوستند و به عضويت در كميتهبه گروهي سوسياليست به نام اتحاديه١٨٤٧ماركس و انگلس در سال ٥٢٠

.ي تحرير درآوردندآنها نيز مانيفست حزب كمونيست را به رشته. اتحاديه را داد
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هابز و گروتيوس آنچه چگونه شكل خواهد گرفت؟ ،لوياتان مدرن. در آن روي داده در پيوند استشدناروپايي كه دولتي٥٢١قدرتبا مسائل تكوين. عمومي استامري در اروپا ،مسئله

رفت ابزار اساسي برونيثابهمبهمدرن را ٥٢٢گراييمطلق. گرا شدندي مطلقيهاچيزي كه انجام دادند اين بود كه تئوريسين. گرايي آن استضرورت مطلق دولت و مركزيتسازند،نشان ميدست

دولت با تمامي دشواريش ادامه يمسئله. نمايدحل نميتماميبهيابي، بحران را اما اين ابزار چاره.نمايندگذار از عصر فئودالي به عصر كاپيتاليستي تلقي مييمدل دولت]مربوط به[يابيو چاره

در مبارزه ،فرانسه. گذاردها تأثير ميو بر آنزه درانداختهلربه فرانسه و آلمان را ،اين كشورهاگراييِهژمونيي و توسعه،ند و انگلستانايفاي نقش اساسي از طرف كاپيتاليسم در هل. يابدمي

نيز با اند»اقبال«چشم در رهاروپا كه قدرتاي ساير كانديداه. استنگشتهپيروز ،شودناميده مي»اتحاد ملي«كه ايدعويآلمان هنوز در . شوددرپي دچار شكست ميپيهژموني، جهت كسب 

پر لوئي چهاردهمِپادشاه آفتاب يعني گراييِمطلق. ي فرانسه بر همگان آشكار استنمونه. قادر به حل كامل اين مسائل نيست،پادشاهي و مطلقيت. اندبسيار عجينگرايي دولتمربوط به مسائل 

وضعيت فرهنگ چه برآيد؟سايرين از دست . باشندميشدندر حال بزرگدولت از درون مستمراًعضلاتو مبدانگلستان نتوانسته به پيروزي دست ياـهلندپيمانيهم، در برابر شكوت و جلال

ـ انگلستان را در پيش بگيرنددهد كه مدل دولت هلنداجازه نمي،شانمدارانهمنفعتنيز تضادهايي و معنوي و ماد .

. اندشدهاضافه بر آنبر مسائل دولت، مسائل انقلاب نيز افزون حاصله اين است كه يصورت داده و نتيجهيانفجار،در برابر اين محيط و مسائل،شودب فرانسه ناميده ميكه انقلارويدادي

وجود آمد، بحران را هنمودن بحران فئودالي بپيتاليستي كه با هدف حلكاهژموني. حالت يك بحران را دارددقيقاًقدرت،ي مسئله. گويدسخن نمي٥٢٣»دولت و انقلاب«جهت از بي،لنين

و مجنونيك امپراطوريوارهطرحاز آنپسو شود ميآغاز باردهشتي ترور يك دوره.گرددمينو جمهوري اعلاشودميسرنگون،٥٢٤تمطلقي. تر كرده و تعميم داده استعميق

تئوري و جنگ غرق در تر،موقرانهو به عبارتي،جا را در لاف و عملفرانسويان به شكلي نامنتظره همه. گيرد، تمامي اروپا را دربر ميهبوط كردهزمين انگار از آسمان براش كهامپراطوري

گيوتين ديگر كدامين صيغه است؟. نمايندمي

خدايي كه بر روي زمين راه «ناپلئون را .»خداييافتههبوطبر زمين حالتِ«: گويدميود يافته چنينبازنمناپلئون ي دولت كه در شخص بارهدر. است٥٢٥هگل در اين مورد عاليپردازيتفسير

م دولت قديمي و هم تر از اين را بيابيم كه قادر باشد هاي عاليدشوار است جمله. امو از آن بهره بردهمفتون آن گرديدههمهام بيشتر ازي تشريحي است كه در زندگياين شيوه. نامدمي» رودمي

. هم فلسفه وضع نموده استحقيقتاً. نداهكه هزاران كتاب مقدس و لائيك در پي بازگويي آن بودبر زبان آوردهرا اينكتهبا يك جمله كهدورزي نمودهخر. دولت نوين را توضيح دهد

نشان دستاما اين را نيز . آيندبرمياز پس كار فلسفينيز به نيكويي ها كار اجتماعي و آلمانيعهدههاي از ويآيند، فرانسها به خوبي از پس كار اقتصادي برميانگليسي:بگويمچنين توانم مي

. باشدبسيار پر اِشكال و ايراد تواند ها ميكه ايجاد سنتزي از اينسازممي

كلاًويانخواهد فرانسمي. بناميم» ـ ملتدولت«توانيم آن را گويد كه مياز مدلي سخن مي١٨٠٢در سال كنم ، فكر ميپيرامونشاروپايي موجود در گراييِمطلقناپلئون براي ازهم پراكندنِ

هوس . طوفان غرق نمايدانقلاب آن را در باخواهد ميحتي پرواضح اينكه.ناپلئون طرفدار تمدن فئودالي نيست. گرددموفق هم مي؛دناروپا را وادار به زانو زدن نمايتاپاخيزندبهشوند ودولتي

انگلستان نيز در . وجود ندارد،ي و معنوي لازم براي آنكه چنان امپراطوري شودمحيط فرهنگ ماد. دهدبه اين امر اجازه نمي،اما مرحله.همانند امپراطوران روم، سزار و اسكندر شودآن دارد كه

عبرتيهيچ درس٥٢٦»الب«ي در تبعيد به جزيره. ناپلئون دچار جنون خواهد شدگويي كه. نمايدرا ماهرانه اجرا مي» سياسياقتصاد«با ناسبتو مبينانهباريكموذيانه،گراييِهژمونيبرابر او هنر 

پس از پنج سال تبعيد در . گرددميمشوشسر و آشفتهو بسيار خوردميشكست ٥٢٧اما در واترلو،جنگدميبرانگيزانهحيرت. استترگسيختهعنانهم، ناپلئوني پند آموزد اگر . گيردفرا نمي

] شخصيت[وار،و چكيدهعاليايگونهبهكه اند ها سخنانياين» !ها و ژوزفينارتش!فرانسه«:اين استآخرين سخنش . ميردمي١٨٢١در سال ،اقيانوس اطلسي ميانهدر » سنت هلن«ي جزيره

. دهندرا نشان ميـ ملت دولت٥٢٨پراكتيسينِ

،در عمل. اندنناميدهيجهت آن را ايدئولوژي آلمانبي. آيندپديد ميعظيمي يِايدئولوژيككليات و آثار. ها آغازگر اين امر استنام آلمانهگل بهكنند؛فراهم ميهارا آلمانتئوري آن

در ٥٢٩»سدان«پس از پيروزي . نمايداز پروس پشتيباني مي) انيشاهيابتدا امپراطور(تريشدول فرانسه و اراندنعقببراي انگلستان، . و رو به ترقي استگرديدهدولت پروس گام به گام تأسيس

ي واسطههآن نيز ب. طلبدميسهم خويش را است وي جهان ناراحت از تقسيم ناعادلانه. كنددر برابر انگلستان ظهور ميهژمونيك،نيرويدومين در مقامي آلمان، پروس و تأسيس اتحاديه١٨٧٠

. دهدميكفرا از و آرمان هژمونيكشايدهو خوردمياول و دوم جهاني همچون فرانسه شكستجنگ

با.هيتلر است،آلمان در جنگ جهاني دوم٥٣٠يپيشوا. كاپيتاليسم تا چه حد عميق است) مستمربلكهاي،نه دوره(، اثبات كرده كه بحرانِ]اندرخ داده[١٩٤٥از انقلاب فرانسه تا ] وقايعي كه[

،هاتفاسير ماركسيستآنهاها و در رأس آنارشيستان،كارها، محافظهليبرالهايفسيرپردازيتمامي ت.اندعمل آمدهبهتحليلات بسياري در مورد فاشيسم . يابدبازنمود مي،صليب شكستهنشان

ند نيز در رأس اهكشي شديهودي كه قرباني نسلسازشگفتيروشنفكران. ارندندو وافيكافي صادقانه و اي گونهبهداده را توضيح موارد رويو يا نيت هيچكدامشان توان . نداندازمغلطهيكسره

اش را سيمرغ بچه،غكلا«: گويندمي. سياسي آنان استهايپراكتيك»مشتركِتهوع«ها و ي آنهمهروشنفكريِ»كثافت مشتركِ«،زيرا هيتلر. آيندميي اشتباه مغالطه و درانداختنِ به ورطهاين 

خواهند ناميد؟خود » استفراغ كثيف«و عملي آن را يايدئولوژيكحيثها از آيا هيچكدام از آن٥٣١»!بيندمي

.شدن، به شكل قدرت درآمدنبه معناي قدرتآمده İktidarlaşmaدر متن ٥٢١
٥٢٢Absolutism
.ي تحرير درآورده استلنين كتابي با همين عنوان نيز به رشته٥٢٣
.منظور رژيم مطلقه است٥٢٤
.معناي بسيار زيبا، مكمل و عالي استبهكار رفته كه مجازاًبه) شاهانه(Şahaneدر متن ٥٢٥
٥٢٦Elbe
٥٢٧Waterloo
ايسازيِ مقولهآورد؛ فعال در راه عملياي را به فعليت درمي، كسي كه مقولهاجراكننده، عامل٥٢٨
٥٢٩Sedan
٥٣٠Führer :صورت در متن تركي به. معناي پيشوااي آلماني و بهواژهAlman Führer’i (Lideri)ي آمده كه چون واژهFührerي درون پرانتزرا برگردانديم نيازي به برگردان واژه)Leader =كه معادل آن است نديديم) برره.
!كنايه از اينكه زشتي و پلشتي را زيبايي اعلا انگاشتن٥٣١
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اولين . شمارميار پرمعنا ميو من آن را بسمعناستبه همانولي از نظر جوهري نباشددر همان چارچوباگرچه عيناً، در اين زمينه قضاوتي دارد كه آلمانيالاصليهوديآدورنو فيلسوف

هاي مورد اردوگاهن عبارت دردومي. »آميز را نتوان صحيح زيستاشتباهحيات«: گفته بودچنيني كاپيتاليستيمدرنيتهرابطه با در ْمعنا،همچون كلامي ژرف. قضاوتش را بيان كرده بودم

اما گشته باشم،اشتباهدچار شايد » .به پايان رسيده است،هاو قداستهاالوهيتنام تمامي آدميزاد، بهگفتنِحق سخن«: اندهها را واشكافي نموده و چنين بر زبان راست؛ معناي آنكشي نسل

جوييِ رد مسير پيدر ،فرانكفورتمكتب فلسفي. استگفتن باقي نماندهحق سخن.برافتادهمان،نقاب تمدن.ايضاحناپذير است و بيتوجيهكشي نسل: نمايمميگونه تفسيراش را اينجوهره

و آدورنو، درك سهم ايدئولوژي ٥٣٢بنياميندر افكار . نموده استخاطرو رنجيدهملول، متأثر ها را عميقاًو اعتراف به آن، آن،رمبه جشدنهناشي از آلودواماندگيِاما احساس. قرار داردحقيقت 

زيرشكثافاتفكر نكنم. تااين كثافسرپوشانيِ ست جهتيموجودش، اقدامحالتااروپا بياتحاديه. به آن داراي اهميت است) ٥٣٣اليخولياييمآميز ودهرنجي(و اعتراف،يهودي در اين مسئله

. ادامه داردبا ژرفناي خود،بحران. را تميز كرده باشد

با فروپاشي رسمي اتحاد جماهير . زمان و مكان]طول[ي عميق بحران دراشاعهگيريِ كنترلپراكتيكي است در جهت تحت) فينانسعصر گلوباليسم(گلوباليزاسيوني بزرگ سومين حمله

١٩٤٥بعد از يهژمون تازهنيروي ي آمريكا كه ايالات متحده. اعتراف شده است،بحران دائميي زمينههاي آن در ـ ملت و هم نقشدولتو چگونگيِهم به كيفيت ١٩٨٩شوروي در سال 

اعدام صدام حسين رئيس دولت . نمودني استراتژيك جنگ اعلاعنوان منطقههـ بسيستم استدرازمدتي بحران صلي اكه منطقهـرا ايجنگ سرد، خاورميانهگر چيرهي نيرويبهمثابه، است

. جانبه استنيازمند گفتگويي همهمسئله چيزي بود؟ اين سمبليك بيانگر چهلحاظبهاست،ـ ملت خاورميانهدولتشانزدهمِكه همچون لوئيعراق 

ي ملت ملت، پديدهتكوينـ الف

از ملت نيز عموماًمبتني بر واقعيتِ تقسيمات . استدر ارتباط »مديريتشدن و طبقاتي«با مسائل ،ي دموكراتيكـ جامعه و جامعهابتدايي، دولتالكموني جامعهتقسيم دروني جوامع به 

توان از مللي بحث مي. بامعناتر است،ملتسنخو نه يك ،ملتشكال بسيار متفاوتِنمودن از اَبحث. دنگردتعيين ميتفرهنگ، حقوق و سياس،زبانهاي مربوط به ييابرويدادها و توسعهطريق 

.مشابهو نه بر يك بنيان اندشدهبرساختههاي بسيار متفاوت نمود كه بر بنيان

٥٣٤»خودهستي«يمسئلهداراي ،هاو در رأس آن كلاناجتماعاتتمامي . آموزنده خواهد بود،ي اجتماعي عموميدنظر قرار دادن مستمر يك پديدهي ملت، ممقولهو تشريحتعريفامردر

نام و هويت براي هر ]وجود[، بحث ازنام و هويت دارديكانسانهرگونه كه همان. است»هويت«گري ازو پرسش٥٣٥بازجستهستم؟ اين نوعي جماعتيمن چه نوع جامعه و يا. باشندمي

هويتي [هايگزارهباشد، وجود هويت و موجود»هاي متفاوتمتشكل از كيفيتبارزِبسياري اجتماعيِپديده«شمار زيادي اگر . ، يك اجبار استداشتنضرورتفراتر از ،]يا كمونته[جماعت

ي كلان نيز حتي در جامعهاين مقوله راكهتعيين نگشته باشد؛شان نام و هويتگردد كه ميافراد يك خانواده متقابل ي د رابطههمانن،صورتدر غير اين. طبيعي است، امريهااين]مربوط به

گذاري هزاران نامكه بدون است نهمچنا. بدون اسم ممكن نيستخطاب، اين » !بيا«گويد به ديگري ميترين شكلسادهبهكه وقتي يكياستهمانند اين مسئله. انگاشتپذيرتوان امكاننمي

كُنشبه اقدامها، وضع علم، با آنبرقراري ارتباط،تعريف جوامع«بحث ازها،بدون عطف صفت به آنهمچنين دارند،و گوناگوني را عرضه ميتفاوتجوامع كه خويشِبهويژگي مختص

امكان. هستنداياشارههايزباندارايها نيزحتي آن. كه اين حتي در حيوانات نيز ممكن نيستكندخطور ميان به ذهن اي فاقد زبجامعه،در اين وضعيت. بيهوده است»اجتماعي و پيشرفت

بان، دو فرهنگ، دو ممكن است ملتي داراي دو ز. شرط است، يكي روابط، باز هم نام و هويتهااما در تمامي اين شبكه.زباني، فرهنگي، سياسي و حقوقي وجود داردفراواني و كثرتِ

، در اصل،جوامع. هاستروشصحيحِگزينشمستلزمهاي بسيار در يكجا، تفاوتآييِ گردهمها و هويتتكثر. داردو هويت را از ميان برنميبه نام نياز امر اما اين ؛حقوق باشددوسياست و

.نه قابل مديريتپذير هستند ونه تشكيلينوع ديگربه

كلان خويشتنِهويتيترين شكل به معنابه سادهتوتم،. مذكور چه قدمتي داردواقعيت كند كه راند و اين اثبات ميخويش را در توتم خويش بر زبان ميمنديِرابطهبستگي و،يك كلان

. مشاهده نمودو قبايلهاتوان اين رابطه را در برخي كلانهنوز هم مي. است

. است٥٣٦انگارشيي روابط يك شبكه،پرستشگاه. دهدگذاري و اعتقاد را بازتاب ميي بين نامپردازد، رابطههگذر هويت پرستشگاه به تبيين خويش ميي سومر از ري اينكه جامعهواسطهبه

، به نگريستنهويتانديش دربا ديدي دقت، يعني تمامي روابط موجود در پرستشگاهمدنظرآوري و درك. استيافتهيتريشود، سطح تحليلقائل مييشتنمعنايي كه جامعه براي خوياتعريف

ي وسيعي داشته و جامعه موجوديت خويش را به ميزان عظيمي بازتاب اي بسيار انتزاعي و نمادين، دامنهخانوادگيهمانند امروزه، نام و نام. مهم استحد و مقياسيشناختن آن جامعه در يمعنا

گردند و ارزشمند محسوب مي،هنوز هم اماكن مقدس. دهدبه دست مي،و نيروستين مفاهيم اينكه شهر داراي كدامي بارههايي درسرنخ،ي شهرلههخدا و اهمچنين ، شهرپرستشگاه. داده است

.است٥٣٧داشتنآگاهيرويدادِ،هويت. استنهمي،ناميمخودآگاهي ميآن راكهرويدادي. يابندرا ميشانتنخويش،گونهبدين. دهندانتقال مياست كه ايهويتيهاياين به سبب ارزش

. استتنخويشذاتيِ موجوديتِخصوصدر ،آگاهيترين مفهومِ رويدادگيِ فعال] هويت،[

٥٣٢Walter Benjamin :سپس به . دهندنظرات و احساسات تندوتيز او را در مورد مدرنيته نشان مي» ي بازتوليد مكانيكي هنرهنري در زمانهاثر «و نيز » وگذارهاگشت«دو كتاب . پردازدشناختي ميهاي زيباييوي از ياران آدورنو است و به پژوهش) ١٨٩٢ـ ١٩٤٠(فيلسوف يهودي آلماني و از اعضاي مكتب فرانكفورت

ي علّيت مكانيكي و باور به خصلت او انديشه. مبناي آن تحليل تناقضات اكنون استآورد كهروي مي) گذشته يا آينده(ائت سياسيِ تاريخپذيرد و به سوي نوعي قرهاي ماركسيسم را نيز نميگرايي در تمامي اشكالش، مخالف است؛ بنابراين برخي از جنبهبنيامين با پوزيتيويسم و تكامل. آوردتاريخ روي مي

اند به دست ها از آن محروم بودهيابي از موقعيت خويش، توفيق يابند كه نيروي سخني را كه مدتكه ستمديدگان با آگاهيانديشي اگرچه شكننده است اما هميناين آرمان. است» انديشيآرمان«ي آن تبديل زمان به مكاني اعلا براي رسد كه نتيجهاي از زمان مي»ناپيوسته«كند و به تلقي ناپذير پيشرفت را با هم رد مياجتناب

.اندبسط يافته» ي مفهوم تاريختزهايي درباره«هاي وي در كتابي به نام سازد؛ اين بينشاي را نمودار ميسرگذاشتهلذا وي ماركسيسم بازيافته و پشت. خواهد بوديافتنيآرند، و تمامي بشريت را دوباره در راهي از رستگاري كه آرزويش را دارند بياندازند، تحقق

.زندداند به اردوگاه كار اجباري در فرانسه فرستاده خواهد شد، دست به خودكشي ميو چون ميگردد بنيامين هنگامي كه رهسپار آمريكاست تا به ساير ياران مكتب فرانكفورت بپيوندد، در مرز اسپانيا دستگير مي
.يايي يعني دچار ماليخوليا بودنماليخول/ زندگردد و حتي دست به خودكشي ميگردد، تا جايي كه بيمار به هر چيز بدبين ميي ذهني كه موجب خيالات بيهوده مينوعي مرض سوداوي؛ ناخوشي قوه) : Melancholia(ماليخوليا٥٣٣
.آمده به معناي خودبودن، خويشمنديKendilikدر متن ٥٣٤
تجسس و پژوهش٥٣٥
٥٣٦Imaginary :تصوري، خيالين، فرضي
.بودن استاي مبتني بر شعورمندي و آگاههويت، رويداد يا پديده: را چنين برگرداندتوان جملهمي. ه و هم رويداد استمعناي پديدآمده كه هم بهOlayي همچنين در متن واژه. آمده استBilinçlilikي ي دماغي؛ در متن واژه؛ برخورداري از قوهشعورمندي٥٣٧
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توان ي اين رابطه، ميعنوان نتيجههب. آيدبه تصور درنمي،از جامعهجدا و متفاوتو دين ،از دينجداي جامعهاي مبتني بر انگاره. ستدين و خداهويت جامعه، خودِ،خداييدر اديان تك

. اندپذيرفتهدر مقياسي عظيم است كه ايدر چارچوب آگاهي ديني،اسلاميشناخت جوامع تبيين و .تعريف نمودخويشتن، جامعه از موجوديت ذاتييابيآگاهييمنزلهبهدين و خدايش را 

هويت يمثابهرا بهيهويت دينو نشانهرم،هاي ايناما همه. روشنفكريواي، طبقاتيهويت جنسي، سياسي، قبيلهنظيرهايي هويتمثلاً. نيز وجود دارند]هامندييا رابطه[هامنسوبيتساير 

. خويش دارند]ساختار[بر،عمومي

داردنشان از آن امر اين . كنندبه هركسي اعطا نميآن را به آساني . ترين هويت است، برگزيدهيو روميآتن٥٣٨تابعيت.منظورم عصر باستان است. نداخود يك هويتخوديِبه،آتن و روم

. هنوز بسيار كمرنگ استييو ايتاليايهويت يونان. باشدداراي شرف و افتخار ميو كه شهر چقدر صاحب شخصيت

با يهوديت ،موسويت. بودن و تعالي آن استآگاهي از عرب،در عين حال،سلامامثلاً. مهمي دارنديويژهنقش،اين موضوعرابطه با در ،اديان. آيدپديد ميقوميت،در قرون وسطي

به صورت متقابل از همديگر تغذيه . مسيحي شده بودند، بيانگر يك هويت قومي بسيار مهم بودي زودهنگامها و يونانياني كه در دورانها، سريانيمسيحيت براي ارمني. استو همچندمترادف

ي آگاهي و هويت ملي اندازهبههرچندشناسانه است كه جامعهفرماسيونيك ،آگاهي قومي. بودايو عشيرهايگذار از هويت قبيله،خدايياديان تكهايويژهنقشترين ز مهميكي ا. نمايندمي

در ميان . گرايي ناميدملي) پيش(وتوررا پآنتوان ميشوند،يت مرتبط گردانده ميوقتي اديان با قوم. قرون وسطي برقرار شده استياديان تك خدايي در آن مؤثر بوده و در خاورميانه،نيست

توان اين واقعيت را در وضعيت مي،عنوان مثالهب. ماندندميتررونقبيعرب در خاورميانهرك و قوميت تُبه احتمال بسيار،بوداگر اسلام نمي. ها، دين يك ابزار بسيار مهم هويتي استركتُ

. ايفا نموده استمتفاوتيهاي نقش،جهت هر خلق و قومي،ي دينيرابطه. مشاهده كردهاي موسوي خزر و اعراب مسيحي كرتُ

قبايل ميانكه در از آن، آگاهي مشترك قومي ـ همانند موردي ترپيشايِقبيلهتجمعاتدر . بوده استمتداخل بسيار با پيشرفت قومي نسبتبه ،مسيحيتش در اروپاي قرون وسطي، پراكن

نگفته كه ره يافتهكه اجتماعيهر متن بهيعني . ابژكتيو را ايفا نموده استعاملنقش يك ،از مدرنيتهپيشبراي آگاهي قوميِ،مسيحيت. ه استشودـ بسيار ضعيف بودرك مشاهده ميعرب و تُ

،دومين گام. شده استمبدلآسا براي پيشرفت قوميگامي غولبه قبايل آلماني و فرانسوي، از نظر هويت مشترك، تماميبه يكساني اما دادن آگاهي ديني .»شما فرانسوي و يا آلماني هستيد«

به ،اين وضعيت. است٥٣٩تسوي تكوين ملهشده بيك پادشاهي مشترك در ميان قبايل، آخرين گام بزرگ برداشتهتشكيلدين مشترك،علاوه بر. هاستت پادشاهيأسياسي در هييتوسعه

.درآمده استفرانسه براي٥٤٠حالت يك خصيصه

در اين . مطابق اين مدل صورت گرفته است،هاي آغازينظهور ملت،در اروپا. توان از ظهور ملت سخن راندمي، ديگراجتماعي كه با پيشرفت بازار رو به تزايد نهاد٥٤١مناسباتاز طريق

اگر بر اين مقوله عنوان . ايجاد شده است»بازار+ ي مشترك سياسي اتوريته+ آگاهي ديني+ اي آگاهي قبيله«اجتماعي كه پيرامون اي مجموع مناسبات يا پديدهعبارت است ازملت،وضعيت

ادامه به بقاي خويشفرانسهملت اما گردد،پادشاهي فرانسه سرنگون رچهاگمثلاً. يكي نيست٥٤٢ي تشكيل دولتمقولهبا،تكوين ملت. تواند بامعناتر باشدمياطلاق گردد،» ي ملتجامعه«

نمايند، ملت را تعيين مي،تنها زبان و فرهنگاظهارنظري حاكي از اينكهاما . تواند آموزنده باشدميارائه گردد، تعريفي عمومي ،واحدهاي زباني و فرهنگييمنزلهبهاز ملت اينكه . دهدمي

بازار اقتصادي، همچنينموسيقي،،ويژه ادبياتهسياست، حقوق، انقلاب، هنرها و ب. شوندرا سبب مي»تتكوين مل«ياري وجود دارند كه بسهايبرآمدگاه. تو ناقص اسنظرانهتنگرويكردي

. داردوجود متقابل هايرگذاريتأثيامكان . هاي اقتصادي و سياسي ندارندي مستقيمي با نظامرابطه،ملل. نمايندايفاي نقش ميتشان در تكوين ملگيهم

. داراي اهميت بسياري است،آنقبالدر عادلتمو انههشياردرپي گرفتن رويكردي . مبهم استغايتبهموضوعي ،ملت

تي ملجامعه،اتفاقبهاما اكثريت قريب،اندملت نشدهمبدل به كهوجود دارندايحاشيهيهاياگرچه گروه. اندشدهتملمبدل بهمقياسي عظيمدرجوامعي هستند كه ،جوامع امروزين

ها، تنها در نظام كاپيتاليستي، در طول تاريخ تمدن. يك وضعيت طبيعي اجتماعي تلقي نموديمنزلهبهرا »برخورداري از ملت«بايد .فردِ بدون ملت، چنان است كه گويي وجود ندارد. هستند

.اندشتاب بخشيدهبزرگ رابلاياياند، نام ملت صورت گرفتههشتناكي كه بوحهاينظرورزيويژه هب. يافته استعظيميبحران ناشي از ملت اهميت 

آخرين ايستگاه . گرايي استايدئولوژي مليگيرياصلي شكلـ سياست فاكتور ي ملترابطهمثلاً. اندگشتهبراي بلايا و مصايبيي ملت، سرآغازدهندهتأكيد افراطي بر فاكتورهاي تشكيل

ها،بحرانسازينام برطرفانحصار كاپيتاليستي تحت. گرددنتيجه منجر ميهمانبه زنندبر آن دامن ميكه اقتصاد، دين و ادبيات ايگرايييمل. خواهد بوديستي فاشقدرتسياست ملي، 

افراطي ايگونه، بهدوستي وجود داردنام ميهنهكه برا ر آنچهيپلماسي و هورزش، دسياست، اقتصاد، دين، حقوق، هنر، اعم ازي ملتدهندهتمامي فاكتورهاي تشكيل،ترين راهآسانيمنزلههب

از (ترين نظامقوياند كه مبدل به چنين انديشيده، باقي نگذاشته و ٥٤٤ي قدرت نكشيده شده باشدجامعه را كه به حيطهگونه حتي يك عضومند رسانده و بدينو به يك تماميت نظام٥٤٣ملي كرده

نتايجي گشته كه نظير آن در تاريخ منجر بههايي در سطح جهان، جنگبرافروختن آتشدرياي خون و بهاروپا درافكندنبا . وحشتناك بوده استامر،نتايج اين. هد گرديدخوا)نظر هر ملت

سرتيتري كهبااين موضوع را . دين است]نيز[گراييمليختي،شناجامعهگاهاز نظر. گرايي استاين نيز دين ملي. است»تتكوين مل«گردانيدنِديني؛نيستتتكوين مل،اين عمل. شودديده نمي

. بررسي خواهم نمودبه آن است،مربوط

ي ، در مرحلهيخ تمدنترين دوران تارپليددر اين خصوص، . اندپيشه كرده) يانهگراامت(يموضعي بسيار منسجم و انترناسيوناليست،اندگرايي آگاه بودهيتحتي اديان نيز چون از خطرات قوم

. كاپيتاليسم جريان دارد

.نستمعنا دارا نيز با آن هم» شهروندي«توان اصطلاح مي. در انگليسيCitizenshipمعادل . وطني هم هستميهني و همدر تركي كه به معناي همVatandaşlıkمعادل ٥٣٨
.رساندبودن را مياي از ملتحالتي پروسه. ايمتكوين ملت را معادل قرار داده) بودنشدن و هم ملتهم ملت(Ulus olmaجاي به٥٣٩
اي نيرومنداي، سنخي، كاراكتريستيك؛ خودويژگيمعناي نوعي، نمونهبهTypicalآمده؛ تيپيك معادل با Tipikي در متن واژه٥٤٠
.است» حيث مناسباتي«، يا »]يت[روابطي«آمده كه برگردان لفظي آن İlişkisellikدر متن ٥٤١
معناي . تر استدولت شدن مناسبشدن، صاحبلت برگردانديم در اينجا ايجاد دولت، يا دولتشكل تكوين مرا بهUluslaşmakي مثلاً از آنجا كه واژه. برگردانديم» تكوين دولت«و » گيري دولتشكل«صورت شدن و آنجا كه تأسيس دولت مراد باشد بهصورت دولتياغلب بهراDevletleşmeدر طول متن ٥٤٢

.شدن عين يك مقوله نيستشدن، با دولتملت: لفظي جمله چنين است
.است كه در طول متن به همين شكل برگردانده شدUlusallaştırmaسازي در تركي كردن يا مليمعادل دقيق ملي. ترجيح داديمرا» كردنملي«برگردان لفظي آن است؛ در اينجا با توجه به جمله » به حالت ملت درآوردن«آمده كه Uluslaştırarakدر متن ٥٤٣
.نشده استنشده يا قدرتياش قدرتمعناي لفظيİktidarlaşmamışكه İktidarlaşmamış tek bir toplum öğesiدر متن ٥٤٤
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. جامعه استنوعتريندهندهگشاترين و توسعهگرهي دموكراتيك، توجه كافي درك نمود كه در موضوع ملت، جامعهبذل بايد با . ها، ملت دموكراتيك استمدل براي ملتپربارترين

اي مرحله،غناي فرهنگيبستري ازبلكه در جنگ و آشوب،تواند نه با ابزار حتي اين جامعه مي. و توسعه يابندگردند وانند تشكيل تي دموكراتيك به بهترين وجه ميدر نظام جامعه،هاملت

همبستگي و بستري ازبلكه در نزاع نيستندستيز و خود فاكتور خوديِها بهنظام دموكراتيك، ملتيواسطهبه. ميسر گرداند) فراملت(هاملتِ ملتهمبستگي و حتي پيدايششكل بهنيز راتاريخي

. قرار دهمگستردهمورد بحث آن را ، در بخشي مناسباميدوارم ،به سبب اهميت موضوع. صلح و برادري گردندعاملتوانند غناي فرهنگي مي

هاي به ابزار تشكلآن نكردناش و تبديلگردانيعدم سياسيويژههب؛٥٤٦فرونكاستن ملت به فاكتورهايش؛ي آندهندهعوامل تشكيلافراطيِ ٥٤٥سازيِعدم ملي؛ملتانكارنكردن 

.تملت اسو معضلات رهايي از مسائل يگشايانهگرهراه ،ملت دموكراتيك و اقدامات لازمه براي آنآگاهيِدهيِ امر توسعهاينعوضدر ؛ همچنينافراطيگرايِملي]يمدارانه[قدرت

ـ تعريف دولت ب

اصطلاحي است كه كمتر از همه شناخته شده و تعريف گشته ،اما در عين حال.تاريخ و امروزه بيشتر از هر اصطلاحي مورد استفاده قرار گرفته استطولحي است كه دراصطلا،دولت

يارائه،گذار از حالت بحراني جامعهوتاريخ و امروزه،افيواشكجهت . وجود داردمفرطيجهالتدر خصوص چيستيِ دولت،.باقي ماندهتاريكي و ابهام عظيمياصطلاحي است كه در . است

ي دولت در حيطهكه خويش را كساني: اين استموردترين وخيم. كندلحاظ ماهوي ضرورت خود را حفظ ميبههنوز هماي است كهترين مسئلهدولت اساسيي ازتعريف و تفسير صحيح

ي سوسياليسم ويژه فاجعههب(نيز تعاريف اشتباهشان) البته اگر مانده باشند(اندهايي كه خارج از دولت باقي ماندهو به همان ميزان آنهنداند ناآگاار شدهكه بر آن سوايوسيله، از ماهيت انگارندمي

يمنزلهبهدولت را ،]عامه[يتاكثر. گفتند، شباهت يافته استخن ميكه با هفتاد و دو زبان سجماعاتيبرج بابل بر روي سقوطبعد از ٥٤٧بازارِآشفتهبه ديالوگ كوران و كران و كاملاً)رئال

تصور ـ دولت خدابساندولت حالتي است كه در آن سوتر، يك گام آن. گرددمحسوب ميعضلاترهايي از تمامي مهمچند يا همرديف،گرفتن در دولتجاي. پندارندميي حل مسائل حوزه

. شودمي

تكوين دولت،امركاهن درمشاركت. پيش رفته استتكوين دولتباو متداخل تنيدهدرهمايگونههب،در طول تاريخ تمدنايجادشدهالوهيتكهدهدنشان ميهسانشناادراك عميق جامعه

عنصر يمنزلههكه در هويت پرستشگاه سومري بـن خدايان ويژه از پانتئوهدولت، ببرساختنِقطعي است كه كاهنان به هنگام نكته اين . ست»ـ خدادولت«متداخل ي توسعهبنياديندليل 

ـ شاه و تا دوران امپراطوري روم از اين اصطلاح خدا. ـ شاه، خداـ شاه استسوتر از كاهنيك گام آن. اندسياسي استفاده نمودهمديريتيِنقاب ايدئولوژيكيمثابهبهـگيردجاي مييايدئولوژيك

انساني در ٥٤٩تركيباند تا اندكي ـ رسول، خواستهـ پيامبر و يا خداخدا٥٤٨رماديان ابراهيمي با قرار دادن اين اصطلاح در پلاتفُ. اند، استفاده نمودهداردپرستشگاه سومري در ريشهيا امپراطور كه 

.اندموفق هم گشته؛ كار برندهآن ب

پانتئوني كه در تناسب با سطح آگاهي هسيودوس ايجاد . است) از سومريانشدهي اقتباسسومين نسخه(ييونانهاياسطوره، تفكيك الوهيت و انسانيت در باشدميبسيار جالبي كه وضعيت

حالتدوها كه ها در ميان هنكاست برهمن. شوديك كاست حفظ ميشكلبهها ي خداـ الههرابطه،به اصرار. شماردو عيب ميساختهممنوع ها را تقريباًپيوند با انسانبرقراري شده است، 

درآوريم معناي آن به بيان علمياگر اين گزاره را . پذيرندرا به آساني نميآنهارابطه ميان سازيخدا و برقرار٥٥٠هيأت انسان درآمدنِبه. باشدتر ميانهخداـ شاه است، بسيار قاطعسمبلكمرنگ 

سعي . اي انساني استتمايل به پذيرش اين واقعيت ندارند كه دولت برساختههيچ وجهبه) نيز تا حدودير فلسفهصورت بارز و دهدر متولوژي و اديان ب(در سطح ايدئولوژيك: چنين است

رهايي سيِاسايوسيله؛مقدس است؛دولت متعالي است«نظير ٥٥١هاييسازيمفهوم. حفاظت كنندآن را ماندنالوهيدولت و ايِلايهچندپوشيدگيِعظيم،يك قاطعيت اعتقاديِطيكنند مي

شده برساختهدر رحم پرستشگاه ،آن نمودميگستردهسعي بر تحليل گونه كه قبلاًهمان. نداهدولت بودسازندگاناولين كه حقيقتاًگيرند مييشان را از كاهنان سومرريشهنظاير آن،و »است

. است

كه در »راه رفتن خدا«كردن آن به شكل سمبليزهيايده، همچنين »خدا بر روي زمينهبوط«شكل بهگردد،ميـ ملت كه با ناپلئون آغازدر پرتو توضيحات فوق، ارزيابي هگل از دولت

. باشدترين شكل دولت نيز ميدر عين حال خطرناكاست؛ـ دولت آخرين شكل خدا،ـ ملتدولت. آموزنده استغايتبهيابد،نمود ميناپلئونشخص 

و در ،پردازمميانديشيژرفست بر روي آن به ديريكه ،اين موضوعيبارهبحث و گفتگو در. نمايدمي) دولت(روابطكلافنيز به تازگي سعي بر تعريف اين هسانشناجامعهعلميِ تفسير 

توان تمامي مي. تواند سرآغاز خوبي باشدميقدرت،با پيونددولت در تعريف. داشته باشداندازگسترو چشمگشاافقكيفيتياميدوارم . شمارمترين وظيفه برميعنوان اساسيهميان گذاشتن آن را ب

خوبي تعريف هحقوقي بنظرنقطهاند، دولت را از آن تعيين گشتههنجارهايو يافته در ميان تماميت نهادهايي كه چارچوب يافتهراكمتقدرت . را دولت ناميدقدرتي شدهشكال حقوقياَ

عرضه را يترمكملبينشاند، بررسي نمودهتوأمانآن را »شكل«و ٥٥٢»شمول«اند، يعني نمودهكپارچهي»شكل«با اش پرداخته و »اندرونه«سازي به شفافبه سبب اينكه . اما كافي نيست.نمايدمي

. آن بالاسترواييست يابيم كه معنا و ارزش دايگستردهتوانيم به تعريف ، ميسازيمعجين ميـ اجتماعي تاريخييابيتوسعهرا با رويكردوقتي اين . داردمي

٥٤٥Nationalization : معادلي برايUlusallaştırmaدر تركي.
.گرايي پيروي نكرديعني بايد در خصوص فاكتورهاي ملت از متد تقليل٥٤٦
برهم و بغرنجدرهم٥٤٧
٥٤٨Platform :نگري وجود داردندهريزي و آيها و احزاب برخلاف ائتلاف، عنصر برنامهمشي است؛ در پلاتفرم ميان گروهمعناي مرام و خطسكو، صحن؛ توافقات ايدئولوژيكي؛ در سياست به.
٥٤٩Figure :فيگور، نگاره، پيكره، شكل
٥٥٠İnsanlaşmaشدنيا انسان.
٥٥١Conceptualization : ،پردازي؛ معادلي براي مفهومساخت مفاهيم، ايجاد اصطلاحات و مفاهيمKavramsallaştırmaدر تركي.
.توان دانستعناي گستره هم ميدر تركي؛ به مKapsamمعادلي براي . دربرگيرندگي، فراگيرندگي٥٥٢



١٧٣

پيش از هر . ، آموزنده نيستاندازبر شدهيو هم سوسياليستيستيليبرال٥٥٣ينحلهدرازي هم در زمانكه مدتهاييكليشهتكرار نمودن . نظر دارمدقتبسياري از تعاريف دولت در خصوص

!كه دولت چه چيز نيستنشان سازم بايست دستميچيز

دهندهتوسعهشود نيز چندان ي مهم آن بر زبان رانده ميعنوان جنبههكه ب»ابزار سركوب طبقاتي«مفهوم. تنازع طبقاتي نيستداشتنِنگه٥٥٤)موقعيت ثابت(در توازنو يا سازيـ متوقففال

. نيست

. ندادور از بيان واقعيتو نظم بهمبني بر تأمين امنيتهاييايده. وضعيت كائوس نيستـ به هيچ وجه از ميان برداشتنِب

. اهتداوم آننيزو،و بحران٥٥٥قانقارياسمتراندن مسائل بهست جهتپلاتفُرميعكس، بر. ي حل مسائل و رسيدن به اهداف نيستـ به هيچ وجه حوزهج

.استيو ايدئولوژيكشناختياسطورهها نيز تنها ها و قداستي آن با الوهيتدـ رابطه

.نيستچيزي هيچبيانگر نيز »ملت، دين و فرهنگ«دهنده و مديريت نيروي تشكيلعنوانبههـ ـ

تمامي در اصل،دهد كهاما تاريخ نشان مي.گرددمشغول ميها بحث گرديد،هايي كه از آنه وضعيتدولت ب. نداتبليغاتشان اعم ازيكايكفزاييم،اتوانيم بر تعدادشان بيكه ميشقوقين ا

راموقعيت دولت. اندچنداني نداشتهآفرينيِنقشي بلاهت ناشي از عقل گُمانزن، و درانداختن انسان به ورطه، ايجاد جوامع تنبل،سازياقدام به همگون، خانهسلاّخبه جاهمهتبديلجزبههالتدو

آشكار است كه ياين واقعيت. بينمنمياجراپذيررا بامعنا و بودندولتبيو شكل اند عمل آوردهبهدولت يرهدرباهاآنارشيستتعريفي نظير آنچه. نمايمنميانكار،مديريت جامعهيزمينهدر

رويكردشان را از خطاهاي اساسي مرتبط باها، برخي حقايق از طرف آناظهار. دست آورندي خويش نتوانستند موفقيتي بهها با پراكتيك صد و پنجاه سالهها نيز همانند سوسياليستآنارشيست

اما دفاع. اند كه دولت، نوعي تحميل انحصارگريِ اقتصادي استشدهمتوجه. نظر حاوي معناستنقطهاز يك كنند، ياد مي٥٥٦»كمينهولت د«عنوان از آن بهها ليبرالوضعيتي كه. داردميان برنمي

. ندترين دروغگوياندهد كه بزرگنشان ميسازد و ارزش ميي دولت بيشان را دربارهتمامي تعاريفت، كاپيتاليسم مفيدترين شكل اقتصادي اساين ايده كه ها از آنيدوآتشه

دولت . بخشي بيشتري خواهد داشتشفافيتتعريف گردد،» استوار استافزونهو ارزش مازاد اقتصادي كه بنيانش بر روي محصول يانحصار«عنوان هدولت ب،محدوداندازيچشماز اگر 

به حالت و نمايدميفراتر از جامعه سازماندهي روساختِيك يمنزلهبهرا د، خوزورهاي اعمالايدئولوژيكي گرفته تا ابزارهايمحصول و ارزش اضافي از جامعه، از ابزارربودن جهت

يشهاو ارزشمحصول مازادگردانيِفراهمرين تحليل يك هنر مديريتي است كه دولتي در آخاگر در پرتو اين تعريف محدود به دولت بنگريم، سياست و سياستمداريِ. آوردي درميانحصار

متن تمامي در آن رااگر. هنر مديريت+ اعمال زورابزارهاي + ابزارهاي ايدئولوژيك + ارزش اضافيومحصول= دولتتوان گفت ميبنديترين فرمولبا كلي. نمايدرا هماهنگ مي

صورت منفرد و هبـ چه ابزاري اگر هرگونه خارج از اين عناصر و يا فاكتورها، . آيندبه ميدان مياكتورهاشود، اين ف، خواهيم ديد كه وقتي از دولت بحث ميبي نماييمارزياتاريخيهاي پيشرفت

. دهدنام دولت را نميهبايمناسباتيواشكافي كلاف، امكانتعريف گردددولتيمنزلهبهـتماميتشكل يك بهچه

. اما تعريفي بسيار ناقص استباشد ميصحيح »استافزونهغصب ارزش ،دولت«اي دال برگزارهـ ١

پوششايجاد جزبهتعريف گردد،خدايشدهانضماميحالتو يا هبوط نموده،كه بر روي زمين ) االلهظل(ي خداسايهياعنوان الوهيت، قداست وتحت يايدئولوژيكحيثدولت از اگر ـ ٢

. آوردبار نميهاي بنوع زورگويي نتيجهبراي همهيايدئولوژيك

. رودفراتر نمي،ترين ارزش علمي را داردبه سبب طرد ساير عناصر، از يك قضاوت اخلاقي كه ضعيف» استزورگويي، عبارت ازدولت«يگزارهـ ٣

شان اين گيرند، ايراد مهمرا ناديده ميناپذيرساير عناصر اغماض،ي تفاسير اخلاقينمايند، چون حداقل به اندازهميبيرتع»گراييهنر مديريت و اداره«يمنزلهبهكه دولت را هاييبينشـ ٤

. پوشاننددولت را ميراستينسيماياست كه 

، با توجه گرفتهصورتاكثر تعاريف. دولت تعريف شودتحت عنوانتواند اما به تنهايي نمي؛در موجوديت دولت داردگريزناپذير، جايگاهي نشان گرديدي كه دستعنصرربدون شك ه

. دنهاي ناقص رهايي يابارزيابيهبمنجرشدند از نتوانو نميگيرندغيريت و تمايزي را در پي ميد، ننمايمطرح مياز سايرينبه اينكه يك عنصر را بيشتر

. بندي نمودطبقهگوناگونياتتقسيمشكلهب،تاريخسيربه درازاي خطتوان دولت را مي

: اندنمودهغصب انآنرا ازافزونهارزش مازاد وكه محصول ايطبقات اجتماعيحيثاز ـالف

شكل . نداعلقي دولتي متخويش بلكه با تمامي موجوديتشان به دولت و اربابان ويژهكار و زحمت سيري شكم نه با ازايها در دولت كه انسانلي از شك: دارـ دولت برده١

.باشندها در آن ابزار اساسي توليد ميبرده.استقرون اوليه در تمدناستثماربنيادين

رغم دشواريِ بهشكلي است كه . حق تشكيل خانواده استداراي ي قديمي اين است كهبا بردهسرف، تفاوتش .بردگي استييافتهانعطافاندكشكل : ـ دولت فئودالي٢

.استآزموده شده، در تمدن قرون وسطي آوردفراهم ميافزونهو ارزش مازادحصولرا جهت مبيشتري، چون امكانبسيارشروط اش به وابستگيعمل و در اجراي آن 

بهتر ،جاي شكلبه. فروشدميكارار را همچون كالا در بازكار اوگيرد و تنهامياساسرا به نام كارگر ايي اجتماعيدولت است كه طبقهي ازشكل: ـ دولت كاپيتاليستي٣

. تمدن كاپيتاليستي استعصرِدولتِ. است آن را بخش و يا ساختار بناميم

:گيردصورت ميمدير قشر اتنيكيِموجوديتبا مرتبط،بنديي ديگري از بخششيوهـب

.تر يافتيمرا مناسب» نحله«ي در اينجا واژه. انداي خاص گرد آمدهمجازاً به معناي جماعتي كه پيرامون انديشه) معناي اردوگاهبهCampمأخوذ از(Kampي در متن واژه٥٥٣
٥٥٤Status
.آمدن استمجازاً به معناي به درازا كشيدن و كش. شودشود گاه در اثر سرمازدگي يا ضربه نيز ايجاد ميونتي كه موجب سياه و فاسد شدن قسمتي از عضله يا استخوان ميقانقاريا يا غانغاريا مأخوذ از يوناني است؛ فساد و عفونت؛ عف٥٥٥
شدن بايستي نظارت رسمي دولت بر شهروندان در مقياس وسيع كنار گذاشته آوري به جهانيدارند كه براي رويها چنين اظهار مينئوليبرال. سازي سود همگاني در امور مداخله نمايدقط براي فراهمهاي اقتصادي مخالف است و دولت بايستي در كمترين سطح ممكن و فبا دخالت دولت در حوزهيسم ادعا داردليبرال٥٥٦

.شود
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اصطلاحاتي نظير پرستشگاه، دولت مقدس . شودگذاري ميگونه نامخود دارد، اين]ياندرونه[بررا ـسازندگاناولين يمنزلهـ بهگروه كاهنانو نشانهرچون م: ـ دولت كاهني١

. هستندردهـ دولت همگي متعلق به اين و يا خدا

ي مديريت دولتي است كه در هيك شيو. نيز ناميدايسلالهتوان آن را دولت مي. شودگيرد، تعريف ميجاي ميهاي آنكه در مديريتنيخاندابر حسب: ـ دولت خانداني٢

. دهديك خانواده و يا خاندان گروه اساسي مديريت را تشكيل ميدر آن دولتي است كه . شوديافت ميآنيگستردهتمامي اعصار تمدن و حتي در دول امروزين نيز تأثير 

يابد، اي و يا قومي توسعه ميدر قرون وسطي و دوراني كه آگاهي عشيرهخاصه. ار داردقرتأثير يك عشيره و يا قوم دولتي است كه تحتدتاًعم: اي و يا قوميـ دولت عشيره٣

، ديندر اينجا. را فراهم آوردچنين تعريفي امكانتواندوضعيت دولت مينظاير آن،و ي، چينيدر بسياري از اقوام و اديان همچون اسلام، يهودي، هند. سازدميگر خود را جلوه

. كندقوم را بازي مي] يدهنده[نقش تشكيل

تنها عصر نه. است) عصر كاپيتاليستي،مفهومي محدودتردر(دولت عصر نوين. اندشدهتملمبدل به گيرند كهدولتي است كه در بنيان آن جوامعي جاي مي: ٥٥٧ـ دولت ملي٤

هنگامي كه هر دو با هم . گيردجاي ميشكرده و در مديريت) دموكراسي+ دولت (سازشتر با آنبه عبارت صحيح؛دهدكاپيتاليستي بلكه عصر دموكراتيك نيز آن را اساس قرار مي

توانند جاي ـ ملت تفاوت دارد؛ زيرا در يك دولت ملي، ملل بسياري ميبا دولت. توان آن را دولت ملي ناميدنيز ميبرقرار باشد» دموكراسي+دولت «رژيمِكه ييعني هنگام،باشند

. بگيرند

گويي . سازندعجين و آميخته ميبا دولت ، خود راگرايياساس دين مليو تمامي اعضاي ملت برشوديافت ميآن تنها يك ملت ساختاردولتي است كه در : ٥٥٨ـ ملتـ دولت٥

و يا » ضد انقلاب«ي مثابهـ ملت بهست كه دولتشود نيز، شكلي اچون دولتي كه فاشيستي ناميده مي. تمدن كاپيتاليستي استدولتِشكل اساسيِ. اندملت و دولت يكي شدهكه 

. خود گرفته است، ممكن نيست بتوان آن دو را از هم متمايز نموددر كاپيتاليسم به» رژيم بحران متوالي«

:انجام شودمديريت،به جابرانه يابيگشتن و يا انتصاب، به ارث رسيدن از پدر به پسر و يا دستانتخابلحاظتواند از نيز ميبنديتقسيميشيوهيك ـج

اين شخص ممكن است . مطرح استمديرـ دولتشدن يكي،در اينجا. گرداند، سمبليزه مي]يا مدير[دولتي است كه يك شخص را تحت نام حكمران: ـ دولت مونارشيك١

. در تمامي اعصار تمدن ديده شده است. گيردمونارشيك گذار صورت ميمديريتبه زوري قوهاز پدر و يا استفاده از ]موروثي[انتقالبا. يك مونارك، شاه و يا امپراطور باشد

.رساندميدولت را شدگيِضعف نهادينه

، باشدداشتهي نيزاگر تفاوت. انتخاب شود يا هزار نفرشخصكند كه يك تفاوت چنداني نمي. مديريت از راه انتخابات استاصليگروه دگيِروي كار آمحالت: ـ جمهوري٢

. دولت استاز يشكل،جمهوري. استاشتباهي خطرناك و سنگين اين .٥٥٩دهندبه اشتباه از همديگر تشخيص ميگاه جمهوري و دموكراسي را . دهدرا تغيير نميشماهيتاما

مديريت خلقييمثابهبهكه ايجهت دموكراسي، ]، اين انتخابات[هاگرن. گردداند، انجام ميبسيار قوي تشكيل شدهاي گونهبهكه ايمديريت نهادهاي دولتيمنظوربه،انتخابات

. البته كه دموكراسي هم نهادهايي دارد. ي دولتي نيستبه شيوه]عملكردش[مديريت است كهاز يشكل. جداگانه استسيستمي كاملاً،دموكراسي. گرددانجام نمياست،

و از جمله روشنگريهواخواه تمامي روشنفكران طيف . متمايزندماهوي از همديگر لحاظبهاما دموكراسي و دولت . رددگنيز انتخابات برگزار ميهااين نهاد]مديريت[جهت

هاي مدنوضعيت دموكراسي و تبين. حتي لنين نيز دچار تشخيصي اشتباه گرديده است. اندهم درآميخته و در تشخيص آنها از همديگر اشتباه كردهبهاين وضعيت را ،هاماركسيست

. كيفي وجود داردو تمايز تفاوت نوع يك ،دهدرا تشكيل ميهاي آنرسمي كه دولت هسته

دولت اساساًآنكه،حال. استايالعادهفوقداراي اهميت) بدون انتخاباتچه با انتخابات باشد و چه (مديريت دولتيازمديريت دموكراتيك آميزدهي اشتباهعدم تشخيصبه همين جهت 

اساساً،دهدامري كه در انتخابات روي مي. محدود استغايتبهها در مديريت،انتخاباتيويژهنقش. اي است كه هزاران سال قدمت داردشدهمديريت نهادينه.استيسنت مديريتيك 

مطابق با يابياست؛ اين برتريهمديگرمقابلدر ) ي ماليصنعت و يا سرمايهجناحتجاري، گرزراعي، انحصارگرانحصارجناحهمانند (دولتموجود درانحصارگرمتنوعهاي گروهبيِيابرتري

. مطرح نيستاي همانند دموكراسي و يا پيروزي دموكراسي مقولهاگرنه، . گرددانتخاب مي،تر استقويكهآن. نماياندرخ مينيرويشانوضعيت 

اما چيزي كه . نقشي برعهده بگيرندتوانند در مديريت اند نيز مي، آناني كه انتخاب نشدههادموكراسيدر . بسپارندات به افراد وظيفه از راه انتخابمطلقاًدر هر دموكراسي نيزكه چنين نيست

مديريت ها،برابريوهاها، آزاديها، حقمتفاوت، خلاقيتهايوريبهرهو هايابيبه مقولاتي نظير توسعهشانس تحقق اعطايي دموكراتيك جهت باشد اين است كه جامعهكار مييشالوده

. نمايدانتخابات تعيين مياز راهفواصل زماني كوتاه طيخويش را

:نمايندرا غصب ميافزونههايي است كه ارزش ديگر، متكي بر گروهبنديبخششكلدـ

بسيار اينچنيني ي، تعريفگرديده استسازماندهيزراعي مازادمحصول ساختن ضهقبي جهتمديريتيمنزلهبهاساساًيافته،تأسيسچون اولين دولتِ: ـ دولت زراعي١

. شونددولت ايجاد ميموجود در گرتزارعجناحنيروي دولت و يا از بسياري از دول زراعي بحث نمود كه در تناسب با ،تاريخبه درازايتوان مي. كننده خواهد بودشفاف

هايدولتدر تاريخ، مثلاً.نمايدبرقرار مييرا بر اساس سازماندهي تجارمازادو محصول افزونه غصب ارزش روشدولتي است كه : )٥٦٠يليستيدولت مركانت(ـ دولت تجاري٢

. ندابسيار قويهاتجاري در آنهايجناحهنوز همامروزه دولي وجود دارند كه. اندچنين بودهآشور و فينيقيه

٥٥٧Ulusal Devlet كه معادل انگليسي آنNational Stateاست.
٥٥٨Ulus-Devletادل انگليسي آن كه معNation- Stateاست.
.گيرندگيرند؛ با هم قاطي كرده و به اشتباه مييعني به اصطلاح عاميانه با هم عوضي مي٥٥٩
٥٦٠Mercantilist :ي ي كتاب حاضر ارائه داده به اين شيوهلذا طبق تعريفي كه نويسنده. داشتندكردند گسيل ميت خود را به بازارهاي عظيمي كه در اين مستعمرات برپا ميساختند و صادراي خود منعقد ميي مواد خام و طلا و نقره، قراردادهاي تجاري عظيمي با ممالك مستعمرهكشورهاي استعمارگر جهت تهيه

.گويندميگيرد، مركانتيليسم مازاد و ارزش اضافي كه از طريق تجارت صورت ميتصرف محصول
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كاپيتاليسم گلوبالِآخرين عصرچون،تر اينكهمهم. عنوان نمونه از سوئيس نام بردتوان بهمي. باشدميمتكي بر نيروي پول دولتي است كه : رگذافينانسيستي يا سرمايهـ دولت ٣

بسيار قوي شده و تأثير هاتدولمالي در تمامييسرمايهو انحصار ]فينانسيست[جناحتوان گفت كه امروزه ، ميگرددي مالي ارزيابي ميفينانس يا سرمايهعصر ي مثابهبه

. گذاردجاي ميهببر روي مديريتايكنندهتعيين

ـ دول بسياري وجود دارند كه بر برحسب اين كيفيت ي توأمان با انقلاب صنعتيويژهكند ـ بهبه سبب اينكه توليد صنعتي نقشي سرآمد را در اقتصاد بازي مي: ـ دولت صنعتي٤

تأسيس دولي كه يكليهغاييهدف . ثروتمندشدن بودسنگِ از حيث معنايي هم،شدنصنعتي. ي نوزدهم بودآل اساسي سدهايده،صنعتييدولتگشتن به بدلم.گردندگذاري مينام

اند انحصارگري كه در درون دولت لانه كردهاساسي هايجناح. شدتشكيل مين]يا[گراصنعتاز ،دولتيجناحترين بنابراين قوي. اين بود كه هرچه زودتر صنعتي شوندگشتند،مي

. باشندمي) هافينانسيست(گردانندگان امور ماليي بيستم تا به امروز عموماً، و از سده)هاتاندوسترياليس(گرانصنعت١٩ي ، در سده)هاتليسيمركانت(تاجران بزرگ١٨ي در سده

. نمايندميداره اشود را مناسباتي كه دولت ناميده ميكلافاينها اساساً

دستگاهنقش ،انحصارهاي دولت كاپيتاليستيلاپوشاني و گذاريدولت وجود دارند كه جهت سرپوشاي در خصوصتقلبيهايگذارينام؛ترجالببنديتقسيميك يمنزلهبههـ ـ

زيرا . تواند آموزنده باشد، ميهستنداصطلاح دولتناپذيرساختنِشناختجهت يايدئولوژيكهاييبرساختكه عبارت از ،هاي دولتياصطلاح مدلبهاين بررسي . كنندرا بازي مييايدئولوژيك

. استيا مفاهيمتحت اشغال اين اصطلاحاتمحيط و فضاي روزمره،

مفهوم ي آن دولت آزاد است اما بين آزادي و رجمهت. برندكار ميآن را بهـ سياسياقتصاديعرصهاي است كه متخصصانبرگزيدهياصطلاح ايدئولوژيك: ـ دولت ليبرال١

و فرددفاع از آزادي . هاستآزاديسازيِمحدود] عامل[از حيث ماهوي،دولت .استوار استها بر ضديت با همديگري آنشالودهدر كار نيست بلكهارزي يا مطابقتيهم،دولت

عنوان دولتي كه ههمچنين ب. استقرار داشتهسياسي و حقوقي نبردهايترين در رأس اساسياين مبارزه بوده است؛ترين مسائل طول تاريخدر برابر دولت، يكي از بزرگگروه

يگزارهبنابراين. دست گيردگردد كه انحصار اقتصادي را بهموجوديت دولت تنها هنگامي ممكن ميآنكهحال.گرددتعريف ميدهد،ميصورترا در اقتصاد مداخلهكمترين 

،اصطلاحبا توسل به اين تااندشايد خواسته. بودن است»دولت«و هويت همغاير با جوهراي چنين گزاره. عبارت از يك سفسطه است،»نمايداعمال ميدخالت را ينهدولتي كه كم«

. فزاينداگشوده و بر سهم آن بيـدولتيمثابهبهـ راانحصارهاي اقتصادي كاپيتاليستيپيشا رويِ

نخست آنكه. آميز استسفسطه،دولت ليبرال]اصطلاح[ي، حداقل به اندازهرفته استكار هبسيار بسوسياليسم رئالينحلهويژه در هاين اصطلاح كه ب: ـ دولت سوسياليستي٢

مجموع كه دولت ـدرآميختن . بردسر ميبهتضاد نيز در با سوسياليسم ي ضديتي كه با دموكراسي دارد،حداقل به اندازه،دولت. پيوندي نداردبستگي و با دولت ،سوسياليسم حقيقي

اي پديدهامروزينِمعادلدولت سوسياليستي كه . است٥٦١تيترين گناه اپورتونيسبزرگ)خواهبرابريرژيم يعني (ـ با سوسياليسمبزرگ تاريخي استاقتصاديِانحصارگرِهايجناح

ـ دولتعادلم: داردفاشيسم ـ پروتوبسياري با يرابطهباشد،نيز ميتيدولت كاپيتاليسفرمترينواضح، به دليل اينكه گرديدهصطلحم» سوسياليسم فرعوني«شكلبهاست كه

آن يرابطهكه ارزيابي ؛است) يسوسياليسم دولتيا رئالالبته از نوع سوسياليسم (ـ ملت كاراكتر حقيقي هم ليبراليسم و هم سوسياليسمدولت. در سوسياليسم رئال است) فاشيسم(ملت

در مسير ي تعبير گردد كهفاشيسمـپروتوبهيو يا سوسياليستاجتماعيدولت ليبرال، اگر. استاي العادهت فوقداراي اهمي)٥٦٣و توتاليتاريسم٥٦٢ريسمادر چارچوب اتوريت(با فاشيسم

.، بسيار آموزنده خواهد بوداستسوي فاشيسمهپيشروي ب

يسنت چهارصد سالهتوسطتنها محصول و ارزش اضافي نهغصبكه نهاد اساسي سوسياليسم از طريق دولت ـاقدام به برساختن:بداننديخوببهرا بسيار نكته وسياليسم بايد اين طرفداران س

. غفلت و خيانت استگردد،آن تبديل آلتو اگر ناآگاهانه به خواهد بوداشيسم ، اگر آگاهانه انجام شود ف]اقدام[ـ و دفاع از ايني تمدن استسنت پنج هزار سالهتوسطكاپيتاليستي بلكه 

. مورد بحث قرار دهمگستردهصورت شناسي آزادي اين موارد را بهاميدوارم كه در بخش جامعه

اي استثنايي مقولهگوياصورتي كه هبفاشيسمتعريفي از ي ئهارا.اندمشابهـ ملت و فاشيسم در ذات خويش دولت. اصطلاحي است كه چندان معنايي ندارد: ـ دولت فاشيستي٣

ي مثابهكاپيتاليسم به. نامندروشنفكراني است كه خويش را ليبرال و سوسياليست مينواييِو بيترين بدبختيمسلط شده است، بزرگسيستمكاپيتاليسم بر ]يحوزه[بوده و خارج از

آن با ساختار بودن سازشاجباري،چيزي كه استثناست. استقاعده و هنجار،فاشيسم.ـ ملت و بنابراين فاشيسم استداشتنِ هميشگيِ دولتگهنمندِ آماده، بيان نظامتمدن و دولت

!دموكراتيك است

دولت و دموكراسي از نظر ماهوي »ملكردِعي شيوهوذهنيت، ساختار جامعه«چون . تواند دموكراتيك باشدكه چرا دولت نمينشان ساختيمدستبارها : ـ دولت دموكراتيك٤

امروزه كهاشيبه دليل ساختار بحرانـ تاريخسرتاسريك عامل بسيار اساسي در يمنزلهبهـ تمدن كاپيتاليستياما . تواند وجود داشته باشدمتفاوت است، دولت دموكراتيك نمي

است ناچاركه رسيدهبه موقعيتي . نيستدولتي يعني به تنهايي قادر به اداره. وجود آمده استهكراتيك بنظام تمدن دمونمودنش باسازشضرورت، يابدشدت ميهرچه بيشتر

اگر .اندروي دادهاز اين دستهاي بسياري در تاريخ نيز نمونه. وجود داردسازش و مسامحهامكان بروزبنابراين . اداره نمايدآن راصورت مشتركههمراه با نيروهاي دموكراتيك ب

گشودگي به روياز حيثرا برقرار نمايد، اصطلاح دولت دموكراتيك چنين اشتراكيتيو باشددر پي شراكت با اصول و ساختارهاي دموكراتيك ) به هر شكلي كه باشد(دولت

ي ترين وظيفه)فوري(آمدشكال دولت، روزكه تأمل بر روي اَنيز گفته بودمقبلاً. است»دموكراسي+ دولت «،ترين تعريفبه نظر من، صحيح. تواند بامعنا باشددموكراسي مي

٥٦١Opportunism :گونه اصول و پرنسيپيطلبانه بدون پايبندي به هيچجويي منفعتفرصت.
٥٦٢Authoritarianism :چون و چرا پيروي گرددبايستي بيگر مشروعيت آن است و ميخودي خود توجيهطرفداران آن معتقدند كه اتوريته يا اقتدار و آمريت فرمانروا به.
٥٦٣Totalitarianism ياTotalitarisme :توتاليتاريسم توأم با . گرددي جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ قاعده و قانوني در راه اهداف دولت بسيج مينمايد، قدرت سياسي در دست يك حزب حاكم قبضه است و همهها اعمال كنترل ميي حوزهخواه، دولت بر همهدر نظام تماميت. خواهيفراگيرندگي؛ تماميت

.باشندخواهي ميهايي از تماميتنمونه) در دوران موسوليني(و فاشيسم ايتاليا) در دوران هيتلر(ماننازيسم آل. سركوب، فشار و تبليغات شديد است
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اما .اندي مدني وارد ميدان شدهجامعههايسازمانبه همين دليل . جوامع را اداره نمود]بتوان[ممكن نيستكلاسيك،منطق دولت با توسل بهزيرا امروزه ديگر . ي سياسي استفلسفه

.گردندو در آن سهيم كنندخلأ مديريت را پر بتوانند ،ها با وضعيت موجودشاناين سازماندرسنظر نميممكن به. بسيار ناكافي هستند

تنها راه همچون ، باشنددرآمدهيو نهادهاي دولتي كه به حالت مفيدترگشتهتري سازماندهي صورت راديكالهي دموكراتيك كه بجامعهيلاتبين تشكو سازشمسامحه

و يا »تمدن دموكراتيكتنها«يا،»تمدن كاپيتاليستيتنها «اصرار بر ) تواند حدس بزند كه چند سال طول خواهد كشيدكسي نمي(كنونيي تاريخيِر مرحلهد. شودرفت ديده ميبرون

تنها بر . ي انساني استشود، جامعهر شكست ميدچاكهآن. و دچار ورشكستگي گشتندندبار آوردهبيهايي كه صورت گرفتند نتايج فجيع و تراژيك، با پراكتيك»نظام سوسياليستي«

. وسيع بر روي اين موارد كار خواهيم كردايگونهبهشناسي آزادي در بخش جامعه. شوداستثمار افزوده ميعمر و ريزيخونرنج وميزان

، دهدبه حيات خود ادامه ميمازادمحصول از راه دستيازي برانحصار اقتصادي چونيمثابهبهدولت . آيدميها صدر آندركه دولت حقوقي مثلاً. برخي اصطلاحات ديگر نيز وجود دارند

اند برخورد تعيين شدهكه قبلاًقوانينيو يا مطابق برابرايگونههبخويشكه وضع نموده با منسوبان و شهروندانهنجارهاييولي چون به اقتضاي .تواند عادل و يا حقوقي باشددر ذات خويش نمي

فرمان هر كلامشانو جعل نمودههنجاريكه هر روز ،هاي دسپوتيك و پادشاهيبا دولتقياسدر اين مورد گمانيب. ، قانوني و يا حقوقي ناميده شده استهنجارمنددولت بنابراين كند، مي

دولت كاهني، ]اتكا به[به سبب. چندان بامعنا نيست،اصطلاح دولت دينيمثلاً. كشدنميپيش دولت را متفاوتي از، تعريفحيث ماهوياما از . و مثبت ارزيابي گرددمطلوبتواند مياست، 

در چارچوب تبليغات عمدتاًـيايدئولوژيكيابزارهاييمثابهـ به» گراييعلم«بر اساس دين، متولوژي، فلسفه و حتي هاييگذارينام. عرضه گرديده استقداست در كسوتدولت در طول تاريخ 

) با هدف ايدئولوژيك(لائيك و يا دينيرادولت تعاريف و توضيحاتي كه. استو مفهومداراي همان معناانگاشته شده،»دولت دينيضد«عنوان كه در اصل بهدولت لائيك . گيرندر ميقرا

. چنداني ندارندحتوايغير از ارزش تبليغاتي، مهبكنند، عنوان مي

شماري، هميشه خويش را بيهاييابيفرماز راه انطباق بااهتمام به خرج داده تا . و تا روزگار ما پيش آمده استتكثير يافتهبوده و در طول زمان »تاريخ تمدنتمدن و «ي هسته،دولتنتيجتاً

ترين دستاورد بامعنا،اين تعريف. آمده استفراهمبراي اولين بار در عصر تمدن كاپيتاليستي ي،تمامي تحريفات ايدئولوژيكرغمراستينش، بهيويژهنقششانس تعريف آن بر اساس . استتار نمايد

و اندرونهمهم اين است كه در پرتو اين تعريف، پيشرفت و موفقيت تمدن دموكراتيك را با يمسئله. حاصل آمدههاي بزرگ ذهني و عملي تلاشطيكه است مبارزه در برابر كاپيتاليسم 

. و ماندگار نماييمبه اوج رسانيمبيشتر چه هر) سازمان و عمل(بامعناهايابييفرم

گردانيدنِ آندينيو ) مدرنيته(ـ ايدئولوژي تمدن كاپيتاليستيج

و موضوع، معنا درآميختناشتباهجز به»نوي؟ي است يا فرهنگ معآيا اولويت ازآن فرهنگ ماد«سؤالاتي نظير . شوندتشكيل مييدرازمدت و ايدئولوژيكهايبرساختها بر اساس تمدن

طولاني مباحث بسياريزمانيتا مدته يا موج، ذري اولويتپرسش درباره. شفافيت بيشتري خواهد يافتارائه دهم، موضوع دنياي فيزيكالاز شمولجهاناگر مثالي . دربر ندارندديگري مفهوم 

در ذات ) گيدهندبلكه پيشرفتديالكتيك نابودگرينه (ديالكتيكيبنيادينيك تشكليواسطهبه٥٦٤هـ ذرموجدوگانگيكه استپذيرعامهاهديدگاين ي مباحثات،نتيجه. وجود آوردبهرا

بلكه از همديگر تغذيه ،همديگر نيستندضدكه انددهندهعواملي تشكل. كندرا بازي مييـ نقش مشابهجداگانهسرشتيي و معنوي ـ اگرچه بافرهنگ ماددوگانگي. شودكيهان ايجاد مي

، يك ي ظهور رسدمنصهبهعنصر فرهنگ معنوي يايك موج گردد تامنجر به آن مييه و يا فرهنگ مادهر ذرگونه كه همان. آورندسازي، پديد ميهمديگر را از طريق دگرگون. نمايندمي

موج و يا عنصر فرهنگ معنوي نيز يك ذرتي اين نيز به دليل نظام . وجود داردليعمومي ذهن تحليگمراهيِنوع يك ،در نظام تمدن. دهدرا تشكيل ميي ه و عضو مادر مزياست كه برقرار پ

؛هاآلايدهبودنمكملدولت؛ جاودانگيقداست و ؛داشتن خدايانلويتوپيروي نمايد؛ اهاقوانين مطلقي كه هركسي بايد از آن؛نامتغيرهنجارهايهايي نظير دوگانگيبرساختنبا : اندنموده

. مغاير با ديالكتيك تشكل كيهاني استرويكردياين . مند نمايندشان را ماندگار و نظامخواهند منافعمي،بودن شكلفرارلايتغير؛ و؛ جوهر پديدارهابودن يموقت

،دولت و حقوقازيعنيروساختخويش را ابتدا از سيستم،هگل. دارندتمدن يانهگمراههايبرساختهن با ايي تنگاتنگيرابطهنيز »در جامعهروساختو زيرساخت«مباحث مربوط به 

گويد ه ميرغم اينكاو نيز علي. دهدنامد، ميميزيرساختكه آن را يتوليدروابطو هاماركس نيز اولويت را به نيرو. ٥٦٥)Geist(همانند آغازنمودن نظام كيهاني از هوش مطلق. نمايدآغاز مي

] راعنصر مذكور[ديگرياما كند، تلقي ميشالودهعنصري را از آنها يكي چه منطقي؟ . با هگل يك منطق مشترك دارد» دمينشانروي پاهايش] از وارونگي خارج ساختم وديالكتيك هگل را[«

ذهنيت قديمي كنند، امامطرح ميعكس آن را اي برايدهرغم اينكه به.ـ ابژه استسوژهبر متمايزسازيمحض يا خامِ مبتني اين درافتادن به منطق . نمايدمحسوب مي٥٦٦شوندهو يا تعيينندومي

بسياريپيچيدگي و بغرنجيِهم تعريف اقتصاديش حاوي . منطق نهفته استهميندر ،سوسياليسم ماركسآميزنبودنموفقيتي دليلگري دربارهپرسشپاسخ . تداوم يافته استهمچنان تمدن 

چندان ،و سخنان صحيحي بگويد نيز نتيجه اين است كه واقعيتهدهر اندازه قهرماني به خرج د. كندكار ميتمدن كلاسيك آغاز به]يا معناشناختيِ[يمعنايتمامي ابزارهاي با توسل بهاست و هم 

. هاي وي مطابقت نداردپردازيتفسيرباهم 

٥٦٤Wave-particle duality:هدوگانگي موجتابشيـ ذره وجود دارد و ما قادر نيستيم همزمان از طريق يك آزمايش هم ي موجماهيت دوگانه. زير اتمي بگشايدجهانو باب جديدي را برگيردشكل توسط هايزنبرگ تا اصل عدم قطعيت سبب شده هاي الكترومغناطيس و ماده هم براي تابش و هم براي مادـ ذر

بدانيم كه يك الكترون از كدام شكاف تاالكترون انجام بدهيم نظيراتي اگر آزمايشي را با ذرحال . )تداخل(دهدرفتاري است كه موج از خود نشان ميبساندنهي مينقشي كه برجا،كه نور را با شرايط خاصي از دو شكاف عبور دهيمهنگامي. ي مادي را اندازه بگيريماي و هم ماهيت موجي يك تابش يا ذرهماهيت ذره

همانند )امواج استيكه ويژه(در اين صورت ديگر نقش تداخلي؛شكاف عبور كرده استينتوانيم بفهميم الكترون مورد نظر ما از كدامها شليك كنيم با ظاهر شدن روي پرده ميشكافجانبه ات را با آهنگ كندي باگر ذر؛ زمايش باشيمبه فرض كه قادر به ديدن الكترون و انجام اين آ) هاي مادهخصلت ذر(گذردمي

ها را روي پرده مورد مطالعه قرار دهيم تنها خصلت موجي آنها را كه نقش تداخلي الكترونصورتيولي در.توانيم ببينيماي آن مورد بررسي قرار داديم و خصلت موجي آنرا نميهذريجنبهتنها الكترون را ازالت مادر اين ح.شودكرديم ايجاد نميها شليك ميها رابدون محدوديت به طرف شكافحالتي كه الكترون

اي آنها را و قادر نيستم به هيچ هو ذرات را مشاهده كنيم يا رفتار ذرهاتوانيم يا رفتار موجي تابشبنابراين ما تنها مي. تواند با گذشتن از دو شكاف و سپس با تركيب مجدد ايجاد تداخل نمايدزيرا تنها موج است كه مي.ه از كدام يك از دو شكاف عبور كردهشدتوانيم بگوئيم كه الكترون شليكايم و ديگر نميمشاهده كرده

.گيري و يا مشاهد كنيمهمزمان اندازهطورهه را بتابش و ماديهعنوان اين دو جنب

.هاي تازه در دانش كوانتومي به سازش رسيدندكردند تا اينكه با يافتهطول انجاميد و هركدام بر صحت نظر خود اصرار ميها بهسالي ذرهي موج و نظريهلازم به توضيح است كه جدال ميان طرفداران نظريه
٥٦٥Geistكه چنان. گردانندشكل ذهن و روح نيز برميرا بهZeitgeistال به هر ح. داندمي» ي مطلقايده«ي آفرينش و فعاليت باور دارد و كيهان را نتيجه) ي جهانروح واحد در همه(وي به روح كيهاني. هگل در يكي از تعاريف خود آن را با آگاهي يكي دانسته است. به معناي روح زمان استGeist ذاتي در پس

.وجه خارجي ذهن باشدممكن است ماده،. هاستشناسانه نيست بلكه خود آن فعاليتهاي روانفعاليت
٥٦٦Determine :متعين
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را به حالت اين فعاليت.بسته استاز پشت نيزانجام داده كه دست كاهنان سومر رايايدئولوژيكمبتني بر برساختي افعاليت استادانه،خويشبرساختنهنگام ) مدرنيته(تمدن كاپيتاليستي

ي به منصهدست تنها يك خدا هيچ تمدني به.استدرنورديده» ي دولتشيوه«]يگستره[مسافتي طولاني را در،ايدئولوژياز رهگذرتوان گفت كه ابتدا حتي مي. سيستماتيك درآورده است

تحقيق هنگامبهحتي . هستندمهم،اين جملات. نمايدديگران را نيز وادار به چنان تبييني مينمايد كه گويي به دست يك خدا پديد آمده؛چنان تبيين ميراتنخويشموقعيت اماظهور نرسيده؛

، بعدها نظام ٥٦٧»بخوان«گويد خدايي كه ابتدا تنها مي. داده شدهتوسعهخدا مستمراًمفهوم. بسيار متفاوت استقرآني اولين آيات و آخرين آيات بينيم كه محتواي حضرت محمد نيز مييبارهدر

پديد آمدهعظيم يِيات ايدئولوژيكبعدها يك كلّ. تاسنمودهيريزآن را شالودهتر را تشكيل داده و به عبارت صحيحي، نظاماندگرديدهبخش نازل بهآياتي كه بخش. وجود آورده استهرا ب

. گرديده استسيستمصدها سال صرف برساختن. است

و اجرائيات تنهايي تمامي اصطلاحات، فرضيات ي كاپيتاليستي بهمدرنيته. نخواهيم بودآنو واشكافيي كاپيتاليستي، قادر به تحليلمدرنيتهمنديِابزار ذهني و نظامي جانبههمهبدون درك 

ي خود ابتدا طبقه. ي خويش بخشيده استمعماري جديدي به خانهمحتوانظم و از حيث ،اين ميراثتوسل بهبا. از ميراث هزاران ساله فايده برده استخاطر،آسوده. نكرده استوضعخويش را 

همچنين تابر توليد تا مصرف واعمال كنترلرا از مد تا فلسفه، از برساختش. كندكامل ميييدئولوژيكااز طريق برساختيي نظير آن راشدهبرساختهي دولتيِو سپس يك و يا چند طبقه

: بندي نماييمگونه ترتيبصورت كلي اينتوانيم بهمي. دهدانجام ميجهانيدر سطح رفتهرفتهاي و را در سطح قارهعملبعدها اين. بخشدتماميت مي،نظارت بر سياست

ها را ضروري آني شانزدهمسدهمحسوسهاي تشكلنمايند كهي مينوين٥٦٨اصول منطق و اتوپياهاياقدام به برساختن ،رنه دكارت و فرانسيس بيكنهاايدئولوژيك و در رأس آنانبانيـ ١

ايجاد گرديدندهايي كه بعدها انديشهازايزنجيرهيآورد و همانند واكنشهمراهبا خود بهاـ ابژه رسوژه]متمايزسازي[امادر نظر آيدمايه بدن اگرچه كمـروحدوگانگيسازيمطرح. اندگردانيده

. دگردميوضعيآن، منطق نوينو فعاليتجهت همه نوع اقدامهمچنين؛گيرداي جديد شكل ميي گسست از منطق فئودالي، طبقهبه اندازه. اوج گرفت،»كاپيتاليسم و بورژوازي«داريِطلايهتا 

اي بسيار گونهبهيك بازي قديمي است اما . گرددتعيين ميي،ايدئولوژيكهايبرساختهاين توسل به با اولويتكه مديريت خواهد كرد، ايطبقات جديد و قديمييبر پايهتر اينكه، مهم

مطابق . شوندمياخذ هاي نويني اصطلاحات و تئوريپياپيدار، فئودال و حتي بردهيايدئولوژيكيجعبهاز. استپژوهعلمجديد، فيلسوف و ي كاهنِنام طبقه. كنندبازي ميآن را شده،نوپردازي

. دهندتشكيل مي) ي مشابه هماصولبا اما (جديدو يا مدلي كاملاًزنندميپينهوصلهها را به هم آنيا ،اوضاع

خواهد بگويد مي: استرمز كار در اين .كندابتدا از هر چيزي شك ميدكارت،. نشويميايدئولوژيكبرساختيبرجستهاگر تنها دكارت را تحليل نماييم، ممكن نيست كه متوجه عناصر

شدن در آتش، سوزاندهخطر. داردقرارانگيزاسيون يا دادگاه تفتيش عقايداگر آشكار بگويد، در مقابلش . آن گذار صورت گيردقدرتفئودال و بنابراين از يطبقهياز زره ايدئولوژيكدكه باي

صورت گرفتهيايدئولوژيكيكند كه تداركاشاره ميگفتهبا اين.»انديشم، پس هستممي«: گويدبعدها مي. به تفلسف بپردازدانتزاعيبسيار يبنابراين مجبور است در سطح. افكندلرزه بر تن مي

رمز گشايي ازترتيب گرهبدين؛».هاي قوي اثبات نماييدانديشهاز طريقتوانيد از هرچيز شك كنيد، موجوديت خويش را تنها مي«: گويدبه همه مي. درپي به ميدان خواهند آمدپيآنو عناصر 

اندكي ،ـ بدنروحدوگانگياز راه. زيدبساخويش نيرومندهاي انديشهاز رهگذرتوانيد حيات نوين را مي. ي حياتي كه فئوداليته موجد آن است، ارزشي نداردشيوه. آن به هيچ وجه دشوار نيست

حركت يخود و مكانيكهخودبايگونهمتوالياً به، كيهان كندوارد مي] به دستگاه كيهاني[اولين تكان راپس از اينكه خداوند. نمايداهميت اين جهان را به خدا و جهان ديگر يادآوري مي

تواند خود ميهخودبو، تمدن نويني وجود دارد كه به حركت درآمده است،گردندي كار محسوب ميشالودهتمدن قديمي خالقانرغم اينكهعلي:كشف رمز اين جمله اين است. نمايدمي

قوانين همچنين تن،تواند جهان خويشمي؛انديشيدن را داردنيروي. آيدوجود ميهاي نوين بطبقه:مفهوم آن چنين خواهد بودبه زبان طبقاتي بيان كنيمرا اين گفتهاگر. بسازدتمدن نويني را 

.را تنظيم نمايددخورفتارهايو هاكنش

ي انديشه. شودتعميم داده مي،تصديق نمايدآن را كه تجربه چيزي. دهدرا تشكيل ميتجربه اساس كار ويتوان گفت كه در منطقفرانسيس بيكن مييهدرباردر يك تحليل كوتاه

تنها علم نيروست؛؛هاي گذشته را باور نكنيدسفسطه؛چيز با پراكتيك و عمل قابل آموختن استهمه«: گشودتوان را ميكارشرمز. و ارزش داشته باشدگرددعلم به مبدل تواند غيرتجربي، نمي

ي نيروهاخواهد به مي:ش اين استاطبقاتيكشف رمز آن در مفهوم» .ندبخشنيروتوانند به شما هستيد، ميهاكسب آنناگزير ازخويش كسب كرده و يا عملها و آزموناز راههايي كه انديشه

چيز را ر ، هافعتانمننمايانيِ رهتوسل به بلكه با ،ذهنيت دگماتيك گذشتهمطابقنه «اند، بگويدآن تشكيل شدهانحصار كاپيتاليستيِهايروشبا توسل بهو فزونهنويني كه بر روي ارزش ا

» .بنا خواهيد نمودرا تنو خانه و جهان خويشگرديدنيرومند مي، و معلوماتشناختاز راهجش را توسعه و تعميم دهيد؛ نتايوبيازماييد،

دانيم كه اكثريت حتي مي. بودنخواهد ، البته كه صحيح مورد ارزيابي قرار گيردانحصار كاپيتاليستيدارطلايهعنوان نيروي هبه بعد رو به كثرت نهاد ب١٦ارتش علم و فلسفه كه از قرن اگر

گرايان و اخلاقداراي ذهنيت آزاد، فرزانگانِاندداراي اهميت بودهنيز يت و اوصافاز نظر كيفو) رنسانس، رفرماسيون و روشنگري(نداهتاريخي جاي گرفتجنبشهايي كه در سه آنعظيم

شكي نيست انقلاب . متنفر و بيزار گشتنداشي زندگيو شيوهنظام كاپيتاليستيمديريتجناحهمچنين ازاندروز ظهورش معلومهماناز آناز نظامي همچون كاپيتاليسم كه نتايجاند؛ آنانبوده

را تنومانيست بوده و خويشبخش بزرگي از پيشاهنگان اين انقلاب، ا. گرددمحسوب مييك ارزش جهان انسانيتبراي تمامي چيز، بيش از هر رخ داددر اروپا همچون انفجاريكهايذهنيتي

توان شكي نمود كه د، نميناجتماعي نسبت داده شوطيفبه يك هااين فعاليتاگر. نداانقلابنوعي ،علم و فلسفههايخود فعاليتاين در حالي است كه. اندداشتهگرايي دور نگه از دين و ملي

. دموكراسي دارندبرابري و باشند كه بيشترين نياز را به آزادي، ميكسانيي بلكه در جبههاند،عجينك هاي تمدن كلاسيكه با ارزشنيستند ي كساني در جبههاين طيف

يريتيِ ي برساخت نيروي مدي جديد اجتماعي در زمينهشده از صاحبانش، توسط طبقهكه محصول مازاد ربودههمچنان. مسئله اين نيست؛ها مديون هستيمنوشتن اين سطور نيز به آنحتي در 

. ذهنيت بناميميِدزديمتواناين عمل را به راحتي مي. كار بردندهو در برقراري نظام ذهنيتي خويش برا مصادره نمودندهايش ذهنيت و ارزشمازادمحصول شكلي مشابه به؛ كار رفتخويش به

وقتي كه غاز «: اندمصادق اين مثلها آن. خوبي شناختهرا بدولتانحصارگرها يا احزابجناحاين ويژگي يستباي. بسازندمنافع طبقاتي خويش با مطابق حيثي نوين را از هر توانستند مدرنيته

٥٦٧ذي خلقك الّاقرأ ـ اقرأ بأسم رب
.گويندشهر مياتوپيا يا آرمان،از آن پس به هر سامان اجتماعي آرماني. رماني و خردمندانه تصوير گرديدهكتابي با همين نام نگاشته است كه در آن نظامي آ) ١٤٧٨ـ ١٥٣٥(روحاني و اديب انگليسيتوماس مور٥٦٨
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سوي خود جذب سوءاستفاده كردند، آنان را به) هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسيدشواري(هايي كه انديشمندان و فلاسفه با آن رويارو بودندبا مهارت از سختي٥٦٩»!آيد، چه دريغ از بذل مرغ

خويش مشاركت قدرتدستگاهحتي در خود گرفتند،ترو فيلسوف را تحت نظاپژوه علم،هنرمندبسي . ي اقتصادِ پايه، استثمارشان نمايندنمودند و توانستند بسان استثمار اقشار پديدآورنده

دانيم كه بر مي. و منفعل سازندتأثير هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيبا همان روش،نمودندرشان مقاومت ميكه در برابرا هايي دانستند چگونه آنمي. و اين استثمار را تحقق بخشيدنددنددا

. آوردندچه و برونو٥٧٠چون اراسموس، گاليلههمسر كساني 

ي سياسي، هم هم در حوزههاعصيان. شكل مشابه تأثيرگذار گشتيز بهنيبر اقتصاد برقرار نمودند، جنبش انحصار ايدئولوژيكحاكميت را مجدداً،گونه كه به دست انحصار دولتيهمان

و ) انقلاب فرانسه(سياسييبلكه در جبهه) صنايع(ي انحصار اقتصاديتنها در جبههدر اواخر قرن هيجدهم نه. سركوب گشتندجانبه،همهاقداماتي طي و هم اقتصادي يايدئولوژيك

گونه همان. ها و اومانيسمامپراطوريي قديمي،مبتني بر شيوهسم مسيحي، مونارشيِسيكاتولي: عبارت بودند ازخوردگان شكست. نيز به پيروزي رسيدند)ـ ملتگرايي و دولتملي(ايدئولوژيك

چيزي كه به . بودندگرديدهگرايي ـ ملت و مليدولتطتوسشدني بلعيدهها نيز وارد مرحلههاي دموكراتيك و ملتبلعيده شد، جنبشبا آن ضديت داشتندكه يانحصارگرانتوسطكه اقتصاد 

، شرايط مساعدهمچنين با توسل به،منافعازايبا اربابان جديد در پيمانيهمنيز ـ اگرچه همانند گذشته معتبر نبودند ـ تجديد يافتتعلق ميكليساي كاتوليك و تمامي مسيحيت ،آريستوكراسي

كم به همان ميزان نيز دستيپيروزي ايدئولوژيكبلكه،گشتندپيروز ن) و ماليصنعتيتجاري، (جديدبنابراين تا قرن نوزدهم تنها انحصارگران اقتصاديِ. در حد ممكن بوداقدام به سازشكاري

. مهم بود و به دست آورده شده بود

. موقعيت باشكوه خويش را از دست داده بود،كليساي كاتوليك. بودامر هميني نتيجه،پروتستانيسم. بوددچار گسيختگي و فروپاشي شده،ي تمدن فئوداليدين به شيوهبرساختنـ ٢

طلاحي اصيمنزلهبهيته،لائيس. به همگان نشان دادعياري كه ارائه نمود، تماماثراز طريقماكس وبر ،با كاپيتاليسم راـقرار داده شدهاخلاق كاتوليكيجاي هكه بـياخلاق پروتستانداشتنمطابقت

. ها مسلط شده بودبر ذهن آن،دگماتيسمي افراطييواسطهههنگامي كه اكثر قبايل اروپا آزاد بودند، جهان مسيحيت ب. دوران استهمينيِهاي ايدئولوژيكتحليل گردد، از موفقيتستيكه باي

ناميده يتهاي بود كه لائيساعجوبه،ترمورد مهم. ش، دشوار نبودادادن اهميت سياسي و اقتصاديهنگام از دستبه،سريع از آنيِگذار ايدئولوژيكانتظار. عيان بودپر،آن با جهانو تناقض چالش 

اي كه پوزيتيويسم دهبورژوازي به پدي. باشدميموضوعات ترينبغرنجاست، از خارج از آن حددين و تا چهه حد در دروناست اما اينكه تا چ٥٧١»لاديني«اگرچه از نظر لغوي به معناي . شدمي

باشد؟ دين جديد به چه معنا بود؟لاديني]معنايبه[توانستتا چه حد ميسيتهنمود، لائيجديد دنيا اعلاندين عنوانبهرا دپوزيتيويسم خونظر به اينكه . تمسك جست،دوشناميده مي

آنكه،حال. نباشدپديدارينواقعيتي وجود ندارد كه . استترين واقعيت براي پوزيتيويسم پديده اساسي،ويماهحيثاز . گيردخويش ميگراييپديدهرا از اش كيفيت ديني،پوزيتيويسم

]ينحوه[تريني سطحيدر نتيجه. ذهني است٥٧٤پردازشترين نيز ساده٥٧٣گراييادراك). ادراك= يعني پديده(است٥٧٢ادراكعين دهند كه پديده نشان مي) طور تامبه(تحقيقات و فلسفه

گرايانه در قبال پديده، به معناي آن است كه درپي گرفتن رويكردي پديده. است) غيرعلميشناختآميزترين نوع اشتباه(يا خامشناخت كليو روش كسب گرددميابژه، تشكيل يمشاهده

و متافيزيكبر بخواهد هرچندپوزيتيويسم از اين حيث،. ساختن»موضوع پرستش«راابژه: اشتوجود درويكردنيز همان ) پرستيبت(در بنيان پاگانيسم. نقش واقعيت اساسي، به ابژه بخشيده شود

پرستيِبتنوين٥٧٦ِبازنمودگريك مشتق و يمثابهبهدرآمده است؛ يعني يترين دين ماترياليست، به صورت محض٥٧٥ابژه]مبتني بر[گرايي، خود نيز به دليل حقيقتبتازددينبردر رأس آن

شناسي آزادي مورد بحث در بخش جامعهاين موضوع را مفصلاً. را داردعقيدهدقيقاً هميننيچه نيز . ترين نوع آن استهم سطحيآن. استيمتافيزيك] داراي خصلتي[در مدرنيته، يانهگراابژه

. دادمقرار خواه

پايان جهان «كلام با گفتن. جوامع انساني نيز نشد]مربوط به[معنويعظيمحتي متوجه جهان . ساختتخريبات را دچاراذهان،ي تئولوژي قرون وسطيحداقل به اندازه،پوزيتيويسم

در خصوصو يا عنواني كه حضرت محمد لفظ. بودآميزيك جنبش جهالتطور تام،به. انداختزبالهبه سطل ،ها سال بودي ميليونكه اندوختهراهاي انساني، قداست»متافيزيك فرا رسيد

فلسفه و يا دين (گرايي، پديده)لائيكوس(خوبي درك نمود كه لادينيهبايد ب. ندرمعاصهاي، ابوجهلشناسيجامعهاندازچشماز : ها مناسب استبراي پوزيتيويستكاملاً،كار بردهبوجهل با

. باشندايدئولوژيكي هستند كه از نزديك با انحصارهاي كاپيتاليستي مرتبط ميهاييها يا شبكهفتهبا)»سازدتنها منعكس مي؛ذهن انسان همچون آينه است«(خشنماترياليسم و نيز) يپوزيتيويست

.جامعهبر روي دنياي معنويِ: زندبردن جنبش تروريستي ميبر روي جامعه دست به اعمال تخريبات و پيش،ي ايدئولوژيكيين سه نسخهاتوسطبيشتر از چهار صد سال است كه دقيقاً

به همين. گشتي كاپيتاليسم ممكن نمينمايد، پيروزي مادهزاران سال است موجوديت خويش را حفظ مي،يعني اخلاق،تأثير فرهنگ معنوييواسطههاي كه بن فروپاشاندن جامعهبدو

جوامعي كه . بسيار مؤثر واقع شدند،فروپاشاندن اخلاق جامعهخصوصدر،فلسفهاين سه. ٥٧٧گرفتعد اخلاقي نشأت ميها با دين نيز از بمخالفت آن. بودامري ضرورييفتح ايدئولوژيك،دليل

. لاديني، فضيلت اخلاقي موجود در دين را فروپاشانديواسطهبه، يتهلائيس. بودهمينكه روي داد نيز موردي. پذيرندو يا به آساني تسليميت ميگردندمييا گمراه شوند،ميتهياز اخلاق 

اخلاقيِسقوط). ناميدمدرنپرستي بترا اندوزيي آن به اشياءوارانهپرستشاخير و اشتياقيِمصرفيتوان جنون جامعهمي(گشودپرستي نوينبتبر راه گرايي،با توسل به پديدهپوزيتيويسم

. طريق تحقق بخشيده شدهميننيز از بزرگ

”kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler“: ن مثل تركي استبرگردان اي. شوندرا متحمل ميمايهاي كمدهند؛ يا در راه رسيدن به دستاوردي بزرگ، هزينهبديل و فداكاري كوچكي از خود نشان مييعني براي رسيدن به منفعتي بزرگ،٥٦٩
٥٧٠Galileo Galilei :ي را تأييد نمودي خورشيدمركزكار برد و نظريهگاليله براي نخستين بار تلسكوپ را در نجوم به. وي سهمي عمده در انقلاب علمي داشته است) ١٥٦٤ـ ١٦٤٢(گاليله دانشمند، فيلسوف و اخترشناس شهير ايتالياييگاليلئو.
.كه در متن آمدهDin dışılıkدر معناي خارج از دين بودن؛ معادلي براي ٥٧١
٥٧٢Perception در انگليسي كه معادلAlgıدر تركي است.
.ينجا منظور عمل ادراك استتوان چنين دانست كه در اگرايي است اما با توجه به مفهوم جمله ميآمده كه برگردان لفظي آن ادراكAlgıcılıkصورت در متن به٥٧٣
.دانست) Operation(كرد، عمل و عملياتو نيز عمل) Process(معناي پروسه يا فرآيندتوان به آمده كه ميİşlemدر متن ٥٧٤
.استوار استي ابژهگرايي پوزيتيويستي بر شالودهجويد، بنابراين حقيقتپوزيتيويسم حقيقت را در ابژه مي٥٧٥
٥٧٦Representative
.گرفت كه دين نيز داراي بعد اخلاقي بودمخالفت آنها با دين از اين مسئله نشأت مي٥٧٧



١٧٩

هايي كه تنها براي تمدننه. استبراي انسانيت يك ضرورت،)انسانگيريشكل(سول بدينيمتافيزيك از هنگام تشك. استيويسمپوزيتترين حملاتمخالفت با متافيزيك، يكي از جاهلانه

ي شناخت و علم، و يا به گفتههگشتن بمجهزي واسطههيچ انساني به. حيواناتي كه ذهني پيشرفته دارند نيز يك نياز استبراي ها و حتي بلكه براي تمامي انسان،اندپيرامون دولت بنا شده

ي اواگر جهان متافيزيك. دهدكفافش را نميي اوذهننيرويناپذير نباشد نيز، امكانامر اگر اين . شته و ندارد، نه در گذشته و نه امروزه قابليت تجهيز كامل را ندا»گراييعلم«از راه هاتپوزيتيويس

را و هنجاريكه هيچ مقررات) باشيمميدر جوامع غربي بسيار شاهد اين پديده (آيندوجود ميههاي مجنوني بماند و يا انساناش روي دست ميمردهرا از دستش بگيريد و يا آن را فروپاشانيد، 

. دهند و نه هرچيز آن راميي كلي واقعيت را تشكيل جنبهراستي نيز،بهها اين در حاليست كه پديده. بازهم موردي كه رخ داده، همين است. شناسندبه رسميت نمي

جهالت «اطلاق عنوانبه همين دليل . گردندو حتي متوجه رمز آن كنندند حيات را تحليل اهبه هيچ وجه نتوانست. اندخويش را بيان نكردهكلامهنوز آخرين ٥٧٩شناسييهانو ك٥٧٨كوانتوم

قابل ٥٨٠هاي آينهتئوريوجه از طريق هيچهستند كه بههاييمسائل مربوط به حيات و ذهن كيهان. نداردبا آن تفاوتي چندان،ماترياليسم محض. امري شايسته و رواست،پوزيتيويسمبر» مدرن

آميز هاي جهالتا جنبشهوقتي معلوم شد كه اين. تر استاز آن هم بغرنج،حيات اجتماعي. شودرو ميها روبهي نويني از اين كيهانيستند و حتي علم هنوز هم روزانه با معجزهتشريح ن

با در ظاهربورژوايي كهو انترناسيوناليسمگراييملي: اين سه فلسفه را به ميدان آوردندتروشيدهبار دو سنتز پ، اينمبدل گردندييمركز جذابيت بامعنابه و نخواهند توانست اند زودهنگامي

. كنندامل ميي خويش همديگر را كشوند اما در جوهرههمديگر متضاد ديده مي

هاي نمادين ارزشو نشينند، ميفوقانيي هايي كه در طبقهآن:دهنددر طول تاريخ تمدن در مورد دو چيز دقت به خرج مي،ايدئولوژيكبانيان: بورژواييگلوباليسمـ انترناسيوناليسم و يا ٣

موجود درشوراي خدايانِ. هستندانيچيز و چه كسمنافع چهينگيِمورد مهم اين است كه نماد. فيتي سمبليك دارندها هميشه كيايدئولوژي. نداسمبليك منافع مشتركهايبيان،هااين. مشترك

تا چه حد نمادينگي،ه اين دانيم كنمي. گرديده بوديافته و نهادينه به تازگي ارتقاءبودند كه اي، بازتاب شوراي عالي هيرارشي٥٨١ان، انليل و ماردوك. ي زيگورات، يك سمبل بودبالاترين طبقه

انتقال يافته و گشته، متحول شدهتر پيچيدهطور متواليبهتا امروز نمادينگياين . باشدميهاي عمومي نيز ويژگيحاوي و استاما سنتي قديمي .بوده است٥٨٢خودهخودبآگاهانه و تا چه حد

ترسيم ايقاطعانهبسيار ظريف و ]نمايمحدوده[آنان، خطوطباشوراي خدايان مقدس درنياميختن جهت . اندگرديدهبردگي ايجاد بندگي و هايِنمادينگيطبقه نيز ترينپايينبراي ساكنان . است

هاي قصهچنين يواسطهبهعه جام: بنددنقش ميانسانيسؤالي اينچنيني در مخيله. و به هيچ وجه در كار خدايان دخالت نكندجاي آوردبهاش را بنده بايد مقتضيات بندگي. گردندمي

؟از دست داد و چه چيزهايي به دست آوردراچه چيزهايياي،ساختگي

ايگونهبهي زيگورات اما اين موردي قطعي است كه ساكنان بالاترين طبقه.دهندتشكيل جلسه مي٥٨٣»داووس«صورت منظم در هبپنهاني و يا آشكارا ،امروزينتفرادسيطبقهشوراي

كه لزومي به دارنداظهار ميبا اهتمام ،داروظيفهزبردستِكاهنان،اين جلساتطي. روندمي) نيزي بالا باشندهاي متفاوت طبقهانساناينان،اگرچه (هانقاب گاه و بيگاه به ميان انسانو بيعريان

را اين .نديشنداو به هيچ وجه نبايد به شكست بيردجنگي وجود داذخاير و تداركاتي كافي به اندازه، رنددامي، اوضاع را هميشه تحت كنترل نگه اردها از آنان وجود ندانسانهراسيدن

را از راه منابع يكاهنان برگزيده اين ايدئولوژي انترناسيوناليست،هادر بسياري از مكان. نمايانداي رخ ميپرفايدهكس نتايج لازم و رهبرايوكنندميبر روي آن كار سازند،نشان ميدست

گلوباليته يا عصر ،عصر ارتباطات. اندشدهنهادهها، مساجد و كليساها پشت سر دانشگاه. دگرداننميمؤثر، بر روي اذهان و عواطف استآن ديده نشدهنظيركه شدتيباپيشرفته،ايِرسانه

خواهند نمي،شود نيزنابود مياي واقعي گونهبهبراي اولين بار اكولوژيكيهنگامي كه محيطحتي . يابدتداوم مي،اهتمامي تمدنآخرين عصرِبسانهايشانسرگرميرف و امص. استبودنجهاني

پياپي نواخته ٥٨٥شناختيجمعيت]شرايط[جامعه، شهر، روستا ونيافتنحاكي از تداوم]هشدار[هايرغم اينكه ناقوسبه. ٥٨٤بر زبان آيدشان شدهتأسيسهايجهانيبارهسخني نامطلوب دراندك

ـ هنر كه ـ ورزشسكسهايباقي نمانده كه جنونجامعهي ازانگار هيچ كانون. ناشنوا گرديده استهايشان و گوشكورشان، چشمانشان يانترناسيوناليستهاينيز، به اقتضاي ايدئولوژيشوندمي

. ندنتوانند آن را تخدير نماياند،تهي گرديدهمدتهاست از محتوايشان 

طبقات زيرين جامعه با ٥٨٦دنگردانيها جهت افيونيكه از طرف آنباشدفرادست ميي هاي طبقهانترناسيوناليست» نِحكومت كُوندازاتفرقه بي«ابزار استراتژيك دين جديد : گراييـ ملي٤

هم سازيي كاپيتاليستي جهت برطرفمؤثرترين ابزار ايدئولوژيكي است كه مدرنيته. نهدميبه نمايشداين در حاليست كه حالتي برعكس آن را از خو. تمامي قوا در پيش گرفته شده است

تنها ،از هرچيزپيش. بردسر هتواند بو بدون آن نمينمايدميگرايي از آن استفاده ، ماترياليسم محض و علمسيتههاي ناشي از ابزارهاي ايدئولوژيكي نظير پوزيتيويسم، لائيو هم نقصانعضلاتم

گرايي، مؤثرترين قالب اعتقاديِملي. باشندهم نميقادر به برداشتن يك گام ،هابدون آن. استيمؤثرهايخود داراي باورداشت] ماهيت[بر حسبهر عصر تمدني، . ـ ملت استدولتمؤثرِدينِ

هاي مدرسه، سربازخانه، مسجد، كليسا، خانواده و ساير فعاليتهردر. درآوريقداستي اعتقادي صورت هي ملت را بدهندهساده است؛ بايد هر فاكتور تشكيلغايتهآن ببرساخت. مدرنيته است

بدان معنا وقت آن. بر روي آن كار خواهي كردآوريبه حالت مهاجم درو تا زماني كه آوريمي، حتي ناهشيارترين فرد را نيز به هيجان گردانيهمچند و همرديف ميها را با ناموس اين،جمعي

ها و بلكه برنامه؛اندنشدهبرساختهها،آوري تداركات براي آنو فراهمهاساير جهانبهاعتقاد ،، اديان براي آخرتگرددتصور ميآنچهبرعكس . ايخواهد بود كه مؤثرترين دين را آفريده

. گردندظاهر ميهنقش ابزارهاي آموزشي روزاندر ،عبادتنام تحت.ي سياسي هستنديهااستراتژي

علم دنياي زير اتمي٥٧٨
٥٧٩Cosmology :كسمولوژي
.»سازدتنها منعكس مي؛ذهن انسان همچون آينه است«گويد داند، و ميميمنظور تئوري ماترياليسم خشن است كه برآمدگاه هرچيز را ماده٥٨٠
.شهرخدايِ بابلي و همطراز زئوس) Mardok(طوفان؛ مردوكوخداي هوا ) Enlil(ليلخداي آسمان؛ انليل يا ئن)En(ان يا ئن٥٨١
٥٨٢Automatically :طور اتوماتيكبه
٥٨٣Davos :در جلسات آن، سران كشورهاي مختلف و ازجمله . تر نيز گرديدي هشتاد اهميت يافت و پس از فروپاشي شوروي اهميت آن افزونپس از دهه. پردازند، به بررسي مسائل اقتصادي جهان ميباشگاه ثروتمندان؛ داووس شهري در سوئيس است كه در آن، كلوب ثروتمندان جهاني تحت نام فورم اقتصاديِ جهان

.شوندهايي نيز عليه آن سازماندهي مياضها و اعتري داووس، مخالفتدر دوران برگزاري هر جلسه. كنندكشورهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي شركت مي
!خواهند به آنها گفته شود بالاي چشمتان ابروستنمي٥٨٤
٥٨٥Demography :شناسيدموگرافي؛ جمعيت
.بار كشانيدن با توسل به تلقيني صحيح و آن را به مسيري زياننمودن از انديشهآمده؛ ممانعتAfyonlamakدر متن ٥٨٦
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ايفا گرايي علمينقشي فراتر از زيرشاخه،صورتدر غير اين. شناسي استجامعهيكارويژهترين در مورد آن، اساسياينچنينياند، انجام تحليلات رغم اينكه دين را پوششي سخت دادهعلي

و ) چنين كردهاكه بسيار آشكار(نيز خيانت كردهش هايدين به قداستاگر حقيقتاً. ها نيز وظيفه استاينساختنعيان.نداو بسيار مهمرندهايي دااديان قداستاين در حاليست كه. نخواهد كرد

خلاصه اينكه دين ابزاري .يابدسوق ميرياكاري و نفاقيتازهبه موقعيت دست خود واعظان آنبهدرآورده شده باشد، بنابراين بدان معناست كهيترين ابزار ايدئولوژيكوسختسفتصورت به

تر سير تشكيل و استفاده از اين دين را از نزديكها خواهم پرداخت، بدانپس از اين ي كهچون در دو موضوع! ابزارِ ابزار: گردداز هرچيز بدان متوسل ميگرايي امروزين نيز بيشتراست كه ملي

. نمايمخواهيم ديد، تنها به تعريف آن بسنده مي

ي ترين وظيفه؛ اما اين اساسيباشدميي كاپيتاليستي و ابزارهاي ايدئولوژيكي صدها ساله دشوار مدرنيتهتأثيرات انحصار اقتصاديِ]زير[ن، انديشه و بنابراين عمل آزاد ازهانيدن ذهر

ي و در رأس همههاي رهايي مليها و جنبشدموكراتـحتي سوسيالاند،هان برادريخواي كههاي متفاوتها، طريقتها، اتوپيستآنارشيستازمهمه انتقاددليل آن. ي دموكراتيك استمدرنيته

در صد ها آشكار است كه ماركس و ماركسيست. ي دموكراتيك را تحقق نبخشيدندمدرنيتهيِ مؤثري ازايدئولوژيكبرساختاين است كه ،هاماركس و ماركسيستهمه انتقادم از اينان دليل اين

بينيم شود، مياما وقتي با امروزه مقايسه مي. توان گرايشات دموكراتيك سايرين را نيز كوچك شمردنمي. نشان دهندرا از خود يو مقاومتر، ايستافزايندهدر برابر انحصار كاپيتاليستيِتا برآمدند

ترين دورانش را برآسودههمچنان فقر،بيكاري و منجرگرديدن آن بهو محيطيزيستآميزي فاجعههارسانيآسيببودن،اجتماعيناهاي عميق و مستمر، بحرانرغمبهي كاپيتاليستي كه مدرنيته

. اندو فاقد عمل گشتهاندكاستي و اشتباهدچارها تا چه حد دهد كه آنگذراند و اين نشان ميتخت خويش ميفراز

مقولات ناقص را از طريق آناليز وضعيت محسوس ند، مورد نياز را كسب كهايخصيصه، نمايدخوبي بررسي بهي خويش راميراث تمامي اعصار گذشتهستيي تمدن دموكراتيك بايجبهه

. تواند وجود داشته باشدنميوظيفهاين تر از تر و مقدسكاري فوري. را برداردك خويشو گام ايدئولوژيسازد،كامل عيان و روزانه 

كشي يهودياندـ به ياد نسل

ـ ي عبرانيقبيلهـ سرگذشت 

كشي ام و نسلي كه ميان عزيمتم به خارج از ميهن، دستگيريارابطه. بجا و لازم استكاملاًر اين باورم كه امرياما ب؛آور باشدتعجباز سوي من،چنين بخشينگارشممكن است 

در همچنين عدم . مبدلش سازيمبحثبراي يموضوعبه سطحي كههم در چنان آناند؛هميت اين سرگذشتتوجيهات اگرايي، وجود دارد، ي دين مدرن كاپيتاليسم يعني مليواسطهيهوديان به

و هاگر انجام داده باشند نيز نديدـ ي اين موضوع ي يهودي دربارههاوگايدئولاز جانب ايويژه عدم خودانتقادي صادقانههروشنفكران، باز سوي ي اكنندهمتقاعدپي گرفتن رويكردهاي

نام تحتيها و مباحثبا جزئيات موضوع را در ارزيابيتوأماميدوارم بتوانم توضيحات . گرداندضروري مي،دفاعياتماز يك بخش بسيار مهم همچونراآندهيتوضيحـماهنخواند

. ذكر نمايم، امكردهو پنجمين كتاب دفاعياتم آماده چهارمين يمنزلهبهكه تمدن دموكراتيك در كردستانبرساختو فرهنگ خاورميانهزيِسادموكراتيك

و تمدنيانـ يهود١

چون در دفاعيات قبلي به لطف . را ارائه دهدايتوانمندانهنقش يهوديان، نخواهد توانست ارزيابي التفات بهشود كه بدون متوجه ميپردازد، فوراًتمدن ميتاريخهر روشنفكري كه به

. هستماي بسيار كوتاهچكيدهبه كردن بسندهاز گزيرمسئله نوشتم، نايبارهدروارهطرحشكل بيگاه مواردي را بهمعلومات محدودم گاه و

همانند حضرت عيسي و ،شودعنوان پدر اديان ابراهيمي پذيرفته ميكه بهحضرت ابراهيمهويت مربوط بهمعلومات (شودعنوان ابراهيم از آن ياد ميا دهند هويتي كه بتمامي علائم نشان مي

در ) ييك نوع والي ايالت(بابلهايبا حكمراني از نمرود) وجود داردشناختيِ گستردهجامعهبه تحقيقات نياز ، واقعيتيابي دورنمايوضوحجهت . شده استپوشيدهاياسطورهتارهاي باموسي 

يگونهبتهاي تنديسآنكه نشان دهدابراهيم جهت . گونه بازتاب داده شده استنيز اينر ميان بودهديدلايل ديگرپايو يا اگر گرديدهمحل اورفاي امروزين، دچار اختلافي پاراديگماتيك 

اما آتش خاموشاندازندميور شعلهي هيزم امنجنيق بر روي تودهتوسطي اورفا قلعهفراز از ،در آتشانداختنسپس وي را جهت . شكندها را ميآن،توانند خدا باشندموجود در پانتئون نمي

. همچنان باقي استايروايت اسطورهاين . آيدميپديدامروزين ٥٨٧گولو بالكليگرددمي

اندان حمورابي بابلتمدن خاندان جديد مصر و خاين دو نيروي شكوهمند عبارتند ازرا دارد؛ي حائل بين دو نيروي شكوهمند آن دورانبه احتمال بسيار، مسير اورفاـ قدس، موقعيت منطقه

رفت و . كندشايد هم نقشي بالاتر از سياست را بازي مي،تجارت بين دو تمدن. درآمده استايرو به ترقيصورت بخشي اقتصاديِهتاريخ بطولبراي اولين بار در،تجارت. سومريانمربوط به 

هايظهور نئولتيك و اولين دوران(قرون اوليههمان ـ حلب از ـ شامهمچنين مسير اورفاـ قدس. مرحله استهمينبامصادف دوران باشكوه تجارت آشوريان نيز . آمد تاجران شتاب گرفته است

رت ابراهيم هاي حضمكان ظهور و اولين كوچاين مسير،كهامري تصادفي نيست . مسير مهم داد و ستد ديني استاز هرچيزتر يك مسير مهم كوچ، تجارت، استيلا و اشغال و مهم) شهرسازي

آناني را كه از ،مصريان. اطلاق گرديدهعنوان از طرف مصريانونامكه اين شودزده ميتخمين (ابراهيم. هستاز اولين مسيرهاي ظهور مسيحيت و اسلام نيز شود كه مينيك دانسته.باشدمي

خواهد در ابتدا مي) به احتمال بسيار متحول شده و اسامي عبراني و ابراهيم از آن مشتق شده است. ناميدندمي٥٨٨و غبار سر و رويشان عابيروگردبه سبب ،شدندصحراي سينا وارد مصر ميجانب

. فته استاز جهان رجاهمانگويند كه ملك بسيار كوچكي خريده و در مي. دهندي آن را نميحاكمان محلي به آساني اجازه. اقامت نمايد،ـ اسرائيل امروزين استقدس كه فلسطينحوالي

كتب در،يابدشان ادامه ميي پيامبري بينق و يعقوب آغاز شده و با حضرت موسي، عيسي و محمد و صدها حلقهاتوانند داستاني را كه با روايات سارا، هاجر، اسماعيل، اسحمندان ميعلاقه

از ،ي بسيار كليشناساندن آن با چند دوره. توانند آموزنده باشندهاي جانبي ميو رمانسازيييكتب تاريخي نيز با هزاران روا.مطالعه نمايند) قرآنو ٥٩٠عهد جديد، ٥٨٩عهد عتيق(مقدس

. كافي است،هدف مناندازچشم

٥٨٧Balıklı Göl :گردددر روايتي ديگر آتش بر ابراهيم گلستان مي. ي پر از ماهيناي درياچهبه مع.
٥٨٨Apiru
هاي كتاب بزرگسِفْر يعني كتاب، بخش/اند؛ توراتاسفار مقدسي كه قبل از مسيح تدوين شده: عهد عتيق ٥٨٩
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. و تاجر]است[رئيس قبيله. قبل از ميلاد١٦٠٠تا ١٧٠٠دوران بين داستان ابراهيم در اورفا تا خروج از آن احتمالاًـالف

م .ق١٣٠٠الي ١٦٠٠؛صرـ دوران اسارت در مب

م.ق١٢٥٠الي ١٣٠٠؛خروج به رهبري حضرت موسيـج

)پيامبر و فرماندهحضرت يوشعِ دوران (م.ق١٢٠٠تا ١٢٥٠از . ٥٩١»موعودارض«گزيدن در سكنيدـ

. رودئول پيش ميشايعنيشاهاولين پادنشده و تا كه هنوز شاه و پيامبر ) كاهن(م؛ دوران رهبران لائيك و ديني.ق١٠٠٠الي ١٢٠٠؛دوران رهبران و حاكمانهـ ـ

. يابدپايان مي) آشوريانگرياشغال(حزقيلدوراني كه با شائول، داوود، سليمان آغاز شده و با قبل از ميلاد؛٧٠٠تا ١٠٠٠دوران شاهان يهودي و اسرائيلي وـ

)هايو حاكميت آشوريان، بابليان، اسكندر و رومگريدوران اشغال(م.ب٧٠٠ا م ت.ق٧٠٠از .٥٩٢پوراسدوران اشغال، استيلا، تسلط، مقاومت و ديازـ

آشكاره صورت دو گروه اساسي همزدوران ب. طلب و گروه مزدورآيند؛ گروه مقاومتميمشخص پديدجاي آن دو گروه هب. شودسرنگون ميياسرائيليا يهودي و پادشاهيدر اين دوره، 

شاه بابل پادنصرددر دوران نبوككه ) م.ق٤٩٥الي ٥٣٥(بابلي است بهمشهوري سالهچهلتبعيد ،بعد از اورفا و مصر، سومين تبعيدشان. نان و ديگري طرفدار پارسيودارجانبيكي : گردندمي

ها نسبت به پارسشيفتگي عظيميدر ميان آنان،.اندبه آن انتقال يافتهدورانهميندر ،اندتأثير پذيرفتهيزرتشتآيين اند و آشكار است كه از احكامي كه در كتاب مقدس آمده. صورت گرفته

) م.ق٧٠٠الي ١٣٠٠(سال٦٠٠يعني حدود . اندم به بعد گردآوري شده.ق٧٠٠دوره يعني از همينهاي نوشتاري تورات نيز در اولين نسخه. اندزيرا به چهل سال تبعيدشان پايان دادهشكل گرفته،

ايلياد و «. هستندمتكي زماني يسال فاصله٦٠٠شفاهي با يبر روايات،هاي مربوطه در سه كتاب مقدسبنابراين بخش. ه استكتاب مقدس در دست نبوداز ايشتاريي نوهيچ نسخه

منجر به امرم ويران نمودند و اين.ب٧٠م و .ق٧٠سليمان را در روميان دو بار معبد. ندامشابهرواياتي درآمدهتحريريرشتهبهشكل دوس نيز در همان دوران، وهومر و هسي٥٩٣ي»تئوگونيا

. ٥٩٤بيونكامقاومت ممثلاً؛اندزدهايپر آوازههاي مقاومتبه دستطبقات فرادست نيز. ترين قشر استسنت مقاومت محروم،مسيحيت. هاي بزرگي شدمقاومتگيريشكل

، ارمني و يوناني يهمانند موردي كه در ميان فرهنگ آشور. شودقبيله و يا قوم افزوده ميپراكندگيم بر شدت .ب٧٠هايپسِ سال، ازميهنعزيمت به خارج ازپورا يعني سبا دياهمگام

و تفسير گردآوريطور مستمربهني تورات يع. شودي نويسندگان نيز ناميده ميدر عين حال دوره،ي طولانياين دوره. يابدشدت ميي امپراطوري روم و ايران روي داد، پراكندگي در دو حوزه

يك . متكي استيك سنت تاريخي بسيار مهم بر،پيداست كه بالابودن سطح روشنفكري در فرهنگ يهودي. يابدمييترمهمموقعيت اما نويسندگي . كنندپيامبراني نيز ظهور مي. گرددمي

خويش بر روي تجارت و ابزار مؤثر آن يعني توان با تمامي اند،نيافتهزراعي را هايزمينچون امكان گذران راحت بر روي . شدبوده باتو تجارپولمربوط بهي مهم ديگر بايد كارهايپيشه

. اندچنگ آوردهبها در خاورميانه توان گفت كه برجاي آشوريان نشسته و ديگر انحصار پول و تجارت ردليل ميهمينبه . شان در ارتباط استاز نزديك با موقعيتامرايناند؛تعمق نمودهپول 

ظاهر گشتن آنان دهد كه در عين حال نشان ميترقي داده است؛سودآورها را در شهرهاي قرون وسطي و مهد كاپيتاليسم يعني لندن و آمستردام به وضعيت بسيار مؤثر و آنو موقعيتمقاماين 

شكل دياسپورابهقدس اقامت گزيده و اكثرشان اطرافها در شود كه شمار اندكي از آنحدس زده مي. باشدميمتكي مدت بر يك سنت تاريخي طولاني،داران بزرگسرمايهدر كسوت

.آيندپديد مي،پوراي شرق و غربسديايمنزلهبهفرهنگي مهم دو سنت،اين قومدگيداستان پراكنفرجام در . نداهپراكنده شد

بر» قوم«اطلاق عنوان ند، ديگر اهاند جاي گرفتهاي فرهنگي متعددي كه از سطح قبيله گذار نمودهبيرون آمده و در درون گروهگيهقبيلحالتپورا از سـ با توجه به اينكه همراه با دياح

دوـ خلقي . اندمتكي بر فرهنگ منطقه درآمدهيهوديِهايجاي گرفته و به صورت گروههلندر مناطق عربستان، ايران، كردستان، مصر و خاصهبينيم كه مي. تر خواهد بوديهوديان مناسب

زيرا با تمامي . تأثير بسيار مهم و مثبتي بر روي استعداد روشنفكري آنان بر جاي نهاد،اين وضعيت. اندفرهنگ اصيل عبراني و فرهنگ جوامعي كه در آن سكني گزيده: گردندفرهنگي مي

. اندنمودهر برقراارتباط،هاي تاريخيترين فرهنگقديمي

،اما انحصار تجارت و پول ازجمله در بسياري از مناطق عربستان.نمايندبه تمدني تجاري گذار مي،اسلامتوسل بهاعراب با. گرددآغاز ميديگري تراژيك يك دوره،ظهور اسلامه همراهب

اما باشدشك محل، اگرچه »در عربستان بماننديستييهوديان نبا«: گويدميكهحضرت محمد شده بهدادهنسبتحديثاين رو،از همين. بوده استافان يهودي در دست تاجران و صرعموماً

ر آن قرار كه مكه داند فرستاده شدهمحليبه به نوعي همانند دو شخص نامقبول، ،هاجر و پسرش اسماعيلاينكه. دارداعماق تاريخ ريشه در ،دشمني اعراب و يهوديان. رسدنظر ميبامعنا به

ـاعراب«هايبوده و تا درگيريتضادعرب در جارشيوخ و تمنافع باهميشه منافع يهوديان،سودوران بدينآناز . هاي ميان قبايل يهودي و عرب در آن دوران استمربوط به چالش،دارد

هاتمدنميانبرخورددرگيري و به كاملاًگيرد، امروزه ساله و تاريخ نشأت مي٣٥٠٠حدوداًايشهكه از ريتضادموجوديت اين . امروزين پيش آمده است»ـ اسرائيلفلسطين«و »اسرائيل

. استدگرديسي يافته

نتيجتاً. باشدتر ميمقابل فهمحمدي خديجه و حضرت رابطهو،تجارت در اسلامامر به بخشيسبب اهميتبه همين . استامري عادي،رقابتي شديد ميان انحصارگران تجاري منطقهپيدايش

. آمده استهر دو وضعيت نيز پيش . شدندميو يا به مناطق نوين تبعيد ماندند،ميو در منطقه )٥٩٥مهتدي(آوردنددرميمفيد يصورت مزدورانهو بواسپردهآسيميلاسيون به يهوديان يا خويش را 

و به گزار گرديدهخراج،اسيرمهتدي و نيمهشكلبهند نيز اههايي كه ماندآناند؛گسستهو از آنجا افزايش داده،ز شده بودسوي اروپا آغاهكه از دوران امپراطوري روم برا هايي بخش مهم كوچ

. اندگرديدهپر نام و آوازهو هرفت دادپيشرا ) افي، تجارت و صركتابتيعني (نقش تاريخي خويش) اسپانيا(ايران و اندلسمناطقويژه درهب،و تمدن اسلامقرون وسطيدر . نداهزندگي ادامه داد

اند؛ انجيلاسفار مقدسي كه بعد از مسيح تدوين گشته: عهد جديد ٥٩٠
.شانشده به قوم يهود براي مأوا گرفتندادههمان سرزمين وعده٥٩١
٥٩٢Diaspora :هايي است ها در سرزميناين اصطلاح بيانگر موجوديت آن. شناسانه استو جامعهي معاني ديني، فلسفي، سياسيشدن فيزيكي يهوديان به هر سوي جهان است؛ همچنين دربردارندهواقع پراكندهدياسپورا به. در عبراني به معناي تبعيد است. اي مأخوذ از يوناني به معناي تارومارشدن، به هر سو پراكندنواژه

.اندخارج) ارض موعود(ي ميهنكه از گستره
.كنداثر هسيودوس است كه در آن آفرينش جهان، همچنين زايش و نژاد خدايان را وصف ميTheogonia/ ايلياد اثر هومر است٥٩٣
٥٩٤Makabi
.شده، راه راست يافتهاي عربي است؛ مهتدي يعني هدايتآمده كه واژهMuhtediي در متن واژه٥٩٥

.اندمه و يهوديان اسپانيا و پرتغال مارانو نام دارند كه به تقيه پرداختهاند؛ يهوديان عثماني دونيهوديان مخفي ايران انوسي ناميده شده. اندشكل مرتد در كسوت ديگر اديان درآمدهبودن خود را حفظ كرده و بهصورت مخفي، يهوديالبته اين را نيز بايد دانست كه برخي يهوديان به
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ها در تمام مناطقي كه در آنسبب همينبه . استيافتهقطعيت ،]بر يهوديان[افـ صرتاجروصفت خلق روشنفكراطلاق . اندآوردهدست سياسي را بهنيروهايبا بسياري از و فعاليتامكان كار

ي، فرهنگي و پيداست كه خصومت با يهوديان كه در طول تاريخ ادامه داشته، داراي دلايل بسيار مهم ماد. اندقرار گرفتهجوامع ديگر و تاجران روشنفكران بسيارِخشم آماجاند،سكني گزيده

. تاريخي بوده است

پاي »انحصار تجارت و پول«مادريِرحمازتمدني است كه ،اپيتاليسمزيرا ك. يابندنفرت، تهديدات و تبعيدها تسريع ميي ازدر برابر يهوديان موج، آغاز قرن جديدسرـ به اين دلايل در ط

خطرناك آمديْ خلافيهوديان با . افان يهودي را مسبب نشان خواهد داد، روشنفكران، تاجران و صرگرددمند ضررياومنداز اين وضعيت بهرهكسي كه هر. استي وجود نهادهبه عرصه

قديمي ورانپيشهزارعان و . ندبينروي خويش ميا پيشي در، عناصر يهودي را همچون مانعاستي كاپيتاليستي توسعهگروشان در كه منافعهاملتديگرافِصرانحصارگران تاجر و. دينرودررو

شان به روشنفكران نيز به اقتضاي وابستگي. درآورندرموز و پنهانيمصورت خطري هتوانند يهوديان را ببه راحتي مي،است نيزتضادي انحصارهاي كاپيتاليستي در شان با توسعهمللي كه منافع

١٦و ١٥قرون،هتاريخ روي دادطول ند آنچه درهمانعوامل،تحت تأثير اين . ه استشان بودمطابق با منافعامر و اين دادهنشان هاشرارتتمامي ٥٩٦ي پاندورايجعبهعنوانبهرا يتسيستم، يهود

. شده استشديدتر در آن ) يهوديانعامقتل(٥٩٧كشينسلتبعيدها و باز همرديده كهگمبدل نوينيي تمدنيِآغاز مرحلهسربه براي يهوديان 

غضب آن بهن نيزگا، بيشتر از همندگشتمبدل اين تمدن جديد برساختعامل در ترينمهمبه افي يهوديان ـ صري روشنفكري و تجاريهاگونه كه نيروهمان:استي غريب مسئله اين جنبه

اندكسانيهاسبب آنكه آنكم بهدست؛ اي بيرون رانده شدندصورت تودههيهوديان نيز ببلكه تنها مسلمانان از اسپانيا اخراج نگشتند؛ ١٩٤٢در سال . استنما همين مورد متناقض.گرفتار آمدند

در برابر اين . روس نيز، مراحل مشابهي پيش آمدنديِتزارحكومتدر لهستان و دوران. بود كه ذكرش رفتگونههماناصلي اما دليل؛بوداثرگذاربهانه آماده و . اندساختهكه عيسي را مصلوب 

به اين كشورها سرازير موجبهيهودي موجمتنفدافان و روشنفكران تمامي تاجران، صر. شدندجمع ميها در آنبه تازگي] يهوديان[كهآيندميكشورهاييرأس در انگلستان و هلند اوضاع، 

تنها مورد پذيرش سلطان نهافي و تجارتِانحصار صريزمينهدراثرگذاريويژه با هدف ايفاي نقشاروپايي بودـ بههايمونارشيدر امپراطوري عثماني ـ كه در حال جنگ با از آنها بخشي . گشتند

افي هر روز بيشتر از پيش موقعيت خويش را در انحصارات روشنفكري، تجاري و صر. اندآغازيدهنيز را ي آمريكا به قارهاجرتمهاندك اندك . شدندفراخوانده ميحتي بلكه گرديدند،ميواقع 

. رخ نمايانده استشدنو دورگهاندگزيدهدر اين كشور اسكان اي بنيادين گونهبه. بخشيدندمياستحكامآلماني ي يافتهرشدتازهشهرهاي 

هاييبنيان،البته كه شرايط جوامع يكجانشين. اندهايي داشتهتأثيرگذاري. آميز استاغراقايايدهدهند اما اين ربط ميگراييوشنفكران، كاپيتاليسم را به يهودياگرچه برخي ر

ايجاد محيط روشنفكري و هم يزمينهمقيم هلند و انگلستان هم دريهوديِفيلسوفانان و تأثير بانكداران، تاجر. نيز قابل انكار نيستكنندايفا ميهااقليتكهبخشياما نقش تسريعاند؛كنندهتعيين

هاي يهوديِ لائيكشخصيتاز اولين . آغاز نموده استيذهنيتحيثاي است كه عصر جديد را از ترين چهرهاسپينوزا مهم. بسيار مهم استـنظام نوينهژمونِيمثابهـ بهظهور كاپيتاليسم 

پرداخته» آزادي«ي ي است كه به مسئلهاز انديشمندان بزرگ.)انديهودي خارج شده و يا اخراج گشته٥٩٨هايكه از كنيسهبريم كار ميبهدر مورد اشخاصي را عموماًبودنكلائينوان ع(است

نيرومندگرديدنها و در جنگيشانپيروزيزمينههاي انگلستان و هلند، دردولتبهران يهودي بانكداران و تاجدهيِقرض. بسيار به وي مديون است،»آزاديست،تفهم«مبتني بر يافلسفه. است

نيم كه در بداستيو يا باينيك واقفيم. بازي نمودندرا يهاي انگلستان نقش مشابهي ايالتطلبانههاي استقلالويژه شمال آمريكا، در جنگهي آمريكا و بدر قاره. ايفا نمودعظيميشان نقش دولت

. آيندمياساسيي امروزين، روشنفكران، تاجران و بانكداران يهودي در رأس نيروهاي تأثيرگذارايالات متحدهگيريشكل

ييهودـ ايدئولوژي٢

.هاي تاريخي عميقي دارداين رهبري ريشه.يهودي استروشنفكراندر سطح جهان، هنوز هم در دستيايدئولوژيكبگويم كه رهبريِاي بسيار واضح گونهبهدر سرآغازستيباي

ي عبراني از كه قبيلهمقولاتييابي، بازتاب)تورات(عهد عتيق. يعني فرهنگ سومر و مصر وجود داردآغازين،دو فرهنگ بزرگ تاريخي عميق آثار ،فرهنگ يهوديگيريشكلـ در الف

نش جهان در يآدم و حوا گرفته تا آفرمربوط به از روايات . هاي اين دو فرهنگ استاز نخستين نسخه. ستابسيار آشكار] مذكور[بازتاب. زبان و وجدان قبيله استدرپذيرفته،اين دو فرهنگ 

براي ! نيز هكذاپيامبر ادريس ايوب ومربوط بههايافسانه. ي سومري استفراموش نكنيم كه طوفان حضرت نوح، يك افسانه. استگونهبدين،پيامبراصطلاح خدا گرفته تا مفهومهفت روز، از 

. باشدفرهنگ نئولتيك مياصليترين مركز همچنين اورفا قديمي. در مصر آزموده شودرفرمي بزرگ يمثابهخدايي بهدين تكمفهومتا خواسته شده ،خناتونانامي بهدر دوران فرعون،اولين بار

ي در فرهنگ قبيله. هاها و ساميآريائي: پشتيبان آن هستند،دو گروه بزرگ زبان و فرهنگ. ناپذيرو اهماليك منشأ مهم ديگر است ،نئولتيكايدئولوژيِيشدهدگرسانتأثير قطعاً،بنابراين

. نيز قابل اغماض نيستاصلينقش اين دو منبع،عبراني

. اندها گردآوري شدهفرهنگهمين]ميان[زاروايات بسياري. نيز بسيار بارز است) مادـ پارس(تبعيد، تأثيرات فرهنگ بابل و زرتشتيهـ در اولين دورب

يفلسفهگردانيدنِدين و دينيسازيِفلسفيهايپايهيعني . كننده داردديني تأثيري تعيينيِپردازـ روم در فلسفهي يونانمرحلهخاصه. ي بزرگ استـ روم سومين سرچشمهـ فرهنگ يونانج

. ، استوار است٥٩٩مكتب رواقيونبر عصر هلنيستي و در رأس آن مكاتب فلسفيِبر عنوان مكتب، ارسطو، افلاطون و به]هايِآموزه[بر،قرون وسطيت و اسلامِمسيحيياندرونهموجود در 

آشكار است كه از يك سرچشمه تغذيه . اندقت داده شدهـ روم و عرب مطابكه با نيازهاي جوامع يوناناندعبرانيدـ آشكار است كه مسيحيت و اسلام بيشتر همانند دو مذهب دين موسويِ

ي عبراني و از آغاز قرون قبيلهجماعتيِ دين يمثابهبهموسويت در سرآغاز . باشدميتموسويمربوط بهايِهاي ژرف قبيلهناشي از ويژگي،اين دو مذهب با موسويتتضاد و چالش. اندكرده

. قوم عبراني و يا يهودي= دين عبراني= ي عبرانيقبيله: بينيمآشكار ميهمچنديِتر يك به عبارت صحيح. دين ملي قوم يهود شكل گرفته استينزلهمبه) پوراسهمراه با ديا(وسطي به بعد

گشايد و ي سحرآميز را ميبعد از مدتي اپيمتئوس، جعبه. فرستد تا با هم زناشويي نمايندستين مرد است ميسپس او را به نزد اپيمتئوس كه نخ. دهد كه گشودن آن ممنوع استاي جادويي ميزئوس، به او جعبه. هاي يوناني چنين آمده كه پاندورا نخستين زني است كه هفائيستوس خداي آتشفشان آفريده استدر اسطوره٥٩٦

!ماند جز آرزوگردند و در ته جعبه چيزي باقي نميها همچون بخاري از درون آن متصاعد ميها و پلشتيي نيكيهمه
شدههاي سازماندهيعامعام نژادي است؛ قتلبراندازي يا قتليا نسل)Genocide(يدآمده كه معادل با ژنوسا) پوگروم(Pogromي در متن واژه٥٩٧
٥٩٨Synagogue :كُنِشت، حوراء، محل عبادت يهوديان
٥٩٩Stoicism :فيلسوفي نامدار به نام زنون زير رواق استوئا پوئيسيل. استوئا يعني رواق، سقف پيشين خانه يا ايوان)Stoa Poecile ( ي آنچه در دنياست و حتي اعتقاد آنها اين است كه همه. گويندها يا رواقيون ميبه اين پيروان استائيك. نموديوناني به معناي رواق رنگين است، براي پيروان خويش تدريس ميكه به زبان

.اندطلبي تأكيد نمودهي جهاني و شأن انسان، حقوق طبيعت و مساواتمند بودن جامعههمچنين بر ارزش. ارندروابط علّي و معلولي ندالمپ نقشي دركوهاند و خدايانعمل و ديده آيد همه مادي،عقل،هرچه به ذهن
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ينزديكقوميِتجمعاتي و معنويِق نيازهاي فرهنگ ماداسلام و مسيحيت نيز، مطاب. اي و قومي داردقبيلهكاملاًو آن نيز كيفيتيبوده استمضموني ديني داراي ايدئولوژي يهودي از سرآغاز 

. اندسر بردهبهدرگيري درپي در ستيز و پياند، هم بنابراين هم بسيار تأثير پذيرفته. اندشدهبرساختهدارند، تاي با يهوديو اختلافاتي ريشهوابطكه ر

بنابراين . نمايدها را چگونه تعريف ميي نيز تمدنديديم كه اين فرهنگ ماد. بندي كرده استصورتي آن را ميق ماداست كه فرهنگ عايهـ ـ ايدئولوژي يهودي، در عين حال ايدئولوژي

ي ارائه. گرفته استشكل ، اندوجود آمدهبهخاورميانه ياز سومريان در منطقهپس هايي كه تمدنكلبا تنگاتنگ روابط ي از اگسترهدرايدئولوژي يهودي، يك ايدئولوژي تمدني است كه 

نقشي كه نويسندگان و پيامبران يهودي در طول تاريخ . گيردجوهره ميهميننيرويش را از . هاستسنتز تمامي تمدنحاويايدئولوژي يهودي، يجانمايه:باشدآموزنده تواندميچنين فرمولي

يك . رابطه و اختلاف دارندنيز ، با يهوديت سر برنددر رابطه و اختلاف بههايشان تمدنبا كه جوامع مذكور به ميزاني كه همچنين به همين دليل است. كننده استتعييندر اين امر،اندايفا نموده

اگر به نقش . تعريف نمود) هابر تمدنايعنوان ضميمهتوان بهميو يا (هاستعنوان تمدني كه سنتزي از تمدنبلكه به،عنوان يك دين و قومتنها بهتوان نهيهوديت را مي: اين استاستنتاج ديگر

. نمايندهنوز هم در سطح جهان نقش پيشاهنگ را ايفا مي]انديشمندان يهودي[توانيم درك كنيم كه چراتوجه نماييم، بهتر ميانهساختارهاي روشنفكرسازيِ ايدئولوژي يهودي در توانمند

ي لائيك در رأس شاخه) ١٦٣٢ـ ١٦٧٧(اسپينوزا. ديني و لائيك تقسيم شده استراستاهاييدر اصليي به دو شاخه. ه استگسيخته شدازهم،جديدعصر با همزمان وـ ايدئولوژي يهودي 

، موردياستا چه حد لادينيجديد و تيم تا چه ميزان دينيسهمچنين اين مسئله كه لائيس. نداهي لائيك را تغذيه نمودشاخهطور مستمربه، الاصليهوديبعدها بسياري از فيلسوفان. قرار دارد

بايست صورت انفكاكي كه مي.بينمنميييك فعاليت بامعناي اجتماعي و ايدئولوژيكيمثابهبهديني را لاديني و يخلقِ انديشهكه نشان سازمدستستيبايبدو امراز همان . باشدميبرانگيزبحث

هريك از انواع شناخت . پروراندرا نيز در خود ميسازي منحرفكننده و هاي بسيار گمراهآموزندگي اين امر بسيار محدود است، ويژگيگونه كه ارزش روشنگرانه و همان. نبايد اين باشدگيرد،

به وضوح و و اختلافاتشان را وابط، رهاي، نقشهاي اجتماعي و سياستوان همراه با بنيانشناسانه ميفعاليت جامعهاز رهگذرتنها . اندمعادل اجتماعييك ، ديني، فلسفي و علمي، داراي اياسطوره

. شفافيت رسانيد

اين جريان . پوزيتيويسم استبا همسنگ،در سطح فلسفي،ناميد» گراييعلم«توان آن را اين ايدئولوژي كه مي. ايدئولوژي روشنگري داردبرعظيميجناح لائيك، تأثير گراييِزـ يهودي

بايد با تأكيد بگويم كه پوزيتيويسم . ه استي كاپيتاليستي درآمدديني مدرنيتهاعتقادِصورتبهتدريج به،گرايي و يا پوزيتيويسمنام علمتحت نوين زده است، هرش را بر عصرايدئولوژيكي كه م

گرايي و اديان، از حيث بينشي كه در خصوص قانون دارند، نوعي بين علم. ديني استي پوشينهي همان شدهرووپشتحالتو يا ديگرگوني دربر نموده؛يجامهكههمان دين قديمي است

با ،تمامي اديان. استمطرحساختگيانفكاكي. نگرشي دنيوي است٦٠٠يتهسكولاروسيتهاخروي است و نه لائيبينشيدين نه ،شودتصور ميبرخلاف آنچه. يگانگي ذهنيتي وجود دارد

و» بودناخروي«و اصطلاحات مفاهيم. نددر پيوندبودنبلكه با اجتماعيدنيويقبل از هر چيز نه ،شوند نيزهايي كه دنيوي ناميده مينگرش. اندوابستهنبوداجتماعيهو باندبودن در ارتباطدنيوي

وگراييعلمنام تحتروشنگريايدئولوژيهرچه.باشندميدرگيريپنهانيِ هم در خدمت تداوم واندپوشش نهادهبودن اجتماعيي در زمينههم بر يك تضاد جدي »بودندنيوي«

.گرايي استتحول سريع به ايدئولوژي مليياين نيز به معنا. ندـ ملت نوين درآمدصورت ايدئولوژي رسمي دولت، بهگرديدمند نظام) پوزيتيويسم(گراييپديده

گرايي يهوديـ ملي٣

يطبقهيمثابهبهبورژوازي غايت قابل درك است كه به. كسب كردندراتريبورژوا، صفت مدرن قابل رؤيتيتحت عنوان طبقهداري،يهودي در نظام سرمايهاف سنتيِقشر تاجر و صر

ايدئولوژيِيواسطههم بموجد ملت و هدر مقامهم . گرديدگرايي مليپيدايشسبب داشتدولتي كه در زمينهنوع بينشياش را در پوزيتيويسم يافت و جديد اجتماعي، ايدئولوژي رسمي

ي ملت را ملي نمودند، دشوار نبود كه از كانال انحصار دولتي به انحصارات اقتصادي حاكم منتقل دهندهبعد از اينكه تمامي فاكتورهاي تشكيل. ساختتر نوينش، اين وضعيت را مستحكم

موفقيت هب]موفقيتش[كهمواجهيمتشكلي با چنان . بقبولانندبه تمامي ملت،اروپا به سرعت توسعه يافتهر ملتكه در ميانشدني راگرايي توانستند انحصاريتنها از طريق ملي. گردانند

ه انحصار خويش ي را بدولت موجود در درون ملت، حيات ماد. شودميناعلا) اوبرجاي كرده جلوسترين خدا و يا قديمي(ترين واحدمتعاليعنوانبهملت . اهت داردبايدئولوژي سومريان ش

منظور نسبت دادن آن بهبه. آيددرميـ شاه قديمي نوين دولتِ خدابه حالت،ـ ملتدولتي مثابهبه، شوندهنگامي كه هر دو يكي . گرددميمبدلترين نيروي جامعهبزرگبه و آورددرمي

را مورد سرانهسبكو خوارمايه، خامبه سطحي كه عواطف فروكاستن(٦٠١مبتذل عوامانهاَشكالبهباشد؛ همچنينمينياز و در عصر كاپيتاليسم به فلسفهوجود داردهابه متولوژي، احتياج جامعه

بعد از جستجوي ، ملييجوامعيمنزلهبه،جوامع اروپاييمسير .سازدشكلي عالي برآورده مياين نياز را به،گراييملي. هستنياز تعميم بخشدجامعه تمامي كه آن را به ) قرار دهدبخطا

و ؛انحصار اقتصادي را،و دولت؛دولت را،هر دو؛ملت را،گراييملي؛كندگرايي را تغذيه ميملي،ملت. يابددست مياشرسمييا بيانبه گزارهگونه ي اخير اينچهارصد سالهيايدئولوژيك

توسعه يافت، البته هر سودر اينچنين» گرايي آتشينملي«و »بزرگ مليانفصال«هنگامي كه عصر . خويشمربوط بهموقتِزمانِمتنالبته در . يابدشكل دنياي جديد قطعيت مياست كهگونهاين

. خواهد پذيرفتعميقيو هم تأثير نهدبر جاي ميكه ايدئولوژي يهودي هم تأثير بسياري 

قبيله و گراييِنظر ملينقطهاز . راحتي قابل درك است، موردي است كه بهگراييي و قبيلهباورو بنابراين با قومسوـ ينـ از سرآغاز بدبين ايدئولوژي يهودي با قوم و قبيله عينييوجود رابطه

متحول شدنواييبورژيترين شكل در مرحلههايي است كه به راحتايدئولوژيجملهاز. و اساسي ايدئولوژي يهودي استسرشتيگرايي، يك ويژگي ترين مليقديمي] يابيم كهدرمي[قوم، 

همانند يي معنوي ـ ايدئولوژيكدر حوزهناسازه،اين .شمارندتو را مردود ميگرايي خواهي بود و هم مشتقات جديد آن هم پدر ايدئولوژي ملي. مواجهيمپارادوكسبا يكمجدداً. گرديد

اني كه در ميان گرايملييمهه). ترجيح كاپيتاليستيمنظر ه اجبار از تالبجبري؛يِدلايل مادبه(پدرشان نمودندبرايتيز كردن ها آغاز به دندانگراييي مليمتما. ي توسعه يافتي مادحوزه

سيحيت و اسلامه در رويكرد مشبيه آنچ. مسئول دانستندمقصر و رويشان در برابر مسائل و موانع پيش) ـ قومي و ملتايدئولوژي، فرهنگ ماديمثابهبه(يهوديان رابودند،هاي اروپاييملت

نمايد و صحت تز مرا اثبات در اينجا موردي نهفته است كه در بنيان تمدن ايفاي نقش مي. شماردندترين مانع برمي، يهوديت را اساسيدرنداموسوياي ريشه]خود[هاآنرغم اينكهعلي:شاهديم

٦٠٠Secularity :شودسازي امور؛ با لائيسيته همرديف دانسته ميباوري، طرفداري از دنيويجهان /Secular :غيرروحاني، دنيوي
٦٠١Vulger :بازاريعاميانه، مبتذل، كوچه، در متن همين واژه آمده؛ هرزه /Vulgerity :هرزگي، ابتذال
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هاي ]گر[، درگيري و جنگ بين انحصارباشدمطرحهاي نويني دولتگيري شكلدر هر جايي كه . اقتصاديسترِي تمدن، انحصاهستهيمنزلهبهاين است كه دولت يادشدهمورد. گرداندمي

.ضروري استيامرجنگتداوم درنيايد، ارزش و فاقد اعتباريبسيار بيحالتو يا بهرددگنتسليم وتا زماني كه يكي نابود . شودبه امري گريزناپذير مبدل ميقديمي و جديد 

،يك ملت نوين يهودي. رددگگرايي اروپايي نيز اين نياز به شدت احساس مي، در عصر ملت و مليمطرح بودي يهودي براي قبيله» موعودارض«يمسئلهپيش،سال ٣٥٠٠گونه كه همان

يِيبورژواگراييِملي. گرددميناپذير مبدلگريزبه امري ،قديمي» موعودارض«جرياني متكي بر ،بوده استمخالف هميشه با يهوديانبا توجه به اينكه اروپا . استيسرزمين نوينيبه معنا

. ي نوزدهمهاي سدهگراييعصر مليمؤثري يك نمونهيمثابهبه:نهدي وجود ميپا به عرصهگونه اين،شودناميده مي٦٠٢يهودي كه صهيونيسم

تنزل يافتهسوم يبه درجه،فرانسه. آلمان و انگلستان: نياز هستنيرومند آن دوران العادهفوقگفت كه به دو دولت بايدبسيار خلاصه ايگونههب. شودوارد تاريخ ميپساز اينداستان،

يمشابهيويژهنقشداران يهودي كه در آلمان نيز مايهسر. دساختننيرومند چگونههاي انگلستان و هلند رادانيم كه دولتمي. كنندگرايان يهودي در هر دو جناح بسيار فعاليت ميملي. است

دو بار به قدس مسافرت ها،حمايتامپراطور آلمان به لطف اين . سهم بسياري دارند) يايدئولوژي آلمان(انتلكتوئليي روشنفكران يهودي نيز در ايجاد سرمايه. اندگرديدهبه كار دست، رنددا

ترين جناح اتحاد و ترقي طرفدار آلمان قوي(با پشتيباني آلمان و عثمانييهوديت اگر در جنگ جهاني اول پيروزي به دست آيد، . دهدنشان مينوينميهنرا به جنبشاشمنديو علاقنمايدمي

. درندر جناح لندن نيز اهميتي سنتي دا. گردديا سرزمين كهن باز ميبه فلسطين ويترهاي بسيار قويزودهنگام و با بنيانشكليبه) نداهارتباط داشت٦٠٣داران سلانيكبوده و با يهوديان و سرمايه

گرايي برتري لندن با ايدئولوژي و ملي«: بيندمييخوببهاين را بسيار . داندميشكست آلمان يهوديان را مسئولطور قطع، به،هيتلر. بنهيمبه كناري ،تاريخ سياسي را كه موضوعي وسيع است

يهودستيزي )در فرانسه٦٠٤دريفوسرويدادمثلاً(داردي در ميان هر ملتي كه مسائل مشابه» .و مقصرنديهوديان مسئول ؛استگرديده مواجهخيانت بزرگي آلمان با يست؛ارتباط نبييهودي 

جمهور ايران؟ نژاد، رئيساز طرف احمدياخيراًطور مثالبهيابند؟ ن ادامه ميهنوز هم در سطح جهاهااين ايدهاما چرا . گونه نيستاين]در اصل[كهآوردبرهانتوان مي. شودگونه ايجاد مياين

. باشدميپيشرو گونه كه در انحصارات سرمايه همان. استروپيشهنوز هم ايدئولوژيِ. استمرتبط،گرايي يهودي در جهانايدئولوژي و ملييويژهبا كارامراين

موقعيت روشنفكران . ناپذيرندو جدلكه بحث هستندانساني و اجتماعييها واقعياتاين. انساني است]ضد[ترين جرمبزرگ،كشينسل. فاع نمودتوان از هيتلرگرايي دبه هيچ وجه نمي

از كهيعصر نوينپرشمارشان، وضعيت روشنفكران و انقلابيون غير از پيامبرانبه. ي انساني نيز خوار شمردطلبانه و دموكراتيك جامعهبرابريخواهانه،ي اصيل آزاديمبارزهدر توان را نمييهودي 

يدموكراتيك و سوسياليستهايجنبهمتوجه هستم كه . رود، معلوم استميپيش شتين نو اي٦٠٧، هانا آرنت٦٠٦تروتسكيآدورنو،زا لوكزامبورگ،، ر٦٠٥تا ماركس، فرويدو آغاز گرديدهاسپينوزا 

ي و هم ي فرهنگ مادهم در حوزه(يتيهودرا كه ايعينيموقعيت جهت آنكه ] هااين شخصيت[اما. كنمقضاوت آدورنو را تكرار نميمجدداً. استدر شخصيت روشنفكران يهودي بسيار قوي

گرايي وارد عمل خواهند شد؟ تا زماني كه ملينمايند و ميهنگام اقدام به انتقاد و خودانتقاديچهبخش برسانند،لحاظ سياسي نتيجهبهو جويانهچارهموقعيتي بهداشته،كشينسلامردر) معنوي

عمل آوردبهكشي يهوديان يادبود نسلدر راستايايشايستهارزيابيتوان نگردد، نه ميواشكافيصحيح ايگونههبي كه دارند،هم با موقعيت پيشاهنگآنـنيروي ايدئولوژيكيمثابهـ بهيهودي 

هاي مبتني بر گرايشها و گراييپدر تمامي ملي. گرايي جهاني استملي؛گرايي يك ملت كوچك نيستگرايي يهودي، مليملي. جلوگيري كردهاي نوين عامها و قتليكشتوان از نسلو نه مي

. انددهشود نيز يهوديان بويافت مينظيرشكه در تاريخ كمتر ترين قرباني آن بزرگو ناگوار؛ زيراچه تلخ. ستاـ ملتدولت

: مانداما اين سؤال بدون جواب باقي مي. همچون ماركس و فرويدپيشتازي از طرف خود روشنفكران يهوديِخاصه . بسيار مورد بحث واقع گشته است،مسئلهي يكمثابه، بهيهوديت

؟، اين امر چگونه تحقق خواهد يافتصورت نگيرديهاي ديگرشيكنسلمنوط به اين است كه]يهوديان[كشيياد نسلداشت گراميمادامي كهآمد؟ چگونه پيشكشي نسل

:بندي نمايدگونه فرمولتوانم ايني يهودي، در دفاعياتم بدان رسيدم، ميي نمونهتمامي نتايجي را كه بر پايه

كه تمامي نمايدآن چيزي را ميپيشاهنگي كه گوييچنان(لجوجي كوچكِلهبه سبب حسودي، قبي. تبعيد بودكيفر اين رغبت و هوس،.رغبت يافتتمدن سومر و مصر به،ي يهوديقبيله

و عناد لجاجت . كرده بود، فروپاشيدتأسيساي كه سپس پادشاهي؛پادشاهي قدس را بنيانگذاري كرد. خويش نمودگراييِقبيله) دين(ايدئولوژياقدام به برساخت )خواستار انجام آنندقبايل 

فرو اتم تا حد ،خوردننجهت شكست. راندندشانجاي ندادند و بيرونبه آنها . جايي را جستجو كرد،قومشبراي و سپس ابتدا براي قبيله. ش يافتدر سطح جهان پراكنبيشتري به خرج داد و

هايها و دولتتمدننابودي تماميبتواند شايد هم . را بازي كرددن تمرهبريِنقشـ ملت كوچكش دولتتوسل بهبار بااين،قبيله. فرا رفتندفضاحد تا ، همچنينشكافتندرفتند و آن را

تمدن وجودبدون تمدن جهان،. ي تمدن جهان استجوهره،زيرا تمدن كوچك يهودي. ماندخود نيز باقي نمي،وقتاما آن. نمودندـ موجب گرددقابلگيبرايش كه جهان را ـخاورميانه و حتي 

. استهمينكشي يهوديان ترين درس نسلبزرگ. تواند وجود داشته باشدتمدن جهان نمي،دون تمدن يهوديبناپذير است و امكانيهودي 

٦٠٢Zionism :گرايي يهود؛ نام آن از كوه صهيون محل آرامگاه داوود نبي در اورشليم برگرفته شده استجنبش ملي.
٦٠٣Selanik :اكنون شهر كوچكي در كشور يونان است؛ يكي از شهرهاي مهم عثمانيان و محل تولد آتاتورك.
گناهي دريفوس ر بيدست آمد كه دال باسنادي به١٨٩٦اگرچه در سال . ي ابليس محكوم گشتي نظامي آلمان در فرانسه دادگاهي گرديد و به جرم خيانت به خلع درجه و حبس در جزيرهبه جرم تسليم اسناد محرمانه به وابسته١٨٩٤در سال ) ١٨٥٩ـ ١٩٣٥(سري يهودي از افسران ارتش فرانسه به نام آلفرد دريفوساف٦٠٤

.گرديد١٩٠٦شدن دريفوس در طول انجاميد و سرانجام منجر به تبرئهي سياسي درآمد كه ده سال بهي دريفوس به شكل يك مسئلهاين مسئله در ميان مردم نيز تأثير نهاد و قضيه. نمودن اسناد مذكور گرديدبود، اما سعي بر پنهان
٦٠٥Sigmund Freud : اندي اختلالات روانيويژه از نوع جنسي و پرخاشگرانه، ريشهباشند؛ همچنين افكار ضمير ناخودآگاه بههاي ضمير ناخودآگاه ميهاي آدمي، متأثر از انگيزهاز ديدگاه فرويد بسياري از رفتارها و كنش. كاوي استگذار رواناو پايه) ١٨٥٦ـ ١٩٣٩(الاصل اتريشيپزشك يهوديروانزيگموند فرويد .

از جمله آثار او توتم و تابو؛ .كنندها هرچه بيشتر تمايل به خشم پيدا ميبنابراين اين گله.كشندشوند رنج مياند كه از آنچه هستند يا ميهايي درآمدهكند؛ زيرا از فرديت خود محروم گشته و به شكل گلههاي صنعتي به خصالي خدايي دست يافته اما احساس خوشبختي نمينظر فرويد انسان معاصر به لطف تكنيكدر

.باشندبررسي رفتارهاي جنسي، تعبير خواب؛ موسي و يكتاپرستي مي
٦٠٦TrotskyLeon :به دليل اختلافاتي كه با استالين داشت از حزب كمونيست اخراج گرديد و به . آمدهشمار ميولين اعضاي دفتر سياسي حزب بهفرماندهي ارتش سرخ را برعهده داشته و از ا. ترين ياران لنين بوده استاو از نزديك). ١٨٧٩ـ ١٩٤٠(لئون تروتسكي انقلابي بلشويك و انديشمند ماركسيست اهل روسيه

.سرانجام در مكزيك توسط عوامل شوروي به قتل رسيد. خارج از شوروي تبعيد گرديد

تروتسكي در كتاب . كشوري بودـ قرار داشتكه طرفدار سوسياليسم تكي او در تضاد با استالينيسم ـبنابراين انديشه. گرديدبايست پايگاه انقلاب كمونيستي مياز نظر او روسيه مي. لشويكي و صدور انقلاب به سرتاسر جهان تأكيد شده استي انقلاب پيوسته را پيش كشيده كه در آن بر رسالت انقلاب بوتروتسكي نظريه

.الملل چهارم را بنيان نهادندهمچنين تروتسكي به همراه يارانش بين. نامدي بروكراسي بناپارتي ميگيرد و او را نمايندهاستالين را به باد انتقاد ميهاي ، سياست»شدهانقلاب خيانت«خود با نام 
٦٠٧Hannah Arendt :از منظر او .»ها و بر ايدئولوژي وحشت استوار استتوتاليتاريسم، معضلي نو و كاملاً مدرن از سلطه است كه بر فردزدايي در اجتماع توده«: خصوص توتاليتاريسم چنين نوشته است آرنت در .او از شاگردان مارتين هايدگر بود) ١٩٠٦ـ ١٩٧٥(الاصلنگار، فيلسوف سياسي آلماني يهوديتاريخ

. گردندسازي روابط انساني با واقعيت ميويرانقانون نيست، بلكه حكومت قوانين كلي است كه عامل اجراي آن ترور است و موجبتوتاليتاريسم، حكومتي بي
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. ٦٠٨»را به آتش نتوان خاموش نمودآتش «:اندهاست كه فرزانگان گفتهمدت. موارد مشابه آنيدربارههمانند تفكر . انديشمميدر موردش واره، همقائلمآنبراييبسياراهميت چون 

كه در طول تاريخ در برابر گانو بردهمظلومانقوم و قبيله،رهبران تمامي محرومان . از آتش تمدن رهايي يافت) انحصارهاها، عموماًـ ملتدولت(ي كوچكتمدنافروختن آتش توان با نمي

. تمدن ساختندتناين بود كه براي خويششانكه پيروز شدند نيز اولين كارييهااما آن. موش كردتوان فراشدگان را نميكشتهي خاطره. نيروهاي تمدن جنگيدند، يا كشته شدند و يا پيروز گشتند

كه دچار انيآن. ي كاپيتاليستي برهانندشدن به قفس آهنين مدرنيتهسوسياليسم علمي نيز نتوانستند خويش را از تبديلييافتهزيحتي رهبران پيرو. دانستندرا نمي]گرياز آفرينش[زيرا نوع ديگري

. اما پيش آمدبيايد؛كه چنين چيزي بر سرشان نيانديشيدندگاه كشي شدند، هيچنسل

كه هيچ در چنان سطحيدركهم آنكنم، چرا درك مي. كنمدرك ميقلب از صميمرا ژنوسايد، قربانيان دارند٦٠٩ژنوسايدستيزيكه ادعاي كسانيبيشتر از طور قطعبهدر اين مسئله 

طلبانهقدرتآيا اگر جنگ . داشتبه گردش وامينظام را ]يچرخه[يهودي بود كهنيرويالبته كه باز هم . قرار داده استگردونهآن؟ زيرا همان نظام مرا نيز در درون ياراي آن ندارداييهودي

و يدر ايدئولوژي آلمانريشه ـهيتلري اين پديدآورندهـيگرايي آلمانگونه كه ملي؟ همانآمدپديد مييهيتلر،بودبود، مسيحيت و اگر مسيحيت نميآن ايدئولوژي نميآفرينيو نيروي تمدن

گرايش ي مشترك ريشه(گرايي يهوديمليهباشوابستگينقش ايدئولوژي يهودي در روشنگري و به همان ترتيب ، دارد) ٦١٠پوزيتيويسم و بيولوژيسم(بنابراين در ايدئولوژي روشنگري

يگرايي آلماني مليآلمان نيز، ريشهباوريگرايي و قومدهد، قبيلهگرايي يهودي را تشكيل ميهاي ملييهودي، ريشهگراييقومگونه كه قبيله و يعني همان. داردياي ديالكتيكرابطه) روشنگري

پيوند ،ـ اجتماعيتمامي اين رويدادهاي تاريخي. گشوده استپيچيده و بغرنجروابطي برراهشان، ها در آلمان، به سبب انحصارات اقتصادي و سياسي بينآنمتداخلي توسعه. دهدرا تشكيل مي

. هايي يابيمركشينسلو از انواع جديد ياد كنيمكشي نسلاز قربانيان بامعناايگونهبهتوانيم گرايي گذار ننماييم، نميتا زماني كه از هر دو ملي. دهدنشان مياگرايي را بسيار آشكاربين دو ملي

اسلام و ، آيابودنمي٦١١اگر آن. خواهند بودبرجسته و ينتايجش ديالكتيك. انجام داد»گرايي يهوديايدئولوژي و ملي«و » عربگرايي ايدئولوژي و ملي«توان ميان را مييمشابهيمقايسه

. كنمميگوييكه همانخواهند گفت ] به سبب اين جملاتم[آمد؟ وجود ميهصدام بآيا بود و اگر بعث نمي٦١٢بعث، آيابودداشت؟ اگر آن نميحضرت محمد وجود ميآيا بود، اگر اسلام نمي

ميانه براي در خاور،اكنونهم. باشدتواند امپراطوري هژمون است؛ حتي مياست؛ايالات متحده نيروي جهاني. امعمل آوردهبهدر مورد تمدناند كهي گذشتههايم از صافي تحليلاتاما گفته

طريق اي ازجلوگيري از جنگ هسته.اي نيز استفاده خواهد شدهستهافزارهايجنگكشي وجود دارد؟ اين بار از چرا هنوز هم خطر نسل. شايد در آينده با ايران نيز بجنگد. جنگداسرائيل مي

يانكه تحت حمايت خداگفتندتمدن، تأسيس هنگام. نداتحليلاتم صحيح! يك هيروشيما كافيستكهآنحال. الوقوعي استقريبتواند انكار نمايد كه اين خطركسي نمي! ايجنگ هسته

نقابش، از وند بيروند و خداشاهاني كه عريان بر روي زمين راه ميپاداز . شوداش ترجيح داده ميهزار بار بر مورد واقعي،مورد تقلبي آن. درببه اتم پناه مي،هنگام فروپاشيبه] اما[. آسماني است

.گويمسخن مييشاهستهآذرخش

جهت درتواندنمي،درآمده استجهانييلوياتاني كه به حالت ديو. هايي بسيار آگاه در خاورميانه جاي بگيرندانسانييمثابهيهوديان بهندخواهكساني هستم كه بيشتر از همه ميجملهاز

. كشي استنسلواقعيي گذاري نمودند، سرچشمهناماين هيولايي كه يهوديان آن را . ياب باشدچارهينيروي،ـ دموكراتيكـ فلسطيني كنفدرالرائيلاسو فرهنگ خاورميانه گردانيِدموكراتيزه

به ،تاريخ. تبعيد خواهند گشتو كشي ه، هميشه نسلگونه كه خاورميانه بدون يهوديان يك ويرانه است، يهوديان نيز بدون خاورميانهمان. تمدن دموكراتيك خاورميانه است،حل مسئلهراه

بايد در خاورميانه جستجو حل مسئلهمكان . ي جهاني استاكه مسئلهگردد متوجه مييعني : گرددي خويش مي، بهتر متوجه مسئلهرفتهرفتهروشنفكر يهودي . هاستي كافي مملو از درساندازه

ي خاطرهبدانند كه هم راه گراميداشت ستييهوديان باي. ي ماستنياز روزانه،ي نان و آبيك خيال نيست بلكه به اندازه،ي دموكراتيكيانهبه هيچ وجه فراموش نكنيم كه خاورم. شود

بدون ي دموكراتيكن اينكه خاورميانهدانستضمنهاي خاورميانه نيزتمامي خلق. گذردي دموكراتيك مياز تمدن خاورميانه،كشي نوينابدي به يك نسلگرفتارنيامدنيكشي و هم نسل

. ي دموكراتيك را در پيش بگيرندجامعهبرساختني با تمامي قوا وظيفهبايست ميحل است، تنها راهتاريخي ي دموكراتيكِنخواهد شد و يك مسامحهپذيرامكانيهوديان 

ي كاپيتاليستيدر مدرنيتهقدرتهـ 

موضوعي است كه ،تمدن. استاز هرچيزي، دشوارترشانتنيدگيدرهمچه به تنهايي و چه در چارچوبهاكه تحليل آنانداجتماعيمناسباتمقولاتي ازو دولتقدرتتمدن، مفاهيم

رغم به. استترغامضد پايان يابد، تعريفي رود، چه وقت و چگونه تشكيل شده و بايكجا از بين ميدر از كجا آغاز شده و قدرتاينكه . ادامه دارندهنوز همتعريف آنو گفتگوها بر سر بحث

. وجود داردرأييميزان همآيد كه در تعريف آن كمترين آيد اما در رأس موضوعاتي ميبه ميان ميبحثآن ناماز ،گرددشود و هوايي كه تنفس ميي آبي كه نوشيده ميبه اندازهروزانه اينكه 

اولين شرط براي . استسانبديندهند، بسياري انجام مييهاي ايدئولوژيكو براي آن فعاليتگونه بماندآرزو دارند آنيچيده است بلكه چون ي و پتنها بدين سبب كه موضوعي بسيار سرنه

. گرددانگيز خارج ميهراساز حالتو قرار خواهد گرفتهمگان و استهزاي تمسخر مورد دروني آن آشكار شود، سيماياگر . داشتن وافر آن استو پيچيده نگهسريترسيدن از چيزي، 

. شودباره واگويه ميحكايات بسياري در اين،در ميان خلق. گرددنيز نقش بر آب ميطلبهاي منفعتگروهيمال لاپوشانيدهآسان،بدين

توانند زورگويي تنها چند بار مياز راهمازاد،محصول گرانِو يا انحصارطلبعتمنفهايمندي با اين حكايات، جناحبدون رابطه. شودآغاز مياي خويش اسطورههاي ابتدا با داستان،تمدن

٦١٣پسندعوامسكس، ورزش و هنر را يسه حوزهامروزه نيز همراه با تمامي اين عوامل،. ها، دين و حقوق نياز دارندبه متولوژي، قطعاًشدنواقعمقبولو پاياگرديدنجهت . بزنندغارت دست به 

. بودنشان را قطعي گردانندكوشند ماندگاري و مقبولدهي مياند و از راه جهتنمودهها، جوامع را از نظر ذهني و عاطفي هرچه بيشتر شرطي در رسانهعرضهو با ساخته

است» خون را با خون نتوان شست«نظير ٦٠٨
٦٠٩Genocide :آيين و يا نژاد خاص منسوبند؛ نژادكُشيهايي كه به يك باور،ي انسانيافتهجمعي و سازمانكشتار دسته

GenocideAnti :ت با ژنوسايد؛ ژنوسايدستيزيضدي.
٦١٠Biologism :هاي عناصر زيستي و قوانين علميِ موجود در دنياي بيولوژي استها و واكنشي كنشي انساني صرفاً نتيجهاصالت بيولوژي؛ قائل به آن است كه جامعه.
ايدئولوژي يهودي٦١١
اين . وجود آمدپس از تلفيق آن با حزب سوسياليست سوريه، حزب سوسياليست بعث عربي به. توسط ميشل افلق و صلاح بيطار در دمشق تشكيل گرديد١٩٤٤حزب بعث در . دهديوناليسم عرب پيوند ميي ماركسيستي را با ناسمحورانهنام حزب و جنبشي عربي است كه تحليل جامعه. ، رستاخيز است»بعث«معناي لغوي ٦١٢

.حزب بعث پس از انحلال جمهوري يادشده، در عراق حكومت را قبضه نمود و تا سقوط صدام، بر كشور عراق مسلط بود. وجود آمدبود تا جايي كه از اتحاد سوريه و مصر جمهوري متحد عرب بهعربيسم تندروانهحزب مدافع پان

٦١٣Popularize :پسندسازي؛ مقبول عام گردانيدنعوام
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هاي كه چندان اعتباري براي روشنشان ساختمدستم لازم با اهتما. نمايمتوصيفوارهطرحشكلبهو هر مقطع را بنديبخشعمدهي و صلي اسعي كردم تاريخ تمدن را به سه مرحله

به خرج دادم تا روش دقت. شانس حيات آزاد را تهديد نمايندقابليت آن را دارند كهگردندتوانند مفيد باشند اما هرچه دگماتيك ميبودنبه شرط محدودگردم؛نميقائل انهگرايعلم

ارائه ،هاي بسيار و آماده براي هر نوع بحثيو ذكر مثالاصلييخطوطباتفاسيرم را . ، اجرا كنمگردانمدگماتيك )گرايي و پوزيتيويسمعلماز طريق(ينكهام را بدون اانهشناسجامعهپردازيِتفسير

. نگردمدر شرايطي بسيار ضروري، دچار اين عادت اما تلاش خواهم كرد جز ، شدمتكرار مباحثاگرچه دچار. نمودم

، در )امروزبه تا م.ب١٦ي از سده(ي عصر نوينرسيدهپيروزيرسمي و به) معاصرت(تِمدرنييمثابهبهكاپيتاليستي ) تتمدن و مدنيهمرديف(يمدرنيتهواشكافيش براي همراه با تلا

شناسجامعهآنتوني گيدنزِكه يتعريفبا تر اظهار داشتم ضمن موافقتمپيش. ادممدرنيته انتقادات بسيار وسيعي را انجام دآنتينيز در خصوصتمامي عصرمان به كاپيتاليسم وندادن نسبتموضوع

تفاسير بسيار از رهگذر. گراييصنعتـ ملت وكاپيتاليسم، دولتيادشده عبارت بودند از ناپيوستگيِسه . نيستمرأيهميكسره٦١٤»ناپيوستگيسه «يبارهبا تفاسيرش درعمل آورده،بهتاز مدرني

خويش دست نيرومندترين حالتي كاپيتاليستي به مدرنيتهيواسطهبهبوده و نشو و نماشان، از ابتداي تمدن تاكنون در حال ريشهاعتباركه هر سه نيز به نشان دادمفراوانهاي و نمونهگسترده

غيررسمي را ٦١٥معاصرتِيامدرنيته (ي رسمي خواهد بودترِ مناسبات دولت و قدرت مدرنيتهبندي ملموسي چگونگي صورتدربارهخواهم داد، انجام كاري كه در اين بخش عمده. انديافته

). معنايندمترادف و همي آنها همه. ناممميدموكراتيك »تمدن يا معاصرتِمدنيت ومدرنيته، «

شناسي وضع كنند كه جامعهنظير قلمداد كرده و تصور مي، خود را بيآنمنفردهاي پتيدر ميانتمدن وتاريخ ي هر دورهدر ) گيدنز و كساني چون او. آ(شناسان پوزيتيويستـ جامعه١

ماسه درياها به. ورزندي دولت و تمدني منحصر به فرد كه در تاريخ نظيري برايش نيست، احتراز نميمثابهمثلاً از انجام هزاران تحقيق جهت تعريف و تحليل تمدن و دولت انگليس، به. كنندمي

قرار تحقيق موضوع با!٦١٧ساختن جنگل، از راه درختانهمانند ناديدني. صورت گرفته استشود، تحريفي بسيار ظريف واقع در اين فعاليتي كه علم ناميده ميبه٦١٦!تحقيقاناينر است و نزدبسيا

ها هزار جوان از طريق تزي مبني بر كارگيري دهاما به.بار نخواهد آوردهحيحي بي صاز آغاز معلوم است كه اين روش، نتيجه. تعريف كردتواننميها درخت، جنگل راميليوندادن

٦١٩شناسياش جامعهو يا با عنوان عمومي٦١٨علوم اجتماعيياندرونه. بخشي استي حقيقيِ نظام، سياست رضايتها از خصيصهآنگردانيدنشان به اين سنخ علم اجتماعي، جهت غافلپرداختن

. نمايندمعنا ميبيخليه و تسانبدينرا 

اساسي آن يشدهبنديردهكه خصوصيات هزار ساله استپنجرويدادييعني تمدن اصليي و تمدن انگليس يكي از نمايندگان هژمونيك رودخانهقدرتدولت، :مورد صحيح اين است

و پس از اَشرافشاهان و عنوانتر تحتي دهم ـ پيشي بعد از سدهمجدداً احياشدهپيرامون شهرهاي طبقات]اين نماينده،[؛ )انحصار اقتصاديــ شهرطبقهيمثابهبهدولت (مشخص گرديده

دشوارگردانيِو نامرئي نموده و يا جهتسريخويش را ي،هاي متنوع ايدئولوژيكبا پوششورده، همچنيندولتي درآانحصارهاي اقتصاديِكلافي از به حالتـ راعنوان بورژوازيهب١٦ي سده

ها هزار تحقيقات قابل فهم مناسبات انگليس را بهتر از دهكلافاي، مطمئن هستم كه اين تعريف يك جمله. يافته استو تا به امروز ادامه كردهبزَكبا صدها ارزش سمبليك ،درك آن

ي گراي مدرنيتهعلمكاهنها هزار دهتفاسيراز حيث ماهوي بااند،آمدهنوشتهلوحها هزار در دهبوده واستواري حركت ستارگانمشاهدهبرجامعه كه يدربارهكاهنان سومر تفاسير. نمايدمي

. تحقيق، زمان و مكانشان متفاوت استهايتنها روش. چندان متفاوت نيستند) اندساختهكه مخفي بنيادينيطلبمنفعتهاي گروهيعني(كاپيتاليستي

وابسته به تفاوت زمان ]هستندگاني[يمثابهبهجوامع نيز. شوداي است كه تشكل ناميده ميتغيير و توسعهيبه معناشمول،جهان، از حيثيم كه تفاوت زمان و مكانگفتصراحت و به تأكيداب

خودويژهكنم؛ در كيهان پيشرفت و تغييري وجود ندارد كه آن انتقاد نمي]ييا اورژيناليته[خودويژگياز حالت. گاه ممكن است رو به عقب متحول شوند.كنندتغيير و توسعه پيدا مي،و مكان

، يك بازي زبانيِ »تكرار هماني«هاي حاكي از ي تمامي رويدادهاي طبيعي، واژهدر زمينه. دگماتيك است، تنها يك ارزش اعتقاديِهمانيتكرارِ. استخودويژگييهر تغييري به معنا. نباشد

. فاقد معناست

در همين رابطه، . اندتحقق يافتهي مهم در سه حوزهها خودويژگياين ،مطابق تعريف آنتوني گيدنز. بسياري داردهايِخودويژگينظر نقطهي كاپيتاليستي نيز از اين ه كه مدرنيتهالبت

به هايش را ارائه نموديم، و نمونهتفسير كرديمهايش، از طريق يك خصوصيت آنخودويژگيچون كاپيتاليسم را در چارچوب. تواند آموزنده باشدمي» هاناپيوستگي«شكل اي بهپردازيمفهوم

. و بسيار آموزنده خواهد بودضروريـ ملت، دولتيعني ر آنتو حقوقيترانضماميو بيان قدرتمفهوماي كوتاه و جوهري در مورد خلاصهيارائهاما . پرداختنخواهم اين مطلب تكرار 

،موردي كه گفته شد. پردازندنيز به رقابت ميشانجوهرنمودناما در تحريفدهندداد سخن ميبسيارشان دربارهآيد كه علوم اجتماعي در رأس موضوعاتي ميقدرتيم كه ـ گفت٢

و هيچ تمدني به لحاظ گستره و خصوصيت موفق به انجام آن نشده آيدستي ميي كاپيتاليمدرنيتهيخودويژهچيزي كه در رأس جوانب بسيار . ها باشدت آننيمعطوف بهانتقادي نيست كه تنها 

اين همان موضوعي . قرار گيردياين موضوعي است كه بايد بيشتر از هر چيزي مورد بررس. انگاردميرا مقتدر تنكه خويشبه حالتي درآوردهرا فرد هر :باشدآميز مياست، اين استعداد موفقيت

تا دولت را در صدد برآمده» دولت و انقلاب«كتابلنين در. برآيداشاز عهدهنتوانسته تماماًاووخود مشغول داشتهشناس فرانسوي ميشل فوكو را به چيز ذهن جامعهرز هاست كه بيشتر ا

كه با گرددنتوانست متوجه . را حتي نخواست كه بشناسدقدرت. استگرديدهبيشترين اشتباه ي آن دچار دربارهاي است كه دولت مسئلهگشتمعلوم قيد حيات بود كه اما هنوز در . بشناسد

طور بهكه را ـسوسياليسم ِ بنياديني نظيرهاي متفاوت تمدن آن را تا به امروز انتقال داده است، فعاليت اجتماعينقابتوسل به پوشيدن با بازحقّهكه مرد نيرومند و » جادوييسنگ «اين كارگيريبه

. ه استنقش بر آب نمود،»سوسياليستيقدرت«يواسطهاز همان سرآغاز بهـشودبرساختهي دموكراتيك مدرنيتهاز رهگذرستيبايكامل

.در انگليسي گرفته شدDiscontinuityمعادل با süreksizlikي هناپذيري؛ در اينجا همانند واژكار رفته؛ تداومبهSürdüremezlikي در متن واژه٦١٤
٦١٥Contemporaneity :عصر بودن، معاصر بودنهمزماني، هم
!پولنزد اينان، ماسهدرياها به!Denizde kum, bunda para: استمثل تركيايني صورت تغيير داده شده٦١٦
.يعني چنان در بحر اجزاء غرق شدن كه كلّيت را نديدن٦١٧
٦١٨Social Sciences
٦١٩Sociology



١٨٧

يك ديكتاتور مبدل به ار ساعت ترين انسان بگذاري، طي بيست و چهرا بر سر دموكراتقدرتاگر تاج «: بينم، چنين مضموني داردكه آن را بسيار بامعنا ميباكونين ميخائيل يكي از سخنان 

ي چيستيِبه اندازه. نيازمند تحليل است،ترين وظيفه، هنوز هم به عنوان علميقدرتشناسي در مورد فعاليت جامعهاقدام به.»به فساد خواهد گراييداخلاقش «و يا » خواهد شدو فرومايهپست

هاجويي كه در زير لواي آنهاي منفعتها و گروهمطابق برخي ذهنيت.ي آن بيشترين ناآگاهي اجتماعي وجود دارددر زمينهكه است موضوعينابايستگيِ قدرت،و يا بايستگيميزان قدرت،

را قدرتكساني هم هستند كه . اندقرار داده]حمله[آنچه كه آماجبرانداختن و نابودي كاملِ: نگرش قطعي آشوريان باشدستياين باي. حل مطلق استراهيمطلق به معناقدرتاند، پنهان شده

شكل در اصل، اين نگرش .گريختايو اتوريتهنيرونوع از همه،ها بايد همانند گريز از وبابه نظر اين. اندچنين٦٢٠هاها و پاسيفيستويژه آنارشيستهب؛بينندصورت يك بيماري ميهبتماماً

. استقدرتبرابر ميت درتسليابژكتيوِ

عيلهاي كه دفاع در برابر هر نوع حملهتوانمنديِ. مقدس است،حق دفاع هر گروه اجتماعي. كيفي متفاوت استحيث از كند،ارائه مينظام تمدن دموكراتيككهيحلتعريف و راه

در معنا و مفهومي توان نيروي دفاع را نميمعتقدم كه.، يك دليل موجوديت استناپذيردر جريان باشد، فراتر از يك حق اغماضموجوديتشهاي مرتبط باموجوديت گروه و يا ارزش

د خارهايش از خوخواهد توسطبينيم حتي گياهي نظير گُل ميميبا توجه به اينكه . تر خواهد بودمناسب»ي آناتوريته«و يا » دفاع دموكراتيكينيرو«اطلاق عنوان. ناميد»قدرت«كلاسيك، 

.بنامم» لتئوري گُ«ي دموكراتيك را اتوريته] مبتني بر[خواهم اين پارادايمنمايد، ميدفاع 

. ترين تعريف خواهد بودمناسبعنوان كنيم،» آن و تصاحبشدهيِهر نوع فعاليت اجتماعيِ معطوف به دستيازي بر محصول مازاد، افزايش«اگر در ارتباط با تمدن، كاركرد قدرت را ـ الف

ربودنبراي ، همگي دينيشعايرهاي تفريحي گرفته تا ها، از بازيكشيتا نسلكننده و اغواگرانه گرفتهنظامي، از روايات تخديرهاي فعاليتگرفته تا يهاي ايدئولوژيكمادامي كه از فعاليت

ي فعاليت اجتماعيِيك حوزهنظر، قدرتنقطهاز اين . ناميدهمدارانقدرتهاي را فعاليتهااين فعاليتتوان در آخرين تحليل ميد،نگردواقع ميسودمندي اجتماعي »هاو ارزشمازادمحصول«

. مازاد استميزان محصول متواليِافزايشبهتمايلمقدرت از حيث عمق و فراخنا،ويژه در جوامع تمدني، هب. استگستردامنبسيار 

هاي ارزشي و معنوي و كلاًو دستاوردهاي مادهاآفرينشهنگامي كه عمل تصاحب . دشواهد بهتر درك خقدرت، ماهيت را شفاف گردانيم»ارزش افزونه«و » مازادمحصول «مفاهيماگر 

و » شوندهتصاحب«چيستيِ ، آنگاه نگريممي» قدرتهنر «يمثابهگيردـ بهصورت مي] عمل مذكور[شدنو به تناسب نهادينهكارگيري نيروبهاز راه كهرا ـهااشخاص و گروهفرهنگيِ

شمارد، خود مينمايد، ازآنِتصاحب مياز طريق اعمال نيرود نرغم اينكه به او تعلق نداربهمقولاتي را پيوستهو هنري است كهكُنش،»قدرت«. گرددمشخص و ملموس مي» دهكننتصاحب«

بيكار و بدون ملك ووطن نمايد، بي، تبعيد ميسازدطرد مياز خويش ور با توسل به زو در وضعيت عكس آن بازهم بخشدبه آن هيأت ميهني ميآورد، لكيت درمياكند، به مآسيميله مي

در . خواهد بودنظرانهتنگبسيار رويكرديگردانده شود،اقتصادي محدودي»افزونهو ارزش مازادمحصول«تنها به امرايناگر . گرداندميارزش ي و معنوي بياز نظر مادطور كليبهو كندمي

. استتر گرايانهواقع،هاآنبر مجموع »قدرت«اطلاق عنوان نمايند كههزاران ارزش ديگر را تصاحب ميطلب،قدرتاما در مسير اين امر، نيروهاي . است»تصاحب«مايه و بناصل،اين موضوع

ي هاي مادنظير دفاع از ارزش؛ها دشوار استاز آنكشيدنو دستّاندحقبهي وضرور، مثبتنظركه از هر هايي در پيوند استو وضعحيثي دموكراتيك نيز با اتوريتهاساسيِيكارويژه

ي اتوريته. شاندنيگردانبازو در صورت تصاحب هاتصاحب آني مسئلهنپوشيدن بر گروه مربوطه در پيوند است، چشممستقيم و غيرمستقيم با موجوديت شخص وايگونهبهمعنوي كه و

از . استتر صحيحعنوان شود،»هنري آنكُنشِاز تصاحب و جلوگيرينيروي«ي دموكراتيك از حيث ماهوي، اگر اتوريته. محتواستهمينزدن بر اساس كُنشت به دسهنرِ،كتيدموكرا

با دو مفهومِ متضاد. وجود دارد) ٦٢٢از حيث هستي( ٦٢١شناختييهستتفاوت ) ـ جنگارتش(نيروكارگيريِبهها و هنرهاي آن، بين فعاليترفمادري و يا ممانعت از تصرف سرزمينتصنظرنقطه

. شودزيباـ زشت بيان ميوـ ناحق،محقـ غلط، ـ ثواب، صحيحـ بد، گناهاساسي نظير نيكيچندين مفهوم دوگانهاز طريققاموس جامعه اين اوضاع در. نديكديگر

. نمودبنديبخشبندي و طبقهگون از زواياي گوناها،ديدگاهبر حسبتوان را ميقدرتـ ب

ي مدني كه دولت حزب و جامعهاز ي يهانمونه(آننمودهايدولت و ي اجراييِدايرهمديريت ويويژهنقشبيانگر . رودكار ميبهاست كه بيشتر از همه قدرتي ازشكل: سياسيقدرتـ ١

. شده استكارگيري بهو صورت گرفتهشكال بر روي آن تأملاَيو در طول تاريخ بيشتر از همهباشدميكننده ه بسيار تعييناست كاز قدرتيشكل. باشدمي) دهندكار قرار مييشالودهرا 

.اندشدهگذاشتهاجرابه ن شكال بسياري از آاَ،در طول تاريخ. دهندرا انجام ميهاي افزونهو ارزشمازادي است كه عمل تصاحب محصول]گر[بيانگر نيروهاي انحصار: اقتصاديقدرتـ ٢

بايد . ي خانواده، طبقه، جنسيت و اتنيك داردبا ريشهمهم و فراوانيانواع. نمايندروي همديگر برقرار ميبربنياديني است كهاقشار اجتماعيعمل و سنتِنيروي بيانگر : اجتماعيقدرتـ ٣

ي قهار و حاكم؛ به بازنمايي و ي ارزش افزونه؛ در جنسيت، مرد؛ و در اتنيسيته، اتنيسيتهكنندهپدر؛ در نظام طبقاتي، تصاحبدر خانواده، . صورت جداگانه بررسي نمودهها را ببرخي از آن

.پردازندنمايندگي قدرت مي

. قرار دارنديايدئولوژيكقدرتجايگاه، در انديافتهبه كمال و بلوغ دستدر مناسبات علمي و هنريي كه هاياشخاص و گروه. ذهنيت مدير استيبه معنا: يايدئولوژيكقدرتـ ٤

تر به عبارت صحيحاست؛هقدرتتمامي مادرِ. استقدرتترين شكل انسانيترين، ضداجتماعيترين، ضدافراطي. داردقدرتنهادي است كه بيشترين همانندي را با : نظاميقدرتـ ٥

. پدرشان است

٦٢٠Pacifist :دوست و مخالف كاربست قدرت و عمل نظامي تا حد انفعال و رواداري تسليميتشخصيت صلح /Pacifism :نمايدرا ترويج ميجاي دفاع از خود، تسليم و سازش شمارد تا جايي كه بهجويي و مخالفت با كاربست قدرت و نيروي نظامي؛ اين گرايش هر نوع جنگي را ناروا ميصلح .
٦٢١Ontologic :به سرشتِ بودنشناسانههاي هستيپرسشچون . اُنتولوژيك)Being(ي كلمه. اند، بنابراين پيشينيپردازندميOntologyي يوناني از ريشهEval هستي«به معناي«)Existence (بايد شناختِ ما از آن باشد، در بيرون هست؟ پرسش كليدي اين است كه آيا جهاني واقعي كه مستقل از. يابداشتقاق مي

علم (ها را دارداي است كه ادعاي شناخت ماهيتِ پنهان در پسِ پديدهها نيست، بلكه فلسفههشناسي علم پديدهمچنان است كه پديده). پردازدنگرد يعني به هستي نميها ميها همچون دادهعلم اثباتي اما به باشنده(ي هستيِ اين هستنده يا هستومنداست در زمينهنيست بلكه فلسفيدني» باشنده يا هستومند«دانست اُنتولوژي علمِ 

).بودگيِ خارجي داردگرايش به فاكتيسيته يا واقعگراست و تنها اثباتي اما پديده

و نژادها وجود دارند؟ها، جنسيتاي برقرار باشند، بين طبقاتها و هر زمينههاي ذاتي كه در همه زمانآيا تفاوت: پردازيمنهد به ذكر مثالي ميشناختي ما چگونه بر انديشه و عمل ما تأثير ميبراي آنكه درك كنيم موضع هستي

. است) Fundamentalist(و بنيادگرايانه) Essentialist(گرايانهشناختيِ ذاتاين يك ايستار هستي. باشدميها مشتركدر گذر زمان، پايدار و ميان فرهنگواستهاي سرشتي ايشان ويژگيها،اين تفاوتيعني.ميان زن و مرد وجود داردبنيادييهاياي هستند كه معتقدند تفاوتشناختيبرخي داراي چنين ايستار هستي

ها ذاتي نيستند و به فرهنگ و زمان معيني از اين رو، اين تفاوت. اي اجتماعي استآنان معتقدند كه تفاوت زن و مرد، برساخته. شدهحمله گرفته به بادها اين موضع از سوي فمينيست. شودآن بنا ميكه زندگي اجتماعي بر آورندبنياني فراهم مي» هستي«هاي ذاتي در كنند كه تفاوتاز همين رو هواداران آن استدلال مي

است و ) Antiـfoundationalist(دهد كه بنيادستيزانهشناختي و متفاوتي را بازتاب مياين بحث، موضع هستي. بخشدد و نابرابري جنسي را تداوم مينهسازي، تأثير ميد و بر الگوهاي جامعهبخشهاي جامعه را شكل ميهنگ و ارزشاند كه در آن مردسالاري، فري پدرسالاريفرآوردههايعني اين تفاوت. اندمربوط

.سازدنشان ميدستتأكيد بها پديدارهاي جامعه راجتماعيِ) Construction(برساختگيِ
.بريمكار ميبه» حيث هستيهستي، «كنيم و آن را به شكل عمل ميVaroluşي يا مشتقي از آن بيايد، همانند واژهVarlıkي وقتي واژه) انتولوژيك(شناختينيز قرار كرديم در مباحث هستيكه قبلاًهمچنان. آمده استVarlıksalدر متن ٦٢٢
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. توان آن را حاكميت ملي نيز ناميدمي. دهدنشانناپذيررا واحد و تجزيهتندهد كه خويشاهتمام به خرج مي. گرددمياعمالكه در سطح ملي مركزي استقدرتيبيانگر : مليقدرتـ ٦

انحصار از طريقآمريكا يرهبري ايالات متحدهرا به قدرتشي كاپيتاليستي اين مدرنيته،امروزه. ي حاكم استتمدن و مدرنيتههژمون و يا امپراطوريِموقعيت بيانگر : گلوبالقدرتـ ٧

. بردكار ميهها بـ ملتو دولتگلوبالاقتصاديِ

. افزودها بنديبخشاين سنختوان بر تعداد مي

يمعنابودن،سنتي. نمايدميشدنسعي بر سنتيو گيردجاي ميتاريخي و اجتماعي پيشرفتهاي ها و حوزهترين بافتحياتيدر . ـ اجتماعي و نهادي استجمع روابط تاريخيقدرت،ـ ٣

كسان چون از طرف . گرددتعيين مي٦٢٣قراردادبرايش شده و حتي اهميت داده، به آنگشتهنهادينهكه به بهترين وجه استمناسبات اجتماعي يحوزه،قدرت. خود دارددررا نيز گي نهادين

واگذاري ، برساختمثلاً. امري حياتي استآن بازنمايي و پيوستگيحيث، از مطلوباساس قراردادهاي بسيار آن بريابيفرمو شدگينهادينهيافته است، تحكيمكرديبسيار كارحالتي ربطذي

از ازدواج تا وها گرفته تا خوراكشان،آنظاهرييلاي از شماهر رابطه. اندگرديدهتنظيم عظيمييِ»ها و قراردادهاها، سمبلپوشش«، از طريق هانهاي سلطاني و تصاحب آقدرتنمودنو تسليم

. گشتمستبدگويند ياغي و يا مي] در چنان حالتي[.گرددقدرتبه مبدل نيروي دلخواهش با توسل بهتواند بنابراين هركس نمي.اندشدههزاران سال قبل سنتياَشكالي دارند كه از مرگشان، 

، ٦٢٤»و زشتي برملا گشتنقاب افتاد«، جهت اينكه نگويند قدرتيگشتهتقديسيافته و اما نهاد تعالي،دننمايرا بيان ميقدرتي ترين جوهرهن و واقعيگري و دسپوتيسم آشكارترياگرچه ياغي

تواند به ميزان مهمي مشروعيتش را ها ميها و سمبلبا اين سنتداند كه تنهامي. بيندرا اجباري ميقدرتشكال آشكار اش، مخالفت شديد با اين اَنهادينهگيِمايهگرانو پيوستگيمنظورو به

.سازدبرقرار

توان ، ميكه كيفيتي تاريخي كسب كردهرا ي متمدنجامعهيسودجوديانهاتانحصارقدرت يا همان كلاف .يادآوري نمايم،در دفاعياتم بر زبان آورده بودمترپيشكه نيز رابايد تشبيهي

. گونه استتاريخ نيز داراي يك جريان منظم آن. گيردسرعت ميوشودميتدريج بزرگ، بهغلتدفروميي كوه كه وقتي از قلهبرفي تشبيه نموداي به گلوله

روي تنها بردر سرآغاز بازحقّهو اين بيماري اجتماعي كه مرد نيرومند] قدرت،[. مسري استقدرت،يعني . شودبهتر قابل درك ميتشبيه گردد، به يك بيماري مسري اگر قدرتـ ٤

از راهكسي كه (مدير) +معناصاحبشخصِ(ي كاهنگانههيرارشيك از طرف سهپدرسالاربرقرار نمود؛ ابتدا در نظام بودندداراي اندوختهي كهانمادرـزنو سپس بر روي صيدشوندهحيوانات

جا در همينستياما باي. ورده شددولت درآشكلبه،طبقه و شهربرساختنبا . گرديدنهادينه ) داردنگه ميخود انحصار نيرو را درسي كهك(ي نظاميفرمانده) + نمايدجامعه را اداره مي،تجربه

. از ميان برداشته شدبازحقّهمردان نيرومند و سالارِپدر، نظام هيرارشيك و يدولتقدرتبا برقراري نگرددكه تصور نشان سازمدست

اين نظام را . هستندقدرتي اين سه نهاد اساسي، بيانگر جامعه. دولت+ هيرارشيك ٦٢٥سالارِپدر+ بازحقّهمرد نيرومند و = قدرت: بندي نماييمصورت فرمولرا بدينقدرتتوانيم ميبار اين

،سومريان. ي بالا نيز شوراي خداياندر طبقه؛اقتصاد موجود استزيرين،ي در طبقه. ناميمتمدن مي،كليي]يا مقوله[ردهيك ي مثابهبه،طبقات بالا و پايينهايتوأم با شمار بسياري از برساخته

هاييابزار: عبارت است ازجاي گرفتهي پايين طبقهآنچه در طول تاريخ در . كرد، معنايش را حفظ يافتنفزونييواسطههاما ماهيت آن هميشه ب؛تغيير يافت،شكل. برساختندگونهتمدن را اين

شوند نيز ي آزاد ناميده مي، كشاورز و ساير كساني كه صاحبان پيشهگرصنعتاقشار.در رأس آنهايندها و كارگرانبردگان، رعيتواندرفتهكار هبمازادتوليد محصول ي زمينهكه در ي انسان

و يا شامان و كاهن نيز ي اويند،پيامبراني كه فرستاده، يااش هستندگاه سلاطيني كه سايه(يانخدا، تكاياسطورهخدايان ي بالا در طبقه. دهندانجام ميزيريني ين طبقههمكارشان را در اساساً

. گيرندجاي مي) ي افلاطونايده(حكمرانمديرِ ، افكار و قوانين )توانند در آن جاي بگيرندمي

. ساختندقدرتيآلودهجامعه را يكليهي كاپيتاليستي، اما در عصر مدرنيته؛گرديدندشكل دولت اجرا ميويژه بههو ببنياديناي بيشتر بر اساس اين نهادههاقدرت،در قرون اوليه و وسطي

،نامدمي»ناپيوستگي«را هاوني گيدنز آنبسيار مهمي كه آنتهاياز طريق نهادقدرتبسط و ترويجاگرچه . آلوده نمودند» انگاريقدرتصاحبِدخو«به بيماري را به عبارت ديگر تمامي جامعه 

ي كه پس از اين اين موارد را در بخش. نمايندكننده ايفا ميتعيينيها و نهادها در اين موضوع، نقشبرخي از ايدئولوژي. ي كاپيتاليستي استمختص به مدرنيتهاما اساساًباشداز بيماري حالتي

. بررسي خواهم كردآيد، مي

و حالتو به آخرينبه عجز درافتادهگشته، درماندهبدان معناست كه ،در عين حال. باشدنمينيرومندشدنِ قدرتبسيار يبه معناتنها ، قدرتتمامي جامعه به گردانيدندهآلو،بدون شك

است در حالت نهايي آن مقوله ي را كه بايسته، كارربطذيشخصيا : آيدد خويش برسد، دو حالت پيش ميحهر چيزي اگر به آخرين . نزديك شده استپاشيدگيهمازي مرحلهسرعتِ

شود، كاري كه بايد انجام شودميرنگسرخو آيددرميترين حالت هنگامي كه سيب به رسيدهمثلاً. شودتباه و فاسد مي، آن چيز كاري صورت ندهدربطشخص ذيو يا اگر دهدانجام مي

اما ؛استصرف و كليتشبيهيك . يابدو پايان ميگرددميتجزيهشود، زده ميكِرم؛پوسد، سيب ميبگذردزماني بيشتر از حد معينمدتو صورت نگيرد اين كاراگر . چيدن آن از شاخه است

ي پوسيدگي و تباهي اري حالتي از بيماري بود، وارد مرحلهي قدرت كه خود در هنگام برقري كاپيتاليستي، پديدهي مدرنيتهواسطهبهتوان چنين انگاشت كهمي.نيز مصداق داردهاقدرتبراي 

. خواهد گرديدترين انسان به آن آلوده شود، بيمار ترين و بااخلاقشده كه اگر سالمتباه و فاسدباكونين، چنان قولبه .شدن استدر حال متعفن. گرديده است

اگر . صحيح است.»كندميتبديل فرومايهبه ديكتاتوريوي را بيست و چهار ساعت طيترين انسان بگذارد،دموكراتتاجش را بر سر قدرتوقتي «: گونه بودايندر اصلاين قضاوت 

و تباهياز اينپيشگيريراه يگانه. ترين زن بگذاري، او نيز طي بيست و چهار ساعت ديكتاتور خواهد شدستمديدهسرتاج بربسان يك،استو تباهيرا كه در حالت پوسيدگيقدرتي

. گذردي دموكراتيك ميمدرنيتهبرساخت سيستمبيماري، از 

ـ ملتدولتوي كاپيتاليستي وـ مدرنيته

٦٢٣Protocol :پروتكل
٦٢٤“Maske düştü, kel göründü”نقاب افتاد و كچل در معرض ديدار آمد!
٦٢٥Patriarch : معادلAtaerk القبايلگيرد؛ مردي كه رئيس قبيله است؛ شيخمردي كه در نظام پدرسالار در فرادست جاي ميدر تركي؛.
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يكارويژهيين از تع،به اصرار. قرار دارد كه دچار بيشترين تحريف نيز گشته استمفاهيمي، در عين حال در رأس شدهاي كه در تاريكي و ابهام نگه داشتهاندازهبهـ ملت دولتاصطلاح

ناپذير رؤيت،گراييويژه با فاشيسم و مليهآن را بشناختيِهستيدهند تا پيوند اهتمام به خرج مي. رودكار ميهبا هدف تبليغاتي بعمدتاًتوان گفت مي. ورزنداحتراز مياشاصليو نقش راستين

ـ ها نيز در موضوع دولتسوسياليست. بورژوا باشدهايِمختص به ليبرالتنها اين موضعي نيست كه . ي رسمييي با مدرنيتهگرافاشيسم و ملي٦٢٦عرضيِپيوند پوشيدن برچشمهمانند . گردانند

. گذرندمي] اعتنابي[نار آندهند و از كپاافتاده تقليل ميارزش گرديده، آن را به سطح جملات و كلماتي پيششوند، و يا همانند موردي كه بسيار بيگر مي، يا با موضعي تدافعي جلوهملت

، ـ ملتمفهوم دولتاهميت سازيِنظر مطرحنقطهاما از بدانم،هاي آنتوني گيدنز را ناقص اگرچه انديشه. استعصر مدهيكليدي براي درك و تغييرمفاهيمجملهـ ملت ازدولتآنكهحال

. را روشنگر يافتمتفكرات وي

تعريف ـاقدام به بدون . ارزيابي نمودي آن،و كارويژهـ ملتتدارك جهت تعريف دولتيك پيشعنوانبهتوان ميلحاظاز يك ،كردمشاننمودنعرضهموضوعاتي را كه تاكنون سعي بر 

به شكل ياني يهودي مسئلهتلاش براي ارائه. باشدشاگگرهتواند چندان ـ ملت نميتعيين نقش دولت،، ملت و دولتقدرتمدرنيته، مفاهيمظهور كاپيتاليسم و عواملـ وارهطرحهرچند در سطح 

، جهت ستـ ملت اصطلاحي كليدي امسائل اجتماعي امروزين، تحليل دولتگشايي ازگرهگونه كه جهت همان. ارتباط تنگاتنگي با موضوع داردنويس،و در سطح پيشاصليسرتيترهاي 

بدون . باشددارا ميحداقل در سطح تعريفبسياري را ارزش ي نمونه، از حيث آموزندگي و ارائه، هايان در ارتباط با تمدنيهودياعي مسئلهـ اجتمـ ملت نيز بررسي تاريخيي دولتتحليل مسئله

كه مطرح را تحليلاتي صحتدي امروزين خاورميانه،تراژ. خواهد بودو بنابراين اشتباه توأم با خطاست،كشي يهوديان بسيار ناقص و نسلمعنايـ ملت، دركو دولتيانيهوديمسئلهواشكافي

. نمايدتصديق ميازپيش، بيششدند

هاي اسپانيا امپراطوريهايآرمانشكستندرهمجهت قرن شانزدهم، فرم دولتيِ لازمدر هلند و انگلستانِ. استتحقق يافتهكاپيتاليستي در آن گراييِرمي است كه انحصارـ ملت، فُـ دولت١

يواسطههب،هاكه فاكتور ملي بين دولتهنگامي. نمودندبرتري در كسبـ ملت، سعي شدن به دولتنشين هلند و پادشاهي انگلستان با متحولپرنس. ـ ملت بوددولتنوعي پروتو، سهو فران

به يكي از عوامل همين امر .اساس قرار داده شدهااز طرف دولت،سياسياقتصادتحت نام مركانتيليسم، . شتاب يافتندـ ملت دولتدر راستايتر شد، رويدادهامطرح١٦٤٩دروستفاليا٦٢٧توافق

كار به جايي رسيد كه اگر . تدريج جاي بيشتري در انحصار دولت گرفتزبان، هنر و تاريخ ملي بهمربوط به هاي فعاليت. گرديدبازار ملي مبدلشدنمطرحيدر زمينهكنندهو تسريعنيروبخش

بدون . ايفا نمودروانهپيشيدر اين مسئله نقش،هاي ناپلئونجنگ. ها، وجود نداشتهاي گوناگون ميان ملتزدن به منازعات و جنگبود، امكان دامنـ ملت نميگرايي و قدرتي از سنخ دولتملي

ـ گرايي و گرايش دولتهاي لازم جهت ملينمودند، تمامي سرنخروند را از نزديك پيگيري ميهاي آلماني كه اين ايدئولوگ. توانست درگيردجنگي نميـ ملت در فرانسه، دولتگيريشكل

آن بود، نقش جوي پيزودتر آلمان و ايجاد دولتي كه مدرنيته هرچهسازيِ متحدي زمينهگرايي آلماني كه به سرعت توسعه داده شد، در ملي. آلماني را در شخص ناپلئون كشف نمودندملتِ

. ي نوزدهم برداشته شدآن سربرآورد، در اوايل سدهبطناي كه بعدها هيتلر ازمرحلهسويها بهنخستين گام.م را بازي كرداهر

، نه تنها بوداد انحصار اقتصادي ايجي زمينهدر جوياي موفقيتاين جنبش كه در مركز خويش . استمرتبطكاپيتاليستي) تمدن(هاي مدرنيتهبا بنيان. مسئله داراي ژرفاي بيشتري است،قعوابه

رهنگ و هنر سازيِ فملي. دين، حاكميت انحصار اقتصادي بر بازار دشوار بودسازيِبدون ملي. گرداند٦٢٨يتيملت را مليسازندهبلكه ناچار بود تمامي عواملبه انحراف كشانيد، پيشرف ملي را 

و آن نيز منجر به آوردپديد ميروح ملي را تمامي اين عواملسازيِملي. دادتشكيل ميرا عاملترين ها آخرين و مهمجنگسازيِليم. مشابهي در ارتباط استيانهنيز با موقعيت انحصارگر

بازار ] يعوامل سازنده[،مامي اين عواملبسيار آشكار است كه ت. ملت و دولت، حاضر گشته بوديزمينهها در ايدئولوگهاي فكري لازم جهت فعاليتبنيانها بود كه مدت. شدميگرايي ملي

. نموده استرا تحميل هايشو با تمامي قوا خواستهبرپا كردهبزرگي را جهت تسلط بر اين بازار نزاعملي و كاپيتاليسم انحصارگري بوده كه 

ين كيفيت خويش بعدها موضوع هميواسطههكرد، بتوليد ميافزونهارزشر از تجارت تدريج بيشتهو ب،شدن كه پس از تجارتصنعتي. بخشيدشتابـ انقلاب صنعتي به تمامي اين مراحل ٢

گراييصنعت. كننده استنظر تعييننقطهي نوزدهم از اين سده. ها بودبيشترين سود براي تمامي كاپيتاليستيبه معنا، در سطح ملت صنايع ملي. پيش كشيدرا »به تكوين رسانيدن ملت«اساسي 

سياسي ترين ايدئولوژي و پراكتيسينِبرگزيدهحالتي نوزدهم بهگرايي در سدهمليتوان تصور كرد كه نميگرايي،صنعتبدون . داردبودنبا مليي تنگاتنگيرابطه،يك ايدئولوژييهمنزلبه

بورژوازي . دور استهكه بتواند به تنهايي ملت را پيش ببرد، بايانحصار اقتصاديظرفيتنانچمركانتيليسم از. باشديك ملت حاملتواند به تنهايياز نظر حجمي نمي،بورژوازي تجاري. درآيد

خويش را بازنويسي تاريخ . شماردرا ديگر حق خود ميتمامي ملتنامبهگفتن سخناي را آغازيد كه در آن مرحلهصنعتي از نظر حجمي بسيار پيشرفت نموده بود، هايانحصاريواسطهبهكه 

حاكميت و پيروزي كاپيتاليسم . ارتش و آموزش ملي زدهايحوزههر خويش را برم. تاريخ درآوردي ازصورت بخشهفرهنگ ملي را ب. ساختروشن مشخص و گرايش فلسفي خويش را .مودن

. صنايع ملي ماندگار شداز طريق بورژوازيِملت،در سطح 

عكس چيزي كه تصور بر،هاي مشابههاي انگليس، فرانسه و انقلابانقلابوگرنه.تمامي اين مراحل را دربر بگيرد، حاوي معناستانقلاب بورژوايي، هنگامي كهي تحت عنواناصطلاح

عنوان پيروزي هانقلاب صنعتي باگر. دها در راه منافع خويش بوچيزي كه بورژوازي انجام داد، استفاده از اين انقلاب. نيستندايشدهيحاطرازپيشهاي بورژواييِانقلاببه تنهايي ،شودمي

. تاريخ استعظيمي ي اندوختهاين انقلاب نيز نتيجه. نيز خطاستگردد تلقيي بورژوا طبقه

تحميل كرد و در راستاي ين حوزه بر اهاي خويش را هخواستتصاحب نمود،هاي ديگر نيز همانند تمامي حوزهرااين حوزه،و انحصارگرگراخودمورد موضوع بحث اين بود كه بورژوازيِ

اقدام. نيازي به بورژوازي صنايع نداردپيشاپيشي اقتصادي است كه نيست، صنايع نيز يك حوزهبورژواي طبقهمستلزمي اجتماعي است كه گونه كه اقتصاد يك حوزههمان. كار بردهمنافعش ب

نه از. هيچكدام از صاحبان حقيقي انقلاب، بورژوا نبودند. ـ تصاحب نماينديخي در مقايسه با تجارت سودآوري بيشتري داشتتارحيثتجاري اين بود كه اين حوزه را ـ كه از گرانانحصار

ـ پيشرفت تاريخيريتمهايي بود كه اقتصاد در درون ترين جهشانقلاب صنعتي يكي از مهم. تداركات انقلاب صنعتي نقشي نداشتي زمينهبورژوازي در ،تئوريك و نه پراكتيكلحاظ

٦٢٦Accidental :ضي يعني آنچه قائم به ذات نباشد؛ آنچه نه اصرل بلكه متكي بر غير باشدع.
٦٢٧Consensus :اجماع
٦٢٨Milliyetleştirmek
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ي هكه در هر دوررا ايي بازدهي نوين، توليد اقتصاديي انحصار اقتصادي بودند، بر سر حوزهدولت و مزدورانش كه جوهره. همانند انقلاب زراعي در دوران نئولتيك. دصورت دااجتماعي 

ـ ملت دولتاساساً، . ورزداحتراز نميكارگيري نيرو نيزبهكه در صورت لزوم از چنان آنند؛درآوردوينهاي نگريانحصارترينباكانهبيوآزمندترينشكلبه،نمودتاريخي پيشرفت مي

. آوردآن را پديد مي] ، خود،[يافت نيزاگر نمي. انحصارها يافتهميندر اي خويش رهاي مادبنيان

تمامي اقشار جامعه كه خارج از اين و يا جنبش كنفدراتيو دموكراتيكِ،گشتپيروز ميبود ركز بورژوازي كه ميـ ملتيا دولت: تاريخ است، از نقاط عطفي نوزدهمـ دوران مياني سده٣

يدو گرايش نقشفرانسه تفاوت بارزي وجود نداشت، اين ١٦٨٩انگلستان و نيروهاي انقلابي انقلاب ١٦٨٨و ١٦٤٠اگرچه بين نيروهاي انقلاب . نوين باقي مانده بودندآريستوكراسيِانحصار و 

هاي انقلاب١٨٤٨هاي انقلاب. بعدها تصفيه گرديدنداين گرايشات . نمايندگان گرايش دموكرات بودند،انقلاب انگليس٦٢٩هايلِرانقلاب فرانسه و لِوگرايانِ كمون. نمودنداساسي را ايفا مي

يها در نتيجهانقلاب. هايي بجا و تاريخي بودند، گام١٨٤٨هاي كمونيست كارل ماركس و فريدريش انگلس تا سالليگ كمونيست و مانيفست مربوط بههايفعاليت. بودندبه تمام معنايي خلقيِ

انقلابيگري . گشتفايقسخت و سيهزمستانِبازهم ونپاييدها چندان بهار خلق. اين اولين شكست استراتژيك بود؛نيروهاي واپسگرا دچار شكست شدنديكليهسازشكاري باخيانت بورژواها و 

آنچه را ] چگونه[دانست كهچيز، جاي از دست دادن همههب. به انحصار اقتصادي متحول نمايدبلافاصله سياسي را قدرتتوانست شد، ميمياگر پيروز. بوداشآنيمنافع هبوابستهبورژوازي نيز 

در اين مرحله هرچه ،موازنههمانند نوعي نيروي ،ـ ملتدولت. دست نيافتندشراف قديمي نيز به آرزويشان لبان و اَطسلطنت. و به دستاوردهاي محدود بسنده نمايدند حفظ كدارد دستكه در 

رسما١٨٧٠ًآلمان در سال لت ـ مدولتو ١٨٦١ايتاليا در سال ـ ملتدولت. ي بعدي را تعيين نمودمرحله،ـ ملت مركزياقتصادي و سياسي بر سر دولتگرانانحصارتوافق. نيرومند گرديدبيشتر 

. ها رسيدـ ملتساير دولت] تأسيس[ناز آن نوبت به اعلاپس. گرديدندناعلا

از (مانيهاي آلكمونيست. يك فعاليت انجمني بود،آزمون انترناسيونال. كاپيتال را مورد تحقيق قرار داد. پيش نرفت، ماركس به لندن بازگشتميلها مطابق هنگامي كه موج جديد انقلاب

ياقدام به ارائه،»ي بحرانسقوط كاپيتاليسم در نتيجه«هاي مبني بر تئوريير پايهب. صورت عيني شكست را پذيرفتندهب،ـ ملت مركزيبا اساس كار قرار دادن دولت) جمله ماركس و انگلس نيز

ديدنمشروع(هاي مدرنيتهبا كاپيتاليسم زده و در درون همان قالبدست با سازش ،با جامعهاي متعارضگونهبهيج و تدربهاند؛نمودهتاكتيكاستراتژي و برنامه، سازمان،ي هايي در زمينهدرس

» ـ ملتِاقتصادي و دولت«ي پذيرفتن برنامهيبه معنا،]گرايييا اقتصاد[اكونوميسم. اندشدهتبديل ،اكونوميسمنامبهسهمي از انحصاريستاندنِهايي جهت به جنبش) ـ ملتو دولتگراييصنعت

. رهايي يابد»ـ ملتدولت+ انحصارگركاپيتاليسم دولتيِ«ي هاي ماقبل خويش نتوانست از ابزارشدگي جهت برنامهانقلاب شوروي نيز همانند نمونه. هاي صنعتي استگريانحصارمبتني بر

خود را از همان فرجام نتوانست»جهانيگريِانحصار+ يچينگركاپيتاليسم انحصار+ ـ ملت چين دولت«با سازشكاريياسطهوهبسير،خطبسيار در همان آشوب و بلوايانقلاب چين نيز بعد از

.برهاند

ـ ملت را شدن و دولتو صنعتيبودند،وابستهتريسطحيذهنيت مدرنيستيِبه گشتند كههاييانقلابمبدل به ، كنيمها اطلاق ميرا بر آن» رهايي ملي«عنوان هايي كه از انقلابردهآن 

دليل اساسي عدم موفقيت جنبشي . ي مشتركشان يكي بودبسياري وجود داشت نيز، برنامهسوسياليستيِهاي رئالِدر درونشان نمونهرغم اينكهبه. ي خويش تعيين كرده بودندبرنامهكَلانيمنزلههب

و مدار،وشنگريري ، استراتژي و تاكتيك نتوانست توان گذار از مدرنيتهريزيتئوريك، برنامهلحاظاين بود كه از پيشبرد داده شد،سال م علمي به مدت صد و پنجاهسكه تحت نام سوسيالي

اند، حاكي از آنند كه اين جنبش داراي خصلتي هايي كه در يكجا گردآمدهتمامي نشانه. تي نيز نداشتتر حتي چنين نيبه عبارت صحيح. ي دموكراتيك را نشان دهدمدرنيتهپيشبردوپديدآوري

.باشدپذيريِ آسان در برابر نظام ميي تسليميتبورژوايي، افقي محدود، ويژگي سرمستي از پيروزي و به همان ميزان خصيصهخرده

يدربارهسطحييتعاريفيارائهو ايدئولوژيك، هايِ نظريتنگ، »داريشنهادات برنامهو پمهم انتقادات «سازماندهيِعدمويژههاما ب. برخاستندبه اعتراض اين مرحله در برابر ها تسآنارشي

ي در آن مرحلهشانگرانهمداخلهاقدامات. صورت يك آلترناتيو سياسي درآيندشان اجازه نداد تا بهفرديهايهاي مبتني بر كُنشباكونين، پرودون و كروپاتكين، همچنين نگرشجانبجامعه از 

گراييِبه علمانديشانهجزمايگونههپذيرفته و بتماميبهروشنگري را مبتني بر گرايشيضعف اساسي هر دو جريان نيز اين بود كه فلسفه. پيروزي دلخواهشان منجر شودبه اريخي، نتوانست ت

. بودمرتبط يل ايدئولوژيك دلااببيشتر،]آنها[عدم موفقيت. وابسته بودنديپوزيتيويست

ها در برابر نگرششدن سوسياليستاما با تسليم؛بسيار نيرومند بوددر اروپازحمتكشان شهري و روستاييكنفدراسيون دموكراتيكِبه تمايل١٨٥٠هايسالگويد كه تاموراي بوكين مي

.استتر، به صحت و درستي نزديكي اجتماعيدر حوزهداده ي موارد رويبارهوي درگويي تشخيص . از دست رفت، اين شانس تماماًمركزيـ ملتدولتمبتني بر

ننهفته در اعلاعظيماولين كساني است كه متوجه خطر يدر زمره) بجا خواهد بودتشخيصي پيامبر مخالف عصر كاپيتاليسم، تواناترينعنوان هوي بشناسانيدن(نيچه،ـ فيلسوف بزرگ٤

ناشي از آننمودند، او خسران بزرگ انسانيت را مذكور را تحسين ميرويداد،هادموكراتهنگامي تمامي روشنفكران و ازجمله سوسيال. گرديده است١٨٧٠ـ ملت آلمان در سال دولت

».گشته استاي كه ضعيفه و عقيم معهجا؛اندصورت مورچگان درآمدههزحمتكشان و افرادي كه بالوهيت يافته؛دولتي كه «: گونه استي تفاسيرش ايناگر اشتباه نكنم، خلاصه. دانستمي

ي محبوس در جامعه«عنوانبهمدرنيته را متأثر ازي جامعه،ماكس وبر. ديده استتر ها پيشمدتانگار فرد امروزي را از . و مؤثرترندترمفهوم شهروندي، جالبيدربارهپرودون هاينقادي

ولي تمامي اين . نهندمي، تفاسير مشابه رو به ازدياد آيدميـ ملت گرفتار وقتي جامعه در دام دولت. اندارائه گشتهتريانگيزبسيار هراستعاريفدر دنياي رمان، . نمايدتعريف مي» قفس آهنين

را از خود نشان ها و روشنفكران، مقاومتيبيستم، خلققرنخر ي شانزدهم تا اوااز سده. نددورآن بهسازيبراي آزادايحل ملموس براي جامعه و برنامهراهيك] يارائه[ها ازبينيانتقادات و پيش

مالي با تمامي قواييسرمايهانحصاردر عصر،كاپيتاليسمولي وقتي هژموني جهانيِ. دست آوردندبسياري را نيز بهناپايداريهاموفقيت. نبودپذير قياستاريخ هايكه با هيچ يك از دوراندادند

. و عملي رهايي نيافته استي، سازمانيك، استراتژپردازانهبرنامهمشيِهاي خطخطاها و كاستي، وتحليلي ناكفايتي در زمينهي دموكراتيك از كند كه گرايش مدرنيتهمي، اثباتپابرجاستخود

بزرگ جنبشبا توسل به هر نوعي دموكراتيك ي مدرنيتهصلايجاد و پيشبرد عناصر اي آلترناتيو، اقدام به منزلهتراز، و بر اين اساس بهاي همگونهبهمدرنيته اصليسه عنصر ـ تحليل٥

شود، اگرچه اين ي نقد گذاشته ميوقتي كاپيتاليسم به بوته. توان آن را به تأخير انداختي تمدني است كه نميهر دورهپوشيِي غيرقابل چشمروشنفكري، روشنگري و اجتماعي، يك وظيفه

آنها بر اصل مساوات و . رهبران حزب لولرز عبارت بودند از وايلدمن، ليلبورن و اورتن. گشتاي تهيه نمود كه به سند حكومت مشهور سپس كرامول خود قانون اساسي. سركوب گرديد) Cromwell(ي قوانين اساسي، قراردادهايي مردمي تهيه نمود اما سرانجام توسط كرامولجنبشي در انگلستان كه در راستاي تهيه٦٢٩

.ت، تغيير دهداست و هيچ قدرتي نبايد آنچه را مبتني بر حقوق عرفي واقعي انگلستان اس» تعقل درست«حقوق عرفي متضمن : گويدجان وايلدمن مي. سطح قرار دادن مردم عادي و لردها و اشراف اصرار داشتندهم
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ي مالي، اهميتگرايي، در سومين عصر انحصارگريِ سرمايهـ ملت و تكميل نقادي از طريق اقدام به نقد صنعتسمت دولتگردانيدن نوك پيكان بهتوأم با خطا باشد، متوجهنقادي ناقص و 

. ادا خواهيم نمود،ي ماستهسهمي را كه بر عهد. نمايدي دموكراتيك، آزاد و برابر حفظ ميي خود را در امر مبارزه در راه جامعهفزاينده

بايد توجه داشت كه در اين . استصورت گرفتهگرايي نوع ملير از طرف ه]پيونددهنده[صمغايفاي نقش،ـ ملت و چه در تداوم آنچه در تشكيل دولتتوان گفت كهراحتي ميديگر به

تر خواهد مناسبعنوان گردد، ـ لائيك پوزيتيويستايدئولوژيِگردانيدنِيدينصورتاگر به. داردخودويژهكه نقشي نماييمميارزيابيايعنصر ايدئولوژيكيعنوانبهگرايي را ملي،وضعيت

در . نداهشي مثبت ايفا نمودسنتي نقاما در گذار از دگماتيسمِاست،بودهي دموكراتيك دور از ذهنيت مدرنيتهبهو لائيك بسيار يپوزيتيويسترويكردهايي ظهور نظام، اگرچه در مرحله. بود

از يك : اندشدن لغزش يافت كه دلايل آن چنينسوي دينيي ايدئولوژيك بهشويم، نظام از جنبهرو ميگونه كه در هر تمدني با آن روبهاما همان.نداهعلمي نقش داشتپردازيِي تفسيرتوسعه

اي گونهبهگرايي بود كه نياز مذكور را اين ملي. فعاليت دموكراتيك، هنوز ادامه داشت] از جانب[نمود و از طرف ديگر تهديدطرف نظام از قرن نوزدهم به بعد پيروزي اقتصادي و سياسي كسب

. نمودبرآورده ميبس افزون

. استضروريبسيار آموزنده و ، جزئيات بيشترباتوأمتر و تحليل محسوسشكلآزموني بهـ ملت، با توجه به اهميت موضوع، در مورد دولتوار مقدمهتوضيحاتِْ پس از اين پيش

تماميتِي كاپيتاليستي دردوران مدرنيتهه دركـقدرتهايدستگاهميان توان اتحاد و يكپارچگي موجود در چارچوب حقوقيِ مي: تر ارائه دهيم بايستي گفتجانبهاگر تعريفي همهـ الف

مشروعيت تمامي . استشايع شدهاست كه در ميان تمامي جامعه قدرتي كننده در اينجا، پديدهاصطلاح تعيين. ـ ملت ناميددولترا ) شوندميده ميشهروند ناكه (و افرادـشيوع يافتهجامعه 

خواهد ميدولت شوند و يا ادي كه شهروند ناميده ميافرگردانيدنِدولتي. شودپشت سر گذاشته ميو محدودهاين مرز،ـ ملتدر دولت. محدود به نهادها و كادرهايش بود،هاي ماقبل آندولت

اقدام . دهدرا تشكيل ميـ ملت ي دولت، جوهرهها شكل بدهدبه آنـ حقوق و وظايف دولتبرخوردار ازكه انگار عضوي است اي گونهبهـ، نهادي و اقتصادي خويش يمطابق منافع ايدئولوژيك

عناصر ايدئولوژيك، سياسي، نظيربسياري هايكند از ابزاربه همين جهت سعي مي. ـ ملت بيشترين اهميت را براي آن قائل استآيد كه دولتميموضوعاتي صدردر ، »شهروندي«به تكوين

. اي بهره بگيرداقتصادي، حقوقي، فرهنگي، جنسيتي، نظامي، ديني، آموزشي و رسانه

تا سرحد به دولتپايبندي. بخشدـ ملت ميبه دولترا » خداسيماي زمينيِ«بسانقداستي ،گراييملي. استرا دارين جديدارزش دي. گرايي استـ مؤثرترين ابزار ايدئولوژيك، ملي١

. دين جديد استيِارزشمعياروالاترين ارزش،يمثابهآن بهو پذيرفتن ،مرگ

به . نمايندهدف ايفاي نقش مينيل بدينبراي طور ويژهبه،احزاب سياسي. رودكار ميهبشهروند، ساختن فرد به در جهت مبدلسياسي، به وفور قدرتاثرگذاريِـ جذابيت و نيروي ٢

. امنيت و اعتبار است]برخورداري از[رترين راهبميانبراي فرد، ، »من استدولت ازآنِ«و گفتن درآمدنقدرتخدمت

كارگرـ كارمند در نهادهاي عنوانبهجامعه نيمي ازيابد، تقريباًصنعتي بسيار توسعه ميگريِو انحصاركندبسط پيدا ميي انقلاب صنعتيواسطهبه،دولتيِچون كيفيت انحصار اقتصادـ٣

كه راانحصارهاييتوانبدشوار . نمايدرقابت مييعرصهواردي،يعني شهروند،ـ ملتاز جامعه را جهت عضويت در دولتعظيميتنهايي، بخش اين وضعيت به. گردنددولتي استخدام مي

شدن بين محل آغاز و پايانِ انحصار دولتي با محل انحصار تفاوت قائل. اتحاد و اشتراك تنگاتنگ وجود داردنوعي،بين هر دو. از انحصارهاي دولتي تفكيك نمود،شوندخصوصي ناميده مي

بنابراين . آوردبرايشان فراهم ميمدرن،تعهداتنوعي صورتبهو دولت نيز تسهيلات نامحدودي را پردازندميسود را به دولت ينيمهانحصارهاي خصوصي بيشتر از . خصوصي، دشوار است

سيار تسهيل دلخواهش ببهترين وجهدادن فرد به پرورشامكان ي بيكار وانهادن،واسطهبهزيرا. تر از دولت استانحصارهاي خصوصي، گاه واپسگرايانهتوسط،شهروندگردانيدن فرد به مبدل

ـ ملت دولت٦٣٢يرزمندهبه كسوتسوسياليسم رئال توسط،٦٣١كارگر. رويدادهاستهميندر پيوند با ،ملتـدولتشان بهگراييدندر دوران اخير و ٦٣٠كار شدن سنديكاهامحافظه. يابدمي

. درآمده است

يتنهايي به معنابهي، اوراق هويتاساساً . است٦٣٣يِ رسمي، ناچار از داشتن اوراق هويتر وفق مراد پيش رودبخواهد كارشبهر فردي كه . ار محسوس استيي حقوق با شهروندي بسـ رابطه٤

. بيان سمبليك عضويت در دولت است. دولت استشهرونديِ

.استيداراي سهم مهمي،وندشهريابيِفرميزمينهو دولت كه در طول تاريخ فعال نگه داشته شده است، درقدرتـ آشكار است كه آگاهي يعني سنت ٥

حيثاز ،اين ادراك. در برابر زناندر حكم دولتي است هر مرد در خانه،. شماردي نماينده و بازنمود دولت در كانون خانواده ميتأثير جنسيت، ناشي از ادراكي است كه پدر را به منزلهـ ٦

. همخوان نمايدتنو با خويشهدبيشتر پرورش دهرچهراك را كند اين ادـ ملت سعي ميدولت. تماميت جامعه نيز مصداق دارد

ـ ملت هر نهاد دولت. پردازندبه بازپروري فرد ميآيد كهنهادهاي دولتي ميصدرو عواطفش، در مغزبر ،ـ ملتترين ارزش دولتعنوان اساسيهب، »هويت فرد«نمودن ـ نهاد نظامي با حك٧

. نهاد نظامي برسدنقشپاي تواند بهكدام نمياما هيچ. مشابهي دارديويژهنقش

هم يواسطهـ ملت، بهدر دوران دولت. گرديده استملت متحولـبه دين دولتـ ملت بيشترين استفاده را از آن برده و مستقيماًي دولتگرايي در دورهابزاري است كه ملي،ـ دين٨

گراييِكه خارج از ملياي اجتماعياقشار. گرديده استاش ي اخلاقيبا جوهرهبيشترين مغايرت دچارنهاد ديگريبه نسبت هري نهادي اجتماعيمثابهدين بهسازي،گرامليهم و گردانيدنملي

خيانتگرفتار در درون خويشو به نوعيه شده يكپارچه گردانيدخداي قديمي ي نوينِبردهبه حالت ،گرايي دينيملياز طريقخود هصورت آگاهانه و يا خودبهب،اندسكولار باقي مانده

.داردين خيانت همبا ارتباط تنگاتنگي يتهـ لائيسدرگيري دين. گردندمي

٦٣٠Syndicate :ي صنفياتحاديه، اتحاديه
كار رفته يعني كارگري؛ كارگربودنبهİşçilikصورت در متن به٦٣١
٦٣٢Militant :مبارز
٦٣٣Nüfus kimliği:ي كشورشدهي صادره براي جمعيت سرشماريشناسنامه
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هدف . بردسر ميرقابت بهدر با نهادهاي نظاميي اين موضوعات،زمينهدر . شهروند استساختن فرد به ي مبدلزمينهمؤثرترين نهاد مدرنيته در ،ي ابتدايي تا دانشگاهـ آموزش از دوره٩

يواسطهبهكه را هايي ارزشتمامي ،اين نهادها با هدف مذكور. باشدشهروندي را پرورش دهد كه دچار بيشترين حماقت ،ي كاپيتاليستياين است كه براي مدرنيتهيادشدهاول نهاديدرجه

در اين خصوص، . دندهي ايدئولوژي رسمي شكل ميگرايي گذرانده و در بوتهگرايي و سپس مليابتدا از صافي دين،اندـ اجتماعي تشكيل شدهتاريخيي تحول و توسعهحيندريابيتفاوت

. سر نهاده استها پشتقرون وسطي را فرسنگ٦٣٥، رويكرد اسكولاستيك٦٣٤ِعصبيت كوركورانه

تا نهند، مييارتباطمند از امكانات تكنولوژيِبهرهـ ملتِدولتدر اختياررا عظيميتسهيلات ها،دستگاهاين . هاستمؤثرترين ابزار مدرنيسم براي شستشوي اذهان و دلي جمعي،رسانهـ١٠

ترتيب در و بدين ،به جامعهعرضهو اناز مضمونشهاگرداني آنتهي، »سكس، ورزش و هنر«سازيِ سه بخشپسندي عوامزمينهويژه درهها برسانه. شهروند دلخواهش را پرورش دهد

. ترين شهروند نقش اساسي را دارندشدهو تخديرترينفرومايهترين، ابلهگيريشكل

. تاريخ مشاهده نشده استازشود كه در هيچ دوره، تيپ شهروندي ساخته ميها را برشماريمشمار بيشتري از آنصليي ايشكل سرتيترهاتوانيم بهها كه مياين ابزارها و روشاز رهگذر

و معنا. استانداردي روزانهيِتوان مصرفبرخورداري ازواحد مسكوني و ) + شدنيافتن زن يا شوهر، صاحب يكي دو فرزند(خانواده+ داشتن يك اتوموبيل :است ازدف اساسي زندگي عبارته

انگارد،ميتاريخ در مقام كه را چيزي . است، از تاريخ نيز گسستهگردانيدنشحافظهبه سبب بي. شودفردگرايانه ميهايِآزمنديترينمايهو دونتريناحتي فداي پستربهبودن،ياجتماعمفهوم

مدرن در ظاهر،. ديگري وجود داشته باشدآميزسعادتي فلسفه،٦٣٦گراييمحدودترين منفعتغير ازبهكند كه فلسفه است؛ يا به هيچ وجه باور نمييا فاقد. استانهگراييملّملّيِهايِكليشه

) فاشيسم(ترين آرزوهامحتواترين و منحطترين، بيپوچتكاپو در پيبراي برد وسر ميبه» ايي تودهجامعه«و » شهروندانيگله«همان فرد است كه در متن اما در مضمون خويش نيز نمايد؛مي

.مطرح استفقدان فردتر به عبارت صحيحاند؛ ساختهاش آماده

نويسندگان بسيار مشهوري در همين رابطه، . مان ارزشمند نوشته شده است، تعداد پرشماري ربازي كرده استسوي فاشيسمهبسپاريرهشهروند در مسير سنخ اين كهنقشيارتباط بادر 

آيندعمل ميبه» شهروندي«ي مفهومدرباره،مدرنيسمپستتأثيراواخر تحتكه در اينهايينقادي. اند، بسيار آموزندهاندمتكيكشينسلواشكافي و تحليلبرويژههها كه بماناين ر. اندمطرح

. داننيز بسيار روشنگرانه

يون اين بنابراين يكي از وظايف اساسي دموكراتيزاس. آيندميي دموكراتيك روي مدرنيتهاترين موانع پيشدر رأس اساسيآورند، پديد ميشهروند را سنخكه اين اشامعهو جـ ملتدولت

را پرورش دهد كه ) شهروند آزاد(، آزاد و دموكراتيطلببرابري، افراد )شودانگاشته ميفرد هيچ زيرا حقيقتاً(آوردميپديدرا ي»فقدان فرد«كه چنين اشـ ملت و جامعهاست كه با تحليل دولت

.نمايندتمدن دموكراتيك اقدام به برساخت بتوانند 

شود اين است كه يا پيوند آن با نظام ترين خطاهايي كه در مورد فاشيسم انجام مييكي از اساسي. ـ ملت و فاشيسم بسيار مهم استدولتميانشناختيِهستيپيوند و دركمشاهدهـ ب

نويس در سطح يك پيشحتي ما كه كنونيتحليلآنكهحال. ذرندگدو نيش قلم از آن درميممكن نباشد با يكي لاپوشانيو يا وقتي ،شودو بيان نميگردد وجه ملاحظه نميهيچ بهـ ملت دولت

ي رسمي است، مدرنيتهقدرتبنيادينـ ملت شكل گونه كه دولتهمان. را نشان دهد) لائيكيِهاي پوزيتيويستازجمله ايدئولوژي(اي فاشيسم با ايدئولوژي روشنگريتوانسته قرابت ريشه،است

ـ دولتبدونفاشيسم را امكان اينكه بتوان . ندافاشيسمپديدآوريِي گذرند، جوامعي هستند كه هميشه آمادهـ ملت ميگرايي دولتكه از صافي ملييوامعج. گرايي استدين نوينش نيز ملي

. تصور نمود) ي ماليسرمايه+ صنايع + جارت ت(اقتصاديگريِانحصاريتمركزيافتهـ ملت را نيز منفك از شكل دولتالبته ممكن نيست بتوان.درآورد، ممكن نيستتصور به ملت 

ترين مهم. ـ ملت بوددولتتحت نامانحصارگري سازيِمتراكمرفت براي بورژوازي آلمان، تنها راه برون. هاي فاشيسم هيتلري در ايدئولوژي آلماني دشوار نيستريشهو تشخيصمشاهده

و امكان ستآن طولانيحكايت.ي بودماديدر عرصهي ايدئولوژيك و همدولت هم در حوزهسنخنوزدهم، ايجاد اين قرنل هاي آلمان در طوكار و موفقيت بورژوازي و ايدئولوگ

ـ لكتيكي بين يهوديگونه كه صدها تحقيق در آلمان وجود پيوندي دياهمان. در اين امر كوچك شمردرا ي يهودي »هاسرمايه و ايدئولوگ«نقش تواننميالبته كه. بازگويي آن را ندارم

.تئوريك ما نيز اين رابطه را اثبات نموده استديدگاه و رويكرداند، آلمان را تصديق نمودهگرايي و فاشيسمِي و مليايگريهودي

كه پيوند استاين ،هاها سوسياليستتي و در رأس آنفاشيسهاي ضدترين ضعف تمامي جنبشبزرگ. ـ ملت گرديددولتمبتني برگرا وهاي مليمدل آلمان بعدها منبع الهام تمامي جنبش

واشكافيي كاپيتاليستي و فاشيسم را مدرنيتهميانشناختيِهستيپيوند عموماًاينكه،بدتر .اندملاحظه و درك نكردهفاشيسم را ) + دولتي و خصوصي(انحصارات+ ـ ملت مند بين دولتنظام

. اندننموده

ـ ملت مركزي دولتپذيرفتن. ـ ملت و اتحاد جماهير شوروي استدولتي، مسئلهاستحل يابي ونيازمند چارهكه هنوز اهميت خويش را حفظ كرده و ـ يكي از موضوعات ديگرج

هاي تشكلبودنواپسگرابرداشتي حاكي از . ت بودي كارگر در دوراني كه هنوز ماركس و انگلس در قيد حيات بودند، بنيان تمامي اشتباهاچارچوب اساسي مبارزه براي طبقهعنوانبه،آلمان

خود ماركس هاينگرهميانـ ملت مركزي، در پشتيباني از دولت، همچنين ي نوزدهم در آلمان بسيار قوي بودندكه تا اواسط سدهييو روستايهاي شهرمتكي بر شورشكنفدرال دموكراتيكِ

دليل ،ماركس و انگلسهاي تشخيصهمين.اندشان را حفظ كردهروزآمدبودنهنوز هم اند،عمل آوردهباره بهباكونين و كروپاتكين در اينهي كبه نظر من انتقادات. وجود دارندنيزو انگلس

،نتيجه. آشكارا نوشته شده استشكل به،مسئلهاين . اي صورت گرفته بودپيمانيهمبه صورت عيني با بورژوازي صنعتي آلمان . بودشكل سقط جنين بهاساسي تحقق انترناسيوناليست اول و دوم

.خطاستدر راه همينشدن روايت قرباني،ي ماركسيسمداستان صد و پنجاه ساله. ـ ملت بوددولتدروندر يافتناستحاله

كه باقي ماند، برقراري تنها راهي . خاتمه يافتشوراها در روسيهوكراتيك ساختار دمفرا نرسيده بود كه ١٩٢٠هنوز سال . باشندتر ميكنندههايي اثبات، نمونهآزمون شوروي و چين امروزين

آمد از ميان برداشته شد و كه در رأس نيروهاي دموكراتيك ميدهقاني] نيروي[، گرديدندسازي تمامي مخالفان پاكبدين منظور،. ـ ملت بوددولتالگويسوسياليسم در يك كشور از طريق

باشد؛ تعصب ديني؛ تعصب كوركورانه و مريدواريا تعصب ميFanaticismكار رفته كه معادل با بهSoftalkي در متن واژه٦٣٤
٦٣٥Scholastic :اندها بحث نمودهمرغ، سالمثلاً در مورد اينكه ابتدا مرغ به وجود آمد يا تخم. پرداختندفرجام ميها به مباحث نظري خشك و بيمدرسي، مكتبي؛ اسكولاستيك !
٦٣٦Utilitarianism :ستيپرباوري؛ منفعتمنفعت.
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از آن تر، به عبارت صحيح. حتي به اذهان نيز خطور نكرد،ي دموكراتيكهتمدرني. مدرن بود» يِسوسياليسم فرعون«ي ظهور رسيد،چيزي كه به منصه. ت گرديدندوادار به سكوروشنفكران 

كار برابر فاشيسم هيلتر، عنوان فاشيسم همزمانِ استالين بهبينم كه درصحيح نمي. مطرح گشتشكل يك سقط جنين،بهباز١٩٩٠هاي پس از سالنيز آن دموكراسي . عمل آمده بودممانعت به

دهد كه آزمون شكل نشان ميترينبرجستهبهيك آزمون تاريخي است كه اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، اما . هاي متفاوتي از كانالخاستگاهباهايي بودند ها جنبشآندويهر . رود

. گشتقرار ندهد، متحقق نخواهد سرلوحهليسمي كه تمدن دموكراتيك را و سوسيااستسوسياليسم نبودهسوويت،

ولي نه سطح آگاهي ؛روندداد كه برخي كارها در مجرايي اشتباه پيش مينشان مي٦٣٧انقلاب فرهنگي. اندعمل آورد، مهمي كه در مورد شوروي بهانتقادات. دموكراسي مشغول شدهمائو ب

. دسازروشن ميدر اين زمينهچين امروزين مسائل بسياري را. و آزمون شوروي را نداشتستيتوان گذار از خطاي ماركسيها اتكا نموده بود، بر آنوي هكهايمائو و نه ابزار و شيوه

با توجه به اينكه . محسوب نمودندي خويش ترين برنامهمعظييمنزلهبهـ ملت را دولت،مشي رئال سوسياليسم توسعه يافتند، از همان سرآغازاساس خطهاي رهايي ملي كه اكثرشان برجنبش

،سرپا بايستد٦٣٩و بانك جهاني٦٣٨پولالملليبينصندوق ،اروپاي، اتحاديهي آمريكاايالات متحدهنظيركاپيتاليستي اصليِهمكاري انحصارات از راهتواند تنها ميمتحقق گردانيدند،مدلي را كه 

. دچار شگفتي و حيرت شدگردند ميكار محافظهتدريج كه بهستيزيدموكراسيساختارهايي مشاهدهنبايد از 

. داردي طلاييي نمونه است كه ارزشا، پديدهمعناينددرك در پيكه براي آناني . بعث صدامي استنمونه، سوسياليسمِانگيزترينحزن

توسل به ، بارهبري را در جهان بر عهده دارندنقش نيز بارههاي آلمان كه در ايندموكراتسوسيال. ـ ملت نيستتتر از دولاي متفاوتمقوله،هادموكراتمد نظر سوسيال» دولت رفاه«

لي به قيمت و. كنندجايگاه محكم خويش را هنوز هم حفظ ميبار آوردند و بدين وسيلهشان سودي بيشتر از ضرري كه هيتلر متوجه آن گرداند، بهـ ملتبراي دولتاكونوميسم خويش 

!خويشاهايبورژوها به يدكي براي گردانيدن آنمبدلدموكراتيك جهان و هايجنبش» سازيِعقيم«

رترينبتمايزبخشيكي از . ميراث فرهنگي استعليههمانندبيسازيِهمگونتخريب، تصفيه و اعمال، در طول تاريخ منجر به آن گرديدهـ ملت دولتكه يترين نتايجدـ يكي از وخيم

اين شعار اساسي هيتلر (نيست انگاشتهشانهزاران سالههايهاي خارج از خويش را همراه با فرهنگ، تمامي اتنيسيتهي حاكمـ اتنيسيتهـ ملت اين است كه با تكيه بر يك ملتخصوصيات دولت

اييگر و ايدئولوژيكتاريخ هيچ نيروي سركوبطولاين اعمالي كه در. سيميله نموده استتخريب، تصفيه و آها راآنو بر اين اساس) يك زبان، يك ملت، يك وطن و يك دولت: بود

كه عبارت از باشدميـ سياهكليبهسفيد و يا ـ يا كاملاًي يك رنگبرهوتپديدآوردن،اساسي آنسياست فرهنگيِ. باشندميـ ملت در پيوند متوسل نشده است، با ساختار دولتهابدان

جامعه در،يعني بيولوژيسم،٦٤٠داروينيسمسازي و اجراي به پيادهخواستند مي. شان به همديگر شباهت دارندآغاز شده و همگيواحدهايي منفردصورت هان و نهادهايي است كه بشهروند

البته با .گشته استترين فرهنگ، قانون تكامل محسوب طرف قويها ازرهنگي فهمهسازي مستحيل. ن حوزه صورت گرفته استهميگناهان پوزيتيويسم نيز در ترينترسناكيكي از . بپردازند

!ي انسانها سالهميليونتكاملِسازيِنيست انگاشتن و يا نابود

حكايت از رمز و رازي يتي درآمده كه اش را از دست داده، به وضع، افسونگريگرديدهمايهكمتدريج امروزه فرهنگ بهنگي،ـ ملت بر روي سنت فرهدولتآسايِبه سبب حركت بولدوزر

كشيِهمگي قرباني اين سياست نسل،هاحيات يعني فرهنگگوناگونشكال و اَشناختيباستانها هزار قبيله، عشيره، قوم، ميراث هزاران زبان، ده. بخشي خارج شده استالهامحالت و از كندنمي

نمايد بلكه با فاشيسم بسنده نميپديدآوردنتنها به »ـ جامعهـ فرد و ملتـ ملت، ملتدولت«سنخيِتكفرهنگ. متوقف خواهند شدقطهدر كدامين ننيست كه هم معلوم . اندفرهنگي گشتهتك

ن، اديا، هااتنيسيتهي است ميان هايجنگ،نتيجه. جويدرا مييتنها براي جنگيدن هدفكههم چنان هيولايي؛ آنكندميشدني هيولايي، آن را وارد يك مرحلهبرهوتحيات بهساختنمبدل

و ستيزجنگآغازگر و ارزش نمادين اين فرهنگِ،هيتلر. زير و زبر خواهد شدها اين جنگي واسطهبهروزگارمان . درآمدها بهي آنتوان از ورطهكه نمي،فرهنگيهايستيزهو ساير هازبان

، پيش روي انددرك و يادگيريخواهان اني كهبراي آنطلايياي همچون نمونه،داده در آنرويحوادثباز هم عراق و . واقعيت شده استبه متحول نمادينگي،م كه اين يامروزه شاهد. است

. ماست

ر تاريخي و هـاجتماعيهايسنتتماميابر در بر. نيستمطرحهاي ها و فرهنگنظامي با دولتوسياسينبردمبتني برتنها يك جنبشنظير آنچه كه در جنگ دوم جهاني بود، ،ـ ملتدولت

ويك زبانيك ملت، يك دولت، نظيرمحورانهتكهاي وجود سلسله پديده. اي استتودهاجتماعيِيطلبانهجنگيك جنبش دهند،ي اميد ميمتفاوتي كه در آينده وعدهتشكل نوينگونه

دماگوژيك كه از هر جبهه يخونين و گاهگاهيگاه پنهان، گاه آشكار، و ستيزِغير از حالت مستمر جنگهـ ملت، بدولتسياسيِگذاري و هدف اقتصادي، اجتماعي ويك وطن در منطق بنيان

!ادامه دارند، معناي ديگري ندارد

هاي سياسي ندارند، به تشكل]ـ ملتدر دولت[جايگاهيمتفاوت هاي ملي گونه كه هويتهمان. دهدنشان مياز خود را ٦٤١شدنسنخيكاهتمام بهي سياسي نيز ـ ملت در حوزههـ ـ دولت

كه از شرايط ـهاي خويش بر اساس تفاوتورزيسياستناميسر گردانيدنِ امر ، شودناميده مي٦٤٢مقصود از دولت مركزي و به عبارت ديگر دولتي كه ساختار يونيتر. دهدنيز جاي نميگوناگون 

ابمحلي،هاي مديريترايحتي حداقل اختيارات بشدنقائليمسئلهبه،در اين چارچوب. شماردميبراين را تهديدي براي تماميت دولت . ـ استگردداساسي دموكراتيزاسيون محسوب مي

تمامي جامعه را در . ش را برقرار نموده باشدـ ملت، دولتي است كه بروكراسي مدرن خويدولت. دهدرا تشكيل ميآناصلييبدنهو نيرو،بروكراسي مركزي. نگردي شك و گمان ميديده

هاي متفاوت ي سازماندهيبنابراين توسعه. هاي دولت استمشابه با سياستدقيقاًعملكرديي مدني، داشتن اش در مورد احزاب و جامعهشرط اساسي. دهدتحت نظارت قرار مي،قفس آهنين

ي اين در نتيجه. ساختار قدرت بودخواهي و نيز تغيير هاي خلق چين در راستاي برابريبار، تغيير انگيزههاي خشونتاو جوانان گارد سرخ را عليه ارتش و كادرها شوراند؛ هدف اين قيام. كه توسط مائو عليه بروكراسي حزبي در زمان رهبري ليوشائوچي صورت گرفت١٩٦٦ـ١٩٦٩هاي ـ اجتماعي در سالقيامي سياسي٦٣٧

.رو حزب اخراج گرديدندهاي ميانهي چين ايجاد شود، همچنين شخصيتاساسي در جامعههايي تشكيل گرديد تا دگرگونيكميتهقيام،
٦٣٨IMF
٦٣٩World Bank :كندرداخت ميالمللي عمران و توسعه؛ از مؤسسات تخصصي سازمان ملل است و به كشورهاي عضو وام پبانك بين.
رود؛ لازم را براي مبارزه نداشته باشد از بين ميي تولد جهت بقاي خود با رقبا و عوامل ناسازگار محيط مبارزه كند؛ هر گروهي كه وسايلهمچنين از نظر او هر جانداري بايستي از لحظه. ي يك نوع در روي زمين داراي منشأيي واحد هستند، نتيجتاً اينكه حيات منشأ واحدي داردهاي زندهي اندامطبق نظر داروين همه٦٤٠

.گرددبدين ترتيب در اين پروسه تعادل نسبي جمعيت جانداران به بهاي نابودي شماري از هر نوع متحقق مي
.تيپ يا نوعگشتن به يكآمده؛ مبدلTek tipleşmeدر متن ٦٤١
٦٤٢Uniter :،يكهواحد
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ياجازه. دهدپيگرد قرار ميتحت وارهعنوان دليل تهديد همبه،استـدموكراسيناپذيراجتنابيك اصل يمنزلهـ بهگرايي ت كثرتسياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را كه از ملزوما

دموكراتيك ، آنتيبردسر ميدر تضاد بهسياسي گراييبا كثرتبه دليل اينكه به اقتضاي ساختارش ـ ملت دولت. دهدها را نميو به اين ترتيب جاي گرفتن در مديريت]يا آلترناتيو[هاگزينهايجاد

يا ها، آن نگرشگرديدنتصفيهو ) رئال و سايرينيسمسوسيال(ـ ملتسوسياليسم در چارچوب دولتدموكراسي وقائل به هاي نگرشهر نوعيعدم توسعه،گونه كه بيان كرديمهمان. است

متفاوت به يواحدهاييمثابهبهـ ملت و دموكراسي در صورتي كه دولت. گرفتسرچشمه ميدر برابر آنشانشدنو يا از تسليمآوردند يعمل مبهـ ملت دولتي بود كه ازدفاعگرفته ازنشأت

. ساختاري باز براي دموكراسي بحث نمودوجود توان از برسند، ميو مبدأيي اصولي سازشي

را هم قدرتشبدين ترتيب . دهدسرايت مياجتماعيهايحوزهكلهرا بشدهسنخيكبلكه يك جهان ذهني و عاطفي آورد،ميپديد فرد سطحرا در شدگيسنخيكتنها ـ ملت نهوـ دولت

. هدفمند است،)يستيي فاشمدل جامعه(٦٤٣شدهبنديرستهاي در راستاي ايجاد جامعه.آوردپديد ميـ ملت را ي دولتجامعهيعني ، سنخيتكي و هم جامعهدهدمياشاعهدر تمامي جامعه 

هاي جامعه، دادن اشخاص و نهادهاي جاسوس خويش در تمامي روزنهجاياز طريقـ ملت دولت. عكس آن صحيح است.برداشت اشتباهي صورت نگيردجامعه٦٤٤ي مقتدرشدندربارهبايستي

يدر ميان جامعه به معناقدرتياشاعهيعني . گيردصورت تحقق به خود ميتنها با اين روش ،شوندهي هدايتجامعه. عمق و وسعت تكثير نمايدحيثرا از قدرتتا آيددر صدد آن برمي

اين نقش را ايفا ،يك نهاد جاسوسييمنزلههحاكم بر زن، ب٦٤٥مردبودني. ميشل فوكو براي اين موضوع اهميت قائل است.جامعهشدنمعناي مقتدرو نه بهجنگ در برابر تمامي جامعه است

تصوري مبتني . نمايندويژه، زنان را دچار بردگي عميقي ميهب. پردازندسكس، همانند بيماري وبا، به جنگ با جامعه ميمربوط بههايجنسيت اجتماعي در جامعه از راه سياستترويجبا . ايدنممي

!ن نوع شكستتريهم ژرفآن. خورده استبودني شكستمعناي زنبه» ، آزادي است٦٤٦يافتن به مردشباهت«بر 

پسندعوامهاي برنامههمين منظور، ويژه بهبه. اندجنگ با جامعه متحول شدهي براي جاسوسي مؤثرنهادهايِبه،ـ ملتدولتبه خدمت جهت در ،ورزش و هنر در جامعه نيزيويژهنقش

مؤثرترين نهادهاي ي آگاهانه از محتوايشان تهي گرديده و بهاگونهي جهاني بههنر از جانب سرمايههاي سكس، ورزش وحوزه. گيرندمورد استفاده قرار ميطور گستردهفرهنگي و ورزشي به

هاي فعاليتنمودنها محكوماين ارزيابيي ارائهاز مانمقصودگمانيب. اندترين جريانات متأخرِ جنگ در برابر جامعه درآمدهاند؛ بدين ترتيب به هيأت پرنفوذجاسوسي اجتماعي تبديل شده

يكي از ٦٤٧اخلاقي]يفلسفه[عظيمهاياساس ارزشها در خدمت جامعه برقرار دادن اين حوزهجهت سلامت جامعه، ، آنعكسبر. ها نيستموجوديت ذاتي آنحيثجنسي، ورزشي و هنري از 

. ترين وظايف تمدن دموكراتيك استاساسي

با تحت فشار قرار دادن ورزش . دولت تقليل داده شده استكسب افتخار برايو يابيمنزلتها به ابزار ـ ملتا در چارچوب دولتام؛اي سالم استورزش يك ابزار آموزشي جهت جامعه

ـ جهت دولتقدرتنحصار يك اي مثابهبه،ويژه ورزش فوتبالهب. شودتبديل ميقدرتجنگ ي برايبه ابزارـسر بردن استبهجنگنوعي در كه گوييـ چنانبرد و باخت دوگانگيدر 

. ي مؤثر جنگ در برابر جامعه متحول گشته استاست و هم به يك حوزهگرديدهي »ـ ملتدولت«ورزش هم . گيردمورد استفاده قرار ميبا همين هدف،هاملت

اسارت كشانيدنبهيزمينهدر٦٤٩و آرابسك٦٤٨ويژه فرهنگ پاپهب. ندادولتي و هم خصوصي در آن دست بردهگراناجتماعي است كه هم انحصارو ستيزي مهم جنگهنر، دومين حوزه

هنر كلاسيك از چشم انداخته شده، . گيرندهاي خود ميآتش گلولهرا زيرجامعهي هنر، گان عرصهرارتش ستااست كه چنان. كندميبازيي، نقش مؤثرسرگرميجامعه از راه فرهنگ 

ي سكس و يا غريزه. نمايددر راه نابودي خويش ايفا ميباژگونه كه نقشي اندمبدل كردهبه ابزاري آن راوگردانيدهاش دور هزاران سالهيكارويژهاز ي، پسندسازعامهفرهنگ خلق را از راه 

باجنگ يزمينهدرسكس، ي به اندازهقادر نيستهيچ ابزاري .گاه ديده نشده استتاريخ هيچطولكه درايهم به اندازه؛ آنجنگ در برابر جامعه متحول شده استي براياابژهجنسي به 

. جامعه نقشي مؤثر ايفا نمايد

:همين اندازه بايد بگويم كه،در درون پارانتزيك نكتهيادآوريعنوانتنها به؛صورت وسيع به بحث بپردازمهب»شناسي آزاديكائوس و جامعه«اين موضوع اميدوارم در بخش ارتباط با در 

تكثير و يويژهنقشو به به انحراف كشانيدهو يا خارج ساخته،تداوم حيات و جنس شناختيِزيستيويژهنقشعمل جنسي را از . شده استقدرتبه عمل متحولعمل جنسي براي هر مرد،

و ٦٥٠سكسشكال روابط جنسي همانند همودر تمامي اَ. قدرت دگرديسي يافته استعمل به، عمل جنسي. اندي اجتماعي و سياسي متحول گرداندهمردسالارانه در حوزهقدرتنامحدودِياشاعه

ـ ملت و ي دولتجامعه و دولت به اندازهاَشكال ي ازاست اما در هيچ شكلگستردهرغم اينكه بنيان تاريخي آن علي. نمايدكننده ايفا مي، نقشي تعيينقدرتي و غيره، رابطه٦٥١سكسهترو

رابطه و «جنسيت اجتماعي عبارت است از . صورتي ژرف و وسيع تكثير و اجرا نشده استبه) سازيبنابراين با هدف برده(اي سيستماتيك، شايع و با هدف كسب قدرتگونهبهي آن،جامعه

.رويدادگيِ قدرتِ اجتماعي و سياسيي»پديده

را دزن، خو. كامل گشته استيمدارانهقدرتانحرافيك منجر بههم در درون خانواده و هم خارج از آن ،ي جنسيش در مورد غريزهااجراييهايسياستتوسل به ـ ملت با دولت

نيز تقدرقرباني جنگ حالتهنمايند، بلكه بتنها وارد بحران اخلاقي ميو هم جامعه را نهتنهم خويشاست؛جنسي درآوردهقدرتابزار شكل خود را بهو مرد نيز سكسيصورت كالاي هب

.آورنددرمي

٦٤٣Corporative :كورپراتيو /Corporationها فاشيست در هر رشته از صنعت تنها يك اتحاديه يا سنديكا به وجود آورده بودند كه گردانندگان آن. هايي زير نظارت دولت درآيد و جاي نهادهاي سياسي زائد را بگيردبنديشكل رستهدر ايتالياي فاشيست در صدد بودند كه نهاد اقتصادي به. يعني صنف، بنگاه، رسته

باوريرسته: Corporatism./ شده استيافته و نظارتبندوباري اقتصادي و سرآغاز اقتصاد سازمانبندي به معناي پايان بيمنظر موسيليني رستهاز . بودند
شود اين است كه نبايد قرارگرفتن جامعه را ي بعدي دريافت مياي كه از اين جمله و چند جملهنتيجه. ي قدرت در مقام يك سوژه استتدرشدن، جاي گرفتن در درون سامانهمنظور از مق. شدن به قدرت كه مقتدرشدن را در همان معنا معادل قرار داديمشدن، مبدلآمده به معناي لفظي قدرتİktidarlaşmaدر متن ٦٤٤

.كندصدق مي» مقتدرشدن جامعه«گردد و عكس اصطلاح لذا جامعه به يك قدرت مبدل نمي. مانداي براي قدرت باقي ميشود اما جامعه در مقام ابژهاي اشتباه درك كرد؛ قدرت در جامعه اشاعه داده ميگونهي قدرت بهدر درون سامانه
.اي كه عليه زن وجود داردتوان گفت مردسالاريدر معناي رجوليت؛ ميمردانگي ٦٤٥
تنشدن؛ رفتاري همچون مرد يافمعناي لفظي مردآمده بهErkekleşmeي در متن واژه٦٤٦
اتيك٦٤٧
.دست و محصولات فرهنگيِ عوام در هنري دمعبارت است از بازنمود اشياء و امور روزمره) Pop(هنر پاپ٦٤٨
٦٤٩Arabesk:يابدويژه در موزيك بازنمود ميمعنايي است؛ بهگر پوچي و بياي از فرهنگ كه تنها تداعيعربِسك؛ شيوه.
٦٥٠Homosex :بازيهمجنسجنس،ي جنسي بين دو همرابطه
٦٥١Heterosex :ي جنسي بين دو جنس مخالفرابطه
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ايفا گر رابجامعه، نقش تخريعليهدر جنگ باشند،مي٦٥٢اتتحت كنترل انحصاركهييهاي رسانههيچ ابزاري به اندازه. باشدمؤثرترين ابزار جنگ ميدر اين سه حوزه نيز ي جمعي،رسانه

. دموكراتيزاسيون ايفا نمايدي را در جهتتواند نقش ابزار بسيار مؤثرد نيز ميبدون شك وقتي از طرف تمدن دموكراتيك مورد استفاده قرار گير. استننموده

ايفا يو اسيرنمودن جامعه نقش مؤثرـ ملتدولتقدرتسازيها در نيرومندزندان و بيمارستان را نيز با دقت هرچه بيشتر طرح كرده و اين سياستمربوط بههايـ ملت، سياستدولت

. دهنداز دست ميقدرتي و معنوي خويش را در برابر هاي مادافتد، بسياري از ارزشبه زندان و بيمارستان ميگذرشانكه آناني. كنندمي

درآمده است، كه به اين وضعيتقدرتي. رسيده استكند كه به پايان كاراعتراف ميهاي جامعه، درواقع مويرگحد برقراري آن در ميانخويش تاقدرتنمودنتحميلـ ملت با دولت

دادهاشاعههاي جامعه سازماني و عملي مؤثر جهت دموكراتيزاسيون را در ميان تمامي حوزهبينشمورد لازم اين است كه تمدن دموكراتيك، . ي پايان رهايي يابددر نقطهشدنساقطتواند ازنمي

. و اجرا نمايد

ممكن باشد، در عمل يپيشرفتش به نوع ديگراز حيث تئوريك،اگرحتي . يابدي متوسط احاطه ميهطبقبر بنيان.پردازديآفريني مبه نقشمتوسط يطبقهبراي ـ ملت اساساًزـ دولت

. كندزندگي مي) تبا به دست آوردن وظيفه و منفع(به اين خدارسيدنهميشه با تصور ،خويشتمايلاتدر ذهنيت و . ي متوسط استطبقهخداي مدرنِ،ـ ملتدولت. گرددمتحققتواند نمي

اما متوجه . شناسدرا نمي) ي كاپيتاليستيمدرنيتهمنسوب به(متوسط امروزين نيز در واقع خدايشيپرستيد، طبقهخدا، او را ميوقوف بر سيماي پنهانيگونه كه جامعه در عصر قديم بدون همان

يافتنرهاييبه معناي) شغليبه اقتضاي فرماسيون (وظيفه در درون بروكراسي و يا انحصاراتششغل وبه دست آوردن يك] ي متوسطاز منظر طبقه[. ي ديگري نداردگزينهغير از آن، بهاست كه 

ي متوسط، طبقه. شمارند؛ اما عكس آن صحيح استمتوسط را از شرايط اساسي دموكراسي مييها، طبقهليبرال. خودگراستاي بسيار طبقه. شماردجامعه را عبارت از خويش مي. است

. باشدميني متوسط نيز ساختاريم و طبقهسي فاشياست، رابطهنساختاريامريـ ملتي فاشيسم و دولتگونه كه رابطههمان.است كه ابزار فاشيسم را گرد آورده، نه دموكراسي را٦٥٣دپويي

. وجود استثناها، تنها مصداقي است بر گرايش اساسي. دهدي متوسط تغيير نميدر مورد طبقه، قضاوت مذكور راي ساختاريِ مربوط به انحصار كاپيتاليستي باشداينكه فاشيسم رابطه

ترين در بزرگجامعهدموكراتيك راستين، هدفش اين است كه با به دست آوردن برتري در برابر نيروهاي پردازدي متوسط به ايفاي نقش مياساساً براي طبقههنگامي كه دموكراسي ليبرال 

عنوان جناح هبتوانند ميهاو ليبرال دموكراتاست كه ليبرال بورژوازيدموكراتيكيهاي توانمندانهپيشرفتفضايتنها در . فاقد تأثير نمايدتهي و دموكراسي، مضمون دموكراسي را بازي

جامعه، يزاسيوندموكراتيمبارزهجهت مقابله بامتوسطه ياستفاده از طبقهي زمينهپيتاليسم در كا. متوسط استي، لغزش طبقهي آن دقت نموددربارهكه بايد ايمسئله. بيابنديمثبتوضعيت ،چپ

ز اين ا.را اجرا نمايداخليديسياست،اجتماعيزيرين در برابر بستر ايجاد رعب مستمر ها و خيالبرانگيختن، از رهگذر اعطاي امتيازاتكند هميشه سعي مي. كسب نموده استعظيميي تجربه

گونه كند و آنگونه خيال ميكند، آنگونه درك ميآن. ي متوسط استجنگ طبقهـ ملت خدايِدولتهمين منظر، همچنين از . ي متوسط استطبقهيشدهمتمركزـ ملت جنگ دولتنظر،نقطه

است آنتنها گزينه در برابر اين خدا . ذهنيت و عمل ذاتي خويش ندارندپديدآوردنغير از هي بي ديگرنيروهاي دموكراتيك در برابر اين خدا و جنگي كه تشديد نموده است، گزينه. پرستدمي

!ترين گزينه گرددبه مقدستبديل كه حيات آزاد، 

ـ دولت«مفهوم و نهاد همسنگ نپنداشتنِ. اهد بود، روشنگرانه خوگيرندي كه در درون آن جاي ميهاي متفاوتشكال دولتي و شناختن مدلاَبرخيي آن با ـ ملت مقايسهـ در ارزيابي دولتح

. گردندـ ملتبه دولتمتحولها ممكن استبرخي از جمهوري. باشندـ ملت توانند دولتها نيز ميحتي پادشاهي. ـ ملت نيست، دولتايهر جمهوري. استيمهمي مقوله»جمهوري«با »ملت

باشد؛ميو مسامحه پيمانيمبتني بر هميك رژيمِ،جمهوري. ي بيشتري با انحصارات دارندفاصله. ـ ملت نيستي دولتآن با جامعه، به شيوهيرابطه. دموكراسي باز استبيشتر برايجمهوري 

توجه نشان جامعهو توازن افقات خودتوجمهوري به در حالي كه . پديد آوردو بر آن است تا جامعه را به دلخواه خويش دهدصورت ميـ ملت رژيمي است كه تحميلي يكطرفه ولي دولت

سياسي، اجتماعي، اقتصادي و متفاوتهاي ها و نگرشو ارزشاوج رساندي مركزي را به و اتوريتهشدنيگانهدر صدد آن است تاو توازن پيمانيهمنوع رزدن هـ ملت با برهمدولتدهد،مي

جاي توانند در زير چتر جمهوري اي بسياري ميو منطقهمحليهاي مديريتوهاي سياسي،ها، تشكلها، اتنيسيتهها، فرهنگرهگن. توان در جمهوري سهيم شدمي. سازدفرهنگي را مستحيل 

. هاستها و حوزهـ ملت مخالف اين تفاوتدولتذهنيت و ساختارامابگيرند؛

. ه بحث نموداز سه نمونتوان عموماًـ ملت، ميدولتهاي مربوط بهسازيالگودر مورد 

ي سياسي حوزهتوانمندسازيبا . دهندهويت سياسي را بنياد كار قرار مي. آفريننده و خدايش، ناپلئون است. ـ ملت استدولتزادگاه،فرانسه. ـ ملت استدولتالگويي فرانسه، اولين نمونه

تمامي كساني كه در زبان و فرهنگ . متعصب نيستند،حاكميدر مورد نژاد و اتنيسيته. دارنديترسنتيرويكردهايفاشيسم آلمان، از سنخي عدم لغزش به فاشيسمي و حقوقي، در مسئله

. نماينداز آن پيروي كهي يهانمونههستند ،در جهان. اندمدل الهام گرفتههميناز ،هاركتُ. ـ ملت فرانسوي جاي بگيرندتوانند در دولتند، ميافرانسوي سهيم

با مرتبط است فاشيسم، سويبهآنبيشتريابيميل. ـ ملتدولتشرطفرهنگ مختص به ملت آلمان، هم شرط شهروندي است و هم. دهدي خود قرار ميرهنگ را شالودهمدل آلمان، ف

. اندكردهها از اين مدل گذار آلمان. دانها از اين اقدام نيز تأثير پذيرفتهركتُ.نهاده استبر جهان تأثير . شالودهروي همينـ ملت آلمان بر ي دولتتوسعه

ـ ملتي است كه دولتنمونه. فرهنگي رايكپارچگي ها و نه همانند آلماندهند را اساس قرار ميسياسي يكپارچگيها نه همانند فرانسويان انگليسي. ترين مدل استمنعطف،انگليسيينمونه

.بازتر استمتفاوتهاي ها و فرهنگبراي تشكل

ي كاپيتاليستي است اما در متن اگر مكرراً تأكيد گردد كه فرم بنيادين دولت مدرنيته. ي آن حائز اهميت استبندي، جهت درك تغيير و توسعهنظر زماننقطهـ ملت از بررسي دولتـط

. طور كامل نقشش را درك نماييمپيشرفت تاريخي بررسي نگردد، قادر نخواهيم بود به

در برابر ساختار يافتنبرتري. ساختندـ ملت را مطرح دولتتيپهاي مؤثرتر و دولتجستجوگري در پي دستيابي بهامپراطوري اسپانيا و فرانسه، آمالشكستن درهمجهت ،هلند و انگلستان

،شانزدهمقرندر اواخر . دست آوردندابتدا برتري دريايي به. بات گرديدتدريج هرچه بيشتر اثارتش، بهبازسازياز حيثويژههبو هم از نظر مالي و سياسي، هم سياسي و نظامي مدل قديمي

.آورده شد] گري[يا انحصار] گر[بعضاً جهت آنكه از لحاظ مفهومي اشكالي ايجاد نشود به شكل انحصار. كندكار رفته منظور از آن كمپاني يا شركتي است كه اقدام به انحصار ميهمچون فاعل به) Tekel(ي انحصارهرجا كلمه٦٥٢
٦٥٣Depot :،آمادگاهانبار، مخزن
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در شانخانداني صورت گرفت، برتري]نظام[با فرانسه و اسپانيا بر سر١٧٠٠هايسالهايي كه در اوايلجنگطي. به دست هلند و انگلستان افتاده بود،حاكميت و بنابراين هژموني در درياها

دستيابي [شانس. ها تمام شداين به قيمت گزافي براي آن. داشتندامپراطوري خويش برنميهايآمال و آرماندست از وجهيهيچبههاي فرانسه و اتريش، اما خاندان. نمودنداثباتخشكي را نيز 

. تر بودها از نظر مالي بسيار گراندولتي آنبنديِهمچنين ساختار. دادندـ ملت را از دست ميدولت]به

در برابر اتريش و ،ـ ملتي قويدولتيمثابههكردن دولت پروس بملَويژه عهب. هايشان پشتيباني نمودندـ ملتسياسي از تأسيس دولتلحاظبه،امپراطوريهايآرمانمقابلو انگلستان در هلند

و رقباي كردندپشتيباني مستمراً،ـ ملت بودنددولتيابي بهجستجوي دستكه در انيويژه آنهاروپا و بنفاهاي مؤثر ديگر اين بود كه از تمامي مخاليكي از سياست. سياستي مؤثر بود،فرانسه

يج در برابر اروپاي تدربه،ـ ملتدولتاروپايِ. رويدادها بودهميني وستفاليا، نتيجهيعهدنامه. شدغيرممكن ديده ميها تقريباًـ ملتزيرا رويارويي با دولت. آوردنداز پاي درخويش را 

و مخالفانش را مجدداًند، سرنگون كنمودسازش نميانهدف انگلستان از انقلاب فرانسه، اين بود كه پادشاهي را كه با آن. يافتو برتري ميكردپيدا ميشتري بيو جايگاهزمينهامپراطوري 

و بعدها به جمهوري ،به پادشاهي]فرانسه[اما گذار. ي انگلستان بودتوطئه) طور كاملبهنه (حيثانقلاب از يك ،درواقع. دنداز تمامي كساني كه با شاه اختلاف داشتند، پشتيباني نمو. سازدمطرح 

. مشابهي رو در رو بودينتيجهاخذ همچنين سياست پروس نيز با . انگلستان در مقابل ناپلئون به سختي رهايي يافت. را برهم زدشحاسباتتوسط ناپلئون، مـ ملتبه دولتسپس گذار و 

از مخالفان طرفدار انگليس حمايت نمود، دقيقاً،آلمانطرفدارهنگامي كه انگلستان در مقابل اتحاديون. بينيمتأسيس جمهوري تركيه ميحين ي ناپلئون را در ي مشابه نمونهيك نمونه

مستلزم اين تجارب،. هاي سياسي مشابه بسياري را داردانگلستان تجربه. شكست خوردند،آلمان و هم انگليسهم طرفدارانِ. آوردسر برهاز ميانپاشا ي ناپلئون، مصطفي كمالهمانند تكرار نمونه

. نمايندمياجرا توأمان ٦٥٤هاماسونباراسياستهمچنين نبايد فراموش كرد كه. باشندي ميتحقيق دقيق

ميان بر سر هژموني،بار جنگ اين. قطعيت يافت،ـ ملتدو دولتاين و پيدايش١٨٧٠آلمان در ، وحدت ملي١٨٦١ايتاليا در سال ي با وحدت ملـ ملت در سطح اروپا، همراهپيروزي دولت

خواهي آلمان وارد بر هژمونياي بزرگ ضربهاول،جنگ جهاني. شدطي پيمانيهمدر جستجوي براي هر دو طرف، ١٩١٤تا ١٨٧٠ي بين دوران چهل و پنج ساله.برپا گشتانگلستان و آلمان 

. بوداي تلخ و گزنده گونهبهـ ملت آلمان ي آن تخريب دولتنتيجه. گيري بودنوعي جنگ انتقامه بدوم،جنگ جهاني. آورد

هاي باتجربه با ايالات انگليسيپيمانيِهماما.مودندـ ملت متحول نبه دولتشتابزدهشوروي را ،جهت اين كار. خلأ هژموني آلمان را پر كند١٩١٧تا با انقلاب در صدد برآمدروسيه 

ي هژموني سيصد ساله. هژموني بوديداعيهاز شستندستي، به معنا١٩٨٩فروپاشي رسمي شوروي در . ها نقش برآب نمودها و فرانسويخواهي روسيه را همانند آلمانهژمونيي آمريكا، متحده

ايالات متحده، هژمونيمقابل هاي رهايي ملي درسياست پشتيباني شوروي از جنبش. سپرده شدي آمريكابه ايالات متحده،متفقي كوچكي آن در جايگاهابقاازايدر ١٩٤٥انگلستان در سال 

ي ها، زمينهآنميانتنش . بودهاـ ملتيي دولتشوروي، عصر طلاسوسياليستي ي آمريكا و اتحاد جماهير جنگ سرد بين ايالات متحده. بود١٩٤٩ـ١٩٨٩هاي سال»جنگ سرد«ي يك نتيجه

، اولين دومجنگ جهاني. در سطح جهان كامل گشت١٩٧٠در اوايل اساساًكامل شده بود،در سطح اروپا ١٩١٤ـ ملت كه تا سال ي دولتمرحله. ها را آماده نمودـ ملتوار دولتظهور بهمن

. ي وجود نهادپاي به عرصهبحران همينمحصول يمثابهبهي اروپا ديهاتحا. هاي اروپايي بودـ ملتبحران جدي دولت

كه اي نكته؛دندهرا توضيح مياين امر يل تمامي مواردي كه بازگو نموديم دلا. ـ ملت را ايجاد نموددولتمدل ي كاپيتاليستي، موضوعي كه بايد روشن شود اين است كه چرا مدرنيته

به مجدداً،گشت، ممكن بود شانس انحصارهاي كاپيتاليستياگر امپراطوري پيروز مي. دادي امپراطوري را نميشيوهبههايي پيشرفتاين مدل به آساني فرصتت كهتوان بر آن افزود اين اسمي

هاي برقراري امپراطوري اسپانيا در سالآرزوي. زرگ برخاستندبچهار امپراطوريهايآرمانبه مخالفت با بركفعزم جزم نمودند و جانبه همين سبب. رآيدوضعيت دوران قرون وسطي د

ـ دولتمبتني برهايسياستيواسطهبهتنها ) ساختها اينيضميمههاي عثماني و اتريش را نيز بايد امپراطوري(١٩٤٥ـ١٩٩٠روسيه و ، ١٨٧٠ـ١٩٤٥، آلمان ١٦٠٠ـ١٨٧٠، فرانسه در ١٥٠٠ـ١٦٠٠

. ملت نقش برآب شدند

يكتكاپويكاپيتاليستي است كه در اتاثر انحصارـ ملت اساساًاين است كه دولتمحرز گرديدهكنند نيز، واقعيتي كه ها اطلاق ميـ ملتاينكه عنوان بورژوازي ملي را بر دولترغم علي

. پيش رودي آمريكاايالات متحدههمداستاني و همپيمانيِتنها توانست با موافقت انگلستان و نامد، گرا ميملتسايريني تركيه كه خويش را بيشتر از حتي نمونه. باشدالمللي ميبينـ جهانِ نظام

عوامل تأسيس و صدر در . چارچوب بودندهمينهاي شوروي و چين نيز در ـ ملتدولت. امري ناشدني استـ ملت دولتي پيدايش و بالندگيِپندارهالمللي كاپيتاليستي، بدون وجود نظام بين

ابتدا سعي كردندوندرا از دست دادند، آنگاه به آهستگي متحول شدشانياين ويژگكه هنگامي. بودن جهت تضمين سودِ سرمايه»پاسخ سياسي«بهترين :آيدها اين امر ميآنداشتنبرجا نگهپا

زمانيمدتتاتواندـ ملتي نميهيچ دولت،)اشو هژمونيي كاپيتاليستيمدرنيته(جهانيـسيستمت بدون سياس. موجوديتشان را ادامه دهندي آمريكا،انگلستان و سپس ايالات متحدههژمونيتحت 

كه حتي شوروي اين استمحرز ديگر،ي يك نمونه. پاشدو يا فروميزيدمييا به دشواري با منطق نظام،مورد مغاير. در تضاد و تناقض استبا منطق نظام امر،زيرا اين. پابرجا باقي بماندطولاني 

.احساس نياز كردندي آمريكابا ايالات متحدهسازشتا چه ميزان به پابرجا ماندنو چين نيز جهت 

ن نيز ماندن تنها يك شانس داشت، آپابرجاجهت . آن نشان ندادشناخت و يا تمايلي به نشناختنظام را . توان درك نمود، عاقبت تراژيك صدام حسين را بهتر مييوضعيتچنيندر 

يو قرآنبودبر پاي دار اعدامدر حاليكه . ـ ملت، از اين شانس خويش استفاده ننموداش به خداي دولتبسيار قوييمانبه سبب ا. عراق به يك نظام دموكراتيك بسيار وسيع بودگردانيدنمتحول

را بخشيدن اوخلاصيو نيرويش كفاف هنظام به امدادش نرسيددر برابر خداي نوينِداي كهنخحزين آشكار شد كهشكليبه،بودكهنخداي مكتوبكه حاوي سخنانرا در دست داشت 

.بردسر ميبهيو در تمامي جغرافياي خاورميانه، در وضعيت دشوارزندميسختي دست و پا اما خداي نظام يعني لوياتان نيز در باتلاق عراق به. ه استننمود

٦٥٤Freemasonary :اي اتحاديه) يهودي(پيشتر در قرون وسطي بنايان. ه معناي بناي آزاد استي فراماسون در اصل بواژه. ها با يكديگر در ارتباطندي آنواسطههايي محلي به نام لژ بهآيين فراماسونري شامل قواعد و مقرراتي است كه انجمن. فراماسونري؛ انجمني پنهاني كه امپراطوري بريتانيا در سرتاسر دنيا بسط داد

شعارهاي . دهدها را ثروتمندان، بازرگانان و اشراف تشكيل ميبيشتر اعضاي فراماسيون. انگلستان تأسيس گرديددر١٧١٧هاي ديگر را نيز در ميان خود راه دادند و بدين ترتيب اولين لژ بزرگ در ها و فرقهبعدها آيين. شدصنفي براي حل مسائل خود داشتند كه براي پرهيز از گرفتاري و دردسر جلسات آن پنهاني برگزار مي

خان دستگاه فراماسونري را در ايران داير كرد كه در زمان ناصرالدين شاه ملكم. اي، و استادشاگرد، رفيق حرفه: شوندژها به سه درجه تقسيم مياكثر ل. باشنداند كه ضدكاتوليك و ضد سياهپوست ميبرخي از لژها متهم گشته. بودن جلسات بر جذب افراد مؤثر استخيرخواهانه، اخلاقي و اصول همياري در سازمان و سري

.گويندبه عضو فراماسون، ماسون مي./ ه دستور ناصرالدين شاه سركوب گرديداين لژ ب. شنوند را بازگو ننمايندبينند و ميكردند كه هرآنچه ميناميدند زيرا اعضاي آن سوگند ياد ميخانه ميمردم آن را فراموش
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توسعه اروپا رايكنند اتحاديهسعي مي. قائل گرددقوق جايگاهي براي حو باشدجوتر كه صلحساختخدايي را براي خويش خواهد احتمالاً. استياروپا در جستجوي خداي نوين

ست كه اروپا طي چهارصد سال تكوين وحشتناكي اهايجنگينتيجهو در رأس آن جنگ دوم جهاني كه آخريناشجويانهستيزهي واكنشي در برابر تمامي گذشتهعنوانهم بهبخشند؛ آن

هاي اقتصادي، اروپا و از طريق فكر، اعتقاد و نهادهاي نويني كه در حوزهاساس شهرونديِبر٦٥٥گرايانههاي تكاملروشتوسل به كند با سعي مي. خود ديدهـ ملت بو در طول تاريخ دولتتمل

اي است كه بايد با مرحله. استيخودانتقادمبتني بر رويكردياين نوع. گذار نمايداند،ـ ملت كه محرز گشتهالعاده مخرب دولتفوقاز جوانب ،دهداجتماعي، سياسي و تاريخي توسعه مي

لوئينوعي كه بهژيمش و رصدام سازيسرنگوناز طريقنيز ي آمريكاايالات متحده. خواهد گشتيچيزتوان حدس زد كه منجر به چهو از پيش نمي،كافي آن را پيگيري نموددقت

به . اي برايش دربر ندارد، نشان دادـ ملتي كه فايدهراديكال موضع خويش را در برابر دولتايگونهـ ملت بود، بهتمدن دولت) شاهي كه در انقلاب فرانسه با گيوتين كشته شدپاد(شانزدهم

.را بيازمايد) ي آمريكاساختار ايالات متحده(وي فدراتيـ ملت به شيوهدولتبازسازيِاحتمال بسيار ممكن است روش 

با شروابطمثلاً . دشوار است،ها از طريق يك هژموني ضعيفـ ملتمديريت دولت. اي دشوارتحت فشار قرار گرفتن آمريكا بين هژموني و امپراطوري، اثباتي است بر گذارش از مرحله

كه جسارت تشكيل امپراطوري را نشان ،آنجزياما نبود نيروي ديگر. در يادها مانده استسقوط روم . انزوا گردددچار ،امپراطوريممكن است به حالت. ايست در همين زمينه، نمونهتركيه

ويكم دشواري تا اوايل قرن بيستهـ ملت كلاسيك، با توسل به هژموني تنها توانست بدولت. روستهبست روببا يك بنگر آن است كهچيز نشانر ه. گرددمحسوب ميشانس آمريكابرايدهد، 

علايمي حاكي از ـ ملت، ي دولتآينهبسان،سازمان مللسيستم . ي آن روشن نيستكه آيندهدر حال تشكيل ست، اما گاميباشدميي اروپا اولين گام اتحاديه.موجوديت خويش را حفظ نمايد

امكانـ ملت گذار نمايند، تقريباًاي نيز از مانع دولتاي و قارههاي منطقهساير اتحاديهرود چون انتظار نمي. هاستآنساختنوارتر بلكه ارگان دش،حل مسائلمكاننه . دهدرا نشان ميبستبن

ـ دولتاين در حاليست كه. رون آمده استيابي مسائل اجتماعي بيچارهحالت الگوياز ،ـ ملت هم در داخل و هم خارجاست كه دولتمديديمدت . ها وجود نداردآناز سوي حلراهيارائه

ي تمامي مسائلامروزهكهمحرز گرديدهصدها رويداد نمونه ي واسطهاما به،نداهسرمايه بودهاي انباشتو مدل مناسبي براي اولين ضديت داشتههاگرياشغالبا هنگام تأسيسها هرچند به ملت

در ـ ملتهم اينكه دولتواند،سر برآوردههاآندر داخل ، مجدداًاندبوده و با سركوب مواجه گرديدهنيستي و سياسيي، فممحيطيزيستاتنيكي، ، اجتماعي، فرهنگي، يابعاد تاريخداراي كه

. مدلي مسدودكننده استالملليبيناتتفاهمفقدانبرابر 

و سازندتكهتكهبراي حل مسئله قدس يا بايد شهر را . دنپايبندوابسته و ـ ملت هر دو نيز بسيار قاطعانه به مدل دولت. تسي بسيار اهادرسآكنده ازنظر نقطهاز اين ،ـ فلسطيناسرائيليمسئله

وضعيت عراق، افغانستان و ل آنكهحا. يابيِ نظام، يافتكور و عاري از چارهبست براي توضيح بنرا اي بهتر از اين دشوار است نمونه. ي خون كمر به نابودي يكديگر ببندنديا تا آخرين قطره

شود كه شانسي نخواهد ك، هر روز بيشتر از پيش آشكار ميتيچون اين مدل نه عادل و انساني است و نه سياسي و دموكرا. نوبت به ايران و سايرين نيز خواهد رسيدمحتملاً. نيز عيان استلبنان

. داشت

عدم يواسطههبحرانش اين است كه نظام ب. گرديديويژه با فروپاشي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، وارد بحران عميقه، ب١٩٧٠خويش در يذُروهـ ملت پس از رسيدن به دولت

ان از رهگذر تكامل، چندان كردن بحري اروپا، طيدر الگوي اتحاديه. انحصار كاپيتاليستي از دست داده استنزددر ي خويش را اعتبار گذشته،سازي تدريجيجوابگويي به مسائل و مانع

رويدادهايي كه به . شده استمبدلحالت بحراني به كائوس،اي است كه در آنمنطقه،خاورميانه. باشدميمرتبطكه حالت جهاني يافته،ي كاپيتاليستيبا بحران عمومي مدرنيته. اميدبخش نيست

توان انتظار داشت كه حالت مي. استدورمنطقه بهواقعياتي بزرگ از جوابگويي به ي خاورميانهيا پروژهوثانويپايي ارويك اتحاديه. پيوندند در سطح جنگ جهاني سوم استوقوع مي

، طلببرابرياي ترين راه اين است كه نيروهمناسب. كندبازسازي ـ ملت را دولتاي، متقلبانهروكش دموكراسي توسل بهباكوشش نمايد تا ممكن است نظام . نجامداكائوس به طول بي

.تمدن دموكراتيك نمايندمقام پاسخ به اين امر، اقدام به برقراريدر ،خواه و دموكراتيكآزادي

اتيك ي كنفدراسيون دموكردموكراتيك كردستان ارائه دهم، سعي خواهم كرد پروژهحلي جهت مدنيتراهتحت نام فرهنگ دموكراتيك خاورميانه و قصد دارم آن رادر دفاعياتم كه 

. منطقه را مورد بحث قرار دهم

توصيفاتي كه تاكنون شرح و.به بحث گذاشته نشود، نقصي جدي خواهد بود٦٥٦)يختشنامعرفت(اپيستمولوژيكياي، از جنبهي پارادايمي بسيار ريشهمثابهـ ملت بهي دولتاگر مسئلهـ ي

، اهميت پارادايم عمل آوردهشناسي بهمعرفتبارابطهدر ٦٥٧توماس كوهنكه يهايفعاليت.انددولت را نشان داده] اَشكال[ز هر شكلي ازتر ااند، اتكاي آن بر پارادايمي بسيار متفاوتعمل آمدهبه

علمي فردي كه در محيط بينش. استسازيامر منحرفـ ملت در دولتعظيمتوان و آنبا پارادايم بيان نمايمارتباطخواهم در ميرا موردي موضوع،خصوص هميندر . دهدرا نشان مي

٦٥٥Evolutionist :تطورگرا، باورمند به تكامل تدريجي
٦٥٦Epistemology :ي شناخت؛ اپيستمهعلم بررسي ساختار معرفت انسان؛ نظريه)Epistemé (كار شناسي نيز بهشناسي و شناختصورت دانششناسي در اين كتاب برگردانديم، بهشكل معرفتتوانيم اپيستمولوژي را كه بهبريم ميكار ميا در يك معنا بهبا توجه به آنكه معرفت، دانش و شناخت ر.يعني نظرگاهِ معرفت

.برد

.سازدتوان دانست را نمايان ميتوانيم از اين جهان بدانيم و چگونه ميشناختي، نگرش وي در مورد آنچه ميما ايستار معرفتا. كندرا بازنمود مي] نيافتهيا همان وجود كلي و تعين[ي سرشتِ بودنشناختي، ديدگاه كاوشگر دربارهايستار هستي

. پذير نيستندبه طور مستقيم مشاهده» بودن«ساده انجام دهيم يا اين كه روابطي وجود دارند كه در عين يتوانيم اين را از راه مشاهدههاي اجتماعي برقرار كنيم، آيا ميهدبين پدي» واقعي«اي توانيم رابطهاي كه ميبه اندازهسازيم؛ اين پرسش را مطرح مي: آوريمشناختي چگونه است مثالي ميبراي آنكه بدانيم ايستار معرفت

.استاستوار ) تفسيري(و هرمنوتيك) يا پوزيتيويستيگرايانهاثبات(بندي بر تمايز بين مواضع علميترين طبقهيكي از رايج.شناختي وجود داردبندي مواضع معرفتاي طبقهگوناگوني برطرق.دهدتشكيل مياو را شناختيِدهد موضع معرفتها ميهايي كه هر كس به اين پرسشپاسخ

.كننده را دارندبينيالگوهاي تبييني و در حقيقت پيشيي و بنابراين توسعههاي اجتماعبرقراري روابط علّي بين پديدهياند و دغدغهگرايانهبنيادشناسيِهستيهوادار، هاپوزيتيويست

.ايستدميگرايي در برابر اثباتاين نگرش . كنند جهان به طور اجتماعي و گفتماني برساخته شده استبه جاي اين، آنان ادعا مي. شمارندباطل ميمستقل از تفسير ما وجود دارد را يگران عقيده به اين كه جهانپژوهشامادر تفسيرگرايي
٦٥٧Thomas kuhn :اين . يابدشكل جهش تحقق ميگيرد بلكه بهير صورت نميپذاي خطي و تراكمدارد كه پيشرفت علمي به شيوهكوهن اظهار مي. نحو غيرزمانمند عبث استي بازسازيِ معرفت آدمي بهاز نظر وي انديشه. هاي علمي نام دارداثر مهم وي ساختار انقلاب) ١٩٢٢ـ ١٩٩٦(فيلسوف و مورخ علم آمريكايي

.خوانددهد، پارادايم مياي شكل ميپژوهان را در هر دورهرين كار علمي زيهاي پياپي كه لايهبينياو اين جهان. اي متفاوت سازمان يافته استدهد كه به شيوهي نظري ديگري ميگردد و پس از مدتي جاي خود را به مجموعهها گرفتار بحران مياي از نظريهآيند كه مجموعهپيش ميها هنگاميجهش

كنيم و از گذشتگان جذب ميها راما انديشه. دهدگرايي امتياز مين تا حدودي به نسبيتكوه. زيرا تعريف حقيقت هميشه تا حدي تابع زبان يعني تابع تاريخ است. صورت فرآيندي در نظر گرفت كه ذهن بشري از راه آن به نوعي حقيقتِ از پيش موجود نزديك شودتوان بهاز نظر كوهن پيشرفت علمي را نمي

هاي مطروحه از ناشدني است و بر پرسشي پارادايم خاصي قرار دارند كه سؤالاز نظر كوهن، علوم در هر زماني در چنبره. ندي خود را بهبود بخششناسانههاي مشترك ما مندرج است، موقعيت معرفتكوشند تا با توسل به معيارهايي كه به نحو عام در ارزشدانشمندان مي. شناسانه به آنها متكي هستيماي معرفتگونهبه

هاي ديگر دادوستد توانند با ساكنان پارادايمبرند نميسر مياز ديد كوهن كساني كه در درون يك پارادايم يا چارچوب فكري خاص به. ناپذيرنداغلب انديشهسازند، باز نيست؛ بلكه نتايج مشخصينشان ميگرايان دستهاي علمي چندان كه اثباتبنابراين بررسي. آنها مؤثر استپژوهان و روش تفسير مشاهداتجانب علم

. فكري داشته باشند

ي افراد مثلاً تلاش پارادايم به فعاليت خودآگاهانه. دهدشناسي مورد استفاده قرار ميشناسي و زيستزباني اقتصاد،كند اما فوكو در حوزهي علم فيزيكال مطرح ميكوهن پارادايم را بيشتر در حوزه. ها قائلندنيز براي آنها اما برخي تفاوت. هايي داردي مد نظر فوكو شباهتمفهوم پارادايم مد نظر كوهن با مفهوم اپيستمه

و اما . گرداندي اعلي و راهنماي عمل دانشمندان است اما اپيستمه قواعد خود را بدون آنكه افراد اِشعار داشته باشند بر آنها تحميل ميپارادايم يك نمونه. كند و فراتر از چارچوب متافيزيكي استشناسانه عمل ميي تئوريك و روشمه زير سطح فعاليت خودآگاهانهشود اما اپيستبندي تئوري جاذبه معطوف ميبراي صورت

.كننداي متفاوت از همديگر دريافت ميگونههاي متفاوت وابسته باشند، امور و اشياء را بهها يا اپيستمهاني كه به پارادايمكس: ي مشتركنقطه



١٩٨

ـدولت«هاي ايجاد شهروندي گرفته تا پارادايمي از شيوه: اش اين استدليل اساسي. تهاسواقعيتدر تضاد با ) مطابق تخمين كلي مد نظر من(يابد، نود درصدـ ملت پرورش مياجتماعي دولت

آن را (پديد آورده استكه يملت و دولتويژه تاريخِهب. نمايدگردانيدنِ آگاهي تاريخي و طبقاتي خويش مياقدام به برساخت و حاكمشود،گرا كه در تمامي طبقات جامعه پيشبرد داده مي»ملت

به ابزاري براي را آن شو يا با تحريفرددگميمنكر در ابعادي گستردهدول و جوامع را نيز ،هاساير ملتتاريخِكند،ميتاريخ عمومي را نفي گونه كهان، هم)برساخته استمتداخلصورت هب

. كندميو ارائهنمايدميتاريخ خويش تبديل 

. بامعنا دست يابدهايتفسيرپردازيتواند به توان و نمياستاما بسيار منحرف پژوهي و توليد علم از جانب او غير ممكن نباشد، شهروندي كه از اين پارادايم گذار نكند، اگرچه احتمال علم

امكان ندارد علوم اجتماعي را درك . تواند معنايي بيابدگرايي او، نميملي٦٥٩بدون گذشتن از شابلونايپديدههيچ. نگردچيز ميـ ملت به همهي منافع دولتاز پنجره؛است٦٥٨دچار تعصباولاً

هيچ . هاي مقبول او باشدنمايد كه منطبق بر نظرگاهگرداند، تنها در صورتي آن را درك ميد ميي ملت شوونيستي، شانس كسب علم را بسيار محدوگونه كه رهنمود وي در زمينههمان. نمايد

هر ِ واقعيت. ندنمايادر برابرمان رخ ميه طنقهميندر ، دقيقاًگراييمليدينتخريبات. تواند مواردي را كه ازبر نموده است برهم زند، نميتمايلي نداشته باشدبداناي كه پديده، رابطه و مسئله

كه معنايي خارج از ايبه همين سبب واقعيات اجتماعي. فروبسته است،حالت روحي و ذهنش. اي به آن نداردو علاقهستمعنابيشنظردرگرايي وي نباشد، اي كه در خدمت مليمقوله

گرايي »ـ ملتدولت«٦٦٠ديدگاهاز تحت شرايطي قرار دارد كه چيز ي واقعيت اجتماعي، همهزيرا در حوزه. شوندانگاشته مي»ضد«ي مثابهبهاو از ديدبيان نمايند، را ـ ملت هاي دولتپديده

يي يك ذهن، به تنهايافتگي يا جمودعيتقاط. جهت درك علم نيز مناسب نيست. ٦٦٢تاريخي و فلسفي نيستقادر به تفكر ابژكتيوِ؛ واستاسب٦٦١آويزچشمهمچون اين ديدگاه، .يابدميبازتاب 

. استمانع 

كه هيچ دهدسوق مينگرشي چنان سمتو يا بهنمايدميي عيني را يا تحريف در اين موضوع، مشاهده]ذهني[جمود. نديشدانيز بيخود ـ ملت ي دولتتواند به جوامعي خارج از جامعهنمي

يل است كه جهان به همين دلا. كندنگاه مياوبيند و يا به ديد دشمن به نگرد، يا او را نميمي»يديگر«به نگراياتعصب دينتر از پارادايمي متعصباز طريقهنگامي كه . ربطي به آن ندارد

وجود نخواهد هرگزد و يابينمياو شكلي خواهد بود كه آن تر باشد؛ اروپا و جهان يا به جالبتواندميي هيتلر نمونهدر اين زمينه، ذكر . پردازدافروزي ميجنگبه طور مستمر، بهـ ملتدولت

. چندان دشوار نيستپرشمارهاي اين پارادايم به عامل خشونت، از طريق مثاليافتندگرگونيچگونگي اثبات. نابود خواهد شد؛داشت

آن را حاكم ـ ملتدولتاي كهيا ديدگاه اساسيبا پارادايم،گراييناشي از مليهمه جنگِافزايش اين. باشندميهاي متفاوتي در پيوند هاي ديني نيز با پارادايمآشكار است كه جنگ

. خواهد آوردهمراهبهو اقدامات غلط را با خوداتآن نيز تصميم. شودي دانش، طبيعتاً منجر به كسب شناخت غلط ميعدم دستيابي به ادراكي صحيح در زمينه. در ارتباط استگردانيده،

كه ساير مفراموش نكني(و در رأس آن علوم اجتماعيلومعتماميانتظار داشت كه در ،ـ ملت هستنددولتمبتني بر ) پارادايم(ژرفكه داراي نگرشينتوان از هيچ يك از دانشمندانمي

. صحيحي باشندپردازيِ داراي نيروي تفسير) اي اجتماعي دارندعلوم نيز ريشه

غرق شده و با ي ژرفدر اگوئيسم،»من«سازي هرچيز بهمعطوفو » كشور من«، »ي منجامعه«، »مرزهاي من«د، با گفتن تبديل نماي» من«كند هرچيز را به اين ذهنيتي كه سعي مي

گامي كه خود را با هن. نشان نخواهد داداز خود ، رابطه و عمل سالمي را گيريتصميمگونهبنابراين قابل درك است كه چنين شخصيتي نيروي هيچ. نمايدرا بزرگ مييشتنخوگريمبالغهخود

. توان از او انتظار داشتنميالمللي رابينصلح و همبستگي و نه ، نه شانس صلح و همبستگي مليگرداندميهمچند آن، منافع و اشتياقاتش اندازچشماش، تاريخ و دولت و جامعه

و اتخاذ رأيعلم و بنابراين ]توليد[توانيم شانستعريف نماييم، نميآن را نويسي كلي شكل پيشبهكه سعي نموديم ياين پارادايمموجود درـ ملتدولتمبتني براز نگرشروجبدون خ

ل هلا(م.ق٤٠٠٠ـ٦٠٠٠دوران مربوط به از شناخت . كندميانقلاب علمي ارائه جهتترين شرايط را مناسب،دهند كه محيطي دموكراتيكتمامي علائم نشان مي. ي صحيح را كسب نماييمرابطه

ترين ي كه علوم به سريعهايخواهد شد دورانمشاهده، گرديدآغاز ١٥اروپاي دوران رنسانس، رفرماسيون و روشنگري كه از قرن همچنينم.ق٤٠٠ـ٦٠٠گرفته تا ايون و آتن در ) حاصلخيز

پرستيِبه سبب منفعتـرغم دستاوردهاي بزرگشـ بهستاروپاجهان متوجه سطح در انتقادات بسياريهنوز هم اگر. باشندمينمايند، با سطح آزادي جوامع در ارتباط شكل پيشرفت مي

هاي مسبب تمامي جنگهمان نحو،به. دهدقرار ميشالودهـ ملتي است كه ، به سبب نظام دولتبيافرينداي تواند براي مسائل امروزين چارهاينكه مدرنيته نمي. ـ ملت استدولتيخودمدارانه

.باشدديده نشده نيز ميهاكه نظير آنيي اخيرد سالهچهارص

ي شدن پارادايم جامعهحاكماز رهگذرنوين در محيط بحران و كائوس، تنها يويژه نياز به علمهب. عظيمي استعلم، شانس توليدنظر نقطهتمدن دموكراتيك، از ديدگاه مبتني بر

. تواند برآورده شوددموكراتيك مي

ي دموكراتيك ما را به نيروي پارادايم مدرنيتهحصولـ ملت و آيند، فروپاشاندن پارادايم دولتوجود نميههاي پراكتيكي بحل، راهشناختيمعرفتاينكه بدون حل مسائل با توجه به 

. لازم خواهد رسانديابيچاره

٦٥٨Fanatic :فاناتيك /Fanaticism :تفاناتيسم؛ تعصب، عصبي
قالب، كنايه از بازتاب كوركورانه٦٥٩
.آمده كه به معناي عينك استGözlükدر متن ٦٦٠
.دهد، تفكري ثابتخبري از آنچه در پيرامون رخ ميدهند؛ كنايه از بيبند است كه در مقابل چشمان اسب قرار ميكار برديم، كه نوعي نقاب يا چشمآويز را بهي عينك چشمجاي كلمهبه. آمدهAt gözlüğüر متن تركيب د٦٦١
.امور نگريسته شود، امكان تفكر عينيِ تاريخي و فلسفي وجود نخواهد داشتآويز اسب است، به گرايي كه همچون چشميعني اگر با عينك ملي٦٦٢



١٩٩

بخش چهارم

ي كاپيتاليستيمدرنيتهزمان

كه در دفاعياتم از آن پيروي بازتعريفيبه نظر من شكل و محتواي. ي تعاريف استمايهدرونبر سربيشتر ،اختلافات. اوليه، مياني و جديد غلط نيستصرعتاريخ تمدن به سه بنديتقسيم

وجود نكتهتمدن، اين خصوصمباحث من در ندر بنيا. يا نهصحيح است» بررسي كاپيتاليسم در مقام يك تمدن«اقدام به اين مقوله را مورد بحث قرار داديم كه آيا.باشدكردم، روشنگرانه مي

گيرد، شكالي كه اين مثلث به خود مياَ. كندمانور و حركت ميبر روي مثلث شهر، طبقه و دولت . است» ي مادررودخانه«نظمي همانند باشد و داراي ميتماميت متشكل از يك دارد كه تمدن 

عنوانبهـ روم، اسلام و مسيحيت را دوران بلوغ و دوران تمدن اروپا را نيز ي يوناناولين شكل كلاسيك، دورهعنوانبهتوانيم تمدن سومر و مصر را يم. گرداندميشكل تمدن را نيز تعيين 

. شوندهمانند محسوب ستياما نبايجاي دارد،مادري هدر تمدن رودخانهرچند . هستم نيز بعد تمدن دموكراتيك استناگزير از آنكه ايسازيمتمايز. فروپاشي و كائوس ارزيابي نماييم

كه دولتي نشدهايجامعهو تمدن دموكراتيكِ،انحصار دولتيمبتني برتمدن:ميان دو تمدن است،چالش اساسي. پروراندميرا در خود و تناقض است كه نهايت چالش كليتيمدن آنكه تحال

و آتن كه از راه شوداداره ميپادشاهياز راهبين اسپارت كه : بينيمدموكراسي را به بهترين وجه در بين دو شهر يوناني دوران باستان مير از برخورداتضاد بين تمدن دولتي و تمدن . است

هاي ي نوزدهم بين دولت و دموكراسياواسط سدهتا ١٤ي از سدهي كههاي شديددرگيري. رخ نمايانديمشابهتضاد شديدوجود آمدن تمدن اروپا نيز ههنگام ب. گرددمديريت ميدموكراسي 

. بودندو دموكراتيك يدولتهاي تمدنميانلحاظ ماهوي درگيريبه، جريان داشتشهري 

. است٦٦٣يتحليل]امري[مستقيم طبقات،درگيري] بحث از[. انگاردي طبقاتي مينظرانهحول محور تنگرا مذكورهاي ماركسيسم نيز اين است كه درگيريترين كاستييكي از مهم

در طبقات با اين وجود،. آگاهيمقه طبي مبتني بر نظرانهتنگهاي از نتايج نگرش. ي دولتي و جوامع دموكراتيكبين جامعه:گيردهاي اجتماعي صورت ميبدنهميانو ملموسدرگيري محسوس

. زيندميآن متن وضعيت آگاهي و فرهنگي كه در عبارت است از صورت گيرد، مورد اصلي گذار]هاميان آن[تو هر روز ممكن اسنيستپذيرصورت قطعي ترسيمهگاه بكه مرزهاي آن هيچ

درون يك ي دو طبقه دراينكه مبارزه. بدون تمدن، امري ناشدني استي طبقاتي مبارزه. قرار داردو نابوديوضعيت نيستيو يا تشكيل دهد، دربشناسداي كه نتوانسته تمدن خويش را طبقه

. نگشتشوروي ي مربوط بهويژهخوددولتي اروپا را درهم بشكند، قادر به تشكيل يك تمدن تمدنهايچون نتوانست قالب. ي وخيم است، در آزمون شوروي ديده شديخطاتا چه حد تمدن 

اگر با . اندبسيار پيش آمدهمشابه اين اوضاع ،تاريخطول در . ها رهايي يابدآنگشتن باهمساناز قرار داد، عاقبت نتوانست سرلوحهي كاپيتاليستي را هاي مدرنيتهقالبدر مقياسي عظيم، چون 

. شكال تمدني خويش در ارتباط استتعيين اَيها در زمينهبا ناتواني انقلابي،ن اوضاعچنيوقوع. بجنگي، همانند ديگران خواهي شد) تمدنمربوط بهي حياتشيوه(هاي ديگرانسلاح

گوياكه چنان بازتاب يابدكه عناصر بسيار قوي دموكراتيكي را در درون خويش دارد، نيز چون تمدن اروپا همتمدني اگراما . استنظرانهيك مفهوم تنگحيثتمدن كاپيتاليستي از اين 

صورت اروپاي دموكراتيك و اروپاي هآن بتفكيك، يييك تمدن اروپاشدن بهقائلايجهب. پروراندميد است، معاني بسيار غلطي را در درون خو) كارگرـ كاپيتاليست(تمدن مشترك دو طبقه

آزمون جالبي است كه . كنند بين اين دو تمدن ايجاد نماينداي است كه سعي ميرسيدهسازش هاي بهحاوي تمدني اروپاي امروزين، يك اروپايِاتحاديه. تر باشدتواند آموزندهكاپيتاليست، مي

تمدن با تنيدگيِدرهم(با تعاريف اخير ما،منطق و حقوقنظيرهاي بسيار قوي دموكراتيك و نيروهاي منعطفي تمدن قاطع دولتي اروپا از راه سنتسازيِمتوازنضرورت. تحقيق را داردارزش 

ي بارهدرگرمي كهمباحث يزمينهدر. ساختار بحراني استوجوداثبات ديگري برهاي شديد چهارصد ساله،جنگ. استسازگار)دولتبرخوردار از (ي تمدندر مورد آخرين دوره) هابحران

اش در ثباتي مدرنيته و ناتوانيتنهايي بيي اروپا وجود دارند، بهي اتحاديهمباحثي كه در مورد ساختار و آينده. محسوب نمودگر اثباتاي توان نظام شوروي را نمونهميگيرند، نظام صورت مي

.دهندي رهايي از بحران را نشان مينهزمي

انحصار در پيوند بودنِبحران با سرمايه يعني ساختاري،اثبات نمود» كاپيتال«گونه كه ماركس در همان. استمرتبطبا ساختار انحصار كاپيتاليستي ،به اين قضاوتنمااصلي رسيدندليل

هميشگي بودنِمطرح. تواند باشد، بدون بحران نيز نمينخواهد بردسر هبا توجه به اينكه سرمايه بدون سود ب. آميز باشدند موفقيتتوانمي،بحرانوجودبدونانباشت سرمايه و سود، . است

باشد تي ميوضعيچنان . گيرندبحران سرچشمه ميدر برابري پاسخيجهت ارائهمستمريسبب مسائل داخلي آنها نيست بلكه از نياز به جستجويها و حقوق بشر، تنها بهدموكراتيزاسيونها،انقلاب

، ي كه در سرشت آن موجود استبه سبب بحران. هاي خويش، جهان را اداره نكرد؛ به ستيزه با جهان پرداختي از دورهاي گلوبال در هيچ دورهسرمايه. ناشدني استمديريتكه در آن، دنيا

تواند بدون حاكميت بر جامعه نميذاتش،تمدن دولتي، به اقتضاي . اندهها هميشه وجود داشتو جنگايحرفههاي آمدن تمدن، اولين ارتشيدپدتوأمان با. ها در سطح جهان اشاعه يافتندجنگ

. نمايدتشبيه مي»خونينكشتارگاه«خ را به به همين دليل است كه هگل تاري. يابدتحقق نميزورمداريبدون حاكميت و حاكميت نيز بدون قدرت. استقدرتيحاكميت نيز به معنا. توسعه يابد

شمارها كمبنابراين جنگ. بودندخُردها اندك و شهرها كوچك، طبقات محدود و دولت. ت ساختار طبقه، شهر و دولت در ارتباط استهر دو تمدن قبلي با كاپيتاليسم، با كميهايتفاوت

]نظام[گونه كه درهمان»شهر، طبقه و دولت«اما . باشدمهم مياي مقولهتمدن است، نِساختارييخصيصههمچنين خشونت، به سبب اينكه . نديافتو پايان ميدادهمدت كوتاهي روي طيو ندبود

قضاوتي دارد كه امانوئل والرشتاين. گيرندر ميدربزيست را اوضاع كائوتيك هم جامعه و هم محيط.بلعدـ زير زميني را نيز ميمنابع روزيست و بلعد، محيطتمامي جامعه را ميداريسرمايه

تعيين »كيفيت عمل+ سازمان + علم «ي آن را نيز گويد نتيجهمي. سال ادامه خواهد داشت٥٠تا ٢٥و اين بحران بين گرديده استبه بعد وارد بحراني ساختاري ١٩٧٠مطابق آن كاپيتاليسم از

نظر من به. رهايي يابد،]براي كاپيتاليسم[ايبحران دورهماركسيستيِ قائل بههنوز نتوانسته از نگرش. آوردبر زبان مينسبتاً را مربوط به آن روابط پديده و ]چگونگي[به اين ترتيب؛خواهد كرد

اش و هم ، سعي خواهم كرد هم ساختار و حالت بحراني»پيتاليسمزمان كا«واربنديِ خلاصهتقسيمدر اين بخش با . تر استصحيحها،بودن كاپيتاليسم در تمامي زمانانگارشي مبتني بر بحراني

.نويس مورد بحث قرار دهمرا در سطح پيشاشمربوط به دگرديسيمسائل 

٦٦٣Analytical
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كاپيتاليسم تجاريِ انحصارگرـ الف

اي را تجاريمستعمرات،دانيم كه آشوريانمي. شهر اوروك بحث نمودم پيرامون .ق٣٠٠٠ـ٤٠٠٠بين يي تجارتوان در تاريخ از يك دورهمي. ، تجارت استي سرمايهترين حوزهقديمي

و امنيت موجود در يابيگسترش. ي نقاط مديترانه نشان دادنداولين مستعمرات تجاري را در همهتأسيسها اولين قومي هستند كه قابليت فينيقي. از آناتولي تا هندوستان، برپا نموده بودند

پابرجاماندن،بدون تجارت.و قابليت خويش را تداوم بخشيدگذاريتجارت تمامي تأثير،ـ رومدر تمدن يونان. با خود داشتبودن راجهانيترين معناي وسيعيث تجاري از حامپراطوري پارس، 

سوي تجارت هي بزرگ در مسيري است كه بسطي، آخرين مرحلهقرون ونيروي جهانيِيمثابههتمدن اسلام ب. استكَلانتجارت يبه معنا،شهر بزرگ. استيدشوارامر شهرهاي بزرگ 

قديم و ٦٦٤]ابزاريِ[هايشناسهيمنزله، بهنقلوحملو ، بازار، سند بهادارانك، وام يا اعتبار، بپول،نظيرعناصري . اندآمدهپديد،هاي لازم براي تجارتتمامي سنتتقريباً.رودغرب پيش مي

را كسب يو بيزانسيو سنت تجارت اسلامشرقيي سنت تجارت مديترانهاساساً،شهرهاي تجاري ايتاليا. اهميت را داراستبيشترينبخشي تبديل شده كه نان چبه يجديد، در تمدن اسلام

. اندنموده

ي شانزدهم از سده. دهندهاي سيزدهم و شانزدهم برتري خويش را ادامه ميدهبين س،شهرهاي تجاري ايتاليا. شودي اروپا انتقال داده ميسيزدهم، برتري تجاري از طريق ايتاليا به قارهقرندر 

. يابددر پايتخت اين دو كشور يعني لندن و آمستردام تحقق مي،مهمي از اين سده به بعدنسبتبه ،پيروزي كاپيتاليسم تجاري. شودبرتري به انحصارهاي شهري هلند و انگلستان منتقل مي،به بعد

ها، اين راه] كشف[همراه با. هاي تجاري استترين انقلابهاي تجاري، يكي از بزرگراهبههاشدن آني اميد و افزودهو آسياي جنوب شرقي از طريق آتلانتيك و دماغهكشف آمريكا

ي پسروي تمدن خاورميانه به مرحلهورود. دادكفاش را از گذشتهخورد و اهميتسنگينيي ي شانزدهم ضربهاز سدهپس ـ جنوب ـ غرب و شمالهاي سنتي شرقحاكميت خاورميانه بر راه

و تا به امروز شانس و توان گرديدهترين ضربه را متحمل استراتژيك،انقلاب صنعتييواسطههب. داردتجاري ييافتهگشايشتازههاي با اين راهارتباط تنگاتنگيبه بعدـشانزدهمـ از قرن مستمر 

.ه استرا نيافت٦٦٥هيـ نوساماندخود

. نمايدشهريِ رو به ترقي برقرار ميگريِصنعتروي كشاورزي وخويش را برهژمونيِبه بعد اولين ١٠ي از سده. نمايداساسي ايفا مييي اروپا، نقشسرمايهانباشتاولين ١٨و ١٥قروندر 

هاي هند شرقي و كمپاني. داردانحصار تجاري گراييِهژمونبا بستگيِ تنگاتنگيركت جدي صنعتي و رشد حجمي آن، اولين حيمنزلهبه] فاكتوريا ماني[توليد دستيرواجشدن و انحصاري

و حسابداريكناس، ، اساعتبار، سند بهاداربانك، . موقعيت پيشاهنگي خويش را ادامه دادندزماني طولانيتا مدتهاي تجاري هلند و انگلستان در آن دوران بودند، ترين شركتغربي كه بزرگ

. مبدل شدندنيرومنديند، در اين دوران به نهادهاي اكه ابزارهاي مؤثر سرمايه٦٦٦هاي ادوارينمايشگاه

از انحصارهاي بحثـانحصاريمثابهبهـبدون وجود دولت اساساً. وجود دارديخصوصي و دولتي اتحاد مستحكمتجاريِكه بين انحصارهايكنيممشاهده ميدر اين دوران بار ديگر

. گ استراي بزدولت، سفسطهمغاير باوجود ليبراليسمي . را داشته استدارطلايهاروپا، هميشه نقش يتا عصر تجاريدولتي از اولين عصر تجاريِانحصارگر. تنهايي ممكن نيستي بهتجار

همانند باغ ،بدون دولتليبراليسمِ. مبدل گرددو دولت سياسي به دولت اقتصادي قرار داده شوداقتصاديي ايدر خدمت انحصارگرطور كامل بهدولت اين است كه اساسي ليبراليسم يمعنا

. سرآمدي قرار داردتجاري، در موقعيت اييتر مناسبات آن با انحصارگرتأثير تجارت بر روي دولت، به عبارت صحيح،در اين دوران. صاحب استبي

دهيـ نوساماندهي و افزايشاقدام دولت به خود: دهد عبارت است ازآنچه ماهيت آن را تشكيل مي. ي مركانتيليست نيز ناميدرا دوره١٨و ١٥قروني بين ورهتوان دميهمين عامل، به دليل

ي دولت ملي دورهتحت عنوان . از خريد استتراقدام به فروشِ افزون،براي رسيدن به حالت دولت برترراه مؤثرترين. گرايي تجاري نيز ناميدتوان آن را مليمي. از طريق تجارتي خود،بودجه

شدن تاجر، همچنين كسب اولين سنت مربوط به آوريِ آريستوكراسي به تجارت و آريستوكراتعصر پيشرويِ متداخلِ روي،اجتماعياندازچشماز . شودنيز شناخته ميرو به ترقي و مونارشيِ

. اي صورت گرفتندريشهيش، اصلاحاتايد گرفته تا معماري شهرمديدگاهش در خصوصي حيات، از از ايدئولوژي بورژوازي گرفته تا شيوه. وازي استي مدرن و نوينِ بورژطبقه

رفرماسيون . اشتباه بزرگي خواهد بودته شود،انگاشيك جنبش بورژوايي، در حكمرفرماسيون و روشنگريهاياگر هر كدام از دوراناما . رفرماسيون و روشنگري در اين عصر روي دادند

را تحت شرايط نوين سر آمده ها بهآنهاي ديني كه زمانهدفش اين است كه دگماهاي انديشه. با بورژوازي نداردعلّياي رابطه. هاي ملي آن استدين و افتتاح شعبهسازيمليلحاظ ماهوي،به

كهن، هاي فكري از پارادايمبه ميزان عظيمي . تر استجانبهي همهيك انقلاب انديشه،روشنگري. آن نيز بخشي از انقلاب فكري است. استهن با زمانديسازيِمنطبقجنبش . نمايدنوسازي،روز

. با انقلاب علم و فلسفه نيز در ارتباط هستند،]مذكور[مي مههر دو عرصه. باشدهاي تفكر ميشيوهبعديِنو شدن همه.را بر اين دوره زده استخودهرار صورت گرفته و پارادايم نوين مگذ

اي ي روشنفكريسرمايهبههر دو حوزه را . ه استنمودشو تصاحببدان عنايت ورزيدهاشطبقاتيمنشِبه سبب بورژوازي بينيم كهمياما؛تصادفي استامريآن با عصر تجاري،شدنمقارن

گرفتن كيفيت نقش مهمي در ناديده،انديشمندان روشنگري. نمايداي مشروع را كسب ميعنوان طبقه،آنازايدر . داراي اهميت بسياري استعملكردشاين . مبدل ساخته استبراي خود

تأمل بار خواهد آورد هنتايجي كه بيينهدر زمچون بورژوازي يك تشكل طبقاتي نوين است، چندان . اندي مطلقيت و آريستوكراسي است، داشتهي كه حداقل به اندازهايانحصارگروارِطُفيلي

.ي متوسط بر عصر، نقشي اساسي بازي نموده استي كوبيدن مهر كيفيت طبقهبورژوازي در زمينه. اندبه طبقات قديمي نسبت دادهرانامطلوبهاي منفي و جنبهو تمامي نورزيده

ي تجاريِصاحبان سرمايهطردكردن . ي رقبايش نقشي مؤثر ايفا نمودگرايي در تصفيهملي. استبوده بر روي بازار ملي با هدف ايجاد انحصار،گراييمليايدئولوژيحمايت بورژوازي از

دليل است كه در سرتاسر همينبه . استدامن زدهگرايي ي متقابل مليتوسعهبر . استهاي ملي، اتنيكي و ديني گشته و خصومت٦٦٧نوع نژادپرستيبنيان همه،هاو مليتهامنسوب به ساير ملت

با هدف نوعي دفاع امر،اينمقابليهوديان نيز در . شوندترين مانع در برابر آرزوهاي ملي تلقي ميو جديشرارتديگر منبع ،يهوديان. اوج گرفتيتدر برابر يهوداحساسات تنفرجويانه،جهان

٦٦٤Argument
.وساماندهي را معادل قرار داديمـ نگيرد؛ بنابراين خودالعاده صورت ميوجور كردن خود كه معمولاً پس از يك بحران يا وضعيت فوقدهي به خود، جمعكار رفته يعني سامانبهKendini toparlamaدر متن اصطلاح ٦٦٥
.شودها به نمايش گذاشته مير آنشوند و كالاي ساير كشورها جهت عرضه دشوند؛ بازار مكاره يا همان بازارهاي سالانه كه در هر كشور برپا ميي كالاي تجاري برپا ميهاي مشخص و مكان مشخص جهت عرضههاي بزرگي است كه در زمانبه معناي نمايشگاهFairآمده؛ Fuarcılıkدر متن ٦٦٦
٦٦٧Racism :راسيسم، نژادباوري.
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.استآن در اين دوره اهميت يافتهاصلي ، نقشوسطي باشدقرون متكي براش ريشهاگرچه. ي را ايجاد كردندرماسونفراكيلات دشمنانشان، تشپاكسازيِدوستان و شمارالمللي و افزودن بربين

.م را گشودسصهيونيمسير پيش رويِ،گرايي يهوديملي. داشته استسهمهاي انقلابي بسياري از جنبشبروز در 

دوران اينم سكلونيالي. رفت كه در دوران مركانتيليسم جهشي صورت دهد، انتظار مييابي آنتوسعهبعدها و ش،ي با دوران ظهوري تجارت و استعمارگررابطهوابستگيِبا توجه به 

. اين دوران با استعمارگري آشنا شدندي آمريكا و استراليا و هزاران جزيره كه در طول تاريخ به هيچ وجه شاهد استعمار نبودند، در دو قاره. كندظهور ميمان در مقابلصورت استعمارگري هب

نظير يهايبا اين هدف فعاليت. اندمورد اكتشاف واقع شدهمجدداًگويي ، مبدل گردندمستعمرهيبه يك قارهجهان و در رأس آن آسيا و آفريقا كهنهاي هركدام از قارهآنكهجهت

ي مبتني بر انگارههاي تئوري. به حساب آيدتواند مثال مناسبي ي نوين، ميعلم و جامعهميانروابطنظر نقطهاز مورد،اين. نمودندرا آغاز ) شناسيانسان(و آنتروپولوژي) شناسيشرق(اوريانتاليسم

اي كه از جانب اينان صورت و تاريخياييهاي جغرافيفعاليتي در زمينه. ٦٦٨منطبق گردانندتا داروينيسم را بر جوامع در صدد برآمدند. نيز در اين دوران امكان توسعه يافتند»نژاد برتر«

. كاپيتاليسم در جهان هستندبسطجهت اكتشافيهاي همانند فعاليت. باشدمياهداف راستاي همانبر اساس پارادايم نوين، در نيل به موفقيتگيرند،مي

نسبتي تجاري اروپا، به داريسرمايه. اندتغارترِشكال مدرناَباشند؛ميي انحصارهاي تجاري اشاعههايسياستمندتري است، اساساًكه داراي نتايج نظامايگريكولونياليسم و يا استعمار

هاي نها برههتتجارت نه. ها بودندگريچپاولشکال مهم اين ، اَآورسرسامهايي هاي ارزان با قيمتي آمريكا و فروش بافتنيغارت طلا و نقره. استپديد آمدهت مستعمراتبر اساس غارعظيم،

ها از طرف انحصارهاي تجاري و قيمتقبولانيدن جبريِيزمينهكلونياليسم در. ي قيمت را نيز بسيار تجربه كرده استجانبههاي نامتوازن را زيسته است، بلكه مقاطع تعيين يكگيري قيمتشكل

، اجناس٦٦٩يذخيره(هاي گوناگونتوسل به روشيا نهان است، هاي بين بازارهايا استفاده از تفاوت قيمت،تاجرمنفعتدر بنيان . نموده استبازيفاحش، نقش اساسي ي فايدهبنابراين كسب 

.جهت ايجاد اين تفاوت)كالاگردانيِبنايا

يموجود در بازار نقشيسادهيمبادلهسازد كهنشان ميتوي دس. نمايدكننده ايفا ميلان نقشي تعيينتجارت كَيسوداگرانهعمال فرناند برودل معتقد است كه در تشكيل كاپيتاليسم، اَ

مبادلهي هنگامي كه به آستانه. شودتوليد كالا با هدف استفاده از آن، اقتصاد محسوب نمي. شودشروع ميمبادلهي اقتصاد از توسعه.هستنداييلهاي اقتصادي معموها فعاليتو اينندارد

ي اصلي در عرصهسوداگريِ. سوداگري در ميان نيستپايدر اينجا . سخن گفتمبادلهها در بردن طرففايدهتوان از مي. مطرح نيستسود ،در اين عرصه.گرددرسيم، اقتصاد آغاز ميمي

است كه از بيرون » چيزي«ي مثابهاين اقتصاد محسوب نشده و بهبنابر. گرددها تعيين ميقيمتبا از طريق بازي ،هاتفاوت قيمت. شودميي كاپيتاليسم تعريف خانهتحت عنوان.استكَلان تجارت 

بر علامت سؤال را ،نقصي بزرگيمثابهبه،]اظهارات[پس از اينمقوله چندانِعدم تعريف. ي بسيار آشكارايي آن را برملا كنندگونهخواهند بهكه گويا نميچنانشود، آنبر اقتصاد تحميل مي

. گذاردجاي خود باقي مي

در . استبودن آن را نيز تعيين نكردهمؤثرميزاناما ،اهميت جلوه ندهدرا بيقدرتدولت و يويژهنقشي ماركس به اندازههرچند. باشدميقدرتدولت ومتمايزبودنفرناند برودل متوجه 

اقتصادي و دولت، اساساًترقد. استانتزاعيبسيار دهياما اين يك تعميم. استترنزديكواقعيتگاه به تعريفاينكه ، استعنوان اقتصاد تمركزيافته تعريف شدهبهدولت ،ماركسيسم

در ست در،از اين نظر. نمايدبر اين عرصه مياقدام به برقراري انحصار و بيندميايشدهتوليديافزونهو ارزش مازاد محصول غصب ي عرصهيمنزلهبهيعني اقتصاد را ! هستند كه اقتصاد نيست

زراعت، تجارت و . استگوناگونهاي از طريق روشافزونه،و ارزش مازادهايش جهت تصاحب محصولسازوكارتمامي . استآن مشغول هو بسيار بقرار دارداقتصاد اي مسلط برحوزه

ي مثابهي است مبتني بر عملكرد دولت بهاهاي غيرمستقيم، رابطهمثلاً ماليات.آيدهايش ميدر رأس روش]گيري[ماليات. گرفته استخودآيند كه در انحصارهايي ميحوزهصدر صنعت در 

بخشي است كه ها،مالياتايندانيم، سهمگونه كه ميهمان. تاجر استبلاواسطه؛نيستي آنوجورشدهجمعبيان . ستتاجر تمام و كماليموقعيت،ايندولت در. ي تجارانحصار بلاواسطه

. دهدرا تشكيل ميدرآمد دولت بيشتر از نصف 

در قاموس اقتصادي اروپا . يك انحصار اقتصادي كامل استنمايد،ي كشاورزي را تعيين ميمربوط به عرصههاي ، بازار زراعت و قيمتمزارعموقعيت اين كه دولت همچنين به دليل 

كار . دورندهاين حوزه بسازيروشنها هزار جلد كتاب نوشتند، از رغم اينكه دهها عليها و هم ليبرالسوسياليستهم. شودصورت مبهم باقي گذاشته ميهبقدرتي اقتصادـ دولت و هميشه رابطه

.سهم بسياري در هرج و مرج بزرگ دارد،اين كاستي. ، نقصي بزرگ استجهت اين كارعمرشننمودنكفافاين حوزه و يا روينكردن ماركس بر

بنابراين اگر اقتصاد نباشد، پس . نداهايفا نموديهاي غيراقتصادي نقش بنيادينسازوكارنگريسته شود، بايد اعتراف كرد كه ١٨و ١٥ي بين سدهيزي عصر تجاركه به پيروايزاويهاز هر 

. دشوار استاماغيرممكن نباشد ـ اگرچهاستبيان حقوقي آن يمثابهبهكهـاز دولت غيراز طرف نيرويي بهو خصوصاًجز قدرتاز طرف نيرويي عموماً،ي دلخواه از اين حوزهچيست؟ استفاده

ي توان آن را عرصهگاه مي. باشندداشته رابطهـاستآني نمود انضماميمنزلهبهكهـو يا دولت قدرتبا نداين نيروها نيز ناچار،اما عاقبت؛انحصارگر بحث نمودمتنوعهاي جناحشايد بتوان از 

جهت در موضوع ناپلئون بي. ي شمشير بازي كندبه اندازهكماي را دستتواند نقش توانمندانهميهمقيقتاًحشود، خارج ميمبادلهي يك ابزار سادهحالتهنگامي كه پول از . ز ناميدپولي ني

پولي است كه ؛استت كَلانپول تجار. پولي است كه اقتصادي نيست؛استمبادلهبزار پولي نيست كه ا]همان[پول است؟ اينيناما اين كدام! »پول، پول، پول«كهارتش تأكيد نكرده است

براي . پول قائل استبراي چون بورژوازي اين موضوع را بسيار خوب درك نموده، نقش بزرگي را . استمدير؛استكمالوي تماميك فرمانده،پول در اين عرصه. باشدسوداگري ميابزار 

را انند حياتشنتواكه بدون پول نمياندجامعه و حتي دولت به چنان وضعيتي درآورده شده. استگرديدهمثلهجامعه با ساطور قصابيگويي باشد، ي جامعهدهندهفرماننيروي اينكه پول هميشه

. دنادامه ده

. گردندشوند يا نابود مييابند و متحول ميترين، بقا مياصل ستيزه براي زندگي و ماندگاريِ شايستهاز منظر داروين انواع زنده، بر بنياد دو . ي فرگشت طبيعي انوع را بر دگرديسيِ تاريخي جوامع انساني منطبق گرداندكوشد نظريهتاريخي است كه ميـاي اجتماعينظريه)Social Darwinism(داروينيسم اجتماعي٦٦٨

اين نظريه با راسيسم . مانندها باقي ميخورد، و در طي اين نبرد آناني كه درخورترين باشند يعني قدرتمندترينونه است كه در طبيعت به چشم ميگي تاريخ، ستيز براي زندگي در ميان نژادها و ملل همانطبق اين نظريه در حوزه. شناسي كشانيدي تاريخ و جامعهي تكامل يا فرگشت اجتماعي نيز همين انگاره را به حوزهنظريه

.درآميخته شد و اساس گرايشات نازيستي را فراهم آورد

.سوي اَشكال پيچيده، از همساني ساده به طرح ناهمساني فزاينده ارائه نمودعنوان پيشرفت تدريجي حيات اجتماعي از اَشكال ساده بهاي را بهوارهي تطور اندامداروين انديشهگرفتن از بيولوژي و آراي با الهام) ١٨٢٠ـ ١٩٠٣(فيلسوف انگليسي هربرت اسپنسر

پارادايم قايق نجات كه بر اساس آن جهان همچون قايقي ) ٢طلبي ارضي را آماده ساخت است هر آلماني جهت برخورداري از يك زندگي مطلوب به حداقل شصت متر مربع فضا نياز دارد؛ همين پارادايم بستر توسعهپارادايم فضاي حياتي راتزل كه معتقد)١: ها بودند ازجملهپيامدهاي داروينيسم اجتماعي برخي پارادايم

.پارادايم نژاد برتر كه طبق آن نژاد سفيد ژرمن برتر از ساير نژادهاست) ٣. ها به ناگزير بايستي از بين روند تا اكثريت به مقصد رسندانساننمايد؛ بنابراين برخيشدن قايق بروز مياست كه با افزايش جمعيت شرايط غرق
٦٦٩Stock :داشتن كالا؛ انباركردن كالا به قصد احتكارموجود نگه
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ياين وضعيت. آمده استتحت امر بورژوازي دربه معناي آن است كه پول است، محتاجكه جامعه و دولتي. بورژوازي باشدراستين، شايد هم انقلاب وضعيتاين سمتبهها كشانيدن آن

صورت يك هبكهنلازم نيست يك كارگر را همانند دوران مثلاً. متحقق گرديدگستردهايگونهبهي اروپا اين دورهطي،تاريخطول توان آن را انقلاب پول نيز ناميد، براي اولين بار در كه مي

غير از هكارگر به وضعيتي درآورده شده كه ب. گرسنگي وي را محكوم به پول خواهد نمود. گرسنه خواهد ماندرا نگيرد، طبيعتاًاشاجرت روزانههنگامي كه . گردانيده و يا رعيت وابسته برد

دربر ي بيشتري اين هم هزينه. نمودعمل فئودال دار كلاسيك و مالكِبردههمچونم نيست لازنمودنش،مديريتكارگر و يافتنبنابراين جهت. ي ديگري نداردشدن در برابر پول چارهتسليم

.گيردكار ميبهو به چنگ آوردهگر را ردادن نيروي پول، به دلخواه خويش كااما كاپيتاليست تنها با نشان.طلبددارد و هم مسئوليت بيشتري را مي

نوع گردش ر ه. درآيندو حركتد به گردشنتواناند كه بدون پول نميكالا، به موقعيتي درآورده شدهتحت ناماجناس . نشان ساختدسترا توان مواردي مشابهدر مورد اجناس نيز مي

اقتصاد ديگر همانند . پول درآوردناقتصاد را تحت فرمان مطلق :استداريسرمايهاين نيز يك انقلاب بزرگ . و مصرف آن بدون پول ممكن نيستانتقالتوليد، . منوط به پول استكالا 

حتي ! دولت است]طور تمام و كمالبه[نه مثل دولت، بلكه. دولت استيكدقيقاً،در اين حالت،پول. همه به پول وابسته نشده استدر هيچ عصري، اقتصاد اين. در دست پول استايبازيچه

چنينبه رادولت. پول استواقعبهاما دولتِ دولت، نظر آيدناسازواره به اگرچه . ل درآورده شده استپوبيه موقعيت كارگر بدون پول، بدولتِ. دولت نيز وابستگي اينچنيني به پول دارد

كه چون فرانسه دارنداظهار ميران نگاتاريخ. دولتي است كه به پول وابسته شده استاين اما وجود آمده؛بهدولت نيرومند . ي شانزدهم استابداع هلند و انگلستان در سدهي درآوردن،وضعيت

.ي مالي، روشنگرانه خواهد بودپول در عصر سرمايهيبارهاندكي بحث بيشتر در. در برابر انگلستان و هلند دچار شكست گرديدهژموني،نشان نداد، در جنگ بر سر از خود اين موفقيت را 

هاي ويژگي. ر روي تمامي جامعه بحث نمودـ ب١٨و١٥قرون ي تمدني بين توسعهيزمينهترين بازيگر درمهميمنزلهـ بهجاري در مورد تأثير ظهور بورژوازي تاي گسترده گونههتوان بمي

وارد ترين ضربه را بر اخلاق زرگاين عناصر ب. نامطلوب استغايتبهجامعه يحافظهجايگاهش در،و بانكداررباخوار، خوارنزول، افراطيپرستعنوان پولبه.دانيمي تجاري را ميجامعه

پيوستهانگار همانند ويروسي وارد بدن جامعه شده و. روي آن كار كرده استساير مواردبيشتر از هنر و در رأس آن ادبياتدر اين قرون،آيد كهموضوعاتي ميصدرو اين مسئله در اندساخته

،پولبيشخص . گرايند، به جمود ميسرد پولسيمايگرم بودند، به سبب كه قبلاًايروابط انساني. گرددجامعه تلقي ميموجود دردمسئول سطح عمومي فسامقصر و . بردبه تحليل ميرو آن را

، نمايش قدرتِو كبكبههدبدب،مطلاّاي، دربارهاينقرهظروفهاي زرين، همچون گذشته نيازي به تختعظمت،جهت تظاهر به . خورده استزندگي شكست نبرددر چنان است كه گويي

ترقي محسوب ي،وضعيتچنينانسانيت به رسيدن. ترين هستيآنگاه تو بزرگ! نمودن پول داشته باشيكافي است جايي براي پنهان. هاي رنگين وجود نداردجسمي، پوشاك مجلل و سفرهصرفاً 

نظر كسي كه احترامش را نزد جامعه از دست نداده است، ماز . و بستواند آغاز بحران تمدن باشداين تنها مي.دارداي را عرضه نميتازگياما هيچ باشد،نونامش عصر هرچند. شودنمي

. باشدانگيزتر و تحقيرآميزتركه از اين وضعيت واهمهانديشيدحالتيتوان به نمي

ناشي تواند به رقابت با سود اي نميهيچ عرصه. نمايدكنند او را ارضا نميميزان سودي كه عرضه مي. اردها ندساير عرصههچنداني بميل و اشتياقي تجاري در اين دوران بينيم كه سرمايهمي

ي محدود را ابنابراين امكان توسعه. پردازندميهاداشته باشند، به آنكَلان هايي هستند كه تنها هنگامي كه سودي نزديك به تجارت بخشتوليد دستي،زراعت و . بپردازداز تجارت كَلان

.انديافته

ي ميراث آن كشمكش بزرگي با روم و ادامهامپراطوريفرانسه، اسپانيا و اتريش كه جهت برقراري حاكميتي همچون. سپري گشته استهاي بزرگي سياسي، اين دوره با تنشاز نظر تاريخِ

درپي چيزي كه هلند و انگلستان را پي. ـ دولت نقش مهمي در اين امر بازي كردي پولرابطه. رهايي يابندخوردنتوانستند از شكستكهن نمييامپراطورتيپ بههم داشتند، به سبب گرايش

برخوردينيز وادار به را هايشاناساساً دولت، ساختندنيرومند مي،تاجراناعتباراتوام وهايشان را بادولتدر حالي كه. استكَلانپولِ تجارت دهندگيِنيروي فرمانهژموني سوق داد،سوي هب

. انداثبات كردههاي جديد و تجهيزاتشويژه هنگام تشكيل ارتشهپول را بدهندگيِنيروي فرمان. آورددولت و سياستي موضوع بحث است كه سود به دست مي. نمودندهمانند تاجران مي

المللي ي بيندر عرصه) خواهند به زانو درآورنددولي كه مي(شكست رقباياين نيز به معنا. ي برتري تجاري استتوليد ارزان به معنا. شان، توليد ارزان استهايدر اقتصادكاپيتاليسمپيروزي 

آشكار .اثبات نموده بودشان را هايآميز هلند و انگلستان براي ايجاد انقلاب، از نظر سياسي نيز برتريمداخلات توطئه. شكست خورده بودندي نظامي نيز اكثراًاين در حاليست كه در عرصه. است

هاي اسپانيايي و پرتغالي اثبات شده شدن مستعمرهدستبهدستحيندرتر پيشها،اين برتري. ها، راهگشاي برتري هژمونيك خواهد شدتمامي اين حوزهدرها بر رقبايشان برتري آناست كه

بنيان ، ندتأثير نمودها را بي، فرانسويبرقرار ساختندي اروپادر قارههايي كهپيمانياز طريق هم. درپي پيش آمدندپيبه هاي تجاري مشاها و برتريشدندستبهدر آسيا و آفريقا دست. ندبود

هاي قوي امپراطوريجملهكه ازراامپراطوري عثماني. بگيرندكار هروس را بيتزارحكومت خواهند ميگونه كهآنو توانستند برانداختندجهت رسيدن به امپراطوري آلمان را در اتريش آرمان

كه در فرجامي. سر آمده بودهخانداني بهاييها نيز همانند ساير امپراطوردر برابر توليد و شكل دولت كاپيتاليستي، دوران عثماني. شدن سوق دادندـ مستعمرهي نيمهمرحلهسوي به،آن دوران بود

بود در رابطه با چهي نوين، هر مقوله. به سرعت در دستور كار تاريخ قرار گرفته بودكهنهاي ي تمدنتصفيهي مرحله. شدن بود»مستعمرهره و نيمهمستعم«چين و هند بود، هاييانتظار امپراطور

. يش پول بودو خدا،دينش تجارت. گرديدمؤمنانه پايبند ميهمانند هر دين جديدي، . وجود نداشتچندانيماهيتش آگاهيي درباره، اماپيشرفت بود

گراييعصر صنعتوـ انقلاب صنعتي ب

و يا )Industry(شده نيز يك اندوستريسنگ صيقل دادهنخستينحتي. صنعت در طول تاريخ هميشه وجود داشته استحال آنكه. دانندي صنعتي را با انقلاب صنعتي يكي ميدورهعمدتاً

. صنعت استامرمرتبط با توليد، پيشرفتي درو روش نوينِشناختهر ابزار، . نيز يك صنعت استگريِ دستيصنعت. ي خويش استكشف زراعت، يك انقلاب صنعتي در حوزه. صنعت است

.ص به انسانمختامريستابزار،راهيعني توليد از ،صنايع. كندتوليد مياقدام به ابزار از طريق خوراك، پوشاك و سرپناه، تأميننوع انسان تنها موجودي است كه براي

درازي است ادامه زمانكه مدتبودهايي نوآورياي مهم ازرهبري شد، حلقهعبارت بهتربهي هجدهم در كشور هژمونيك اروپا يعني انگلستان تحقق يافت و يااي كه در اواخر سدهپديده

هلند و انگلستان . نمودندو از آن استفاده ميشناختندميرا هاها بود كه نيروي بخار و ماشينمدت. استسمبليكيبخار آب، بيانشده ازحاصلها توسط انرژي چرخاندن چرخ ماشين. دارند
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در . گشتندها نيز انقلاب صنعتي محسوب مياين. گرفتترين توليد صورت ميترين و انبوهارزان. گرفته بودنددر اختيارپيشاهنگي را جايگاه،توليد دستيي زراعت وآن در حوزهتر از پيش

قرناهميت صنعت كه در . پديده نهفته بودهمينگراييهژمونيدر بنيان . آوردوجود ميهبمزيتي را ارزاني و انبوهي، . صنعت نداشتندي زمينهاي در ماندهفرانسه و ايتاليا نيز جوانب عقب،سرآغاز

شود اين بود كه در مقايسه با نفع و سود تجاري و رويدادي كه انقلاب ناميده مي. گرفتاول جاي ميرديفز سرمايه، در ود يعني منفعت ناشي الحاظ سنوزدهم دست به حمله زد، اين بود كه از 

ي در جوهره. گرفتيار ميدر اختپيشاهنگي را موقعيتتوليد صنعتي،در تاريخبراي اولين بار . يافتگرديد و رشد ميچند برابر ميبه سرعت آمد،پديد ميكه از توليد صنعتي سودي،زراعي

ي فعاليتي كه جوهره. گرفته در هر دو عرصه بودداد و ستد كالاييِ مازاد توليداتِ صورتتجارت به شكل . هاي سنتي توليد بودندها، حوزهزراعت و كارگاهقبلاً. پديده نهفته بودهمينانقلاب، 

. بودهمينشود نيز اقتصاد ناميده مي

توان ميحتي . شويمرو ميي توليد روبهتنوع و هم از نظر وفور، هميشه با پديدهحيثهم از . توان چيز چنداني از انقلاب صنعتي درك نمود، نمينگريسته شودتوليد ازاندچشماگر تنها از 

يبنابراين اهميت انقلاب صنعتي در جاي ديگر. نيافته است، دستاندهانقلاب زراعي بدان رسيداز رهگذر جوامع هيچ انقلابي تاكنون به آن سطحي كه ،زمان و اهميتگفت كه از نظر مدت

. بلكه در چند جا نهفته است،تنها در يك جانه. نهفته است

مناطق وابسته به .بودد غيرشهريتوليياريگر طور دائمبههزاران سال ،ي شهريتوليدگري با ريشهيمثابهبهگرصنعت. ـ براي اولين بار توليد شهري بر توليد غيرشهري پيشي گرفت١

، اين مرحله را ي زمانيانقلاب صنعتي قرن نوزدهم پس از هزاران سال فاصله. خويش را پيش ببردامورتواند ميي غيرشهريدهات يا منطقهنيز،اگر او نباشدحتي . بودغيرشهري يا دهات 

. آوردبود كه نتايج بسيار مهمي را با خود اياين رويداد، نوآوري. به نفع شهر برهم زدنوزدهم تعادل را تماماًقرن، هاي توازن محسوب نماييمرا سده١٥ـ١٩قروناگر . باژگون نمود

ي ناچيز جامعهي شهرها يك ضميمهتر از آن،بسيار پيشدر حاليكه در دوران . گرفتپيشي غيرشهريي ي شهري بر جامعهجامعه. ي اجتماعي استدر عرصه،ترـ يك نوآوري مهم٢

ي شهري قرار تحت حاكميت جامعه،ديگر با تمامي زيرساخت و روساخت خويشغيرشهريي جامعه. شهري افزوديالعاده بر نيروي جامعهفوقايگونههغيرشهري بودند، انقلاب صنعتي ب

گرفته تا ابزارهاي يي ايدئولوژيكاز حوزه. گرديدآغاز،شهرييي روستايي توسط جامعهامعهشدن جاستعماركشيدهبه. شدشهرـ روستا ايجاد يانهنوعي ديالكتيك استعمارگرهب. رفتگ

. گشودرا برتري شهرراه ، شتاب تمامبا يتيانقلاب ذهن. ساختبارزي را بر روستا برقرار ياستعمارگرانه، از اخلاق گرفته تا هنر، شهر حاكميتيتوليد

توانست برتري خويش ديگر ميو اقشار در برابر تمامي طبقات ،بورژوازي به موقعيتي دست يافته بود كه همگام با انقلاب صنعتي. مطرح شدندهايي تاريخي ـ از نظر طبقاتي نيز دگرگوني٣

جا مانده بودند، خود را پيشروترين، تنها هبيوران فئودالو دوريي پيشهحوزهي خويش تبديل نموده بود، در برابر اقشاري كه ازي كارگر را به ضميمهبورژوازي كه طبقه. نمايدنرا اعلا

٦٧٠اندهايي آنتيكسايرين ارزش. كردعنوان ميمتولوژي، دين، فلسفه و علمش، خود را جامعه، ملت و تاريخ با توسل بهو دانستميو صاحب پارادايمحيات مدرنآشنا با حقايق، خداوندگار

!ن گذشته باقي بماننداند و بايد در هماكه ازآنِ گذشته

صورت جداگانه هركدام در مجراي هب،هاي توليديعلم و تكنيكقبلاً.ي توليد، بحث نمودي علم در زمينهشدهريزيتوان توأم با انقلاب صنعتي، براي اولين بار از مشاركت برنامهميـ ٤

،شدن علمابزاري. و به موقعيت ابزار كاهش داده شده بودخارج گرديدههدف حالتعلم از . نهادندر دست همديگر همگام با انقلاب صنعتي براي اولين بار دست د. نمودندخويش پيشرفت مي

. آوردبه خود به همراهانحطاط جدي جامعه را نيز

هر . برتري استراتژيك بودنديبه معنا،ايصنايع در هر حوزه. بودندگرانصنعتبازيگران جديد جامعه، . هاي ديگر گشتتمامي حوزهآوريسودبيشتر از ميزان ـ سود صنعتي چند برابر ٥

. سقوط كرده بودند٦٧١»پاريا«موقعيت بهزارعان . حتي تجارت نيز برتريش را از دست داده بود. گشتمغلوب نميگرفت، اين اسلحه را به مؤثرترين شكل در دست ميكسي كه

، پيشروياستعمارگريي بر پايه.كردي خارج آغاز ميي امپرياليسم را در حوزهمرحلهاز طرف ديگر و گشودميـ ملت دولتبررفي راهاز ط. تر بودندـ نتايج سياسي انقلاب صنعتي مهم٦

اي كه به اندازهگرانهاستعماريورشلين او. كنندتحميلرا بر جهانگلوبالي بزرگ كه دومين حملهبودند در موقعيتيديگر،تيصنعكشورهاي كليديِ. جهان موضوع بحث بودي درمندترنظام

بر اساس انقلاب صنعتي ستي،امپرياليسم كاپيتالي. شدمزدوران بومي تقويت ميتوسطصادرات سرمايه، توأم بااستعمارگري. نبودپربازدهچندان يك روش حاكميتِبود،روهروبهابا دشواري

. گشتميسر مي

چيزي كه پيروزي تمدن اروپا را . بودندو مؤثري نتايج اقتصادي آن مهمحداقل به اندازه،نتايج اجتماعي و سياسي انقلاب. وسيع بودندبسيار لاب صنعتي بينيم نتايج انقگونه كه ميهمان

.نوزدهم بودندقرنهاي صنعتي قطعي نمود، گام

ي مستقيم انقلاب صنعتي همچون نتيجهگويي كه . انقلاب صنعتي با كاپيتاليسم استانستنِداولي، يكي.حائز اهميت استهانگرش، به نقد كشانيدن برخيارزيابي انقلاب صنعتيحيندر

. راستداخويش را بهي تاريخي و اجتماعي مختصهمانند رنسانس، رفرماسيون و روشنگري، يك مرحلهانقلاب صنعتي نيز دقيقاً. از ميان برداشته شودبايد اين نگرش. گردددرك ميكاپيتاليسم

. مدت تاريخي و اجتماعي استي طولانيي يك اندوختهنتيجه

،اي اضافي وجود داشته باشدهرجا اندوخته. نمايندتمركز ميافزونهو ارزش مازادبر روي محصولپيوستهويژه انحصارهاي كاپيتاليستي، نهادهايي هستند كه هانحصار دولتي و بعموماً

تصورناپذير است كه متوجه نشوند انرژي . كنندخوبي استشمام ميبهو استشان بسيار حساس بينيدر اين خصوص،.كنندوي آن را استشمام كرده و بدانجا نفوذ ميهمانند لاشخوران بلافاصله ب

گرديد،صنايع موفق به انجام آنارتباط باكه سرمايه در چيزي. گرددميعظيمي ي سودآور سرچشمهچه راهگشاي ،توليدسازگارگردانيدن آن باو ، انرژي ماشينخوديِ و كاركردن خودبه

. استي سود عرصهترينپربازدهاين دو پديده بهپيوندزدن

هنگامي كه . را برعهده بگيرندتوانستند كار بازو مهم مينسبتيمجهز شدند كه به ايها به تجهيزات موتوريماشين. يافتاز وابستگي به نيروي بازو رهايي مي،انرژيبراي اولين بار بود كه 

هاي خودكار و انواع جديد انرژي، بنيان انفجار ماشينسيستم تلفيق. تجربه كردندواقعي رايانقلاب،، نفت، برق و آب به منابع جديد نيرو تبديل شدند، منابع انرژيسنگعلاوه بر بخار، ذغال

؛ فكسني)قديمي، باستاني، كهنه(اي؛ آنتيكآمده يعني موزهMüzelikدر متن ٦٧٠
.هامعناي نجسترين طبقه در كاست هنديان است و بهپاريا پايين٦٧١
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به كجا خواهد طبيعت و جامعه را معلوم نيست كار هنوز هم با سرعتي كه اند، رسيدهنوعهابه ميليونكه اقسام آن انرژي و ماشين اينوع سازوكارهاين،تا به امروزه. توليدي را تشكيل دادند

نمايد، ارزيابي مييترين فرصت تاريخعنوان بزرگهسرمايه كه اين را ب. پاشانده استپاره نموده و از هم فرو ، پارهرو به تحليل بردهي نامطلوب طبيعت و جامعه رااگونهاوقات بهاكثررساند،

دفاع از جامعه . كه نظير آن ديده نشده استيندروهجامعه و طبيعت، با چنان حملاتي از طرف سرمايه روب. نمايدو اجرا ميريزينظير بر روي جامعه و طبيعت طرحرا در ابعادي بيقدرتشكال اَ

ملموس و محسوس مان را رويداد، اين فرضيهنمونهتوانيم با چند مي. تبديل شده است) شناختيهستي(٦٧٢ي مربوط به هستيو حتي اجتماعي، به يك مسئلهاي طبقاتي و طبيعت، فراتر از مبارزه

. گردانيم

با رويدادي . يك شكل زندگي خارج شده استحالتاز هم در درون خويش و هم مابين خود،»جامعه و طبيعت«جفتِ . پاشدفروميي غيرشهري يا دهاتمنطقهشده و شهر سرطانيـالف

به يك بخش و تداومي از ، زيستهستي باشد كه بتوان در آن شكلي ازجامعه بيشتر از اينكه . رو هستيمهروب،شودعنوان مي٦٧٣)كاكولوژي(محيطيزيستنامتداوميِي بيمار و كه جامعه

تاريخ تمدن ديده نشده است رودرروي يكديگر قرار داده از ي ااي كه در هيچ دورهفرد و طبيعت به شيوه،گونه كه جامعههمان. ده استسازوكار ماشينيِ نظام تحكم و استثمار متحول گردي

علم . گيرندانتقام ميييط اكولوژيكاز جامعه و مح،فاكتورهاي ضدحملهدر حكماند كه آن برهم زده شده است، به وضعيتي درآورده شدهيفردگرايي و طبيعتي كه توازن اكولوژيك،اندشده

اجتماعي است توجه كه عادتيـدليل اصلي سرطانيمنزلهبهسيگار ـاستعمال اگر تنها به . اي اجتماعي داردريشهاي است كه پديدهكند كه سرطان فردي ات ميبثابا صدها دليل انهپزشكي روز

جامعه ديگر از حالت. استيصحيحسازيِمفهوماز سرطان اجتماعي، بحثبهتر درك خواهد گرديد كه ) بخشدمدرنيته آن را توسعه ميكهي كاپيتاليستي استمنبع سودتوتونكاري (نماييم

. خارج شده استچارچوب زيستگاهي،يك

كاستيو كمآن دچار رابطه بايكي از موضوعاتي كه ماركسيسم در. استاجتماعي رسيدن آن به ابعاد ضد) نگريستنمنبع سودديد تنها بهگري راصنعت(ترين تهديد اندوسترياليسمبزرگ

. بخشيده استآل پذيرفته و حتي بدان الوهيت اي ايدهپديدهعنوانهي صنعتي را بجامعهگونه اعتراضي، بدون نشان دادن هيچخويش، يبه اقتضاي ساختار پوزيتيويست. استهميناست نيز فراوان

ترين كوچكي صنعت، از آنجا كه درباره.نكته نهان استهميني تئوريك آن، در جوهره. قادر به حيات نخواهد بودو نخواهد آمدپديدي كارگر بدون آن كه طبقهديدهگرتصور چنين زيرا 

، نقشي حداقل گراييصنعتتشكيل دينِيزمينهدرهاوان گفت كه ماركسيستتراحتي ميبه،اندپرداختهماشيني و كارخانهسازوكارنامحدود سازيتعاليعمل نياورده و در عوض به مبهيانتقاد

. درآمده استجهانيلوياتانيت به حال،ـ ملتي لوياتان دولتبه اندازهحداقلگرايي،صنعتاست كه مديديمدت . اندنمودهايفا هاكاپيتاليستي به اندازه

پيوند آن را با پيشرفت اشاره شده است، ناچار هستيم مكرراًي آن و كارويژهشهرها احداثيبارها به تاريخچههمراه با اينكه. دهدميرا تشكيلشدن اجتماعيشهر بافت اساسي سرطاني

ي است كه اين سه پديدهپذيريعامهديدگاه اين . دولت استتكوينو قرارگاه كردني طبقاتيجامعه است، در موقعيت پديدهي ازاي كه شكلشهر به اندازه. اجتماعي ارزيابي نماييم

ومختص به شهرزندگي شهري، يدر زبان عربي به معنا. استت مدنيشدن، تمدنمعنوان ديگر نيست كه جهت بي. باشندمين شدمتمدنيبه معنا) طبقاتي، شهري و دولتيجوامع(بنيادين

. را داردهمينيك به نيز معنايي نزدCivilization٦٧٤انگليسيِيواژه. استمانند يشهر

گونه همان. شدن باشدمكان متمدنيا و گرددمتمدن حتماًناگزير از آن نيست كه شهر . ي ديده شودي تمدناپديدهصورتبهشهر تنها اگر نظرانه خواهد بودرويكردي تنگاز طرف ديگر

ي درختان پناه تنهميان در غارها و پيوستهتواند جامعه نه ميالبته كه . قرار دادتفسير مورد در همين معنا و مفهومز توان شهر را نيحيات اجتماعي است، ميي تاريخيِروستا يك پديدهاحداثكه 

را در تاريخ گاهشجايهاجستجوي اين شهر در نتيجه. گذار نمايدغار و روستا را بسازد كه از سطحهايي كه زندگي و مكانناچار بود . روستا خارج نشودناگزير از آن است كه از بجويد و نه 

خرد را ناگزير از اين امر . استتحليليِ خردفعاليت ستلزم، ماي كه دچار حالتي بغرنج و پيچيده گشتهجامعهمكانِيمنزلهبهشهر . تحليلي مهم استخِردپيشرفت يزمينهنقش شهر در. يافت

خود جامعه نيز اين نوع هوش را . ي تحليلي در مغز، موردي قابل درك استجويند، پيشرفت بخش مربوط به شيوهود را در مغز ميحل خي اجتماعي راهمادامي كه مسائل فزاينده. نمايدمي

. نيز تعريف نمودييهاي روستاعنوان مكان نيازهاي مشترك گروههتوان شهر را بهمچنين مي. داردواميجهش به ي بالاتري سوي مرحلهرا به]هوش[اين،شهر. گرداندميضروري

نشده بنديعنواناين نگرش رايج كه هنوز . بدون روستا تصور نمودهاييفرماسيونصورتبهتوان شهرها را نمي. يابيمپديده ميهميني تأسيس شهر را در فلسفه. اين مسئله بسيار مهم است

شهر در موقعيت ضدقراردهيِ. ين نگرش در ارتباط استهمفلاكت با شوربختي و . دهدشهر قرار ميموقعيت ضدارزيابي نمود، در جوهر خويش، روستا را در٦٧٥»گراييشهر«توان آن را اما مي

قدام به چنان و اكردن،روستا و دهات تلقيضدي عنوان يك پديدهرا بهشهر: ايمنگرش باشد، گرايشي است كه در طول پيشرفت تاريخي بسيار شاهد آن بودهنوعي روستا، فراتر از اينكه 

اين موضعي كه عليه روستاست . گراستطبقاتي و دولتينظرانهبينش تنگوجود ندارد، گوياي يك اششهر و بنيان تاريخيتأسيس يدر فلسفهواقعبهاين گرايش كه .اي در مورد آنارزيابي

، جاهل، محروم از و فهمدركبي«ي نظيرصفاتالقاب و و دادن شمردن آن پستو روستا، دهاتديدن حقير.و عموماً به معناي محصول مازاد و قدرت است، در اعماق تمدن نيز جاي گرفته است

اي و واحدهاي قبيلهدر مقابل شهر و دولت انگار در برابر مناطق غيرشهري و روستا و بنابراين . نشأت گرفته استن نگرش همي، از موضع تاريخي روستايييجامعهبه»و خشنطبع،ظرافت

و با گسترش دادهي روستايي و شهري را بدين شكل هاي موجود بين جامعهچالشاي نامحقّانه گونهبه. اندبرقرار كردهايتاريخيپيماني، همكنندزندگي ميدهاتدر اي كه عموماًعشيره

. درآورده و تا به روزگار ما آورده استيورت معضلصو بهاست به انحراف كشانيده، آن را اشتأسيسراستينِي شهر از فلسفهدورگردانيدن

پوشي براي غيرقابل چشمزيستيِ هاي صورت حوزههو ب) زيستانههم(نمايندهايي كه همديگر را تغذيه ميمكانيمنزلهبهروستايي را ـتوان شهر و مناطق غيرشهرياين در حاليست كه مي

، تناسبي را سازندبرقرار يتوازني اكولوژيكيو جمعيت شهري روستاييبين جمعيت جامعهبين هر دو و عموماًطور اخصبهتوانستندمي. يان نهادبنسازگارحيات اجتماعي و به شكل متوازن و 

يك مركز و مكان شكلبهو رشد و توسعه دادهشهري ترين تخريبات تمدن اين است كه شهر را هميشه عليه روستا و مناطق غيريكي از بزرگ. گشتترين شكل ميآلو اين ايدهبراي آنان بيابند

٦٧٢varoluşsal :مربوط به هستي، از حيث هستي
.آمده استÇevresel (ekolojik)صورت در متن تركي به٦٧٣
تمدن٦٧٤
.است؛ شهريسمCitisimكه در متن تركي آمده، Kentizmمعادل ٦٧٥
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، اشراستينِ تأسيسي اين حوزه به فلسفهرسانيدن.تهي گردانيده استشان اصلييويژهو شهرها را از كاربه كژراهه بردهرا بر اين اساس شهرنقشاست؛ همچنينو استثمار درآورده٦٧٦تحكم

. ي استيك فعاليت بزرگ اجتماعتنهايي مستلزمبه

و مكان شهر بايد تا كجا قلمرو«. زيست دارد، همانند توموري سرطاني رشد كرده استاي كه با محيطبدون توجه به رابطه:استخراج نماييم اين استديگري كه بايد از تاريخ شهر ينتيجه

شود، اثر خرد نيست بلكه اثر عكس چيزي كه تصور ميبر، اندشدهن منطق ايجاد هميبا توسل بهي كه هايشهر و تمدنيشدهمنحرفمنطق . ي وجود نداردپاسخ،پرسشاينبراي» ؟را دربر بگيرد

حتملاًمشكلي كهبهـ شانو قابل پيشگيري نبودنفجايع امروزه ابعاد. از دست دادهعاطفهو ارتباطش را با حيات و استبيهوده پوچ و است كه ليتحلييتر اثر خردخردي و به عبارت صحيحبي

و در تمدن سومر و مصر، چالش. ندازه از دست نرفته بودتا بدين اعقل سليم . بودندتريشهرها در قرون اوليه ساختارهاي شكوهمندبا وجود اين، . باشدميفهمقابل ندـ بهترقابل برگشت نيست

ي، با زراعت در يافتند، از نظر مكانها رشد ميشهرهايي كه در داخل و خارج قلعه. به نفع مناطق غيرشهري بودتوازن هنوز هم . روستايي هنوز ژرفا نيافته بودـبا طبيعت و جوامع غيرشهريتضاد

زيست، در محيطدانيدنگري آلودهمسئله. توانستند به اين سطح برسندشايد تنها چند پايتخت مي. رفتفراتر مي]نفر[شان بسيار به ندرت از صدها هزارحجم. بردندسر ميتماميت و يكپارچگي به

معماري داراي٦٧٧ـ روم پرستشگاه، بازار، مجلس، سالن تئاتر و ژيمناسيومدر تمدن يونان. وارمند و اندامسازتماميتي برخوردار ازمعماريشان حاوي معنا بود و. ساز شودابعادي نبود كه مشكل

و هيجان عميقي را فروتنياحساسهنوز همقاياي اين شهرها، ب. دادندنظم خانه را تشكيل ميسازمندِمكمل تماميت ايگونهبه، هاباغچهو ٦٧٨هابهارخواب. متناسب و باشكوهي بودند

.معنايي فلسفي بودندبرخوردار ازهايي حاوي قداست و مكان. انگيزانندبرمي

شان به هيچگاه حجم. اولويتي تراز اول بخشيدمعماري ديني به فرهنگ معنوي، جديتأثير . يافتاما ادامه،برهم خورد] مذكور[قرون وسطي، تماميتدرفزايندهتجارت يواسطهبهاگرچه 

صورت بخشي پيشرفته هشهري را بگريِتاهميت كشاورزي، صنع. گردانيِ همديگر بودي غالب، تكميلجنبه. ندبودتري غيرشهري نزديكبا منطقهتوازنسطحبه. كننده نرسيدابعادي تهديد

زلزله، (طبيعيبلايايشان، تنها ريسك. بردندسر ميبهوار و سازمنداندامتماميتي در،بيشتر از اينكه با يكديگر در تضاد باشند. صنعتكار به روستايي و روستايي به صنعتكار نيازمند بود. رآوردد

تجارت . را ببلعد]يي[ابعادي نبود كه صنعتكار و روستاچنانهنوز دركَلانتجارت . دادرا ادامه ميخويشمنديشكوه،هايشانبارو و قلعهبرج و نظم موجود در. ها بودندو جنگ) قحطي

نيز، جنوا و و. اين دوره بودندبازنمودگرانرنسانس، آخرينگذاريتأثيريواسطهبه، ١٦و ١٣هاي شهرهاي ايتاليا بين سده. خويش بودهنجارمند و عاديبخشي از اقتصاد، در مسير يمنزلهبه

. ساختبه هم متصل ميتمدن كلاسيك و تمدن عصر نوين را ي را داشتند كهفلورانس، موقعيت پل

خوردن برهم . شدتجارت افزوده ميپايگيِگرانرفت، بر هرچه مي. شدديده مي]زمان[اندازچشمحاكميت بازار در . ديگري نمودو مفاهيمآغاز به دربرگيري معاني،شهرسازي عصر نوين

پيوند بين حيات و . يافتميي تراز اولداد، اولويتنوعي معماري شهري كه نيازهاي تاجران را اساس كار قرار مي. روستا آغاز شده بودـتوازن تاريخي به تدريج عليه مناطق غيرشهري

آمستردام و هامبورگ، ها پاريس، لندن،شده بودند و در رأس آنساخته شهرهايي كه . كردميچيز را تعيين بود كه همهرسيدهموقعيتي چنانزيست از دست رفته و ذهنيت سودمحور بهمحيط

ي غيرشهري و طبيعت هايي كه با جامعهو هم چالشگرديدميشهر كلاسيك بيشتر قائل بههم تفاوت شهرهاي عصر تجارت، با نگرش. ي نوين يعني مركانتيليسم را بر خود داشتندهر دورهم

. ، مرگ شهر استگراييصنعتعصر . زيست نموده بودهاي جامعه و محيطدرازي به تمامي حوزهپايگاه اساسي لوياتان مدرن، آغاز به دستيمنزلهبهشهر . شدندبه سرعت آشكار ميداشتند

امر در ارتباط همينبا آورد و سرطان قطعاًي بيمار درمياصورت جامعههخويش را بي جامعه،شهر. يك بيماري شهري استعمدتاًسرطان نيز يِتر مسئله اينكه، بيماري بيولوژيكي جالبجنبه

. است

واري در شهر صورت بهمنهصنعتي كه بها و مؤسساتتشكل. مورد حمله قرار دادپيدايش خودنوزدهم به سرعت پيشرفت نمود، ابتدا جامعه را در مراكز قرنهمپايانقلاب صنعتي كه 

بردگان مدرن يعني دادناسكانحومه كه جهت هاي محلهو ٦٧٩هاْآلونكشب. گرفتندسرچشمه ميسود به كسبسرشتشان نه از نيازهاي حياتي بلكه از نيازي بر پايهشدن نمودند، گآغاز به بزر

جريانيمنزلههبْآلونك، دار و پر از شبي حومهشهرهاي. مناطق غيرشهري بودندانيدن گردمستعمرهبازنمود. بودبيگانهها بودند كه شهر با آنهاييمحيط، شدند، لبريز از جمعيت ميپرولترها

ها براي صنعت در حكم دپوي چه صاحب شغل باشند و چه فاقد شغل، اين حوزه] هاساكنان آن[.سازي عصر تجارت بودنداز موج مستعمرهانگيزترهراسايجاد گشتند كه ايداخلياستعماريِ

. سربرآوردندفرعيهاي پديده، انبوهي از پديدههميندر ارتباط با . براي تجارت داردكه دپوهمان نقشي را دارند] يان[گراصنعتبراي هاي حومه، ها و محلهْآلونكشب.بري بودندكار و رنج

سياست ]ينتيجه[.ركز بلعيدن جامعه تبديل شدندمشهرها به .وع نگرش، از يادها زدوده شدي نمثابهمدل عصر كلاسيك به. ها شهر را تحت استيلا گرفتندكارخانهدر ارتباط با كارخانه، ميني

يكي از . تاريخ، شهرهاي ميليوني سربرآوردندطول براي اولين بار در !كرد، به سختي تنفس ميدود و مهاي از زير طبقه] آن بود كه شهر[در اواخر قرن نوزدهماندوسترياليسم، شهريِ

شدن ابعاد هجمعيت يكي ميليوني و فراتر از آن، آشكار. كاركردي نخواهد بودنه شهرهاي ميليوني بلكه شهري كه از نيم ميليون فراتر رود، :معماري اين استدانش و معلوماتهاي بينيپيش

. بيماري استبحرانيِ

ك يا هاي ارگانيساير سلول،در اين وضعيتچون . بگيردرا دربريبدنساختار اي كه تمامي شيوهچنانآنيك سلول به رشد:عبارت است ازشودشدن ناميده مياي كه سرطانيپديده

و اجتماعي هاي تاريخيپديده. آوردوجود ميهبي راشهر نيز از نظر جامعه نتايج مشابهيرشد و توسعه. ميرد، بيمار ميگردندآمدي و ناتواني در انجام وظايفشان ميوضعيت ناكاردچارواراندام

ها ميليون، يك ميليون و يا بدتر از آن بيشتر از دهتر ازبا جمعيت افزونشهري . گرددشدن آغاز مي، بدان معناست كه سرطانيكندانند بهمن رشد همابعاداينيكي ازاگر . هستندابعادي داراي نيز 

ي بهترين اصطلاحي كه در شهر بيانگر جامعهدهند،گونه كه احشام را در آغل جاي ميهمان. شودست كه توده ناميده مياآسا رمهياجامعهشدن بهتبديل؛جامعه استحالتاز خروجيبه معنا

كهي ارمه. دباشنگراصرفي ناچيز ماند كه يك تودههاست رضايت نشان دادهمدت. سازندشود را پر ميشده، آغلي كه شهر ناميده ميهاي رمهانسان.است» شكل آغل درآمدنبه«انساني است، 

مودن، زورگوييحكومت زورمدارانه، حكم ن٦٧٦
٦٧٧Gymnasium :آيي اجتماعييك نوع محل گردهم.
٦٧٨Terrace :تراس، مهتابي، ايوان وسيع جلوي طبقات فوقاني عمارت.
.جاي آن قرار داديمآلونك را بهشبتركيب. برندها پناه ميها به آنكارتني كه كارگران فقير شبهاي محقر حلبي و كردن شبانه؛ كلبه يا آلونكهاي غيرمجاز بيتوتهها، محلخوابآمده است به معناي لفظي بيتوتگاه؛ محل كارتنGecekonduدر متن ٦٧٩
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روحبا لحاظ مفهوميهاي ويژه، بهباغخانهو ها ويلا، مركز مديريت. يابندميبا آن تسكين .قرار داده شدهنزد آنانبيكاران نيز در ازياهمچنين رمه. استگونههماننيز شدهجاي دادهدر آغل

. توانند در هر جايي بنا شوندمي؛شهر نيستندمستلزمهاباغويلاها و خانه. احداث شوديك كوه نيز ازفرتواند بر مركز مديريت مي. باشندسازگار نميشهر 

ي بناميم كه در هايها را مكانتر است آنمناسب. اند، تئاتر، مجلس، ژيمناسيوم و بازار را گرفتهمعبدجاي ٦٨٠معاصر]تقليديِ[هايهاست كه نمونهماند؟ مدتاز شهر باقي مييچيزآنگاه چه

يك منطقه ي اكولوژيكجامعهمرگيشهري ده ميليوني، به معناي و تغذيهنگهداري . شهر مجهول استيآينده،وضعيتي همينواسطههب. گيرداي مصنوعي صورت ميگونهها تنفس بهآن

هوا سازيآلودهتنها . ستـ شش ميليوني كافي، چند شهر پنجسوي مرگبهكشوردادن يك سوقجهت. نمودزيست جامعه و محيطعام اقدام به قتلشهر، بايد همينيتنها براي تغذيه. است

در جايي كه معنا . ي اينكه بيش از حد از حالت متناسب خود خارج گرديده و بزرگ شده، معناي خويش را از دست داده استواسطهشهر به.كندكفايت ميفيك، جهت مرگ شهر توسط ترا

.كشيدني نيانگاريمعبارت از دم و بازدمِ نفستنهاالبته اگر زندگي را ؛گفتسخنتوان از زندگي، نميشته باشدداوجود ن

حتوايشان تهي كل مسكس، ورزش و هنر از ي مقولهسه،اندوسترياليسممربوط بهيدر شهرهاي فروپاشيدهنيزاكنون. فلسفه بودندافكندنپيكشف حقايق و هايعرصهشهرها در گذشته 

اگر اين مرگ شهر نيست، پس چيست؟. شدگي در آن حاضر استمورد بحث است كه شرايط جهت رمهي پرورش حيواناتي مزرعهاند؛ گرديده

٦٨١زيستمحيطِ به كل گراييصنعتند،گرداميجامعه را از درون سرطانيشهر عموماًدر حالي كه . استزيستـ محيطحياتي ، رابطهگراييويرانگر صنعتجوانبيكي ديگر از ـب

راه اين را همچون. گرداندصنعتاين است كه تمامي منابع كشور و جامعه را تابع مستلزمـ ملت كه هنوز هم اهميت خويش را از دست نداده،دولتيگرايانهصنعتسياست . شودور ميحمله

را در اين عرصه تحقق » سود«ترين دليل اين است كه سرمايه بالاترين ميزان اساسي. كشور نداردگردانيدنآبادسازي و توانمندنمودن،غنيدرواقع اين سياست ارتباطي به . بيندميتوسعه و آباداني

،اگر سود وجود داشته باشد. نمايندهايي هستند كه هدف اصلي را پنهان ميگذاري و يا توسعه، پوششاصطلاحات سرمايه. مديريت سود استمبتني بر عملكردِيك گرايي،صنعت. بخشدمي

.استتربزرگهزاران بار از مالكيتسرقتي است كه،اندوسترياليسم. ندارندو مفهومي دربرگذاري و توسعه به تنهايي هيچ معناوگرنه سرمايهصورت خواهد گرفت؛گذاري و توسعه هم سرمايه

.آيدعمل ميبهكه از تمامي خلق كشور و طبيعت آن سرقتي

الگوي مناسبي از زيست، گرفتن سلامت جامعه و محيطتوان هميشه با اساسمي. نماييمرا محكوم نميايگذاري و توليد كارخانهسرمايهطور محض بهكه ستي خاطرنشان سازم باي

براي سودصنعتي كه. گردندشدن ميمنجر به سرطاني، گيرندميكه تحت امر سود قرار هنگامي . افشانندبذر شرارت و فساد را نمياينها به تنهايي، . پيشبرد بخشيدكارخانه را گذاري و سرمايه

وگرنه آن را.شودسودآور باشد، به آن مشغول مي،نيازيحوزهاگر . منطق خاص خويش را دارد. گيرداز نياز سرچشمه نميهرگز ،لانقانون سود كَ. نيستاجتماعي، در خدمت نيازهاي باشد

عنوان معضلي اجتماعي هبكدام هيچفقدان آموزش،، نه بيكاري و محروميت و نه بيماري و كارگيري شودو بهيابدصحيح توسعهايگونهبهاگر تكنولوژي موجود . نمايدمرگ ميرهسپار ديار

. ماندباقي نميي به منابع،يابمنظور دست، بهو كارخانهلوژيزيست از طريق تكنولزومي به تخريب محيطتر اينكهمهم. مانندمينباقي 

نخورده رها و دستگردندتوانند نيازهاي حياتي را برآورده نمايند، تنها به سبب اينكه سودآور نيستند فعال نميراحتي ميبهاما قطعاًگردندنمياي كه سودآور محسوبهزاران عرصه

. رسندگردند و به پايان ميمدت مصرف ميكوتاهدر دربر دارد،حياتكه براي ي اند، بدون توجه به هيچ نتيجهالهها ساي تكاملي ميليونمنابعي كه نتيجهيابي گاه نيزجهت سود. شوندمي

وارعامقتلي تخريببه اندازهاي هيچ پديده. اندتبديل نمودهبقاـ مرگي زيست را به عرصهبه سبب سودآوري، محيطگردند،اتخاذ ميدريا، جنگل و معدننفت،يي كه در زمينههايسياست

چند صد سال بلكه نههمادامه يابد، آنين شكلهماند كه اگر سودآوري به هزاران دانشمند اثبات نموده. توضيح دهد،شودكه سود ناميده ميرا ايمقولهيانهعد وحشيبتواندنميزيست،محيط

. پيش خواهد آمدقطعاًمحيطيزيستايفاجعهي ديگر، چند دههتنها تا 

است كه تمامي جانداران الوهيترين وحي قديمي٦٨٢گرايي، بازفرودآييِصنعت. باشداما يك شكست فجيع خرد عاطفي نيز مي.يك اَبر پيروزي استخرد تحليلي،برايگرايي،صنعت

بنابراين هر لحظه ممكن است . نمايدسود، تمامي جانداران را فدا مييك مشت آزمندانِو اميالهاخاطر خواستهب. هم اشتباه است»خدمت انسان«يفتهگ. آوردجهان را به خدمت انسان درمي

.باشدنميكتب مقدسشده در شرارت اشارهمثالي متناسب با تعريف گرايي،صنعتي اي به اندازههيچ نمونه. عنوان قرباني پيشكش نمايدانسان را به

تا زماني كه صنعت به خدمت . گرددتوليد ايجاد ميبر روي اي است كه »سود و سرمايه«آن انحصار اصلييمعنا. توليد تلقي نمودمربوط بهييك مسئلهمدر حكرا گراييصنعتـ نبايد ج

مطابق امكانات علم و تكنولوژي گذارانه راسرمايهبنابراين و يتوليدسياست، يكمحيطيزيستاجتماعي و شرايط بنياديننيازهاي مد نظر قرار دادنتوان با سود درنيايد، هميشه مياتانحصار

نيازهاي زمينه،كننده در اين مورد تعيينحال آنكه! نمايد، همينيكي آهسته و ديگري سريع توليد مي. لحاظ ماهوي تفاوت چنداني نداردبهنبودن اين، بودن و يا ماشينيماشيني. طراحي نمود

نوزدهم تا قرنوقتي كه از . شدن نيز به تنهايي خوب و يا بد نيستبنابراين ماشيني. سرعت و آهستگي به تنهايي هدف نيستند. زيست و اكولوژي استمحيطباسازگارياجتماعي و شرايط 

ـ و مصرف ماشيني و غيرماشيني، سريع و يا آهستهليد ـگذاري، توشود، بر تمامي مراحل سرمايهناميده ميگراييصنعتاي كه هر خويش را بر روي پديدهميابي»سود«روزگار امروز هدفِ 

. شدندايجادپيكري هاي غولارتش. توسعه يافتندباردهشتاي ها به شيوهافزارجنگ. جهت اين كار، شهرها بيش از حد بزرگ شدند. گرددمبدل ميو قانقاريا معضلچيز به زند، آنگاه همهمي

ا و از محتوطور كاملبهزندگي .ي ظهور رسانيده شدبه منصهـ ملت هيولاي دولت.گرديدزيست آغاز محيطوارعامتخريب قتل. روي دادندي،هانجايگسترهدر وهاي وحشتناكجنگ

مورد . پديد آمدگراييصنعتزد، هيولاي هر خويش را بر توليد ماشيني م،انحصاردر مقاموقتي كاپيتاليسم . به فصل ختام خود رسانده شدسياست . گردانده شدخويش تهيياندرونه

. استهمين٦٨٣ترينمهم

٦٨٠)ous( Simultane:همزمان، در عين زمان.
.ايميعني كل تركيب را به محيطِ زندگي يا محيطِ زيست معنا كرده. درنيايد و شكل آن دچار تكرر واژه نباشد] يا حيات[زيستِ زيستصورت محيطانديم تا تركيب بهصورت محيط برگردايم اما در اينجا تنها بهزيست برگرداندهرا اغلب به محيطÇevresineآمده؛ Yaşam çevresineصورت در متن به٦٨١
.تر تشخيص داديمي بازفرودآيي را مناسبي وحي، واژهدر تركيب با كلمه. شدن مجدد يك معضلازي يعني مطرحدر معناي مج). در ارتباط با اعتقادي اشتباه(درآمدنآمده، در معناي لفظي يعني از گور بهHortlamaي در متن واژه٦٨٢
.تواند داشته باشداي از هر دو ميدر اينجا حالتي كنايه. ترينستان است و هم مهمآمده كه هم به معناي جانCan alıcıاصطلاح ٦٨٣



٢٠٧

منابع همراه باكه نظير آن ديده نشده بود ـ و البته اينوزدهم بر روي توليد صنعتيقرنوقتي همگام با . به چنگ آوردرا محصول مازادانحصار دولتي ابتدا در زراعت و سپس در تجارت 

سودآوري بر وقتي . كسب نشده بودتاريخاز ي اكه در هيچ دورهدست آمداي بهسرمايهدر ازاي محصول مازاد،و به عبارت ديگرهاسودانحصار برقرار شد،ـهاي ماشيننوين انرژي و يافته

همچنين . اصطلاحاتي هستند كه بسيار با هم تفاوت دارندـ]صنعت[٦٨٤آورشدنسوديمثابهبهاندوسترياليسم ـبنابراين صنعت و . خارج شدچيز از كنترل ، همهتحميل گشتشدن صنعتيي حوزه

، چه ياچه كارخانهـ هاي توليدي حوزه. گرددتحميل ميانحصاري ـ تفاوتي ندارد خصوصي باشد يا دولتي ـ است كه بر توليد صنعتي ؛انحصار اقتصادي است؛اقتصاد هم نيستگرايي،صنعت

پيشبرد دادهعنوان فعاليتي اقتصادي هبگرفتارشدن به ازخودبيگانگيخويش و بدون كار و زحمتكه جامعه هزاران سال است با ـ]يا توليد دستي[فاكتورني، چه ماكشاورزيارع، چه مزيكارگاه

و يا برخي طور مستقيمبههنگامي كه دولت . گيردسرچشمه نميدر بازار نيز از مبادله. گيردها سرچشمه نمياز توليد در اين حوزه،مسئله. باشدموضوع بحث نمي، جد و جهد نموده] در آن[و

نمايند، آنگاه اختلاسماليات، غارت و سود بخواهند مقدار اضافي را مبتني برهايو با روشبگيرندنظارتتحت مفيدند،جهت نيازهاي انسانيي را كههاياين حوزه،از خارج،نام دولتتحت 

ي در نتيجه،سود٦٨٥ي نامعمولشدن توليد به حوزهناميم، همگام با متحولاي كه انقلاب صنعتي ميتا به امروز و پس از دوره١٩قرناز . آيندوجود ميهاجتماعي باقتصادي و مسائل بسيار جديِ

قدرتچنانگرفتار جامعه . يابندطبيعت تعميق ميمقابلهدر خارج و هم با جوامعهمخود،هم در داخل هاي جامعهدرگيريهاي بزرگ طبقاتي و ملي،تحميل انحصار و در رأس آن جنگ

؛ برعكس دهديپايان نم» جنگ همگان با همديگر«، بهتوماس هابز يعني لوياتانمد نظراز يك نظر هيولاي. اندگلاويز شدههمه با همديگر . كه تاكنون ديده نشده استگرديدهآميزيتحكم

.اي كه پديد آمده ـ همين استشكل جامعه درآمده ـ يا مرحلههيولا شده و هيولا بهاي كه جامعه،آخرين مرحله. كندبا خويش تبديل ميجنگ با طبيعت و ستيزرا به » جنگ همگان با همديگر«

ـ قرار شودعرضه ميمبادله منظوربهكه ـي و توليد كالاشدگفرمانشوند، جامعه تحتهنگامي كه انحصارهاي صنعتي برقرار مي. ي صنعتي نيز به تنهايي بامعنا نيستدـ اصطلاح جامعه

ي صنعتي جامعهحيث،از اين . هاي توليدي به انحصارگري صنعتي استشدن ساير حوزهوابستهيكاپيتاليسم انحصارگر صنعتي به معنا. آيدصنايع درميمديريتتوليد نيز تحتگيرد و مي

چون امكان غصب سود را بيشتر از هر . ه استنوزدهم زدقرنهر خويش را بر اي از تمدن مكه بگوييم چنين مرحلهگرايانه استواقع. گاشته شودانتمدن ي ازي ديگرمرحلهعنوانبهتواند مي

ي طبيعيِو به شيوهآيددرميآرمان حياتشكل، بهشدنكاپيتاليست. گيردآزمندي سودجويانه، تمامي جامعه را دربر مي. نيز ناميدكاپيتاليسم توان آن را عصر باشكوه آورد، مياي فراهم ميدوره

هاي شدن كاپيتاليستمبدلشدن شاه يعني عريان. نمايانددر آن رخ ميشدن كاپيتاليستميزان حداكثركه استي اجامعه. ي اول را داردرتبهحيثاز اين ،ي صنعتيجامعه. شودزندگي تبديل مي

از نهند،ميپادشاهان نيز رو به افزايش . دهنداند و با زينت و لباس معمولي، خويش را همچون شهروندان نشان ميهاي پادشاهان جديد كه متفاوت از گذشتگانپيشتاز براي اولين بار به گروه

.ي شاهان عريان استجامعهحيث،ي صنعتي از اين امعهج.يابندو هستي ميآيندميي گذشته بيرون شكوهمند و آراستهحالت

دار وابستهاُجرتبه بردگيِاين است كه كلاسيكداري دهتفاوتشان با بر. اندنوعي از جامعه جدا شدههاي هستند كه بطبقه. يابددر اين جامعه ترويج مي،وابسته به دستمزدوضعيت كارگرِ

را اين جامعه كارگر يو طبقهصنعتيبود كه بورژوازي آنها ترين خطاهاي ماركسيستيكي از مهم.نظر اخلاقي صحيح نخواهد بودماينكه كدامشان بهتر است، از ياظهارنظر درباره. اندشده

كارگر يك ويژگي مدرنيته باشد اما از نظريصنايع و طبقه]صاحبان[همراهيِشايد . عكس آن صحيح استاين در حاليست كه. ماندگي بر مابقي جامعه زدندهر عقبو مندپيشرفته اعلام كرد

با اينروشنفكران ميثاق. نزديك است» گراييبا جامعهضديت«گذارند كه بيشتر بهايستاري از خود به نمايش مي. ، آزادي و دموكراتيزاسيون در چارچوب دولت انحصارگر استبرابري

جهت بي. باشدميهميشه در حال جنگ معناي جوامعِبه،گرايانهانحصارهاي صنعت]ني برمبت[يجامعهاصطلاح . وجود آمدهبود كه بانحرافيترينشوم،مسسوسيالياز منظرطبقاتي، پيمانيِهم

. مبدل گرديده استدولتي اين دوران فرمهـ ملت بدولتنيست كه 

ـ ملت دولت. تشكيل شده است،ي ملي با دولتمامي جامعهتسازيِعجينگرايي و مليشديدترين حالتبر اساسـ ملتي است كهصنعتي، دولتانحصارگراييِمبتني برهـ ـ سياست و دولتِ

وابستگي مستلزمسود، ايشافز. در جامعه استآنيافتندليل اساسي اين امر، سود افراطي سرمايه و رواج. استبخشيده شدهآليزه گشته و تحقق ي ديگري ايدهدر اين دوره بيشتر از هر دوره

و نظامِگرديدهاست، اين جنگ داخلي سركوب قدرتـ ملت كه حاوي متمركزترين و دولتشديدگراييتنها از طريق ملي. جنگ داخلي استاين نيز. تمامي جامعه به انحصارات صنعتي است

تنها از راه آن،٦٨٦هايي قدرت تا حفاظمعه و اشاعهشدنِ جاآسا رمه. نيستايويژهخوديپديدهدر اين دوره ،فاشيسمنظام تدريجي يتوسعه. آيددرميتحت ضمانت اجراييسود سازيبيشينه

. گرددگرايي ميسر ميشدن مليديني

طول تاريخترين عصر و تمدنِخونيندست يافته كه كيفيت به اين همين گستره و شموليت،شود، به سبب ـ ملت و كاپيتاليسم تشكيل ميصنعت، دولتيگانهسهي غرب كه از مدرنيته

كه پيوستههمچنان. آيدگرفتار ميها بين دولتاي و جهانيِهاي ملي، منطقهجنگبه و هم)فاشيسم(جنگ داخلي در درون جامعهوضعيتبه هم شده، درهم تنيدهكه گانهسهي رنيتهاين مد. باشد

شدنيكاپيتاليستميل به، كيفيت و يا داردتعيين مياشهدف اصليي مثابهشدن را بهصنعتيـ ملت دولتوقتي . تقسيم آن وجود داردشكل سود و فرماسيون ،در بنيان اين امر،كنيمتكرار مي

ندـ ملت را ميسر گرداندولتندتوانگرايي ميملت از راه ملي٦٨٧پيوندسازيِهمبا، تنهانمايندتعيين ميهدف سياسي خويش ي منزلهـ ملت را بهدولتها وقتي كاپيتاليست. كندمطرح ميخويش را

تعيين ٢٠و ١٩قرونآيد، سرنوشت درمياصليصورت هدف هوقتي صنايع هم براي دولت و هم كاپيتاليسم ب. ترين شكل دولت براي نظام سود استكه اين ضروريسازندو آشكار مي

سود و نيروي افزايشعتي،ي عصر صنبه اندازهاياما هيچ عصر توليدي. متكي استبر ميراث تمدن .است، يك عصر توليدي ]يا توليد دستي[فاكتورصنايع نيز همانند زراعت و ماني. گرددمي

اين عشق كوركورانه و سودايي را نه به دليل انديشيدن بسيار . پردازندميرقابت به شدن براي صنعتي،به همين جهت دولت و كاپيتاليست. كاپيتاليستي نبخشيده استانحصار را به دولت و قدرت

. دست آورنداي بهدهند كه فرصت سوديابي تاريخيفراوان به ملت، بلكه به آن دليل نشان ميعه و فرد و اداي احترامبه جام

.كار بردتوان بهنيز مي» رسيدن به سطح سودآوري«شكل هآمده است؛ بKârlaşmaي در متن واژه٦٨٤
٦٨٥Abnormal :قاعدهغيرعادي، خلاف عادت، بي
. تر يافتيمرا مناسب) شود، نظير پوسته، نرده و غيرهآنچه مانع از ديدن و بردن مي(ي حفاظدر برگردان واژه. باشدزدن مييوان و حلقهاي انسان يا حوار گردآمدن عدهاي فارسي است به معناي تارم يا نرده، پرچين، كپر، دايرهآمده كه به معناي پرچين، غشاء و پوسته است؛ چپر كه واژهÇeperي در متن واژه٦٨٦
صمغ؛ چسب= Zamk/ هم چسبانيدن استبه كار رفته كه به معناي بهZamklamaي در متن واژه٦٨٧
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ها براي ازرفت، اين دولتانگلستان و هلند از طرف فرانسه تحت فشار قرار گپيمانيهنگامي كه هم.داردهژمونيهاي جنگ و آلبا ايدهي تنگاتنگيرابطه،تاريخيلحاظ بهي صنعتي جامعه

ي نوزدهم در اوايل سدهكرد، احتمالاًانقلاب صنعتي پيشاهنگي نمييدر زمينهدهد كه اگر انگلستان تاريخ نشان مي. به زره توليد ارزان پناه بردندبازهم ندادن موقعيت هژمونيك خويش، دست

روس كه در كنار فرانسه آغاز به ترقي كرده بودند، شانس هژموني را به دست تزارنشينو ي آمريكاگويند كه ايالات متحدهمي. دداخويش را از دست ميهژموني،ويژه در برابر ناپلئونهو ب

اجباري خلاقيت را بروز هد كه ضرورت، داين وضعيت، بار ديگر نشان مي. ي انگلستان، انقلاب صنعتي بودشانس و يا شايد هم تنها چاره. بعدها آلمان نيز وارد اين مسابقه گرديد. آورده بودند

اين نيز كنند؛، شتاب و نيرو كسب ميتوليد نوين صنعتييواسطهبههاي سياسي و نظامينوآوري. چرخاندماشين بخار و ماشين نساجي، چرخ تاريخ را بار ديگر به نفع انگلستان مي. گرداندمي

.گردددرپي نظامي ميهاي پيسبب پيروزي

هژموني انگلستان . ي انقلاب صنعتي بودبه احتمال بسيار يك نتيجهفاكتورها،شكست ناپلئون در كنار ساير . گردد، شكستن آن دشوار ميشودـ برقرار ايهقاطعانه ـ بسان زنجيروقتي نظام 

غروب در آن اي كه آفتاب امپراطوري«عنوان . باشكوه انگلستان استقرننوزدهم، يسده. داردقرن نوزدهم گام برميكبيرسوي برقراري امپراطوري جهانيِانقلاب صنعتي بهاين يواسطهبه

هاي وجود بسياري از تشكل. ي روم و عثماني نيستبه شيوهاجرائياتيمثلاً. كلاسيك نيستاين يك امپراطوريِ. شوداز سوي انگلستان كسب ميي نوزدهم براي اولين بار در سده» كندنمي

تدريج هپروراند، اگرچه بهاي سياسي مختص به خويش را در خود ميمدلي كه تشكليمنزلهبه. آوردنمي، خللي بر امپراطوري وارد ي نفوذ آن قرار دارندكه زير دايرهح دولت در سطسياسيِ

.ي حيات دهدادامه٦٨٨)Commonwealth(ينام تجمع ملل انگليسداند چگونه تحتتضعيف شد، حتي امروزه نيز مي

و سپس در اواخراروپاي غربيخويش را اثبات نمود، پراكنشش را ابتدا در ]موفقيت[از اينكهپس. يابدتوسعه ميديگريهر شكل تمدنيِنظيراي صدور انقلاب صنعتي به جهان، به شيوه

كه رقابت بر سر پيشاهنگي آن بين انحصارهاي انحصارات صنعتي يابيتوسعهعدم توازن اين .شتاب گرفتآن در تمامي جهان ترقيبيستم، قرندر اوايل . دادنوزدهم در تمامي اروپا ادامه قرن

،انحصاراست؛انحصار ،كه سود صنعتيگرديمبا اين واقعيت مواجه ميبار ديگر . بسياري گرديدمحلياي و هاي منطقهانگلستان و آلمان در جريان بود، سبب دو جنگ بزرگ جهاني و جنگ

به چنگ شدن و صنعتيي به خون و سود آغشتهاست، تاريخِتأسيس نگرديدهـ ملتي بدون جنگ با توجه به اينكه هيچ دولت. باشدميجنگ معنايبهـ ملت نيزو دولتاست، ت ـ ملدولت

. گرايي، سود نهفته است»ـ ملتدولت«گ و بسيار آشكار است كه در سرشت جن. بينيمها مياي جالب در اين جنگصنايع را به شيوهمناطق صادراتيِانداختن

،شدن در مستعمراتي محدود صنعتيتوسعهرود، گونه كه انتظار ميهمان. صادرات خارجي استهمين، در پيوند با را دربر دارد» امپرياليسم«اينكه دوران صنايع، معنا و مفهوم 

ي در پيوند با برنامهاز حيث ماهويبيستم است، قرننيرومندي ملي كه يك پديدهبخشهاي رهاييجنگ. ارجي استآغاز جنگ داخلي و خيبه معنا،مستعمرات و مناطق وابستهنيمه

شدن را در لت نيز صنعتيـ مدادند و دولتي خود قرار ميرا سرلوحه» ملتـدولت«ـ شان هرچه كه باشدشان ـ موقعيت پيشاهنگياينكه جملگي. مستعمره استمناطق مستعمره و نيمهشدنِصنعتي

ـ ملت و دولتمبتني برهايي هاي روسيه و چين نيز در تحليل آخر، انقلابانقلابانداز،چشماز اين . سوي كاپيتاليسم جهاني استبناهاي اساسي پيشروي بهداد، از سنگصدر امور خود قرار مي

عصر مدتاًهاي ديگر، عملي و چه به روشبخشهاي رهاييبيستم، چه از راه جنگقرنبنابراين . ي را تصديق نمودندابرههوجود چنينچشمگير،رويدادها به شكلي . شدن هستندصنعتي

. مناطق غيراروپايي استشدنِصنعتي

دربر نداشتهكه براي اروپا سود كافي است صنايعي نيِ جهاي صدور مرحله،پس از آن نيز. يابدخويش ادامه ميبار اثرگذاربيستم با تمامي آخر قرنخويش تا ربع اصلياين عصر با خطوط 

و در ،»صدور كالا و سرمايه«صورتبه١٩ي در سده،»صدور كالا«شكل گانه ابتدا بهم سهسيك مكانيتوسط. اندسبب گرديدهرا ) زيست، دستمزدهاي بالاآلودگي محيط(مسائلي دردسرسازو 

اظهار داشتتوان گونه ميبدين. شدن آشنا نشده باشداي از جهان باقي نماند كه با صنعتيهيچ منطقهتقريباً. يافتدر سطح جهان ترويج ،»ايه و صنايعصدور كالا، سرم«شكل ي بيستم نيز بهسده

ا با عصر خويش ردومينرا با تجارت و نخستينشه عصر تمدن اروپا ك. بخشيدفينانسي ش را به سرمايهگاهتر صنايع جايو به عبارت صحيحداش را از دست دا، اهميت اساسيصنعتيعصر كه 

آغاز به ايفاي نقش ١٩٧٠ي پس از در دورهعمدتاًي مالي عصر سرمايه. كندسپري ميجهاني را ]گذارييا سرمايه[فينانسسومين و آخرين مرحله، عصر ي منزلهبهرد، انقلاب صنعتي پيش ب ،

. آيداز اين ميپساين موضوع بخشي است كه . پيشاهنگ نمود

ي در زمينهي خويش رانيروي گذشتهصنايع،اما در مقايسه با . ي نوزدهم ادامه يافتتجارت در سده. دهددوم تنزل مييدارد، بلكه آن را به درجههر عصري، عصر ماقبل را از ميان بر نمي

. بودندفينانسهايِنوعي جمهوريبهيي،ايتالياهاي شهريِجمهوري. ريزي شده بودشالوده،از آنترها پيشي مالي مدتعصر سرمايه. جاي گرفتي دوم ردهدراز دست داد و كسب سود

يك به وام يا اعتبار،.دسريع و شايع بودندادنقرضو گرفتنضپولي قرهايِعملياتنيز يي عصر تجاردر دوره. بودندساختهوابسته ودي مالي به خسرمايهتوسل به را با هاپادشاهيبسياري از 

. قرار داشتي سوم سودآوري در ردهيزمينهاما بخشي بود كه در.بودشدهمبدلمنبع جدي سود

ناشي از هايببلايا و آسيبا مقابلهچگونگي . افزايش يافتندو انتقادات آنان، منتقدان صنعتاي رسيدسيارهبه ابعاد محيطيزيستهاي تخريبات قابل رؤيتِريسكهنگامي كه 

علم و فناوري در سطحي اينچنين فاقد احساس كاربست. استرسيدهناپذير تحملچالش آن با كل حيات، به ابعادي تضاد و . شودبسيار گفتگو ميكه در مورد آن است، موضوعي گراييصنعت

. استبه موضوع بحث تبديل شده مسئلهو ايناستمسئوليت، به معناي قيامت 

معضلات نيز تبديل كلافي ازشود بلكه به نميو عمرانتنها سبب توسعههر دو، نهيگسيختهتلفيق فاقد معيار و لجامكه همعلوم گشت. نهفته استروابط سود و صنايع ،تمامي مسائلدر بنيان 

ابعادي سوق چنان سويبه موضوع كالا تبديل نشود، اين امر معضلات اجتماعي را بهباقي نماند كه ايي اجتماعيهاي اجتماعي تحت نظارت صنايع درآمد و هيچ حوزهتمامي حوزه. گرددمي

به تازگي با نتايج هنوز . در تضادندزيست نيزبا سرشت جوامع، با محيطي مغايرتشاناندازهبهگيرند،نشأت ميبسياري كه از صنايع هاييابيتوسعه. تر مشاهده نگرديده بودپيشداد كه 

ها، از ي مربوط به چيستيِ آلترناتيومقوله. اندشدن كردهآغاز به نماياناي خودستيز،پديدهشدن شهر به متحولناشي از نتايج تازگيبه. شويمرو ميهتمامي مناطق غيرشهري روبن تقريباًشدبلعيده

. ايدتحمل نمگيرند، صورت مينام صنايع تحت كه را نيزتوان انتظار داشت مواردينمياما ديگر نخواهد زيست؛جامعه بدون صنايع ،بدون شك. سطح مباحث لازم فراتر نرفته است

ها، پيشتر جزيي از اين دولت. باشددولت مستقل مي٣١آيد و متشكل از اين اتحاديه زير لواي امپراطوري بريتانيا گرد مي. المنافع؛ نام پيشين آن امپراطوري بريتانيا استهاي همسود يا مشتركملت: Commonwealth of Nations./ باشدالمنافع ميد يا مشتركمعناي همسوبهCommonwealthي انگليسي واژه٦٨٨

.ها ايجاد شده استهاي گمركي را قائل است و صندوقي جهت همكاري فني ميان آناين اتحاديه براي اعضايش حق كاستن تعرفه. كبير بودندامپراطوري بريتانياي
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ي ها به حوزهآنسرايت. ه استخويش جاي دادساختار هاي اينچنيني را در درون بسياري از جريانمحيطي،زيستهاي شهري و فعاليت.نيرومند گرددتواند تدريج ميبه٦٨٩ستيزياندوسترياليسم

مادامي كه در درون . لوحي بودسادهنوردند،ي رفرم را درنميهايي كه محدودهشده توسط اين تلاشبازيابيِ هر دو طبيعت تخريبانتظار. شودموضوع بحث ميتدريجاً مبدل بهنيز سياسي 

.رودها انتظار نمياز آنصورياي فراتر از تغييرات تمدن باقي بمانند، نتيجهپارادايم موجودِ

نظران منتقدصاحباست كه تمامي ديدگاهياين . برابر افزايش دادينچندبه منتقل گردانيد،هزار ساله با خود كه تمدن پنجرا هايي نامطلوبيمقولات منفي و تنهايي شايد هم بهعتيصنعصر 

امريكل تمدني نقد نهادنبه بوتهبلكه صنعت،تنها انتقاد از عصر نه. استدارتردامنهتر و يقعمشود از آنچه كه تصور ميتخريب، . ، تنها يك نمونه از اينهاستاقليمشدنگرم. با آن موافقند

ها و ساير مخالفان، از طرف ماركسيست،٦٩١نيسميو فمگراييفرهنگ، ٦٩٠زيستگراييمحيطهايي نظيربنديردهطبقاتي يااكونوميسم ينظرانهتنگچارچوبدادن مسائل در جاي. استضروري

. ها در ارتباط استاي آنريشههاي ناكفايتيجدي نيز با برنامه و عمل سياسيِها به يك آنعدم نيلنتايج مطلوب شده است؛ اما بروز برخياهگشاير

دارهاي ريشهاما تنها هنگامي كه گزينه. استيشود كه اين انتخاب صحيحپردازيم، هر روز بيشتر از پيش آشكار ميميانديشيغور و ژرفي تمدن دموكراتيك بههرچه بر روي گزينه

ي پارادايم جامعهاز رهگذارتوانيم ، ميگردنديكپارچه»موجوديت بخشندهايي كه آن را سازمان و فعاليت«و حداقل به همان اندازه با ،»گستردههاي بسيار انتقادت و برنامه«تمدن دموكراتيك با 

. طبيعت و حيات بنگريم و پيش رويمبه تر»دموكراتيكآزاد، برابر و «

٦٩٢ْپولفرماندهـ فينانسـ عصر ج

پول شايد هم همانند . درك جامعه بسيار ناقص باقي خواهد ماندنيل به اين امر، و واشكافيبدون تحليل. اجتماعي، رويدادي مهم استدهندگيِفرمانپول به نيرويشدن مبدلگمانبي

اجتماعي ٦٩٣پديدارترين جدي. آوردوجود ميهبسياليترساند، ارزشي است كه در حيات اقتصادي ها ميها به سلولرگاز طريقتمامي جسم، غذا را مورد نيازايجاد انرژيجهتخوني كه 

ي كدام فاكتورهاي تاريخي و اجتماعي به اين در نتيجهاه دارد،همراي كه آلودگي عظيمِ انكارناپذيري را بهاين وسيله. به اين موقعيت درك گرددنشو چگونگي رسيدچيستي آناست كه بايد 

جاي آن هبسر برد يا نه؛توان بهآن ميآيا بياند كدامند؟ هايي كه از آن منتفع شده و يا دچار خسران گشتهبخشد؟ اشخاص و گروهدر جامعه تحقق ميچه چيزي رادست يافت؟ حقيقتاًموقعيت

.از اين دست مطرح نمودبسياريهاي توان پرسش؟ مير دادقراتوان ميهاييچيزچه

تواند ابزاري باشد كه آيا پول ميشوند چه هستند؟چيزهايي كه مبادله مي؛باز هم بايد دقت به خرج داد. قابل درك استغايت به،سادهعملياتيِيك ابزار در مقامابزار مبادله، يمنزلهبهپول 

نظير ،ستدي داد وترين مسئلهفرض كنيم در ساده. خويش داردي اندرونههاي بزرگي را در آشكار است كه مسئله از همان ابتدا دشواري. برقرار نمايدچيز مبادلاتي،معياري عادلانه را بين دو

ارزش كار نباشد؟ آنگاه ١به ١چراو يا، ٣باشد و نه ٢به ١نسبتچرا. شدچنين كاركردي در بازار داشته بانيز و پول ؛گلابي٢= سيب ١: باشد٢به ١ي يك سيب و يك گلابي، تناسب مبادله

و پرسش ،ديگركار و زحمتيتوان گفت ميدهد، چيست؟ آن چيزي كه ارزش و بهايِ كار و زحمت را مي. توانند مطرح شونددرپي ميهايي پيپرسش. گرددترين شكل وارد مسئله ميبه ساده

دست بهشرا از يك گزين٦٩٤و اعتبارشنيروبه احتمال بسيار . شوددشوار ديده مي،از طريق پولنهعادلايايجاد معيار،ي داد و ستدآشكار است كه در مسئله. د تكرار شودتواننهايت ميبيتا 

در يك روزگاري. را در بنيان آن جستجو كنيمرنج، و كار ولت، ارزشچون عداهمبيهوده است كه معيارهايي .گرددمورد پذيرش واقع ميشود، گونه مقبول ديده ميچون آن. خواهد آورد

اما با . نماييماين روايت كوتاه، سعي بر تعريف پول مياز طريق. اندرا پول عنوان كردهواسطه٦٩٥ينام ابژه. انتخاب نماييمواسطهگويند جهت تسهيل كارهايمان بهتر است يك كساني ميجايي،

. چيز زيرورو شود، ممكن است همهبپردازديهاي ديگرنقشبه و سازدرا رها موقعيتكه وقتي اين مواجهيمياواسطهچنان ابزار 

ناميم، اناموس مياي كه آن را بشيوهاي وابسته به يك مرد و بهگونهتنها هنگامي مقبول خواهد بود كه در يك خانه، بهيك زن،در هنجارهاي جامعه: با يك مثال مسئله را قابل فهم نماييم

توان گفت ترين شكل ميسادهه؟ بآيددرميمرد چند زن را به خانه بياورد، اوضاع به چه صورتي اگرخارج شود و چند مرد را به خانه بياورد و يا برعكس موقعيت اگر زن از آن . زندگي كند

اما در . از خانه مسئله حل شودبا طرد او را پايمال نموده، ممكن است عرف عموميبه سبب اينكه زن، . ه دهيممثال خويش را ادام. تر استپول، اوضاع بغرنجخصوصدر . گرددكه زيرورو مي

كه جامعه آنحال. نمايدشپول افزوده شود، ممكن است قبولميزان آن اگر باناموس نباشد، هرچقدر بر ي در دست دارد، شخصي كه پول. ممكن است به اين آساني نباشدكارها،پوليمسئله

. ناموسي محسوب كرده استترين بيرا بزرگاندوزيپولاين است كه جامعه،احتمال قوي. قرار نداده استي زن، پول را براي چنين پذيرشي واسطهدقيقاً همانند مورد موجود در مسئله

جهت تسهيل مطرح شده است، در ] تنها[است ونسبي محدودالعادهفوقيك زمان و مكان هكه بايطهواساين پذيرفته نشده به هيچ وجه . ه بوده استگونهمينمسئله دقيقاًبه اعتقاد من،

. ٦٩٦دكار از كار گذشته باششايدها پيشمدتاز تواند بگويد به هيچ وجه قبول ندارم، اما جامعه مي. رخ داده استبزرگي ) نامطلوبكاربست(استعمالسوء.ها شيوع يابدو زمانهاتمامي مكان

. پردازد و هرگز نظيرش ديده نشده استاي درآيد كه مطابق شرايط به بازي ميفاحشهآن صورتاحتمال قوي اين است كه پول بهباربنابراين ديگر. دهدكفاف آن را نمينيرويشآنگاه نيز 

٦٨٩Industrialismـ Anti :اندوسترياليسمآنتي
٦٩٠Environmentalysm : معادلÇevrecilikاندهاي طبيعي صورت گرفتهتي كه عليه زيستگاهزيست و مبارزه با تخريباگرايش به حفظ محيط. در تركي.
٦٩١Feminism :خواه قرن نوزدهمي جهت سم براي نخستين بار توسط شارل فوريه سوسياليست آرماني فمينيواژه./ فمينيسم با تبعيض، آزار جنسي، رفتار قالبي، شيءانگاري، مردسالاري و پدرسالاري سر ستيز دارد. اجتماعي و اقتصادي زن و مرد و مبارزه در جهت حقوق زنانباور به برابري سياسي،ـ آزادخواهي؛ زن

شمول حمايت ها از زباني جنسيتفمينيست. گرا، همچنين فمينيسم آفريقايي، فرانسوي، ژاپني و غيرهگي و هستياسلامي، راديكال، آنارشيست، جهان سوم، پست مدرن، ضد نژادپرستي، اقتصادي، فرهنانواعي از فمينيسم عبارتند از فمينيسم ماركسيستي، ليبرال، سوسياليستي، مدرن،. كار رفتدفاع از جنبش حقوق زنان به

.دانندتر ميمناسبكند،طور عام خطاب ميدهند، استفاده از كلماتي كه انسان را بهجاي كلماتي كه ديدي مذكرگرا را نشان ميكنند مثلاً بهمي
.كار رفته يعني پولي كه فرمانده و سالار استبهKomutan paraدر متن تركي تركيب ٦٩٢
٦٩٣Phenomen :فنومن
پايه و منزلت٦٩٤
شيء٦٩٥
.كه كنايه از كار از كار گذشتن است» !هم عبور كرده) شهري در تركيه(كسي كه اسب را گرفته شايد از اسكودارآن«به معناي لفظي Fakat atı alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş olabilir: اصل جمله اين مثل است ٦٩٦
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پيش آمد؟چگونه اين وضعيت . و مانع اين عمل شودبايستدوجود ندارد كه در مقابلش نيروييديگر هيچ. كرايه دهدهزار دلار به ديگري هو ب،يك دلار به كسيه بهايتواند خويش را بمي

. ، به تفهيم آن ادامه دهيماز زبان اقتصادگيريبهرهاندكي نيز با 

. نامندشوند، جنس و يا كالا ميمبادله ميديگرهمدو چيزي را كه با. معنا و مفهوم چنداني نداشته باشد، اما خود مبادله يك فاكتور اقتصادي مهم است» آغازكردن اقتصاد از مبادله«اگرچه 

. ناميمميمبتني بر هديهاقتصاد آن را به سيستمي وابسته ماند كه. تأييد ننمودزماني طولاني، از نظر اخلاقيتا مدتي متقابل را شناخت، مبادلهوقتي جامعه هنوز ارزشي غير از ارزش كاربردي نمي

شخصبه . سازي استگرايش به متعاليفرهنگ هديه بيانگر. دادندهديه ميگشتند،در نظرشان ارجمند و لايق محسوب ميبه كساني كه آمده رادستشده يا بهتوليدسيار ارزشمندِبيابژه

. گشتمصرف ميروزمرهمانده جهت زندگي باقيها يا اشياءابژه.شدتخار مياثبات گرديده و صاحب افبود،ارجمند و لايقگونه ارزش كسي كهبدين. شود، هديه پيشكش مييافتهتعالي

، اخلاق و وجدان جامعه به هيچ وجه راضي به مطرح نبودي كالامبادله] چون[. گونه زندگي كنندها سال توانستند اينانساني ميليوناجتماعات. شدبه ديد مطلوبي نگريسته نمي] هاابژه[انباشت

اخلاقي مناسب نظرنقطهاز چنين چيزي راتصور .وجود داشته باشد، عوض و بهاييقيمت، كه توليد كردهارزشيكرد براي زيرا تصور نمي. شدپول نميمبادله در ازاي و يا ٦٩٧پاياپايي مبادله

. شمرداش اين را راهي فريبكارانه ميشايد هم عقل سليم و يا آگاهي اخلاقي. يافتنمي

يمثابهبهمبادله اينكه . استصورت گرفتهسنت اصلي برخلافزيرا . نيك محسوب نخواهد گشتشروعياقتصاد، به نظر من يِاينچنينيدني اقتصاد باشد، آغازمبادله، آستانهياگر آستانه

از رهگذر فاكتورهايياقتصاد سازيِعلمي. ، صحيح نخواهد بوده شودشمردانه اي يگفرضيهاگر در مقام ،اما معتقدم.تواند يك فرضيه باشدميمحسوب گردد،مناسبات اقتصاديارزش اساسيِ

تئوري و . راحتي قابل تحقق است، بهآورندنمينظير پول را ايگريواسطهلي تابپذيرند وشكالي كه مبادله را ميو حتي اَ،تر از مبادلهشكالي متفاوتاَترعبارت صحيحبهغير از مبادله يا

سازيِ ارزش كاربردي به مبادله، وابسته. استمال و ساماندرآمدگيِكالابه حالت ي تر از مبادله، مسئلهمهميمقوله.مانددهي اين اَشكال، از خلاقيت بازنميي گسترشدر زمينهپراكتيك،

. شدن تجارت استپذيرفتهامرعامل اساسي در،كالا. رخ داده استي تمدن به مرحلهي كالا در جامعه، در دوران نزديك پديدهظهور. شودشدگي تعريف ميتحت عنوان كالاشدگي و متاع

،يك چيزازايدر يوقتي كس ديگر. ، سرآغاز كالاستگرداني از دست اوخارجپذيرفتن . شودآن خارج مييآورندهدستشخص بهخود كالا، مصادف با دوراني است كه از دست اولين 

گاههيچ. كندمبادلهپروار نموده،آن راهاديگري كه سالشخصها پرورش داده با بز فرض كنيم كسي آهويي را كه سال:ارائه دهيميمثال ديگر. شودكالا كامل ميي ، مرحلهبستاندآن را 

برابر و يكسانتوانند نميگاه هيچتر اينكه، بز و آهو مهم. قدر ريخته شده استعرق جبين چينزيرا به هيچ وجه معلوم نيست كه كدام.توان اثبات نمودبودنِ اين معامله را نميبرابري و عادلانه

. ها هميشه وجود دارندچالشگونهاينهمچنين.نداموجود در منطق مبادلهو تناقض جهت درك چالش ) هامقايسه(٦٩٨هااين آنالوژيشك، بي. باشند

حائز نكتهشناخت جوامع، درك بهتر يك امردر. كنيمبهتر درك ميسازد،در بطن خود پنهان ميهايي را كه ل برگرديم، حيلهبه موضوع پوها مجدداًقبول اين چالشيبر پايهوقتي 

داشته يتواند معناي ديگرنمي. در شرايط جهان، هميشه ـ حتي اگر مطلق نباشد نيزـ مولكول آب استH٢O. فيزيكي نيستنديهايهاي اجتماعي، پديدهپديده: ، و آن اينكهاستبسيار اهميت 

برساخته است،تواند چيزي را كه خود جامعه مي. خود داشته باشدبطنرا نيز درعظيميي موارد ناشناختههرچندها نموده؛اقدام به برساخت آنهايي است كه انسان اما جامعه پاكت پديده. باشد

بنابراين پول . دادي، نيستندطبيعت و يا خداي عطاشده از جانب؛ واقعياتاندشدهبرساختهواقعياتي هستند كه ،واقعيات اجتماعي: نماياندميرخقاعدهاين . هايي را بنيان نهدنوـ برساختهو دهدتغيير 

. طبيعت نيستندعطاشده از جانبخدادادي و يا. اندشدهبرساختههستند كه ٦٩٩فرضييمبادله و كالاها نيز واقعياتمقولات . برساخته شده استراحتي نيز واقعيتي است كه به

واقعيتِبااجتماعي را يپديدهوقتي . دهندميقرار ردهدر يك ال، همانند واقعيات فيزيك،اهكيفيت پديدهتوسل بهاين است كه واقعيات اجتماعي را باهاتترين گناه پوزيتيويسبزرگ

نگريم، ممكن نيست اين به اقتصاد مييپوزيتيويستنظرگاهوقتي از . گشاييمميحاوي اشتباهات بزرگ هاي اجتماعيِروي پارادايمتلقي نماييم، آنگاه در را تا به آخر بر يكسانتغييرناپذير 

هم از نظر فلسفي مشابه امااندهاي متفاوتياگرچه در موقعيتكه ابژكتيو درك شوند، به وضعيت هيتلر و استالين واقعيتِبيانِيمنزلهبهها گراييوقتي مليوانگهي. را نبينيمو خطراتاشكالات

مطلق يدهپديي در مقاماند ارزشبه واقعياتي كه در جامعه پذيرفتهاي گريزناپذير،گونه، بههاي محضها و ماترياليستتمامي پوزيتيويستنيز، يعنيها هر دوي آن. دچار خواهي شد،هستند

. پول را واقعيت تمام و كمال شمردن: نگردگرداند، سرچشمه در نگرشي دارد كه با اين رويكرد پوزيتيويستي به جامعه ميلعاده ظريف مياقعامل ديگري كه موضوع پول را فو. اندبخشيده

. گرددمتحول ميتمام و كمال،واقعيتِي مبتني برتدريج به ادراكهب،پولگيِواسطهبا شدن دستبهبنابراين دست

ناپذيري اغماضصورت مقولهبهرفتهرفتهاما اينكه؛هايي كه در طول تاريخ نشان داده، موضوع بحث ما نيستو پيشرفتكه توأم با مبادله صورت گرفته به اقتصاد پولورود تحقيق در باب 

راه پول، جانبنامحدود مبادله از نيرويشود كه كسب نماييم، درك ميدر مبادله مقايسه موجودبا چالشهنگامي كه آن را . هستدارد نيز در پي كه دردسرهاييرشد يدرآمد، به معنااقتصاد

مسيردرو تناقضش، با اين وضعيت پر چالشوقتي . نيستو آسانسهليو اين موردآيد،درميهزاران معضل به حالت انضمامي و ملموسِ . گشودخواهد دردسرسازيو شومچه اوضاع بر 

چيزي كه . ، غير از خودفريبي معناي ديگري نخواهد داشتتوان جامعه را درك كردي تمامي وخامت اوضاع ميادعاي اينكه بدون مشاهدهي مالي رسيد، اقتصاد پيش رفت و به عصر سرمايه

در اي،بدسابقهالعادهفوقزورگويِشخص اب اين چيزي همانند انتص. آن استبطن بزرگ موجود در و تناقضاتهاهمراه با چالشخويشترين عصررسيدن پول به پيشرفته،ناميموخامت مي

به تدريجاًتنها بر پذيرش آني از سوي بخشي از جامعه كه آمادگي آن را داشتند، متكي بود،ابزار مشكوكي كه در سرآغازموقتيموقعيت بسيار . استيارتش بسيار بزرگهيِفرماندسرمقام 

. صدور فرماننيروي رينكاراتكردنقبضهشود؛ با ي خدا تعالي داده ميرده

ـ كه هنوز ٧٠١وي در شهر ساردِ مانيسا. ليديايي ضرب شد٧٠٠زوسوتوسط كر،تاريخيطلايگويند اولين سكهمي. بسيار جالب خواهد بود،پيشرفت پولپيدايش و تحقيق در باب تاريخ 

. گرددرا موجب ميبسيار دشوار وضعيتيپول چنان چيزي است كه هم داشتن و هم نداشتن آن، . استنوع بلايي بر سر او آمدهـ ساكن بوده و همهاستسازمسئلههم جستجوي طلا در آن 

ي كالا به كالامبادله٦٩٧
٦٩٨Analogy :قياس
٦٩٩Hypothetical
٧٠٠Kreuzus
٧٠١Manisa: استواقع تركيهي اژه و نزديكي شهر ازميرمنطقهدر
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تا كهاي سكهنوع از صدها . اندبه چنگ آوردهاقتصاد را بالاترين جايگاهدست هم داده، به سرعت پيشرفت كرده و بهكالا دست» پولي يافتنِارزش«و »مبادله«:اين استدانيمچيزي كه مي

.بوده استيبسيار رايج، امرـ روم استفاده از پولپيداست كه در تمدن پارس و يونانيافت شده،امروزه 

. يافته بودندايلعادهافوقافان يهودي اهميت ويژه صرهب. بود، در شهرها استوار و پايندهتخت پول. ي سلاطين اعتبار داشتريال در تمدن اسلامي به موقعيتي رسيده بود كه حداقل به اندازه

خطاين . بودندبرقرار ساختهيتجارانحصار موازي پول و خط، يك فتندياكه از اروپا تا هندوستان ادامه ميتجاريهاييراهدر مسير در شهرهاي واقع ،افان و تاجران يهودي و ارمنيصر

. شدهايشان در اروپا و آسيا افزوده ميفعاليتي دامنهبر طور مستمربه. كرده بودخود وابسته هرا بسيار بهااميرنشينسلاطين و . به موازات حاكميت سياسي، بسيار تأثيرگذار بود]يا سرمايه[كاپيتال

. با اهميت بدان توجه نمودستيباي،يهودي و ارمنيهايكشينسلتحقيق در باب حيناست كه اينكتهاين . ارمني داردقوم يهود و در قبال قوم سهم مهمي در واكنش جوامع واقعيت،اين 

پاي به عرصه پول و تجارتياي در عرصهي معجزهمثابهويژه ونيز، جنُوا و فلورانس بههب. انتقال يافتاز جهان اسلام به شهرهاي ايتاليا،ي سيزدهم پيشاهنگي پول و تجارتدر اواسط سده

انقلاب گردانيدنمتحققتنها به نهشهرهاي ايتاليا . اروپا را برعهده داشتندپيشاهنگيِ،رنسانسيمسئلهي زمينهويژه در بهحيثشانزدهم از هر قرني بودند كه تا يشهرهاستاره،اين شهرها. نهادند

پوليِهايشناسهتمامي . استعظيمبسيار در اين زمينههاآننيز، سهمباشندجهان اسلام ها درهاي آناولين پيشاهنگهرچند. بلكه از بانيان مهم انقلاب پول نيز بودند،رنسانس بسنده نكردند

شانكدامهر. اين رويدادها نقش بسيار بزرگي در تاريخ پول دارند. اين شهرها ايجاد و نهادينه گشتندتوسط حسابداري،و اعتبار، اسكناس، سند بهادارمدرنيته نظير بانك، پوشيِ غيرقابل چشم

ي تأمل درو بايستهاز مراحل مهم. افزودند» يافتنيولارزش پ«و »كالاشدن بهتبديل«شايد هم بيش از صدها بار بر سرعت . اندايفا نموده،پيشرفت بازار و تجارتامرنقش يك انقلاب را در

.گردندي حاكميت پول محسوب ميمسير توسعه

. پول تبديل شدندانباشتهايها به محلبانك. فني ساده بوديا عملياتيك پردازششد، ظاهراًتحقق بخشيده ميچيزي كه . نمودنداين ابزارها آماده ميتحكمتدريج جامعه را براي به

قرضي بود كه يپولتبار،وام يا اع.بخشيدها شتاب ميبه آنو ساختميتر كارها را آسان؛سبك بود.بودعموميسند بهادارنوعي ز بهاسكناس ني. كاغذهايي معادل پول بودندتكهاوراق بهادار، 

كارها را : كردبدين شكل نقشي مفيدتر بازي مياعتبار. شدبردند، قرار داده ميسر ميبهو گرفتاريمشترياني كه در تنگنادر اختيار»آيندهمناسب درايهمراه با بهره٧٠٢بازپرداخت«ازايدر 

كند،سودي كه حاصل ميي كامل قروضش از طريقتأديهبه تداوم سريع كارها و و ند،ننشيآساو تنتنبلربط شت كه شخص ذيگمنجر به اين ميشد؛عطالت ميمانع از ؛نمودتسريع مي

ها شركتوضعيت اشخاص و يا،٧٠٥صورت ادواريهب. ساختندميمشخصرا امور»درآمدـ مصرف«و» سودـ زيان«٧٠٤صورت موجوديِكه بودند٧٠٣اوراق حسابداري، اسنادي. كردخدمت مي

، ليسبون، لندن، آمستردام، هامبورگ، ليون، آنوِرس و ٧٠٦اويسِهاشهرهاي اروپا و در رأس آن. انگيز بودندحيرتنتايجي اما دارايسادههايي ها انقلاباين. دادندرا همانند آينه بازتاب مي

. و رشد دادنداشاعهقاره كلرا در هاي مذكور، انقلابانتقال دادنددر كشور خويش انقلاب ايتاليا را همراه با محصولات رنسانس به سرعت اين پاريس، كه محصولات 

انقلاب عمومي كاپيتاليستي را ابتدا دردر قرن شانزدهم يك انقلاب،اين محصولات ياري مؤثريواسطههبچگونهكه هلند و انگلستان نشان ساختيمدستينويسصورت پيشهبتر پيش

: ندها را طي كردواقعي بودند كه اين پلهشاهاني٧٠٧هاآن.سلطنت پول هستندهاي نخستينِكاپيتال، كاپيتاليست و كاپيتاليسم پله. تجارت و سپس در صنعت تحقق بخشيدندزراعت و يعرصه

اعماق پيش درصدا و بي،حاكميت پول. بود»ابزار پولي«و »ي يافتنپولارزش «مديون اينعظيمي افزايش يافته بود را به ميزان العادهفوقعصر تجارت، سودي كه همراه با سرعتي . عريانيشاهان

هم موارد بسياري را مديون پول بود و عتيعصر صن. نقاب و شخصاًبيشكليههم براي اولين بار بآن. نمودايفاي نقش مي،، بلكه در پي دست يافتن به خداونديدر پي پادشاهيتنها نه. رفتمي

اين بدون پول، تمام . توانست روي دهدانقلاب صنعتي نمي،در جامعه»تجارتيابيتراكموشكل كالا درآمدن، به، شهرنشيني،بازاريابي«بدون. در اختيار آن نهادهاي بزرگي را هم فرصت

ها و رگانناكارا گشتن اُيآن به معنابند آمدن. دست يافتبدنهاياُرگانخون دردشبه نقشي نظير گر، »پولي يافتنارزشپول و ]جريان[«گرفتنِ سرعت.يافتندقق نميو فرآيندها تحمراحل

. ها بودرگانمرگ اُمعنايبهاين نيز . بودشانويژهنقشاز دست دادن

بدون گسست . ، ممكن نيستي قديمي و رعيت روستاييبردهاتكا به ا باندازي كارخانه راه. شودميقابل فهم، وضعيت بهتر پردازيمميـ كارگر مناسبات كارخانهبه واشكافي و تحليلوقتي

. دستمزد نيز ارزشي نيست كه بدون پول قابل پرداخت باشد. يابددستمزد مطلق تحقق مياز طريقدرآمدنِ كامل،كارگركسوت به. درآمدكارگرصورت توان بهنمي، اراضيسينيور و ،از ارباب

اين گامي عظيم در . ي نوين را تحت حاكميت مطلق خويش بگيردتوانست بردهپول به موقعيتي دست يافته بود كه بدون وجود ارباب و سينيور مي. تحقق يافتمحكوميت قطعي كارگر به پول،

تا به اين حد ايي تمدنيهيچ جامعهتر،پيش.اختشنبه رسميت ميطور كامل بهحاكميت پول را ،اولين شكل بزرگ جامعه بود كه از اين طريقنوين،ي صنعتيجامعه. استتكوين قدرت

ي هيچ پروژهاما ، گشتمييبزرگرؤياهايراهگشاي اگرچه. يابدپيرامون آن معنا ميدرچيزهمه. ديگر يك فرهنگ است»پول«،ي صنعتيدر جامعه. حاكميت پول را به رسميت نشناخته بود

نمودن لامپگرفته تا روشنكودكشكوچك براي يخريد كفشيمسئلههاي شهري، هر خانواده ازترين محلهترين روستا گرفته تا پيشرفتهتادهفااز دور. ن نبودآغازيدقابل پول بدونبزرگي

كسب پولآنچه را كه براي شده بودند هرهمه مجبور. نگردد، قابل تصور نبوداجرا اي كهبرنامهونشودانجام كاري كه آن، تأمينجهت . پول براي هر چيزي بودمطلقضرورتمتوجه خانه،

. شان پيشكش نمايندبه خداي نوينلازم بود،

، رفتشد يعني از دست ميپول فروخته ميچيزي كه در ازاي .استشده منجر به آناست كه پول اشتباهاتي ٧٠٨ترينتيپيكاين يكي از. شدكه ارزشي مقدس بود، فروخته ميكار ،ظاهراً

. روندنهايت ميبيها تا »جهت«اين . احتياج وجود داشتمادر به يك زن تأمينبه يك مادر و جهت نيزبدنتأمينجهت سالم مورد نياز بود؛بدنيك آن ابتدا تأمينجهت . دنبو» كار«تنها 

نياز آنزحمتكشاني كار وي هزاران سالهنيز به تجربههاآنبراي، ي كارگاهگردانندهجهت آن نيز به استاد و . بدون آن قابل خريد و فروش نبود. گشتمهارت عجين مياببايستي كارهمچنين 

قرض يا واميتأديه٧٠٢
٧٠٣Document :به سند گردانيدنسند، مدرك، متكي.
٧٠٤Inventory :ي ميزان بدهي، درآمد، سود، هزينه و غيرهكنندهشخصسياهه؛ جدول م
٧٠٥Periodic
٧٠٦Sevilla :آنوِرس نيز شهري در فرانسه است/ سويل، شهري در اسپانيا.
منظور هلند و انگلستان است٧٠٧
خودويژگيِ نيرومند؛ سنخي، نوعي٧٠٨
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انسان و فرد به ابزار گونه بود كهاين.رفتتاريخ و جامعه به فروش مي. هاي مقدستمامي اين ارزشباد دادناي بود براي بهبازيـ گونه دستمزد اندك ـ اندكي بيشتر از سيرنمودن شكمبدين. بود

. برقرار ننموده بودحاكميت بر بندگانش يسطحچنيندر اي،تاكنون هيچ خداي اجتماعي. بديل شدندت

اين انقلاب بزرگ ـ . فلزات ارزشمندي نظير طلا و نقره كه براي آن همچون نمود معادلي بود، رهايي يافت] ي خود يعنيپشتوانه[از: ي مهم و قابل تأمل تاريخ پول اين بوديك مرحله

نظير كاغذ، سند بهادار و وام از طرف آزادشهرهاي ٧١٠اش با ابزاريي پيونددهيواسطهآن بهاولين آزادي. آزاد شده بودتماميبهديگر ،پول. تحقق يافت١٩٧٠هاي سالـ در ٧٠٩پول سياهقلاب ان

. متحقق شده بود،از وابستگي به طلا و نقرهيكاي آمررسمي دلار ايالت متحدهدومين انقلاب بزرگ آن نيز با رهاييِ. ايتاليا، تحقق يافت

پديده نهفته همينشود، شدن ناميده ميي بزرگ جهانيكه سومين حملهايي رويداد تاريخيدر پشت پرده. آغاز شدطور رسمي بهيا فينانس،ي ماليعصر سرمايه،انقلاباينيواسطهبه

بزرگ جرياندومين . بود) ١٨الي ١٥هاي سده(تاي در عصر تجارقارهسازيِمستعمرهسازي و نيمهمستعمرهجريانشدن كاپيتاليسم، گ جهانيي بزردانيم اولين حملهگونه كه ميهمان. است

اين واقعيتي . اتي و ملي ناشي از آن بودهاي بسيار وسيع طبقجنگدورانو) ي نوزدهم تا ربع آخر قرن بيستماز اوايل سده،كليبه برآورد(عصر صنعتيامپرياليستيِيحملهشدن، جهاني

ـ دولت. اشتباه نخواهد بودناميده شوند،» عصر پول«طور توأمان ها بهي آناگر همه. ندبود كه حدود چهارصد سال ادامه يافتهايياساسي اين دورانآفرينندگانجملهناپذير است كه پول ازبحث

كه در كل بود، پول نيز خداي نوينِ در حال تعاليِ اقتصاد و عصر نويني ـ٧١١)آرس و مارس(اپيتاليستي و در عين حال خداي قدرت و جنگ آني كمدرنيته) زئوس، ژوپيتر(ملت، خداي بزرگ

!خويش را برقرار نمودهژمونيو ساختخدايي كه تمامي خدايان قديمي را سركوب . ـ بودتاريخ همتايي نداشت

. كنترل گرفتتحتطور كاملبهرا صنعتي و تجاريانحصارهاي . گذار نمودبه موقعيتي سرآمد) ابزار و ادواتشهمراه با تمامي (ين بود كه نهاد پولي مالي، اعصر سرمايهبنيادينويژگي 

تحت نظارت پول كاملاً،اساسي اقتصاد بودندهايردهه از كرا و توليدـ مبادله ) سازيمستهلك(مصرفهاي رمپلاتفُ. گردانيدوابسته دخوبي به خورا نيز به) ـ ملتويژه دولتهب(يدولتانحصار 

اسناد ، گلوبالهاي هاي مركزي جهان، بانك، تمامي بانك٧١٣جهانيتجارت، بانك جهاني، سازمان٧١٢پولالملليبينصندوق :ستاز اين ابزارهامورد استفاده، ليستي طولاني وسايل. قرار داد

حالتپول ديگر به،از طريق اين نهادها.نظاير آنو ٧١٧ارزهايو نرخهابهره، ٧١٦فيمصرهايكارت؛٧١٥سهام قرضهو٧١٤سفتهاوراق بهاداري نظير ،هاو بورسها، بازاراعتباريِ گوناگون

نقش اولاد را بازي ي مذكور، سيدهردورانبهزهجاي آن، نهادهاي تاهب. استابقا شدهي پدرسالار خانوادهقديميِمدير هيرارشيكِدر موقعيتتر، به عبارت صحيح. درآمدموجودي خيالي

. اندي جدشان پولاز تخمهشان اما اين نيز يك واقعيت است كه همه. كنندمي

مقاطع صورت هتحركات خويش را ب.تأثيرگذارندهمديگر بر .نداز همديگر باخبرثانيهبهثانيهاند؛در حد غائي سازماندهي شده. را دارندعظيمياي اين نهادها در درون خويش حالت شبكه

نام . نامندمي» مدتطولانيسند بهادار«مدت را و بلند» سهام قرضهسفته و «مدت را ، ميان٧١٨»در گردشپولِ«مدت را ، تحركات كوتاهمدبه اقتضاي . نمايندتنظيم ميبلندو يكوتاه، مياندارِ مدت

واحدهاي پولي ايالات بنيادين امور محاسباتي،ابزار. باشنديافته ميتحققترين موارد سريعازجمله ي اجتماعي، شدهميان واقعيات برساختهدر.طور پياپي تغيير داده شوندتوانند بهو مدت مي

ي غايت و منزلهبهبا اين حساب، سودها . گرددحسوب مييافته مشود، فيصلهسوي پختگي و كمال سوق داده ميبا اينكه نظام هنوز هم به. باشدميي اروپا يعني دلار و يورو متحده و اتحاديه

؟گردندو متحقق ميكسبچگونه ،تحت اين نظام نوينمقصود اساسي،

هاي فرهنگي نيز ر فعاليتحتي ابزارهاي ايدئولوژيك، آكادميك و ساي. اندمجازي انتقال داده شدهسيستمبه اين طور كاملبههاي جهان اقتصادي، اجتماعي و سياسي، ي روابط و چالشهمه

. ما خواهد افزودي]شناسانه[معناتر حقايق، بر نيروينزديكهرچه ي مشاهده. فراچنگ خويش آورده است،هايي هستند كه اين نظامجهان

سهام ؛ سفته و هاي مليپولدلار وباشتهاي انحوزهت نرخ ميان تغيير و تحولا، به چه معناست؟)شودصورت يدك نگه داشته ميهبنيز يورو و (استامور محاسباتيواحد اساسي اينكه دلار

آيا دهند؟را بازتاب ميانضمامي موجود در جهان هايو جنگهاپيمانيهمو بنابراين هاروابط و چالشينكدام،قيمتبهره وات مربوط به، تغيير٧١٩سهاماوراق، تحركات موجود در بازار قرضه

هايي رود جنگجهان سمبليك و مجازي جريان داشته باشد؟ آيا احتمال نميهميندر درون عمدتاً، دهندميسخن ي آن دادتر از پيش دربارهكه هر روز بيشسوم احتمال دارد جنگ جهاني 

؟نندزبيرون ميخيز جهان زلزلهخطهايگُسلازباشند كه جا به جازلزله]امواج[دهند، همانندروي ميواقعيهاي كه در حوزه

مسئله . هژموني استهميني نتيجه،دلارواحد پوليِاهميت جهاني. جهاني استبزرگجنگدومين بعد از نيروي هژمونِي آمريكا،است كه ايالات متحدهپذيرعامهديدگاهياين 

بسيار آشكار است كه اين امر گوياي . رهايي يافتيي كه همچون معادلي براي آن بود،طلا] ي خود يعنيپشتوانه[، دلار ازگرفتاوج ميهنگامي كه اين هژموني اين است كه دقيقاًبرانگيزدقت

اين. كنددر جهان پخش ميبلاعوض رادلار يي هنگفت ازهاتريليون١٩٨٠هاي بعد از سالي آمريكادانيم كه ايالات متحدهمي. حساب و بدون احساس مسئوليت استبينوعي هژموني جهاني 

خود افزايش نيافته ههمه خودبپول در هيچ عصر و در هيچ جايي، اين. به معناي كسب تريليون دلار سود در سال است٧٢٠ي اسكناسكار انداختن چاپخانهتنها به. وحشتناك استرخداديك

اين نكته را مد نظر قرار دهيم توضيح دهد؟ اگر گونهشكلي اعترافبهبودن خود پول راونبر روي پول براي اولين بار و يا هژمبودنهژمونيابيِتواند بازتابآيا ابزاري بهتر از اين پديده مي. است

).هاي كثيفپول(شودپولي كه طي معاملات غيرقانوني به بازار تزريق ميهاي نامشروعي نظير قاچاق و مواد مخدر؛و قوانين حاصل گردد؛ درآمد حاصل از فساد مالي و فعاليتبه كار رفته؛ سودي كه خارج از چارچوب ماليات Kara paraدر متن اصطلاح ٧٠٩
٧١٠Instrument :،وسيلهآلت
٧١١Ares :النوع جنگ در نزد يونانيان باستان است كه روميان آن را مارسآرس رب)Mars =نامندمي) مريخ.
٧١٢IMF
٧١٣WOT
= برات/وجه آن را در زمان مشخصي به شخص ديگر يا به بانك واگذار كندتواند دريافت دهد و بستانكار مينويسد و به بستانكار ميشده كه بدهكار مبلغ معين بدهي خود را در آن مياي چاپورقه= سفته/ الضماندر انگليسي و به معناي سفته، برات؛ وجهBondو Billآمده معادل با Bonoي ايتاليايي در متن واژه٧١٤

. كنندسندي كه به موجب آن دريافت يا پرداخت پولي را به ديگري واگذار مي
.كنندي آن ضمانت مياه بهرهسند تنزيل سهام؛ سندي كه در آن بازپرداخت قرضي را كه از دولت يا نهادي خصوصي دريافت شده، به همرآمده؛Tahvilي در متن واژه٧١٥
.تر خريداري نمودها، اجناس را به قيمتي ارزانشدن با مراكز بزرگ خريد و فروش دريافت نمود و از طريق آنتوان از طريق اشتراكهايي كه ميكارت٧١٦
.ي پول رايج يك كشور با پول رايج كشوري ديگرمبادله) قيمت(نرخيعني ارزش پول يك كشور در قياس با پول كشور ديگري؛ ) Exchange Rate(ارزنرخ/، جريان پولينرخ= Kur؛پول خارجي، ارز= Dövizي كه واژهDöviz kurlarıدر متن تركيب ٧١٧
كار رفته است، به معناي پول گرمبهSıcak paraدر متن اصطلاح ٧١٨
.كندرسد، مشخص ميگذاري، سهمي را كه به فرد مياغذ بهاداري كه در هر نوع سرمايهك. دهدي اشتراكي را نشان مياي كه ارزش بخش مشخصي از سرمايهبرگه٧١٩
٧٢٠Banknote :پول كاغذي
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مان در آنگاه نيروي ادراك) ستي آمريكا امقروض خود ايالات متحدهـ ملتِترين دولتاست كه بزرگو مضحكبسيار عجيب(برندسر ميها در وضعيت بدهكاري بهملتـ مامي دولتكه ت

ي بانك مركزي ايالات متحدهمدت كوچك و كوتاههاي بازيتوسطشديد جهان افكندنلرزه همچنين به . بيشتر خواهد گشتبودن تمام و كمالِ پول،اييِ هژموني چرزمينه

.نمايند، بسيارندهايي كه نيروي پول را اثبات مييعني پديده. دهدنشان ميخوبيبهي مالي را بسيار سرمايهسيستممستحكمبرقراري) ـ قيمتكاهش و افزايش بهرهعملكردهاي مبتني بر (آمريكا

بازتاب . جريان دارندي پولي در عرصهتماميبه، شوندپخش ميآسيا، روسيه و آمريكاي لاتين دراي كه با تأثيرگذاري زنجيروار هاي دورهبحران. تر استجالب،ها با نظامپيوند بحران

. دهندروي ميعكس آندقيقاًفينانسهاي عصر حرانب؛ امارسيدندپول به نتيجه ميدنيايو در دادندميرئال روي دنيايدر تر،پيشهاي بحران. يابدبعدها نمود مييشه ، همرئالها بر اقتصاد آن

بدون اينكهبحران،رويكرد خويش را تغيير دادندفينانسدنيايخواست حاكمان مطابق ربطي ذييا بلوك كشورهااما بعد از اينكه كشور وشود؛مرحله وانهاده ميآخرينراياقتصاد رئال ب

٧٢١ي بحران ماليفروپاشيد، وارد يك دوره١٩٩١رسمي در سال طوروقتي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به. مثال روسيه آموزنده خواهد بود. شودداده ميپايان چندان شدت بخشيده شود،

. به اوج رسانده شد١٩٩٨بحران در سال . گشتگين ميتدريج سنهبشد كه 

و براي گردمگفتند كه بايد بسيار فوري از آنجا خارج اندركاران روسيه ميدست. از دمشق، من نيز در مسكو بودمخروجدوران و در پيوند با رويدادهاي هميندر ؛بوديبسيار عجيبرخداد 

شد، ما نيز چنين رفتاري با تو نشان چيز آسان ميبود، همهاگرشش ماه بعد مي«: گفتجاسوسي مياطلاعات و رئيس بزرگ سازمان . خواهند دادهركاري از دستشان برآيد انجام اين امر 

ي اسرائيل و مادلين خارجهامور ريل شارون وزير بسيار خوب به ياد دارم كه آ. نمودنداعتراف ، بدين امراولترازاندركاران تسليم شد و دست١٩٩٨بله، روسيه در مقابل بحران » .داديمنمي

اخراجم به خارج از ي، زمينهده ميليارد دلارازايو در ند، با عجله به مسكو آمدنمودنداداره ميمرا ]دستگيري[مربوط بهعملياتكه ي آمريكا ي ايالات متحدهخارجهامور وزير آلبرايت

،يك شرط روسيه. بين تركيه و روسيه امضاء شده بود٧٢٢»Mavi Akım«ي معاهدهدر ازاي من،همچنين . امضاء شده بودIMFاي با ف معاهدهبا اين هد. آوردندفراهم رامرزهاي روسيه

و با نظام خويش بيرون آمدشدگيفلجحالت اندك از اندكيده شد،انهژموني نظام كشِ مورد پسند يستيهاي نئوليبرالبعد از اينكه روسيه به درون سياست. بودهمينآمريكا،مخالفت رغمبه

!هاي مجازي و ماليانقلابدر عصر ضديابد؛تحقق ميگونههمينانقلاب نيز يك ضد. گرديدپارچهيك

. بسيار آموزنده خواهد بود»فينانساز سوي عصر رئالدنيايمديريت «تحليل 

هاي شوند كه در خدمت سياستهايي اساس كار قرار داده ميپروژهاغلب،. باشدپول ميدهندگيِفرمانر پيوند با ازدياد نيروي رئال دگفتيم كه مديريت جهان اقتصاديِطور مكرربهـالف

سهم آن چقدر خواهد بود؟ ؟ مشغول به كار خواهد گشتاجناسينكدامبر رويخواهد شد؟ كدام منطقه ٧٢٣طراحيي مالي چگونه مطابق عصر سرمايهدنيا،اقتصاد . هژمون باشند]نيروي[اصلي

شان هايشان را چگونه بايد پرداخت نمايند و از منابعقرضنمايند؛نوسازيچگونه را بايستي شاناقتصادي و اجتماعيهايساختاربندي؛هاي اساسي كشورها چگونه بايد تنظيم شوندسياست

شوروي، چين و سوسياليستيچگونه بايد وادار به تسليميت شوند؟ بلوك قديمي اتحاد جماهير،شوندو ياغي ناميده مينافرماناستفاده كنند؟ همچنين كشورها و اقتصادهايي كه يستيچگونه با

ها،جهان، كشوركل ه كپارامترهاييبر اساس ترتيب داده شود؟اسرائيل چگونه بايد ابطه باخواهند كرد؟ رپارچهيكهژمونيكشوند را چگونه با نظام ساير كشورهايي كه جهان سوم ناميده مي

قرار فردهايي در دستور كار هر كشور، شركت، دولت و ايجاد نمايند، پروژهآهنگي سازگاري و هم،ي ماليعصر نوين سرمايهنئوليبراليِعمومي٧٢٤ِهايملاكبا هااز راه آنهاو خلقهادولت

. آورنديعني ابزارهاي پولي را فراهم مي٧٢٥ي ماليبودجهگردانند، ميمنوط و مقيدسياسي و نظامي چندين شرطمناسب به هاي گذاريها را با سرمايهبعد از اينكه اين پروژه. شوندداده مي

.ستهاپروژهبهارِ مشروطوام و اعتبعصر اعطاييبه معنايا مالي،Financialخود عصر. كشانندرشكستگي ميبه و،بحرانگردانيدن تحميلاز راه همچنين آناني را كه سر ناسازگاري دارند، 

. ي مالي، اقتصاد نيستدهند كه كاپيتاليسمِ عصر سرمايهنشان ميشكلي بسيار آشكارابهنموديم نيزذكركه يمختصرتوصيفاتهمينحتي . شودمياندازيراهبر اين اساس سيستم،

ي سودآوري،رسيدن انحصارات به سطح بيشينه. باشندهايي غيراقتصادي مياند كه تحميلين ابزارهاي اثبات اين نكتهاي كه اقتصاد نيستند، بهترگيرند به اندازههايي كه با كاغذ صورت ميبازي

گوياي سودي تواند نمي، فينانس» عصرِوسيستم«ي به اندازهمقطعيتواند وجود داشته باشد؟ هيچ بخش و بودني آشكارتر از اين ميآيا غيراقتصادي. يابدكاغذها تحقق ميهمينيواسطهبه

و همآينددرميصورت شريك جرم نظام به]سايرين[همبدين ترتيب گردانند؛ميبه سود آلوده،كوچك٧٢٦هايكوپنازايهمگان را در . بادآورده و بسيار فراتر از عصر تجاري و صنعتي باشد

.شكلي از جامعه است؛ يك نوع فرهنگ جامعه است.دارتر استدامنهبودني غيراقتصاديگرايي، به نسبت صنعت، ي ماليعصر سرمايه. يابدو نجات ميسازدميتر خويش را قوي،نظاماينكه

ي دهايالات متحدولت حتي (هاموضوع بحث است كه دولت٧٢٧شدنيانحصارياَبرـ ي مرحله. جريان دارددر سطح بسيار بالامواجهيم كه پوليشدنييانحصاربابسيار آشكار است كه

و ندز، برهم دهدپيشبرد ورد، آرا تحت كنترل درقدرتو فرآيندهاييافته كه تمامي مراحلنيرويي دستموقعيت چنان به . گرداندذوب و مستحيل ميرا نيز در درون خويش ) آمريكا

اقتصاد با سياست و تنيدگيِدرهم.نمايدتعيين نميراشدنجهانيكيفيتعصر ارتباطات، ،شودميكه تصور برخلاف آنچه. استهميننوين ييا گلوباليتهبودني جهانيجوهره. نمايدبازآفريني

ترلتحت كن، ملي، سياسي و اقتصادي محليهاي مامي ارادهآن است كه تبيانگر . دهدرا تشكيل ميآنماهيتـبه ميزاني كه تاكنون نظير آن ديده نشدههم ـ آنگلوبالانحصار سياسي در سطح 

. انديشيِ بسيارمقتضي ژرفوضعيتي نوين است و ،اين. استگلوبالانحصاريِـ نيروهاي اَبر

اين جامعهنمودن مؤثرترين راه كاپيتاليزه. است٧٢٨گشته با پولو عجيناي مجازيايجاد جامعه،هدف. در جهت فتح آن هدفمند استطور كاملبه،اجتماعيي رئاليتهتأثيرش بر روي ـب

ي مالي با جهان سرمايه،جامعه و در رأس آن طبقات متوسط،بدين ترتيب. نمودشريكدر سود ،سهامو سندسهام قرضه، ٧٢٩شبهي يكبهره،سفتهچون همهايياست كه آن را از راه ابزار

٧٢١Financial
٧٢٢Mavi Akım :ي گازرساني روسيه از طريق تركيهه معناي جريان آبي، پروژهب
٧٢٣Design :تخصيص، قصد كردن؛ ترسيم
٧٢٤Criterion :محك، معيار
.و اعتبار لازم جهت كاريي بودجهدر انگليسي و به معناي تهيهFinancingيا Financeكار رفته معادل با بهFinansmanي فرانسوي در متن واژه٧٢٥
٧٢٦Coupon :سازندي اصلي جدا ميي بهادار، هر كدام از قطعات اوراق بهادار كه به هنگام دريافت سود يا منفعت آن، از ورقهسهم، ورقه.
٧٢٧Super Monopolization
.پرست شده باشداي است كه پولكي و پول؛ در اينجا منظور جامعه»پولي«آمده، كه صفت است و به معناي Parasalي در متن واژه٧٢٨
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در پي آنند كه با توسل به . شوندميشكستهدرهمايش در برابر نظام به ميزان مهمي هواكنش. شوددرآورده مينيروي محافظ نظام صورتبه،سودي اندكازايدر . گردندميپارچه و عجينيك

بيكاران ي ازها، جهانبحرانتحميلابتدا با . ساده است،روش. ناپذير به تسليميت بكشاننداي خلاصيگونهجامعه را به٧٣٠ـ وامنوع پروژهو هزار و يك وام،خُرده، ي مصرفي، وام مصرفيجامعه

س و كائوافزوده بر شدت بلوا. شودتحميل ميتا سرحد مرگ فقر،گرسنگي و . گرددخواهي ميناگزير از امانو شده متوسط به زانو درآوردهيطبقه.گردداضافه ميدنياي بيكاري هبتازه

.شودها وابسته ميبرخي شروط به وامازايدر جامعه جهت بازسازي،بعدها. گرددتعميق مي

تر، كاملاي گونهبهمالي يا Financialهاي اكنون با روش. ـ فرهنگي متحول نمايندهاي روشنگريها و جريانانقلابا توسل بهكردند جوامع را بسعي ميهاي قديم،وراندر د

عليه تمامي جوامع اين موارد در دستور كار قرار . دست يابندكهخواهندميو ؛ي دلخواه دست يافتهبه نتيجهانبر مخصوصِ برگرفتن آتش،زدن به آتش، از طريق و بدون دستشدهريزيبرنامه

ترين اعتراضي به كوچكها ي آندر نتيجهكه هايياقدام به چنان بازسازيو،آسااي و رمهي تودهجهت ايجاد جامعهواحديفرهنگي٧٣٢ِيبوتهازگذراندن جهاني،٧٣١ايسازيهمسان: گيرندمي

همچنين . صورت پروژه درآيدهتواند بهرچيز مي. ها وجود نداردديگر نيازي به اتوپياها و انقلاب. گيرندها و اتوپياهاي گذشته قرار ميانقلابدر جايگاه،هاي اجتماعيپروژه. دنشته باشنظام ندا

آيا مواردي . شودذهنيتي ناميده ميي تكو جامعهيا خيالي،ي مجازيشده، جامعهسازيي شبيههجامعه، جامعاين بايد همان چيزي باشد كه ضد. آن حاضر است٧٣٣مالييبودجهيكنندهتأمين

.و تعريف نمود،را از هر نظر شناختفينانسي عصر و با نقابي نوين نيست؟ بايد جامعهگلوبالعدي فاشيسم در ب»و جهانِيابيي تحققپروژه«، گردندميكه تحميل 

. يابدتمركز ميگراييو مليـ ملتهاي دولتسياستدر اساساًاندوسترياليسم،. دارداي خصوصيات متضادي با عصر صنعتيهاي دولتي، تا اندازهي مالي و سياسترمايهسياست عصر سـج

تواند نمينيز ـ جهانيك نظاميمثابهبهظهور كاپيتاليسم . بيندميبرابر خودي درصورت مانعهديگر انحصارات مذكور را ببودن،جهانيي مالي به نياز عصر سرمايه. در پي ايجاد انحصاراتي است

به ،خواهند در سطح جهاني عمل نمايند، در برابر انحصاراتي كه مياندمتمايل به درخودفروبستگيـ ملت كه انحصارات دولت. عمل آوردهبپشتيباني ـ ملت دولت]گريِ[از انحصارتا به آخر، 

مانعي جدي در يمنزلهبهـ ملت دولت،در اين وضعيت. دهدافزايش را سود تواند ميكار ببرد، هبگلوبالرا در سطح هايشي مالي تنها وقتي ابزارويژه عصر سرمايههب. آينددرميعمانحالت

،را پذيرفتيابي انطباقوقتي ليبي . نظاير آني شمالي، ليبي، سوريه، ايران، عراق و كرهچون هم. نشان خواهد داد و يا فرو خواهد پاشيدسازگاري و مطابقتيا با وضعيت جديد . ايستدبرابرش مي

فروپاشي قرار در وضعيتتماميبه؛شودميساختهعراق نويني . گشتي ملي دچار غضب عصر سرمايهاي سمبليك به گونهقبول نكرد، بهبه دليل آنكهعراق . موجوديت خويش را حفظ نمود

كه جاي دارند، در رأس كشورهاييبرندسر ميبهگرايي »ـ ملتدولت«شكل تريندر متمركزهندوستان و روسيه به سبب اينكه چون برزيل، تركيه، آرژانتين، چين، همويژه كشورهايي هب.ندارد

. ضميمه گردندسيستمبه و مجدداًشوندها تأديب بحراناز طريقبايد 

ي كه گسترهرا دولتاز يـ ملت، تيپدولتاي از سنخمحليسياسي٧٣٤ِواحدهايجاي هببودن، جهاني. گرددميشدن مانع جهانياستانداردي، عميقاًتكتـ ملتر اينكه، دولتمهم

محتملاً در . واحدهاي محلي متحول نمايدهبا توسل ببزرگ راهاي نيمهدولتدر صدد است. گرداند، مطرح مينمايدمحدود و وابسته كفايت هايقدرتو به باشدداشتهتريكوچك

از در پي آنند. گرداندرا اجباري ميامرنيز اينهاآنيبدنهدر ي كاپيتاليستي محدودضدعناصر وجود . سر بردـ ملت در چالش بهزماني طولاني با دولتي مالي تا مدتي عصر سرمايهگلوباليته

ها ـ ملتدول كلاسيك و بيشتر از همه دولتعميقي كه عموماًهاياز ناكفايتي،ي مدني نيستجامعهبازنمودتماميبهاز حيث ماهويليشود وميده ميي مدني ناحائلي كه جامعهسيستمطريق

كار بهتيليبراليسـ ملتِدولتبستدهي شدت تنگنا و بنآن را در جهت تخفيف، شدموكراتيكياندرونهي مدني از جامعهسازيتهيبا در صددند. گذار نمايندشوند،ها ميمنجر به بروز آن

بوده و از مبدأيياي ي مدني، مسئلهجامعهشدندموكراتيك. گيردبر سر آن صورت مي،تمدن كلاسيك و تمدن دموكراتيكبيشترين كشاكش است كهسياسيايي مدني عرصهجامعه. گيرند

. و بر روي آن كار شودگرددبايد تحليل ترين وظايف سياست دموكراتيك است كه اساسي

آيند ميايو مسائل اساسياتدر رأس موضوعياز نظر ايدئولوژيكبخشيدن به دين،تعاليم و سدولت، گلوباليبازسازيها، راديكاليسم، تروريسم، برخورد تمدنستيز و چون همموضوعاتي 

. را مطرح نموده استهاي مالي آنكه عصر سرمايه

شود و يا برخي تصور ميبرخلاف آنچه. نظام، تمدني را كه بدان منسوب است تحميل نمايدتوان انتظار داشت كه نيروي هژمونِمي. حائز اهميت استنظر نقطهها از دو ورد تمدنتز برخ

بيافرينند،سوسياليسم رئال از طريقخواستند كه ميايمدن سوسياليستيبه سبب اينكه ت. موضوع بحث نيست٧٣٥تمدن سفيدپوستانِ مسيحيِ آنگلوساكسونآن دارند،انعكاسمحافل سعي بر 

با فروپاشي اتحاد جماهير . ـ را ميسر گرداندكه به ظاهر جريان داشتـمجدد با نظام، گذار از بحراني تمدنيتلفيق،و خصوصيات گذار را نشان دهدايدي كاپيتاليستي گذار نمنتوانست از مدرنيته

يك بازنمودكنندگان (كميان دو نيروي هژمونيجدالي بود كه در بلكهنبودبين دو تمدن واقع درگيري بهشدن چين آشكار شد كه درگيري بين دو بلوك، شوروي و كاپيتاليستيسوسياليستي 

. جريان داشت)مدرنيته

، بردسر ميبهايگرايي منطقهنوعي ملياسلام در موقعيت،ي بسيار قديمي تمدن بوديك حوزهشود اي كه جهان اسلام ناميده ميحوزه: ها را مطرح ساختي تمدناين موارد مسئلهاما 

ترهيافبهتنهاـ ملت نيز نهدولت. شدنمييكپارچه و عجين،نيز به هيچ وجه با نظامداريسرمايهخاورميانه در هر سه عصر . هايي داشتاختلافات و چالشاسرائيلبا ] جهان اسلام[همچنين

خشونت با تمامي شدت شدنمطرحايران، شيعيِجناحعربستان سعودي و هم در گرايي ديني هم دري مليتوسعه. نمودبلكه مسئله را هرچه بيشتر بغرنج ميگشت، منجر نمياييابانهچاره

براي گونهجوامع متنوع موزاييكهاي منطقه و طلب خلق،بعد ديگر آن. اين، بعد داخلي تمدن بود. افزودتمدن ميگفتگو در باباسرائيل، بر ابعاد ـفلسطينيتأثيرات ماندگار مسئلهو خويش، 

٧٢٩Repo :ي آنشبهي يكپس دريافت بهرهگذاري به بانك جهت وارد كردن آن سپرده در گردش پولي بانك و سها؛ سپردههاي پولي ميان بانكدر عملياتشبهي يكبهره.
.گرددي مشخصي اعطا ميي مالي پروژه؛ وامي كه براي تأمين بودجهProje krediمعادلي براي ٧٣٠
.ي اجزاي دروني آن از يك جنس باشندجور، يكدست؛ متشابه، همگن؛ جسمي كه همه، متجانس، يكهموژن؛ همجنس: Homogene/سازيهموژن٧٣١
.كشانيدن و ذوب فرهنگي استفلزات؛ در اينجا منظور از بوته به استحالهظرفي جهت ذوب ٧٣٢
٧٣٣Financier
٧٣٤Unity
٧٣٥Saxon ـAnglo



٢١٥

ي كه پتانسيلـدرگيري بين تمدن دموكراتيك ايِنوعي بازتاب منطقههب. ـ ملت بودمتشكل از دسپوتيسم و دولتشان و رهايي از دولت فاشيستيِحفظ موجوديت خويش، دفاع از هويت فرهنگي

.در خاورميانه سخن بگوييم»تمدنيبين«ي جدي از يك مسئله، نفت و آبيمسئلهگذاريتأثيريواسطههبتوانيم مياز اين منظر،آشكار است كه . و تمدن مستبد كلاسيك بودـنيرومند داشت

ي ديني و نژادپرستانههايرنگي واسطهبهـ سياسي است كه يايدئولوژيكرويكردهايي. ستي مالي اعصر سرمايهگلوباليسمِ گرا در برابر»ـ ملتدولت«ماهيت راديكاليسم، واكنشي 

در كنار هر جريان ديني نظير اسلامي، مسيحي، هندو و آنيميسم . خوريمهاي آن برمياي به نمونهدر هر منطقه. باشندـ ملت هدفمند ميدولتشدن بيشترِدرخودفروبستهدر راستاي ،خويش

شكل . تلفيق هر دو ديده شده استيافتگي و انطباقهاي بسياري از نمونه. دهندـ ملتي، ديگر جناح راديكال را تشكيل ميـ نژادپرست در هر دولتگراراستيِ مليايي، عناصر دستآفريق

نمايند و آرايي ميگلوباليسم صفدر برابر ٧٣٧»چپ نو«و محلي»نيستيِي، فرهنگي و فمدموكراتيك«از طرف ديگر جريانات . كنندبازنمود ميگلوباليسمدر برابر را ٧٣٦گراييمحليي ماندهعقب

تروريسم به احتمال . دهنداز خود نشان ميتمدن دموكراتيك را يدر زمينهگفتگو توانو آيندميـ گرد ناكافيصورت به، در يكجا ـ اگرچه ٧٣٨سوسيال فورم جهانيهايي نظير رمويژه در پلاتفُهب

يت قدرت مشروعتراشي براي صورت آگاهانه جهت دليلبهي مالي ي هستند كه عصر سرمايههايها ابزاركه ايندال بر اينقوي وجود دارند يهاينشانه. نظام است٧٣٩يار يك اقدام پروواكاتيوبس

ها را دچار تخريبات گردانيده،آنكه پولايروابط اجتماعي. استي تروريستقويهاييژگيوحامل فينانس،خود عصر . القاعده هنوز هم اسرارآميز استمثلاً.گرددها متوسل ميبدان،خويش

هايي كه بخش بزرگي از فعاليت. ، مؤثر باشدگرداندميترين پيوندهايش دور ي هژموني پول كه جامعه را از عميقتواند به اندازههيچ تروري نمي. استتيتروريسعظيم يمسئلهتنهايي يك به

ي آن مواجه ندرت با نمونهبهتاريخ طول دهد، در چارچوب تروري است كه در هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي انجام ميو تداوم موجوديت خويش در تمامي حوزهبرساختظام جهت ن

حالت سيستم بهو خارج از اقتصاد رئال،عظيمكسب پول از راه پول در سطحي يمسئلهتحقق. پنهان نمايدورعناصر پروواكاتتوسل بهدر پي آن است كه ترور بزرگ را با] نظام[.گرديممي

هاي ميلياردم سرقتتواند يك، حتي نمياميانحرچهلراهزنيِ. استگرفتن آن بر صدر جامعه جايو ،گرديمبا آن مواجه ميكه هميشه در تاريخ بازي حقهو نيرومندنيروي درآمدنِ

شود، تنها اي كه عصر ارتباطات ناميده ميپديدهاز اين حيث،. تواند تحقق يابدمييتروريستكاملاًدر يك نظام تنها هايي با ابعاد بزرگ، چنين چپاول. ي مالي باشدسرمايهعصر ييانهانحصارگرا

ترين خلاصه اينكه، خود نظام، بزرگ. نماييم، بتواند معنا و مفهوم يابدف اطلاق ميكه با همين هد» ايترور رسانه«شايد هم اصطلاح . باشدالزاميفينانسگريِتواند براي لاپوشاني ترورمي

. وجود آمده و خواهد آمدهبدر طول تاريخاست كهيتروريست

احساس نياز ،همانند ديناي العادهفوقبخشي مشروعيتبه نيروي ،ي استثمارشيوه. معنايي باشدتواند بيانگركشي بر واقعيت، ميدر ارتباط با لاپوشاني و پردهدين نيز بخشيدن بهتعالي

توان دين مياز طريقتنها . آيدپديد ميايتودهبيكاريِ. رسدي خود ميي مالي به ذُروهتر آغاز گرديده بود، در عصر سرمايهكه پيشمبتني بر نيازها،سازي جامعه از نظام توليديِخارج. كندمي

فرهنگ ،ي موضوع بحثمقوله. بودهمينكاري كه انجام شد نيز ؛نمودنيو زيستگردانيدنعطف م) مقولاتي كه پذيرفتني نيستند(با علم دشوار استهاكه ايضاح آنو فرآيندهايي رامراحل

گرفتاربدان كارشدنمحافظهكه هر عصر به هنگام استلوژيكيايدئوكاري و عصبيتيمحافظه. شودناميده ميدوبارهشدنِاست كه دينيرويداديبلكه ؛تحت فشار قرارگرفته نيستدينيِ

قفس آهنين و مراقبت بزرگ . گرددوابسته مي،»ديني، ترور و عصبيتها، برخورد تمدنآساي رمهرانت اقتصادي، جامعه«هاي حلقهوسخت توسطاي سفتگونهبدين ترتيب جامعه به. آيدمي

. دنكنو وارد ميدان ميگردانيدهرا ضميمهياينچنينفاكتورهاي ايدئولوژيكيِ،دنشوميوقتي قادر به كنترل كامل جامعه ن

خويش را از دست داده يابيپتانسيل تداوم،دهد كه نظامنشان مي. عصر كاپيتاليسم است، با تمامي خصوصيات خويش بيانگر فروپاشي استترينقويكه ظاهراًفينانسي عصر سرمايه

توليد، فعاليت . ناتواني آن دارداز حكايتبلكه ،آن نيستتوانمندياين اجبار نشان از . كندرا احساس ميكارشدنمحافظهبه، به همان اندازه اجبارپوچ گردداي كه به اندازهيك عصر . است

. ، نظام بيكاري استتوليد را متحقق نگرداندنظامي كه . است] توليد[آوري آناهمفري مالي نيز اعتراف به عدم عصر سرمايه. تواند زندگي كنداساسي انسان و جامعه است كه بدون آن نمي

، دچار شودرانده ميخن سبسياري آن دربارههمان چيزي است كه ترور. همه در چالش با كار و توليد باشد، ترور استكه اينسيستميتنها شانس حيات . استهمينموردي كه وجود دارد نيز 

. گيردصورت ميها پروواكاسيوناز راهو گرددميتحريف

ـدو نيروي هژمون سيستميمنزلهبهـو انگلستان ي آمريكاايالات متحدههايدولتتاچر كه در رأس] مارگارت[ريگان و] رونالد[توسط١٩٨٠با حمله به نيكاراگوئه و فالكلند در اوايل 

از هاي تسليحاتي كه رقابت. تروريزه شده بودطور كاملبه،آمريكاي لاتين. آن بودنددستيارانترين د در پاكستان و تركيه نيز نزديكموجوكودتاييِقدرتدو . بودند، موج ترور آغاز گشت

به امتيازاتي . شدندبودند كه به نظام داده مي، امتيازاتي ٧٤١»پينگشيائودنگ«هاي رفرم. به نيروي هژمونيك بازداشته بودشدنمبدلادامه داشتند، روسيه را از ٧٤٠جنگ ستارگان]يپروژه[طريق

با توسل بهكلينتون اين كار را ] بيل[.ي مالي وزيدن گرفتتروريسم عصر سرمايهطوفاناي، و در هر حوزهشدهاي رهايي ملي و دولت رفاه فراهم شده بودند نيز پايان دادهكه از طريق جنگ

. تر اما مؤثرتري ادامه دادهاي منعطفسياست

شكل هر خواست پسرفت كند، ناچار بود به نظام اگر نمي. تبديل شده بودو دينترور،مسكور مسائل ناشي از تمدن، راديكاليآن نيز به گره. فتح نشده بودتنها خاورميانه مانده بود كه كاملاً

نظام اين را تشخيص .دادرا به خود اختصاص مي٧٤٢ي مالي بيشترين ارزش سهامدر عصر سرمايهنفت، بخشي بود كه. مطرح بودهمچنين معضل حياتي نفت . فتح خويش را كامل نمايديممكن

. بودهمچنان تهديدي بزرگ ي،ايران شيع. بر سر نظام آويزان بود٧٤٣ـ اسرائيل همانند شمشير دموكلسي اعرابمسئله. داده بود كه يك عصر ديگر به آن نيازمند است

٧٣٦Localism :گراييگرايي، بوميمحل
٧٣٧New left :همچنين حالت يك جنبش دانشجويي را دارد. كند، بيشتر به عمل مستقيم باورمند است تا عمل سازمانيناخشنودي مياين گرايش از چپ كهن اظهار . در كشورهايي نظير آمريكا، ژاپن و اروپا شكل گرفت١٩٦٠و ١٩٥٠هاي جنبشي كه در دهه.
تريبون؛ : Forum/ المللي پول دست يابدهاي بانك جهاني و صندوق بينها و پروژهگرانه در برابر برنامههايي مقاومتاستراتژيكند كه به سوسيال فورم كوشش مي. گيردکلوب ثروتمندان داووس صورت مياست كه در مقابل نشست ) Portoـ Allegre(کلوب فقراي پورتوـ آلگرهسوسيال فورم، نشست جهاني ٧٣٨

مجمع
٧٣٩Provocative :آميزتحريك /Provocateur =كنندهگر، تهييجكننده، برانگيزاننده، آشوبتحريك.
هاي دوربرد دشمن را در فضا و پيش از رسيدن به مناطق مسكوني مورد اصابت قرار ي يادشده آن بود كه با استفاده از تكنولوژي فضايي و ليزري، موشكهدف از پروژه. جمهوري ريگان پيشنهاد گرديداين پروژه در زمان رياست. ي جنگ ستارگان شهرت يافتپروژهكه به) SDI(ي ابتكار دفاع استراتژيكپروژه٧٤٠

.دهند و نابود سازند
.سازي چين زدهاي كوچك، و صنعتيسازي شركتهايي نظير خصوصيدست به رفرمگ شيائو پينگ دن٧٤١
٧٤٢Premium :ودنمر بازار پيدا بودن، ارزش بيشتري دي فوق منظور اين است كه نفت به دليل نايابدر جمله. سود سهامصرف؛شود؛صورت تشويقي يا پاداش پرداخت ميمعناي مختلفي دارد نظير حق بيمه؛ پولي كه به.



٢١٦

هاي اين نشانهجملگيجنگ داخلي و گريلا كودتا، شورش،. درواقع جنگ جهاني اول در منطقه به پايان نرسيده بود. ز فرانسه و انگلستان به ارث مانده بودمعضلات منطقه، احجم عظيم

درازي بود كه زمانمسائل، مدتهمينايالات متحده به سبب توان حدس زد كه مي. كش ترسيم گشته بودندمنظور افزودن بر حجم معضلات، با خطمرزها، صرفاً به. بودندنپذيرفتهپايانجنگ 

. دصورت دهشد در منطقه دخالتي ها پيش ناچار ميبودند، مدتلاتين و معضلاتش با اروپا نمييشوروي، آمريكاسوسياليستي اگر مسائل جنگ سرد، اتحاد جماهير . در پي يك پروژه بود

. صورت قانقاريا درآمده و ادامه داشتهخاورميانه بيولي مسئله.گشته بودندـصورت كاملاگرچه نه بهيابي و حل ـ چارهوارد مسير سيستمبراي تاًنسب١٩٩٠از اوايل ،مسائلي كه ذكرشان رفت

، در سودا صدام. آمدميپديدايران شدنو شانس هژمونرفتدست مي، نفت و اسرائيل از ورزيعدولدرصورت . تمامي ناچار از مداخله در آن بودشست و يا بهطور كامل از آن دست مييا به

. ها گرددعرب٧٤٤كه بيسماركو هوس آن بود

دو جنگ بزرگ جهاني، جنگ طبقاتي داخلي و جنگ رهايي ملي ازعتيعصر صن. پيش برده شدبه گشتند،برپا ميغارت مستعمرات ي كه برايهاي بزرگاز راه جنگيعصر تجار

انحصارات تمدني، با از دست رفتن كامل انحصار از مياناين آخرين. متحول شده بوديكديگر،باجامعه اعضايتماميقدرت مياننيز به جنگ فينانسي سرمايه. گشته بودمالامال ،خارجي

به . اي پيوند خورده بودمهم به رويدادهاي منطقهيدر سطح،انس نظامش. بودهميننيز، وضعيتي نزديك به آنچه در حال وقوع بود. غرقه گرددكائوس ساختاري در عمقخاورميانه ممكن بود 

. ، مصداقي بر صحت اين مسئله گشتندبعديرخدادهاي. جريان بود، يك جنگ جهاني سوم بودحالخويش دربهشرايط مختصباكه ، آن رويداديهمين دليل

نيمي از موضوع شنيدم كه. شدن استتدريج در حال روشنهموضوع ب. خواهد شدتر دركاي واضحگونهبهدر آينده ،و استراتژيك اين مرحله با منحساسي رابطهانديشم كهچنين مي

در . رسيده بودمسازبستپيدا بود كه به موقعيتي بن. در رابطه با من بوده استرهبران پرنفوذ سوريه و آمريكا يعني حافظ اسد و بيل كلينتون صورت گرفته بود،ي كه مياندو ديداربحث

كار گرفته به٧٤٥اهرم فشارهمچونو كردستان هارد، كُفينانس داردي منطقه با سرمايهي كهدر حل مسائل. ردها داده شده بودمدت به كُبزرگ، نقشي استراتژيك و طولانييي خاورميانهپروژه

ـ دولت«و٧٤٦مدارموقعيتدر مقابل نيروهاي . منظور استفاده شده بودهمينبه ) ها، اعراب و فلسطينيانها، حتي يهوديآشوريها،يهلن(هاآننظيرها و اقوامي از ارمنيتر،پيشدر دوراني. شدندمي

ي توانستند تأثيرچماق ميردها در حكم، كُشستندنميشدن در منطقههژموندست از سودايو كردندميسازي براي نظام مانع،حل مسائليدر زمينهجاي ياريهافراطي كه بگرايِ»ملت

.دنداشته باشگشاگره

پذيرشان مبدل ان كاملاً فرمانسربازبه يكي از يا . ساز وارد شده بودمبستعنصري نامنتظره اما بنيمثابهسو آماده شده بود، من بهبدين١٩٧٠هاي كه پيدا بود از سالايبرنامهطرح و در اين 

كه بايد در اولين گام و به مبدل گردمعنصري درك است كه به آناز همين رو، اين مورد قابل. جهت اينكه سرباز نظام شوم، مساعد نبودامساختار شخصيتي. دندبراز ميان ميو يا مرا شدم مي

بيشتري يافتگيِشدت و حدتبا . ا جنگ در خاورميانه ادامه داشتام. صرب آغاز شده بودمبارزدست يك هشدن وليعهد اتريش بجنگ جهاني اول با كشته. شكل از ميان برداشته شودترين ساده

تشابه و . ، من بودمترتيب داده بودندنظامييافتهسازمانتمامي نيروهايكه ي ا، با برنامه]جنگ جهاني اول[برعكسبار دقيقاًآن نيز اينقرباني .جنگ جهاني سومعنوانبهولي كرد؛پيدا ميادامه 

هادس و آتنايِ الهه،دستيارشوزئوسـخدامثال پرومته كهبسان«:نظر آتن، نوشته بودمدر دادگاه تجديدامدعويبراي خوددر دفاعيات.ا نوشدگيِ تاريخ، بسيار جالب توجه استتكرارِ توأم ب

پيداست كه اين » .هاي جزيره امرالي بستندو به صخرهدر زنجير كشيدندها نيز مرا ، نوادگان انساني آنبه غل و زنجير كشيدندهاي قفقاز صخرهدرو او را نددست هم دادبهآرس دست 

. هايم اندكي ناقص مانده استارزيابي

قد كشيده و به هيأت اندك اي پنهاني اندكگونهاين كودكِ خُرد خدا كه در دهليزهاي تاريخ، به. كشيدبه زنجير واقعيگردد كه مرا يك خداي اين تحليلاتم بهتر درك مياز رهگذر

حضيض خاك شاهان بر ند؛از ميان برداشته شدپيشيني خدايان اعصار مكه تمامقبول گردانيدرا چنان تنخويش. آمدپول درآمده بود، همزمان با عصر كاپيتاليستي در ميان جامعه به صحنه

و آن را برهم زدگردانيد؛ سامانزمين را آلوده و زيرِروي. نمودتحميلها انسانعليهها را تا به مغز استخوانماري ثو استروزگارانترين خونين. گرديدجدا هايشاناز تنسرو ندكشيده شد

اگر توانسته . استتروحشتناكاي بسيار پديدهدر قياس با واقعيت آن،پول،شدنِخدايي. ي نابودي و نيستي درانداختبه ورطهجانداران را شمار نامحدودي از ديگر انسان وراستي نيزبه. آشفت

اي باشد كه نصيب من نوعي تنها پاداش ويژهشود بهاي كه خوشبختي ناميده ميهآنگاه شايد پديدبيان نمايم،،كشدميخوددنباله و باستكه بر آن متكي را نظامياز طريق اين سطور،باشم

. زندگي استي نيرومند من براي قوه، م]ْتوانشيا دريافت[تفهمشدنم به تناسب آزاد. غير از آن وجود نداردايهم معتقدم كه آزاديمن.»آزادي استتفهم،«: اسپينوزا گفته بود. گشته است

زاگرس و توروس كه تخت و اورنگ تمامي هاي اما در كوهستان. هاي امرالي بستنديكي گشته و مرا به صخرهليسان همدستشكاسهودستيارانتمامي ي وي مالعصر سرمايهيِترين خدابزرگ

.هيچ روي خاموش نخواهد شدآزادي را در برابر خويشتن يافتند؛ همان مشعلي كه ديگرباره بهاند، برافروزندگان مشعلهاي مقدس تاريخ را در آن بنهادهخدايان و الهه

هر دو نيز شكل و نمود خدايان . دارمميهاست؛ فرهنگ او را نيز دوست داي عشق، نشاط و شراب كوهستانديونيسوس خ. اندكي او را دوست دارم. است٧٤٧روشنايي و دفاعآپولون خداي

مورد دو خداي در. اندزندگيتعابيرزيباترين ،روشنايي و نشاط. نديهاي خلقهزاران سالهيپالودهآشكار است كه بيانگر هويت . اندـ توروس هستند كه به آناتولي انتقال يافتهتر زاگرسكهن

دفاع وانهاده و روشنايي و بيبي٧٤٨»االلهپولْ«هايمان را در برابر در پي آنم كه بدانم چرا خلق. نمايمشان ميو سعي بر تحليلپردازمميانديشيغور و ژرفآ و االله نيز به مان گودِقديمي منطقه

. انديش پول نسپردم، خوشبختمگر، متقلب و تاريكهايمان را به دست خداي حيلهسرنوشت خلقي كه چونان فرزند عاشق منطقه،از آن رو. ي خون و رنج باقي بماننداند كه در لّجهرضايت داده

. مانداند نيز با من تا ابد خوشبخت خواهند هميشه اعتقاد دارم كه دوستانم و جوامعي كه تشكيل داده

كار الوقوع بهدادن تهديدي دايمي و خطري قريبندر سياست اين اصطلاح را براي نشارفته كه سقوط كند؛نشاند كه به مويي بند بوده و هر لحظه بيم آن ميخواند و وي را زير شمشيري آخته ميسرا بوده را به ضيافتي فراميـ شهر سيراكوز يك شب دموكلس كه مديحهاي يوناني چنين آمده كه حاكم دولتدر افسانه٧٤٣

.برندمي
٧٤٤Otti Von Bismarck :داري اگر توسط رهبري ملي هدايت شود يك موهبت ي سرمايهپيشرفت و توسعهطبق اين گرايش. ي بورژوازي منجر شدي قرن نوزدهم بود كه به وحدت آلمان و توسعهسوسيال كنسرواتيسم آلماني در نيمهيبيسمارك ملقب به صدر اعظم آهنين، نماينده) ١٨١٥ـ١٨٩٨(صدراعظم آلمان

.ارزشمند است
.نيز دانست» بلاگردان«توان مي/ ها به هنگام جنگ؛ دژكوبي قلعهاي جهت تخريب دروازهوسيله). معناي قوچ استبهkoçي واژه(كار آمدهبهkoçbaşıي در متن واژه٧٤٥
.باشد؛ ستاتوگراكاري ميي مذكور به معناي گرايش به حفظ موقعيت و وضع كنوني است كه نوعي محافظهبنابراين واژه. در انگليسي به معناي وضع، شأن و موقعيت استStatusي آن آمده؛ ريشهStatükocuي در متن واژه٧٤٦

.هاستنگاهبان جادهلقب آپولون،٧٤٧
.كار رفته استبهParallahدر متن تركيب ٧٤٨
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بخش پنجم

:نتيجه

برسد؟و سازش وكراتيك به تفاهم تواند با تمدن دمآيا تمدن دولتي مي

:ارائه نمايمكوتاهيگيرينتيجهصورت اين كتاب از دفاعياتم را بهيچكيدهسعي خواهم كرد 

نگرش و يا به عبارتي از طريقرا هادر صددند آنكه ايعلوم اجتماعي. نماييمشناسي يك فعاليت سالم جامعهاقدام به توانيم تاريخ، نميسرتاسردر قدرتفرماسيونواشكافيـ بدون ١

يك دانشمند . توضيح دهيمو ترقي يافته،همه رشدكه اينرا ي استثمار و جنگي توانيم پديدهنمي،صورتدر غير اين. اندگشتهمواجه بست بنباتماميبه،توسعه بخشنديپوزيتيويستعلمِپارادايمِ

كه بالاتر از متولوژي، دين و فلسفه قرار دارد؛ بنابراين چرا يي است]شناسانه[مادامي كه علم نيروي معنا. در برابر جامعه مسئول باشدگرا،اخلاقشخصم ديني وتواند كمتر از يك عالِنمي

حالت به«توان نشان نداد؟ ميري برايشان پيدا نشده،كه نظيجنگ و استثمار هايپديدهو به پيروزي دست يافت، اين برتري را در برابر) هفدهمقرن(رغم اينكه انقلاب خويش را انجام دادعلي

. دهد، آزاديش را از دست ميدرآيدقدرتحالتعلمي كه به. اين امر نشان دادعلتعنوان هعلم را ب»درآمدنِقدرت 

تحت ناماي كه علم است و يا مقولهي تحت عنواناست، يا شكستو يكپارچه گشتهتنيدهدرهمقدرتتعريف نماييم، اينكه به اين سرعت با ٧٤٩»ترين تفسير معناپيشرفته«عنوان هاگر علم را ب

را بسيار مورد و متافيزيكرغم اينكه پوزيتيويسم خود نيز دينعلي.ربط دهمپوزيتيويسم هاين مسئله را بدر صدد برآمدم تا. است]شناختي[جدي معناييك مسئلهدچارشود، علم تعريف مي

كه هاييرشتهاحساس مسئوليت فقداناين امر از سطح ؛ استدرآمدهترين ماترياليسممختلط با محضشكليبهتر از دين و متافيزيك وماندهمتافيزيكي عقبصورت دين وهدهد، بميانتقاد قرار 

يكي . گرددمشاهده ميآشكارا ) قدرت بودند] يسامانه[ها علمِبعد. ويش محسوب نكردندرا مسائل خهاآن. انجام ندادندهيچ كاري در مقابل استثمار و جنگ (شوندناميده مييعلوم پوزيتيويست

توان تفسيرپردازي خويش را، .علم نيازمند يك انقلاب پاراديگماتيك نوين است. نيازمند استا معنتفسيرِبازبه شديداًاز اين امر استنتاج نمود اين است كه علمكه بايدنكاتيترين از مهم

.ندآزمون در پيوندهمينبا ،نتايج. يم، در اين كار آزمودم]شناختي[كارگيري استعداد معناي بهثابهمبه

. نمايندجوامع اجرا ميرويروزانه برطوربهرا شان پديدآمدنبهاعمالي نيست كه حكمكليت. هاترين سنتيكي از قديمييمنزلههم بهآنانگاشت؛يك سنت بايستي در مقام را قدرتـ ٢

بنيان خطاهاي آتي را تشكيل ـ ر صورت گرفتهكه بسيامچنانهشكال دولتي ـبه دولت و اَقدرتدادن تقليل. هم نيستصرف دولت ]قدرت،[بسيار بهتر درك نمود كهاين نكته را بايستي 

» و نيرومندبازحقّهمرد «در اين كتابم تعبير . خواهد بودقدرتايضاحترين يچنين تعريفي، اپورتونيستيارائهو هاي محرز قدرت محورانه با ساير كاربستتلفيق اعمال جنگفراتر از آن، . دهدمي

جهت بالايي رازندگي من ارزش آموباوراما به .اين نيز چيزي همانند آن است؛نمايدكه بازار را تنظيم ميشودبحث مي»دستي پنهان«از . كار بردمهاصطلاح بسيار بـ انگارهي يكمنزلهبهرا 

.اندسازند، سازندگان قدرتنمايند و خود را گاهاً نمايان مي، كه اكثراً در زير سطح آشكار جامعه قدرت را تنظيم ميتمامي مناسبات و دارندگان اين مناسبات. راست، داقدرتبنيان كردندرك

. يكي از اولين صاحبان و دارايِ بيشترين سهم از قدرت استنمود، شايد هم ٧٥٠مردي كه زن را خانگي. را دارديابيماستمرار و تراكي اجتماعي است كه بيشترين قابليت يك پديدهقدرت

فروپوشانيدن و قدرتنيروي عريان سازيِامر مقدسها، در و كسب هويت ديني از طرف آندرآمدنكاهن همچنين به هيأت ٧٥١هايستاز طرف شامان] شناختي[ايجاد انحصار بر روي نيروي معنا

در عظيمبه ميزاني ،و دينيشناختيگفتارهاي اسطوره. را به اين گروه پيوند دادسازيالوهيمفاهيم مبتني برو تمامي ي قدرت اسطورهتوان مي. تأثير بسياري داشته است،يسرآن در كيفيتي 

. دادرا در جامعه توسعه و ترويج ميقدرتترين گروهي بود كه بستر ، وسيعپدرسالارهيرارشيكِرژيمي»فرمانده+ مدير+ كاهن «يگانهسه. ندآن بسيار مؤثرگرداني و مشروعقدرتبرساخت

و ،ي زنالههنداختنِاجذابيتيافتن، تفكيك خداـ انسان، از ، تخت، تعاليخداوندي يا الوهيتنظير مفاهيمي. آن هستندسازينمادينهو تخت قدرتبرقرارگردانيدناولين سنتِآفرينندگان

.اندجا ماندههند كه از آن دوران بتهسقدرتيهاي قوي سمبلبندگي،

اند، كه در جامعه بسيار رواج يافتهقدرتبيانگر تنظيم روابط . بنده استشدنِبردهو ،شدهخانگيزنِ]شخصيت[بر بستر هيرارشيك وقدرتانضماميماندگار و يابيِفرمدولتي، قدرتـ ٣

ند كه اي انحصارييهانهاد،هادولت. اما مضمون آن بسيار فراتر از دولت است. گرددرا شامل ميدولت قدرت،. باشدتر از آن ميي مؤثرتر و اقتصاديو استفادهمشخصاندن آن به مسئوليتي رس

در داشتنيتجامعه را از موضوعييِ فزايندهاقتصادنيروي،در تحليل آخر. دهندويش نسبت ميبه ختاريخ را دهند و آغاز خود انجام مييپردازي را دربارهبيشترين مفهومتاريخ طول در 

تمامي. آورندرا به تصاحب خويش درميافزونههايو ارزشمازادمحصولبدين ترتيببر روي آن انحصار برقرار نموده و قدرتنيروي ي مثابه، بهگردانيدهسياست دموكراتيك خارج ي حوزه

از قدرت،. يابدكمونيستي شود، نتيجه تغيير نميدولتيحتي اگر . باشندهدف اصلي ميهميندر پيوند با ، فلسفه، علم، جنگ و سياستدين، متولوژي، اعم ازدولتمرتبط با مقولات گردي

. بخشدميو مشروعيت خويش را توسعه يابدميدر جامعه رسميت ،دولترهگذار

نشان هاكنند، بيشترين مشغوليت را به آننام دولت عمل ميه افرادي كه بآن دسته ازد كهانكه ممكن است در نظر جامعه بامعنا باشند، موضوعاتيگفتارهاييليشهكها و ، جنگهاكُنش

از . كار بردي تعريف ديگري از دولت بهمنزلهرا به» گرددتقويت ميمند سنتي كه با نيروحالت قاعده«توان مي. ستمتشكل از هنجارها و قواعد ايك تماميت ،حقوقيحيثدولت از . دهندمي

، ملي، طبقاتي، اتنيكي، حقوقي، ه، پادشاهي، امپراطوري، جمهوري، مطلقدسپوتيك، يدين«همچون دولتِعناويني. نيز عنوان كردانتزاعيترين روابط پيشرفتهمجموعتوان آن را ميمنظراين 

شهرها . ٧٥٢اندرابطهانضماميتِ.باشندقدرت مينوعي ساماندهي يا تنظيملحاظ ماهوي،ها بهي آنهمههايي باشند اما حاوي تفاوتاز حيث صوري، اگرچه »اجتماعيلائيك، دموكراتيك و 

با دولت دتوانتنهايي نمياما شهر به. نمايندمياي دولت و قدرتهفرماسيوندر اصليي، آغاز به ايفاي نقشگرددتشكيل هادر آنمختلفو طبقاتشوندتر هرچه از نظر اجتماعي پيچيده

.مترادف و همچند تلقي گردد

ي معناي هر مقولهترين تفسيرپردازي در زمينهيا پيشرفته] شناسانه[ترين تفسير معناعبارت ديگر پيشرفتهبه٧٤٩
.معناي خانه استبهEvي كلمه، ريشه. معناي اهلي و مطيع استكه بهكار رفتهبهEvcilي در متن واژه٧٥٠
٧٥١Chamanism :نيسم؛ نوعي جادوگرياي از قدرت در پيرامون در پي آن است تا ازكارافتادگي طبيعي خود را از طريق ايجاد هالهگرفتن در جنگلشمن از طريق رازآموزي وجدآميز نظير خلسه و الهام و نيز عزلت. ها آشنايند، ادعاي سفر استعلايي به جهان ماوراءالطبيعه دارندادويي و اسطورهها كه با زبان جشمن. شَم

.يگاهش را در جامعه بازيابدخود درمان كند و دوباره جا
.باشندشدگيِ روابط انتزاعي مييافتگي يا ملموسها، حالات انضماميعني انواع دولت٧٥٢
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. جدي تمدن استاقدامدولت، اولين جانبي شهر از اداره. ي حاكميتي اجتماعي است كه دولت در چارچوب تمركزيابي بر روي شهر كسب نموده استجانبهتمدن، نمود همهـ ٤

»پيوند آن با زمان و مكان.دننمايكه از دولت گذار ميداراسترا تمدن برخي خصوصيات. رساندمعنا را ميهمينو شهرنشيني، شهرينظيرتمدن، با صفاتي باي مترادفواژهيهمنزلبه» تمدني،

شهر نيز مكاني اصلي براي دولت . آن نيستچيزِاما همه.ي تمدن استهسته،دولت. پروراندهاي پرشماري را در درون خويش ميو انديشهباورها، قوم، ملت، دين، اتنيسيته. استوسختسفت

چيني، روم، مسيحي، اسلامي، هندي،ـهاي مصر، سومر، پارس، يونانهمانند تمدن. ازدياد يابند،هاي متفاوتها و مكانتوانند در زمانها ميتمدن. نيستقدرتتنها دولت و حتي ،اما شهر.است

، در رابطه با مضمون انحصار اقتصادي و هاتمدنو روابط ميان نتمدهرروابط دروني. استدولتبودن و شود شهرنشيني، طبقاتيي آنها ميدر همهموجب تشابهچيزي كه. زتك و اروپاآ

ابزار عدالتي حالتبهاگر راضي نشوند، جنگ . عادلانه ناميده و ممكن است صلح نمايندي تقسيموقتي به سهم خويش راضي شدند، آن را . باشدطلبانهجنگو يا جويانهصلحتواند سياسي آن مي

بيانگر دو لحاظ ماهويبه.ـ حقوق وجود داردبين جنگ، خشونت، تمدن، دولت و عدالتوسختيسفتي رابطه. جويندتوسل مياز هر چيز بدانها بيشتركه تمدن و بنابراين دولتآيددرمي

را ازآنِ خود ) اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيك(هاهايي ديگر اعمال آننمايند، و يا افراد و گروهشان تحت نام خويش صيانت ميهاي ذاتيهاي اجتماعي و افراد از كُنشگروه:نداحالت

ي، اردهمانند تمدن برده:شوندنيز تعريف ميمازادطبقات و محصول ليهاي تشكيوهگاه در پيوند با شها، تمدن. ستهنجارهاو ها، نهادهااين سنتيهمهمناسبات كليت،تمدن. گردانندمي

اي مكمل از روابط نيروهاست را فرموله لايه دارد، تا چه حد مجموعهاينكه كليت قدرتي كه حالت لايه= تمدن + دولت + هيرارشيك سالاريِپدر+ شده زن خانگي. كاپيتاليستيوفئودالي

. كندمي

پردازي در مفهوم: كارگيري اصطلاح تمدن يا مدنيت دموكراتيك در اين جهت هدفمند استبه. متفاوت از تمدن دولتي استاجتماعيِيمقولهت دموكراتيك، يك تمدن و يا مدنيـ ٥

اهتمام هميشه ها در طول تاريخ، دولت. انددن، خارج از دولت باقي ماندههاي اجتماعيِ ماقبل تكوين دولت و تمدن، و هم ساختارهايي از آن كه بعد از تكوين دولت و تمي هم فرمزمينه

، جامعه«اظهار اينكه . نشاندندايدئولوژيك ميگفتارهايرأسرا در »ي بدون دولت ميسر نيستبودناجتماعي«] گفتارِكليشه[.جامعه نشان دهندهمچند و مساوي با اند كه خويش را ورزيده

اين مسئله مهم است كه سازيِنشاندستولي .داردپياست كه بيشتر از هر چيزي واكنش صاحبان دولت را درايگفته»اي با همديگر دارندي ريشهيتضادهااين دو و تمتفاوت از دولت اس

بخش براي مشروعيتيصورت پوششهها را بو آننيست) ك جامعهكارهاي مشتر(آن انجام امور عموميبنيادين هدف ،استبسيار محدوديمدارانهمنفعتيك انحصارلحاظ ماهويبهدولت 

. خويش درآورده است

دولت اين كارها را . اندرخ نماياندهرا اداره نمايد، هاآنبايستي كه جامعه يمشتركامورو بسياري از گرديدو بغرنججامعه پيچيدهوضعيت،ابتدايينالي كموبعد از مرحلهگمانبي

افتراقدر بنيان . آوردفراهمرا امكان آنو يا به انجام برساندكند كه خود جامعه اين كارها را دموكراسي نيز پيشنهاد مي؛نمايدو جامعه را طرد ميدهدميقرار خويش ي مشروعيت برادستاويزي 

را يعملاقداممربوط به خويش، توان اظهار نظر و امورتمامي خصوصدر اجتماعاتوقتي. اين پديده، اهميتي حياتي دارد. استنهانپديده همينو تمدن دموكراتيك، يتمدن دولتميان

جاي آوردند، دچار از دست دادن ههايي ديگر بها را دولت و يا گروهآنمشتركامورهنگامي كه اكثر در حالت عكس آن،. ها سخن گفتشدن آنتوان از دموكراتيكدست آوردند، ميبه

و برابرايگونهتوانند بهو نميشود شان شكوفا نمي، استعدادگردندنميآگاهي كسبو ابراز نظر كنند، قادر بهليتد فعانهايي كه نتوانافراد و گروه. شوندميو آگاهي ابريبراستعداد، آزادي، 

. گرددميينتايج مهمچنين راهگشاي پديدارين،تفاوت . آزاد زندگي كنند

ترين حالت ابتدايييمتوانمي. نداهها سال به آن شيوه زندگي كرداست كه ميليونابتداييو قبايلها كلانكمونالنظم، نشان ساختكه بايد دستجامعه ا ي مرتبط بترين پديدهاساسي

تواند توضيح دهد تنهايي ميبهنيز ن پديده هميحتي.اتيك استي تمدن دموكرهستهابتدايي نيزالي تمدن است، نظم كمونگونه كه دولت هستههمان. بيابيمنظم كمونالهميندموكراسي را در 

امور كه به همان شان براحاطهي كمونال و به شيوهي جوامعها سالهچگونگي زندگي ميليون. گويدتاريخ نوشتاري هميشه از تمدن دولتي سخن مي. كه بستر دموكراتيك چقدر نيرومند است

دوراني طي ي،و هم مكانيزمانحيثكه نوع انسان هم از اليكمونحياتزيرا . باشدبايستي همينتاريخ اصلي حال آنكه. گيردتاريخ قرار نميدر چارچوب اين شيوه صورت گرفته،

نوعي بارهاي هب. نداساختگياموري و ندآمدوجود هببعدهادولت و تمدن . جامعه در اصل همين است. باشد، بيانگر خود جامعه ميآن را زيسته استهاي وسيعيمحيطدر زيستو مدتطولاني

اما محكوم به تداومي .ادامه نيز داده استكههمچنان؛دادها نيز جامعه پيشرفت خويش را ادامه ميبدون آن. اندي اصلي نشستهجامعهي بدنهموردي هستند كه بر روي بييكنندهبزكو تزئيني

. تثمار گشته استاسشده با عجين، خونين و يافتهانحراف

ني از اوهام و جها. استبوده زبان دروغ، حيله، ظلم و فشار هموارهشان مورد استفادهيا ادبيات٧٥٣اصطلاحاتبينيم كه نگريم، ميي نوشتاري و دولتي ميو تاريخ جامعهزبانوقتي به 

يعني اجتماعات ـ جريان طبيعي آنحالتبا گذار از تصور به واقعيت، . ناپذير استنده و برده براي جوامع امكانب،ستمديدهاستثمار،فشار،عاري از حياتي در آن گوييايجاد شده كههاپنداره

شده با زنجير و بند عجينني يعني تمد؛استمسئله هميننيست، عاديچيزي كه . اندپاي در زنجير و بند داشتهاند كه از همان طفوليتهايي بودهـ داراي چنان حياتي پتانسيل دموكراتيكمثابهبه

آميز گذرانده و صورت صلحهتنها سيصد سال از پنج هزار سال عمرش را باين تمدن بمب اتم را منفجر نموده،:، دفاعي توانمندانه است جهت توجيه ظهور دموكراتيكبيان اين نكته. است

تمدن دولتي و در مقابل آن، آسا شدنغولمورد غيرطبيعي . استبودهمسائل اجتماعييكليهشدن و قانقارياييزيستمحيطگرديدنِغيرقابل حياتمسئول همچنين هميشه در حال جنگ بوده، 

و عاري از كلام شدگي با دولت، ي دموكراتيك، عجينعدم توسعه«اين است بيماريِ .همين استجريان دارد،كه در بطن تمامي جوامع اياصليچالش . تمدن دموكراتيك استماندنكوتوله

اي جامعه،تمدن دموكراتيك. حساب آيدهبعاديانگيز آن حزنفاقد عشق و ، دردناكي حالت جوامع حداقل به اندازهبودنِ»آكنده از عشق«و انگيزينشاطبايد حالت . تمدن» و كردار بودنِ

باشد و ي حيات آزادي است كه با سرشت نوع انسان سازگار ميترين خصلت دگرگونهطبيعيبلكه ؛زينه نيستاين تنها يك گ.از عشقآكندهوبانشاطسوي اين تمدنِهبگذاردر مسير تاس

. اش را فراهم گرداندآهنگيِ ميان هوش عاطفي و تحليليتواند امكان يكپارچگي و هممي

٧٥٣Terminology :شناسي، واژگان فنياصطلاح
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، پديد آمدكه در زراعت مازاديمحصول . استيي دولتهزار سالهپنجتمدن بلكه محصول ؛ي اخير نيستمحصول كاپيتاليسم چهارصد ساله،شود نظام سرمايهتصور ميبرخلاف آنچهـ ٦

ي كه نيروي ي مياني ازآن كاهن، طبقه)رتبهعاليمدير(خداازآنِفوقانييطبقه،در اين نظام. اولين سازماندهي آن از طريق پرستشگاه صورت گرفته است. ي تشكيل سرمايه استبنيان ماد

تكثيرطور متواليبهاين نظام . كنندكار ميودشكم خنيز ازآن بردگاني است كه در ازاي سيريِزيريني ، طبقه)بندگانجماعات واي براي ؛ فرستادهرتبهمدير عاليمعاون (بخش استمشروعيت

تقسيم اقدام متماديِ . ندا»مازادمحصول «در تحليل آخر محصول٧٥٤ِشدنيو دولتشدنيبقات، طشهرنشيني. گونه به روزگار ما رسيده استو ايندرآمدهلايهصورت لايهبهيافته، تفكيك شده و 

و گرددعنوان ميشدن اي است كه متمدن، پديدهگيردمازاد در جامعه صورت ميمحصول دهيافزايشبر اساس كهخود گرفتنبهدفاع و حملهوضعيتو،نيروبندي، تجهيز به رتبه،كار

نيز اما در معناي وسيع كلمه،شودمدت اقتصادي تعريف كوتاهازديادبخشيعنوانتحت گر شود كه در معناي محدود كلمهچنان جلوهاگرچه سرمايه . دهدبا سرمايه آشكارا نشان ميرا اشرابطه

ي سالانهمحصول مازاد سرمايه است، معنايبهثروت تاجريهمان ميزان كه افزايش روزانهبه. پروراندمدت، همان معنا و مفهوم را در ماهيت خويش ميي ازديادبخشي در مقاطع طولانيواسطهبه

. عنوان سرمايه تعريف گرددهتواند براحتي مينيز به) دولت زراعي(زمينانحصار ناشي از

با تمدن زراعي در قياسكه در بازرگانيتمدن . عمر دارد) م تا روزگار ما.ق٤٠٠٠عصر اوروك، (تر از تمدن بوده و شش هزار سالمدتبسيار طولانييدهد كه عصر تجارتاريخ نشان مي

يويژهخصال. دادندميشد نيز، جوامع توجه چنداني بدان نشان نميهاي باشكوه شهري راهگشاي تمدنگاهي گاه،دوره و مكانحيثرغم اينكه از ماند، عليي دوم باقي ميدرجه

رو به هميشه پيشرفت خويش را ،تمدنسرتاسر اعصاردر . هاي دنج تاريخ اجتماعي جاي گرفته استدر دهليزها و گوشهبيشتر. ش مهمي در اين امر بازي نموده استسود، نقيگرانهاستثمار

صورت نيرويي هم در تمامي شهرهاي اروپا ب.ب١٨الي ١٥اي هم در شهرهاي ايتاليا و سپس سده.ب١٦تا ١٣هاي ابتدا بين سده،بخش تجاري كه براي اولين بار در تاريخ. استبردهاوج 

تجارت اتانحصار. سياسي را نيز تحت تأثير خويش گرفتپلاتفُرمگونه كه به موقعيت بازيگر جديد جامعه ترفيع يافت،همان. را ايفا نمودبنيادينيهژمونيك درآمد، در ظهور تمدن اروپا نقش 

. هاي رنسانس، رفرماسيون و روشنگري را تحت هژموني خويش بگيردتوانست جنبش. بازي كردكننده افزايش سرمايه نقشي تعيينيينهزمدر،مستعمراتو غارتكَلان

انحصار صنعتي، جانباز»توليد، گردش و مصرف«تحت كنترل درآمدن . ي اساسي سود براي سرمايه درآمدصورت حوزههشدن بي نوزدهم، صنعتيهمراه با انقلاب صنعتي در سده

گر را هر دو جنبش مقاومت،نظامايدئولوژي هژمونِ. هاي رهايي ملي شدجنگراهگشاي پيكار طبقاتي و در خارج منجر بهدر داخل ،اين وضعيت. را تشكيل داده استتمدن اروپاي اوج نقطه

نساختاريخصلتي، زيستمحيطآن مسائل شهر و صدر و در ها گشود،راه بر آنبيستم قرندر اواخر گراييصنعتهايي كه بحران. تأثير نمودسيستم بيدروني، درامتيازاتازاي اعطايدر 

، به ز مشكل گشتتمامي عاري ابه،]ي خودي پشتوانه[طلا٧٥٥يذخيرهرهايي سرمايه از توليد و رهايي پول ازيواسطهبهاين دوره كه . بودي مالي ، عصر سرمايهامري ايننتيجه. ندخود گرفتهب

ـ نظم سرمايه. تداوم پيدا كندو ايدمجازي نوسازي نمهاييسيستمصورت را بهودخمستهلك گرداند،سرمايه سعي دارد پتانسيل اجتماعي را . استمتحول شده ي تمدن مرحلهيجانبهبحران همه

ي واقع دورهنامند، درميگلوبالي اي كه سومين حملهپديده.آزمايدهاي متوالي مينيدنِ جامعه را از راه بحرانگرداواكنشبيومارهاي كاغذي درآمده، طمتكي بر ايحالت مقولهبهسود كه 

. است» ي تمدنسومين و آخرين دوره«بحران ساختارينِ 

انحصار يمثابهبهكاپيتاليسم :نموديمتأكيد بر اين نكته بنيادين يتزيمنزلهبه. داديمتر تشخيص اينكه ماهيت خود عصر كاپيتاليسم تحت عنوان بحران اجتماعي توصيف گردد را مناسب

چون كاپيتاليسم ـ كه همحاكميت نيرويي برقراري. تواند مشروع ديده شودنمايد، نميو از خارج خويش را تحميل مينيستاما اقتصادي ،شودترين تمدن ناميده ميكه اقتصادينيرويي

، بيانگر وضعيتي جماعات استتمامي يبسيار گستردهكليتجامعه كه اي همچونشودـ بر روي پديدهبه جنگ متوسل ميسايرينو بيشتر از نيروستترينتپرسو منفعتخودگراترين

آفرينيِ پيوستهترور. ت از تمامي جوانب و در هر بخش از جامعه استعصر فينانس، خودـ آشكارسازيِ اين واقعي. و بسحالت بحران باشدتواند بيانگرنهايتاً مييعنياست؛در تاريخ»العادهفوق«

هنر، ورزش و «نمودن ، صنعتيآسااي و رمهجوامع تودهگيريمنجرشدن به شكلكارگري به نوعي وضعيت بيكاري،ي مقولهدهيِتقليلحتي بخش بزرگي از جامعه، وانهادناز سوي نظام، بيكار 

تواند م سرمايه مياتمامي تاريخ و آينده تنها بر اساس نظگوييشده است كه برقرارو فضاييچنان جو. ندامنظااستهلاكهاينشانه، جامعههاي مويرگحدا تقدرتذبخشيدنو نفو»سكس

. وجود داشته باشد

يابد و زيسته اي كه بايستي تحققجامعه. شكلي كه گويا واقعيت داردشده بهيسازي مجازي و شبيهي اين جامعهعرضه: شود در اين عمل نهفته استنقش اصلي بخشي كه رسانه ناميده مي

آميزو نظم خشونتنيروانحصار يكشود،سرمايه برعكس چيزي كه تصور مي. شودگردد و پيوسته خارج از بحث و دستور كار نگه داشته ميعنوان مي» نامفيد، خيالين و اتوپيك«شود نيز 

اي سرطاني رشد هايي كه سود را همانند غدهتنها در درون عرصه،ضرورينياز مورد مواد]تأمين[جايهآغاز اقتصاد را تصاحب كرده، تا توانسته آن را تحريف نموده و باست كه از همان سر

.شده استور دهند، تا سرحد مرگ غوطهمي

، در پيوند با نظام باقي مانده استي ارزش كاربرديدر محدودهزماني طولاني اينكه اقتصاد تا مدت. جامعه استينيازهاي مادگردانيدنتأميني برعكس نظام سرمايه، اقتصاد عرصهـ٧

هيچگاه با . دگردانضروري ميراهمينسرشت نوع انسان نيز . گرددتحت ضمانت درآورد، اداره ميبه نحوي از انحاء اصلي كه زندگي همگان را از طريق،اجتماعيكليت. باشدميالكمون

علاوه بر . ي را براي خويش يافته استگاهدر جامعه، جايفزايندهي تقسيم كار و در نتيجه) اياقتصاد هديه(طولانيهايپس از دودلياي،مبادلهاقتصاد . ديشيده نشده استتوليد انبه ،هدف سود

بازار و پول در ابتدا با شدن،ي كالارابطه. پروراندرا در خود ميو وابستگي متقابل فزايندهاساس تنوع وردن نيازها بربرآ. ارزش كاربردي، تشكيل ارزش تبادلي نيز با هدف سودآوري نبوده است

ـ سود شود اقتصاد سرمايهتصور ميبرخلاف آنچهشود، اي كه اقتصاد بازار ناميده ميپديده. ايجاد شده است]متقابل[اين تنوع نياز و وابستگيسازيههدف كسب سود نبوده، جهت برآورد

يك بيابد،» سهمِ در گردش«ي منزلهبه] يا حق معادلي[، عوضتلاشي معينازايكه در تجارت در صورتي. وارد ميدان شده استتراكميصورت مبادله به،اقتصادي است كه در آن؛نيست

، تنها يك ابزار پول. زندآيد كه نبض اقتصاد در آن مياي درمينيز به حالت حوزهگردندارج از انحصار در آن تعيين ي رقابتي خواسطهها بهبازاري كه قيمت. فعاليت اقتصادي مفيد و لازم است

.شكل تكوين شهر، طبقه و دولت نيز دانستتوان بهدر اينجا مي٧٥٤
اي كه شخص جهت اعتبار خود در بانك معين به سپرده. شود، پشتوانه گويندي طلا، نقره، جواهرات و ديگر اشياء گرانبها كه از سوي دولت يا بانك ناشر اسكناس جهت اعتبار نشر اسكناس تعيين و نگاهداري ميبه ذخيره/ البدل، اندوخته، ذخيره، يدك قيد، شرط، عليمعنايآمده؛ بهReserveي لاتيني هدر متن واژ٧٥٥

.شوده گفته ميكند نيز پشتوانمي



٢٢٠

لازم و عناصر اقتصاديِيمثابهبه، دنزنناستثمار دست به بازار يپروسهناميم نيز تا زماني كه دراصناف و صاحبان پيشه ميآنها را خُردهكهدسته و گروهيهر . نمايدمبادله را تسهيل مياست كه

تمامي اين مربوط به هايتلاش. استي اقتصاديي توسعه، نشانهسرگرميو مواصلات، مسكنخوراك، پوشاك، نظيرگوناگونيهاي تفكيك نيازها به بخش. نمايندمفيد ايفاي نقش مي

.هستند٧٥٦قابل درك، ارزشمند و اخلاقياموريبراي جوامع،مقولاتتمامي اين . يابندمعنا و مفهوم مي،هاي اقتصاديفعاليتيمنزلهبه،هابخش

عبارت بود از ، گرديددرك ميبود،ميناحقو، زورگو، ظالمكريه، شرور] اينچنين[اي كه نبايستيي مقولهمثابهبهرو شد و در طول تاريخ هاي كه با واكنش و اعتراضي بزرگ روبپديده

) ها و ارزش پولقيمتسازي به قصد احتكار؛ بازي باگراني؛ ذخيرهناياب(انههاي ظريف فريبكارگشتند و يا با اجبار، زور و يا با روشكه از خارج بر اقتصاد تحميل مياينهگرااعمال انحصار

و مايندسودي بزرگ كسب نكه شدهبه هر ترتيبيافراداين است كه برخيمذكور،نظامپپرنسيمبدأ و . نامندـ سود ميم برقراري انحصار را نظام سرمايهااين نظعموماً. گرفتندصورت مي

خواهد شود، رقابت آغاز داده كَلانيابيِاين است كه وقتي فرصت سودعمل نيز توجيه اين. محتاج نظام سرمايه باشندسر برند و پيوستهبهو گرسنگيفقر،بخش بزرگي نيز در مرز بيكاري

گونه با اقتصاد هيچقرار دارند،ي مالي كه امروزه در رأس عصر سرمايهآنانيميان گردد كه آنجا استنباط مياز بودنِ اين امركذب محض. اقتصاد را توسعه خواهد دادنيز و اينگشت

، هيچ چيزي توجه آنان را جلب غير از سودهب. بحران استيِمعنابا اقتصاد نيز همناني ايبرقراري رابطه. وجود ندارد) نرخ برابري ارزهمانند بورس، بهره و ايسوداگرانهموارد جزبه(پيوندي

.كندنمي

هايي كه اقتصادي نيستند و فعاليتشوندمياز اقتصاد رانده بيرونبههاي واقعي اقتصادي به خارج از موضوع بحث ونام اقتصاد سياسي، فعاليتهبگريعلمي بسيار تحريفيرشتهبه لطف 

عالياقتصاد تحت نامها را آنكنندسعي مي. گردندميعرضه) برابري ارزچون بورس، بهره و نرخ همايمقولات سوداگرانهباز هم (هاي اقتصادو قداستناپذيراجتنابموارد حت عنوانت

قرار دارد،با آن ضديتو حتي در يستنيكه اقتصادرا اي و مقولهبخوانداست را غيراقتصادييداي كه اقتصامقولهاي آشكارا،گونهبههمگان و برابر نگاهتواند در مينيروانحصار . بقبولانند

انهاگرانحصار يغمهمينرهايي از هر چيزاز پيشجواب آن رسد كهنظر ميچنين بهي اقتصاد چيست، ترين مسئلهاگر پرسيده شود كه اساسي. عرضه نمايدهاي آن و قداستعالياقتصاد عنوانبه

سوداگران هاي رهايي از بازييعني گردد؛است كه از خارج با توسل به انحصار نيرو تحميل ميبودنيبودن و ضدـ اقتصادي، رهايي از غيراقتصادي»اقتصاد حقيقي«شدن به لجهت مبد؛است

از راه فناوري كهنيازهاي حقيقيي مبتني برعبارت است از توليد، توزيع و مصرفحقيقياقتصاد .دگيرنصورت مينام خبرهاي اقتصادي است كه تحت»برابري ارزبهره، بورس و نرخ «يعرصه

ن، اقدامي است برخوردار از پلانماييم، شتوانيم تعريفگونه مياقتصادي كه اينبرساختياولين گام لازم براي .گيردزيست صورت ميمحيطيابي و دوستدار گذاري سالم، قابل دستسرمايه

.بودنو سازماندهي جهت رهايي از غيراقتصاديبرنامه

هاي عصر کاپيتاليسم مقاومت و ، در برابر بربريتبه تسليميت بكشانندسازي»مستعمرهمستعمره و نيمه«يپروسهها را در درون آندر صدد برآمدند براي نخستين بارو قبايلي كه هادودمانـ ٨

هاي چين، هندوستان، حبشه و تمدن(ييو آفريقاييها، قبايل و اقوام آسياتمدن. ست آمريكاي شمالي و تمدن آزتك در جنوب آمريكا تا به آخر مقاومت نمودندقبايل سرخپو. نمودندعصيان 

ـ راهاي مهميبيستم، پيروزيقرنملي بخشهاي رهاييبه شكل جنبشاكثراً،تريافتهتر و سازمانآگاهانهايگونههب. ادامه دادندپيوسته هاي خويش را و شورشهانيز مقاومت) هزاران قبيله

ي كارآزادانهششود، فروتصور ميبرخلاف آنچه. ي پرولتارياشدن گرديدندبيدارگران بزرگي كه در متن آن بودند، خود وارد پروسه. آميزـ به دست آوردندصورت ناقص و اشتباههاگرچه ب

و هم عدم كاريابيهم . ترين بردگي استمحكوم به ظالمانه،ي ديگري نداشه باشدچاره٧٥٧غير از دستمزدهبآن كسي كهبرعكس، ؛بردگي نيستبودن و نيمهفخويش در بازار، رهايي از سر

.گرداندميآشكار ،كه بدتر از مورد قبل از آن استتازه رارژيم زورگوي خصلتراحتي دستمزد، بهيپيوستهبودن ناكافي

جهتياشدن بلكه مبارزهكارگربراييانه مبارزه،هااين شورش. صورت چنين كارگرهايي درنيايندهاند، بدين سبب بوده است كه بگرفتهصورتكاپيتاليسم عليههايي كه قيامتمامي 

، پردازدنيز به پشتيباني آن ميكه حيات مورد صحيح!يكسان است»باد بردگيزنده«، باشودسر داده ميي تعريفي اشتباهواسطهاي كه به»ي كارگريباد مبارزهزنده«فرياد . كارگرنشدن هستند

از . اندبودهتنيده درهمداريسرمايه، هميشه با تاريخ اندشكل گرفتهوار خود و بهمنهكه خودب»داركارگاهـ نيمه«و»روستاييـ نيمه«هايقياماين. است»دستمزدابي توأممحكوميت«مخالفت با 

. نداهحدس بزنند كه نظام نوين چگونه ايجاد خواهد شد، هميشه در پي رسيدن به سرزمين آفتاب بوداندهتوانستو نمياندهي نظام فئودالي اميدوار نبودطرف ديگر روشنفكراني كه نسبت به آينده

عصر گذار .اندفروگذار نكرده،مملو از اميدايجهت آيندهنيهاي هرچند خياليپروژهي از ارائه، بختك شومكس در برابر اين برع. نداهها به هيچ وجه پيام آمدن كاپيتاليسم را نداداولين اتوپيست

و ٧٦٠ه، فوري٧٥٩، كامپانلا٧٥٨سيمونسنهمچونهاي بزرگي نسلي وسيع و قهرمان و در رأس آن اتوپيستو كمونالِخواه، آزاديطلببرابرينظام در راهبه كاپيتاليسم در عين حال عصر مبارزه 

. اراسموس بود

اگرچه ستيز،اين اولين جنبش سيستم. به اهتزاز درآمدداريسرمايهدر برابر ،علميهاي ي برخوردار از بنيانماركس و فريدريش انگلس پرچم اولين مبارزهلبراي اولين بار به پيشاهنگي كار

نشان داد و مواضع مهمي عظيميهاي قهرماني. ي كاپيتاليسم گرديدرؤياي سهمناك صد و پنجاه سالهمبدل به بود اما بسياراشتباهاتوهاكفايتينادچار در بطن خودنام سوسياليسم علمي تحت

بداقبالي . هاي رهايي ملي گرديدجنبشبخشي الهامسرچشمه. مانند را به قيام واداشتچين قاره. بودشوروي سوسياليستي هفتاد سال ايدئولوژي رسمي اتحاد جماهير به مدت . دست آوردرا به

بسيار اندك توانستند تمدن . پوزيتيويسم بودي آن، علمپارادايمِ. صورت راديكال از آن بگسلدهو نتوانست ب،نكردو تحليل واشكافيي كاپيتاليستي را اين بود كه مدرنيتهستيزسيستماين جنبش 

. باشندبناهاي اساسي تمدن دموكراتيك كه يكي از سنگي آنندشايستهپيشبيش از با اين حال،. اپيتاليستي را درك نماينددر تمدن كقدرتسنت تداومدولتي و 

اتيك٧٥٦
اجرت در ازاي فروش كار يدي و فكريدريافت ٧٥٧
٧٥٨Saint Simon :داشتند كه نيروي توليدي آن بايد به نفع تمامي جامعه مورد استفاده قرار گيردداشتند اما اظهار مياو و فوريه، انقلاب صنعتي را قبول . شود كه بر ايجاد رفرمي در جامعه اصرار داشته استجزء نخستين پيشوايان مكاتب سوسياليسم اتوپيايي شناخته مي) ١٧٦٠ ـ١٨٢٥(دان فرانسويفيلسوف و اقتصاد .

.خواندسيمون، دانشمندان را پيامبران دوران مدرن ميسن
٧٥٩CampanellaTommaso :ي افلاطوني تأثير پذيرفته استي او از انديشهاين جمهوري فيلسوفانه. اش را راهبي فيلسوف برعهده دارداي اشتراكي تصوير گشته كه رهبريآفتاب نام دارد كه در آن جامعهاثر مشهور او سرزمين آفتاب يا شهر ) ١٥٦٨ـ ١٦٣٩(توماسو كامپانلا؛ فيلسوف و راهب ايتاليايي.
٧٦٠FourierCharles: شهري را به نام فالانستر پيشنهاد كرده كه بنايي است در زميني زراعي فوريه آرمان. ي ماركس تأثيرگذار بوده استاو بر انديشه. ي علمي انسانيت ايمان داشتفوريه به آينده. گرايان سوسياليست استشهريا آرمانهااز پيشگامان اتوپيست) ١٧٧٢ـ ١٨٣٧(و بهبودخواه فرانسويشارل فوريه؛ نويسنده

.شوندهايي به نام فالانكس تقسيم ميو جمعيت آن به جماعت
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م سكمونالياز طريقنظام انتقادات وارده بر بخشي و همسوسازي ي انسجامدر زمينهكروپاتكينپرودون، باكونين، . ناچيز انگاشتها را آنارشيستستيزيِكاپيتاليسمبه هيچ وجه نبايد 

نظامي اقتصادي به ديداين بود كه كاپيتاليسم را تنها مذكور و اشتباه اساسي جنبش ناكفايتي. هاستموارد بسياري را مديون آن،آزادي و كمون. بودندانقلابيون ماهر ، در رأسدموكراتيك

. هاي مدرنيته را درهم بشكنندو نتوانستند قالبندتشخيص ندادطور تمام و كمالرا بهكه بر آن متكي بود قدرتينتمدن و بنياهمچنين،نگريستندمي

اما در برابر پليدترين ،ي اتوپيك آن بيشتر بوداگرچه جنبه. ي مالي بوددر ورود به عصر سرمايه٧٦١ترين جنبش اعتراضيجهشي را نشان داد، بزرگ١٩٦٨كه در جوانانـ ش روشنفكرانبجن

»مدرنيستيضد «وجود آمدند، با اولين رهنمودهاي هدرپي بكه پي٧٦٢ـ اكولوژيكيمحيطيزيستنيستي و يهاي فرهنگي، فمجنبش. گشتمبدلمشعل روشنايي و آزاديبه ،عصرترين و تاريك

ي جامعهنام و نشان جهاني، داريِممخالفان نظام كه در برابر سرمايه. دندتوسعه بخشيرا قدرتبدون اتكا بر مسير مبارزه در راه برابري، آزادي و دموكراسيِ. را گشودندنوينيخويش مسير 

و با بگسلندكامل از تمدن كاپيتاليستي طوربهتوان يابند،اييافتهنظم، براي اولين بار با نگرش تاريخي و اجتماعي بپردازندگذشتهيزمينهدر به خودانتقادي، اگراندرا محسوس گردانيدهجهاني 

. آزادي، برابري و كموناليسم پيش روندمسيرتوانند در ، ميدرآميزنددن دموكراتيك تم

ي اساسي حل مسائل حلقه. باشدمي،ـ ملتدولتآن يعنيحالت مدرن و انضماميوقدرتيزمينهها در نهفته است، خطاي آن٢٠و ١٩هاي انقلابيون سدههايشكستدر بنيان آنچهـ ٩

همينشكال مبارزه در چارچوب تمامي اَ. نشان ساخته بودندي اولين هدف دستمنزلههايشان، دستيابي به قدرت را بهدر برنامه. بودندكردهاز پيش طراحيقدرترسيدن به شكلبهاجتماعي را 

توانست بود كه حتي ميايهاي سنتياين ابزار داراي چنان ويژگي. است٧٦٣يسمضدـ دموكراتو فقدان برابريآزادي، فقدان]معنايبه[،قدرتخود آنكهحال. بودو منوط به آنرهنمود

چگونگي پديد . شناختي نيز نداشتندجامعهـي تاريخيت، تحليلاپنداشتندميبخشرهايييكه آن را ابزارقدرتزمينهدر آنكه حال. زند، بيمار كندانقلابي را كه بدان دست ] شخصيت[ترينسالم

صورت موضوع بحث هم درنياورده گرفتنش در جامعه را حتي بهها ايفا نموده و جايي آن با اقتصاد و دولت، نقشي كه در ميان تمدندر طول تاريخ، مراحلي كه گذارنيده، رابطهآمدن قدرت 

كار گرفته شود، آن را در اي كه بهپنداري در خصوص هر مسئله.تبديل خواهد كردبزنند آنجا را به بهشت كه به هرجا ،»عصايي سحرآميز«فتد، همانند اانقلابيون بيچنگبه اگرگويي. بودند

به دام افتادني بهتر از اين . شده بودنديكتاتوري بورژوا، ديكتاتوري پرولتاريا اعلامقابلدر . نظر آيدتر بهجذابنهاتوانست براي آميي ديكتاتوريحتي شيوه. يابي قرار خواهد دادمسير چاره

واپسگرا،«ابزاري كه در دستش باقي مانده است، يمنزلهبهقدرتآشكار شد كه پايان امر،در . غرق گشت و رفتقدرتهاي ، در گردابسالهصد و پنجاه يي قهرمانانهزهمبار. ممكن نبود

. تكرار شده بود،در تاريخ مسيحيتقدرتبيماري باي مشابهيك نمونه. بسياري از دست رفته بوداما چيزهاي . كاپيتاليسم استسازوكارِترين »دموكراتيكضد و از برابري، فاقد آزادي عاري

ت، گرايي پرورده شده استرين علمكه با بزرگرا گراترين لوياتان مدرنيته گراترين، دينگراترين، جنسيتاين ملي. خود گرفتهبارتري بمصيبتحالت،ـ ملتدولترويكرد مبتني بر 

ترو به عبارت صحيحتر، حلاّل مشكلاتي پيشرفتهابزاردر حكمـ ملت مركزي دولت،كنفدراليسم دموكراتيكعوضِدر . چارچوب بنيادين و صحيحي جهت مبارزه پذيرفتيمنزلهبه

همچون كه ـترين شهروند تاريخي راملت بنيان ساختار قدرتي است كه اعجوبهـ ؛ دولتبودبه عمل نيامدهتحليلي گونهـ ملت هيچچنانچه پيداست در مورد دولت. ارائه گشتي هدفمنزلهبه

مستحيل گردانيدهجامعه را در درون دولت كل و آفريدهگرايانه گرايانه، فاناتيسم ديني و پوزيتيويسم علمجنسيتيِباور، جامعهانهگرايملي٧٦٤شموليِسودايِ همهـ از طريقاي گشتهطبل توخالي

اعلام فروپاشي . قرار گرفت، فرجام سوسياليسم تعيين گشتنيزمورد ترجيح سوسياليسم علميبخشيدـجامعه نفوذ هايقدرت را تا حفاظكه ـابزار اين وقتي. شده استبه فاشيسم منجر جتاًو نتي

آيد نه سوسياليسم بلكه ميپديدشد چيزي كه از انقلاب اكتبر از دست دادند، بايد درك ميسرآغهمانرا ازشانخصوصيت دموكراتيكشوراهاوقتي . فرماليته بودامري ، ١٩٨٩رسمي در سال 

و برابريها،سركوب آزاديبنيادچگونه با ابزاري كه . داشتهمين شكل از قدرتبا ي تنگاتنگيرابطه،نيزبودمورد انتظارآنچه كهرهايي ملي به منجرنشدن جنبش. كاپيتاليسم خواهد بود

.نمودندخارج عرصهرسيدن، آن را از قدرتبه به محض، انگاشتندي قدرت ميكنندهتضيف؟ چون دموكراسي را ابزار ساخترا برقرار خواهي برابريموكراسي است، آزادي و د

باقي آنچه. نمودو اميدهاي آينده را نيز در تاريكي خفه ميكردميخريب ت،كه جامعه در طول تاريخ به دست آورده بودرا غناهايي بولدوزآسا،»فاشيسمـ پروتو«يمثابهبه،ـ ملتدولت

كه تا اييپيشگو با ظلمبرساختهعنوان تنها مورد صحيح هحفظ شده، خويش را بـپرستي استترين بتكه ابژكتيوـيپوزيتيويستگراييِدين ملييواسطهبهـ ملتي بود كه دولت،ماندمي

اقتصاد، سياست، جامعه كردنذوباز طريقي سرمايه هزار سالهكه براي اولين بار در تاريخ پنجنيروانحصار همين. يافته استو حتي الوهيت شدهشناخته به رسميت ، استرفتهكشي پيش نسل

غير از هـ ملت گذار صورت نگيرد، مبارزه در راه سوسياليسم، بدولتو كاربست مفهوم آشكار است تا زماني كه از . معضلات بوداينو ايدئولوژي در يك بوته به دست آمده بود، منشأ تمامي

. زيست شدشدن شهر و تخريب محيطتوان مانع سرطانيـ ملت تحليل نگردد، قبل از هرچيز نميدولتدوقلويعنوانبهنيزگراييصنعتتا زماني كه . خودفريبي معناي ديگري نخواهد داشت

اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي. و بسناميديآن را سوسياليسم فرعونتواننهايتاً مي.استدولت يِانحصارگرايسودِبيشينه شود، شكل ن هدفي انقلابي نشان داده ميكه همچوگراييصنعت

. رساني جهت كاپيتاليسم گرديدندترين تغذيهبيشموجب افتادند كه درهايي رژيم، به موقعيت گراييصنعتمجريان محضترينبزرگيمثابهبهامروزيو نيز چينِ سوسياليستي،تا زمان فروپاشي

. ليبراليستي بودداريِسرمايهاي برايدرآمدند، پيروزيگرايانهصنعتيـ ملت و مدرنيسمترين دولتصورت قاطعاينكه هر دو به

دهد اين تري سوق ميچيزي كه ما را به سوي تفاسير صحيح. تر استمتدي آموزندهدهد،سيار اقتصادي نشان ميكه خويش را بفينانس،همچون عصر سيستمياقدام به قرائتي باژگونه از

ضد تي راند بايد همچون موردي غيراقتصادي و حاز اقتصاد سخن ميهنگامي كهفهميده شود؛جامعه نفوذ كردههايحفاظكه تا قدرتيبايد همچون ،كندبحث ميفينانسوقتي از : است

. انه مورد ادراك قرار گيردكاري قاطعمحافظهيمثابهبهگويد بايد وقتي از نئوليبراليسم مياقتصادي درك گردد؛ و

٧٦١Protestation :پروتستو
. آمده استÇevre-ekolojikصورت در متن تركي به٧٦٢
٧٦٣Democratismـ Anti
ها و در جمله صرفاً در ارتباط با ديگر جملهمعناي اينكه يكدر مباحث فلسفي مطرح است و به(گرايييا همان كلholismمنظور آنكه با بهمعناي كل است امابهToptanي مذكور ي كلمهريشه. فروشي استفروشي يا كلو به معناي عمدهWholesaingآمده كه معادل با Toptancılıkي در متن واژه٧٦٤

كند بنابراين به ايم بار ميي سودا معناي فروش را نيز بر اصطلاح معادلي كه برگزيدهواژه. ي ملت قرار دهدشدهمگان را تحت تأثير فاكتورهاي تقديسگرايي است كه در صدد است همنظور آن وجه از ملي. شمولي برگردانديمصورت سوداي همهاشتباه نشود به) تواند مورد تأييد يا تكذيب قرار گيردچارچوب نظريات مي

!كرده اما فاقد محتواكار برديم؛ پفبهİçi şişirilmişدر اين جمله اصطلاح طبل توخالي را نيز معادل اصطلاح / فروشي است نيز اشاره داردكه همانا كلToptancılıkمعناي اصلي 
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ي تمدنهزار سالهساختار پنجدگيِپاشيكردن ازهمهاي متوقفابزاري كاپيتاليستي بلكهفروپاشي مدرنيتهسازيمتوقفهايابزارتنهانهي ماليو انحصار سرمايهگراييصنعتـ ملت، دولت

گردانند؛ همچنين به منظور ها را به اقدامات غلط و پرنقص مجبور ميگردند و آنبيشتر به آلترناتيوهاي خويش متوسل ميـ ساختاربنديِ ماندگارتري نرسانند، هرچهتا خود را به باز. باشندنيز مي

.كار خواهند بستها را بههايي آني سلاحمثابهبهتأثيرگردانيدن در ميان خودشان،سازي و بيرام

ها را توانند آنميي دشمنانشان،تصور كردند كه تنها با استفاده از اسلحه. ٧٦٥اقشار دموكراتيك و محروم اجتماعي در مبارزات خويش بر سر اسب اشتباهي شرط بستند،در طول تاريخـ١٠

از پسنيز، ه باشندحتي اگر ايجاد نمود. طلبانه و دموكراتيك باشند، ايجاد ننمودندخواهانه، برابريارهاي خويش كه داراي كاراكترهاي آزاديساختهايي متناسب با اسلحه. شكست دهند

از خداياني كه ها استفاده نمودند بلكه نظامي آنادواتتنها از فناوري و نه. تر جلوه نمودتر رقبايشان، برايشان آسانهاي پيشرفتهاستفاده از اسلحه. كشيدنداز آن دست پيروزي و يا شكست، 

وهمه را بودند، همهآمدهوجود هبترهاپيشكه را تمدني يذهنيت و نهادهايهمچنين،تجسماتشان از قدرتشكال استثمار تا شان، از اَي تعقل، از معماري تا شيوهشانسر و وضعتا بودندساخته

. منجر به اين نتيجه گشت» بر آن شرط بسته بودبايشانبندي بر سر اسبي كه رقشرط«. درآمدندآنان به هيأتو ها استحاله يافتندرون آندر داينكه يا و اخذ نمودند؛

ومري قرار گرفتند و يا در درون آن در رأس ذهنيت و نهادهاي سطور كاملبهيا دادند، نتيجتاًقرار ميوتازتاخترؤساي قبايل آريايي و سامي كه از چهار طرف تمدن سومر را مورد 

.، اينچنين تباه گشتافكنددرميرا به لرزه هايمانقلبرنا با دهل و سهايشنغمهاي كه هنوز هم قبيلههايِتباري هزاران سالهحماسيِهايِقهرماني. صورت بندگاني درآمدندبه

عبراني را يتنها قبيله. بروندفراتر از آنو قادر نشدند بگيرنددربار جای سالاريِديوانتعداد بسيار اندكي توانستند در ند؛ تنهاور شدند، اكثرشان برده شدعابيروهايي كه به تمدن مصر حمله

. آزادتماميبهو نه ندبرده شدطور كاملبهنه . دگرديدنمبدلهم براي خود و هم براي جهان بلاييها نيز به ميراثي هم از تمدن سومرـ بابل و هم مصر هستند؛ آن] طور استثناءبه[شناسيم کهمي

آن اي ازپيكه هركدام كُگشودندهاي اورارتو و پارس امپراطوريراه برو سرانجام ندور شدبه آن حملهند،سيصد سال در برابر امپراطوري آشور مقاومت كردتبار،»ماد و اسكيت«هايتيره

. ها رهايي يابندبردگي براي آنستند ازرؤساي نظامي نيز نتواناكثريت . بودند

هايها و مقاومتو از داخل شورش برده؛از خارجهاو هونهات، گُكقبايل كلت، نورديجريانات و مقاومت:وفقه تداوم يافتبيپانصد سالطيـ روم در برابر تمدن يونانمقاومت 

همچون زينتي بر سر پاپ و برخي رؤساي قبايل بود كه از تاج رومي ماننديشكل فرسوده و كُپي، تنها حاصل آمددستاوردي كه . بوداتنيكي داراي خاستگاه که حزب تمامي محرومانِتيمسيحي

تمدن منجمد روحو بيسرديهاوكتابميان حسابد، در نو مصلوب گشتدر آتش سوزانده شدند، درنده خورانده شدندكه به شيرانگرانسان مقاومتها تني ميليونياد و خاطره. قرار گرفت

. رفتگشت و 

ها مقاومت كرده و بر آن) هاداران آنو ميراث(هاي ساساني و بيزانسركس و هلن كه در طول هفتصد سال در برابر امپراطوريآشوري، چرد، ارمني،رك، كُو اقوام عرب، تُهادودمان

. اشتندرا باقي گذاناربابيبندهبرده وي محروم،ها قبيلهاز تمدن قديمي بودند و ميليونماننديي كُپيشكل فرسودهگوييهاي سلطنتي كه ، عاقبت پشت سر خويش تاجيورش آوردند

. چه آمدآناني كه در مقابل تمدن كاپيتاليستي اروپا به قيام و مقاومت دست زدند، طور مفصل اشاره كرديم كه بر سر بهقبلاً

تمامهنوز هم آن را) ي و معنويمادحيثاز (دنخورهر چه از آن ميهاتمدني همهكه ـنوسنگيبزرگ عصر انقلابيِيهاي جامعهمملو از قداستيستيِونالميراث نظام كم] انديشيدن به[

اما بايد اين » .تاريخ تمدن دموكراتيك«يعني :خويش محسوب نماييمو حماسي را تاريخ ذاتيسازشگفتيتاريخ اين مقاومتگران و يورشگران ستيباي. آوردبه درد ميقلب من و ما را ـاندنكرده

يب سوداي زدرو بندگان درباري كه مانندي كُپيفرسودهبه هيچ وجه نبايد از تاريخ صاحبان تاج. نماييمصيانتو از آن ي تحرير درآوريمبپالاييم، به رشتهگشته را شده و غصبتاريخ فراموش

متمايزسازيبدون اين . عمل آوريمصيانت بهشان خيانت ورزيدند، هايو فرزانگيها، قهرمانيآنهايقيامو تمامي اتنيسيته و قوم، مقاومتومحرومان قبيلهزحماتتاده و به تاج تمدن افو زيور

. به انجام رسانيدبا موفقيتروزآمدي رايطلبانهدموكراسيو جويانهبرابريخواهانه، اديي آزتوان مبارزهنمي،تا زماني كه اين تاريخ نوشته نشود. نگاشتتوان تاريخ تمدن دموكراتيك را نمي

ت تواند مسير حيااش، نمينوع انسان نيز بدون تكيه بر تاريخ اجتماعيبه همان نحو،تواند موجوديت خويش را ادامه دهد،نميبيخ و بنياد خود متكي نباشدبر كه جانداري . ريشه است،تاريخ

. آزاد و شرافتمندانه را انتخاب نمايد

گرافروكاستتا زماني كه از اين نگرش تاريخي كه . موجود باشدتواند تنها يك تاريخ وجود دارد و تاريخ ديگري نمي: دهدي كار خود قرار ميرا شالودهمضموناينتزي با،تمدن حاكم

هايي است؛ همچنين پنداشته و نهادروابط، هاتمدن دموكراتيك، فاقد رويدادتاريخ كه نگرددتصور . يابداجتماعي توسعه نميـيكدموكراتو دگماتيك است، رهايي نيابيم، آگاهي تاريخيِ

و شاعر مردمي فرزانه، ،علم، هنر، دين، فلسفه، اسطورهي تاريخ تمدن داراي حداقل به اندازه. ٧٦٦هاستترين ماتريالاز غنيآكندهبرعكس، اين تاريخ . استناقص ها نشود كه در اين زمينه

فايده هاي دشمنان و رقبا ها، نهادها و ذهنيتگويم كه نبايد از اسلحهنمي! بنويسيمبتوانيموسوا كنيم،و برگزينيم، بتوانيم بنگريمپارادايم ذاتي خويش از رهگذرتنها كافي است . نويسنده است

توانيم از شكست در برابر ذهنيت، نهاد و ، نميي كار خود نسازيمشالودهو ل ندهيمذاتي خويش را تشكيهاي»سلاحذهنيت، نهاد و «ها، ز آنبردن اي فايدهاما اگر حداقل به اندازه.برد

. به آنها رهايي يابيميافتنشان و شباهتهاياسلحه

و به پيروزي برسند، خواهند كنندديگر را نابود يك، تا زماني كه همها بدون مسامحه با تمدن«ود كه استنباط شقضاوتي اينچنينيو تزهايمهاحلاين راهكلاز ستيـ نتيجه اينكه، نباي١١

جريان گيرند، گذار نمايم، آن را با ديالكتيكسرچشمه مينابودگريديالكتيك مبتني برها كه از نگرشنگرش فلسفي خويش از اين نوع قضاوتبا توسل بهگونه كه سعي نمودم همان.»جنگيد

ي رابطه(همديگريوابستگي متقابل و توسعه از طريق تغذيهاست،اساس كار، موردي كه اليهيِ نابودكننده وجود داشته باشندحتي اگر نقاط منتهي. بينمنميسازگارنيز]شموليا جهان[كيهاني

ي متقابل را اساس دست زده و بدون نابودي همديگر، تغذيهسازشبه ]هاطي آن[هاي مشتركي كهحيات. ديابكارايي ميي ديالكتيكي جوهرهدر سرشت جامعه، عمدتاً همين. است) همزيستانه

.آمده استyanlış at’a oynadılar‘صورت در متن به! كنايه از اصرار بر انتخاب اشتباه٧٦٥
٧٦٦Material :ه، لوازم، اسباب، مطالب، مصالحماد
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کننده بوده و ودكه نابروابطيشكال اَ. اندبه اتفاق حالات مربوط به سرشت جوامع، چنينقريبتاريخ و واقعيت امروزين نيز نشانگر آنند كه اكثريت. اندت اساسي جوامعدهند، حالاكار قرار مي

. حيواناتدنيايبودن شيران در ءهمانند استثنا. باشندميءهستند، استثنا٧٦٧ساز»ديگري«صورت افراطي هب

ها هويت همديگر را ه تمدناست كآن،اولين شرط لازم براي اين امر. سر برند، وجود داردبا هم بهديگر و از طريق مسامحه ي يكنابوددون، بتمدن دولتي و تمدن دموكراتيكامكان اينكه 

. استنابودسازي روشِ؛نيستسازشگوناگون،هايو اولويتو يا با تكيه بر امتيازاتاعمال زورقبولاندن هويت خويش به ديگران از طريق . احترام نشان دهنددر برابر آنوبشناسندبه رسميت 

ي آمريكا،ايالات متحدهتا حدودياروپا و . جامعه ترويج داده شده استهايحفاظحدو امروزه نيز تاايممواجه گشتهر با آن جنگي است كه در تاريخ بسياـقدرتيراه و شيوه، »روش«اين 

هاي زيرا دليل اصلي جنگ(ـ ملتدولتهاي لازم را فراگرفته، بدون تخريب كامل جنگي كه چهارصد سال به اجرا درآمد، درسـقدرتاز روش كاپيتاليستي،نظامهژموننيروهاي يمثابهبه

ي چون حقوق بشر، جامعههم]ابزاري[هاييشناسهدادن دخالتهم از طريقآن.از نو بسازند٧٦٨صورت واحدهاي فدرالهرا بآنكنند سعي مي) استقدرتداخلي و خارجي اين نوع سازماندهي 

در روسيه و . گشاتر باشدگرهو به وضعيت يك ابزار دولتي درآورند كه سازندتر ي خويش منعطفشكل قاطع گذشتهـ ملت را ازخواهند دولتآشكار است كه مي. يزاسيونمدني و دموكرات

عراق جهت . يندنماوارد مي،ورزندابرام ميخود قاطعيت ي شمالي، عراق، سوريه، تركيه و ايران كه بركرهنظيرتري را بر كشورهايي فشار سخت. وجود دارندمشابهيچين نيز رويدادهاي

. رهايي يابند،گرفتهخود بهبرداشتن از بحراني كه حالتي كائوتيك ترين تلفات و بدون جراحتبا كمپسخواهند از اين مي. آموزي انتخاب شدعبرت

چه . استبسيار مؤثرتر گلوبال وجود دارد كه در قياس با رومييريتمد،بدون شك. شود، بحث و گفتگو ميو يا نهبرد سر ميبهروم اي از نوعامپراطوريدر وضعيتآيا نظام كهبر سر اين

يتنظيمات. نگه داردپابرجاو ندك٧٦٩تنظام خويش را مرمطور پيوستهبهنمودسعي خواهد . تأثير و نفوذي ترديدناپذير استداراي مديريت گلوبالو چه امپراطوري، نيروي اين ك باشدهژموني

ي آنند در انديشه. اندنمودهريزيي بزرگ را طرحي خاورميانهبراي خاورميانه، پروژه. است و در دستور كار قرار دارداروپا، در آسيا، آفريقا و آمريكا نيز موضوع بحثي اتحاديهنظيراي قاره

يعني نظام تمدن كه هنوز هم در درون آن هدايت . انداي درآمدهپيوستهبه حالت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، هايبازتنظيمي. صورت دهندل لسازمان ميكه رفرماسيوني را در زمينه

. نشينداما در برابر ما از پاي نميباشد،خويش متأخري عصرترين دورهكائوتيكدر حال گذارنيدن شويم، اگرچه مي

بسيار آزموده شده و خوداست كه در طول تاريخاصلي روشي ] روش مذکور[كهآنحال. تساغافل نشده نيز اين روشدارد؟ به نظر من از واكنشي دال بر سازشكه آيا پرسيده شوداگر

مثلاً. آيدبيرون ميسازشكاري يپروسه يا مرحلهاز موفقيتماند، نظام هميشه با بطرف مقابل ضعيف باقي يخواهانهآزادي، سازماندهي و ابتكار عملِهرچه آگاهي. بخش بوده استنتيجه

، گراييصنعتـ ملت، دولت(آنهايمدرنيسم با استفاده از ضعف. روش فاقد تأثير نمودهمينبا ،شوروي و چينسوسياليستيي اتحاد جماهيررا در نمونهرئالکه ديديم سوسياليسمگونه همان

هاي همچنين توانسته است جنبش. ه استها را آسيميله و فاقد تأثير نمودوكراتدمـسوسيالملي وبخشهاي رهاييتري جنبشآسانشكلبه. اين پيروزي را كسب نموده است،)پوزيتيويسم

. منفعل گرداند و به حاشيه براندهاي راديكال را نيز نيست، اكولوژيك و برخي از جنبشيآنارشيست، فم

دستاوردهاي هنوز هم نتوانسته ي تمدن دموكراتيك اگر جبهه.بردسر ميبهخويش يبرههترين ، در ضعيففراتر از آن حتي!نيست»چيزهمه«رغم تمامي اين علائم، نيروي نظام، علي

رويكرد علميِ(كه بايد اساس كار قرار دهدگماتيكي استانقلاب پارادايياقدامي كامل در زمينهعدم، دليل بنيادين آن حاصل نمايد،ستها نيز هي آنو شايستهطلبدميكه اي را ضروري

از صيانتتواند با جنبش تمدن دموكراتيك مي. شدشان نكسبيا قادر بهرسيد وهاها اهدافي نيستند كه نتوان بداناين. ريزي، سازماندهي و عمل كافي استبرنامهنيروي به نيلو عدم) بنيادين

» شده، سازماني و عمليريزيبرنامه«اقدام به برساخت اَشكال بومياي ومنطقه، يو در سطح جهانعمل آوردبهـ اجتماعي ، تحليلي تاريخي)، دموكراسيبرابريآزادي، (هويت اصلي خويش

در ارتباط با خاورميانه،ويژههب. اي را براي آسيا، آفريقا، اروپا و استراليا مطرح نمودهاي دموكراتيك منطقهكنفدراليسمهمچنين،توان كنفدراليسم دموكراتيك جهانيمي. مربوط به آن نمايد

.، فعاليت بسيار پرمعنايي خواهد بوددر محيط كائوتيك موجود، ي كنفدراليسم دموكراتيك خاورميانهروژهپ

) حصل(ي حضرت عيسيو يا موضع مقابل آن يعني ايستار مصرانه» انقلاب و جنگ«ي اند، موضع مصرانهكه تاكنون اتخاذ شده» چيزچيز، يا هيچيا همه«گزيدن از رويكردهاي با دوري

هاي برقراري الگوي خويش را قيام و فعاليتتر اين است كه مقاومت،بخشروش مفيدتر و توسعه. ـ موفق و تأثيرگذار باشداست٧٧٠كه بسيار سنتي و پيچيدهي قدرت ـتوانند در برابر پديدهنمي

اما بايستي تكرار كنم به اين . خواهانه، در زمان و مكان مناسب با نيروهاي نظام دست به سازش زنيمدادن ابتكار عمل آزاديصورت شكلي از زندگي درآوريم، و از اين طريق بدون از دستبه

اي بپردازيم كه بتواند سازش نمايد؛ و از اين امر صيانت نماييم كه هرگز خويش را در درون تمدن دولتي مستحيل وبدانيم كه تمدن دموكراتيك هويت ماست؛ به چنان ساختاربندي: شرط

!مفقود نگرداند

اعم از يي ]شناسانه[معنامقولاتي مختلط از استفاده،يك روشيمثابهبهدر آغاز گفته بودم كه . به پايان ببرمنگارشمي رابطه با شيوهدرنكتهخواهم كتاب را با اشاره به چند ـ مي١٢

. امبودهموفقنسبتاًبارهدر اينبه گمانم . فلسفي و علمي را خواهم آزمود، يدين،شناختياسطوره

ها و سخنان در افسانه. استيمتولوژيك،اوليه و تمدن دموكراتيكاعصارتاريخ نئولتيك، ويژه بخش بزرگي از ماقبل تاريخ، هب. چشم بپوشيمشناختيگفتارهاي اسطورهتوانيم از نمي

. تاريخ را تقويت و متنوع خواهند نمودروايت تحليل گردند، قطعاًي با موفقيت ختشناجامعهحيثاگر از . نمايندفرزانگان ابراز وجود مي

روايتناپذير جهتاغماض]يا ابزار استدلاليِ[ شناسهيك ، قطعاًگيردقرار اياسانهشنجامعهپردازيمورد تفسيروخويش باقي نماند]فرم كنوني[مچونديني نيز در صورتي که هديدگاه

اياز طريق واگويهعمدتاًرويدادهاي اجتماعي نيز ها و پيشرفتهمچنين .باشنددلايل بسياري حاكي از اين امر مي. در دگماهاي ديني نهفته استمهمينسبت به ،تاريخ. تاريخي است

.خواهند بود، منبع شناخت عظيمي در پي گرفته شودتاريخي ـ ختيشناهجامعرويكردياگر. گيرنددر دين جاي مي،خودبهمختص

.است» دنمودن آن از خوداي و طرنفي مقوله«ساز منظور از ديگري. آمده استÖtekileştiriciي در متن واژه٧٦٧
٧٦٨Federal :باشندميگردد و داراي اختيار عملها تشكيل ميباشند كه دولت فدراتيو يا فدراسيون از آنواحدهاي فدرال همان واحدهاي سياسي اعم از ايالت يا كشور مي.
٧٦٩Restore
٧٧٠Complex :مخلوط، مركب
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كه از جانب آن » ها، قابل نگارش استتاريخ صرفاً با اتكا بر پديده«اما تزِ ترين متافيزيك است، سم خود محضيرغم اينكه پوزيتيوعلي. توان تاريخ نوشتار است كه بدون فلسفه نميآشك

طور بهي تاريخي وجود نداشته و همه چيز سرمايهگوييهاطبق آنكهـو دين رسمي كاپيتاليسمهديدگايمنزلههبـ پوزيتيويسم رويكردهاياين نوع .درايانه استمهمل و هرزهارائه گرديده،

ست فلسفهكارببنابراين . كنندرا بازنمود ميپرستي ابژكتيو عصر مدرنيسم، بتآينددرميديني به كسوتيوقتي. ندامتولوژيكرويكردهاييدرواقعاز آسمان بر زمين اروپا فرود آمده است،آني 

. ـ اجتماعي استتاريخيروايتمنبعِناپذيرتريناغماضمستمر، ژرف و شكليبه

پديدهـو يا تشابه ادراكبرابريمتوجه .ي سوبژكتيوي ابژكتيو است و نه اَشكال روايتي متمايل به جنبههدفي كه با توسل به رويكرد علمي مد نظر دارم، نه اَشكال روايتي متمايل به جنبه

و واشكافي ي تحليلاز شيوه. ارزيابي نمود» تفسيرگرايي«توان روش علمي مرا تحت عنوان تنيده استفاده نمودم، مياي مختلط و درهمگونهبه سبب اينكه از تمامي منابعي كه ذكر كردم به. هستم

خوبي هشراف دارند نيز بآناني كه بر موضوع اِ. نديدمآندادنبه جايهم و نيازي تصاص ندادماخيويتهبه ابژكتجايگاه بسياري گردد كه بسيار نيك درك ميصورت گرفته از جانب من،

. امسوبژكتيويسم نلغزيدهجانبكه چندان بهگردندتوانند متوجه مي

ها و نواقص بزرگي دارم، ابژه، از آن گذار نمايد، اميدوارم كه اگر كاستيـاي ايجاد كنم كه بدون انكارِ تمايز سوژهام چنان نيروي تفسيرپردازيضمن اظهار اينكه هميشه درصدد برآمده

.ي هر كسي كه با جامعه در پيوند است، درك گردد، آنگاه خويش را خوشبخت احساس خواهم نمود]شناسانه[دهي سطح نيروي معناي افزايشمثابهاگر اين عمل به.بخشوده شوند
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مجموعه آثار نويسنده

راه انقلاب كردستان·

نقش خشونت در كردستان·

بازگشت به ميهن و وظايف ما·

ي شخصيت در كردستانمسئله·

شخصيت مبارز آپوئيست·

هاي شخصيت حزبيحيات حزبي و ويژگي·

تحرير تاريخ، آفرينش تاريخ·

زندگي انقلابي و حيات نوين·

و وظايف ماPKKدر ي توسعهمسئله·

ي زن و خانوادهمسئله·

)دو جلد(چگونه بايد زيست·

مسائل خودسازي حزبي و وظايف ما·

عشق كُرد·

سير تكوين ارتش زنان·

جمهوري اليگارشيك·

رهنمودهاي پيروزي·

سازماندهي چيست؟·

حل آني رهايي خلق كردستان و راهمسئله·

رهنمودهاي آزادي·

ي حياتسوسياليسم، تعالي شيوه·

رد و تأثير آن بر رنسانس خاورميانهرنسانس كُ·

قيام و نوزايي يك خلق·

رهبريت و سياست آپوئيستي·

ي مبارزهرهبريت و فلسفه·

زبان و عمل انقلاب·

گري تصفيهتصفيه·

PKKرهبريت و آزمون·

بينش ما در خصوص جنگ·

ترين نيروبزرگنيروي خلق،·

)سه جلد(اي از آثاربرگزيده·

صرار بر انسانيتااصرار بر سوسياليسم،·

ي دينرويكرد انقلابي در قبال مسئله·

عشق و آزادي·

دادگاه تاريخ·

تاريخ در روزگار ما، و ما در ابتداي تاريخ نهانيم·

)، مهري بلّي با عبداالله اوجالانگراي تُركگفتگوي انقلابي چپ(دگرگوني عظيم·

)ا عبداالله اوجالانالملحم بنگار سرشناس عرب، نبيلي روزنامهمصاحبه(رهبري و خلق·

)با عبداالله اوجالاني پروفسور تُرك، يالچين كوچوك مصاحبه(داستان دوباره زيستن·

PKKي پنجم راپرت سياسي تقديمي به كنگره·

طلبممخاطبي مي·
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بخش خلقشخصيت مبارز در مبارزات رهايي·

سرهلدان خلق در انقلاب دموكراتيك·

گريمبارزه با اشرار·

:ي تحرير درآورده و در آنها به تبيين فلسفه و پارادايم نوين خويش پرداخته استي امرالي به رشتهتي كه عبداالله اوجالان پس از دستگيري در زندان انفرادو مجموعه دفاعيا

) شده به دادگاه امراليارائه(ي كُرد؛ جمهوري دموكراتيكحل دموكراتيك حل مسئلهراه·

)بشر اروپاشده به دادگاه حقوقارائه(موكراتيكسوي تمدن داز دولت كاهني سومر به·

)ي هشت دادگاه جنايي آنكاراشده به شعبهارائه(اورفا سمبل قداست و لعنت·

)ي آتن، يونانشده به دادگاه مؤتلفهارائه(كُرد آزاد هويت نوين خاورميانه·

)شده به دادگاه تجديدنظر دادگاه حقوق بشر اروپاارائه(دفاع از يك خلق·

)ي حاضرپنج كتاب ـ مجموعه(فست تمدن دموكراتيكماني·

هاي عبداالله اوجالانمركز نشر آثار و انديشه
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